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نشر و توزيع دار عالم الفوائد
تقديم

الله ابوزيداستاد بزرگوار علامه بكر بن عبدا

���� � ���	 
����� ��� ���� ��� � �� �� ����	� ����	� 
� �� !	 ���
�"�#$
:اما بعد

هاي كه بر و از حمله،كندكه به سنت كمك مي، ي است از صنعاء يمنياين صدا

كه آن را علامه ، كندو از اهل سنت و سنت حمايت مي، كندشود دفاع ميعليه آن مي

در شرح حالش آمده كه نزد عامه مردم به امام و.تدوين كردن الوزير المحلياببزرگوار 

كه در :مرحوم محمد بن ابراهيم بن علي قاسمي صنعاني. ،مجتهدين لقب گرفته است

چند سطري را درباره مجادله او با استادش علامه ابن ابي قاسم هفوت كرد840سال 

آن مذهب در زمان خودش بوده او مجتهد:انديماني نوشته است كه علماء زيديه گفته

فوت كرده و آن هنگامي بود 837و اسم او علي ابن محمد الهادي بود و در سال است،

در آن رساله او را نصيحت هاي را براي شاگردش ابن وزير نوشت ككه ابوالقاسم رساله

اري نداشته كند به مذهب زيديه ككمك ميبه سنت و اهل سنتكه هنگاميكرده بود

.باشند

اي بود كه در اين مجادله با نگرشي اعتزالانه، و و اين رساله شامل مطالب بيهوده

هاي قرآن و كردن به آيهو ايراد در وارد،هاي ناپسندوعمل،هاي عقلي و تعصبدليل

در حالي كه در آن مجادله بسيار . كرده بودهاي مأثور و قواعد شرعي عملروايت

زده بود، و آن چند مردي كه شاگردش و از سرزمين و نژاد او بود، تهمتپروا بهبي

كند در حالي كه او كند و شاگرد با بينش او مخالفت ميلحظه بود، به شاگردش نگاه مي
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شود و گفتارهاي انسانهاي به خدا و رسم و آيين آن دو وحي شريف متمسك مي

گرد ناراحت مي شود و او را ابله كند، شيخ از آن شابزرگوار را براي او نقل مي

كند و شاگردش او را دريافت مي،دهدكند و به او ميپندارد و رساله خود را بلند ميمي

كند و مانند زمان شود و چند مرتبه به آن مراجعه ميو به خاطر آن خوشحال و شاد مي

زدن حق در فرياد(آورد، و آن رساله را با اين جمله شروع كرده بود به آن روي مي

و شاگرد دنبال دليلي بود كه ،)خداوندتا اينكه آن را تمام كرده بود) (مقابل فرياد باطل

ب طولاني كه چاپ شده بود و شيخ او را كودن پنداشته بود و او رساله استادش را با كتا

به مهمهايسپس آن را خلاصه كرد و نكته،بود رد كرد»العواصم و القواصم«اسمش 

��()' &% «و نام آن راآن را آورده بودمهم بيشترين مطالب افه نمود، و آن اض	 *�+�	
 '(),�	 %�- ./( �� 01�گلزارهاي شاد و خندان در دفاع از سنت ابوالقاسم :يعني»�	

! ربايد، چهها را ميكند و قلبها را به خود خيره ميعنواني كه چشم. ناميده بود�

يش مطابقت كرده بود چون شامل مطالبي بود در دفاع از درحالي كه اسم آن با مسما

هاي كه به آن ايراد شده بود و از جهت سند و متن، و از او ها و شبهسنت و حمله

ها و ابحاث جديد و كلام حق را به تفصيل در آن بيان كرده بود و شبه. حمايت كرده بود

از جملهاي در آن شده بود،هاي زياد و گستردهكند كه مناقشههاي را رد مياعتراض

شناخت راوي مشكل و غيرممكن :گويندعدالت راوي و رد اين دعوي است كه مي:آن

. ،هاي احتجاج به عقل بر نقل از معصوم متقدم استكردن اين گفته كه راهو باطل،است

وبحث مفيدي ،و بحث اينكه روايت بايد به كتب جرح و تعديل متصل و مشخص شود

كه كساني كه خداوند سبحانه و پيامبرشهاي از پروردگار بر عدالتدليلدرباره 

و غوره را به چهره كساني انداخته بود كه ،آنها را عادل دانسته بودنداو بودند�صحابه

و بحثي درباره طعنه به آورده بود،راء آنهاو ابطال آ،كنندباره شك ايجاد ميدر اين
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و بحثي ديگر درباره اعتراض به ،اندحصر كردهكساني كه صحيح را در صحيحين 

.باشند صحيح هستندمي) گانهشش(تهتمام آنچه در صحاح س:اندكساني كه گفته

ناسخ و منسوخ، و بحث شاملي هاي تضعيف و تصحيح، و شناخت و تحرير طرق

چهارگانه همديگر در مسأله اجتهاد و تقليد، و دفاع از امامان هم عصران بامنازعهدربارة

كردن كساني كه منزلت آنها را كردن شرف و عظمت آنها، و رسواو اهل حديث، و اثبات

.آورندپايين مي

و اينكه قول در اعتقاد بايد ... هاي جبر و تجسيم و تأويل و در مورد عقيده به قضيه

.براساس شرع مطهر باشد نه غير از آن، اشاره كرده است

ه واهل اسلام را نصحيت كرده كه به قرآن اهتمام ورزند و و با علم كلام مبارزه كرد

ها و فوائد و گلزارهاي كرده و مسائل قابل توجه ديگري كه نكتهنهي گزاري از بدعت

.هاي مختلف را در برگرفته استپاكيزه در فنون

شود و به خاطر عجيبش، اهميت اين كتاب مشخص مييتلموو به خاطر اين ش

و گفتگو مؤلف، نظري نيست، بلكه در حوزه مقابله با مذهبي بود كه اينكه اين محاوره 

خود آن را شناخته و از آن سيراب شده بود سپس به سنت گرويده بود و با اين متعصب 

بيان )گلزارهاي شاد و خندان(و اين منازعه را براي ما در اين كتاب ،كردمبارزه مي

بوده و در حقيقت مؤلفات اين »اصمالعواصم و القو«كند و اصل اين كتاب در مي

و]كه چاپ گرديده بود[إيثار الحق علي الخلق«د در اين ميدان زياد است، مانند دانشمن

... ..غير آن

گران در چاپ اين كتاب شتاب كنند، و اين فضيلت سبقت پس لازم بود كه اصلاح

را در سال كتاببود چون آن ~)1367(براي شيخ محمد منيير دمشقي متوفي سال 

چاپ كرد، و از آن استفاده شد، و اهل علم به آن مراجعه كردند و از آن نقل ) 1321(



����گلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم

متعدد و هايسپس چاپ. گذردنزديك به صد سال از چاپش ميكه اي كردند، به گونه

.] خداوند به تمام آنها پاداش دهد[ديگري به دنبال آن آمد

ت و از تكيهآن، و از گرويدن او به سناز مؤلفاين پرتوهاي بود از اين كتاب و

مورد توجه و عنايتكردن علماء به كتاب او، و كتابي با اين ويژگي لازم است 

.تا آن را چاپ و اخراج كنند،اهل علم و دانشجويان علم قرار گيردوهوشياران

ام علي بن محمد عمران تلاش فراواني كرده بود، تا اينكه به آن اهتمو شيخ بزرگوار 

به آنرا هاي خطي اخراج كند، هنگامي كه ورزيد و سعي نموده آن را از مجموعه نسخه

صفحه ) 600(با اين ويژگي آخر، در حدود ]يردخداوند از ما و از او بپذ[آورد پيش من 

صفحه، ) 150(هاي در حدود گريصفحه، و روشن) 100(بود و مقدمه تحقيق در حدود 

و اضافاتبود، وقتي مقدمه تحقيق و قسمتي از صفحه ) 850(كه مجموع آن در حدود 

كرد خواندم، به ياد قول هاي كه جاهاي پنهان آن را آشكار ميچندجا از متن و فهرست

:و به آن اضافه شده) خاب خوب اوستنشانه عاقل انت(:گويندگان افتادم كه ميگذشته

ن دو صفت را در خود و اين بزرگوار اي) نشانه عاقل عمل خوب و محكم او است(

جمع كرده بود و آن دو نشانه را داشت چون تحقيقش با اصول علمي روشني بود، كه 

خواهم كلامم را ، و من نمياندكنند كه اهل تحقيق بودهاين عمل او را كساني درك مي

.به درازا بكشم، چون اين كار در جلوي ديدگاه خوانندگان و منصفان قرار دارد

ا بيامرزد به خاطر جمع و جور كردن حواشي طولاني و حذف مطالب و خداوند او ر

دهد حدود علوم شرعي را پايمال فايده آن كه ظاهر آن به غير متخصصين امكان ميبي

.كنند

مطالب نفيسي در مقدمه و حواشي بيان كرده است ]خداوند به او پاداش بدهد[و او

ت و به دو ب اين كتاب كرده اسو به تمام معني كار زيباي در مشخص كردن مطال

توانند انجام دهند و كه همه مردم مي) فهرستهاي نظري: (مجموعه تقسيم كرده است
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مگر ،دبا صفت دقيق و شامل آن را بياورتواندكه هر فردي نمي) فهرستهاي علمي(

كنم محقق اين است و بس و ما چندكساني كه طالب علم و توانا باشند، و من گمان مي

در از علماي يمن و طلاب آن داريم كه دست توانايي در علم دارند و اهل علم برا

هايشان از پدران اند و دنباله رو آنها بودند، و نوههستند كه آثار نياكان خود را زنده كرده

و اجداد خود پيروي كردند خداوند ابن وزير را بيامرزد، و خداوند به وسيله كتابش به 

و خداوند پاداش خير به برادرمان شيخ علي بن محمد عمران بدهد مسلمانان نفع برساند

رب العالمينوالحمد الله. بارك را انجام داده استكه اين عمل م

بكر بن عبداالله ابوزيد

1419تابستان سال 

طائف
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مقدمه تحقيق 

و ، نفسناأو نعوذ باالله من شرور ، ه و نستغفرهنينستع، نحمده، هللان الحمد 

و أشهد أن لا ، من يضلل فلاهادي له، فلامضل لهااللهمن يهده، الناعمسيئات أ

.عبده و رسولهن محمداً ، وأشهد ألا االله وحده لا شريك لهإله إ
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tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ�)102/ عمران آل(
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�$$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒtt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu(( ((####θθθθ àà àà)))) ®® ®®???? $$ $$####©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ èè èè%%%% uu uuρρρρZZ ZZωωωω öö ööθθθθ ss ss%%%%#### YY YY‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yy™™™™∩∩∩∩∠∠∠∠⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ôô ôôxxxx ÎÎ ÎÎ==== óó óóÁÁÁÁ ãã ããƒƒƒƒöö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999

öö öö//// ää ää3333 nn nn====≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôãããã rr rr&&&&öö öö"""" ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 tt tt////θθθθ çç ççΡΡΡΡ èè èèŒŒŒŒ33 33 tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρÆÆ ÆÆìììì ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ ãã ããƒƒƒƒ©© ©©!!!! $$ $$####………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùùyy yy————$$$$ ss ssùùùù#### ·· ··———— öö ööθθθθ ss ssùùùù

$$$$ ¸¸ ¸¸ϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã�) 71-70/ احزاب(

:اما بعد

است و بدترين �ب خداوند است، و بهترين هديه هديه محمدترين كلام كتاصادق

ها گمراهيست، و ها ديني بدعت است و تمام بدعتهاست، و تمام نوآوريامور نوآوري

.ها در دوزخ هستندتمام گمراهي
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:رد بر مخالف و اينكه از باب جهاد است
اند، و در مقابلههميشه نگهبانان شريعت، و امينان اين ملت در ستيز و مجادله بوده

اند استقامت اند و به ديگران تجاوز كردهتمام كساني كه به نفس خود ظلم كردهبا

اند، از مبتدعان گمراهي كه قصد اصلاح دين را دارند، يا حاكمان ظالمي كه احكام كرده

اند، كه گاهي با حجت و دليل و گاهي با قدرت و سلطان شريعت استوار را تعطيل كرده

فضائل مختلف و نبود مانع، آنها در اين راه چندينو با در نظر گرفتن مقتضي و بوده،

!!اندمواقف مشهور داشته

:گويدمي:تيميهم ابنسلاحفظ دين و تبليغ آن است، شيخ الإو اين به خاطر

نگهبانان علم، برآنها لازم است كه دين را حفظ و تبليغ كنند، اگر علم دين را تبليغ «

و به همين كنند مسلمانان ميبهرا نسبت از آن حفاظت نكنند بزرگترين ظلم اينكنند 

:فرمايددليل خداوند مي

�¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççFFFF õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&&zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ÉÉ ÉÉ ii ii//// tt tt7777 øø øø9999 $$ $$####33 33““““ yy yy‰‰‰‰ çç ççλλλλ ùù ùù;;;; $$ $$#### uu uuρρρρ.. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////$$$$ tt ttΒΒΒΒçç ççµµµµ≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ ¨¨ ¨¨//// tt tt////

ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ9999’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$####     yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&&ãã ããΝΝΝΝ åå ååκκκκ ßß ßß]]]] yy yyèèèè ùù ùù==== tt ttƒƒƒƒªª ªª!!!! $$ $$####ãã ããΝΝΝΝ åå ååκκκκ ßß ßß]]]] yy yyèèèè ùù ùù==== tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρšš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ ¯¯ ¯¯====9999 $$ $$####�
)159/ البقره (

دارند آنچه را كه از دلايل روشن و هدايت فرو ميگمان كساني كه پنهانو بي«

ايم، خدا ايم، بعد از آن كه آن را براي مردم در كتاب بيان و روشن نمودهفرستاده

.»كنندكنندگان ايشان را نفرين ميو نفرين
كنندگان حتي رسد، نفرينارپايان و غير از آنها هم ميضرر كتمان علم به چه

.1»كنندچهارپايان آنها را نفرين مي

________________________
.بوزيدشيخ بكر أ)8/ ص (» الردود«با واسطة » اويالفت«-1
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:هاي اين جهاد استو اين كتاب يكي از ثمره
هاييكي از ثمره»�شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي«و اين كتاب ما 

ي كه دشمنان اسلام و ابه آن هجوم مغرضانهاين كتاب:ت، مؤلفآن جهاد مهم اس

اند پرداخت است، كساني گران تقليد به وجود آوردهها و دعوتكنندگان نوآوريكمك

و بزرگان �پيامبربزرگوار اند و صحابه كه منطق يونان را بر آيات قرآن ترجيح داده

.اندذم كردهرااندعلماي كه بعد از آنها آمده

به سنت رفعت بخشيد، وحديت و اهل آن را ها پرداخته استابن وزير به تمام اين

،ياري رسانده و مردم را به اجتهاد دعوت كرده و به يادگرفتن علوم شرعي تشويق كرده

دهندگان مردم و و از هدايت،و ستون علم را كتاب و سنت و آثار صحابه قرار داده

لماي اسلامي كه و از عباد بر او بهترين رحمت خداوند ]صحابه پيامبر ما[دليرشيرهاي

.اند دفاع كرده استبعد از آنها آمده

:ثابت قدمي مولف در مقابله با مخالف
االله از بهترين جهاد است، چون از بهترين جهادها گفتن حق و جهاد مؤلف رحمه

همانند كسي كه از اذيت و قدرت شخصي است با وجود شدت مخالفت و معارضت

در آن ممالك و ~و همانند اين، مؤلف.1و حق بگوييدبترسد اما با وجود اين در مقابل ا

كردن به راه و روش سنت تنها بوده، و با اهل آن ممالك و در آن زمان در دعوت

نسبت به او بدگوي و ناسزا گفتند، و �مخالف كرده و دشمنان سنت پيامبر.2مذهبشان

و با آنها ،ه او حمله كردنداند، و به آنها حمله كرد و آنها باز يك كمان به او حمله كرده

________________________
.هشتم. ط) 3/65(زاد المعاد-1

.الجرافيصنعاني ـ نسخة) 111/ق(فتح الخالق «-2
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در ستيز بود و آنها هم با وي در ستيز بودند، اما تمام آنها از جهاد در راه پروردگار به 

جانبه آنها نهراسيد، و از صداي بلند آنها در هاي چندآيد و او از حمايتحساب مي

آن اي كه در زنندههاي ضربههاي جنگي كه حضور داشت و همچنان از گروهصحنه

حوصله نشد و جنگيدند، نگران و بيهاي كه بشدت با او ميها بودند و از گروهجنگ

هاي مختلفي رسيد و با زبان برّاي خود ها مشكلاتي داشت و به ثمرههمراه با آن جنگ

كرد و در آن جنگ استقامت و صبر گيري شد و آنها را مجبور به كنارهفايق در مجادله

هاي بزرگ را تحمل كرد، و اهل بدعت جنگد و زمايش شآچك هاي كوكرد، با جنگ

هاي ها را آرام كند و با گروهو او تلاش كرد اين جنگ،از اين ستيزها دفاع كردند

زوزف بودن دليل آنها را بيان كند و وكرد تا خطاي تأويل و ضعيمختلف مخالفت مي

وقتي كه مطيع و فروتن كردن مگسي داخل سرشان را به خاطر گمراهي ساكت كند، تا 

اي با آنها مبارزه كرد كه از لرزيد، با ادلهشدند، و ايستاده بودند در حالي پاهايشان مي

افتنتر از شكتر از روشناي صبح، و جالبتر و روشنتر و از چادرها جمعشمشير برنده

.ساز بودنيزه

ي بود روي كتفش زرهكند و بر پاره ميها حمله كند آن رازماني كه به صورت خطبه

..1كه پخش شده بود

:بحثي درباره اصلي اين كتاب
داد سپس »العواصم و القواصم«ا جوابش را با كتاب مفصل و عظيم و مؤلف در ابتد

آن را در اين كتاب مختصر كرد، و آن را مرتب و پاك كرد و در آن تقديم و تأخير انجام 

هاي كرد، و فقط جوابكتفا اچه لازم بود به آنهاي محكمي در آن آورد و داد، و دليل

________________________
سلام ابن در تعريف شيخ الإ( ه749( عمري اين از كلام علامه منشيء احمد بن يحيي بن فضل االله-1

.باشدصار ميمسالك الأب) اشخطي(ست در كتاب ا~تيميه 



����گلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم

اعد و مطالب نايابي آورد كه در و قو، و با تمام اينها فوائد بودكننده ساكتهآورد ك

و در گذشته اين كتاب .1آن وجود ندارد و به صورت كتاب مستقلي درآمد»صلأ«

اپ و نزديك به صدسال از چ] آيدكه تعريفشان مي[ه استهاي متعددي داشتچاپ

وجود داشت، با وجود اين ياتيها تحريفات و حذفگذرد، اما در آن چاپاولين آنها مي

خواهد از امور علمي و فني در آنها تحقق پيدا نكرده بود، به آنچه يك تحقيق مهم مي

پس قصد كردم تحقيقي را براي اين كتاب بنويسم و به آن توجه كنم، و از خداوند 

.برايم بنويسد چون او بهترين مسئول استخواهم كه پاداش آن را مي

:كنمچند امور را ذكر ميو قبل از تحقيقم

محمد بن عبداالله بن هادي : كه نوه برادرش آن را بيان كرده«: نامه مؤلفزندگي-1

اي شروع شده است و اين شرح حال به مقدمه)ه897(بن ابراهيم وزير مستوفي سال 

وزير اشاره كرده است، و به سي كامل شخصيت ابنكه در آن به اهميت داشتن برر

كند، ميكه در شرح حالش از طرف متقدمين و متأخرين شده است اشارهيتقصير

.و كتابش را معرفي كردم»نامه ابن وزيرصاحب زندگي«سپس مؤلف 

.باشد، و در آن ميبررسي كتاب-2

.اسم كتاب-

.اثبات نسبتش به مؤلف-

.تاريخ تأليفش-

.يفشسبب تأل-

.منابع آن-

.مدح كتاب و عكسش-

________________________
.از مقدمه) ـ و ما بعد آن75/ ص(-1
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.رابطه مختصر با اصل و مغايرت و امتيازي كه در بين آنهاست-

.از آن و منهج و روش آنغرض-

.تنبيهات به اموري كه به منهج و روش آن متعلق است-

.هاي كتابچاپ-

.هاي از آنهاهاي خطي كتاب، و نمونهنسخه-

.عمل من در اين كتاب-

:ام، كه عبارت است ازن ملحق كردهو علمي به آهاي نظري سپس فهرست-

.كشف آيات قرآن- 1

.كشف احاديث و آثار- 2

.كشف شعر- 3

.اندكتابهاي كه در متن آمده:كشف- 4

.علامكشف أ- 5

.كشف موضوعات فني كتاب-6

.كشف فوائد و لطائف-7

.كشف مصادر و مراجع- 8

.كشف موضوعات- 9

علي بن محمد عمران/ نويسنده 

19/3/1419

خداوند حافظش باشددر مكه مكرمه ـ
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نامه مؤلّفزندگي: اول 
:تمهيد

!! بطور كامل و شامل زندگي و آثار او بررسي نشده است:لمي مانند ابن وزير عا

يابي كامل استوار باشد، با وجود اينكه اين امام تحقيقي كه بر جستجو و تتبع و ريشه

قت اين امام با قدرت و قيحداشت، دريدتي يمن اهميت زيادي در تغيرات فكري و عق

اي كه مباني آنها را نقض در مقابل تعداد بيشماري از زيديه معتزله ايستاد بگونهاستحكام

اين شخصيت از دو جهت اهميت و بررسي. ها و آرزوهاي آنها را نابود نمودكرد و شبه

:دارد

:اين ثروت علمي كه بجا گذاشت
م عقلي و نقلي را با هم كه دو عل(جهت آن ثروت علمي كه بجا گذاشت از: اولش

!!دهدو كمتر اين اجتماع رخ مي)جمع كرد

كند، چون آنها به اين اين فن چيزي است كه دشمن را عاجز مي: اما علوم نقلي

دادن به تدريس و ترين گروه هستند از اهميتدهند، بلكه آنها پايينعلوم اهميت نمي

الدين از علامه شمس«. اندن اعتراف كردهايعلوم حديث، و آنها خودشان به .1تصنيف

هيچ كس در زمان ما به اجتهادي كه : حمد ازرقي حكايت شده كه گفته استاحمد بن م

مگر . سيد عزالدين محمد بن ابراهيم به آن رسيده است نرسيده، و همه چيز ما زيباست

________________________
] كه زيديه هم از آنها است[هاي شيعه اين جهل در تمام گروهو) 178، 175، 61/ ص(الروضي -1

، )6/379(، )5/163(، )1/59(» منهاج السنة«باشد همانگونه كه ابن تيميه گفته است، موجود مي

.محقق) 58، 37/ ص () القواعد الحديثية من المنهاج().7/413(
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رجالش را رسد، كه ما بر آن توانايي نداريم، چون او حديث و آنچه كه به او مي

.1»شناسد، و در سمعيات تبحر داردمي
و ،اندو او همانطور است كه گفته شد، و جماعتي از علما او را هوشيار و حافظ دانسته

، و هادي وزير، و صنعاني و شوكاني، و )شيخ او(مانند نفيس علوي ،اندبه آن اعتراف كرده

ع وسيع او برايش مشخص حفظ و اطلامراجعه كند وسعت 2كسي كه به كتابهاي او

آورد كه شرح حال راويان و ، او براي يك مسأله واحد بيشتر از صد حديث مي3شودمي

كند، و او ترجيحات وانتخابات و عباراتي دارد كه با آنها ذكر مي. گفته شداآنچه درباره آنه

صطلاح و جرح كند، و او كلامي دارد كه بر دقايق علوم ابر توانايي او در اين فن دلالت مي

هاي حافظ ذهبي اهميت زيادي داده است بلكه و او به كتاب،4كندو تعديل دلالت مي

.5»الميزان«و »النبلاء«، خصوصاً كتابهاي نزديك است آنها را از حفظ بخواند
بلكه او در اين علوم ساقة،يده بودو او در اين علوم به اوج رس: 6اما علوم عقلي

دانو نخلي بود كه اطرافش را خار گذاشته،خاراندندبه او ميدرختي بود كه خود را 

________________________
).ب36/ ق (» تاريخ بني وزير«-1

خواهد حال و مقدار علم او را بشناسد بر او و هركس مي« : گويد مي) 2/90: (» البدر الطالع«شوكاني در-2

اي شود بر علو منزلت او، او مسأله واحدي را بگونهلازم است كه تأليفات او را مطالعه كند، و شاهد عادلي مي

.شودبرايش مشخص ميشود و عظمت اواش متحير ميكنندهكند كه مطالعهاز چند جهت بررسي مي

).84ص (كرده است، مقدمه تأليف-نوشته است كنند كه او از حفظ كتابكتابهايش ما را راهنمايي مي-3

.فهارس موضوعه-4

.موارد مؤلف-5

.مانند اصول، و نحو، منطق و غيره-6
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و تمام اهل آن زمان از شخاص نزديك و دور و كساني كه «، )بردنديعني از او سود مي(

.1»انداند در عقيده به اين شهادت دادهمخالف او يا موافق او بوده
يشتر اوقات خود را نيست چون ابن وزير اوايل جواني خود و ب]نيز[و جاي تعجب 

اي نبود بلكه تحقيق و جستجو و در اين فنون گذرانده بود، اما او مانند عاجز تسليم شده

هاي باطل را هاي صحيح را پيدا كرد و دنبالش رفت و راهدقت كرد، تا اينكه منهج

و آن زماني بود كه به كتاب و سنت مراجعه ،2شناخت و آنها رد كرد و دنبالشان نرفت

.و در آنها شفاي كوچك و بزرگ خود را يافتكرد،

من هميشه مشغول درك حقايق و طلب علم بودم، و عامل اين «: گويدمي3:ابن وزير

ها و تحقيق درباره مذهب مخالفين و تلاش براي اينكه طلب ملازمه بزرگان و مطالعه كتاب

نيت را بكار بردم و راه نكنندگان خود را نجات دهم بود، و در اين كار حساز اشتباه اشتباه

اي التماس كردم، در حالي كه درست را انتخاب كردم، و از پروردگار مانند نيازمند درمانده

ايام و لذت خود را ،رفته و در تمايلات افكار در افتاده بودم، ايام جوانيدر بحر تأملات فرو

هاي گمراهان ر در كلامو زمان اكتساب و شادابي خود را در تيرگي علم كلام و جدال و نظ

:ا اينكه صحت اين گفته را دريافتمگذراندم، ت

وسـيرت طرفي بين تلك المعالملقد طفت في تلك الـمعالم كلها

على ذقن أو قارعاً سنّ نادمفلم أر إلا واضـــعاً كف حائر

ها گشتمدنبال تمام اين نشانه: يعني

رفتندها هايم در پي آن نشانهو اندام

________________________
).ب35/ ق (» تاريخ بني وزير«-1

).16-5/ ق : (نامه ابن وزير زندگي-2

).202-1/201: (واصم الع-3
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اي كه مشتچيزي را نديدم مگر درمانده

.1گزيدخود را زير چانه قرار داده بود يا پشيماني كه انگشت پشيماني به دندان مي

چون اولين : شدم، و اين مسلك را انتخاب نمودمخاطر بر اينكار برانگيخته 2و بدين

انديشيدن واجب : وجودم رسوخ پيدا كرد اين بود كهچيزي كه به گوشم خورد و در

و اين گفته بود كه هر كس در عقيده تقليد كند كافر است، با هوشياري كامل در ،است

ام كه يك فرقه از آن غرق شدم، و اوايل جواني را در آن صرف كردم، و هرگز نديده

اي را اي را درست كند، فايدهمتكلمين يكي از اقوال ضعيف را تداوي كند، و بال شكسته

:گويدزنم كه مياين شعر مثال ميافتم و بهدر آن ني

فـمـن لـنـا بصحيح ما به سقمكــــلٌّ يداوي سقيماً من مقالته

آيند تا گفته ناصحيح خود را صحيح كنند و چه كسي از ما گفته همه مي: يعني

.صحيحي دارد كه در آن ناصحيح نباشد

هاي براي آن دلايل و جواببايد در:برگشتم، گفتم�و به كتاب و سنت پيامبر

كنند وجود داشته آن تبعيت ميمخالفين اسلام و در آن تعليم و راهنمايي كساني كه از 

تمام شفاهاي كوچك و بزرگ را در آن يافتم، و دلشاد گشتم و . ،به آن فكر كردم. دباش

________________________
ود با آن دو بيت معارضه كرده بود امام صنعاني با اين گفته خ-1

ايشايد تو دنبال آموزشگاه پيامبر نرفته

=و هستندادارو كساني كه در تمام جهان دوست

پيامبر هدايت پيدا كند تو آن راايتكسي كه به هد=

.گيريگاز نميپشيماني را با دندان بيني و انگشت درمانده نمي

.باشدآمده كه خطا مي» بسب«در عواصم -2
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را ، و براي مثال اين شعركارهايم نظم گرفت، و آنچه كه به آن مبتلي شدم برطرف شد

»كنمكه مفهوم آن را ذكر مي«: خواندم

. كما قرّ عيناً بالإياب المسافرفألقت عصاها واستقرّ بها النوّى

خود را زمين گذاشت و به آنجا قصد كرد همانگونه كه چشمي با آمد يعصا: يعني

.شودمسافران روشن ميو رفت 

:دهنده فكر اصلاحي بودآن مدرسه كه ادامه
االله ـ آن را رحمهدهنده فكر اصلاحي بود ابن وزير ـآن مدرسه كه ادامه:و دومين آنها

اي بودند كه با توجه به ريزي كرده بود، كه نمونه آن منهج علماي نخبهدر آن منطقه طرح

يدند كه بعضي از آنها هاي كم و زياد كه در ميان آنها بود به جايگاهي مشخص رستفاوت

:عبارتند از

.حمد بن داود نهمي، رفيق ابن وزير در مسايل پزشكيقاضي محمد بن م- 

).1084(حسن بن احمد بن محمد بن علي بن صلاح الجلال -

(.ه1096(1بن علي بن قيس محمد-

(.ه1100(بن حسين بن قاسم يحيي -

(.ه1108(بن مهدي المقبلي صالح-

است و شارح كه او وارث علوم ابن وزير( ه1182(محمد بن اسماعيل امير صنعاني -

.2هاي اوستكتاب

________________________
همين كتاب » باسمالروض«اي در اين را حذف كرده بود، و من آن را از نسخه» عواصم«كتاب در و -1

.هاي خطي مراجعه كنيافتم به كتاب

مانند : شرح داده استعضي از كتابهايش راكند، و بها را خيره ميكند نگاهتعريفي كه او از ابن وزير مي-2

مجمع الحقائق و الرقائق في ممادح رب ((شرح الديوان به اسم –.نظارشرح توضيح الأفكار بر تنقيح الأ
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(.ه1250(محمد بن علي الشوكاني-

(.ه1316(محمد بن عبدالملك الانسي -

(.ه1337(احمد بن عبداالله الجنداري -

(.ه1364(عبداالله بن محمد العيزري -

(.ه1386(حسين بن احمد بن قاسم الخوئي -

رفت و آن هم آرامي به پيش ميبه ) ريزي كرده بودكه اين فرمانده طرح(و اين اصلاح «

و مقتضيات ضعيف و موانع زياد ،دادندبدين خاطر بود كه زمان و مكان به او اجازه نمي

بودند، و براي او كافي بود كه او اين سكوت را به حركت درآورد و اين جمود را لرزاند 

.1»و مصلحت را بگردش انداخت
توانست آن چنان كه لازم باشد و بديهي است كه تحقيقات اين مدرسه فكري نمي

ها و تحقيقات گذشته وكاملي كه از پيشواي اين مدرسه انجام گيرد مگر به وسيله بررسي

.دانم ـ اين حاصل نگرديده بودبجا مانده بود، ـ و از آنچه كه من مي

~نامه ابن وزير به نوشتن زندگيهيچ يك از متأخرين و متقدمين ترغيبي: و بعد

..اندنداشته

:اندنامه او را نياوردههيچ فردي از معاصران او متأخرين زندگي
نامه او را ذكر هاي مشهورشان زندگيكدام از آنها در كتاباما علماي معاصر او هيچ

نامه علماي معاصر زندگي»دررالعقود الفريد«در كتاب ( ه845(مثلاً مقريزي اند،نكرده

وعبارت ابن وزير را در كتاب الروض به صورت مستقلي شرح داده اند –...)).فتح الخالق((بـ ))الخلائق

.)إرشاد النقاد إلي تيسير الإجتهاد: (به نام

.نام نهاده اند))الأنوار على كتاب الإيثار((و آن را )) إيثار الحق((تعليقاتي دارند بر كتاب و -

.كه در جاهاي خودش در همين چاپ به آن اشاره كرده ايم))الروض((و تعليقاتي بر كتاب -

).3/550(اين از كلام شيخ بشير ابراهيمي است ـ با تصرف ـ آثار او -1
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كه از او »نباء الغمرأ«در ( ه852(ه، و حافظ ابن حجر دولي نامي از او نبر. او را آورد

و ابن ،2»العقد الثمين«در( ه832(و فاسي »الجمانعقد«در ) عيني(و ،1مطلع بود

.اندنامه او را ذكر نكردهزندگي» منهل الصافي«در ( ه847(تغري بردي 

كه كردهذكر»معجمش«نامه او را در او مختصراً زندگيكه ( ه871(مگر ابن فهد 

.نقل كرده است) 6/272(»الضوء اللامع«سخاوي بيشتر آن را در 

را آورده كه بيشترين آن » الضوء«در را نامه مختصري از او سپس سخاوي هم زندگي

كند كه شناختي از او نداشته، خصوصاً نقل كرده، و اين مشخص مي» معجم ابن فهد«از 

!!باشدميچند تا گمان و اشتباه در آن 

»العواصم و القواصم«اگر سخاوي به كتاب «: و به همين دليل شوكاني گفته است
داد، اما اش ادامه مينامهشد و به زندگييافت كه متحير ميدسترسي داشت چيزي را مي

.»مسمي را ديده باشد شنيده باشدشايد فقط اسم او را بدون اينكه
ي مناطق مختلف به اهل اين سرزمين زياد و هيچ شكي نيست كه علما«: سپس گفته

چون آنهايي كه به اوضاع اطلاعي ندارند معتقدند چون آنها فقط تقليد ،كنندتوجه نمي

زيديه ترا قبول دارند ضرورتي ندارد كه از آنها مطلع شوند، در حالي كه در مملك

نصوص ادله شماري وجود دارند كه از امامان كتاب و سنت هستند و فقط به علماي بي

.كنندعمل مي

________________________
.مه برادرش هادي به آن اشاره كرده استناو در زندگي-1

اي اما او به هيچ شيوه!! نامه او را آوردهگمان كرده كه فاسي زندگي) 2/92: (»البدر«و شوكاني در -2

.نامي از او نبرده است
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كنند و و به تقليد محض اكتفا نمي... كنند و به سرچشمه احاديث صحيح اعتماد مي

اند آلوده هاي كه اهل هيچ مذهبي از مذاهب از آنها محفوظ نماندهدين خود را با بدعت

.1»لكه آنها بر منهج سلف صالح هستنداند، بنكرده
:اش با او دشمني كردندمردم منطقه

ر آورند، براي اما مردم شهرش با او دشمني كردند، و به او طعنه زدند، و به او فشا

از سنت و از مقام بزرگان علما و بزرگان امت دفاع كرد و با اهل «چون او !! چه چيزي

بدعت جنگيد و علم حديث و علوم شريعي را در سرزميني تبليغ كرد چيزي كه مردمش 

.2»بودند، بخصوص در آن زمانتا حالا چنين چيزي را نديده
بود كه جواب ( ه837(شيخ او جمال الدين علي بن ابي قاسم : هاو سرور اين حمله

من هم ]روحاً خواهد آمدهمانگونه كه مش[شودردود او در اين كتاب ذكر ميها مگفته

كساني او از!! گفتندو مي!! 3زدندخودش هم به او طعنه ميبلكه حتي خانواده: گويممي

كه شاعر : و اين مانند آن گفته است!! است كه خداوند آنها را بر علم گمراه كرده

:گويدمي

على النفس من وقع الحسام المهندًّضـةوظلم ذوي القربى أشــد مــضا

كنند بسيار دردناكتر است از دردي كه از ظلمي كه نزديكان به نفس انسان مي) ترجمه(

.4آيديشمشير هندي به وجود م

________________________
).2/83(البدر -1

).2/92: (هشوكاني گفتاين را -2

).195-1/194(هجرالعلم -3

.اشدر ضمن معلقه) 113/ص (» كه در ديوانش آمده«اين بيت طرفة بن عبداست -4
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شده بوده و من بر آن ~ترين كلامهاي كه عليه مؤلفترين و متعصبو از زشت

ن را آ( ه965(الدين بن احمد بن يحيي مرتضوي اطلاع پيدا كردم، كلامي بود كه شمس

.آن كلام زشت و قبيح را نقل كرده بود1»هجرالعلم«گفته بود، كه قاضي اكوع در 

و اين قاعده مداومي است در تمام «: گويدي ميل همانطور است كه شوكانو حا

جهان درباره كسي كه در شناخت علمي به مرتبه بالاي رسيده، و بر مردمان زمانه خود 

فايق شده و به كتاب و سنت ايمان داشته، كه كوتاه فكران از او بدشان بيايد و هميشه او 

ويي در ميان ديگران پيدا گو به خاطر اين تزلزل زبان صادق و راست. را ناراحت كنند

اي داشته باشد كه ديگران ، و علمش بهره)يعني ديگران او را صادق و پاك بدانند(كند 

.2»...بهره باشند از آن بي
:نامه خطي او منتشر شدعلت اينكه زندگي

:نامه او را ذكر كردند عبارتند ازاما كساني كه از مردمان مملكتش بودند و زندگي

كه شرح حال ( ه897(بن عبداالله بن هادي بن ابراهيم وزير شاگردش محمد-1

.آوريممستقلي براي او آورده است كه در مقدمه اين كتاب آن را مي

/ ق (»تاريخ بني الوزير«در ( ه985(مد بن ابراهيم وزير احمد بن عبداالله بن اح-2

).ب41ب ـ 35

مطلع البدور و «در ( ه1092(ن علي بن ابي رجال احمد بن صالح بن محمد ب-3

).خطي(»مجمع البحور

).خطي(»لصغريايةطبقات الزيد«در ( ه1100(ي بن حسين بن قاسم يحي-4

).خطي(»الكبرييةطبقات الزيد«در ( ه1153(م بن قاسم بن مؤيد ابراهي-5

________________________
1-)3/1321-1335.(

.جمال الدين قاسمي) 328/ ص ) (فضل المبين(و نحو آن در ) 1/65(بدر الطالع -2
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.1»تاريخش«الوجيه العطّاب در -6
اش نامهزندگي: و گفته است). 93- 2/81(»بدر الطالع«در ( ه1250(شوكاني -7

.تواند در مجلدي ذكر شودمي

را براي كه مانند آناو آورده، و با عبارتي پر محتوانامه شاملي را برايو او زندگي

.را در كتاب جامعش آورده ذكر نكرده استهاننامه آهيچ فردي كه زندگي

...و غير از اينها هم 

:اند كه عبارتند ازآوردهباره او ؛ تعدادي تحقيقات علمي را دراما محدثين

كه مؤلف آن رزق حجر است، و در سال »ابن وزير اليمني و منهجه الكلامي«-

.چاپ شد( ه1404(

ابن وزير، كه تحقيق جلد اول آن را احمد مصطفي »إيثار الحق علي الخلق«-

سعود در سال يسانسش در دانشگاه امام محمد بن حسين صالح بعنوان رساله فوق ل

.چاپ شد( ه1405(و در سال . نوشت( ه1403(

ليسانس همان دانشگاه است، كه محمد نامه فوقپايان»إيثار«و تحقيق جلد دوم -

.آن را نوشته است كه هنوز چاپ نشده است( ه1408(بن زيدالعسكر در سال 

( ه1406(بي در سال نامه دكتراي علي بن حرپايان»يةابن وزير و آراؤه الاعتقاد«-

.در دو مجلد چاپ شد( ه1417(باشد و در سال القري ميمشگاه أدان

نامه دكتراي برادر بزرگوارمان محمد بن عبداالله پايان»منهج ابن الوزير در حديث«-

.با جمعان است در مغرب، و هنوز از آن دفاع نكرده است

________________________
.اندنامه ابن وزير، و صاحب تاريخ آل الوزير و شوكاني از او نقل كردهصاحب زندگي-1
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سانس خود به اولينامه فوقهمچنان احمد العليمي باب كاملي را در پايان-

، و در )138-109/ ص (»فكاراني و كتابش توضيح الأنعالص«اختصاص داده است 

!!ده نكرده استاحال حاضر آن را آم

.امام ابن وزير و كتابش العواصم، قاضي اسماعيل بن علي اكوع-

ه همين خواهم تلاش خود را دو چندان كنم، و آن را طولاني كنم بو چون نمي-

كه مؤلف آن نوه برادرش »نامه ابن وزيردگيزن«خواهم در اين جا خاطر مي

.كنمذكر را است ( ه897(محمد بن عبداالله بن هادي 

:شرح حال محمد بن عبداالله بن هادي

قرار ) 451-1/450(»هجرالعلم و معاقله في اليمن«در كتاب : نامهو اين زندگي

.دارد

است و او 1»ي الوزيرمحمد بن عبداالله بن هادي بن ابراهيم بن علي بن مرتض«او 

شناس، شاعر، اديب و عالمي بود كه در بيشتر علوم از ديگران سبقت گرفته بود، نسب

خطاط بود و در نزد عموي پدرش امام مجتهد محمد بن ابراهيم وزير درس خواند، از 

او خواست كه براي او دعا كند كه به درجه امامت برسد و در همان اوايل به آن درجه 

اين را ذكر كرده است و گفته از آن روي گرداند، بريهي در تاريخ مطولشرسيد، سپس

، و »او به مذهب زيديه پايبند بود، و وزير امام ناصر شد، سپس او را عزل كرد«: است

ه بود كردفافي كه در آن از مذهب زيديه انتقاد او از قصيده فقيه ابراهيم إخ: گفته است

:آن اين شعر است) عمطل(ه بيت اول اطلاع پيدا كرد ك

للــعدليةمــذهـب حـق جـاء يــةمـذهـبكـم يـا أيـهـا الـزيـد

مذهب شما اي زيديه : يعني

________________________
).202/ ص (» عملحق البدر الطال«و » 8/120«» الضوء«-1
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مذهب حقي است كه براي عدالت آمده بود

با اين كه در اين شعر به مذهب زيديه مسخره كرده و محمد بن عبداالله الوزير هم

:شعر به آن جواب داده است

ــةفي الـوزن والروــةرائعــيــّــــــةدرةفــريــدةقــصيد يـ

نظير، و درخشاني استقصيده بي: يعني

انگيز استكه در وزن و روايت دل

بيت است و در آن به مذهب شافعي گستاخي و مخالفت كرده وعلي بن ) 92(كه 

ةالدامغةب الثاقبالشه«بيت بود و آن را به ) 260(اي كه سحولي با قصيده بكر الابي

:اين است) مطلع(ا رد كرد كه اولش نام نهاد بود و آن ر»ةالزائغةالقدريةللفرف

.يةما بالكم يا معشر الزيد

.چه شده اي گروه زيديه: يعني

و در »و ادبيات و شعر دست توانايي داشتو او در علم «: گويدسپس بريهي مي

در: گويدمي»طبقاتش«براهيم بن قاسم در فوت كرد، و ا(ه897شعبان 15(شب شنبه 

در صعده ( ه810(سال به خاك سپرده شد و در»الروضةبجر«صنعاء فوت كرد و در 

.متولد شده بود

:نسخه اصلي
با خط [انه غربي در دانشگاه بزرگ صنعاء ورقه در كتابخ) 7(در 1اوو نسخه خطي

.2باشدمي]لطف بن سعد السميني

________________________
).ـ و ما بعدش101ص (نمونه نسخه -1

).ي(از مقدمه، در كلام بر نسخه ) 95/ ص (-2
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آن را تمام كرد و ( ه1336(قعده سال اي است و در ذيوپسنديدهو آن نسخه خوب 

.اش درس آموزنده اخلاقي از مسافرت ابن وزير به حج نقل كرده استدر خاتمه

و من جنبه اقتصادي را در تعلقيم بر اين كتاب رعايت كردم، مگر در كتابها، چون من 

ام، و همچنين من مكان ذكر كردهتمام كتابهاي ابن وزير كه مؤلف آنها را فراموش كرده

.امذكر كردهرا ام كتابهاي كه به آنها اطلاع داشته

»العواصم«نامه از كتاب اريفي كه در زندگيلازم به ذكر است كه من تمام تع
نامه متعلق نبود، و همچنين آن كتاب حذف كردم، چون به اين زندگيرا شده بود 

اش بر عواصم ذكر اين تعاريف را در مقدمهچاپ شده و مشهور است، و قاضي اكوع

بودند به همين ) ب4ب ـ 1/ ق (كرده بود، و همچنين آن تعاريف طولاني بودند و در 

.كنمو هدايت ميطلب كمكو از خداوند  سبحانهخاطر از اعاده آنها خودداري كردم،



نامهزندگي

الله ـاـ رحمهابن وزير 

مؤلف

محمد بن عبداالله بن الهادي بن 
(ه897(ت ابراهيم الوزير



االله الرحمن الرحيمبسم
پروردگارا به كمك تو

و صلاته و سلامه علي ، رفدهوزادنا من فضله و، مدالله الذي أمرنا بحمدهالح

.علي آله و صحبه من بعدهو، عبدهرسوله و

:اما بعد

:نامه خطينص زندگي
كسي كه صداقتش براي من نمايان شد، و حق عظيمي بر گردنم داشت از برادران 

نامه مبارك زندگيكه: اخلاص و يقين، از من درخواست كردمتقي و صاحب فضيلت و 

كه فاميل پدرم سيد امام عزالدين بود :كننده سنت سيد مرسلين محمد بن ابراهيمزنده

و ،هاي متوسط نه مختصر و نه بسيار گسترده اضافه كنمآوري كنم و به آن مطلبجمع

اما نه معاصرين مبتدع؛ و من هم به اندازه ،هاي معاصرين باشدنامهبر اسلوب زندگي

به او ه سبحانداشتم با استعانت از پروردگار كه1ي و امكان و قدرت و خيرخواهيتوانا

.جواب دادم و شروع كردم

________________________
.ايمدر نسخه اصلي واضح نيست، شايد همان كلمه احسان باشد كه نوشته-1
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:اندنام و تعريفي كه بر او كرده
سرور استقامت، امام علامه و كسي كه مردم براي طلب او سرور و امام و پيشواي ما،

ياب زمانه نظير و كمبيي، مرد، حجت، سنيّ و صوفي مسلك1رفتندعلم به پيش او مي

مانده اهل اجتهاد و باقي) حديث نبوي(و خاتمه منتقدان و حامل پرچم اسناد ،خود

.بدون خلاف و عناد بود

هاي لطائف، ها با ارزش، بازكننده قفلگلةكنندنظير، قطعكشّاف گوهرهاي بي

هاي نقّادي خود، شهها با انديكننده گنگي دشواري، حل2هاي ظريفبخشنده گنج

هاي نكته از ا افكار دقيق خود، بازكننده پوستبهاي مشكليلفصاختصاركننده ت

هاي تازه از مصادر و منابعش، عزت دين، احياكننده سنت سيد نوادرش، بازكننده انديشه

عبداالله محمد بن ابراهيم بن علي بن مرتضي بن المفضل الحسني القاسمي مرسلين، ابو

كننده راه ي كه بر جايگاهي مرتفع و بلندي قرار دارد، و مذهبي كه هدايتالهادوي، نسب

.صواب است

، و او كلامي امام و پيشوا بود3او در علوم معقول و منقول پيشرو، و در علم اصول

در انكار تحسين و تقبيح عقلي داشت كه ،5»المحصول«و 	4»يةالنها«در رد صاحب 

دارد يديگرنان كلامهاي ديگري در رد افرادو همچهيچ كس از او سبقت نگرفته است،
________________________

كسي است كه به نزد اويعنيدر متن عربي آمده با مضموم كردن و مشدد كردن راء، هكلمه رحله ك-1

.»ةالأساس البلاغ«روندمي

.يعني كلامهاي ظريفي كه غنيمت هستند» انفال الطرائف. في المقابل عليها«در پاورقي اين نسخه -2

.اصول الدين و اصول فقه-3

.، خطي»صولنهاية العقول في الكلام في درآية الأ«-4

) 606(ب به ـ فخرالدين كه هر دو آنها از محمد بن عمر رازي اشعري ملق» صولالمحصول في علم الأ«-5

.است و در دانشگاه امام با تحقيق چاپ شده است
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�از جمله معتزله افراطي كه در بيشتر موارد از نصوص كتاب پروردگار و سنت پيامبر

الكبير كه به اند، كه آن را به صورت گسترده در كتابش جامعخارج و تجاوز كرده

مطلع گردد آن را خواهد از آنها ميمعروف است بيان كرده و هر كس كه »العواصم«

.مند شودمطالعه كند تا از آن بهره

]تولدش[

»شظب«از 1»اوينهجره الظّهر«در 775هاي سال ز ماهدر اواخر ماه رجب، ا~او 
و اين گونه ما آن . كه كوه بلندي است در يمن متولد شد، و آن كوه بلندي است در يمن

.2امياد گرفتهم، از نزديكان ينقل كرداالله را از خط او  رحمه

]مؤلفات و بعضي از اشعار او[

:مولفات و بعضي از اشعار او
آنها كتاب ها مفيدي دارد، از جملهآوري، و جمعداردتأليفات متعددي :و او 

و داراي فوائدي ،3باشدكه چهار مجلد مي»�العواصم في الذب عن سنت ابي القاسم «

ي كه آن كتاب جا تمام اجزاهستند، و من در اينبهره باشد كه كتابهاي ديگر از آن بيمي

كنم تا طالبان را براي آن مطالب راهنماي كنم، و كساني كه در ضمن خود گرفته ذكر مي

________________________
جاي بلندي در » كوه شظب«اي است در قله اوين امروزه ويرانههجرة الظهر«در پاورقي اصل آمده -1

اء كه داراي دو مرحله است براي غربي صنعازممالك همدان در شمال» بهاي هموار شظسرزمين«

.»باشدكنند و راه آن از عمران؛ كوه عيال يزيد ميميا جكساني كه قصد آن

متولد شده 765كه تقريباً در سال ) 6/272: (گفته» الضوء اللامع«كه سخاوي در و بنابراين؛ آنچه -2

!!صحيح نيست

و در نه جلد از مؤسسه رساله چاپ شده، اما به فهارس علمي نياز دارد، كه ازمحققين هوشيار -3

.ين كار را انجام دهندخواهم كه امي
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آگاه كنم، و از خداوند متعال خواستارم كه ما را به آنچه دوست رابه آن تمايل دارند

.1دارد و راضي است راهنمايي كند

كه مفهوم آن در ذيل : (خاتمه داد2كتابش را با اين ابياتتعاليااللهسپس او  رحمه

.گرددذكر مي

كتابم را با اميد به اينكه از طرف پروردگار پذيرفته شود تأليف كردم و آنچه از او -

.طلب شده نزديك است

.اميدوارم با حمايت مصطفي و كلامش در روز محاسبه گناهانم بخشيده شود-

شفاعت بخواهد خسارت �نزد پرودگار از پيامبرو كسي كه براي تحقق كاري -

.بيندنمي

و اي كسي كه علم حديث را برايم حفظ كردي نزد پرودگار برايم شفاعت كن -

.دهدچون پروردگار كريم جواب مي

شوم اين كتاب به شما يادآوري كند كه دعاي شايد هنگامي كه من فراموش مي-

.براي اين بنده پروردگار بكنيد

يا گناهي ،ام مرگ اميد است به وسيله اين تر شود گلوي تشنهبخصوص هنگ-

.بخشوده شود

و اگرچه ،من در عشق ورزيدن به شما امتحان شدم از من غافل نشويدكه و زماني -

.هايم فرسوده و به درد نخور شونداستخوان

________________________
اينكه آن را ذكر نكردم ذكر كرده، و براي) ب4ب ـ 1/ ق (سپس محتوي مجلدات چهارگانه را از -1

.امدليل آورده

.نيامده شايد در نسخه ديگري باشد» الروض«و در » العواصم«اين ابيات در چاپ شده -2
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آن را پوشانده و اصلاح كنيد چون دو اگر شما از اين كتاب من قصور را ديدي-

.يب استقصور ع

كنم و گاهي و آن اين است كه من مخلوقم گاهي خطا مي،و عذر من آشكار است-

.اصابه به حق

و طناب پاره ،اي استخورد اسب مقاوم در حالي كه اسب برندهو گاهي تا مي-

.شود در حالي كه محكم استمي

شودهايش جدا هاي آن از تلخو اما اميدوارم هنگامي كه به سوي شما آمد شيرين-

شودرسد لذيذ ميشما ميبه ها اما وقتي خوبي،بجز شما تلخ است-


گويدو بعد از اين ابيات مذكور درباره دعوت به سنت مي- :

با اصحابان بزرگوار حديث همراه باشيد

.يابيدها و بزرگواريها را نزد آنها ميتمام هدايت

.ك كردمتا آخر، و اين معروف است، و به خاطر اختصار آنها را تر

:استو از آن جمله

اي و منهج و راه آنها را ادامه دهيد مانند كاسه،جز به آنها به كسي اقتدا نكنيد: ترجمه

كه حظه نكردي در آن روزي كه وليد به او گفتآيا مصطفي را ملا2شودكه مايل نمي

ره يا عتبه و در اين بيت به كلام وليد بن مغي؟به پيشش آمدستيز ماهراني بوددر آن فن

________________________
) همين كتاب) (2/595: (» الروض«ا در خاتمه نيامده، ام» العواصم«اين ابيات و ما بعدش در چاپ -1

.آمده است

.»بمائل«: در نسخة -2
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و آن هنگامي بود كه مال و رياست را به او ،گفت اشاره شده�كه به پيامبر1بن ربيعه

جواب او را فقط با خواندن �دعوت خود را رها كند، و پيامبر�عرضه كرد تا پيامبر

.نيز بر اين منهج بودند�داد، و اصحاب او 2سوره سجده

________________________
. آن را صحيح دانستهاو عتبة بن ربيعة است، همانطور كه ابن ابي شيبه، و عبد بن حميد، و ابويعلي و حاكم ـ- 1

اخراج �بن عبداالله ـ و ابن عساكر از جابر » الدلائلا«و ابن مردوديه، ابونعيم و بيهقي ـ هر دو آنها در 

و محمد بن كعب قرظي آمده، و در سياق آن �و از روايت ابن عمر. اندرا آوردهداستاناند و آنكرده

).5/672/674(» الدراالمنثور«، و )99- 4/98(»تفسير ابن كثير«: اختلاف وجود دارد

:گويدپروردگار كه ميت از فرموده ـ آن را تلاوت كرد سوره فصلت اس�و اين سوره كه پيامبر-2
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:و از آن جمله است

پرهيز كرد و آياتي از سوره سجده كه داراي فواصل شخص از منهج آن: ترجمه

توانست قرآن را تصديق نكند اگر قبلاً مطالبي را ياد نگرفته و نمي،است تلاوت كرد

.بود

دار اين كار را صحبت كرد در ميان دشمنان زبان1و طيارهم در روزي كه با نجاشي

هاي سريع آنها به آن با شهادت گريهو ،هاي از قرآن را تلاوت كردبراي آنها آيه،2كرد

بعد از ،ند و به آن بازگشتنددصاحبان خرد به برنامه اسلام روي آور،يقين پيدا كردند

و همچنان امام جويني كه ،4و ابن الخطيب،3اينكه مراحلي از آن دور شدند ابوحامد

.همانند ندارد

هم مانند بعضي از كه خردمندي بود سرآمد در علوم او 5و همينطور ابن عقيل

.كردخردمندان فكر مي

،و از آنهاست

و من از ،را اطاعت كنيد چون او از خطا و لغزش معصوم است�قول پيامبر: ترجمه

كنم من به سبب دفاع از شخصيت و دوستي او خوشبختم همانگونه قول او تجاوز نمي

.اندكه من را بخاطر دفاع از او ملامت كرده

________________________
.تمت، از پاورقي صفحه» استحبشيهاسم او نجاشي، كه بمعني بخشش در «-1

.آمده» المحاول«در نسخه -2

.است( ه505(عزالي : او -3

.است( ه606(فخر رازي : او -4

.است( ه513(» فنون«بلي صاحب ناو ابوالوفاء ح-5
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به اين كتاب و به اين ابيات :مه هادي بن ابراهيم قلويش علاو وقتي برادر دو 

شعر را سرود، و چه زيبا اطلاع پيدا كرد، آن را قبول كرد، و در جواب برادرش اين 

-كنمو مضمون آن ابيات را ذكر مي- !: گويدمي

بهاهاي گراناي از مرواريداطلاع پيدا كردم بر رشته

.ده بودهاي بزرگان به آن جذب شكه دل

كرد از منهج محمد تبعيتكه مؤلف آن كسي بود كه تلاش مي

و از اقوال او حمايت كند بدون اينكه هراسي از كسي داشته باشد

معاني بديع در نظم بديعي كه مباني آن

در مسائل مختلف محكم و قابل اطمينان بود

هنگامي تيري براي حفاظت كردن از او همراهش

برندميل خود به او سجده ميشد صاحبان تير با مي

و اگر در بحر كلام فرورود با جواهر خود

كندهاي خالي از زيورآلات آراسته ميگردن

مسابقه داد و گروهي با او مجادله كردند هر چند با علم او

ها قرار گرفتلعناد و دشمني ورزيدند اما در جدو

فكر و انديشه در گلزارهاي گفته او اوج گرفت

:دهمكلام خود را ادامه مي1ودن اين بيت ابطحيو با سر

هابه پروردگار مردم از شر تمام طعنه زننده

برمزنند پناه ميها باطل طعنه ميكه با شك يا دليل

هنگامي كه نظم او را ورق زدم با اين قول

________________________
.و اين در پاورقي نسخه است. ابوطالب: يعني -1
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فصيح كه نايب قول آن بزرگوار شد آن را تعريف كردم

اندازه آنكنند كه به نهايت و مردم تلاش مي

؟اما ثريا كجا دست گيرنده پايين كجا،برسند

كنمو با اين بيت مشهور آن را تعريف مي

اندهاي مرواريدي كاملي هستند كه نظم يافتهدانه

و محبتم به نفس خود زياد شود

چون من نسبت به تمام كساني كه سودي ندارند بغض دارم

چرا مردم در امور ديني با هم اختلاف دارند

در ديني كه آشكار و روشن است و هيچ ابهامي ندارد

بر آن بود�تو آنچه را انجام بده كه پيامبر

گويندگان رها كنخواهي از گفتهو آنچه مي

و مذهبي است،بخشي استآن راه رضايت

اندههاي اول بر آن بودكه بهترين افراد قرن

و اصحاب به آن�به ديني نزديك شو كه پيامبر

كنند رها كناند و آنهايي كه تو را مشوش ميشدهنزديك 

اي بودند آنهاهاي زيبا و خيركنندهآنها ماه

هاي دنيا و نور مردم بودندبزرگان مردم و باغچه

هااند از برتريو بالاترين چيزي كه آن را آشكار كرده

.1اندكمترين فضائلي بود كه داشته،اندكه بر مخلوقات داشته

هاي هدايت آنها تمسك نكنيداهاگر تو به ر

________________________
.»المتطاول«در نسخه -1
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شان نشويدو با تمسك به اقوالشان همراه

ايدتو نعمت سنيّ بودن خود را از دست داده

توانيد به حق برسيدو در ادامه دادن اين راه نمي

من به دين مصطفي و اصحابش راضي هستم

.1صاحبان خرد و بزرگواران و وصي او

و آسان،2لآنها براي اقامه كردن اين حق كام

اندبعد از پيامبرشان فرمانده و رئيس بزرگان بوده

بر اين سنت نيك و ملتي كه بر آن بودغباري 

ها پراكنده شده بوداز تمام خاشك

اما آنها بسبب دعوت احمد عزت پيدا كردند

،و همان مردم دلايلي را درباره حقي كه از آن فاصله گرفته بودند اقامه كردند

ا را ملائك تأييد كردندو مبارزه آنه

و كارشان را با الفاظ شيرين محكم كردند

گروه جبريل امين لشكرشان شدند

________________________
گونه كه شيعه به علي وصيت كرده باشد آن�ت نشده كه پيامبرو ثاب: گويم، مي�يعني علي -1

به علي بن : ه كه گفته از ابو جحيفه سوالي نقل شد) 1/246) : (الفتح(» حيح بخاريص«گويند، در مي

فهمي از گفت نه، مگر كتاب خداوند، يا مگر خداوند: آيا نزد شما كتابي وجود دارد: گفتم�ابي طالب

در اين يا آنچه كه ) شودو به اين اعتبار آن زياده براي او حاصل مي(ببخشد كتابش را به مرد مسلمان

عقل، آزاد كردن اسير، و اينكه مسلمان به خاطر : در اين صحيفه چيست؟ گفت: گفتم: صحيفه است گفت

يعني ) (ب(و تخيف) ع(دن با مضموم كرد و مانند اين مسأله نيز از قيس بن عباد شوكافر كشته نمي

.ثبت شده است)19-8(» النسانيسنن«پرسيده شد، همانگونه كه در يو از اشتر النخع) عباده

.آمده است» السري«در نسخه -2
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.1احاطه كردندرا و آنها چهار پاياني كه گروهي از مردم بر آنها بودند 

اي كههاي آنها به پاخواستند بگونهو با پرچم

از آن لشكر بودند اما آنها جنگ نكردند

از جنگ�از وفات پيامبرو ابوبكر صديق بعد 

عاجز نبود بلكه راه هدايت را با لشكريان زياد محكم كرد

و فاروق هم از او تبعيت كرد و اركان آن را محكم كرد

اش، آنها را در مسير حق هدايت كردو با سيره عادلانه

و ذوالنوّرين اين تلاش مبارك را تمام كرد

لمانان شدو بخشش شامل تمام مس

از آنها عباي خلافت را به دوش كشيدو علي بعد 

و دين مردم را محكم و استوار كرد

انداي كه اين قوم با تلاش بدست آوردهتو هديه

رسيدقبول كن و به وسيله آنها به بلندترين منازل مي

: اين چند سطر را محتاج به رحمت و رضوان پروردگار: گويدو بعد از اين ابيات مي

لي بن مرتضي نوشت، خداوند او را بسبب بخشش خود راضي هادي بن ابراهيم بن ع

و آل و اصحابش درود و �كند و بر پيامبردر حالي كه خداوند را سپاس مي،گردانند

.فرستدرحمت مي

و . اند بيامرزما را و برادران ما را كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته! پروردگارا

تو داراي رحمت و رأفت ! ن قرار مده، پروردگارااي نسبت به مؤمنان در دلهايماكينه

.فراواني هستي

________________________
.»گروهي از مردم و از حيوانات: لة قنبل و القنبال«) : 1375/ص : (گفته » قاموس«در -1



����گلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم

:مانده كتابهاي كه مولف ذكر نكرده و مكان آنهاباقي
بود، و من اين دو قصيده را به اين » العواصم«اين كلام كه من آن را آوردم درباره 

ر شعرهاي ام، چون آنها گلچين قصيده هستند و دو تا گوهر بودند ددليل در اينجا آورده

:م كهيمراجعه كرد:دادي از تأليفات او آراسته شده، و ما به تع

:از آنها است

كه كتاب مفيدي است و بلاغت و 	1»ساليب القرآن علي اساليب اليونانترجيح أ«

.2باشدغرابت آن به بالاترين درجه رسيده است، و چه زيباست اين شعري كه در آن مي

)كنممضمون آن را ذكر مي(

منطق اولياء و اديان

منطق پيامبران و قرآن است

و براي اهل عناد هنگام مجادله

منطق اذكياء و يونان خوب است

________________________
) 91/ص : (» يثارإ«از كتابهايش براي آن قرار داده چاپ شده، و اين تسميه است كه مؤلف در بعضي -1

) 1/214(» العواصم«شود و ابن وزير در ر از آن نام برده مينامه ابن وزيو اين، كتابيست كه در زندگي

فهرس «چهار نسخه دارد، ناميده است، و اين كتاب » ترجيح دلائل القرآن علي دلائل اليونان«آن را 

، 72/ ص() فهرس المكتبات الخاصة(و ) 2/569: (» فهرس مكتبة الاوقاف«و ) 770/ ص (» الغربية

و آن كتاب «: گويدمي) 1/91(» البدر الطالع«اند، شوكاني در تعريف كردهو تعداد زيادي از آن) 193

تواند مانند آن را بياورد اي آورده كه كسي نميآن را بگونهمخترع اسلوب، كه ي است فوائد زيادداراي

.»مگر كساني كه همانند او باشند

).36/ص «و آن تكمله دارد : گويمو من هم مي

و در اين چاپ با ) 2/594(همين كتاب » بگلزارهاي شادا«شده، و آن در خاتمه اين ابيات چاپ ن-2

.اختلاف آمده استكمي 
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اگر تو هر دو علم را داشتي

به فرقان متمايل باش

و اگر تو روزي به علمي اكتفا

كند اكتفا كنكردي به علمي كه درباره پروردگار صحبت مي

علم حديث علم رجاليست

كننده اديان به ارث بردندرا از نسخكه آن

و حديث او را شنيدند و روايت كردندسخن

ها دل آشكارا ديدندو او را با چشم

و بعد از او احاديثي كه مباني صحيح ،هاي كه از او به تواتر رسيده جمع كردندطريق

ند ي بسيار صادق آن را روايت كردو بعد از او انسانها،روايت كردندرا داشتند 

، و كتاب 1به كتاب ابن عديرا ضعيف دانستند روايتهاي كه اين شرط را نداشتند 

شود كه آنها راه حق را نگاه كنيد براي شما مشخص مي 3»الميزان«و 	2»التكميل«

.اندف چاپلوسي و ريا به دور بودهاند و از ضعپيموده

:و از آنهاست

كه آن را در ،4»جميع ماجاءت به الشرّائعالصانع وةفالبرهان القاطع في معر«كتاب 

.تأليف كرده و از آنها است801سال 

________________________
.كه مؤلف آن ابواحمد بن عدي الجرجاني است» الكامل في ضعفاء الرجال«-1

اي از ابن كثير دمشقي، كه نسخه» المجاهيلالتكميل في الجرح و التعديل، ومعرفة الثفات والضعفاء و«-2

.ن در دارالكتب المصريه، تصويري از آن در كتابخانه حرم مكي است، اما ناقص استآ

.امام ذهبي» ميزان الاعتدال في نقد الرجال«-3

.چاپ شده-4
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و آن كتاب ارزشمندي است كه در آن علوم حديث 	1»ظار في علوم الآثارنقيح الأنت«

آوري شده، و آنچه كه طالبان حديث از علم اصول الفقه به آن احتياج دارند به آن جمع

2»العلوم«يدي از مذهب زيديه كرده، و آن ما را از كتاب اضافه كرده، و از آن تعريف مف

.كندنياز ميتأليف كرده بي813كه حاكم، در اواخر سال 

:آنها استو از

كه مختصر است و در آن چيزهاي عجيب و غريبي وجود » التأديب الملكوتي«كتاب 

.دارد

:و از آنهاست

.3»في آخر الزمانلةالأمر بالعز«كتاب 
:ستو از آنها

.4»قبول البشري في تيسير اليسري«كتاب 
:و از آنها است

________________________
و براي اين كتاب ( ه1182(امام صنعاني »فكارتوضيح الأ«چاپ نشده، و با شرحش چاپ شده تنها-1

سه تاي آنها دسترسي پيدا كردم ـ كه بهترين آنها بودند و به ها زيادي در يمن وجود دارد، بهنسخه

.خواهم كه اتمام آن را ميسر كندتحقيقش شروع كردم، از خداوند مي

اما قول صحيح اين است كه آن ما را از كتاب ( ه405(حاكم نيشابوري » معرفة علوم الحديث«: يعني-2

شيعه چونبوده آيا بدين خاطر ! هاب حاكم را ذكر كرددانم چرا فقط كتكند، و نمينياز نميحاكم بي

!شده؟

.، با تحقيق ابراهيم باجس چاپ شده(ه1412(در سال -3

ص : (» الفهرس«نوشته شده به ( ه1158(از آن دو نسخه در كتابخانه جامع است، كه اولشان در سال -4

.نگاه كن) 770- 764/
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:كه در آن گفته» ن علي شر العميانعيانصر الأ«كتاب 

خوردگان شيفته سرودن اشعاري شده اند كه به بعضي از جاهلان و فريب«

تر از آن است كه نوشته شود، و كم ضريرالمعرهّ منسوب است در حالي كه كوچك

اش با اين اشعار كه ذكر شود، و اين مسكين درك نكرده كه گويندهتر از آن استارزش

.خواهد به اساس اسلام توهين كندمي

فروع را نابود كرده است، و در آن مسائل علمي وجود ندارد ،و با نابود كردن اساس

اي اشاره نشده تا باطل بودن آن توضيح تا در يبان آن فايده وجود داشته باشد، و به شبهه

اش در آن پا به راه سفيهان فاسق و كافران ملحد نهاده، و ده شود، بلكه گويندهدا

چيزهاي گفته كه اراذل هم از همانند آن در ذم كردن فاضلان عاجز نيستند، به اين گونه 

هاي قبيح نام ببرند، گاهي آن كه اعمال حسنه آنها را قبيح جلوه دهند و آنها را با نام

ها و گاهي فقط به خاطر مبالغه و آراستن عبارات ذكر كرده، مطالب را با بعضي شبه

.همانگونه كه صاحب اين ابيات انجام داده است

)آيدكه مضمون آن در ذيل مي: (ذكور را با اين ابيات شروع كردهو كتاب م

خواهد كسي كه به اسلام آگاهي نداردچه مي

و در احكام متشابه فرو نرفته

.1دانند با كلمه قبيحآنها ميدانستي آنچهاگر تو مي

شديزدي و ساكت نميكردي و خود را به كري نميدهان را باز نمي

________________________
:اين گفته كعب بن سعد غنويآن است بمعني كلمه قبيح است و از : العوراء-1

اذا ما تراءاه الرجال تحفّظوا فلم تنطق العوراء و هو قريب=

كنند در حالي كه دارند و با كلمه قبيح صحبت نميبينند خودشان را نگه ميزماني كه آن مردان او را مي(

).100/ص : (» الأصمعيات«) او نزديك است
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كوريواي و كوردلياما تو كوري و خود را به كوري زده

ايها را در خود جمع كردهاي پس تمام تاريكيرا با هم جمع كرده

مند شدي و به علوم آگاهي نداريخسارت

اي درباره آن گفته استزيبندهايو حذام چه كلمه

آورم كوري كه اعيان را نبيندبياد نمي

هاي سر به فلك كشيدهآورم چهارپاي در كوهو بياد نمي

كردي ءو اگر تو به آنها استهزا

كندرسانيد چون زوزو كشيدن سگ ماه شب چهارده را تمام ميضرري نمي

اگر كسي پيامبران را تعظيم نكند

داندامان مسلمان را نميارزش و قدر ام

كني نابودي سخنش راچون تو درك نمي

كنم يا در زير موج درياي قرار گرفته و كاملاً داني كه من او را بدگوي ميپس نمي

نشين شدهته

.است�چون در آن دفاع از امامان اسلام و دوست داشتم اين ابيات را ذكر كنم 

:كرديمدادي از تأليفات او مراجعهو ما به تع

:و از آنها است

تأليف كرد، كه موضوع آن 837كه آن را در سال »إيثار الحق علي الخلق«كتاب 

.و سلف است�درباره شناخت پروردگار، و شناخت صفت او در منهج پيامبر

موده خداوند را ديد االله تعالي ـ بعد از اينكه نوشتنش را تمام كرد اين فراو ـ رحمه

:فرمايدكه مي

�ôô ôôMMMM ss ss9999$$$$ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù88 88ππππ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&$$$$ yy yyδδδδ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ yy yy‰‰‰‰ ss ss)))) ÎÎ ÎÎ////�) 17/ الرعد(
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.»گنجانندها هر يك به اندازه گنجايش خويش در خود ميها و رودخانهو دره«
: فرماييدخداوند كه ميو اين فرموده 

�yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùùyy yyìììì tt ttΒΒΒΒtt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####zz zzΝΝΝΝ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ rr rr&&&&ªª ªª!!!! $$ $$####ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööPPPP nn nn==== tt ttããããzz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒzz zz↵↵↵↵ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ;;;; ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$####tt tt ÉÉ ÉÉ))))ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ __ __ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ

ÏÏ ÏÏ !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ ’’ ’’¶¶¶¶9999 $$ $$#### uu uuρρρρtt tt ÅÅ ÅÅssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ44 44zz zz ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ yy yymmmm uu uuρρρρyy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&&$$$$ ZZ ZZ))))ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù uu uu‘‘‘‘�) 69/ النساء(

او همنشين كساني خواهد بود كه خداوند بديشان نعمت داده است از پيغمبران «

.»!و راستروان و شهيدان و شايستگان و آنان چه اندازه دوستان خوبي هستند
را ديد و همچنان از سوره ام سوره نصر اش را تمام كرد تمنويسيو بعد از اينكه پاك

:ضحي آيه

�$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ////yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ôô ôô^̂̂̂ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ yy yy⇔⇔⇔⇔ ss ssùùùù�) 11/ الضحي(

.»بلكه نعمتهاي پروردگارت را بازگو كن«
:و از سوره يس آيه

�ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%%ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ää ääzzzz ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$####ss ssππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ pp ppgggg øø øø:::: $$ $$####(( ((tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%%|| ||MMMM øø øø‹‹‹‹ nn nn====≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ’’’’ ÍÍ ÍÍΓΓΓΓ öö ööθθθθ ss ss%%%%tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ�) 26/ يس(

.»دانستدقوم من مي! اي كاش: گفت. شووارد بهشت : گفته شد«
.ها به او داده شدرا ديد و اين را ديد كه فواتح زيادي از فواتح سوره

،1هاي مبتدع معتزله و اشعري دادهاما رسائل و جوابهاي ردي كه به گروه

.اند وجود نداردو توانايي جوابهاي ردي كه در ضمن خود گرفته،2قابل شمارش نيست

________________________
عنوان رسائل علميه در دانشگاه امام تحقيقي بر آن نوشته شد، و قسم در قديم چاپ نشده بود، سپس ب-1

.پ شدهاول آن چا

و او كتابهاي «: گويدكتابهايش را نام برده ـ ميـ بعد از آنكه بعضي از) 2/91: (» البدر«شوكاني در -2

بدهد لازم نيست به اي نظري غير از اينها دارد، و مسائلي كه فقط او تأليف كرده، و هر وقت او در مسأله
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و من به مسائل زيادي كه او تأليف و بيان كرده بود اطلاع پيدا . هيچ اهل رأي ديگري مراجعه شود

طلاع پيدا ام بيشتر است از آنهاي كه من بر آنها اهكردم، و تعداد آنهاي كه من از آنها اطلاع پيدا نكرد

:ف ذكر نكرده عبارت است ازكه مؤلمانده كتابهايو باقي: گويمو من مي» امكرده

ق / 119مجموع رقم (ةغربيآوري كرده و در مكتبة الكه آيات احكام را جمعةآيات الأحكام الشرعي-

در( ه957(باشد و هنوز چاپ نشده و دفعه ديگر در سال مي) 85-91

.اي از آن را دارمو من نسخه) 1/201. (نوشته شد» الفهرس«وقاف مكتبة الأ-

‘‘�:وله تعاليبينات لقالآيات الم- ‘‘≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ tt ttΒΒΒΒââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ uu uuρρρρ tt ttΒΒΒΒââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„�.

باشد و من موجود مي) ق7(در ) 2/515: (» الفهرس«وقاف هنوز چاپ نشده و در كتابخانه الأ-

.اي از آن را دارمنسخه

يثار إ«ير در ابن وز. باشدبيت مي1200رادة مطالب اين كتاب را با نظم آورده و بيشتر از الإجادة في الإ- 

ترسيدم كه من اين را در زماني گفتم كه براي مطالعه ذوق و شوق داشتم، چون مي:گويدمي) 204/ ص (

ـ يعني در مسأله قدر و حكمت تعليل و ـ مؤلف در » در اين مسأله عظيم دچار خطا و اشتباه شوم

.يت آن را آوردهب50بيشتر از ) 204- 201/ص : (» الايثار«و ) 342، 6/134: (» العواصم«

�ãã: بحث حول قوله تعالي -  ããΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ tt ttããããÉÉ ÉÉ==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$####ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùùãã ãã"""" ÎÎ ÎÎγγγγ ôô ôôàààà ãã ããƒƒƒƒ44 44’’’’ nn nn???? tt ttããããÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ7777 øø øøŠŠŠŠ xx xxîîîî#### ´´ ´´‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&&اي از آن در نسخهو�

).2/551: (» الفهرس«نوشته است، ( ه657(باشد كه آن را در سال مي) ق5(وقاف در كتابخانه الأ

شگاه كبير نبين المعتزلة و الاشعرية و اين كتاب در داتحرير الكلام في مسألة الرؤية و تجويده، و ذكر مادا- 

شايد آن را از كتاب : گويم و من مي) 770ص : (» الفهرس«باشد و هنوز چاپ نشده مي) ق3(صنعاء در 

.گرفته باشد» العواصم«

ه اولش است، ك( ه822(اين ابيات از برادرش هادي بن ابراهيم وزير ةبيات الصوفيالتحفة الصفية شرح الأ- 

و دوري شما طولاني شد پس ؟كنياز قبل وعده دادي پس كي به اين وعده وفا مي: اين است) مطلعش(

، 28(و براي اين كتاب چند نسخه خطي در مكتبة الجامع وجود دارد، المجاميع ؟كنيكي با ما ملاقات مي

.اي از آن را دارمو من نسخه) 119، 96
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اي در ، و نسخه)805/ص (: » الفهرس«وجود دارد، ةدر مكتبة الغربياية از آن نسخةتخصيص آيه الجمع- 

).1/104: (» الفهرس«وقاف مكتبة الأ

و » صولالجامع الأ«من مطالب : گوييدبحث كرده و مي) 152/ص : (» يثارالإ«التفسير النبّوي اين را در - 

و آنچه كه حكم مرفوع را » كردمآوريرا در آن جمع» المستدرك الحاكم ابي عبداالله«و » مجمع الزوائد«

، و صلاح )154/ص : (» يثارالإ«ضميمه كرده است » فسير النبويت«به �اند از تفاسير صحابهداشته

).1/74: (» العواصم«مقدمة . اين كتاب در حال حاضر موجود نيست: الوزير گفته است

از آن ) 100، 97، 53/ص : (» رايثا«تكملة ترجيع اساليب القرآن علي اساليب اليونان كه در كتاب -

.نام برده است

كه هنوز چاپ حسين في تقدير الدرهم و الاوقية،جواب محمد بن ابراهيم الوزير علي فقهاء ابيات-

گفته، ) 221/ص : (» مصادر الفكر«باشد و اين را حبشي در مي) 4مجموع (نشده و در جامع الكبير 

!نيافتم» الفهرس«ولي من آن را در 

: » الفهرس«باشد الكبير ميكه دو نسخه آن در جامع. م المشهور في الذبّ عن الامام المنصورالحسا-

).771، 764/ص (

.وزير مجمع الحقائق و الرقّائقديوان ابن-

حبشي ،في ثلاث مسائل؛ في أن الفطرة من البر، و في حمي الأراك، و في نكاح اليتيمةةرسالة جليل-

!!نيافتم» الفهرس«آن را در نباشد، ولي ممي) 32مجموع (ة ربيكه در مكتبة الع: گفته

.باشدمي) 795/ص : (» الفهرس«) ق08در ) 184مجموع (ربية در مكتبة الع. سالة في زكاة الفطرر-

.از آن نام برده) 1/279: (» العواصم«رسالة في مسائل الاجتهاد كه در -

.از آن نام برده) 1/298: (» العواصم«كه در رسالة في القول بتجزؤ الاجتهاد-

�uu:قوله تعالي : رسالة في تفسير- uuθθθθδδδδ èè èèüü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&&yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã|| ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$####çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ×× ××MMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uuìì ììMMMM≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ss ss3333 øø øøtttt ’’ ’’ΧΧΧΧ££ ££ èè èèδδδδ‘‘ ‘‘ΠΠΠΠ éé éé&&&&

ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$####ãã ãã"""" yy yyzzzz éé éé&&&& uu uuρρρρ×× ××MMMM≈≈≈≈ yy yyγγγγ ÎÎ ÎÎ7777≈≈≈≈ tt tt±±±± tt ttFFFF ãã ããΒΒΒΒ�)از آن نام برده) 6/359(» العواصم«كه در )7/ عمران آل.
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كه هنوز چاپ نشده و »... ن ينام إن االله لا ينام ولا ينبغي له أ«�لنبيرسالة في شرح و تفسير قول ا-

).ق3(في ) 771/ص (» الفهرس«باشد، ميةدر مكتبة العربي

: » الفهرس«) ق11(در » وقافمكتبة الأ«در . لجمعة من غير امامقامة ابيان جواز إرسالة في-

.باشد و چاپ نشدهمي) 3/1177(

.كه اين كتاب ماست، و درباره اين صحبت خواهيم كرد�ب عن سنة ابي القاسمالروض الباسم في الذّ- 

مي باشد و چاپ نشده ( ه957(تاريخ ) ق16(در » وقافأمكتبة الا«در . بيات في التصوفشرح أ-

).3/1352: (» الفهرس«

...الأمر بالعزلة = العزلة -

اشدو چاپ نشده و نسخه ديگري در بمي) 100-62ق (، )96مجموع (در جامع الكبير . القواعد-

).176ص : (» مصادر الفكر«تيموريه است، و نسخه سوم آن هم در كتابخانه حبشي است، 

.از آن نام برده» العواصم«كه مؤلف در . كتاب المبتدأ-

.از آن نام برده) 400/ص (» الروض«مؤلف در . بار بخلاف ذلكخكراّس في لعن يزيد، و هل الأ-

باشدو در حيات مؤلف مي) ق4(وقاف در اع رمضان چاپ نشده و در مكتبة الأودمثيرالاحزان في-

).1386-3/1385(» الفهرس«نوشته شده، ( ه807(ل در سا

مجموع (هاي آن در كتابخانه الجامع تعدادي از نسخه. مجمع الحقائق و الرقّائق في ممادح رب الخالق-

ن را دارم، و منتقي في اي از آشد و من نسخهبامي) 63- 1/ق 130مجموع (، و )91-85/ق 11

فتح الخالق في شرح مجمع «و امير صنعاني در چاپ شدهآن ( ه1381(در سال ةالمداح الإلهي

و من بر پنج نسخه خطي از . شرحي را بر آن نوشته است» الحقائق و الرقّائق في ممادح رب الخلائق

نامه فوق عزيزم ابوعبدالرحمن احمد ابو فارغ براي پايانآن اطلاع پيدا كردم، و در حال حاضر برادر 

نويسد خداوند برايش ميسر كند، و القري در مكه مكرمه بر آن تحقيق ميليسانس خود در دانشگاه ام

: است از اقوال سه تا از امامان بزرگوار مملوباشد وآن شرح بزرگي است كه فوائد زيادي در آن مي

.و ابن وزيرابن تيميه، ابن جوزي، 
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بن وزير و سفرهايش براي يادگرفتن علم و تبحر در آن و استادان ا
:وفاتش

برادر دو قلويش سيد جمال الدين هادي، و قاضي علامه : اما استادان او در علم ادب

باشد، و قاضي در آن مدت در علوم عربي و الدين محمد بن حمزه بن مظهر ميجمال 

.كردلغت و تفسير با او مشورت مي

قاضي علّامه، ملك العلماء و قاموس الحكماء، عبداالله بن : ر علم اصولاما استادانش د

سلام و ري، و فقيه علّامه العمل جمال الإحسن بن عطيه بن محمد بن المؤيد الدوا

و ) 165-160/ق 271مجموع (» جامع الكبير«هاي متعددي در مختصر في علم الحديث كه نسخه-

توضيح «و شايد مراد صنعاني در . دارد) 312-308/ق 73مجموع (و ) 133/ق 119مجموع (

.ب باشداين كتا»... و قال المصنف في مختصره «: گويدكند و ميكه از او نقل مي) 1/127(» الأفكار

ة تدلّ علي االله المعبود، و صدق بالمطالب وافيات فيما يتعلق بĤيات كريمة قرآنيمسائل شافيات و-

باشد و مي) 114-92/ق 119مجموع (اي از آن در كتابخانه الجامع، كه نسخه. نبيائه المبلغين عنهأ

.باشدمي) 2/577(» الفهرس«آن در كتابخانه اوقاف نسخه ديگري نيز از

ابن تيميه در «: گويدده و مياز آن نام بر) 96/ص (» إيثار«در . لة الحكمة في عذاب الأخرويمسأ-

تبعيت كرده و در كتابش بيان حكمت عذاب اخروي كتابي نوشته و شاگردش ابن قيم جوزي از او

آن را بسط داده و من آن را خلاصه كردم و مطالب لازم را به» خراجحاوي الأرواح إلي ديار الإ«

.»آن اضافه كردم

با اين عجله و.از آن نام برده» العواصم«در . الحث علي الحنيفية السمحةوةمسألة النهي عن الرّهباني-

را ذكر كنم، و شايد مناسبت داشتن با موانع كتاب اين االله عداد از كتاب مؤلف رحمهفقط توانستم اين ت

لام دانشجويان علاقمند معاصر درباره تعداد مقدور ساخت، و خطا و اوهام زيادي در كرابسط دادن 

.مؤلفات ابن وزير وجود دارد، كه اين مقام وسعت بيان آن را ندارد
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كرد، باشند، و علي بن عبداالله با او مشورت ميالمسلمين علي بن عبداالله بن ابوالخير مي

.در دو علم اصول تدريس كردو اولين كسي بود كه در صنعاء يمن 

و »ةصالخلا«يديه در ممالك يمن است و كه معتمد علماي ز» صولشرح الأ«و 

و غير از آنها از علوم لطيف و ارزشمند » الشيخ المتكلم ابن متوّيهةتذكر«و »ةصالغيا«

،فقيه نحوي مالكي ابن حاجب را نزد او استماع كرد» مختصر المنتهي«نزد او آموخت و 

طالب سيد امام الناطق بالحق ابو»المجزي«كتابهاي پدران بزرگوارش مانند ر اين فنّو د

بن حمزه بن سليمان امام منصور باالله عبداالله» الاختيارةصفو«يحيي بن حسين هاروني و 

.را مطالعه كرد...الحبشي و 

ار و همينطور آثار پدربزرگش سيد علاّمه يحيي بن منصور بن عنيف بن مفضل و آث

.سيد علامه حميدان بن يحيي قاسمي را مطالعه كرد

عبداالله محمد بن علي بن عبد الرحمن ] ابي[سيد امام » جامع الكافي«و مانند كتاب 

علماي زيديه 1][فقيه امام علامه »الجملة والألفة«ي را مطالعه كرد و همينطور كتاب الحسن

نظر دارند مطالعه او اتفاق،2علم و فضلمحمد بن منصور مرادي كه علما بر : و قدماي شيعه

و در آن اختلافاتي كه در بين آنها و در بين معتزله صورت گرفته بيان كرده، و در آن كرد

: شاگرد و رفيقش در طلب اين دو علمو . نظيري وجود داردمختصرات مفيد و مقالات كم

رو همراه و دوست و دنبالهقاضي محمد بن داود نهمي ـ خداوند به او پاداش دهد ـ بود او 

راء متكلمان و در مسائل كلام و ضعيف دانستن آآثار و نيكو شمردن انديشه و افكارش بود

اي كه بر هر كس خداوند را با ادله: گويندمانند اين قول آنها كه ميكرد،به او مراجعه مي

انند آنچه كه شيخ آنها و م!! مقدمات منطقي عامه مسلمانان استوار باشد نشناسد او كافر است

________________________
.باشد» زمام«: اين كلمه برايم آشكار نشد، شايد -1

!!گويا در كلامي چيزي جا افتاده؛ چون اين كلام به ما بعدش ربطي ندارد-2



����6363گلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم

اند از او تبعيت كردهابوهاشم بر آن نص گذاشته و دوستان بهاشمه او بدون انكار و معارضه 

: داند، كه اين كلام فرمودهنيم ميداخداوند فقط آنچه كه ما درباره ذات او مي: گويدكه مي

:فرمايداوند را در سوره طه كه ميخد

�ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρšš ššχχχχθθθθ ää ääÜÜÜÜ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////$$$$ VV VVϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏãããã�) 110/ طه(

»در دانش به او احاطه نيابند] انسانها[و «
تان هيچكدام از شما چيزهاي كه خداوند درباره: شودكند، بلكه به آنها گفته مييرد م

هاي از اند، و در نقاط مختلف گروهدانيد، حتي درباه آنها اشعاري را سرودهداند نميمي

كه : (وال آنها عبارتند است از اين شعرعضي از اقاند، كه بمردم آنها را محكوم كرده

)آوريممضمون آن را در ذيل مي

شوندگاني كه به چيزي گماناي گمراه گمراه

گويداي كه هيچ مسلمان متقي آن را نميبرده

گويند پروردگار عرش به ذات ومي

.صفات خود فقط آنچه كه ما بدان آگاهي داريم آگاهي دارد

هوا و هوس ازكه اين مقاله 

.نابود كنندن تيرگي و گمراهي سيطره كرده است راسرچشمه گرفته و بر آ

داند كه ما آن را پروردگار فقط آن چيزي مي: از آنها گفته شيخشان را كه گفتهبعضي

داند كه قادر است، و ما اند، يعني پروردگار ـ سبحانه ـ ميدانيم اين گونه تأويل كردهمي

.قادر است و بقيه صفات واجب پروردگار هم به اين گونه هستنددانيم كه هم مي

القنّاص ةشريد(علاّمه فخر الدين در كتاب قاضي: اندكساني كه اين تأويل را كردهاز

داند و باشد، كه تأويليست حس شنواي آن را مردود ميمي) الرصاصصةفي شرح خلا

!!دانندها را جايز نميمحقق اهل نظر و رأي چنين تأويل
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اگر مانند اين جايز باشد؛ بايد تأويلات اهل باطل هم صحيح باشد، و آنها تأويلات 

كه اگر ما آنها را ذكر كنيم بايد كلام خود را ! شماري از قبيل اين و امثالش، را دارندبي

.طولاني كنيم، و از مقصود خارج شويم

مشخص شد، به فضل وقتي آن قاضي مذكور تضعيف اين مسائل و امثال آن برايش 

.انگيز او استفاده كردو هوشياري او اعتراف كرد، و از كار زيبا و زيركانه و شگفت

را نزد علامه جمال الاسلام و واسطه عقد 1»مختصر المنتهي«و آن سيد مذكور كتاب 

.الكرام را نزد علي بن ابن القاسم الهادي خواند2ةالنظام في السلا

را برايش » المختصر«كرد و وقتي اين علوم با او مشورت ميو در اين مدت در تمام 

خواند از ذهن روشن و فكر زيبا و بلاغت و هوشياري و مهارت او متحير شد، و در 

فرستاد، تا اينكه سيد جمال ورزيد و طالبان علم را به پيش او ميتعريفش اطناب مي

آن قول به رؤيت و قدم قرآن نوشت كه در 3الدين براي اين سيد بزرگوار رساله معروفي

________________________
.كتاب ابن حاجب-1

.باشد) السلالة(ه بود، و شايد در اصل اينگون-2

=:ر دو تا رساله را براي او فرستادالدين مذكوو جمال-3

آن قصيدي طولاني كه در آن اعتقاد و محبتش را نسبت به سنت و اتباعش را بيان :در رساله اول= 

:اين است) مطلعش(رد كرد، كه اولش كرده بود 

ظلمت عواذله تروح و تغتدي

ب و تبتديو تعيد تعنيف المح

كردند و برايش ميند و دوستانش او را حضوراً سرزنشكردميكنندگان او را بر دوام سرزنشسرزنش

الجواب الناطق بالحق «و سيد جمال الدين هادي بن ابراهيم وزير برادر مؤلف در كتاب . دادندتوضيح مي

و آن كتاب خطيّ ،دادرامال الدين بودجواب خطا و اشتباهاتي كه در رساله ج» اليقين الشافي لصدور المتقين

كه مترجم يات مؤلف نوشته شد و رساله ديگري در ح( ه810(اي از آن را دارم، و در سال است و من نسخه
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را به او نست داده بود كه آنها را فقط بر توهمات واهي و †و خوف اهل بيت

ملزم ندانسته بود كه درباره آن بحث كند جز ارارزش بنا نهاده بود، و خود ت بيتخيلا

ـ عمل كند ـ و فقط مطالبي را آورده بود †خواست به مقتضي مذهب اهل بيتاينكه مي

روه نص اند ـ اما او معتقد بود كه اگر با يكي از آن دو گدر آن اختلاف داشته†آنهاكه 

باشد و گروه ديگر به رأي استناد كرده باشند يا به حديثي كه نزدش ضعيف باشد �نبوي

شود كه نص نبوي آن را تأييد كرده اي ترجيح داده مياحتجاج كرده باشند، عمل به گفته

.باشد

ايي كلام او ترجيح دهنده باشد شود كه بتنهبا اين كم ارزش نمي�ا خدو پيامبر

.شود دين دوباره غريب گرددنكار كردن اين باعث ميوا

كه مضمون آن را در ذيل : (گويدمي1در شأن متكلمين در اين باره:و مؤلف

)آوريممي

.2اگر حب و دوستي من براي حديث مصطفي خطاست

ت و بسگناه آن براي مصنّفش اس

اشكنندهو اگر حب آن دين است براي اعتراف

آن تلاش و همت من است در شناساندنش

و مذهب من مذهب حق و يقين است

كنداحوال هم فقط از عظمت او تغيير مي

بيت است و آنهاو اين مذهب اهل

العواصم و «آن را در اين جا ذكر كرده، و ابن وزير در كتاب عظيمش ) كسي كه شرح حال مؤلف را نوشته(

.به او جواب داده است) همين كتاب(» الروض الباسم«و مختصرش » القواصم

.آورده است) 1/12) : (همين كتاب(» الروض«مؤلف بعضي از اين قصيده را در -1

.است» خللاً«: در اين كتاب ذلل است اما در نسخه -2
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اند كه تمام اعمال آن را انجام دهندبر اين نص گذاشته

تمام فروع آناند كهو بر اين نص گذاشته

كند ناسنجيده عمل كرده و بسميانجام گيرد و كسي كه سرزنش

رومدنبال كسي بجز افراد اين منهج نمي

خوانمو بجز آيات مصحف او كلام ديگري را نمي

اما در اصول قول من همان قول

آنها است و نبايد قلب به دوري كردن از آن متمايل باشد

علمشدر مجازات به سرعت به سوي م

گيرمروم و براي اصلاح تمام تلاش خود را بكار ميمي

كنمو اگر كوشش كنم در محدوده آن تلاش مي

كنمو اگر تحقيق كنم در شناخت آن مي

و من مكلفم كه آن را دوست بدارم

كند از تظاهر در آننياز ميو اين من را بي

هاي زيادي برايهكنندسرزنش

كندكننده آن تعجب ميط از سرزنشوجود دارد و قلب من فقاين 

گناه من فقط اين است كه در ميانشان

دهد مگر از ماندنشهستم مانند آبي كه بوي گند نمي

شودو چوب مرطوب در جاي خودش هيزم مي

شود در آن تصرف شودو گذر زمان باعث مي

.1شودقلب سزاوار آنچه است كه به او القا مي

________________________
.بوده» من تعب«: در نسخه-1
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دادن صاحبش داشته باشدتمادامي كه علاقه به بد عاد

كرد، و براي هميشه چه در پنهان و چه در آشكار به اهل بيت تمسك مي:و مؤلف

به اختلاف :، و در شعري 1كرداظهار عقيده خود در اين باره از نظم و نثر استفاده مي

كند، كه بهترين سرزنش و بهترين اقوال او با سيد مذكور در اين باره اشاره مي

مضمون ابيات را در ذيل (.2گردداي است كه در ميان چند دوست واقع ميمشاجره

)آوريممي

ارزش من را دانستي سپس آن را انكار كردي

تو را به خدا سوگند چه چيزي باعث شد كه دست از ياري و محبت من برداري در 

حالي كه قبلاٌ خوب بودي

تو هر روز نسبت به من ديدگاهي داري

كرديمن افراطتو در بدگويي از

ديروز تعريف و امروز بدگويي

كنيدانستم فردا نسبت به من چه مياي كاش مي

بزرگ خاندانزمان خوداي كسي كه در 

بودي3و مرجع تعليم و اقتدا

علم عباي هوي و هوس

و پيري عباي پستي و حقارت را از تو برداشته

از اين دو عبا نگهداري كن و آنها را

________________________
.عه كنقاضي اكوع مراج) 51-5/ص (» زيديه«دادن به آن به و براي اين بحث و پاسخ-1

.ذكر شده استاونامه در زندگي) أ39ب ـ 38(» تاريخ ابن وزير«اين ابيات در -2

).2/93(هم » البدر الطالع«است و در » دااهت«» تاريخ ابن وزير«در -3
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حد گذشتن كثيف به دور داراز اسراف و از 

سپس بعد از آن مشغول تعليم اين علوم شد، و مدتي از زمان را صرفش كرد و از 

.رفتند، و از دانش او بهر بردند، و مشهور گرديدجا طالبان علم به نزد او ميهمه

:پرهيزكاري مصنف و دوري از دنيا
فس خودش را سرزنش و اي از دنيا و رياست وجود دارد، نوقتي در اين ديد گوشه

ملامت كرد و از تمايل نفس بسوي دنيا جلوگيري كرد، و با تمام وجود به سوي 

داري و روزه گرفتن و تربيت زندهخداوند روي آورد و مشغول عبادت و اذكار و شب

و با ،و با لگام زهد آن را كنترل كرد،و نفس خود را مطيع پروردگار كرد،نفس شد

و به ،در ميدان ورع به پيش برد، و با چوبه صبر آن را به پيش راندافسار محكم آن را

كردن و خلوت پناه برد، و نفس خود را عادت داده بود به توكل و گرسنگي و گريه

فروتني و خشوع براي خداوند، و هيچ رياضتي نمانده بود كه او به آن عمل نكرده باشد 

.هاي سلوك را پيمودو تمام راه

هاي كرد و كارها و حرفهاش كار ميزد و براي خانوادهش را وصله ميو او كفشهاي

پوشيد، و متعددي را متحمل شده بود مانند چوپاني و كارگري، و پشم خشن و زبر مي

و با اين رفتار ،كردفقط با يك تكه نان جوين بدون اينكه خورشتي با آن باشد افطار مي

ا كوچك شمارد و به آن مرتبه كه روحي كند و نفس خود ر1خواست رياضتمي

.خواست برسدمي

كه براي سيد احمد بن يحيي بن »ابياتي كه قبلاً ذكر كرديم«است ~و اين ابيات او

او مطرح كرده و او در آن درباره امامت و غيره براي 2مرتضي نوشته است و مسائلي

________________________
.است) ذلالإ: (در نسخه -1

).مسأله سؤال كرده بود25از ) (ب37/ق : (» تاريخ بني وزير«در -2
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. و اين شعر را نوشتبود و او جوابش را نداد، و به همين خاطر براي ا1»ثلأُ«روز در 

خواهد و آيا بزرگان ما آيا سوال كردند جواب نمي) شودمضمون آن در ذيل ذكر مي(

و براي اينك كلام طولاني نشود آن ،كند تا آخرشسيلابي عظيم تشنگي تو را رفع نمي

.را ذكر نكردم

اش از مردم اشعاري است كه براي و از شعرهاي لطيف و ظريف او درباره دوري

االله تعالي ـ بعد از د امام مهدي احمد بن يحيي بن مرتضي هادي مفضلي ـ رحمهسي

.دعوتش نوشته است

كنم و من را تنها بگذاريد تا روح خود را ببينم كه پروزا كرده و گيري ميمن گوشه

.اي يا در غارها دفن كنماوج گرفته و كفن پوشيده و قبل از مردن نفس خود را در خانه

.براي اينكه كلام طولاني نشود آن را ذكر نكردمتا آخرش، و

)آيدمضمون آن در ذيل مي(اين اشعار را سروده †بيتدر ذكر آل:او

كنند اما آنها نياكان من هستند چون اين را انكار ميهمه با همآنها با وجود اينكه 

.مذهب من بر منهج آنهاست

اد گيرد گلوي آن حسودان يمن انقو براي من كافيست اگر به خاطر آنها دشمني از 

و از جمله اشعاري كه براي سيد جمال الدين علي بن مؤيد هادي نوشته . زخمي شود

)كه مضمون آن در ذيل ذكر شده(است اين شعر ذيل است 

هاي قلبم را بر گيرند و آتشكنند در حالي كه ايراد مياگر بخواهم چشمان گريه مي

.ازك هستندكنم در حالي كه نافروخته مي

.م طولاني نشود آن را ذكر نكردمتا آخرش و براي اينك كلا

________________________
).2/82: (» معجم البلدان«طقه يمن است با ضمه، در من-1
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فصل
انديا براي او سرودهسرودهدرباره اشعاري كه او

كه از آنها است اشعاري كه برادر دو قلويش سيد امام علاّمه جمال الدين بن ابراهيم 

مون آن را در ذيل كه مض: (و از بيماري شديدي شفا يافته بودبرايش نوشت هنگامي كه ا

)آوريممي

مژده دادند به نجات يافتن علوم، كلامش

و حديث و حلال و حرامش

و اصول و فروع و بيانش

و بديع و غريب و نظامش

چون محمد بهبود يافت و بيماريش

خوب شد و به وسيله او علوم هم نجات يافتند

هنگامي كه جسم او مريض شد آيا مريضي

؟احي كه در أجسام آن علوم بوداو سرايت نكرد به ارو

و پروردگار آسمان او را شفا داد

و آلام علوم ديني شفا يافت

سپاس براي خداوند كه دوباره سلامت را

به او بخشيد و به خاطر نجات يافتن آن علوم اين هديه را به ما بخشيد

گذار خداوندي هستم كه روح دلباخته من را شفا داد و حقش هم همين استسپاس

كه بسيار دلباخته و عاشق شود

عاشق محمدي كه از راه راست حمايت كرد

و او كسي است به بالاترين درجه علوم رسيده است

اين آن كسي است كه علوم را زنده كرد و همينطور تلاوت را
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هاي آن علوم استرا و او ماه شب چهارده تاريكي

خداوند به سبب آن نعمتي عظيمي كه به من داد

دنش را بر من الزام كردشكركر

اگر عدنان هم تمام آن شكرها را به نظم درآورد

و با منطق و حسن كلام آن را بيان كند

توانم شكر كامل اين نعمت را بكنمنمي

ها باشندمادامي كه درختان هم يكي از آن نعمت

خواهم تمام شكرهايم را تقسيم كندو از خداوند مي

كنمبه آن اضافه ميو حمد و سپاس اتمام اين را 

گويم كه آن راو من كلامي را مي

عمر در بطحاء مكه گفته است

با حسن خاتمه مهرنامة را شكستم و نامه را باز كردم

خواهم هنگام باز كردن آن او از من راضي باشدو از پروردگار مي

ن ه وجيه الدين عبد الرحمنامه او را فقيه اديب و نمونندگيو ز: گويمو من مي

گونه آورده استگذاشته اين2]: [در تاريخي كه نام آن را1بكر عطارابي

امام حافظ ابو عبداالله، بزرگ و پيشواي علوم بود، و كسي بود كه زمام علوم در «

كرد، و بزرگ آن و او از كسي تقليد نمي،كردنددستش بود و در اين علوم از او تقليد مي

انش را پيدا نفايده بود و آن شخص محسشخص بيزمان را ملاقات كرد در حالي كه

________________________
: »البدر الطالع«خطي، و » لع البدورمط«، و )137/ق : (» تاريخ بني وزير«اما در ! در اصل همين است-1

.است) ب(با حرف » العطاب«) : 472/ص : (» مصادر الفكرة«و ) 2/192(

.در اصل بياض، و در مصادر نام تاريخش نيامده-2
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و كتابهاي در اين علوم تأليف كرد كه همانند آن قبلاً تأليف نشده . كرد و از او تقليد كرد

اي توانايي زيادي داشت و به درجه بسيار والاي رسيد بگونه�بود، و در حديث نبوي

هاي روشن به او حسودي كه هيچ كس از او تواناتر نبود، و اشعاري داشت كه ستاره

، و دهاي از او ذكر كرسپس قصيده. »ست داشتند در رشته منظوم او باشدبردند و دومي

ند، كه اولش دند كه همه آن را در پيش آنها بخوابعضي از طالبان علم از او خواسته بو

)آيدكه مضمون آن در ذيل مي(اين است 

اي كسي كه طالب علم و تحقيق در دين هستي

ها تحقيق كنيدخواهيد درباره تمام پنهانيميو 

غرابت و عدم وجودشان ذكر بياتي را ذكر كرده كه من هم آن را به خاطرسپس او

)آوريممضمون آن را در ذيل مي: (كنممي

هاي خالي از سكنه را داشتمملكتي كه در نجد بود كه آثار زمين

به گريه انداختراندخواندميكه را من را اندوهگين كرد و كبوتران 

هايش را به ابرها امانت دادچشمان اشك

تا آن سرزمين و مراتع به وسيله آنها آبياري شوند

دمنه كه در بين رامه و نقي هستيو اي

زا تو را آبياري كردندهايم و ابرهاي باراناشك

اگر اشكهايم كم بود خونم را نيز براي باريدن

ور كه قلبم هم در آنجا از بين رفتكنم همانطبر آنجا اضافه مي

آن كسي كه مانند خورشيد بود ازنظر صورت و اندام

قرار داد دشنام داددامبه كساني كه به آنها خيانت كرد و آنها را در كمين و 

پست هستندكنينهاي كه تو از آنها اطاعت ميآ: به او گفتم

و به من خوبي كن چون قلبم شيفته تو شده
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خواهيم كه آن را توضيح دهد با وجود اينكه آنها گروهيميو إلا از او

اندبار من فرار كردههستند كه از ترس قوم مصيبت

شودچون ما مردمي هستيم كه خون ما ريخته نمي

كنيممان به كاري وا دارد از او اطاعت نميو هر كس ما را برخلاف ميل

براي ما رتبة والا و مجد و عظمت و عزت

رد پس چرا مطيع كسي شويموجود دا

پيامبر خدا براي ما مجد و عظمت و علم و فضل

بجا گذاشت و تمام آنها واقع شده

هاي آسماني را براي ما بيان كرد و ما راو راه

شويماي ديده نميكنندهكننده و دوربجاي رساند كه با هيچ نزديك

از عظمت نعمتي به ما داد كه آن را بر تمام

ردگار حرام كردمخلوقات پرو

ايمتواند آنچه كه ما انجام دادهو هيچ نجيبي نمي

ام چشم زندهاي كه به آن رسيدهتواند نعمتاي نميكنندهمعامله كند و هيچ طمعرا 

و او قصيده مشهوري در ذكر عقيده كه بر آن بود و محبتي كه نسبت به سنت : گفت

هجري سروده 808رده، و آن را در سال نام ب�داشت دارد، و در آن از پيامبر�پيامبر

)شودمضمون آن در ذيل بيان مي. (است كه بيت ذيل از آن است

كردن كردن او هستند گمراه شدند و ملامتكنندگان كه هميشه مشغول ملامتملامت

.شودگردد و آشكار ميدوستان برمي

.تا آخر براي اينكه طولاني نشود آن را ذكر نكردم

: به او جواب داده و گفته:الدين هادي بن ابراهيمجماللويش امامو برادر دو ق

)آيدمضمون آن در صفحه بعد مي(
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كنندگان او عجله كردند و تو آن را تأييد نكردي تو بر آن جنايت عمدي ملامت

.مرتكب شدي

)شودمضمون آن ذكر مي: (و از آن ابيات است

فته شد و نظم كلامش مانند گوهري كه نظم كلامش نزد من پذيرايو تحريركننده

از جهت بلاغت و فضيلت از من فزوني يافت و . بود كه در گردن آهوي زيباي باشد

كه اين و ) مضمون آن دو بيت تمام شد. (ستود حامي من را نابود كردحامي كه او را مي

وضيح دو قصيده ناياب را سيد امام جمال الدين شرح داده و آنچه لازم بوده از شرح و ت

.كاملاً ادا كرده و در دو جلد به چاپ رسيده است

:گويدكه نوعي از علم بديع است ميبا توريه :درباره او1وجيه عطار

إرساله يـغـنيك عن إسنادهيروي حديث وداد عمر ومدمع

كند كه ارسال آن از اسناد كردن به آن صحبت دوستي و گريستن عمر را روايت مي(

)كنداز مينيتو را بي

دادن بزرگان اهل اين علم شريف به اوو اجازه�سفر و طلب علم حديث نبوي

اجازه آن را از سيد امام علّامه جمال الدين ناصر بن احمد : †بيت اما حديث اهل

ها از ذكر نامهنامه و ديگر اجازهبودن اين اجازهبن اميرالمؤمنين گرفت كه بدليل طولاني

خواهم كه بركتش را نسبت به او افزايش دهد و و از خداوند مي. كنمآنها خودداري مي

و تمام پيامبران او را به بالاترين مرتبه �حضرت محمد 2و به جاه االلهلا اله الابه حق 

.رحمت و رضا و تقوايش برساند

________________________
.نگاه كن) 48/ص (ونه است، و به تعليق در اصل اينگ-1

.هاي ممنوع استاين از توسل-2
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نامه را در ظهر جمعه نوشت و مهر كرد، و احتمال دارد كه بيست و يكم و آن اجازه

.وكفيااللهحسبناباشد و ( ه1139(شعبان كريم سال از ماه 

االلهوفات ابن وزير رحمه
هجري فوت كرد، و آن سالي بود كه بيماري 804از ماه محرم اول سال 27در روز 

و براستي )!ليه راجعونالله وإنا إفإنا(طاعون آمد و تعداد زيادي از مردم فوت كردند، 

گفته است 1عاري كه زمخشري درباره امام ابن سمعانكند اين اشدر او تحقق پيدا مي

)آيدمضمون آن در ذيل مي(

زماني كه چشمانم به ،ابن سمعان فوت كرد نتوانستم هوشيارانه به او نگاه كنم

.ورزيدنداشكانم بخل مي

.بردكند و قوه ادراك و بينايي را از بين نميو چه اندوهي انسان را كر و كور نمي

از آن را با تمام دنيا توانستيم جزءم نميخريديي كه اگر ما آن را ميكجاست آن كس

.؟بخريم

.؟كجاست آن كسي كه ابن ادريس و ابن اصمع فقه و ادب بود

و چه كسي ؟را از دست دادششود كه بعد از او ارزشدار امامتي ميچه كسي عهده

.؟هست براي بلاغتي كه فصاحت آن بعد از او از بين رفت

كسي هست كه شوق به احاديث را ايجاد كند و آن را بخواند بعد از ابن سمعاني چه 

.؟كردكه شوق به احاديث را ايجاد مي

________________________
» القواطع«و » اصطلام«او امام ابو مظفّر منصور بن محمد تميمي سمعاني، شافعي است، صاحب كتابهاي -1

(.ه489ت (

).19/114/119: (» السير«و ) 345-5/335(» طبقات الشافعية«



����گلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم 7676

شان ترين و پرهيزكارترين امامان سرگردان شدند چون داناترين آنها به اتفاق و سخي

.ندرا از دست داده بود

.تا آخر ابيات

م و حادثه بزرگي رخ داد، و آن حادثه و در آن روزي كه او فوت كرد، بلاي عظي

علي بن محمد بن علي بن : مؤمنين، منصور باالله رب العالمينوفات امام اعظم اميرال

.منصور بن يحيي بن منصور بن مفضل بن هادي الي الحق بود

اش اشاره كنيم ماندهو اگر به وقايع بعد از او و آنچه كه اتفاق افتاد بر فرزندان باقي

توان در يك مجله واحد شود، و نميو كاغذ پر از كلام مي،شودشتن عاجز ميقلم از نو

آن را آورد، و در همه حال سپاس براي خداوند يكتا و درود و سلام خداوند بر سرور 

جلال و نعمتش كارهاي آن خداوندي باد كه به عزت و برايباد، و سپاس �ما محمد

.دهدنيك را پايان مي

 '2(� 34� '52�	� ,��� )��7( %2�� �8	�9-� ��)�-� ��: %2�� � ";<4!- ,� 7�
� ,��)7=-� ,�;)�خواهم كه من ، و از خداوند مي?�< :�<-� �- � '5�� )/72� ���7��-�

نامه و تمام مسلمانان را بيامرزد آمين يا رب العالمين در ذي قعده و صاحب اين زندگي

.1يدا كرداين شرح حال خاتمه پ( ه1336(سال 

________________________
»الله وحده، والحمدبلغ مقابلة هذه الترجمة«:در آخرين نسخه نوشته شده -1

).و با حمد و سپاس خداوند تنها اين شرح حال مطابقه داده شد(
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تعريف كتاب: ثانياً 
:و در ضمن خود گرفته است

.اسم الكتاب-

.اثبات نسبت آن به مؤلف-

.تاريخ تأليفش-

.منابع آن-

.تعريف كتاب و عكسش-

.رابطه مختصر با اصل، و تفاوت آنها و امتيازات مختصر-

.فايده آن و منهجش-

.تنبيهات به اموري كه متعلق به اين منهج است-

.بهاي كتاچاپ-

.اي از آنهانههاي خطي اين كتاب و نمونسخه-

.دهممن در اين كتاب چه كاري انجام مي-
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اسم كتاب
ةسنّالباسم في الذبّ عن روض«را نام اين كتاب : گفته است1در اول كتابش~مؤلف 

.نهادم» �القاسمبيأ

نام » باسمالروض ال«وزير اختصاراً نام آن را فقط به و در بعضي از كتابهايش ابن 

گونه از اين) ب70/ق (»تنقيح الأنظار«، و )1/225: (» صمالعوا«برده، همانطور كه در 

اند مانند اند يا از كتاب او نقل كردهنامه او را آوردهآن نام برده و تمام كساني كه زندگي

العلم «و مقبلي در ) 6/272(» الضوء اللامع«و سخاوي در » جمشمع«ابن فهد در 

اهاي مختلفي و صنعاني در ج) 2/92(» بدر الطالع«و شوكاني در ) 255/ص : (» مخالشا

ق (، )83/ص (»إرشاد النقاد إلي تيسير الاجتهاد«و ) 2/453(»  توضيح الأفكار«در 

با همين اختصار از آن نام ) 127/ص (»الآملبغيةالسائل شرح يةإجا«خطي و ) 16/

.اندبرده

نسخه خطي كتاب وجود دارد، مگر در نسخه من ـ كه و اين اسم بر روي جلد 

الروض الباسم مختصر «ون بر روي آن اين نام نوشته شده اوصافش خواهد آمد ـ چ

و و اين تصرف ناسخ است در اسم » �بي القاسمأسنةعواصم و القواصم في الذّب عن ال

.ردتسميه آن در مقدمه مؤلف وجود دالامر و إخبردادن اوست از واقع الأ

________________________
.از اين چاپ) 1/19(» الروض«-1
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اثبات نسبت كتاب به مؤلفش
:كنددن موارد ذيل آن را آشكار ميكرنسبت اين كتاب به مؤلف قطعي است، و بيان

: كه اصل اين كتاب است گفته)  1/225(»العواصم و القواصم«مؤلف در كتابش -1

»...»الروض الباسم«: ين كتاب را در كتاب كوچكي به نامسپس من خلاصه ا«
.امآورده

كتاب من و اصل اين مختصر »العواصم«كتاب : الروض مؤلف گفته«مقدمه در-2

مورد 24ب كه به است همانطور كه مؤلف در مواضع مختلفي از اين كتا

آن » الاصل«ارجاع داده و با نام خودش يا با كلمه »العواصم«رسد به كتاب مي

.مراجعه كن» هاي كتابهابه فهرست«را نام برده 

اتفاق وجود دارد »المختصر«و »الأصل«ضوع كتاب در بين ث و مودر مباح-3

.دهاي كه همانند يكديگرند زياد وجود داربلكه در آن دو كتاب عبارت

: به اين كتاب اشاره كرده و گفته) ب70/ق : (» نظارتنقيح الأ«مؤلف در كتابش -4

بررسي »الروض الباسم«هايشان و شواهدشان را در كتاب تو من صحب«

، و در مختصر »العواصم و القواصم«و از آن جمله زيباي را در : و گفته.»ردمك

.امآورده»... الروض الباسم «آن  

كلام ) 465-2/453(»توضيح الأفكار«اند، امام صنعاني در هعلما از او نقل كرد-5

ـ �طولاني درباره تعداد احاديث معاويه، و عمرو بن عاص، و مغيره بن شعبه ـ 

.ده استاز او نقل كر

باشد مي) 569-2/524(»الروض«صنعاني از او نقل كرده در كتاب و آنچه كه

به آن اشاره كرده است كه عبارتند از »التوضيح«همانگونه كه در چند جا در 
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و در ) 74، 73/ص (1»رشاد النقادإ«اش و در رساله) 194، 2/194) (1/300(

فتح الخالق في شرح «ويل و در در بحث فُساق التأ) 127/ص (»السائلبةإجا«

.نسخه جرافي نامش را ذكر كرده است) 111/ق (» مجمع الحقائق و الرقائق

معجمش از او نقل كرده، و «كه ابن فهد در ). 6/272(»الضوء«و السخاوري در-6

و غير از اينها ) 191/ص (»التاج«و قنوجي در ) 2/92: (» رالبد«شوكاني در 

.انددادهتسبهم اين كتاب را به او ن

نسبت داده شده است و :ب به امام ابن وزيرهاي خطي اين كتابر روي نسخه-7

.كندبراي اينكه ثابت شود كه اين كتاب از اوست همين كفايت مي

________________________
.اندگرفته) الروض الباسم(هاي و اين كتاب جواب ايرادهاي است كه از عبارت-1
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تاريخ تأليفش
.تمام كرد817هاي سال مؤلف كتابش را در روز چهارشنبه، سوم شعبان از ماه

نطور كه در خاتمه اش نوشته است، هماخطياين تاريخ را مؤلف در آخرين نسخه 

اند كه از اي تكيه كردهبر نسخههم آمده است، كه آنها لفيةالسو يةدو چاپ المنير

اند اي كه اين تاريخ را بر آن نوشتهاي ديگري نقل كرده كه با خط مؤلف نسخهنسخه

.1اندديده

ل آن را تخمين بزنيم، چون توانيم تقريباً ساباره نباشد ميو اگر نصي هم در اين

اصل اين كتاب را تمام كرده پس قطعاً اين مختصر را بعد از 2(ه808(مؤلف در سال 

.اين تاريخ تأليف كرده است

واستاد ما ابن ظهيره ـ خداوند عمر طولاني را «: گويدمي) 1/213(»الروض«و در 

مؤلف محمد بن ظهيره بود كه در و استاد ... ) به او ارزاني دهد تا از او استفاده شود ـ 

فوت كرده، پس تأليف كتاب قبل از مرگ ابن 3در مكه817رمضان سال 16شب جمعه 

و نصوصي ديگري هم وجود دارد كه به تاريخ تأليف اين كتاب ربط دارد ،ظهيره بوده

.4.اما به دليل اينكه تاريخ دقيق آن گذشت ديگر بيان آنها خالي از فايده است

را »العواصم«يست اين است كه مؤلف هميشه كتاب كه در آن شكي نو آنچه 

كرد، از جمله دانست و حتي در زمان اندكي قبل از وفاتش به آن اضافه ميارزشمند مي

و با اين، چهارصد «: به آن تصريح كرده اين است) 9/355(»العواصم«كلامهاي كه در 

________________________
).89/ص (-1

).1/97(» ابن وزير«-2

).8/95»الضوء اللامع«-3

).2/592(، ) 1/311(» الروض«-4
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بعد از اينكه آن را تمام كردم، كنم بيشتر است؛ چونديث كامل شد و من گمان ميح

ي را بعد از آن چهار صد حديث در رجاء به آن اضافه كردم كه در آن احاديثه اضميم

.حديث رسيد74و آن زياده به سپس آن را شمارش كرده... . زيادي بود 

بن حجر هم عصر هاي آن اضافات اين است كه از كتابهاي حافظ او از ويژگي

تاب عواصم نوشته بود، و از كتاب ه حافظ آنها را بعد از ككند كنقل ميخودش

2»مقدمه فتح الباري«تمام شده بود و از ( ه808(ريخ كه بعد از تا1»التلخيص الحبير«

( ه818(كه بعد از تاريخ .3»ةالنخبشرح«خاتمه يافته بود و از ( ه813(كه بعد از تاريخ 

.كندنام گذاشته بود نقل مي»علوم الحديث«مام شده بود و آن را ت

دهد در حالي آن آخرين ارجاع مي»إيثار الحق علي الخلق«: بلكه حتي به كتابش

آن را تمام كرده، و شايد اين اضافات در نسخه 4(ه837(تأليفات او بود و در سال 

نوشته بود موجود باشد، و به همين دليل 5مؤلف كه آن را با خط خودش در چهار جلد

بخلاف آنچه كه در . ر آنها يافتمها نگاه كردم و اين اضافات را دبقيه نسخهمن به

باشد كه ظاهر آن اين است كه بعد از اينكه مؤلف آن را تمام كرده از آن مي»الروض«

و ) مرادش اين است كه آن اضافات در نسخه مؤلف نوشته نشده(برداري شده نسخه

برداري از آنها نسخهاند وحال خودشان باقي ماندهها و همانند آنها بهبعضي از پاكنويس

.از مقدمه) 85-84/ص (و ) 537، 2/522(، )1/276(»الروض«نشده است، 

________________________
1-)9/2799.

2-)8/341( ،)9/128 ،258 ،302 ،244.(

3-)9/127 ،260.(

4-)8/383.(

.باشدمي) ح177/ص (» هجر العلم«اين نسخه در -5
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سبب تأليف كتاب
دو تا رساله را ( ه837(القاسم استاد مصنف علي بن محمد بن ابي1قبلاً گفتيم كه

درباره تمسك به سنت بود براي مؤلف نوشته بود؛ كه در يكي از آنها قصيده مصنف كه

به آن »الروض«و »العواصم«بود كه مصنف با ايو ديگري رساله،رد كرده بودرا 

وقتي كلام به درازا «: بردوزير اين گونه از آن نام مياي كه ابنرساله،جواب داده بود

اي كه كشيد و مجال براي قيل و قال زياد شود، رساله مكتوبي و اعتراضات محرره

هاي زيادي و كلامهاي بيداركننده را در برگرفته بود براي من ضيحات و موعظهتو

وظيفه يك فرد و فرستادند، و صاحبش گمان كرده كه من را دوستانه نصيحت كرده 

:و مصنف در اين باره كلام را به درازا كشيد و گفته... ) نزديك به من را ادا كرده است 

دم آن را مطالعه كردم در حالي كه گاهي به سپس من به فصول و اصول آن انديش«

و بعضي مواقع هم ،بزرگيو گاهي به بيشتر قواعد علما،كه از من نقل كردهيكلامها

استهزا كرده است، پنداشتم آنچه كه مربوط به من است زيبنده نيست �به سنت پيامبر

اختصاص داشت و قواعد اسلام �و اما آنچه كه به سنت پيامبر... به آن اهميت دهم 

و آثار صحابه رجوع شود، �مانند اينكه مردود دانسته بود به آيات قرآن و اخبار پيامبر

خود را ملزم دانستم به آنچه كه قواعدهاي عظيم علماي بزرگوار را رد كرده بود جواب 

.2»دهم
.وجود دارد كه معترض در آن رساله انصاف را رعايت نكرده بودنظرو اتفاق

هاي اهل علم را رعايت نكرده بود، بلكه به بيراه رفته و اض و رد شيوهو در اعتر

ب 37/ق (تاريخ بني وزير«و لجوج را استعمال كرده بود به شيوه و اسلوب اهل عناد

________________________
).3(حاشيه رقم ) 42/ص (-1

).15-1/14(» الروض«-2
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»البدر الطالع«، و )111/ق (فتح الخالق «و ) ب6/ق (نامه ابن وزير زندگي«، و )أ38ـ 
و استاد او سيد علي بن ... «: گويدمي»ح الخالقفت«صنعاني در .نگاه كن) 1/485(

اي را براي او فرستاد، كه در ديدگاه عموم قرار گرفت، و القاسم رساله تازهمحمد بن ابي

مجبور شد كه آستين همت را بالا زند، و :د مشغول كرد و ناظم تمام مردم را به خو

اي كه بر ابن ابي القاسم رساله«: گويدو شوكاني مي...) ستخراج كندادله را از منابعش ا

براي او را كند او دلالت مي)پوشي كندخدا از او چشم(عدم انصاف و تعصب زياد 

.»فرستاد
بود كه در »العواصم و القواصم«ساله كتاب بزرگ و مشهوري به نام ثمره اين ر

).اندهشوكاني هم اين را گفتهمانگونه كه (يف نشده بود يمن مانند آن تألممالك

ها و از جمله روايت،سپس بعد از اينكه اين رساله تمام شد علوم زيادي را در برگرفت

ها و علوم دقيق و جليّ، و دلايل زياد براي مسائلي كه او از آنها حمايت كرده بود و ه نظري

ه باشد كه بر مسائلي وارد كرده كه آنها را مردود دانستاشكالاتي كه در حدود دويست تا مي

سپس بعد از نوشتن : (گويدخلاصه كند و در اين باره ميبود، و اين باعث شد كه آن را 

ها دقيقي وجود دارد؛ كه بيشتر دريافتم كه در آن كلامهاي طولاني و بررسي) اصل(كتاب  

شود امثال اي كه باعث ميتوانند در آن دقت و تحقيق كنند، علي الخصوص انگيزهمردم نمي

هاي بر كنند و شبهوجود كساني است كه با اهل سنت مخالفت مي،ناخته شوداين كتاب ش

.كنندضعفاي آنها وارد مي

و كسي كه در امان باشد شايد بخاطر اينكه از داروهاي نافع استفاده كرده از خواندن اين 

.1)كتاب نفرت پيدا كند به همين خاطر من اين كتاب را خلاصه كردم

________________________
).19-1/18(» الروض«-1
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منابع اين كتاب
در اين كتاب از آن استفاده كرده متنوع است، چون از تمام :عي كه ابن وزيرمناب

علوم اسلامي كه همانند آن در كتابهاي عالمان اسلامي فراوان است، از تفسير، و حديث، 

.و عقايد استفاده كرده است،و لغت،و اصول،و فقه

متي داشت كه براي استادان و محققين، نمونه بسيار خوبي بوده، و ه:و مؤلف

شناخت، و او اي كه خستگي و رنج را نميبگونه. ،سزاوار اين بود كه از او تقليد شود

به تمام معني حريص بود براي اينكه از تمام مؤلفات اهل سنتي كه به آنها دسترسي 

تا از آنها نقل قول كند، با وجو اينكه از مملكت آنها و از استفاده و اقتباس كند داشت 

.1راوان آنها دور بود، همانگونه كه در جاهاي مختلف به آن تصريح كرده استمؤلفات ف

و در همان وقت حريص بود بر اينكه از كتابهاي زيديه و معتزله معترض نقل قول 

و كتابهاي ،ورزيدندكند، و شكي هم نيست كه آنها از دادن كتابهايشان به او بخل مي

شان هم از آنها سرزمين آنها و دولتزمينون آن سرچ،كمي از آنها در دسترسش بود

.2بود، با وجود اين بسياري از كتابهاي آنها را دربرداشت

________________________
گيري كه مؤلف از ممالك اهل سنت و تأليفات آنها دور بود، از مردم هم كنارهبا وجود اين) 233/ص (-1

:هاي بلند بودهاي خالي و كوهدرهها را در حالي داد كه در اي كه اين جوابكرد بگونه

باراندهنگامي كه در كوه بوديم ابر به پايين باران مي

بالاي قله كوه پوشيده شده بود از ابر

وهي در درون دره بوديم گويا خاليهنگامي كه با گر

.كنندگان به آن غروب ميشده بود از چيزهاي اندكي كه پرنده

).1/16(» الروض«

تا الفاظ او را در اين باره شتمنداب او را يعني يحيي بن حمزه را اما كتا«: گويدكه ميمگر يك دفعه-2

.ه استنشين بودن كوها گوشهدر آبدين خاطر بوده چون، و آن )1/98(» الروض» «نقل كنم
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شود مؤلف اطلاعات وسيعي داشت، و توانايي زيادي براي همانگونه كه مشخص مي

توانست از تمام معاصران و استادان آنها نقل قول اي كه ميبگونه،كردن اقوال داشتنقل

، (ه751(، و ابن القيم (ه748(، و الذهبي (ه742(، والمزّي (ه628(تيميه از ابن. كند

و استاد او نفيس العلوي ( ه806(، و العراقي (ه804(، و ابن الملقنّ (ه774(و ابن كثير 

كه ( ه852(ظ ابن الحجر فحالكه از آنها هم تجاوز كرده و از نقل قول كرده ب( ه825(

.1عد از او فوت كرده نقل قول كرده استدوازده سال ب

و به دنبال آنها ،كردن منابع او متعلق به مؤلفان جديد استاي از مرتبسهم عمده

اند و در اين جا مهمترين كتابهاي كه مؤلف به آنها اعتماد كرده كتابهاي اصولي را آورده

كه در اين كتاب »الكتبيكشاف «خواهد كاملاً آنها را بداند ميذكر شده، و هر كس

.مطالعه كندرا آمده 

:2عبارتند ازاوو مهمترين منابع حديث

، 254، 252، 250، 246، 141، 138، 137، 113، 98. (ابن عبدالبر»الاستيعاب«-1

268 ،269 ،273.(

).471، 209، 111، 104، 68، 35(ابن كثير »ارشاد الفقيه الي معرفه أدله التنبيه«-2

).138، 42. (رابن اثي»ةبأسد الغا«-3

).453، 183. (نفيس علوي»ربعونالأ«-4

).288، 287، 107، 101، 40. (ابن ملقن»البدر المنير«-5

).320، 319، 294، 254، 31. (ابن عبدالبر»التمهيد«-6

).165، 67، 42، 40. (عراقي»ةالتبصر«-7

________________________
).1/169(، »الروض«بلكه با حافظ العصر از آن نام برده -1

.شوندو كتابهاي رجال و تاريخ هم در اينجا ذكر مي-2
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).505، 319، 172، 169، 107، 102. (الذهبي»الحفاظةالتذكر-8

).536، 469، 444، 144، 34. (ن اثيراب»صولجامع الأ«-9

).389، 122. (ابن حزم»ةجوامع السير«-10

.فهرس الكتاب. »الجامع الكبير= سنن الترمذي = ي جامع الترمذ«-11

).387، 289، 272، 271، 268، 248، 232، 57. (ذهبي»لنبلاءعلام اسير أ«-12

).566، 538، 532، 470، 260، 152، 151. (ابي داود»السنن«-13

، 368، 343، 302، 252، 164، 160، 155، 143، 100. (نووي»مسلمشرح «-14

450 ،451 ،469.(

).569، 314، 200، 151. (امير الحسين»شفاء الأوام«-15

در جاهاي زيادي از آن نام برده است، به كشاف اعلام و »صحيح البخاري«-16

.كتب مراجعه كن

اف اعلام و كتب برده است، به كشنام در جاهاي زيادي از آن »صحيح مسلم«-17

.مراجعه كن

).236، 36. (عراقي»علوم الحديث«-18

).274، 136، 145، 607. (ابن صلاح»علوم الحديث«-19

).236، 175. (دارالقطني»العلل«-20

، 297، 271، 264، 239، 236، 170، 169، 166، 36. (ذهبي»ميزان الاعتدال«-21

323 ،325 ،365 ،380 ،388 ،414 ،428 ،461 ،488 ،521.(

، 547، 546، 544، 543، 534، 532، 529، 526، 321، 151. (امام مالك»وطأم«-22

558 ،566.(

). 398، 374، 297. (امام احمد»مسند«-23
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هاي فقه و اصولكتاب
).483، 482، 98. (يحيي بن حمزه»الانتصار«-1

).469، 368، 367، 178. (جويني»البرهان«-2

).522، 462، 184، 152. (دواري»صةتعليق الخلا«-3

).482، 192. (»الأصولةجوهر«-4

).107، 101. (رصاص»صةالخلا«-5

).483، 482، 207، 161، 71، 56، 37. (منصور»مةالدرر المنظو«-6

).407، 406، 402، 401، 380، 378، 233، 232، 55. (نووي»الطالبينضةرو«-7

).403، 345، 207. (»الزيادات«-8

).522، 482، 461، 306، 192، 105، 96، 70. (حاكم جشمي»شرح العيون«-9

).216، 207، 119، 72. (شيرازي»شرح مختصر المنتهي«-10

).209، 208. (»المجموع شرح المهذب«-11

، 207، 180، 172، 161، 149، 119، 70، 69، 37، 31. (منصور»الاختيارةصفو«-12

209 ،481.(

).548، 383. (ريمي»ةئمإجماع الأيفمةالأةعمد«-13

).503، 411، 209. (عزبن عبد السلام» نامح الأمصاليفحكام قواعد الأ«-14

).522، 483، 33. (»اللمع«-15

).783، 192، 172، 37، 30. (طالبابي»ئلمجزا«-16

، 310، 223، 173، 105، 99، 96، 70، 56. (ابي الحسين بصري»المعتمد«-17

482.(

).486، 368، 232، 222، 207، 114، 73. (ابن الحاجب»مختصر المنتهي«-18
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).489، 485، 484، 246، 233، 231، 200. (رازي»المحصول«-19

).568، 285. (ابن رشد»النهايه المجتهد«-20

هاي متفرقهعلم
).249. (واحدي»أسباب النزول«-1

).344، 343. (غزالي»الإحياء«-2

).400. (نووي»الأذكار«-3

).495، 249. (»تفسير قرطبي«-4

).183. (ابن قيم»حادي الأرواح«-5

).378. (ووين»الحينرياض الص«-6

).422، 233، 230. (قاضي عياض»الشفاه«-7

).443. (»الصحاح«-8

).304، 234. (حميري»ضياء العلوم مختصر شمس العلوم«-9

).205، 96. (»ن في الناسخ و المنسوخ من القرآنعقود العقيا«-10

).398، 391. (الكلبيدحيةابن »لمشهور في فضائل الايام و الشهورالعلم ا«-11

).372، 436، 435، 151، 81، 75، 51. (ريزمخش»افالكش«-12

).300. (ابن جوزي»المدهش«-13

).431، 385، 384، 313، 72، 50. (ابن اثير»يةالنها«-14

).377، 356. (رازي»العقوليةنها«-15

).249. (واحدي»الوسيط«-16

منبع است، و اين 150و غير از اينها هم كه تعدادشان زياد است، و مجموع آن 

خواهد به نام آنها را ذكر كرده، و هر كس بيشتر از اين منابع را ميكتابهاي است كه 
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مراجعه كند تا از منابعي كه مصنف به نام آنها »كشاف الأعلام«و»كشاف الكتب«

.تصريح نكرده آگاه شود
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تعريف كتاب و عكس آن
همين كتاب جايگاه خود را نزد علماي اسلام پيدا كرده، و آن»الروض الباسم«كتاب 

اند، و برعكس اين هم كساني كه از فضايل بوي اند و به آن غبطه خوردهرا تعريف كرده

آن روي آورند و از هوي و هوس به بودند و نتوانسته بودند به دلايل آشكار نبرده

.كردندو خداوند آنها را گمراه كرده بود از اين كتاب بدگوي ميكرده بودند تبعيت 

اند امام علامه مبدع شرف الدين را تعريف كرده»الروض«اب از كساني كه كت

او اي كه فوت كرد، بگونه( ه837(است كه در سال 1بكر مقري شافعياسماعيل بن ابي

را خواندم و آن شمشير قاطع »الروض الباسم«و من : اين مطالب را براي مؤلفش نوشت

و نجات بود ،تشنه شدهو او مانند آب بود براي كسي كه سخت ،اي بود و بسو برنده

كسي كه مست شراب كننده بود برايو راحت،براي كسي كه دچار بيماري سخت شده

تو حديث را بر كلام و حلال را ،اي بود براي كسي كه با آن قطع رابطه شدهابطهر،شده

و ،و به منهج سالم اشاره كردي،بر حرام چيره ساختي، و راه راست را مشخص كردي

مگر تو آن را برطرف كردي، و هيچ دليلي نبوده مگر تو آن را ي باقي نماندهاههيچ شبه

و هيچ جاهلي نبوده مگر ،كرديو هيچ كجي نبوده مگر تو آن را برطرف ،توضيح دادي

گفتي عاشق و تو كه مي،هاي مبتدعان را از بين برديو بدعت،را آگاه كرديتو او

توكل كردي، و بر او،ه خداوند بخشيديجودت را بو و،خداوند هستي صادق بودي

و او را بر بدعت و اهل ،سپاس براي خداوندي كه چشم سنت را در جاي خود قرار داد

و او حقي را آشكار كرد كه بيشتر مردم دوست ،آن با دلايل و برهان خودش چيره كرد

.داشتند آن را كتمان كنند

________________________
» البدر الطالع«و ) 295- 2/292(» الضوء اللامع«، )8/309(» نباء الغمرأ«نامه او در كتاب زندگي-1

.باشدمي)1/143-145(
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و،يم داده والهام كرده بود تقويت كردو دين امت امي را با آنچه كه خداوند به او تعل

دانيم دهد، و ما نمي، و خداوند بعد از سختي آساني قرار مياو ريشه آن را استوار كرد

جام گيرد شايد بعد از اين آن كار متحقق شود، و زماني كه خداوند اراده كند كاري ان

،كندباز ميل شود و دربش را براي كسي كه اراده كند داخ،دكناسباب آن را مهيا مي

،كنداي باز شود باز شدنش را آسان ميزماني كه خداوند بخواهد گره

و هر كس دلايلي كه آن عامل آورده تا آن شخص را محكوم كند بخواند، ـ از 

كه در ميان آن و ،داند، ميبود ـ1هاي مجادله همراهحقايقي كه با اعجاز و قانون

هاي آن را باز اي كه گرهبگونه،يف و والاي وجود داردهاي شررابطه�هاي پيامبرالهام

خود فرموده سخنانكند، و رحمت خدا بر او باد كه با كند و حقوق آن را ضايع نميمي

هاي او ربط دهد، و او و تلاش كرد كلام خود را با فرموده،را تقويت كرد�هاي پيامبر

قلوب اهل ايمان ايجاد كرد، و به نوري را در سطح جهان ماندگار كرد، و شادي را در 

هاي بينا به شخص او اشاره شد، و چه منتي، و با چشم،بزرگان اهل سنت منت گذاشت

و مصنف ) يعني مورد توجه قرار گرفت(،هاي شنوا متصل شدو گوهرهاي او با گوش

هاي بزرگ اين دين منت دارد، در اين جريان بر عامه اهل اين ملت و خصوصاً انسان

فهم و شعوري كه بتوان ارزش او را بفهمد وجود داشته باشد بر همه لازم است اگر

هايي وجود داشته باشد كه بتوانند از نور او و اگر چشم،ارزش والاي او را بفهمند

.استفاده كنند لازم است از روشنايي اين بزرگوار استفاده شود

سندهاي او را بنويخواهند ارزشبينم كه ميو آنها را مي

ها را بنويسنداگر بتوانند آن ارزش

________________________
.است» التسحلف«: در نسخه-1
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او و،دعاي رستگاري كرد و پذيرفته شد، و خداوند قلبش را به سوي حق تغير داد

و ترغيبي وجود ،پذيرفت بدون اينكه ترسي وجود داشته باشد كه او را مجبور كند

و بدون ،دو بدون اينكه مناظري باشد كه او را ملزم كن،باشد كه او را تشويق كندداشته 

بلكه توفيقي بود از طرف پروردگار ،دا ناچيز كناينكه حسودي وجود داشته باشد او ر

و آنچه كه در اوايل زندگي بر ،من و الهامي بود آسماني، و بر او آسان شد ترك عادت

عاقبت آن اگر كاري در اولش اين گونه باشدو،آن پرورش يافته و عادت كرده بود

هايش مثمرثمر ، و قصدي كه اين گونه شروع شود، درختپيروزي آشكاري است

.هستند

ظن فكر و من اينقدر به خداوند اميدوارم كه حتي گويي با حسن) ترجمه: (شعر

.كنم خداوند صانع نيستمي

مضمون آن را در (گويد دهد و مير جواب اين مديحه كردن او را مييسپس ابن وز

)آوريمذيل مي

او انتظار نداشتم اين استاز عجايبي كه من از

اماي من به مراتب بلند علمي رسيدهكه گمان كرده

تو با ياد كردن از من مرا اغفال كردي

هاي مغارب هستمو به خاطر اين تو يادي از من كردي چون من از افراد كوه

تو بيناي و هوشياري خود را در اين مورد از دست

خوشايند را نابود كرديدادي و با يادكردنت از تمام بزرگان 

و اگر تو كبوترهاي مايل به سبز را گم كني هيچ بعيد نيست

ها تشبيه كنيكه ما را به كلاغ

من تعريف كردي»العواصم«و تو از كتاب 

خوب است شكر از آل طالب
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�ناك كردن كساني كه صحابه پيامبرو بجز اندوه

نيبيتو حسني در اين نمي،اندو نواصب را رفض كرده

و در اين باره در كتاب من دانش فراواني

اي كه درون تمام طالبان را شفا دهدوجود ندارد بگونه

اما من با سپاس از پروردگار منصف

امصحيح دفاع كردهيهابا تلاش و كوششم از مذهب

تو گمان مكن كه من يك محقق هستم

امها را كسب نكردهچون تو تمام تجربه

شد و فراموشيهنگامي كه شب تاريك

،ادامه يافت با تخيلات خودت گمان كردي كه آن آتش است

هيواش صبر كن گول نخوري!اي دوستم

تاب استكني روشنايي كرم شبچيزي كه تو ادعا مي

ها آتش موسي نيستند كهتمام آتش

،و تمام برق هم از باران سنگين نيستند،مردم را هدايت كنند

ه اين خاطر كهمن تو را نصيحت كردم نه ب

چون من راضي نيستم دوستم فريب بخورد،من تواضع كنم و از نصيحتم سود ببر

و اميدوارم اي بهترين بزرگواران

.1هاي پسنديده برسيهاي بلند و صفتسالم باشي تا تلاش كنيد به مرتبه

»الروض الباسم«در اواخر نسخه خودش 1و علامه اسحاق بن يوسف بن المتوكل
).ابهمين كت(

________________________
).أ89ب ـ 88/ق (كه با قلم خود ناسخ است موجود است » الروض«من ) ي(تمام اين اشعار در آخر نسخه- 1
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مطالعه اين كتاب ارزشمند را تمام كردم، كتابي كه «: آن را تعريف كرده و گفته

او را كند، خداوند به مؤلفش رحم كند وو تشنه را سيراب مي،دهدمريض را شفا مي

»... .د دوست شفيع خودش قرار دهد و در جمله افرا،دشامل رحمت وسيع خود گردان
كند و بعد از اينكه رساله معترض او را را تعريف ميآن »فتح الخالق«و صنعاني در 

همت خود را بالا زند و أدلّه را از مجبور شد آستين ~ناظم «: 2گويدكند ميذكر مي

از و متأخرين هم ،اندآن را نياوردهمتقدمينو چيزي را بياورد كه ،منابعش استخراج كند

را »أبي القاسمسنةفي الذب عن لعواصم و القواصما«اند، و او كتاب آن عاجز بوده

.آن را خلاصه كرد) همين كتاب(»وض الباسمالر«تأليف كرد، و با كتابش 

اي از معارف است و كعبه را براي تمام زائرانش، از هگويا رساله استادش گنجين

»أبجد العلوم«در ( ه1307(و علامه قنوجي .و مؤلفين و دانشمندان آباد كردهمحققين
براي سيد امام مجتهد محمد بن ابراهيم وزير آن را تعريف كرده و گفته بود) 1/358(

يعني در نهي از مشغول شدن به علم (هاي مستقلي در اين باب كتابها و رساله:يماني

»أبي القاسمسنةالروض الباسم في الذب عن «وجود دارد، كه يكي از آنها كتاب ) كلام
.از اين مطالب ياد بگيرد به آن مراجعه كندخواهد بيشتر است و هر كس مي

هم »الروض«شده به كتاب »العواصم«هاي كه از كتاب لام؛ تمام تعريفخلاصه ك

است و در اصل »الروض«زاوارش است، حتي مطالب مفيدي در كند، و سسرايت مي

.آن وجود ندارد

.اند از علماي زيديهاما كساني كه آن را رد كرده

.است) 1426/ص (» هجر العلوم«و ) 1/135(» البدر الطالع«نامه او در زندگي-1

.نسخه جرافي) 11/ق (-2
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د علي العلم العواصم في الر«ن يحيي القاسمي، در كتابش حسن باحمد بن-1

شود و خالي از و چيزي از مطالب اين كتاب فهميده نمي»هفوات الروض الباسم

.1فايده است

كه مؤلف آن نامعلوم »م في الرد علي صاحب الروض الباسمالعضب الصار«-2

.2است و دو نسخه آن در كتابخانه غربيه جامع الكبير صنعاء است

________________________
).1204/ص (» هجر العلم«-1

).131/ص (» مي في اليمنسلامصادر الفكر الإ«-2



����9797گلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم

رابطه مختصر با اصل، و تفاوت آنها و امتيازات مختصر
است؛ »العواصم«مختصري از كتاب ) همين كتاب(»الروض«قبلاً دانستيم كه 

هايش شكوفا شدند، و غنچه،هايش ظهور كردندتمام شد و ثمره»اصل«هنگامي كه 

، و از گلهايش ش را برداشت كرداههاي رسيدكند، ميوهد كسي كه گلچين ميمؤلف مانن

ها را انتخاب كرد، و با دست ديگرش كارهاي ديگري را انجام داد، بعضي را به بهترين

مرتب جلو آورد و بعضي را عقب انداخت، و آن را از زوايد پاك كرد و آن را اصلاح و

.... .بود ) گلزارهاي شاداب(»روضاً باسماً«اي كه واقعاً نهكرد؛ بگو

: يزي بود كه مؤلف در مقدمه به آن اشاره كرده و گفتهچ،و دليل اختصار آن

خواهد جواب را گسترده كردن مطالب هم نويسنده و هم خواننده و هم كسي كه مي«

كند، با وجود اينكه مطالب كم براي كسي كه خسته ميرا ببيند و از آن مطلع شود 

.1».كندكفايت نميكند و زياد هم براي كسي كه به بيراه رفته انصاف دارد كفايت مي
دريافتم كه در آن كلامهاي ) اصل(نوشتن كتاب سپس بعد از «: گويدو دوباره مي

توانند در آن دقت و تحقيق هاي دقيقي وجود دارد، كه بيشتر مردم نميطولاني و بررسي

شود امثال اين كتاب شناخته شود وجود اي كه باعث ميعلي الخصوص انگيزه،كنند

،كنندهاي بر ضعفاي آنها وارد ميكنند، و شبهبا اهل سنت مخالفت ميكساني است كه 

از خواندن اين و كسي كه در امان باشد شايد بخاطر اينكه از داروهاي نافع استفاده كرده

كتاب نفرت پيدا كند به هيمن خاطر اين كتاب را خلاصه كردم، و در اصل هم 

.2... .)ام هاي زياد نكردهگوييزياده

________________________
مرداش بوده در اين » اصل«با وجود اينكه آن مطالب كه مؤلف در )) 1/15(همين كتاب (» الروض«-1

.كتاب هم وجود دارد

.مقدمه) 60/ص (و ) 1/19(» الروض«-2
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:ند موارد استش وجود دارد در چصرهاي كه در بين اصل و مختاوتتف
آورد كه ايرادات معترض را بدون تقديم و تأخير همانگونه مي»اصل«مؤلف در - 1

كه در آن كلامهاي كه درباره مسائل متشابه است »مختصر«، بخلاف او مطرح كرده

.داده استدر يكجا آورده و برحسب مقتضي در آن تقديم و تأخير انجام 

در »الكلام علي كفار التأويل و فساقه«: ن استها در اين باره ايو از بارزترين مثال

: در آخر كتاب»مختصر«است و در ) 2/130/223(وائل كتاب حالي كه در اصل در ا

.است، و در مختصر ترتيب زيادي وجود دارد) 2/481/569(

»اصل«گانه اسلام، در حالي كه در چهاردفاع مؤلف از امام: اين استهاو از مثال
:آورد، مثلاً درباره امام ابوحنيفهبحسب ايردات معترض آنها را در جاهاي مختلف مي

و ) 5/5(در ~شافعيامامو درباره) 3/453(در :مالكامام و درباره ) 2/81(در 

را در يك جا آن»مختصر«كند، و اما در صحبت مي) 3/300(در:احمدامامدرباره

ص ) (همين كتاب(»الروض«. امامان را در يك مكان جمع كندآورد، تا دفاع ازمي

.مراجعه كن) 1/230(»الروض«و به و مثالهاي آن زياد است،) 295-343/

در مختصر چيزهاي كه به رد كردن كلام :هاي آنها اين است كهاز تفاوت- 2

ص (، ودر كرده استاريبردعلمي خلاصهربطي ندارد از فوائد و مطالبمعترض

:گويدمي) 154-155/

، بعضي امآن را ذكر كرده»اصل«ها مفيدي را آورد كه در توان كلامو در اين جا مي«

هم ذكر نكرده، سپس من آن را را آورده و بعضي »شرح مسلم«از آنها را امام نووي در 

.1».خلاصه كردم چون به رد كردن كلام معترض ربطي ندارد

________________________
1-)1/27.(
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، كه در هخلاصه كردرا ز اوهام كه فقط اعتراض محض و بيان وهم است و بعضي ا

دانستم كه اوهام اين فصل را خلاصه كنم چون و من اين را بهتر «: گويدمي) 230/ص (

و انسانها فاضل آنها را ،اي كه نفع و سودي به دنبال نداردذكر كردن اعتراض بدون فايده

.»خالي از فايده استطرح نمي كنند
اند كه خصم را با اصول و مختصرش هر دو براي اين تأليف شده»اصل«چون -3

خودش محكوم كنند، و مؤلف در بعضي اوقات مطالبي كه نزد او مقبول بوده 

كرده، سپس مؤلف در مختصر هاي متعصب ذكر نبخاطر تقيه از جاهلان و انسان

»الباسمالروض«ن كتاب را در كتاب كوچكي به نام سپس من اي«: گويدمي
.1»خلاصه كردم، كه تقيه در آن كم وجود دارد و خالي هم نيست، و االله المستعان

ل علمي مورد قبول او بوده كه شود كلامهاي در مسائاز اين كلام مفيد او مشخص مي

به آن اشاره نشده»اصل«بول بودن آنها تصريح شده اما در به مق»المختصر«در 

.است

ت كه در مختصر كلامهاي اين اس»مختصر«امتيازات ها آنها و و از تفاوت-4

يا در تحقيق، كه ،وجود دارد، خواه در استدلال باشد يا در تمثيل»اصل«اضافه بر 

:توان مطالب ذيل را نام بردرد مياز آن موا

.بعضي اشعار در مدح اهل حديث) 1/9-13(-

.شعر مؤلف درباره عشره مبشره) 1/133(-

.لف درباره كساني كه بخاري به آنها استشهاد كرده استكلام مفيد مؤ) 1/166(-

اينكه حافظ ابن و»ما تقربّ إلي عبدي«: ذهبي درباره حديثكلام) 171- 1/17(-

.حجر آن را رد كرده است

________________________
).1/225(» العواصم«-1
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.هاي درباره وليد بن عقبهكلام) 248- 1/246(-

.»فحج آدم موسي«: هاي درباره حديثها و تحقيقبحث)476- 2/464(-
احاديث عمرو بن عاص و مغيره بن شعبه درباره احكام و با ذكر ) 569- 2/543(-

باشد و در اصل آن موجود صفحه مي) 26(هاي در اين باره كه شواهد و بحث

.نيست

مؤلف كه در آن نصيحت و موعظه و عبرت و اي ازخاتمه) 596- 2/590(-

.درباره تمسك به سنت وجود داردايقصيده
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در اين كتابغرض از آن و منهج او 
آن است كه در اول كتاب توضيح داد، و آن وقتي بود كه : اما غرض او از اين كتاب

كرد، و وقتي كه ابراز كرد او به شخص خودش و درباره آن رساله معترض صحبت مي

پنداشتم آنچه كه مربوط به من است «: واعد استهزا كرده است و گفته بودبه سنت و ق

،و چيزهاي مهمي هم نبودند تا من جواب او را بدهم،ت دهمزيبنده نيست به آن اهمي

و قواعد اسلام اختصاص داشت مانند اينكه به آيات �و اما آنچه كه به سنت پيامبر

را مردود دانسته قرآن و اخبار و آثار صحابه و مانند آنها از قواعد اصولي رجوع شود

ماي بزرگوار را رد كرده بود جواب عظيم علملزم دانستم به آنچه كه قواعدا، خود ربود

.1»دهم
به »مختصر«و من در اين «: اي بيان كرده و گفتههمانطور كه آن را با لحن زيب

و دفاع از آن و از اهلش از كساني كه حامل سنت �حمايت كردن از سنت پيامبر

مهاي ام و از كلاهاي محكمي آوردهدليلهاو من براي اين،بودند كفايت كردم�پيامبر

.2»... ام مبهم و بي ارزش پرهيز كرده
هاي آن مقصود از ذكر كردن تمام اين مطالب دفاع از سنت و روايت... «: گويدو مي

.3»است
ذكر نكردم؛ را متكلمين اشعري در تحسين و تقبيح و ايرادهاي كلام«: گويدو مي

بر منهج سلف چون كتاب من براي حمايت از حديث و اهل آن است، اهل حديثي كه 

.1»اندارزش پرهيز كردههاي بيو از مجادله،اندهاي مبهم فرو نرفتهاند و در كلامبوده

________________________
).1/15) (هيمن كتاب(» الروض«-1

).1/19) (همين كتاب(» الروض«-2

).1/60) (همين كتاب(» الروض«-3
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.2»... و من در اين كتاب تلاش كردم از حديث صحيح حمايت كنم «: گويندو مي
و هستندو در اين كتاب از عباراتي استفاده كرده كه در دلالت كردن بر مقصود صريح 

و تخميني را براي كسي كه حدس و ،دليل صحبت كندبدونرا براي كسي كه ايهيچ گفته

!!زند به جا نگذاشته استتخمين مي

:توان آن را در موارد ذيل يافتميشود، اما آنچه كه به منهج او مربوط مي
گاني كه خصم را با اصول كنندهراء معترض، مسلك مجادلهآمؤلف در باطل كردن - 1

) در اين جواب(من در اين جا «: گويدند انتخاب كرده، و ميكنميخودش محكوم

ام، و كنند انتخاب كردهكنندگاني كه خصم را با اصولش محكوم ميهاي مجادلهمسلك

و آن هم به ،امابراز نكردهراموارد آنچه كه نزد من پذيرفته شده بوداز من در بعضي 

خواند هوشيار باشد و كسي كه آن را ميپس بايد ،خاطر تقيه از جاهلان و متعصبان بود

من قرار ندهد، سپس من اين كنم بعنوان مذهبآنچه كه به آن خصم را محكوم مي

خلاصه ) همين كتاب(»الروض الباسم«را در كتاب كوچكي به نام »العواصم«كتاب 

.3»فاالله تعالي المستعانشود و خالي هم نيست، كردم كه در آن تقيه كمتري ديده مي
زماني كه مقصود محكوم كردن خصم باشد بر مقتضي ... «: گويدميو دوباره 

.4»شودذهب خود، او محكوم نميم
درباره )يعني معاويه و عمرو و مغيره رضي االله عنهم(آنهااحاديث «: گويدميو 

.5»وجود نداردهادر آناياي صحيح است كه هيچ شبهقواعد خصوم بگونه

).2/377(» الروض«-1

).2/580(و ) 2/523(» الروض«-2

).1/225(» العواصم«-3

).1/27(» الروض«-4

)..2/569(» الروض«-5
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دهد با طرُقُي كه مورد كه آنچه از احاديث را ترجيح ميو بر اين تلاش كرده-2

ام در اين و من تلاش كرده«: گويد، و مياست آنها را ترجيح دهد1اتفاق هر دو

نظر اتفاق هاصحت آنردو گروه بهرهاي كهكتاب از احاديث صحيح با طرُُق

آيد كه ا لازم ميو از آنه،اتفاق دارندي كه هر دو بر آن قواعدقواعدادارند يا ب

كردن در مطالب اينآن احاديث صحيح باشند حمايت كنم، همانطور كه با تأمل

.2»شودها فهيمده ميكتاب تمام اين
كند، در مرحله سپس آن را رد مي،آورددر يك مسأله ميمؤلف كلام معترض را-3

ت كند كه آن كلام او مخالف اصحاب زيديه و معتزله اساول اين را مشخص مي

، و آنچه كه بر كند قائل هستنده كه او انكار ميبه آنچيا بيشتر آنها و اينكه آنها 

شود از ايرادهاي معترض، بر اصحاب معترض هم ايراد اهل سنت ايراد مي

شود، و هر چه جواب او باشد درباره اصحابش آن هم جواب ما اهل سنت مي

.است

آگاهي نداشته، و اين كلام و معترض با وجود بهبودي كامل از اقوال آنها

كنند و ميحتي بيشتر آنها امامانشان را تعظيم... «: گويدالاسلام كه ميشيخ

آن اقوال را لعن يا تكفير د، و بعضي اوقات هم گويندهكناقوالشان را ذم مي

دانستند كه در حالي كه گوينده آن اقوال همان امامانشان هستند، اگر مي،كنندمي

.كردنداند هيچ وقت گوينده آن را لعن نميها را گفتهكلامآنها اين 

________________________
.سني و شيعه-1

).2/523(» الروض«-2



����گلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم

بر او نيز .1»!گفته و آنها از آن مطلع نيستند�هم پيامبررا و اكثر آن اقوال 

كندميپيدا صدق 

.2چون آن اقوال را از كتابهاي معتبر،و مؤلف در نقل كردن اقوال مطمئن است

هاي كه با هم تفاوت دارند كه هر يوهزيديه و معتزله، و از طرُُق مختلف و به ش

.كند نقل كرده استانسان منصف و غيرمنصف را قانع مي

آورد، آن را با بيان ضعفش يا سپس اگر معترض دليلي را براي گفته خودش مي

كند يا همان دليل را بر عليه او اقامه باطل مي، آن راضعيف بودن استدلال به آن

.كندمي

داد كه آن را نگفته بودند، با را به اهل سنت نسبت ميسپس اگر معترض قولي

با وجود اينكه از مملكتشان دور بود و به (كردن اقوال آنها از كتابهايشان نقل

و استدلال به منابع اصلي )تأليفات انبوه آنها دسترسي داشتمقدار كمي از 

ماند، و او باقي نمياي كه دليل يا شبه دليلي براي كرد، بگونهاشتباه آن را بيان مي

كرد كه از جنس آنچه بود كه اشكالات زياد و سيلي از الزامات را بر او وارد مي

هاي مناظره است و به خاطر و اين از بهترين راه،كرداو بر اهل سنت ايراد مي

ودش طفره شود از گفته خكرد مجبور مياينكه اشكالات زيادي بر او ايراد مي

) يعني حليّ(هاي خوب در مناظره با اين از طرق«: ويدگشيخ اسلام مي! رود

كند و يا از آنها اين است كه از جنس چيزهاي باشد كه بر اهل حق وارد مي

تواند نافع باشد، و در چنين كننده ميتر باشد، در اين حال معارضهمحكم

________________________
).5/281(منهاج السنة -1

دو اين در منبع (» ... .زيديه » مدرس«و هذا في «گويد كند با اين گفته كه ميو به بيشتر آنها اشاره مي-2

.... .)زيديه است 



����گلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم

موقعيتي اگر جواب صحيح را فهميد جواب آنچه كه بر اهل حق وارد كرده 

رود، و به او بين ميد، و اگر از جواب متحير وعاجز بود ، با اين شرشّ از يابمي

.1»تو براي اين داري همان جواب ماستجوابي كه : شودگفته مي
ذرخواهي كرده و به مطرح كردن براي تحقيق در بعضي از مسائل ع:و مؤلف

ان و اما تحقيق؛ مكان و زم«: جواب آنها اكتفا كرده استخلاصه اعتراضات و 

.2»قهرمان و ميدان آن نيست
و در اينجا بايد به اين مطالب آگاه باشيم كه اين اعتراضات و سؤالاتي كه مؤلف 

كند به آنها ملزم نيست، بلكه اين سؤالات و اعتراضات هرچند كه نزد مطرح مي

ا را بخاطر اين دو امر آورده مؤلف ضعيف هستند بلكه باطل هم هستند، آنه

:است

شود از اين قبيل باطل كند، و باطل به وسيله اين آنچه كه بر او وارد ميأ ـ تا «

را به باطل دفع كند، و به شر اكتفا كند بدون اينكه از حق خارج شود و به باطل 

.بگرود

مستلزم آن ضعيف كه اي ضعيف است ب ـ اعلان كند كه اقوال خصم به گونه

.3»است، چون قوي مستلزم ضعيف نيست

________________________
).8/283(» منهاج السنه«-1

تفسير ) 111-110/ ق (» فتح الخالق«كلام مؤلف در اينجا قول صنعاني را در ) 2/446(» الروض«-2

خود راه و روشني انتخاب شود در زماناالله ـ فهميده ميـ رحمه) ابن وزير(و از احوال ناظم «. كندمي

كرد و از سنت نبوي وسيره كرده كه با آن به تنهايي با اهل خودش و اهل مذهبش از زيديه مخالفت مي

... .)كرد و تمام مردم بجز تعداد كمي از آنها با او دشمني كردند سلف صالح تبعيت مي

).329- 8/328(» العواصم«-3
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كند و از حديثي به خاطر اينكه به شدت به خصمش ايراد وارد ميحتي مؤلف 

ه تا خوانند: (گويدكند ميكه از راويان مرجئه قابل اعتماد روايت شده دفاع مي

.را آگاه سازد)شودبعضي اوقات در آن واقع ميرا از وهمي كه

و برم كه آنها صادق هستند و من در بيشتر مواقع به خاطر اينكه گمان مي«

كنم حتي بعضي از ضعفاء گمان پذيرم از كلام آنها حمايت ميروايتشان را مي

عقيده ! برمتم، و به خداوند از اين پناه ميمتمايل هسآنهااند كه من به رأيكرده

تري دارد، و همين كافي است كه تر و معاني واضحاهل سنت مباني صحيح

.1....)جامع محاسن عقايد است 

ابراز نكرده را سائل عقيدتي و اصولي كه امكان آوردن آنها باشد و مؤلف تمام م-4

مؤلف هم ديگر آنها را ابراز ،است چون معترض از ذكر آنها خودداري كرده

دهد و شروع كننده نيست، و به آن هم متذكر نكرده است چون او جواب مي

ت خواند گمان نكند كه از قول مبتدع حمايشده تا كسي كه كلام او را مي

كند مساوي كند يا اهل سنت و اهل بدعت را در قضاياي كه ذكر نميمي

..2داندمي

:كنيمذكر ميراو در اينجا چند اموري كه به منهج او ربط دارند

و ها را از حفظ داده اين جواب:اين امكان وجود دارد كه مؤلف: اولين آنها

:كندبر اين چند اموري دلالت مي

________________________
).2/522(» الروض«-1

).1/235(» العواصم«) 2/395(» الروض«-2
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و ،هبها دور بودو از منابع گرانهنشين بودي داده كه او گوشهها را در حالجواب-1

در ) بهايعني مطالعه منابع گران(چگونه آن برايم حاصل و مهيا شود «: گويدمي

.1»هاي بلند بودمهاي خالي و كوهحالي كه من در دره
:گويدو ميكند كم را از صحابه روايت ميـ هنگامي كه روايات مروان بن ح

عبدالرحمن بن اسود كه در هنگام تعليق اين كتاب، روايتي كه مروان از مگر «

در دست نداشتم؛را عبدالرحمن كرده 

.2»چون من از اهل حديث دور بودم، و كتابهاي فراوان آنها را نداشتم
.هايي ديگري وجود دارد كه آن را ذكر خواهم كردو براي اين نص نمونه

. كند ـن به حكم صحبت ميپناه دادن عثماوقتي درباره: گويدو دوباره مي

اند، و مردم در قديم و حال حاضر زياد در اين موضوع بحث كرده«: گويدمي

هاي كه آن مباحث را نوشتم به چيزي از آن كتابها را ميزماني كه اين جواب

اند نقل كنم، و اند دسترسي نداشتم تا آنچه كه علماء در اين باره گفتهذكر كرده

، و اما جوابي كه آن معترض را ... زي كه قانع كننده باشد از حفظ نداشتم چي

.3... )قانع كرد؛ چيزي بود كه خداوند متعال به ذهنم القا كرد 

در »العواصم«كند كه اصل آن تأييد ميرا بود »الروض«بعضي از مواردي كه در -2

: از آنهاستكه ته زمان تأليف مختصرش نزد مؤلف نبوده، بلكه آن را از حفظ نوش

كند و اينكه هنگامي كه درباره روايات مروان بن حكم از صحابه صحبت مي

و بعداٌ به آن ،روايت مروان از صحابه هنگام تعليق اين جواب به دستش نرسيده

________________________
).1/15(» الروض«-1

).1/276(» الروض«-2

).1/278(» الروض«-3
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محلق خواهد كرد، و اگر مرگ مانع شود، منت از آن كسي است كه آن را ذكر 

.1كندمي

كرديم آن را يافتيم در حالي كه اين روايت را ذكر آن مراجعه.2»اصل«وقتي به 

كرده و درباره آن صحبت كرده و شواهد آن را نيز بيان كرده بود و اين مطلب بر 

در نزد ايشان »العواصم«كند كه در زمان تأليف اين مختصر اين دلالت مي 

به تاب پاكنويسي كرده سپس آن را نبوده، يا اينكه اين حديث را براي هر دو ك

الحاق كرده و آن ملحق را نقل كرده، اما به دليل پريشاني فكر يا »اصل«

هم » المختصر«الحاق نكرده يا اينكه به » المختصر«فراموش كردن آن را به 

هاي اند و در بقيه نسخهاضافه كرده اما قبل از اضافه شدن آن را رونويسي كرده

.ده استباقي ماننفرعي آ

كند در تمام را نقل مي�3ر احكام احاديث معاويهو از آنها است وقتي د

ه تمام احاديث وجود ندارد، در حالي ك) حديث بيست و ششم(هاي آن نسخه

.4وجود دارد»اصل«معاويه كاملاً در 

تصريح كرده كه به عين كتابها دسترسي نداشته، سپس با وجود اين :مؤلف -3

باشد و عذر بحث در آن كتاب مياين:گوييدكند يا مينص يا معني آن را نقل مي

.تواند از نص آنها نقل كند چون آن كتاب در نزدش نبوده استآورد كه نميمي

:ها هم مانندوآن

________________________
).1/276(» الروض«-1

2-)3/250-251.(

).2/537(» الروض«-3

.و در تقسيم و ترتيب آنها اختلاف وجود دارد-4
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).232، 1/55(نووي »الطالبينضةرو«

»تحقيق و الشامل و الانتصار«از كتابهاي يحيي بن حمزه مانند بعضي-أ
)1/98.(

كند و ه را از او نقل ميچند صفح) . 2/451(نووي »شرح مسلم«-ب

.در نزد من نبود» شرح مسلم«و :گويدسپس مي

).1/269(ذهبي »سير اعلام نبلاء«- ج

نوشته، ادعا آن . 1هم را از حفظ»اصل«تمام اينها؛ هر كس ادعا كند كه و با

.تر استاست بلكه بهتر و شايسته»المختصر«مانند ادعا در 

با مطلقي اهل سنت و بدعت :ه مؤلفلازم است در مواضعي ك: دومين آنها

.2»يثار الحقإ«كند هوشيار باشيم كه مرادش چيست، چون او در را ذكر مي
آورم؛ اما هوشيار باش، من زياد اهل سنت و بدعت را در كلامم مي«: گويدمي

گر است، اما هاي بزرگ و مبتدعين افراطاهل بدعت، مراد من از آنها اهل بدعت

.اندغالبا مردم به آن مبتلا شدهاهل بدعت صغري 

بعضي مواقع مراد من از آنها اهل سنت حقيقي است، و بعضي : و اما اهل سنت

داند و مواقع هم مراد من از آنها كساني است كه فقط خود را اهل سنت مي

.».شوند هوشيار باشگامي كه ذكر ميو هن. دهندخودشان را به آنها نسبت مي
آورد و اصطلاح خاص آن مرادش كه مؤلف به مطلقي ميآنچه: و از آنها است

است مانند مطلق آوردن اهل سنت در مقابل شيعه و رافضي، در چنين مواقعي 

مخالف شيعه ... مراد از اهل سنت كساني است كه در مسائل صحابه و امامت و 

________________________
).153-1/152(»يةابن وزير و آراؤه اعتقاد«-1

).84/ص (-2
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هاي اهل كلام از كند كه در بين گروهو به اين هم اشاره مي،و رافضي هستند

؛ و در معني شاعره و معتزله و شيعه و بين اهل حديث تفاوت وجود داردا

اما اهل حديث به آن ايمان دارند همانگونه كه از «: گويدمي) رؤيت(حديث 

مرادش بوده است، اما متكلمين �نقل شده و با آن شيوه اي كه پيامبر�پيامبر

داوند در جهت اند كه خاز اشاعره و معتزله و شيعه بر اين اجتماع كرده

شود، سپس در تفسير كردن شود ديده نميمحدودي همانگونه كه ماه ديده مي

.1»...معنايش اختلاف دارند 
.است»علم كلام«ور شدنش در عذر مولف در غوطه: سومين آنها

كند از اينكه به علم در مواضع زيادي پيوسته انسان را بر حذر مي:مؤلف

اد بگيرد و آن را استعمال كند، كه اگر به تنهايي آنها كلام روي آورد و يا آن را ي

شود، اما در بعضي مواقع براي اينكه كلام معترض مي2را ذكر كنم كتاب مستقلي

شود در آن داخل شود و با وجود اين از اينكه به آن وارد را رد كند مجبور مي

.3خواهدشده معذرت مي

اند در مباحث كساني كه مجبور بودهبراي مؤلف و غير از او از4و امام صنعاني

ابن (مگر اينكه ناظم «: وارد شوند عذرخواهي كرده و گفتهو علوم اهل بدعت

ها دست به زدن عقربعذر داشته چون او با اهل بدعت و نيش:)وزير

هايشان شود تا از نفس خود و پس مجبور شده با آنها وارد بدعت،گريبان بوده

________________________
).2/459(» الروض«-1

.، قنوجي)1/358(» بجد العلومأ«و ) 589، 570، 334، 332، 328، 8/ص (» ضوالر«در -2

).3/446(» العواصم«-3

.نسخه جراقي) 16ق (» فتح الخالق«-4
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هاي آنها را مداوا و بيماري،ع كند و شر آنها را از بين ببرداشان دفادين و عقيده

و خداوند پاداش او را بدهد و اين عذر ،و او معذور بوده بلكه مأجور شده،كند

هاي اهل جدل داخل در بدعت،شونداو و عذر تمام كساني است كه مجبور مي

.)شوند وبه آن پناه ببرند

به دنبال حق بوده و با تمام وجود :چند مؤلفو بعد از اين بايد گفته شود كه هر

..دكننهاي بزرگ هم خطا ميبراي آن تلاش كرده، اما بعضي مواقع انسان

و ! شود؟و كدام اسب نجيب پاهايش ضعيف نمي،شودكدام شمشير برنده كند نمي

!!چه كسي معصوم است و چه كسي هست كه عيب نداشته باشد

). 418/ ص (»يثارالإ«است كه در خاتمه كتابش ن كافيهمي:و براي عذر مؤلف

سپس من اين مختصر مبارك را تمام كرده ام در حالي كه از خداوند طلب «:گويدمي

د، و از تمام خطاهايي كه در اين خواهم كه مرا ببخشكنم و از او ميآمرزش مي

خطا و پوشي كند، چون من محلام چشمو در غير از اين هم مرتكب شده»المختصر«

اهل مغفرت واسع و )در حالي كه او  سبحانه تعالي(شتباه و جهل و اهل آن نيز هستم ا

... .)و ثروتمندي بزرگ و بخشنده بزرگواري است ،گذشت است

و كسي كه به خداوند و رسول او «: گويدمي) 250/ 5(»منهاج«و شيخ الاسلام در 

آورده تبعيت كند، �و آنچه كه پيامبرخواهد از حقدر باطن و ظاهر ايمان دارد، و مي

و ،داندا ميتواند بهتر از كسي كه آن رزماني خطا و اشتباهي كند و حق را نداند، او مي

خواهي كند، چون اين گناه د نزد پروردگار در آخرت معذرتشوعمدي مرتكب آن مي

بلكه اشتباه بدون شك مستحق عذاب است، اما او عمداً آن گناه را مرتكب نشده و كار 

.»را مورد عفو خود قرار داده استكرده، و خداوند اشتباه و نسيان اين ملت
اگر خطا و اشتباهي در مطالب كتاب يافتم در حواشي كتاب با : گويمو من هم مي

.كنمهاي موجز و اشارات لطيف آن را بيان ميعبارت
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هاي كتابچاپ
:پ شدهاين كتاب چند دفعه چا

:ريهدر چاپخانه مني- 1

1(ه1321(است و در سال ~(ه1367(كه صاحب آن شيخ محمد منير دمشقي 

: برندگونه از آن نام مياين2اند كه در آخر آناي تكيه كردهچاپ شده و بر نسخه

را اين : اي كه در آن گفته شدهز روي نسخهآوري اين كتاب جليل تمام شد اجمع«

ها ه و در آخرش اين جملهط مؤلف نوشته شدام، كه با خاي گرفتهكتاب از نسخه

من الثالثءربعاحسن توفيقه يوم الأه ومنّواللهتم الكتاب بحمد«: ذكر شده

ائة وتاريخ أم هذه مشهر شعبان الكريم من شهور سنة سبع عشرة وثمان

عشرون ألف ومائة واحد وسنةا خامس شهر رجب من ت،النسخة المباركة

!برداري آن را ذكر نكردهو تاريخ نسخه»ختمها االله بالحسني

.منتشر شدفةدر دارالمعر( ه1399(و در سال 

هاي و در اين چاپ چيزهاي واقع شده كه همانند آن در كتابهاي كه از نسخه

اند وجود دارد، از مشخص نبودن بعضي از متأخرين يا غيرقابل اطمينان گرفته شده

اند ه با توجه به نظر ناسخ حذف شدهكلمات يا ساقط كردن بعضي از كلمات ك

.بخصوص زماني كه تضادي با اصل آن نداشته باشد

اند، كه مجموع آن همانگونه كه در اين كتاب در جاهاي متعددي كلماتي ساقط شده

.رسدكلمات ساقطه به چند صفحه مي

________________________
.عبدالجبار عبدالرحمن) 1/278(» ذخائر التراث«-1

.منيريه) 2/147(» الروض«-2
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و براي اين چاپ فقط اين ارزش وجود دارد ! و تحريفات چاپ كننده هم زياد است

.اين كتاب را زنده و منتشر كردهكه

:چاپ سلفيه-2
چاپ اول آن منتشر شد ( ه1385(كه با تلاش قصي بن محب الدين خطيب در سال 

و در اين نسخه هم به آن نسخة تكيه شده كه انتشارات منيريه بر آن تكيه كرده، 

د كه در سابق شوهمانطور كه در خاتمه آن آمده، و درباره اين چاپ آن چيزي گفته مي

:وجود داردما درباره اين چند نكته قابل ذكرآن گفته شد؛ ا

و امتياز ،أ ـ اين چاپ اين امتياز را دارد كه از بيشتر خطاهاي چاپي محفوظ بوده

در حالي كه ،قرآن را ارجاع دادهآياتگذاري كرده وديگري نيز دارد كه آن را شماره

.ندارداين دو خصوصيت در چاپ منيريه وجود

هاي بر كلام مؤلف نوشته، و درباره آن ب ـ ناشر در بعضي از صفحات كتاب تعليق

كند، اما چون موقعيت ايجاب اظهار نظر كرده، و وعده داده كه كلامهاي او را رد مي

!!كند؟خواهي ميكند معذرتكند از اينكه آن را ذكر نمينمي

و آنها را ،كندحمايت مي�تلان حسيناميه و قاو در تمام اين مواضع ناشر از بني

العواصم من «ذهبي، و »منتقي«ليقاتي كه پدرش شيخ محب الدين الخطيب بر به تع

!استعربي كرده ارجاع دادهالابن »القواصم

اي كه به بگونه!! هاي خود بجز تعليقات او نيافتهو گويا هيچ پشتيباني براي گفته

.1را به استهزا و گستاخي رد كرده استهاي ثابتوسيله آن بعضي از روايت

________________________
.سلفيه) 292/ص (» الروض«-1
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هاي ساقط اين چاپ تهيه كردم، سپس برايم و من جدولي را براي اشتباهات و كلمه

به ) س(نياز هستم، كه با نويسم از آن بيآشكار شد كه با آنچه در حواشي اين چاپ مي

.كنم كه در آن چه چيزي تحريف يا ساقط شده استاين اشاره مي

:كتابخانه و انتشارت يمينه در صنعاء/ چاپ -3
هاي گذشته كتاب را با توجه به چاپ/ آن را چاپ كرد و ناشر ) 1405(كه در سال 

.آن دوباره مرتب و منظم كرد

:و علامه اكوع در كتاب دايره المعارفش-4
) همين كتاب(»الروض«به چاپ كتاب ) 3/1741(»هجر العلم و معاقله في اليمن«

الدين با كمك امير محمد بن امام يحيي حميد( ه1350(ه و گفته قبل از سال اشاره كرد

.چاپ شد، اما من به اين چاپ دسترسي نداشتم

ترجمه 1)التامليه(اين كتاب به لهجه :گويدمي) 3/1375(»هجر العلم«و اكوع در 

.استشده

________________________
.اي شبه قاره هند استهيكي از لهجه-1
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هاي خطي كتابنسخه
هاي خطي وهشگران به نسخهبراي اينكه پژ!!) خصوصاً(هاي عربي در دولت

هاي طولاني را براي دسترسي پيدا كنند موانع زيادي وجود دارد، يك پژوهشگر مدت

تواند از آن تلاش خود اما نمي،گذراندهاي خطي دسترسي پيدا كند مياينكه به نسخه

توانند آنها را در دسترس خود نتيجه بگيرد و در بهترين شرايط بعضي از دانشجويان مي

!!رار دهندق

و اين چيزي بود كه در مورد اين كتاب براي من هم پيش آمد، من نزديك به يك 

هاي خطي اين كتاب در كتابخانه يمن دسترسي پيدا تا بتوانم به نسخهال منتظر بودمس

اوند دسترسي به بعضي از آنها را اي كه از آن مأيوس شدم، تا اينكه خدكنم، حتي بگونه

خداوند او را براي (ابو فارغ با كمك برادر بزرگوارم احمد )يدآهمانگونه كه مي(

.ميسر كرد) كارهاي خير ياري دهد

در مدينه 1و قبل از اين هم من به نسخه خطي اين كتاب در كتابخانه عارف حكمت

دادم و كتاب را بر آن مطابقت،كرده بودمدسترسي پيدا ) خداوند حافظش باشد(منوره 

.فايده است همانطور كه خواهد آمدشد كه آن بيسپس برايم آشكار

:ها ذيل بودنددم، كه داراي ويژگيو من به سه نسخه خطي كتاب دسترسي پيدا كر

كبير صنعاء رقم هورقه بود و در كتا بخانه غربي جامع) 114(نسخه خطيّ كه در -1

ط خ31: هاي آنو عدد خط21×32: كه اندازه صفحه آنبود،)علم كلام/ 70(

.بود و خط آن متوسط است

________________________
.باشدميدر حال حاضر در كتابخانه ملك عبدالعزيز در مدينه منوره-1
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و در ماه ذي قعده در شب ( ه1179(و همانگونه كه در آخرش ذكر شده در سال 

القادر بن و نويسنده آن علامه لطف الباري بن احمد بن عبد،دوشنبه نوشته شده

.1ورد است

و با اصل آن ،در آن كم استو خطا واشتباه،و آن نسخه كامل و صحيحي است

در نوشتن اين نسخه تلاش شده «: ، و در آخرش اينگونه آمدهه شدهدادمطابقت

شنبه و كه تا آنجاي كه امكان داشته باشد با اصل آن منطبق باشد و در روز يك

با اصلش مطابقه داده شده و اين را 2]1180[محرم الحرام سال 17شايد در 

د، لطف الباري بن احم: ي كه به رحمت پروردگار محتاج استنوشت كس

مسلمانان را عفو كند و بيامرزد خداوند او و پدر و مادرش و بزرگانش و تمام

نسخه تعليقات زياد و متنوعي وجود دارد كه تعدادي از يهار پاورقيدو »آمين«

________________________
اء و يكي از علماي نعخطيب ص«نامه او را آورده و گفته زندگي) 60-2/59(» بدرالطالعال«شوكاني در -1

در آن دو نامو در تمام علوم به كمال رسيده بخصوص در علم حديث و تفسير كه... مشهور آنجا بود 

خلاصه كلام «:و او را از جهت دين واخلاق و خصوصيت تعريف كرده سپس گفته... .) دار بوده است 

د به و او تلاش فراواني كرد تا عمل كن،او از بزرگان زمان خود بوده و بعد از خودش همانندي نداشت

( ه1211(در سال » تقليد نكندراء ديگران و بر منهج سلف صالح باشد و از آآنچه كه در سنت آمده

).281- 1/280(» هجر العلوم«متولد شد،(ه1154(در سال »ثلا«فوت كرد و در 

، چون ناسخ در هيچ شكي نيست كه اشتباه وجود دارد) 1108(در سال در نسخه خطي نوشته شده -2

با اصل آن ( ه1108(نوشتن اين نسخه را تمام كرده، پس چگونه ممكن است در سال ( ه1179(سال 

نوشته است و آن اشتباه خطي است و ( ه1180(اما اصح اين است كه آن را در !! تطبيق داده شده باشد

قعده سال اند؛ و در مدت دو ماه يا بيشتر آن را تطبيق داده، چون آن را در ذيجا شدهها جابهرقم

.تمام كرده؛ واالله اعلم( ه1180(محرم سال 17تمام كرده و تطبيق دادن آن را در ( ه1179(
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و بعضي از آنها را ناسخ و قسمتي ديگري از آنها را ،اندعلما آن را گفته

.اندكنندگان نوشتهمطالعه

اند، و ها آشكار هستند بجز تعداد كمي از آنها كه پاك شدهرقيو اغلب اين پاو

:يقات هستند عبارتند ازعلماي كه صاحبان اين تعل

يد هستند فو تعليقات او متنوع و م( ه1182(ي امام محمد بن اسماعيل امير صنعان-1

ياب شود و حتي در اواخرش كمو بتدريج كم مي،كه در اوايل كتاب زياد است

.و تمام تعليقات او محفوظ و ثابت هستند،اندشده

او قاضي، «: دنگويميزباره و ( ه1316(1الملك الآنسيقاضي محمد بن عبد-2

و در بعضي از علوم ،و شاعر،اديبو او»متقي بودو ، نمونه، ضابطحافظ، ناقد، 

و ،فوت كرد) 1316(و در سال ،متولد شد( ه1273(و در سال ،علامه بود

.سال بود) 43(عمرش 

و او در بيشتر علوم عالمي برتر و نمونه ( ه1337(2احمد بن عبداالله جنداري-3

سپس به علوم اهل سنت روي ،و او مردي متعصب از علماي زيدي بود،بود

و ،و از مذهب زيديه دست برداشت،كردآورد، و ديگر برآراء انسانها تكيه نمي

عرفت حديث و رجال آن و حتي در اواخر عمر در علوم اهل سنت و م

و ،متعلقاتش به درجه والاي رسيد، و تعداد زيادي از مردم از او استفاده كردند

تعداد زيادي را به اين مذهب فراخواند، كه بعضي از آنها امام يحيي بن محمد 

________________________
).2044/ص (» هجر العلم«و ) 508-502ص (» اليمن بالقرن الرابع عشرمةأئ«-1

).1482- 1476/ص ( » هجر العلم«-2
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اما بدليل اينكه به منصب امامت حرص ورزيد آن را آشكار ،1حميد الدين است

ام، مگر ها تعداد زيادي از اين تعليقات آنها را نوشتهرقيو من هم در پاو،نكرد

يهاآنهايي كه كاملاً برايم مشخص نشده باشد يا مفيد نباشند، مانند مجادله

.زيديهمذاهب كلامي يا ذكر بعضي از 

(.ه1158(2هاشم بن يحيي محمد الشافيعلامه-4

(.ه1330(3علّامه محمد بن حسين العمري-5

.كه شر حالش هم گذشتنويسنده نسخه-6

ام و من نسخه اصلي و همه آنها را ذكر نكرده،و تعليقات اين علما خيلي كم بودند

.امدر بعضي موارد به آن اشاره كرده»أ«يا »اصل«افتم و از آن استفاده كردم و با آن را ي

كبير صنعاء با ه باشد و در كتابخانه غربي جامعورقه مي) 79(نسخه خطي كه در -2

هايش سم و تعداد خط24×35هايش و اندازه صفحه،بود) علم كلام/ 69(قم ر

.و خط آن خوب و جديد است،باشدخط مي32

در ماه ذي قعده در روز جمعه ( ه1336(در سال : همانگونه كه در آخرش ذكر شده

.4نوشته شده و نويسنده آن لطف بن سعد السميني است

________________________
امام ابن وزير را دارم كه خط امام يحيي هم در آن وجود » نظارتنقيح الأ«و من نسخه خطي از كتاب -1

در كوه اهنوم ( ه1385(اين كتاب را نزد علامه جنداري در سال :كهدارد، كه در آن اين را نوشته

.خوانده است

).1/316(» هجر العلوم«و ) 2/321(البدر الطالع -2

).1460/ص : (» هجر العلم«-3

نوشته و خصوصيات او را اينگونه ذكر ) 1739/ص (» هجر العلوم«و شرح حال او را قاضي اكوع در -4

. فوت كرده( ه1362(عالم، و شناخت زيادي به علم حديث داشته، و در سال :كرده كه
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و در ،ي كه با خط خودش نوشته اين را ذكر كردهاهمانگونه كه در آخرين مجموعه

»علم الشامخ«سپس به »الروض«سپس به ) شرح حال ابن وزير(ه به آن شروع كرد
و ،و اين نسخه مانند آن نسخه سابقش كامل، خوب و كم خطاست). أ219/ق (مقبلي 

خداوند اين با سپاس از «: گونه آمدهيق داده و در آخرش اينبا تلاش فراوان آن را تطب

كثيراً الله حمداًتطبيق دادم، و الحمد ( ه1340(رمضان كريم سال ) 3(نسخه را در شب 

شروع ( ه1339(ال ذي حجه س) 13(و در »طيبا مباركاً فيه كما يحب ربنا و يرضي

.دادن آن با اصلش همانطور كه بر روي جلد آن نوشته استكرده به مطابقت

نسي نوشته الملك آه خط قاضي علامه محمد بن عبدو ظاهراً اصل اين نسخه ب

در آخر :الملك آنسيقاضي علّامه محمد بن عبد«: در خاتمه آن آمدهو،شده

: را با آن مطابقه داديم گفته استو ما اين نسخه،اي كه با قلم خودش نوشته بودنسخه

ليف بود كه را يافتيم كه در اواخر نسخه اين تأ:خط سيد علامه اسحاق بن يوسف

كه بها رامطالعه اين كتاب گران) شوديمضمون آن ذكر م(.وستاين عين عبارت ا

تمام كردم، خداوند به مؤلفش را كند و تشنه را سيراب مي،دهدمريض را شفا مي

او را و در زمره امت حبيب شفيع خودش قرار دهد، و در ،رحمتي وسيع ارزاني دهد

.)شدنوشته ( ه1137(رمضان سال 

هاي متعددي از علما وجود دارد كه بيشتر آنها و در پاورقي اين نسخه تعليقات گروه

است متفق هستند، و در بعضي مواقع هم از آنها بيشتر ) اصل(با آنچه كه در نسخه 

شود كه بيشتر تعليقات آن از هاي نسخه اين گونه برداشت ميهستند و از پاورقي

.اند نقل شده استاي كه نزد او خواندهيا از نسخه،1يهاي نسخه علامه جندارپاورقي

________________________
.تعريف آن گذشت-1
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كردن درباره اثبات اين تعليقات مانند صحبت كردن درباره نسخه اصلي و صحبت

است، و من از اين نسخه براي خواندن كلمات و نوشتن آنچه كه بهتر است كمك 

.امبه آن اشاره كرده) ي(و با ،امگرفته

رد، و در كتابخانه ملك عبدالعزيز در مدينه ورقه دا) 102(نسخه خطي كه -3

.قرار دارد) 702(است كه در مجموعه شيخ عارف حكمت با رقم �نبوي

و نسخهخط است، 31: هاي آند خطسم، و تعدا205×30: هاي آناندازه صفحه

در اواخر ماه ( ه1179(در سال جا شده، و هاي آن جابهاي عادي و نطقهنسخه: آن

و نويسنده نام خودش را ذكر نكرده ،ه شده، همانگونه كه در آخرش آمدهحجه نوشتذي

و آن نسخه ضعيفي است، و در آن تحريف زياد و كلمات ساقطي كه با توجه به نظر 

اند، و در جا شدهبههاي آن هم جاو نقطه. ،اند وجود داردحذف شده) ناسخ آن(نويسنده 

در 1كه تمام آن»الوهم الثالث عشر«ز زرگي وجود دارد كه عبارت است اآن حذف ب

!!!در اين چاپ حذف شده است) 366- 354(

هاي ساقط و تحريفات آن را ها را با هم تطبيق دادم، و كلمهو من تمام اين نسخه

اي در آن نديدم، و من در چند مورد از نوشتم سپس از آن عدول كردم، چون هيچ فايده

.كنداوز نميآن استفاده كردم كه از ده مورد تج

و ،ي را با خط درشت نوشتهخه براي موضوعات كتاب عناوينهاي نسو در پاورقي

نها دسترسي نداشتم كه عبارتند هاي ديگري براي اين كتاب وجود دارد كه من به آنسخه

: از

و اندازه ،ورقه است) 132(و ،باشداي كه در كتابخانه اوقاف در صنعاء مينسخه-

و نويسنده آن ،خط است23:سم، و تعداد خطهاي آن15×21:هاي آنصفحه

________________________
.باشد» العواصم«و شايد در ! نيست» الروض«را آورده كه در و به بدل اين كلام-1
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خطي و عادي است، و آن را در : ابي القاسم بن مطير است، و خط آنابراهيم بن 

1و محمد بن علي قيس،نوشته است( ه956(روز پنجشنبه از ماه ذي حجه سال 

).2/638(»فهرس«آن را وقف كرده است 

كه انجمن مخطوطات عربيه ،صنعاء استهنياي كه در دارالمحفوظات يمنسخه-

نوشته ( ه1068(و در سال !! ورقه است) 358(و ،اندمصر آن را نگارش كرده

.شده

، موجود است) 323(ورقه و با رقم ) 61(در يةاي كه در دارالكتب المصرنسخه-

و عبداالله ،خط است40:هاي آنسم، و تعداد خط22×31: هاي آناندازه صفحه

نوشته ( ه1319(در سال 2بن علي بن محمد ابن مهدي بن احمد جيوريبن علي

).231/ منهج / 1(»فهرس دارالكتب«. است

________________________
فوت كرده است ( ه1096(و در سال ،ي كردهرو نويس» العواصم و القواصم«كتاب از علما است و از -1

).269-268/ص (» هجر العلم«و ) 205/ص (» ملحق البدر الطالع«

ص (» هجر العلم«فوت كرده ( ه1323(متولد شده و در سال ( ه1260(از علما است، و در سال -2

/407.(
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:كاري من در اين كتاببرنامه
و ،ام كه آن را بر جايزبودن رد بر مخالف بنا نهادماي را در اول آوردهمن مقدمه-1

.اينكه آن از باب جهاد است

ام كه نوه را آورده( ه897(عبداالله بن هادي وزير شرح حال مؤلف محمد بن -2

.آوري كرده بودبرادر مؤلف و شاگردش آن را جمع

.كتاب را شناساندم و آن هم از جهات مختلف-3

) أ(كه به آن به »الأصل«، و بر نسخه هاي خطي كتاب را با هم تطبيق دادمنسخه-4

و فقط به همين نسخه ،شتو دليل تكيه كردن بر آن گذ،كنم تكيه كردماشاره مي

را بعنوان اصل ديگري كه بر آن تكيه شود قرار ) ي(كنم بلكه نسخه اعتنا نمي) أ(

و آنهم زماني است كه رأي آن را ،دهمو بعضي اوقات هم آن را ترجيح مي،دادم

ام، به آن اشاره نموده) س(و با ،امو از چاپ سلفيه هم استفاده كرده،بهتر بدانم

است استفاده »العواصم«آن كه ) الأصل(اي مواقع هم از كه در پارهههمانگون

هاي ديگر چيزي را و اگر از نسخه،امنيز استفاده كرده) ت(و از نسخه ،امكرده

اضافه كردم يا خودم چيزي را اضافه كنم تا كلام تصحيح شود آن را در ميان 

.دهمقرار مي] [قلاب 

ام كه نزد پژوهشگران و تلاشگران، اين ميراث آوردهاي هاي كتاب را بگونهعبارت-5

.وقت و مراجعه كمك كنمسوم بوده، تا به آنها در صرفه جويي درمر

بلكه ،امگويي نكردهو در تخريج احاديث و در تعليق بر بعضي از قضايا زياده-6

چون ،مشابام حد اعتدال را رعايت كردهتلاش كردم تا آنجاي كه توانسته

.شود از مقصود كتاب خارج شويمي در اين موارد باعث ميگوزياده
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ها سپس فهارس نظري را؛ براي آيات و احاديث و اشعار و اعلام و كتاب-7

هاي مفيد كه را براي موضوعات اين علوم و مطالب: ، و فهارس علميامآورده

.امردهو براي موضوعات اين كتاب با ترتيبي كه دارند ذكر ك،اندشدهپراكنده

و به عجز و ناتواني ،بها و با ارزش بكنمو اميدوارم بتوانم خدمتي به اين كتاب گران

.سلّموصحبه وعلي آله صلي االله علي نبينا محمد، وكنم، وخودم هم اعتراف مي
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هاي محققعبارت

بسم االله الرحمن الرحيم

ه و با اجازه دهنده و هشتداردهندرا بعنوان بشارت�سپاس براي خداوندي كه محمد

. را بعنوان دعوتگري به سوي آيينش و چراغي نوراني مبعوث كرد�خودش پيامبر

و ،و با زبان عربي روشنگر،خداوند او را مبعوث كرد تا براي جهانيان رحمت باشد

:فرمايدكه اصدق گويندگان است ميمعلمي باشد براي بيسوادان، و خودش
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&& && ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ�) 2/ جمعه(

و به سوي ،سوادان پيغمبري را برانگيخته استخدا كسي است كه از ميان بي«

ته است، تا آيات خدا را براي ايشان بخواند، و آنان را پاك شما گسيل داش

واقعاً ]تاريخ[آنان پيش از آن ،آموزداو بديشان كتاب و شريعت را مي،بگرداند

.»در گمراهي آشكاري بودند
و ،و او تنهاست و شريك ندارد،دهم كه هيچ معبودي بجز او نيستو شهادت مي

دهم او تواناست، و شهادت مياو بر همه چيزپاس از آن اوست، وداراي ملك و س

:ب منير خودش توصيف كرده و فرمودههماني است كه در كتا

�}} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ xx xx....ÖÖ ÖÖ ïï ïï†††† xx xx««««(( ((uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρßß ßßììììŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####çç çç����"""" ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt7777 øø øø9999 $$ )11/ شوري (�####$$

.»او شنوا و بينا استو هيچ چيزي همانند خدا نيست «
به كفر بندگانش و دوستدار فساد و او منزه است از مجبور كردن مردم، و راضي 

و او فقط مختص ،كندعيد تخلف نميوو از وعد و ،كندو به بندگانش ظلم نمي،نيست

.و او از أشكال و امثال منزه است،صفات كمال و صفت جلاليت است
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عبد و رسول اوست كه با كتاب كريمش او را �دهم كه محمدو شهادت مي

و به او وعده مقام محمود و ،خوب را به او عطا كردهو اخلاق عظيم و،مبعوث كرده

و سلام و درود دائمي كه آسمان و زمين و ما بين ،حوض مورود و شرفي مشهور داده

اند، ائمه اسلام و اركان قرآن ذكر شدهدركه 1اوارزشمندآنها را پر كند بر او و آل كريم 

:ني كه اين نعمت به آنها داده شدهايما
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.»خواهم جز علاقه و عشق دوستيدر برابر آن از شما پاداش و مزدي نمي«
ب و خصايل آنها شهادت داد، و درود بر اصحابي قابه من	2»ذخائر العقبي«كه كتاب 

عظيم، حوادثدهندگان مردم، و اهل و هدايتيان اسلام، و نابودكننده ظالمانمكه حا

كساني كه با عبارتهاي قرآني كه ،اهل مكه و دو هجرت، مدينه طيبه و دو عقبه بودند

________________________
من دو چيز «:فرموده�نقل شده كه پيامبر�از حديث زيد بن ارقم) 2408(در حديث مسلم رقم -1

و اهل بيتم خداوند را در «: سپس گفت» ... آنها كتاب خداوند گذارم، اولا بجا ميبها را براي شمگران

»... مورد اهل بيتم بياد آوريد 

كه اندآورده»عترت من، اهل بيتم«: ن دو با لفظو غير از آ) 5/612: (و ترمذي ) 3/59: (و احمد 

.ابن جوزي) 1/266: (»ةلل المتناهيالع«حديث صحيحي نيست 

.ابن اثير) 1/126: (»ةالنهاي«: شودهاي مهم و با ارزشي اطلاق ميبر تمام چيز: و ثقل

محب الدين احمد بن عبداالله الطبري است و در» ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربي«مؤلف كتاب -2

او را ثنا و ) 416/ص (» يثارالإ«كتاب فوت كرد و در دو جلد چاپ شد و مؤلف در( ه694(سال

.كرده استتعريف
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اند از احاديث احاد و قياس چنانچه خداوند در نياز شدهبي: كنددلالت بر فضل آنها مي

:گويدبه آنها مي1خطاب
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.»ايدشما بهترين امتي هستيد كه به سود انسانها پديدار شده«
:اما بعد

:رسالتيغرسول و تبل
را بعنوان رسولي امين و معلمي روشنگر انتخاب نمود و دين �خداوند محمد

مام مردم درست را به او بخشيد و او را به راه راست هدايت داد، و او را امام و پيشوا ت

و در قرآن كريم بخاطر ،و او را بعنوان كسي كه شرايع نبوي را خاتمه دهد برگزيد،كرد

:او سوگند ياد كرد و فرمود2تعظيم و تجليل

�ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùùyy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρŸŸ ŸŸωωωωšš ššχχχχθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmmxx xx8888θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅ jj jj3333 yy yyssss ãã ããƒƒƒƒ$$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùùtt tt"""" yy yyffff xx xx©©©©óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷//// tt tt////§§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOOŸŸ ŸŸωωωω

(( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss††††þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûöö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎηηηη ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&&%%%% [[ [[`̀̀̀tt tt"""" yy yymmmm$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ|| ||MMMM øø øøŠŠŠŠ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ss ss%%%%(( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== || ||¡¡¡¡ çç çç„„„„ uu uuρρρρ$$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@�) 65/ النساء(

آيند تا تو را در به پروردگارت سوگند كه آنان مؤمن بشمار نمي! اما، نه«

خود به داوري نطلبند و سپس ملال در دل خود از .اختلافات و درگيريهاي 

.»تو نداشته و كاملاً تسليم باشندداوري
درون آنها برانگيخت تا در ين در قرآنش شوق را سپس خداوند با ثنا و تعريف عارف

:فرمايدفرموده عظيم و بزرگ كه ميمانند اين ،اقتدا كنند�به پيامبر

________________________
).س(و ) ي(زيادة من -1

2-
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�tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####šš ššχχχχθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 −− −−FFFF tt ttƒƒƒƒtt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§""""9999 $$ $$####¢¢ ¢¢ ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####¥¥ ¥¥____ ÍÍ ÍÍ hh hhΓΓΓΓ WW WW{{{{ $$ $$####““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss††††$$$$ ¹¹ ¹¹////θθθθ çç ççGGGG õõ õõ3333 tt ttΒΒΒΒ

öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûÏÏ ÏÏππππ1111 uu uu‘‘‘‘ öö ööθθθθ −− −−GGGG9999 $$ $$####ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅggggΥΥΥΥ MM MM}}}} $$ $$#### uu uuρρρρ�) 157/ اعراف(

در نام او را در نزد خود كنند از فرستاده پيغمبر امي كه ي كه پيروي ميكسان«

.»يابندتورات و انجيل نگاشته مي
و آيات كريمه ديگر، كه شاهدي هستند براي تبعيت كردن او از راه درست و اعتقاد 

ين به آن انديشيدند، و زماني كه اين آيات به گوش عارفان رسيد و قلوب صادق. ،راستين

و بهتر از سايه از او ،و اقوال او را گوش كنند،به او اقتدا كنندش كردند به افعالتلا

و او اركان و شرابع و فرائض و نوافل اسلام : .هايشان، و مطيع تر از كفشتبعيت كردند

و براي تعليم آنها حريصي امين بود، ،و با آنها مهربان و رحيم بود،را به آنها تعليم داد

:فرماييدبرد و ميش از او نام ميخداوند در قرآن روشنگرهمانگونه كه

�ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ÑÑ ÑÑ^̂̂̂θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒöö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&&îî îî““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• tt ttããããÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã$$$$ tt ttΒΒΒΒóó óóΟΟΟΟ šš ššGGGG ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ tt ttãããã

ëë ëëÈÈÈÈƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ"""" yy yymmmmΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææšš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////ÔÔ ÔÔ∃∃∃∃ρρρρ ââ ââ uu uu‘‘‘‘ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§ )128/ توبه (�‘‘‘‘§§

و رنج ددر[هرگونه . ا به سويتان آمده استگمان پيغمبري از خود شمبي«

به شما . آيدبر او سخت و گران مي. ]و بلا و مصيبتي كه به شما برسد

ورزد و اصرار به هدايت شما دارد، و نسبت به مؤمنان داراي عشق مي

.»محبت و لطف فراوان و بسيار مهربان است
و آنها را به اعمالي ،هميشه آنها را به بهترين اعمال راهنمايي و هدايت كرد�پيامبر

زم نمود كه باعث نجات و رستگاري آنها در آخرت و سلامت و غبطه به آنها در دنيا مل

و سنت و پرهيز از مكروه و زايد، هيچ كار خوبي را [از ملزم بودن به اعمال واجب ،شد
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و آنها را به دين اسلام ،آنها هم آن را انجام دادند1]بجا گذاشته مگر به آن امر كرده بود

اي كه هيچ كار خوبي در زمان او نمانده بود هم اجابت كردند، بگونهدعوت كرد و آنها 

و هيچ منهج خيري نبود مگر از آن پيروي كردند، هنگامي كه او ،مگر به آن عمل كردند

تمام كرد آنچه كه خداوند مرادش بود از هدايت اهل اسلام، و تمام احكامي كه نزدش 

وند بر آن نص ام مردم تبليغ كرد، خدابود از عقايد و آداب و حلال و حرام به تم

:گذاشت و بيان فرمود

�tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$####àà ààMMMM ùù ùù==== yy yyϑϑϑϑ øø øø.... rr rr&&&&öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 oo ooΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠàà ààMMMM ôô ôôϑϑϑϑ oo ooÿÿÿÿ øø øøCCCC rr rr&&&& uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ÉÉ ÉÉLLLL yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡàà ààMMMMŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999

zz zzΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== óó óó™™™™ MM MM}}}} $$ $$####$$$$ YY YYΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ�) 3/ المائده(

برايتان كامل كردم و نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و را امروز دين شما «

.»را بعنوان آيين خداپسند براي شما برگزيدماسلام
و در آن زمان او دين را كامل كرد و دلايل و برهان آن را توضيح داد، و وسوسه شبه 

انگيزان را و دلايل اهل باطل را رد كرد، چون بعد از پيامبران با توجه به نص كتاب 

.ماندروشنگرش هيچ دليلي براي يك فرد باقي نمي

:ره خود  و بيان منزلت سنتمولف دربابحث

افزون بر اين؛ هنگامي كه من در مجالس علما جايگاه مهم و در مجالس علم و فايده 

اي پيدا كردم، و از زمان كودكي به بعد مدام مشغول شناخت دين رساندن مقام برجسته

و هميشه مطالب ،رفتماسلام ودر مراحل استادي و مدارس علم مرحله به مرحله بالا مي

و اين هم معلوم است : چيدو انگشتانم معارف لطيف را ميشد مفيد و لطيف چكيده مي

هايم براي گرفتن و دست،كه در تلاش براي ياد گرفتن معارف درمانده و فرومايه نشدم

________________________
.ساقط است) أ(آنچه در ما بين قلاب بود از -1
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مطالب مفيد شكسته و خورد بازنگشتند، و اين چيز تازه نبود كه عطريات از اعطار آن بو 

ر آن روشنايي بگيرند، و محبت حديث پيغمبر و علم مصطفوي در و نورها از انوا،ببرند

و در خدمت كردن به علوم او و روشن كردن مسائلي كه در آيين او ،درونم پديد آمد

.محو شده بودند به مرتبه بالاي رسيدم

رض اموري هستند كه ف: ن چيزي كه لازم است مشغول آن شومو پنداشتم بهتري

و بايد به آنان عمل ،شوندنشان به فرض عين تبديل ميزيادشدكفايه هستند كه بعد از 

و تشويق كردن اتباعش و دعوت كردن �شود، از دفاع و حمايت كردن از سنت نبوي

و علمي بود كه بعد از قرآن بايد بر است،به سوي آن، چون آن علم علماي صدر اول

و آن با شهادت قرآن ،ياسلامديگرعلومو آن اصل و اساس است براي ،دنكيه كنآن ت

:مفسر آن است

�÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ))))uu uuθθθθ èè èèδδδδ�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))ÖÖ ÖÖ óó óórrrr uu uuρρρρ44 44 yy yyrrrrθθθθ ãã ããƒƒƒƒ�) 4/ النجم(

.»گرددآن جز وحي و پيامي نيست كه وحي مي«
و آن كلامي است كه صادق امين آن را توصيف كرد، و آن را همانند قرآن روشنگر 

: گوييدميطلب هستند مرفه و فرصتاي كه در توبيخ تمام كساني كهدانست، بگونه

.1»قرآن برايم ارسال كردند و همانندش همراش بود«
در اجماع بر كفر كسي كه آن را ،و آن علمي است كه فقط با قرآن شريك است

و آن علمي است كه زماني دشمن بر ،انكار كند كه از لفظ و معني آن مشخص شده

________________________
) 1/150(وجود دارد » التمهيد«، و در سلسله آن ابن عبدالبر در )5/10: (و ابوداود ) 4/131: (احمد -1

م بن معديكرب از از مقداو غير از آنها همه آنها از طريق حريز بن عثمان، بن عبد الرحمن بن ابي عوف،

.و اسناد آن صحيح استاندآنرا نقل كرده�پيامبر 
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ي آن كمان تمام هابندي تفاوت داشته باشند سنتمركب خود بنشيند و علوم در رتبه

.كندو دلايل آن تمام بزرگان آن را كر مي،كندتيراندازان را قطع و پاره مي

و آن علمي است كه محمد مصطفي مختار و صحابه ابرار و تابعين اخيار آن را 

و آن علمي است كه بركت آن تمام جامعه اسلامي را در ،بعنوان ارث خود بجا گذاشتند

.باقي مانده است�ميان امت پيامبربرگرفته، و حسنات آن در

و آنها ،آن را از عبارتهاي فلاسفه محفوظ داشته�و آن علمي است كه خداوند

و آنها را اندوهگين كرد ،انداخت1نتوانستند از منهاج آن استفاده كنند و آنها را در زنجير

م به وسيله و آن علمي است، در ميدان حجت و برهان اسلا) يعني آنها را محكوم كرد(

.گرفت مزين و آراسته شدههاي آن كسي كه نماز خواند و روزو با لباس،آن آشكار شد

و اگر چند نفر با هم مجادله كنند آن حاكم است، كه شاهد فضيلت آن رجوع عمر 

و آن علمي است كه بحرهاي علوم فقهي و احكام شريعت از آن .2است�بن خطاب

هاي دقيق مزين حوي و موعظهآن تفاسير قرآن و شواهد نو با جواهر ،اندپديد آمده

و بجز ،و آن علمي است كه خداوند به وسيله آن پاك را از پليد جدا كردشدند،

و آن علمي است كه كند،كسي ديگر را خداوند ذليل نميانسانهاي مبتدع و شك برانگيز 

را رساند و صاحبشت ميو آن را به خانه كرام،دهدراه سلامت را به صاحبش نشان مي

نوشد، عالم به سنت، و از هر ها ميواز حوض آن باغ،هددها حركت ميدر باغ و باغچه

.پيمايديابد و راه درست به بهشت را ميترسي نجات مي

________________________
.نوشته شده» س«و در » الفلا«) : ي(و ) أ(در -1

حديث ابي موسي در : هاي مختلفي آمده هنگامي كه به سنت رجوع كرد بازگشت، كه در جريان-2

يه از مجوس و ديه استئذان، و حديث عبدالرحمن بن عوف در طاعون و حديث او در گرفتن جز

.انگشت
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كنند، هر چند در علمشان و آن علمي است كه علماي اصول به آن مراجعه مي

قيه هر چند ذكاوت و فهم زيادي هم داشته و همچنان ف،فضيلت و برتري داشته باشند

.باشد

و علماي لغت ،علماي نحو هم هر چند در مرتب كردن الفاظ فضيلت داشته باشند

هر چند لغات زيادي را حفظ كرده باشند، و همچنان واعظ هوشيار و صوفي و مفسر، 

. و به آن نيازمندند،كنندهمه آنها به آن مراجعه مي

:در مدح حديث و اهل آنتعدادي اشعارترجمه 
هاي بزرگان اين هاي شريف از اشعار پندآميز و كلامو حالا قسمتي دلنشين و نكته

و با خواندن آن لذت ،كنندگان آن خوشحال شويدكنم تا با يادي از مدحملت را نقل مي

:)آيدكه مضمون آن در ذيل مي(1بگيريد و از آنها است اين شعر حافظ صوري

كننده با حديث دشمني ميبه كساني ك

:كنند بگودار ميو اهل و مدعيان آن را عيب

براي من توضيح بده آيا با علم اين را

؟گويند يا با جهلي كه اخلاق سفيه استمي

كند كه دار ميآيا كساني را عيب

هاي بيهوده و باطل حفظ نگه داشتنددين را از كلام

شانو به اقوال آنها و روايت

.2؟لمان و فقيهان مراجعه كردندتمام عا

________________________
» تاريخ بغداد«). 441(عبداالله ت محمد بن علي بن عبداالله شامي ساحلي صوري است، ابو: او-1

).17/627: (» السير«،؛ و )3/103(

).39/ص (» الالماع«، و )77/ص(باشد مي» شرف اصحاب الحديث«اين ابيات در -2
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:)آيدمضمون آن در ذيل مي: (2گويدكه مي1و از آنها است شعر حافظ حميدي

كلام من كتاب خداوند عزوجل

.و آثار ديني صحيح است

و آنچه كه علما در ابتدا و پس از آن

.3اند حق يقين استبر آن اجماع كرده

و رها كن چيزهاي كه تو را از اين

.4و اين راه را ادامه بده تو بر راه يقين هستي،كنندميمنصرف

.5االله بن حسن شيرازيهبةو از آنهاست شعر ابي محمد 

): مضمون شعر(

با اصحاب حديث همراه شو چون آنها

.اندبر منهجي هستند كه هميشه دين را توضيح و آشكار كرده

زماني كه تاريكي شب دنيا را تاريك

.يث و اهل آن است و بسكند روشنايي در حد

________________________
ابن بشكول، و ) 2/260: (ةالصل( ه488(ت . ندلسي استدي، امحمد بن ابي نصر فتوح، أزدي، حمي: او-1

).19/120(» السير«

.است» مبين» «يقين«به جاي : » السير«و » دباءلأمعجم ا«-2

3-

آمده )19/120(» السير«، و )2/115: (»نفح الطيب«و ) 18/285: (»دباءمعجم الأ«اين ابيات در -4

.است

).43/ص (.آورده» الحطّه«ب را قنوجي در تاو اين ك! شرح حال او را نيافتم-5
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بزرگترين مخلوقات كساني هستند

.اندترين آنها كساني هستند كه به بدعت گرويدهو گمراه،اندكه به سنت گرويده

1كند گمراهو هر كس آثار را رها مي

؟كندو آيا كسي كه مسلمان باشد آثار را رها مي،شودمي

:2]الظهير[ن احمد بن و از آنهاست اين شعر علامه مجد الدين محمد ب

.3يلارب

):مضمون شعر(

خواهي هدايت پيدا كنيداگر مي

و براي حق از راه آن وارد شويد

تمام اقوال و كساني كه اهل رأي هستند

آورو اصحابش روي�و به فرموده پيامبر،رها كنرا 

،بدون حديث و ارباب آن

.گيرياز امور جديد و محدثات نتيجه نمي

: شعر حافظ ابي محمد بن احمد فارسيت و از آنهاس

):مضمون آن(

،و مطيع كتاب خداوند باش و از آن تجاوز نكن

،و در آن هدايت است براي انحراف مبتكران و زورگويان

________________________
.باشداي ميدر نسخه» ضل سعيه«) : ي(و ) أ(در پاورقي -1

.است كه خطا و صحيح آن در منابع شرح حال آن است» رابن ابي الطهّ«) : ب(و ) أ(در -2

: »العبر«و ) 2/152: (» يوخ الذهبيمعجم ش«فوت كرده ( ه667(اديب، علامه، حنفي، و در سال -3

.ذكر كرده) 46/ص : (» تةالحطّ«و ابيات آن را قنوجي در ). 3/336(
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بعنوان سنت�و آنچه كه پيامبر ما محمد

،عاصي آن خسارتمند و مطيع آن فايز استهادخود قرار د

صلاحو بهترين امور آن است كه سلف

.و بدترين امور محدثات است،اندانجام داده

: ر حافظ ابي عبداالله ذهبي استشعو از آنها

):مضمون آن(

قول خداوند و حديث صحيح پيامبرش باشد،علم آن است كه 

باشد در آن تلاش كنو آنچه اجماع در آن مي

و مواظب برپا شدن اختلاف جاهلانه در بين

.1قيه باشو رأي ف�فرموده پيامبر

.)راء آنها ترجيح دهرا بر آ�يعني فرموده پيامبر(

: 2گويندو از آنهاست شعر تعدادي ديگر كه مي

): ه مضمون آن را ذكر ميكنمك(

�برانگيخته شد دين محمد

،و بهترين كنز براي فتوي دادن اخبار است

،از حديث و اهل آن دوري نكن

.رأي شب و حديث روز است

ام شعر ذيل است ه من در اين رابطه گفتهو از شعرهاي ك

________________________
).67/ص (» الرد الوافر«: اند جماعتي به او نستب داده-1

) 2/35(آمده است » جامع بيان العلم و فضله«و ) 76/ ص: (» شرف اصحاب الحديث«اين دو بيت در -2

..اندز آنها به شاعري نسبت دادهباشد و هر منبعي امي) 38/ص : (» الإلماع«و 
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:)شودمضمون آن در ذيل ذكر مي(

،است و اين گونه در نص آمده�علم ارث پيامبر

،ننده وارثاو علما هم

حقيقتا1ًهرگاه خواستي بدانيد كه چه كسي

.در ارث او بينديش،ارث اوستو

غير از حديثش ارثي براي ما�محمد مختار

،وسايل او استون اثاثو آ،بجا نگذاشته

.ما حديث كه ارث نبوي است داريم

.داردجديديهاي هر بوجود آورنده بدعتي، بدعت

.2و از آنچه كه در رد كساني كه تمسك جستن مرا به سنت ناپسند شمردند گفتم

:)آيددر ذيل ميمضمون آن(

،ام پرهيز كنزني از طعنه زدن به من و عقيدهاي كسي كه طعنه مي

،را بفهمي�و تلاش كن فرموده پيامبر

،روماو دنبال كلام ديگري نمي3بجز آثار

.خوانمو به جز آيات مصحف او كلام ديگري را نمي

.رومدر مجازات به سرعت به سوي معلمش مي

.گيرمو براي اصلاح تمام تلاش خود را بكار مي

.كنماگر كوشش كنم در محدوده آن تلاش مي

.كنمنم در شناخت آن ميو اگر تحقيقي ك

________________________
.است» لمن«) س(در -1

.تر استو اين قصيده از اين طولاني-2

!است» آيات«) : س(در -3
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.و من مكلفم كه آن را دوست بدارم

.كند از تظاهر در آننياز ميو اين من را بي

هاي زيادي برايكنندهسرزنش 

،كندزنندگان آن تعجب ميو درون من فقط از طعنه،اين وجود دارد

القاآنقلب سزاوار آنچه است كه به

.دادن صاحبش داشته باشدمادامي كه علاقه به بد عادت ،شودمي

:است كه اولش اين است1اي طولانيام قصيدهو از شعرهاي كه در اين باره گفته

):مضمون شعر(

زدنندزنندگان هميشه طعنه ميطعنه

.شودگردد و آشكار ميو طعنه دوستان باز مي

اي دوستان من كه از هوي و هوس

؟استسعادتمند شده�ما در دوستي احمدچه كسي از ش!كنيدتبعيت مي

براي من كافي است كه در دوستي او شهرت

و با عباي دوستي او خود را پوشاندم،امپيدا كرده

استاو تمام وجودم قدرت پيدا كردهبا اسم و دوستي و نزديكي با 

داران اين را به گوش آيندگان برسانندمتعهدترين فرد بود و امانت�و محمد

ور نبيناي قلب ملاقات او را د

________________________
.بيت است103سروده است و ابيات آن ( ه808(مصنف در سال -1

قاد كرد، و و وقتي استادش علي بن محمد بن ابي قاسم اين اشعار را ديد با الفاظ زشت و قبيح از آن انت

جواب » جواب الناطق بالحق اليقين الشافي لصدور المتقين«برادر مصنف هادي بن ابراهيم وزير با كتاب 

.اي از آن را دارمباشد، و من نسخهمي) ق136(اء در نعاو را داد و اين كتاب خطي و در جامع كبير ص
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ايگويا حالا به آن رسيدهلقاء و وفا كردن به آن داشته باش،اطمينان به 

�چه خوب است در جايگاه احمد

در روز قيامت من در ميان تمام مخلوقات شهرت پيدا كنم

دارم�به دوستي كه به سنت محمد

كنماي سرپيچي ميكنندهو ردكنندهو درباره آن من از هر سرزنش

امخاطر آن تمام فاميلان و طايفهو من ب

.كنمرها ميرا و سرزمينم و زادگاه هم 

كنم مانند شكايت كسيشكايت مي�من نزد پيامبر

به او نسبت داده باشند و و جرمي را،ظلم قرار گرفته باشددردمند كه مورد

عاجزانه از كسي كمك بخواهد

،تكمك كن به كسي كه در حب سنت صادق اس:گويمو مي

كمك نكنياوبه كند اگر توچه كسي مظلوم را كمك مي

را دوست دارم�من بيش از حد محمد

،اندكنم همانگونه كه سلف اقتدا كردهو به او اقتدا مي

ها گذشت و در ميانبهترين قرن

.1اقتدا كند�آنها كسي نبود كه به غير از محمد

:دشمني با مؤلف به خاطر اينكه به سنت تمسك كرد

بها را افزون بر اين، من هنگامي كه به سنت تمسك كردم و اين راه عتيق و گرانو 

شان درباره من شروع به سخن هاي بدگوييبا زبان�ادامه دادم دشمنان سنت نبوي

كند و امور ديگري غير از آن كه او ادعاهاي بزرگي در علم مي:و گفتند،كردن كردند

و خلفا راشدين و �د تا از دعوتي كه من به سنت پيامبركردنزياد هستند، و تلاش مي

________________________
.است» هتديي«: اي در نسخه: و در پاورقي آن نوشته » يقتدي«) : ي(در -1
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و فهيمدم كه مردم در ،ند، و من بر اذيت آنها صبر كردمنعمل نككنمميسلف صالح

.اندطول زمان اينگونه بوده

.در امان نبودهخداوند از مخلوقاتش 

ه در پس من چگونه جان سالم ب،هم در امان نبودهههدايت دهند�و همچنان پيامبر

.1!برممي

:رد كردكه مولف آن را بحثي درباره رسالة معترض 
مكتوبي و 2اما وقتي كلام به دراز كشيد و مجال براي قيل و قال زياد شد، رساله

بود در آنها و توبيخات و كلامهاي بيداركنندهاي كه موعظههاي تحرير شدهاعتراض

يحت كرده بود، و من را دوستانه نصبراي من ارسال شد، كه صاحبش گمان برده بود كه 

ته بود دين دانسادا كرده است، و خودش را اهل را وظيفه كه نسبت به نزديكان داشته 

.كند3كه من را نصيحت

________________________
:و قبل از آن اين شعر است) : ي(و » صلالأ«در پاورقي -1

و ليس يخلو زمان من شغل

»فيه و لا من خيانه و خَناَ

.)شوندزمان خالي نيست از مشغول بودن به آن و از خيانتي كه مرتكب مي(

( ه837(وزير ت جمال الدين علي بن محمد بن ابي قاسم است كه يكي از استادان ابن: و صاحب آن-2

اي كه دلالت بر عدم انصاف و تعصب زياد او و رساله... «:گويدشوكاني در توصيف اين رساله مياست 

).1/485(» البدر الطالع» «كرد براي او فرستاد، خداوند او را بيامرزدمي

.»ةممن أبدي النصيح«): س(و » لي«) : ي(در -3
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ن شاءاالله له آن توصيه و ترغيب شده بود، و إو در احاديث صحيح هم به مجاد

چون اگر اين گونه مجادله درباره آن ضرري ندارد، مادام در آن اعتدال رعايت شود

:فرماييدشود كه ميامر خداوند ميو اين ،است1باشد داخل سنت
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.»و با بهترين شيوه با آنها مجادله كن«
:و چقدر زيبا اين شاعر گفته است

)گرددمضمون آن ذكر مي(

.رساندمغلوب آنها ضرري نميمجادله با اهل علم به مابين غالب و 

اما او تاج خود سرانه و خودبين را پايين نياورده بود، و جانب اعتدال را در استدلال 

دار كرده بود، و در هنگام دلايل و بلكه با اخلاق خودسرانه آن را لكه،رعايت نكرده بود

و به ،رفتبرهان بر يك جنبه آن پافشاري كرده بود، در حالي كه با تكبر به پيش مي

اي بود كه به نقره،رفتو در مجالس متكبران با حالتي تكبرانه به پيش مي،پيش من آمد

و حجاب و نقاب آن را ،انگشتر تبديل نشده بود، و آن را آشكار كرد و برهنه نمود

،اي كه به دست اهل ابتذال رسيدبزرگ و كوچك آن را مشاهده كردند، بگونه،انداخت

كنندگان و بهترين نصحيت،ين نصيحت آن است كه خفي و پنهان باشدو براستي بهتر

و بهترين سرزنش،ن است كه مهر شودو بهترين نوشته آ،آنهاي هستند كه پذيرا باشند

.آن است كه مكتوم شود

________________________
اند، و اين اختصار را نويسنده قرار داده) حينئذ(ان كلمه اختصار حرف ح، را بعنو) ي(و » صلالأ«در -1

» ترتيب العلوم«نسخه عارف حكمت و نسخه » مجموع رسائل الملا علي القاري«انجام داده 

.زادهساجقلي
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:ي اوارد مؤلف به رساله و طريقه

گاهي به سپس من به فصول و اصول آن انديشدم، و آن را مطالعه كردم در حالي كه

كلامها كه از من نقل كرده، و گاهي به بيشتر قواعد علما بزرگ و بعضي مواقع هم به 

استهزا كرده است، پنداشتم آنچه كه مربوط به من است زيبنده نيست به �سنت پيامبر 

آن اهميت دهم و اينقدر بزرگ نيست كه مشغول جواب دادن به آن باشم، و اما آنچه كه 

قواعد اسلام اختصاص داشت مانند اينكه مردود دانسته بود به آيات و�به سنت پيامبر

پنداشتم كه استهزا به آنها كار آساني ،و آثار صحابه رجوع شود�قرآن و اخبار پيامبر

خود را ملزم دانستم به آنچه كه قواعد ،نيست و دفاع از آنها لازم و فرض عين است

جواب را دادم در حالي كه نه زياد طولاني عالمان بزرگ را رد كرده بود جواب دهم، و

ير از گسترده كردن آن پرهيز كردم،بود و نه مختصر، و از ترس متنفر شدن از آن و تأخ

چون گسترده كردن آن هم نويسنده و هم خواننده : و علت متنفر شدن از آن اين بود

ند با وجود اين كمي1ملولراها اطلاع يابندخواهند از آن جوابو هم كساني كه مي

كند و مطالب كم براي منصف كافي است و بر غير منصف هم مطالب زياد كفايت نمي

.كندروشناكي نور بر بارش زيادي دلالت مي

لازم داشت كه افكار هايو علت تأخير آن اين بود، چون گسترده كردن آن به مقدمه

هاي بهاي كه آكنده از آثارگراند، تا زينت آن كامل شود و به مطالعه كتابهاي را آماده كن

.هاي پخته است احتياج داردصحيح و انديشه

________________________
.است) س(و ) ي(و صحيح آن از » علي» «الأصل«در -1
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و ،نياز دارد1و اين درياي است كه طغيان كرده، كه براي شنا كردن در آن به كمك

ماه شب چهارده است كه براي نور خود به خورشيد نياز دارد، و اين چگونه برايم 

.2!؟هاي بلند هستمهاي خالي و كوهرهشود در حالي كه من در دحاصل و مهيا مي

باراندهنگامي كه در كوه بوديم ابر به پايين آن باران مي

بالاي قله كوه پوشيده شده بود از ابر

و هنگامي كه با گروهي در درون دره بوديم گويا خالي شده

كنندگان با آن غروب ميبود از چيزهاي اندكي كه پرنده

كوه نگاه كندرو به قله آنزماني كه شب

رودبرد از بلندي آن به عقب ميگمان مي

اندكه جغد و سنگخوار همسايه آن شده

پس انسان سزاوارتر و بهتر است براي همسايگي با آن

و آب آنجا زندگي را براي من صفا بخشيد

لا آب زندگي كدر و تيره استوإ

هاي بشر پژمرده و خشك شونداگر آن چراگاه

وعلم و دين سرسبزندهاي بزرگ باغچه

و ننگ نيست كريمي نفس خود را نجات دهد

شوداما اين ننگ است كه عاجز باشد وقتي كه به او كمك مي

________________________
مد، و اينگونه ضبط شده كه مناسب سجع الي «: در اصول همينطور است، سپس در پاورقي آن آمده -1

.است» مد«) س(و در » .علامه محمد بن حسين عمري اين را بيان كرد. و بمعني مدد است،است

كه ابن وزير اين ابيات را هنگامي گفته كه در قله : گويدمي)1/67(» العواصم«قاضي اكوع در مقدمه -2

..بوده است) كوه سحمر(پني مسلم 
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اندو اصحابش هجرت كرده�و قبل از من محمد مختار

و جعفر به سرزمين نجاشي پناه برد

ردم، هاي خالي شروع به اين كتاب رد كهاي بلند و درههنگامي كه در اين كوه

و ،امكانات كمي در اختيار داشتم و تواناييم كم بود، مكيدم از نمناكي كمي كه با من بود

!.توان به آن كفايت كرد و راضي بودزماني كه آن پاك و خالص باشد مي

بخشدبدون امكانات مقدار كمي مي

و شايد تعداد كم با آن قانع و راضي شوند

جز اينكه از محاوله و نيرنگي كه داشتم استفاده اي نداشتمچاره! اما براي آن دريغا

كنم، و با مقتضي طبع لازم بود كه من نيرنگ را بكار گيرم، و مقصود من از آن به خاطر 

و قواعد ديني بود، و شناختي كه اهل معرفت به تقصير �پروردگار دفاع از سنت نبوي 

ميدند كه من در اين ميدان و همچنين اگر فه،رساندكنند ضرري به من نميمن پيدا مي

كنم كه ويژگي يك فرد ناقد را ام چون من به اين اعتراف مياطلاعات كمي داشته

و از دلاوران اين ميدان نيستم، اما چون از دوستان كسي را نيافتم كه جواب اين ،نداشتم

من بدون افراط و تفريط اين ،شدندرساله را بدهند، چون به غيب و بدگويي منجر مي

و به اين هم آگاهي ،شودكار را بعهده گرفتم تا چون از نبود آب به خاك تيمم مي

ام، اما كلام من هنگام انتقاد از ام كه هر چند من در اين راه تلاش فراواني كردهداشته

ي كه چون كلام،خطا خالي نيست، و جواب من نزد ناقدين از تيرگي محفوظ نيست

كلام پروردگار حاكم و كلام كسي است كه قرآن كريم به : گونه باطلي در آن نباشدهيچ

معصوم بودن او شهادت داده است، اما بعداز آن تمام كلامها هم خطا و هم صحيح 

.دارند

دفاع از حق را بخاطر ترس از كلام مخلوق رها كنند، چيزهاي زيادي را از اگر علما

تر كساني كه به اين ميدان و دليل بيش،انداند و به خاطر ترس كوچك شدهدست داده
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و ،شان كند شودترسند در ميدان مناظره شمشيرهايشوند اين است كه ميوارد نمي

حجت و برهان ليز بخورد و تا شود، و چنين چيزي هم نزديك هايشان در ميداناسب

و اگر او را دچار خطا كنند چه ؟اگر خطا كند چه كسي هست كه معصوم باشد: است

عيوب نشده باشد؟ و كسي كه به خاطر ذات پروردگار كاري را بكند كسي هست كه م

ترسد از اينكه و نمي،ترسد از اينكه به خاطر خلل در كلامش بر او انتقاد وارد شودنمي

دارد از هر كجا كه او را راهنمايي كنند كه كلامش باطل است، بلكه حق را دوست مي

بلكه براي او حق و نصحيتي كه ناگوار ،كنديقبول ماشدهندهو هديه را از هديه،باشد

باشد بهتر است از اقوال قبيحي كه چاپلوسانه باشد، و دوست تو آن است كه با تو 

.باشد نه تو را تصديق كند1صادق

با كساني همراه باش كه درباره مرگ به تو هشدار : آمده استالحكمةو در نوابغ 

نترس و ناراحت : گويداز كسي كه ميپرهيز كن و ،كننددهند و تو را اندوهگين ميمي

.مباش

:بحثي درباره اصل اين مختصر
تمام شدند، علوم و مطالب )با سپاس از خداوند. (2هاسپس بعداز اينكه اين جواب

مفيد زيادي را در برگرفته بود، از اثر و نظر و مطالب دقيق و جليل، و جدلي و ادبي و 

هاي بود خشندگي فردوسو از جهت در،هاي براي عارفانغتمام آنها از جهت شادابي با

و غيرتم ،و شوق زيادي داشتما من اين را در حالي نوشتم كه شورو ام،براي محققان

________________________
.صدقك است) س(و ) ي(صدق و از ) : أ(در -1

9معروف است و در » �بي القاسماصم والقواصم في الذبّ عن سنة أالعو«است كه به ) اصل(مراد آن -2

.جلد چاپ شده است
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هاي زيادي را آوردم تا كلام و صحبت كساني كه و دلايل و برهان،برانگيخته شده بود

.باطل كنمرازننددليل حرف ميبي

اند در كتاب علما ذكر شده كه فقط براي آن يك دليل آوردهكهايبعضي مواقع مسأله

ام، كه به صاحب آن من براي آن ده دليل و گاهي بيست دليل و گاهي سي دليل آورده

و براي اينكه دوست دارم ،كندو از گفته خودش تعجب مي،شودرساله فشار وارد مي

ار شود، اشكالات زيادي را بر او ضعف آنچه كه اختيار كرده و با آن مغرور شده آشك

كنم تا برايش آشكار شود كه حق از دستش خارج شده، و در بعضي مواقع وارد مي

.كنم، به اندازه نيمي از كتابشبيشتر از دويست اشكال بر او وارد مي

:سبب اختصار و غرض از آن
هاي ررسيدريافتم كه در آن كلامهاي طولاني و ب) أصل(سپس بعد از نوشتن كتاب  

الخصوص توانند در آن دقت و تحقيق كنند، عليدقيقي وجود دارد، كه بيشتر مردم نمي

شود امثال اين كتاب شناخته شود وجود كساني است كه با اهل اي كه باعث ميانگيزه

و كسي كه در امان باشد ،كنندهاي بر ضعفاي آنها وارد ميو شبه،كنندسنت مخالفت مي

است از خواندن اين كتاب نفرت پيدا از داروهاي نافع استفاده كردهكه شايد بخاطر اين

ي كهخاطر عذرند به همين خاطر من اين كتاب را خلاصه كردم، با وجود اين به ك

.امگويي زيادي نكردههم زياده)أصل(گذشت و زياد بودن آن مسالك در 

ع از آن و اهلش از و دفا�را در حمايت كردن از سنت پيامبر» مختصر«و من اين 

اند خلاصه كردم، و در بيان اين دلايل آشكار بوده�كساني كه حاملان اخبارهاي پيامبر

نامشخص پرهيز كردم و هاي مبهم و ام و از كلامكردهمنهج متوسطي را انتخاب

رها كردم، به را شوند انديشدن در دقايق و گسترده كردن آنهايي كه باعث دردسر مي

ه هم مبتدي و هم بزرگان و هم كساني كه متمايل به اثر يا نظر هستند از اين اميد اينك
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»�بي القاسمأسنةالروض الباسم، في الذبّ عن «، و نام آن را  علم استفاده كنند
.و آن را بعنوان همسايه كه از آن محافظت كند قرار دادم. گذاشتم

، كلام معترض بر عدالت راويان
كنم، و خداوند ها شروع ميراويان و در اين جا به جوابكلام معترض بر عدالت

شناخت أخبار بر شناخت عدالت : استهگفتاو كند انسان را به راه راست راهنمايي مي

در اين زمان با وجود كثرت واسطه مانند 1]و شناخت عدالتشان[قرارگرفتهراويان 

اند كه از آنهاست غزالي و رازي، غيرممكن شده، و تعداد زيادي از علما اين را بيان كرده

تر تر و براي طالبان مشكلو زماني كه در زمان آنها مشكل بوده در اين زمان سخت

.، و اگر هم گفته شوداندچون واسطه و علوم از جهت درس و مقطع زياد شده،است

ما به تعديل أئمه حديث به آنچه كه: گويدغزالي گفته معتقديم كه ميهما به آنچه ك

و علي بن مديني و يحيي بن ،2احمد بن محمد بن حنبل و يحيي بن سعيد انصاري

كنيم، چون آنها درباره راويان حديث اند اكتفا ميمعين و محمد بن اسماعيل بخاري گفته

د اين از چن: گويماند، مياند، و عدالت يا فاسق بودنشان را مشخص كردهصحبت كرده

اين است كه اگر ما قبول كنيم تعديل آنها درباره جهت صحيح نيست؛ يكي از آنها 

گذشتگان، پس راويان بعد از آنها چه حكمي دارند؟

چون اتصال روايت حديث از زمان ما تا به مؤلفين كتابهاي صحاح مانند بخاري و 

.اي كه صحيح باشد به خاطر عدالت مشكل استرسد بگونهمسلم مي

________________________
.باشدمي) س(و ) ي(و صحيح در » و معرفتهم«) : أ(در -1

مشهور است كه درباره رجال حديث و شايد بهتر القطّان باشد، چون او! در اصول هم همينطور است-2

نصاري صحبت او در اين باره اي كه با آنها ذكر شده، اما الأهصحبت كرده باشد و نزديك است از طبق

.كم است، و طبقه او هم متقدم است
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1]متأويلين[را ذكر كرده كه به مسأله سپس معترض از آن خارج شده و مطالبي 

مرتبط است، و من آن را ترك كردم چون درباره آن درآينده كلام مستقلي همانگونه كه 

آيد، و معترض اين را از آن كلام مستقل جدا كردهگونه عمل كرده ميهم اين2معترض

: گويمدهم و ميمن هم جواب مي

:بيان جواب با چند دليل
.شودض با ذكر چند دليل آشكار ميجواب اين معتر

:بيان جواب آن به اين گونه كه اجتهاد بر امت واجب است

: دليل اول

و بدون اختلاف اجتهاد بر ،3طلب حديث و شناخت آن شرطي است براي اجتهاد

ي است كه با وجود كسي كه آن را بر پا دارد از اما از فروض كفاي.4امت واجب است

.شودو هنگامي كه آن شخص نباشد بر همه واجب مي،رددگعهده بقيه ساقط مي

آيد كه دين هم باشد، و اگر لازم پس وقتي ثابت شد كه فرض است از آن لازم مي

:فرماييدچون خداوند مي،آيد كه غيرممكن يا مشكل نيستشد كه از دين است لازم مي
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.»و در دين كارهاي دشوار و سنگين را بر دوش شما نگذاشته است«

________________________
.است) ي(و صحيح در ! است» المتلوين«) : أ(در -1

.در اين كتاب) 481/ص (-2

.، و حاشيه آن)4/461: (» شرح الكوكب المنير«-3

و ) 20/204(» مجموع الفتاوي«و) 4/564: (» شرح الكوكب«آمدي، و ) 4/455: (» حكامالأ«-4

رض، الرد علي من أخلد إلي الأ«است، و نام آن را وطي كتابي را به مسأله اجتهاد اختصاص دادهسي

.»وجهل الاجتهاد في كل عصر فرض
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: فرماييدو مي
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.»خواهد و خواهان زحمت شما نيستخداوند آسايش شما را مي«
.1»اممبعوث شدهمن با دين راستين سهل«: فرموده�و پيامبرش

خواهد و خواهان زحمت ما و معترض به اين اقرار كرده كه خداوند آسايش ما را مي

و به اين هم اقرار كرده كه خداوند از ما اجتهاد و شناخت حديث صحيح را ،نيست

آيد كه شناخت حديث مشكل است از آن لازم مي:گويدو اين گفته او كه مي. خواهدمي

مشكل و :ر مشكل خواسته باشد، بلكه به اين هم قناعت نكرده و گفتهخداوند از ما كا

آيد كه خداوند از ما كارهاي مشكل و غيرممكن و از آن لازم مي.غيرممكن است

.خواسته باشد

: گويممراد من از آن مشقت است و مشقت غالباً ملازمه تكليف است مي: اگر بگويد

شود، چون مشقت براي اكثر اعمال يبه مجرد مشقت در عرف عربي عسر گفته نم

دنيوي و اخروي وجود دارد، و بعضي مواقع در هنگام رفتن به خانه دچار مشقت 

.شويممي

شود نه در هر و عسر در عرف زبان عربي براي اموري عظيم و بزرگ استعمال مي

كه شود ، از اين فهميده مي»فلان في عسر«: ه مشقت در آن باشد، اگر گفته شودامري ك

آنها شده، و بعضي دچار كار خيلي بزرگي مانند بيماري يا ترس يا فقر شديد يا غير از 

________________________
ي زناد از پدرش از از طرق عبد الرحمن بن اب» ةسمحةيفإني أرسلت بحن«با لفظ ) 6/116(احمد -1

آن دسن: (گويدنقل شده است و سخاوي ميدر قصه بازي حبشه�از پيامبر�عروه از عايشه

.و شواهد زيادي دارد) صحيح است

).1829رقم : (» ةالصحيح«و ) 1/251: (» كشف الخفاء«و ) 109/ص (» ةالمقاصد الحسن«
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إنّ «: ه نباشد، و گفته شودنيشود، اما اگر قرن اطلاق ميه بر كمتر از آنيمواقع هم با قر

در خواندن علم يا : كند كه معني آن اين است كهر نمي، به ذهن خطو»فلاناً في عسر

است ] عسر[كلي داشته است، اگر اين عسر باشد، پس جهاد و حج هم تعليق فوائد مش

بيني و همينطور عبادت خداوند به اين گونه كه او را مي،و ورع بخيل دو تا عسر است

در ،تر است، و تمام شريعت يا اكثرش سخت و مشكل و دشوار استتر و سختسخت

بلكه ،چنين چيزي را نياوردهو صاحب بيعت رضوان ،حالي كه قرآن به اين نطق نكرده

و سيد مرسلين شريعت را به سهولت ،خداوند كارهاي دشوار را در دين نفي كرده

آن را عسر .1هاي متكبران و خودسران در تنگنا قرار دارندبلكه چون سينه،توصيف كرده

.دانندمي

حفتّ «: گويدان است معني اين حديث كه ميشريعت سهل و آس:اگر گفته شود

و چرا خداوند صابرين ؟چيست.2)جنت با مصايب پوشيده شده است(»بالمكارهلجنةا

كند، و به بندگان توصيه كرده كه صبر داشته باشند؟را مدح مي

و براي آنها رياضت و ،هاي خبيث از كارهاي خير متنفرندچون نفس: گويممي

بخاطر اينكه آنها ذاتاً پندارند نه كارهاي آسان را سخت و عسر مي،اندتمرين نكرده

بينيم اكثر كارهاي سخت و مشكل و به همين خاطر ما اهل تزكيه را مي،سخت باشند

مر آن كار مشروع سخت و مشكل الأ3اگر در واقع و نفس،پندارندمردم را سهل مي

نص گذاشته و خداوند بر اين معني ،باشد بايد براي همه و در همه احوال مشكل باشد

: ماز فرماييدو درباره ن

________________________
).س(و ) ي(از -1

.�، از حديث انس)2822(مسلم رقم -2

.است» نفسه«) : ي(در -3
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.»و نماز سخت و دشوار و گران است مگر بر فروتنان«
.كند كه در كارهاي خير سختي و دشواري وجود نداردو بر اين دلالت مي

:فرمايدهاي پليد است، خداوند ميبلكه دشواري و سختي براي نفس
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ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ )125/ انعام (�####$$

اي تنگ اش را بگونه، سينه]و سرگشته كند[آن كس را كه خدا بخواهد گمراه «

.»كندسازد كه گويي به سوي آسمان صعود ميمي
ديد كسي ن خاطر تو خواهي، و به هميپس مدار مشقت در طاعات رويدادها است

د براي خواندن كنيشتر از ديگران احساس مشقت ميكند بمي1كه نمازهايش را ترك

هاي موهوم در كارهاي خير، به خاطر قساوت قلب و نماز، و بعضي اوقات سختي

گناهان زياد و عدم رياضت و بر دوام بودن بر كارهاي بيهوده است، آيا تو متوجه 

زنداري و إحياء آن براي كند براي شبكه نفس انسان احساس مشقت ميايشده

وگوهاي شبانه و شبانه بيشتر مواقع در مجالس عروسي و گفت، در حالي كه در 2عبادت

.سفر كردن بر او آسان است كه در شب بيدار بماند

ه اگر اين را فهميدي بدان كه بعضي از مردم بخاطر اينكه رغبت و تمايل زيادي ب

و جاهاي دور برايشان ،علم و فضايل ديگر دارند امور مشكل برايشان آسان است

________________________
.»تري«آمده بجاي » تجد«ها اشاره شده كه در بعضي نسخه) ي(و ) أ(در پاورقي -1

!آمده» بالعادة«» س«در -2
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مر سخت نيستند، چون اين مخالف كلام الأ، پس امور شرعي در واقعشودنزديك مي

.است�پروردگار و كلام پيامبرش

بدان كه از گناهان است، طعنه زدن ناحق به كساني كه مشتاق چيزي هستند و در اين 

:گويدمي1ابوطيبباره 

:)آيدمضمون آن در ذيل مي(

به خاطر شوق مشتاق به او طعنه نزن

تا درون تو مانند درون او شود

د چيزهاي مشكل را و براي اينكه به دانپست ميدار مرتبه بلنددوستاي كه آيا ندانسته

خود را به كند، و گاهي جانآن بلنديها برسد ضعف درون خود را با صبر كردن تقويت مي

:)آيديل ميمضمون آن در ذ(:گويدمي2ابن فارض. ؟بخشدتر از آن ميچيز با ارزش

جان خودم را بخشيدم به خاطر اينكه نزديك شوم

.3اممعاوضه كردهتربهادر مقابل گرانبها راو عجيب نيست چيزي گران

سرخ و احوال عزت نفس و بلند همتي، مرگ ،زمخشري آمده است4»مقالات«و در 

رو آن باشد، جنگ تاريك ناگوار بدنبال دارد، اما كسي كه آبشخور ذلت را بداند و دنبال

هاي عزت برايش سخت و دشوار استو ناراحتي
________________________

.با شرح عكبري) 1/6(است، و آن بيت در ديوانش است » يمتنب«واو-1

: گويدذهبي مي( ه632(وفي، اتحادي است ت صحفص، شاعر، عمر بن علي بن مرشد حموي، ابو: او-2

صريح اتحادي كه هيچ نيرنگي براي وجود آن وجود ندارد نباشد، در )يعني تائيه(اگر در آن قصيده «

و ) 22/368(» سير أعلام النبلاء«و شعر آن در ذروه است .. ) .جهان كافر و گمراهي وجود ندارد 

).3/454(» وفيات الأعيان«

.اي طولانياز قصيده) 176-174/ص (است » ديوان او«در-3

.است( ه538(محمود بن عمر جاراالله زمخشري خوارزمي ت : و زمخشري) 22/ص : (» أطواق الذهب«- 4
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:)آيدمضمون آن در ذيل مي: (اين مفهوم را ترسيم كرده و گفتهچقدر زيبا

انددوستان خداوند كه عزت را انتخاب نموده

ترس و مشكلاتراهي بود پر از

هاي ناگوار مرگ را در حالي كه برايشاندر حالت

.شيرين بود چشيدند، از ترس اينكه از ظلم بنوشند در حالي كه برايشان تلخ باشد

ها هم و با وجود اينكه قلب،آورندها را به حركت در ميرخدادها هستند كه قدرت

اي افسارش بدمد، سائق آن برايش هقصد آن را نكنند، شتر زماني كه خسته شود و به حلق

هاي آن را آرام ق آن با گفتن كلمهكوبد سائسمش را بشدت به زمين ميخواند شتر آواز مي

پيمايد، و اين طبيعت حيوانات است، پس اهل دل بايد هاي پهن را ميو آن بيابان،كندمي

با 2»مافي الدارينسر العالمين و كشف«در كتابش 1و امام محمد غزالي! چگونه باشند؟

:)آيدل ميمضمون آن در ذي(:سرودن شعري اين را ترسيم كرده است و گفته است

.آمده است) 209/ص (» ةالفوائد البهي«و ) 3/265(» أنباء الرواة«: شرح حال او در 

.است) حجة الاسلام(ه و ملقب ب( ه505(ابوحامد غزالي ت -1

اند، اند، اما قول صحيح اين است كه به او بخشيدهآن كتاب را به او نسبت داده) 2/11(» يضاح المكنونإ«در - 2

و آن كند، دليلي وجود دارد كه اين كلام را قطعي مي) 87/ص : (گويدمي» ةتحفة الإثني عشري«دهولي در 

و غزالي ( ه449(عري اين شعر را براي خودم سروده و معري ت م: كه در آن كتاب گفته شده كه: اين است

!متولد شده پس چگونه براي او سروده در حالي كه عمر او دو سال بوده؟( ه450(در 

ق (» ةالصفيةالتحف«لف اين ابيات را در كتابش عبدالرحمن بدوي و مؤ) 272- 271ص 0» مؤلفات غزالي«

:آن آوردهده و اين بيت را قبل ازآور) أ61/

ــاّكنـت تنكر أن للنــنإ ــغمات تأثيــراً و نفعـ

)ها تأثير و نفعي وجود نداردكني كه براي نغمهاگر تو انكار مي(

...لي فانظر إ
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تري دارند نگاه كنبه شتران كه از تو طبع غليظ

هاي پهناور را دهند و سرزمينخوانند گوش فرا ميبه آواز كسي كه براي آنها آواز مي

.پيماندمي

اي تو دشوار هستند فكر نكن كه محال هستند پس هوشيار باش و به چيزهاي كه بر

هاي انكار مكن، كسي كه طالب ارزشرا اند و وجود چيزهاي كه از دست خارج شده

: گيرد، هر وقت به او گفته شودنميشود و آرام بزرگ است اندوهگين و ناراحت نمي

!ام؟دهآيا به نهايت آن رسي:گويداي، ميكمي استراحت كن از نهايت آن كار گذشته

:اجتهاد متعذر و مشكل نيست-دليل دوم

، و معترض بر اهل سنت و طالبان حديث در دشواري معرفت حديث افراط كرده است

اين كار سخت يا غيرممكن است و مقتضي آن اين است كه او در : اي كه گفتهبگونه

ما غيرممكن بودن آن شك دارد و مطمئن نيست كه در دايره ممكنات داخل شود، و 

داديم كه اجتهاد از فرايض ديني و شعاير اسلامي است و آن اصليترين معارف 1توضيح

.ديني و ستون محكم آن است

چون كارهاي غيرممكن انسان كه مطمئن باشيم كه غيرممكن نيست،پس لازم است

و ،تواند آن را انجام دهد، و اجتهاد و طلب حديث هم شرعي و هم واجب استنمي

آن را واجب كند و آن هم غيرممكن باشد ما را به چيزي مكلف كرده كه اگر خداوند 

:قبل از آن دو بيت ديگر را هم نوشته ) ي(و در حاشيه 

ــاسماعــان في الأن كنـت تنكر أنّ للألحـإ و وقعـ

سر «من اين ابيات را در چاپ كتاب : گويممن هم مي) كندر گوش اثر ميكنيد كه آواز دتو انكار مياگر (

!نيافتم» العالمين

.است» ثبت«) : س(بينت است و در ) س(و ) ي(در -1
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آيد كه تكليف به چيزي شود كه ما توانيم آن را انجام بدهيم، و از اين قول لازم مينمي

توانايي آن را نداريم و اين گفته هم نزد تمام اهل مذاهب مردود است، اما معتزله و 

.شودبداند كافر و از دين اسلام خارج ميزيديه معتقدند كه هر كس آن را جايز

1جايز دانستن آن بدعتي حرام و گناهي آشكار: گويندتعداد كمي از آنها، كه ميمگر

دانند زمانه از عالم مجتهدي كه جامع بخصوص مذهب زيديه كه جايز نمي،است

و اين خالي شود، پس براساس كدام مذاهب اين رساله را بنا نهاده دشروط امامت باش

جهالت را بر كدام اسباب استوار كرده است؟

:جايز نيست زمانه از مجتهد خالي باشد-دليل سوم
اين كلام معترض مستلزم اين است كه زمانه از اهل معرفت حديث و از اهل اجتهاد 

و از آنچه كه از مذهبش لازم ،خالي باشد، بلكه در چند جا به اين تصريح كرده است

آيد كه طلب اجتهاد و طلب علم حديث بر وده، چون از مذهبش لازم ميآيد غافل بمي

هر فردي واجب است؛ چون اين فرض كفايه است و اگر گروهي آن را انجام ندهند به 

شود كه ن بودن او لازم ميشود، و بنابر مقتضي تعسير و غيرممكفرض عين تبديل مي

كه از (زم است قيام كنيم به چيزي اين عصر از مجتهد خالي است، و برما هم لا: بگوييد

و اما اگر او اقرار بكند به اينكه ،كه بر ما واجب است) آيدكلام علما عاملين لازم مي

زمانه خالي است از كسي كه اين فريضه را انجام دهد، و نهي هم بكند از كسي كه به 

ممنوع بعضي از شرايط آن مشغول باشد اين نهي از كار خوب و داخل شدن در امور

!!مبريپناه ميبه خدا از آن است، 

________________________
) يطاق عادةما لا(مقصود مؤلف در اين جا تفصيل وجود دارد، و ) يطاقتكليف به ما لا(در مسأله -1

ك » شرح الكوكب«و ) 2/119(» موافقات«نها وجود نداشته باشد زهاي كه عادتاً توانايي آيعني چي

).36/ص (» مذكرة الشنقيطي«و ) ـ و غيره8/294(» مجموع الفتاوي«، و )1/484(
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و در اين دليل و دليل قبل از اين اختلافات و مباحث دقيقي وجود دارند كه بخاطر 

خلاصه كردن مطالب آن را ترك كردم، چون مقصود الزام كردن خصم است بر مبني 

ن مطالب كنم، و به اياشاره مي) دليل دهم(مذهب خودش، و در آينده به مجموع آنها در 

.1در آنجا مراجعه كن

:اندارزشي كه علما به كتابهاي حديث داده:چهارميلدل
هيچ فرقي در بين علم حديثي كه ذكر كردي و در بين بقيه علوم ديگر از علوم 

هاي اي به كتابديني وجود ندارد، بلكه علما اهميت ويژهدانشمندانمؤلفات اسلامي و 

اند، و اند و هم آن را تصحيح كردههم آن را شنيدهاي كهبگونه،اندحديث داده

اي اند، و اين اهميت ويژهاند براي كساني كه آنها را ديدههاي خطي شاهدي بودهنوشته

اي كه اين هاي حديث شده به هيچ يك از كتابهاي اسلامي نشده، حتي بگونهكه به كتاب

اند تا به آن اين كار را انجام دادهويژگي فقط مختص اين علم بوده، و به اين دليل علما 

و بيان كنند كه اساس و ركن علوم ،و آن را مورد تعظيم قرار دهند،احترام بگذارند

.تواند از اين چند قول ذيل پا فراتر نهدو معترض نمي،اسلامي است

فقط در اين علم حرام است كه اسناد آن را به ارباب و صاحبانش متصل :گويديا مي

رسد، چون در تأليفات ديگر جايز است، و اين عكس آنچه است كه به ذهن ميكنيم و

هاي سمعي و ظني وارد و يا اشكال به تمام علوم،در اين رابطه قويترين علوم است

فقط مختص حاملان اخبار 2]و[گيرد كند؛ و اين اشكال تمام اهل اسلام را در برميمي

نيست؛�محمد

________________________
1-)1/66.(

.باشدمي) س(و ) ي(در -2
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نقص هم به اسناد فقهي اماماني كه در فروع از آنان تقليد آيد كهلازم مي1و از آن

پس تقليد آنها هم حرام است، با وجود اين باب اجتهاد به خاطر ،شود وارد شودمي

شود، و اهل اسلام در تاريكي قرار اينكه معرفت سنت نبوي ناممكن است بسته مي

و بر اصوليين و ،شته باشندگيرند كه نه امام و نه مأموم و نه نهي و نه مفهوم ندامي

و ،كنندگان مختلف ميهاز گوينداننقلي كه در كتابهايش،نحويين هم حرام است

فقط بر عليه كساني كه علم 2همينطور بر اهل تاريخ و سير هم حرام است، پس چرا

كند و يا داعي آن هستند رساله دهند و يا به آن عمل ميحديث را تعليم و تعلم مي

را براي خوانندگان علوم ديگر تأليف نكرده؟3يد؟ و چرا معترض كتاب ديگريانوشته

:نسبت كتابهاي حديث به مولفشان ثابت شده-پنجميلدل
باشد به مؤلفشان هاي صحيح ميامت اسلامي بر جايز بودن اسناد آنچه كه در كتاب

ه باشند و دليل آن هم اين شنيد4هاي قابل اعتمادبعد از اينكه آن را از انسان،انداجماع كرده

اند و درباره آن علما هميشه در تأليفشان احاديث را به كساني كه آن را تخريج كرده: است كه

أخرجه البخاري و أخرجه مسلم، : گوينددهند، و درباره احاديث ميصحبت كردند نسبت مي

نكه كسي راوي آنها را بدون اي،دهندو همينطور احاديث را به مؤلفان حديث و فقه نسبت مي

و . ،هاي زيادي از زمان تأليف آن تا زمان او رخ داده استانكار كند، با وجود اينكه واقعه

گذرد، و اين كتاب در آن تاريخ تأليف شده و از تأليفش نزديك به پانصد سال مي:گويندمي

________________________
).س(و ) ي(-1

.وشته شدن» العواصم«و ) ي(و ) أ(است و اين در » فلم«) : س(در -2

.است» علي«) أ(باشد و در مي) س(و ) ي(در -3

).1/419(» الإرشاد«و ) 1/490(» تدريب الراوي«-4
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بعد از اينكه را ام كه حرام بداند نسبت دادن كلامي به مؤلفش من از هيچ مسلماني نشنيده

.مطمئن و شنيده باشد كه مؤلفش كيست

خداوند او را محفوظ !! حتي معترض گمان كرده كه بخاري مبتدع بلكه كافر است

كند بر اينكه و دليل هم آورده به حديثي كه در صحيح اوست، كه دلالت مي! دارد از اين

كردن را فقط با نقل تواتر بخاري به قدر ايمان دارد، در حالي كه معتزله و زيديه تكفير

پس چگونه استدلال كرده به اين حديث كه در صحيح اوست در حالي ،دانندجايز مي

كه حتي بطريق ظني هم نزد او صحيح نيست؟ گرچه در صحيح او توهمي كه او برده 

نوشته است، و در آن از را و اين معترض تفسيري كه از تفاسير علما گرفته ،وجود ندارد

است كه او كتاب اين ،ايناز تر بلكه چيزي عجيب،روايت كرده1]و مسلم[بخاري 

دهد كه از او و استادش و اهل آن روايت شود، اما از خواند و اجازه مياحاديث را مي

شود، و تمام مطالبي كه ما بيان كرديم عمل كردن و احترام گذاشتن به آن ناراحت مي

.واالله اعلم. نچه كه ذكر كرديم منعقد شده استكند بر اين كه اجماع بر آدلالت مي

________________________
.باشدمي) س(و ) ي(در -1
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:مراسيل و استدلال به آن-ششميلدل

مراسيل، و 1كند كه حرام است قبول كردن تمامكلام اين معترض بر اين دلالت مي

!دانم چرا معترض كلام خود را بر اين بنا نكرده استمن نمي

علم حديث چه انده و طالبداند چه چيزي را براي خصمش انتخاب كرو او نمي

اند؟چيزي را براي او انتخاب كرده

هم از علماي 2و ابوطالب،مذهب مالكيه و معتزله و زيديه مراسيل را قبول دارند

ةصفو«هم در كتاب 4و منصور.قبول كرده است3»المجزي«زيديه آن را در كتاب

از علامه محمد6)تمهيد(كتاب و ابوعمر بن عبدالبر در اول،آن را قبول كرده5»الاختيار

________________________
هاي ذيل آمده استجمله) ي(و ) أ(در پاورقي -1

هم هم قبول نداشته باشد؛ چون رواي لازم دارد كه آن را آيد كه مراسيل از كلام معترض لازم مي«

بنابر رأي او سخت است و راوي كه آن را ارسال كرده، و عدالات آنها لازم است و) حذف شده(مرسل 

كند كه اكثر احاديث مرسل را قبول داشته بر اين دلالت مي~و غيرممكن است و ظاهر عبارت مصنف 

د علامه محمد بن گونه نيست، تأمل ـ با خط سيشود، در حالي كه اينباشند بر او ايراداتي وارد نمي

االله ـاسماعيل امير ـ رحمه

ارد ت او يحيي بن حسين بن هارون، ابوطالب هادي علوي، از ائمه زيديه است كه تأليفات متعددي د-2

١
٨/١: (» علامالأ«و ) 2/518(» هدية العارفين«( ه424(.(

.در اصول فقه خطي و در حضرموت است-3

ن، منصور باالله، يكي از امامان و علماي زيديه است كه تأليفات زيادي او عبداالله بن حمزه بن سليما-4

).592/ص (» مصادر الفكر الإسلامي في اليمن«، و )4/83(اعلام ( ه614(دارد ت 

كتاب اصول الفقه، كه مؤلف در اينجا و در اصل زياد از آن نقل كرده و در زيارت ائمه الدين آن را نام -5

).109/ص (برده است 

6-)1/4.(
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يلي اند و مذهب شافعيه با تفاضع كردهكند كه تابعين بر اين اجمابن جرير طبري نقل مي

اند، كه اين آمده بعضي از مراسيل را قبول كرده2و اصول،1كه در كتابهاي علوم الحديث

:يلي كه دارد كه عبارت است از اينمختار است با تفاض

مضنون استاي كه صحت آن كنندهكه ضعفش به وسيله جبرانقبول حديث مرسلي

هاي انساناو ازو اينكه،ارسال كردهاشناخت حال كسي كه او ربايا: جبران شده باشد

مانند مراسيل ابن مسيب، و آنچه كه بخاري در تعاليق بر صحتش ،قابل اعتمادي باشد

و مرسلي كه متأخرين حفّاظ ،3باشدجزم گذاشته باشد و با صيغه تمريض آن را نياورده

اما مصنف ،انداش نسبت دادهكنندهو حديث را به اخراج،اندذكر كرده4در كتاب احكام

.اش نسبت نداده باشدكنندهآن حديث را به تخريج

________________________
، )2/540(» النكت«و ) و مابعدش23/ص (» جامع التحصيل«و ) 211-207/ص (» علوم الحديث«-1

).1/284(» توضيح الأفكار«، و )1/155(» فتح المغيث«و 

»إرشاد الفحول«و ) 2/578(ك » رح الكوكب المنيرش«و ) 2/346(» الأحكام في الأصول الأحكام«-2

).64/ص (

:آمده است ) ي(و) أ(پاورقي -3

.»االلهسيد محمد امير رحمه. بعد از اينكه گفت بر صحت آن جزم گذاشته باشد احتياج به اين نيست«

:نوشته شده ) ي(و ) أ(در پاورقي -4

آوري كرده و كسي كه از جمع» صولجامع الأ«لا آنچه كه ابن ايثر در گويا آن را بعنوان مثال آورد و ا«

ه آنرا خلاصه كرده ـ هر چند احكام و غير احكام هم در آن وجود دارد ـ حكم او نقل كرده، و كسي ك

اش نسبت ندهد و در اين كتابهاي كنندهآن را دارد و مراد او اين است كه اگر مصنف آن را به تخريج

و من ! شودباشد جبران مياش نسبت داده شود، اگر مرسلي در آن حديث كنندهحديث به تخريج

كند، بلكه بايد به حديث نگاه شود، آيا ها آن را تقويت نميجود حديث در اين كتابو: گويممي

.؟صلاحيت تقويت دارد يا نه
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بلكه مراسيل ،شده باشندهاي تقويتكنندهو غير از اينها از مراسيلي كه با تقويت

مه حديثي كه معروف هستند هنگامي كه حديث صحيحي معارض صحابه و تابعين و ائ

،كندارسال مي1ها نباشد مقبول است، مگر مرسل شخصي كه مشخص بشود از ضعفاآن

و جاي كه دليل جواز آن را بيان ،شودو ادله وجوب قبول خبر واحد هم شامل اين مي

بر كسي كه به مذهبي كند كتابهاي اصول است، و جايز نيست انكار در مسأله نظريمي

شود به آن احتجاج مي2از مذاهب گرويده باشد، و از بهترين چيزهاي كه در اين باره

اجماع بر قبول لغت و نحو است بدون اينكه اسناد صحيحي بر شرط اصحاب حديث 

.در حاليكه تفسير حديث بر آن دو بنا شده است،براي آنها وجود داشته باشد

تي، بدان بهترين مراسيل آن است كه علما در احاديث اين زماني كه اين را دانس

.توان از چند جنبه بررسي كردهم ميرا اند، و اين ها ارسال كردهكتاب

الجمله معلوم و بديهي است، چون ما به ها به مؤلفش فينسبت اين كتاب:ول آنهاا

ده، و در نزد دانيم كه محمد بن اسماعيل بخاري كتابي در حديث تأليف كربداهت مي

و فقط در تفاصيل آن ظن و گمان وجود دارد، و آنچه كه في ،محدثين موجود است

الجمله دانسته شود و در تفاصيل آن ظن و گمان باشد بهتر است از چيزي كه در مطالب 

.كلي و جزئي آن ظن و گمان وجود داشته باشد

كذب و دروغ در اند از داخل كردناهل كذب و تحريف مأيوس شده:دومين آنها

.هااين كتاب

________________________
بهترين شروط براي مراسل شروطي است كه شافعي به شرط گرفته، به كتابهاي علوم الحديث كه در -1

.سابق به آنها ارجاع داده شد مراجع شود

.باشدمي) س(و ) ي(در -2
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اي را به مذهبي از مذاهب اربعه بجز مذاهب همانگونه كه امكان ندارد يكنفر مسأله

اين مسأله را اضافه كند كه شافعي نصاب را 1امامانشان اضافه كند، مثلاً در منهاج نووي

نند و به مذهب حنفي هم هما،شود بشرط نگرفتهكات چيزي كه از زمين خارج ميزدر 

كه منبع (2»اللمع«تواند مسأله فقهي را به كتاب ميآن اضافه شود، و همينطور كسي ن

اي تواند مسألهو به ائمه زيديه نسبت دهد، و هيچ كس نمي،داضافه كن) اصلي آنها است

ور غيرممكن است به بخاري و همينط،اند اضافه كندرا به كتابهاي نحوي كه تأليف شده

و حفاظ آن را قبول كنند، و اگر نسبت به ،و همانند آن اضافه شود3»الشهاب«احاديث 

شود، و آن بعضي از ضعفاء چنين چيزي مقدور شود به زودي براي او مشخص مي

راء بعضي از شود، بلكه لازم است به آاخذه نميشخص ضعيف نزد پروردگار هم مؤ

به كثرت طرق روايات و علما عمل كند، همانگونه كه اين مسأله در هنگام تذكر دادن 

اند و ذكر اينكه علما براي عمل دادهباره گسترشيادي مطالب را در اينذكر اينكه علما ز

.اند بيان خواهد شددهكردن به ظن اكتفا كر

آنها بر هاي مختلف بمنزله راويان مختلف است، و اتفاق نسخه:و سومين آنها

.ظاهراً از مصنف استكند كه آن مطالب قطعاً و صحت اين دلالت مي

________________________
رافعي گرفته است، و شارح و مختصر و » محوري«مختصر مشهوري در فقه شافعي است، كه نووي آن را از - 1

).1876- 1873ص (» كشف الظنون«دفعه چاپ شده است و چند،محشيّ آن غير قابل شمارش است

ديه ت امير علي بن حسين بن يحيي بن ناصر است، يكي از امامان زي« ن اهل بيت، مؤلف آ/ در فقه -2

» الفهرس«باشد صنعاء ميكبير ه در جامع» وقافمكتبة الأ«هاي زيادي در كه نسخه.از آن( ه656(

)3/1155 -1159.(

حديث را درباره وصايا و 220آن را تأليف كرده و در آن ( ه454(قضاعي ت ةقاضي محمد بن سلام-3

تأليف » مسند الشهاب«اب ديگري به نام آوري كرده سپس براي اسنادهاي آن كتها جمعآداب و موعظه

.كرده و چاپ هم شده
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همانا تو زماني كه حديثي منسوب به بخاري را در نسخه يمن بيابيد و در نسخه 

غربي و شامي و عراقي هم آن حديث را ببينيد كه به بخاري نسبت داده شده و آن 

حديث را هم همانگونه كه گفتيم در بخاري ببينيد، در حالي كه مؤلف آن در مملكت 

ي بوده است و آن را در كتابها و مختصرهاي كه از كتب حديث ديگر و در زمان ديگر

»المنتقي«ابي سعادات ابن اثير و»الأصولجامع«اند بيابيد، آن را در تخراج شدهاس
و ،يابدميرا و مانند آن ،3شيخ تقي الدين»الإلمام«و 	2عبدالحق»حكامأ«و 1عبدالسلام

ن را يابد و آاند ميهب و دليل آنها را ذكر كردهآن را نيز در كتابهاي فقهي مفصلي كه مذا

ابن كثير 5»شواهد التنبيه«، و 4ابن نحوي»شواهد المنهاج«در شواهد فقهي مجرده مانند 

ها را مي يابيد در حالي كه آن يابد، و بعضي اوقات تو همه اين كتابو مانند اينها مي

________________________
(.ه621(ابن تيميه، مجدالدين را ابوبركات ت -1

ابومحمد بن عبدالحق : كه خطا است، و عبدالحق» الحميديدو احكام عبدالحمد: آمده است ) س(در -2

.به ابن خراّط استكه معروف بن عبد الرحمن اندلسي اشُبيلي 

حكام أ«شهرت جهاني پيدا كرده و قبلاً »وسطي«و » حكام الصغريأ«نام او با كتابهاي :گويدذهبي مي

).21/199(» السير» «كرده بود، فاالله أعلمرا با اساتيدش تأليف» كبري

مه اي از آن در كتابخانه مكه مكرصغري و وسطي او چاپ شده بود، اما كبري او نسخه: گويممن هم مي

بيان «ر صحرا بن قطان در يد قطعي در آن وجود دارد، و همينطواست كه اسان) ثـ حدي7961(رفم 

).40، 2/15(» الوهم

.است( ه702(ت او ابن دقيق العيد-3

دلة تحفة المحتاج إلي أ(است و كتاب او ( ه804(ملّقن ت عمر بن علي ابو حفص، سراج الدين ابن : او-4

سسه رسالة چاپ شده است، و براي اين كتاب ؤاست در ماست و در دو جلد چاپ شده ) المنهاج

.هاي زيادي وجود داردنسخه

.است» الثقات«) : س(در -5
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،بينيدرا در اكثر آن كتابها ميحديث در همه آنها ذكر شده است، و گاهي هم آن حديث

آن بر و شكي نيست كسي كه ناظر بر آن است اگر با بداهت نفهمد كه تواطأ مؤلفان 

چون محال است كه بر آن اجماع يا اتفاق كرده باشند كذب و بهتان محض محال است،

كمترين اهب آنها از همديگر دور بوده است، در حالي كه اغراض و ممالك و زمان و مذ

برد كه نسبت دادن اين آيد اين است كه گمان و ظن مياحوالي كه براي او بوجود مي

هاي ه كتابها به مؤلفشان صحيح است، در حالي كه تعداد زيادي از امامان اسلام از فرق

جرير و غيره و ابن،اند كه قبول كردن مرسل واجب استمختلف بر اين نص گذاشته

د اينكه اين قراين براي آن وجود ندارد، پس چگونه اين اند با وجوادعاي اجماع كرده

در حالي كه اين همه قراين براي آنها وجود دارد؟ و زماني كه ،شونداحاديث انكار مي

كثر اهل علم در اين باره همانگونه كه تحقيق ادر باب روايت ظن مطلق معتبر است،

شود در حالي كه ظن انكار ميها به مؤلفشان پس چگونه اسناد دادن اين كتابآيد،مي

قوي در اين باره وجود دارد؟

هاي معتمد بعضي اوقات سند را به اشخاص اهل حفظ و انسان: اگر گفته شود

و اين هم به روايت حديث از آنها ،دهندشناسد نسبت ميمجهولي كه حديث را نمي

.كندنقص وارد مي

به حديث به آن روايت و عملكه اهل حديث در جواز: دهيمجواب مي

اند، يا به اند، بلكه به كساني كه آنها برايشان خواندههاي مجهول اعتماد نكردهانسان

اند، و به خاطر علو سند به آنها احتجاج شده اند اعتماد كردهكساني كه از آنها شنيده

به صورت گسترده (: آورده و گفته1»الميزان«مفهوم اين را ذهبي در خطبه واست

معلوم و مشخص است كه لازم است : (و گفته)لوم حديث دراين باره صحبت شدهعدر 

________________________
1-)1/4.(
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علوم «الدين در كتاب اين مطالب را زينو تمام ) دفاع كنيم و او را از تهمت دور نگه داريم

.و االله اعلم.آورده1»الحديث

:مجهول و روايت او: هفتميلدل
ايز است محدث از مجهولان بالاترين چيزي كه در اين باب است اين است كه ج

اهل علمي كه اجماع بر فضل و 2مسلمان يا مجهولان عالم روايت كند، و اين را

اند، و ائمه مذهب ابوحنيفه مجهول اهل اسلام را قبول بزرگواريشان وجود دارد گفته

ين يكي از اقوال منصور بااللهو ا،و اكثر معتزله و زيديه نيز به اين معتقد هستند،اندكرده

ذكر كرده كه مقتضي آن اين است، و »المستر شدينةيهدا«است، و كلامي را در كتاب 

اين را در 3عالم زيديه و مؤلف و عابد و مرد مورد اعتمادشان عبداالله بن زيد العنسي

با عبارتي كه احتمال اين را دارد كه از تمام مذهب زيديه روايت 4»مةالدرر المنظو«

به آن 5»لةجوامع الأد«: ين كلامي است كه ابوطالب در كتاب، و اكرده باشد آورده است

محل نظر است، و : بر اين توقف كرده و گفته»ئالمجز«: ، و در كتاباشاره كرده است

.آن را از شافعي حكايت كرده است»ةالصفو«منصور در 

كار انراچرا آنچه كه اكثر امامان و محققين زيديه به آن اعتقاد دارند!پس اي زيدي

نياز است از اينكه تا اين حد پايين بيايد، و در بعضي بيبا وجود اينكه محدث! كني؟مي

________________________
).170/ص (» عراقيةشرح الألفي«-1

.باشدمي» لكذبكل «) : س(و ) ي(در -2

(.ه667(عبداالله بن زيد بن احمد بن الخيرالعني، كه مصنفات متعددي دارد ت -3

).121- 120/ص : (» سلامي في اليمنمصادر الفكر الإ«

.صول الفقهدر أ-4

).8/141(» الأعلام«. نهاده است» جوامع النصوص«خطي است، و زر كلي نام اين كتاب را -5
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روايت از مجهول مطلق است، و : كنندآن احتجاج ميبه مواقع بيشتر مطالبي كه زيديه 

موافق آنها است، چون آن دو در قبول قول مجهول علما 1و ابن المواقرأي ابن عبد البر

و آن دو دلايلي براي آنچه ،اندآنها هستند، و در غير از اين با آنها مخالفت كردهموافق 

و در ضرورت به آنها ،توان به آن دلايل اعتماد كرداند دارند كه ميكه اختيار كرده

دن از آشكارترين مسالك، و من در متمايل شد، و احتياط اختيار شود با تبعيت كر

ام، و من آن را در اين ، و به آن تفصيل دادهامآوردههاي را براي اينحجت2»اصل«

:گويمنم و ميكهاي طولاني را حذف ميكنم، و كلامذكر مي) مختصر(

:مجهوليتبراي قبولنقليدلايلي 
.توان براي آن دو حجت قرآني و حديثي و نظري آوردمي

: فرماييدخداوند مي: أما قرآني

�(( ((#### þþ þþθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ ss ssùùùùŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&&ÌÌ ÌÌ"""" òò òò2222 ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$####ββββ ÎÎ ÎÎ))))óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää....ŸŸ ŸŸωωωωšš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????�) 7/ انبياء(

.»دانيدنمي]اين را[از آشنايان به كتابهاي آسماني بپرسيد اگر «
مگر ،كند كه جايز است از علما سؤال شوداطلاق اين امر قرآني بر اين دلالت مي

ن فاسق عمدي؛ و اين در ميا: اند كه عبارتند ازخصيص داده شدهآنهاي كه با اجماع ت

و اگر فسقي براي يكي از آنها پيش آمده باشد مشخص شده كه ،علما خيلي كم است

________________________
بكر، ابوعبداالله مراكشي، امام حديث، و از شاگردان ابن قطان فاسي است، و تأليفاتي محمد بن يحيي بن ابي: او- 1

كه » اميهبيان الوهم و الإ«از كتاب استادش در انتقاد » ... لمĤخذ الحفال السامية ا«: ارد كه يكي از آنها استهم د

).4/232(» م بمن حلّ مراّكش و اغُمات من الأعلامعلاالأ«( ه642(كامل نيست ت 

).326-1/308(» العواصم و القواصم«-2
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كه بوسيله ،هاي سرزده كه اجماع بر اين وجود نداردعمدي نبوده بلكه از آنها معصيت

.شوند، همانطور كه عن قريب ذكر خواهد شد) دارلكه(1آن مجروح

.2اندمده؛ و در اين باره اين احاديث آو اما دليل حديثي

» كند عادل هستندتمام كساني كه اين علم را حمل مي«: �پيامبر فرموده: حديث اول

اين حديث به صورت مرفوع و مسند از طريق ابي هريره، و علي بن ابي طالب و عبداالله 

________________________
.باشدمي) ي(و صحيح در ! » علي الخروج«: )س(است او در ) علي المجروح): (أ(در -1

هم آن را ) 10/209(» السنن الكبري«نقل و تخريج كرده و بيهقي در ) 1/147: (» كامل«ابن عدي اين را در - 2

» الضغفاء«و عقيلي در �روايت كرده، كه هر دو از طريق و ليد بن مسلم از ابراهيم عذري از استادان او از پيامبر

).1/146(و ابن عدي ) 4/10(» الثقات«و ابن حيان در ) 2/17(» التعديلالجرح و «ابي حاتم و ابن ) 4/256(

به صورت حديث مرسل روايت شده و در �هاي مختلفي از معان بن رفاعه از ابراهيم عذري از پيامبراز طريق

مشخص نيست «گفته) 1/45(» ميزان«ابراهيم عذري وجود دارد كه مجهول است، و ذهبي در : طريق اول 

! شود، و در آن هم تعديل مبهمي وجود دارد و از كساني كه قابل اعتماد هستند چنين چيزي قبول نمي»كيست

!شود از كسي كه مشخص نيست او كيست؟پس چگونه قبول مي

ا تعداد زيادي آن ر«: گويدكند مياين حديث را ذكر ميـ وقتي كه ) 1/45(» ميزان«ذهبي در : و در طريق دوم

باشد كه معلوم نيست اند، و معان ليس بعمده تا بخصوص شخصي در آن مياز معان بن رفاعه روايت كرده

!كيست

درباره اين حديث زياد است و جماعتي از صحابه مانند اسامه بن زيد و و در آن هم ارسال وجود دارد و كلام

اند و تمام طرق ـ روايت كرده�معاذ و ابوهريره ـ وو ابي أمامه الباهليعبداالله بن مسعود، و علي بن ابي طالب

.واالله اعلم. و بنابر قواعد محدثين قول راجح اين است كه ضعيف است! آن خالي از نقص نيست

پوشي وجود دارد، و اشياء غيرقابل قبول را االله ـ درباره اين حديث تسامح و چشمو در صحبت مصنف ـ رحمه

ا بر آن بنا كرده است، گرچه اصلي كه كلام خود را بر آن بنا نهاده قابل قبول اثبات كرده سپس كلام خود ر

!نيست، فليتنبّه



����گلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم 166166

رضي االله ةخطاب و ابي امامه و جابر بن سمربن عمرو بن عاص، و عبداالله بن عمر بن

اسناد، آن 1عقيلي: ناد و ارسال آن اختلاف وجود داردو در صحت اس،روايت شدعنهم

اسناد اولي : رضي االله عنهم نسبت داده و گفتهو ابن عمرو بن عاصةرا به ابوهرير

3ضعيف دانسته، و ابن قطان2الدين ابن عراقيو اسناد آن را زين) اسناد خوبي است(

.ي در اين حديث توقف كردهارسالي اولي و حافظ بن نحوي شافعي مصر: گفته

راويان قابل اعتماد و ثقات اين را از وليد بن مسلم از ابراهيم بن «: گويدمي4عديو ابن

اند شنيده�دوستان قابل اعتماد و ثقه ما از پيامبر:اند كه گفته استعبدالرحمن روايت كرده

د زيادي از معان يعني تعدا«: گويدمي5آورد و ذهبيو آن حديث را مي»...كه گفته است 

.»اندبعي اين حديث را روايت كردهابن رفاعه از ابراهيم بن عبدالرحمن عذري تا
ي را تعدادي و رأي راجح اين است كه اين حديث صحيح است همانگونه كه اين رأ

امام اهل حديث احمد بن حنبل، و علامه حافظ ابو عمر بن :ماننداند،از علما پذيرفته

ند اعداد زيادي صحيح دانستن اين حديث را از احمد بن حنبل روايت كردهعبدالبر و ت

است و 7»ةصرالتب«و الزين ابن عراقي در 6»البدر المنير«كه از جمله آنها ابن نحوي در 

آمده كه از احمد درباره اين حديث سؤال شد و »كتاب العلل«در «: گويدابن عراقي مي

________________________
).10-1/9: (» الضعفاء«-1

).116/ص (» يضاحالتقيد والإ«-2

).3/40(» بيان الوهم والإيهام«-3

.و مؤلف در اينجا معني آن را نقل كرده) 1/147(»الكامل«-4

).1/45(» الميزان«-5

6-)1/215.(

).139/ص (» التقييد«، و )143/ص 7-0
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آن صحيح است به او : است؟ او جواب داد و گفتم موضوعيگويا كلا:به او گفتند

ظاهراً صحيح يا : گويممن هم مي»از تعداد زيادي: اي؟ گفتاز چه كسي شنيده:گفتند

.است]معان[حسن است و تعليل آن بخاطر ارسال يا اختلاف درباره 

هاي قابل انسان: شود كه گفته استبن عدي مرتفع ميبا اين گفته ا: اما ارسال آن

اند كه انسانهاي ثقه و قابل اعتمادي اين را از ابراهيم بن عبدالرحمن روايت كرده

هاي گذشته هم شاهد اين اسناد هستند، اند، و طريقاعتمادي اين حديث را روايت كرده

شود، و هرچند كه زين الدين هم آن را ضعيف دانسته، اما به ضعيف هم استشهاد مي

كنند برحسب ضعفي كه دارند، و د متن آن را تقويت ميضعيف اگر زياد باشنيهاطريق

، و اما دانندكساني كه به مراتب جرح و تعديل آگاهي دارند اين مطلب را به خوبي مي

فرد : و ابن مديني گفته) ضعفي ندارد(1»لا بأس به«: گويددرباره او مياحمد: معان

شود، ين باعث رد حديث نميو ا) فيه لين(:گفته2مورد اعتمادي است، اما ابن معين

خصوصاً اين از ،آورد، و جايز است حسن باشدبلكه آن را از مرتبه صحيح پايين مي

رود، و اگر تنها بود بر آن توقف قبيل جرح مطلقي است، كه با كلامهاي معتبر از بين مي

هاي راجح معارض است، كه اين كلامها عبارتند از شود و اين جرح مطلق با كلاممي

كلام احمد و ابن مديني، چون گفته آنها به خاطر تعدادشان بر گفته او ترجيح داده 

شود، هر چند ما در جايگاهي نيستيم كه كلامي را ترجيح دهيم، اما ترجيح به عدد مي

چيزي نگفته كه معارض كلام آن دو نفر باشد و بعضي 3چيزي آشكار است، هر چند او

و »فيه لين«شود ، گفته ميقبول شوداوست گفته اوقات هم درباره كسي كه واجب ا

________________________
).407/ص : (» بحرالدم«-1

).10/201(ك » تهذيب التهذيب«-2

.يعني ابن معين، در پاورقي اصل است-3
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برند، و فايده آن گاهي هم اين عبارت را براي بعضي از رجال صحيح و سالم بكار مي

كه در هنگام تعارض قول و گفته كسي كه اين عبارت را براي او استعمال . اين است

.اندال كردهكه اين اصطلاح را برايش استعم1اند ترجيح داده شود بر كسينكرده

معاون وجود دارد ابن عدي چگونه ضعيف است در حالي كه شواهدي براي حديث 

»اندعبدالرحمن روايت كردهراويان قابل اعتماد و ثقات اين را از ابراهيم بن «: گويدمي
و ثقات جمع، و اقل جمع هم سه تا است، و احمد بن حنبل آن را از تعداد زيادي 

جمله آنها مسكين است، اما او گمان كرده كه اسم ابراهيم بن روايت كرده است كه از 

ها وجود دارند بدون اينكه به طريق عبدالرحمن، قاسم بن عبدالرحمن است و تمام اين

.آورده توجه شود2»ةتبصر«ي كه اين العراقي در مسند

بعضي او صحابه است، و:گفته3»بةأسد الغا«هيم بن عبد الرحمن، ابن اثير در اما ابرا

.اند صحابي نيستهم گفته

و ،كردن عدالت زماني كه تعليل نشده باشد مقبول استاما اثبات بهتر از نفي، و زياد

4و ذهبي،اگر تعليل هم شده باشد اما تضعيف نشده باشد مقبول است. اندجماعتي گفته

.و نزد گروهي از علما حديثش مقبول است»اساس باشدكنم بيفكر نمي«: گفته

________________________
.است) س(و صحيح آن دردي، و » ما«) أ(در -1

).144-143/ص (-2

3-)1/52/53.(

).1/45: (» الميزان«-4
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اي درباره ؛ امام آنها احمد بن حنبل آن را قبول كرده، و براي او قاعدهاما محدثان

.شوداست، و به امثال او گمان برده نمي1تصحيح اخبار وجود دارد كه نزد آنها معروف

كه قبل از توجه به قاعده صحت حكم به صحت آن كرده باشد، و همينطور ابن عبد 

اي كه از مطلق بگونه،اندل ثقه و قابل اعتماد از او روايت كردهالبر، و تعداد زيادي از اه

.صحابي استاو: اندجهالت خارج شده، و چون اهل ثقه درباره او گفته

؛ آنها مجهول را قبول دارند پس بطريق الاولي مجهول تابعي اما علماي مذهب حنفي

.دارندو علماي مذهب مالكي؛ مرسل را قبول ! و صحابي را قبول دارند

؛ آنها بعضي از مراسيل را قبول دارند، و اگر اين طرُق را با اما علماي مذهب شافعي

.تر استهم جمع كنيم، با توجه به قواعدشان رأي دادن به پذيرفتن اين حديث نزديك

و با توجه به اين دلايل و تصحيح احمد و ابن عبدالبر و ترجيح عقيلي به خاطر 

به آن تمسك ،كه جايز باشددطلباين را ميآنها و امامتشانو اطلاع وسيع 2اسناد آن

،شود اما اعتراضي كه زين الدين از جهت معني به اين حديث وارد كرده ضعيف است

اگر خبر باشد بايد از حاملان علم كسي غيرعادل نباشد، پس واجب «: او گفته است

حمل لازم نيست، چون كه اين: ، و جواب آن اين است3»است آن را بر امر حمل كنيم

و اين تخصيص ،همانطور كه تخصيص امر هم جايز است،تخصيص اخبار جايز است

:نت هم رخ داده است و از آنها استدر قرآن و س

________________________
به آن اشاره » ظ«اند و با اصلاح كرده» معروفة«است سپس آن را به » ردودةم«) : ي(و ) أ(در -1

.اندكرده

را به صورت « و گروهي از جهتي كه ثابت نشده آ: (گويدمي) 4/256) (معان(شرح حال اما عقيلي در-2

.»اندمرفوع روايت كرده

).115/ص (» التقيد و الإيضاح«-3
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�ôô ôôMMMM uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ????ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà2222&& && óó óó xx xx««««�) 23/ النمل(

.»انداز همه چيز به من داده«
:فرماييدمي�و خداوند درباره اهل عصر پيامبر

�öö ööΝΝΝΝ çç ççGGGGΖΖΖΖ ää ää....uu uu���� öö öö"""" yy yyzzzz>> >>ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& ôô ôô�) 110/ آل عمران(

.»شما بهترين مردم هستيد«
با اينكه ارتداد جماعتي از آنها صحيح است، همانگونه كه ائمه اهل حديث اين را در 

خداوند كسي كه بعد از من دينش را تغيير دهد از (: گويدكه مي�تأويل فرموده پيامبر

و ،تأويل كنيم2شود اين آيه را به امرنمياند، و اين باعثآورده1)رحمت خود دور كند

و دليل اين هم اين است كه تخصيص در ،اين فصيلت بزرگ را از صحابه سلب كنيم

تمام عموم قرآن تخصيص دارند مگر:اندشريعت و لغت زياد است حتي بعضي گفته

:فرمايداين فرموده خداوند كه مي

�uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ////>> >> óó óó xx xx««««×× ××ΛΛΛΛ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ�)101/ انعام(

.»خداوند به همه چيز آگاهي دارد«
:فرماييداين فرموده او نيز كه ميو 

�uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ44 44’’’’ nn nn???? tt ttããããÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää....&& && óó óó xx xx««««77 77""""ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss%%%%�)120/مائده(

.»چيز توانا استاو بر همه«

________________________
از حديث ابي سعدي ) 2291(و مسلم با رقم ) 11/472«) فتح(در از حديثي است كه بخاريقسمتي -1

.اندـ نقل و تخريج كرده�خدري ـ 

�öö: در اين فرموده خداوند-2 ööΝΝΝΝ çç ççGGGGΖΖΖΖ ää ää....uu uu���� öö öö"""" yy yyzzzz>> >>ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& ôô ôô�.
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ألفاظ عموم در بين آن و در بين خصوص مشترك : اندحتي بعضي از اصوليين گفته

و آنچه كه زياد است ،نيست1كه در اين مرتبهبخلاف خبري كه بمعني امر باشد ،است

آمده2كه گفت اين در بعضي از طرق ابن ابي حاتم: و اما قول اود،شوترجيح داده مي

هاي اهل ثقه چون با تمام روايت،است، به خاطر ضعف و اعلالش باطل و مردود است

.مخالف است3و غيرثقه

ر خير داشته باشد او را در دين ه او نظكسي كه خداوند ب«: رمودهف�پيامبر:اثر دوم

و اين حديث ،اندروايت كرده�جماعتي از صحابه اين را از پيامبر.4»كندآگاه مي

5و محمد بن اسماعيل بخاري آن را صحيح دانسته و ابوعيسي الترمذي،صحيحي است

ه است و اين دليلي است براي اين كه خداوند نظر خير داشته براي كسي كه اهل فق... و 

هيچ دليلي براي تخصيص آنها وجود ندارد مگر اينكه خداوند نظر خيري به آنها داشته 

باشد، اما نزد اهل سنت اين آشكار است، و اما نزد معتزله چون آنها را تخصيص به ذكر 

:فرماييددر فرموده كه مياندكرده است، و اما زيديه به همانند اين به اين احتجاج كرده

�ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ"""" ãã ããƒƒƒƒªª ªª!!!! $$ $$####|| ||==== ÏÏ ÏÏδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666ΖΖΖΖ tt ttãããã}} }}§§§§ ôô ôô____ ÍÍ ÍÍ hh hh""""9999 $$ $$####ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&&ÏÏ ÏÏMMMM øø øøŠŠŠŠ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$####öö öö//// ää ää.... uu uu"""" ÎÎ ÎÎ dd ddγγγγ ss ssÜÜÜÜ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ#### [[ [[����"""" ÎÎ ÎÎγγγγ ôô ôôÜÜÜÜ ss ss????�

)33/احزاب(

.»كاملاً پاك سازدرا خواهد پليدي را شما اهل بيت دور كند و شما خداوند قطعاً مي«

________________________
.يعني در كثرت-1

.است) 115/ص (» يضاحالتقيد و الإ«ه است و صحيح آن در آمد» طرق ابي حاتم«) : ي(و ) أ(در -2

.نگاه كن) أ47ُ/ق (» تنقيح الأنظار«مؤلف در كتاب به جواب-3

از ) 7/103(و مسلم با رقم ) 1/197()فتح(اند و بخاري در روايت كردهجماعتي از صحابه اين -4

.ـ آن را نقل و تخريج كرده است�معاويه ـ حديث

).5/28(» الجامع«-5



����گلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم

شود نه اهل علم ديگري، و و اين حديث مختص كسي است كه در دين آگاه مي

.شوند به شروح حديث متعلق استني كه شامل اين حديث ميصحبت درباره كسا

نفر را كشته بود، 99آمده است در جريان مردي كه 1»صحيح«آنچه كه در :اثر سوم

2]او پرسيد[و سراغ عابدترين شخص روي زمين را گرفت، و او را راهنمايي كردند، از 

سراغ عالمترين شخص را هم كشت، سپس اوو ،و او فتوي داد توبه براي او نيست

روي زمين را گرفت و  او را راهنمايي كردند، و از او سؤال كرد او فتوي داد كه توبه او 

.قبول است و او از اهل خير است

قصه آن را حكايت كرد، و اين را در حكايت نياورد كه بعد از شناخت از �پيامبر

درباره احكام شريعتي كه عالم بودنش سؤال از عادل بودنش هم كرده باشد، و اين مرد

و ظاهراً قصاص ،متعلق به توبه بود از ديه و سقوط قصاص و غيره به فتوي او اكتفا كرد

يا چيزهاي بوده كه قصاص را ساقط كرده مانند كافر بودن قاتل و 3در شرع آنها نبوده

.مقتول يا غيره و االله اعلم

________________________
 ـاز) 2726(و مسلم با رقم ) 6/591(ك ) فتح(بخاري در - 1 .ـ نقل و تخريج كرده�حديث ابي سعيد خدري 

.است) س(و ) ي(در -2

:آمده است كه ) ي(و ) أ(در پاورقي -3

ديه براي اهل تورات حلال نبوده است يا : از ابي العاليه نقل كرده كه گفته » السنن«بيهقي در :گويم مي«

ت و براي اين امت هم ديه و هم يزي به نام ديه وجود نداشچكردند يا عفو ديگر بايد قصاص مي

.قصاص و عفو قرار داده

اند، از ابن عباس همانند اين را نقل كرده» السنن«و عبدالرزاق و سعيد بن منصور و بخاري و بيهقي در 

مرداش اين بود اگر قاتل صد نفر از » ظاهراً در شريعت آنها قصاص وجود نداشته«قول مصنف كه گفت 

.»باشدرالامير مينصاري باشد، از خط بد
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ن قرار است كه هنگامي است و جريانش از اي1»صحيح«اين هم در :اثر چهارم

ـ يعني ) تر استاي دارم كه از تو آگاهمن بنده(: ترجمه:گفت�خداوند به موسي

موسي از پروردگار خواست كه با خضر ملاقات كند تا مطالبي از او ياد بگيرد �خضر

و براي ملاقات او سفر كرد و در حديث وارد نشده كه از عدالت او سؤال كرده باشد 

، گرچه جايز هم است كه علم زياد 2ه خداوند او را مطلع كرده بود از علم اوبعد از اينك

جايز دانستن نادر و بعيد و كم ] اما اين[و غيره 3بلعام: داشته باشد اما عادل نباشد مانند

پس لازم نيست از آن پرهيز شود همانگونه كه لازم نيست بخاطر دروغ ،افتداتفاق مي

.4اي و اشتباه حافظ از آنها پرهيز شودثقهعمدي فرد مورد اعتماد و 

به تنهايي اقامه حجت شود در آنها نظر وجود دارد اما و اگر به بعضي از اين آثار

شوند، و ابن هاي قرآني كه قبلاً ذكر شدند تقويت ميبخاطر اجتماعشان و شهادت آيه

عذري را آورده ها كه ذكر شد فقط حديث ابراهيم بن عبدالرحمن عبدالبرّ از آن حجت

.است

:استدلال نظري درباره قبول مجهول

________________________
.انداالله عنهما ـ نقل كردهاز ابن عباس ـ رضي) 2380(و مسلم با رقم ) 1/263() فتح(بخاري در -1

).س(سقط از » بعلمه«-2

.بلِْعم، و بلِْعام-3

:آمده استن فرمود خداوند يو جريان او در تفسير ا
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.»و خبر آن كسي را كه آيات خود را به او داده بوديم براي آنان بخوان كه از آنها عاري گشت«
).268- 3/265(» الدر المنثور«و ) 2/275(» تفسير ابن كثير«و ) 6/118(» جامع البيان«

.باشدمي) س(و آنچه نوشته شده در » ولكن«) : ي(و ) أ(در -4
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اند و از گناهان كبيره و چيزهاي ظاهراً عالمان اركان اسلام را اقامه كرده:نظر اول

و با ،اندرا نگه داشتهو حرمت اسلام،اندنند پرهيز كردهككه ارزش آنها را كم مي

و ظاهراً آنها بعد از اعتماد بر ،1نداهاي عمدي نسبت به پروردگار بي پروا نبودهدروغ

اند، و اين آشكار است كه صاحب نوشتن و تلاش زياد به اين علم اشتباه كمي كرده

هاي ديگر اشتباه كند، هر چند در علمعلمي كه در آن شهرت دارد كمتر اشتباه مي

زم شود شرطي لاكند، با وجود اين براي اشتباهي كه نزد اهل اصول باعث نقص ميمي

ها يا مساوي آنها باشند، و درباره مساوي و آن اين است كه بايد بيشتر از صحيح،است

.اختلاف دارند

ع است، و در اين شكي وهاي كه ذكر شدند، درباره استادان متأخر نادرالوقو اين

شود دادن روايت بشرط گرفته مينيست كه اين امور امارت عدالتي است كه براي ترجيح

كردن با آنها ترس داشته و با مخالفت،شوند گمان كنيم كه صادق هستندو باعث مي

.شويمباشيم كه دچار ضرر مي

و با اجماع آشكاري ثابت شده كه جايز است عامي براي طلب فتوي به :نظر دوم

خواهند شود و مسلمانان از او فتوي ميكسي كه در شهري بعنوان مفتي منصوب مي

كند با وجود اينكه عدالت براي مفتي لازم است، امي كفايت ميرجوع كند، و اين براي ع

و لازم نيست درباره آنها تحقيق ،كند كه ظاهر علما عادل هستندپس براين دلالت مي

اين براي عامي كفايت : ، و به اين دليل گفتيم كهشود مگر فاسق بودنشان آشكار گردد

آن را انكار 2هيچ يك از سلف و خلفاند و كند، چون عامه مردم هميشه براين بودهمي

________________________
).1/59(» التمهيد«-1

=:آمده) ي(و ) أ(در پاورقي -2
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زماني داخل شهري شد و طلب فتوي . عامي را ملزم كنداند، و اگر يكنفر شخصنكرده

ها آزمايش و در حالت عادي و ناراحتي و مانند اينحضركرد بايد مفتي را در سفر و 

در اند كه ل براين نص گذاشتهبا اجماع مخالفت كرده و جماعتي از اهل اصو،كند

.2ايمآن را ذكر كرده1»صلالأ«

ته باشد اجابتواجب است عامه مردم حكم قاضي كه اين صفت را داش:نظر سوم

.و امتثال كنند، با وجود اينكه به شرط گرفته شده كه عدالت داشته باشد

:اصل براي حاملان علم عدالت است-نظر چهارم

اند و مطالب علمي را در اولين ا رفتهاند و نزد آنهطالبان علم سراغ عالمان را گرفته

اند، و بعضي اوقات هم مدتهاي طولاني با آنها جلسه قبل از آزمايش از آنها ياد گرفته

اند، و بعضي اوقات هم قبل از اختبار آنها اند و بعداً آنها را آزمايشي كردهمراودت كرده

هاي اسلامي ر سرزميناند، و با وجود اينكه اين جريان در اكثاز همديگر جدا شده

عدم منكر براي عامي، استدلال با اجماع سكوتي است، و اين مسأله اختلافي است هاين استدلال ب«= 

ن دليل و در چيزهاي اختلافي انكار وجود ندارد و اي،كندهمانگونه كه در دليل هفتم آن را بيان مي

سپس علامه محمد بن عبدالملك آنسي بر آن تعليق نوشته و .»االلهمير رحمهخط بدر الأ. كنديكفايت نم

است حتي براي كند كه انكار در مختلف فيه نيست، و در اين مناقشه بزرگي اين فرع ثابت مي(گفته 

كوتي اند، اما قبلاً گذشت كساني كه به اجماع سو در آن عصر درباره اين اختلاف داشته~محشيّ

در آن اختلاف وجود :گوينداند و مياند حكايت اجماع تابعين را در اين باره نقل كردهاستدلال كرده

شود كه به اين اجماعات ميهنداشته، پس مناقشه محشي كامل نيست و در كتابهاي اصول زياد مشاهد

محمد بن عبدالملك آنسي قاضي علامهكنند از مسائل اخلاقيشود براي آنچه كه اختيار مياستدلال مي

:.
).317-1/316(ك » العواصم«-1

.باشدمي) س(و) ي(است و آنچه نوشته شده در ) عليه() أ(در -2
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جدا شده استمرار يافته هيچ يك از علما به كسي كه قبل از آزمايش كردن آن عالم از او 

گفته به ايد، يا نبراي تو جايز نيست عمل كنيد به آنچه كه از من ياد گرفته: باشد نگفته

دت براي تو جايز نيست از من علم ياد بگيري تا اينكه م: كسي كه در جلسه اول بوده

و مقصود از اين نظر اين ،آزمايش كنيدطولاني با من مراودت اجتماعي بكنيد و من را 

و اگر طالب حديثي به آن ه؛است كه اين عمل در زمان قديم و در اين زمان زياد اتفاق افتاد

اگر گفته همينطور استو،ايدانجام دادهايتو كار خلاف قاعده:اندعمل كرده باشد نگفته

شود كه با اين فتوي كار ين مذهب ابن عبدالبر و ابن مواق است اين توهم ايجاد نميا:شود

لمي اراده عمل كرده مشخص نيست كه هر طالب ع: و اگر گفته شود. استثنايي كرده باشند

ر به آن عمل كرده باشند، نمايان نشده كه قبل از اختبا1)نيز(د، و از همه طالبان علم باش

.ح است، اما از بيشتر آنها اين آشكار شده استاين صحي: گويممي

شود كه براين نظر اجماع وجود دارد در چگونه از اين استنباط مي: و اگر گفته شود

بر اين اجماع وجود دارد كه كسي منكر :دهيمحالي كه بر آن اختلاف است؟ جواب مي

.را گفته باشند، نه اينكه تمام علما آن 2اندكساني نشده كه آن را جايز دانسته

نمايان است كه بيشتر كلامهاي قرآن و سنت با الفاظ لغوي و معاني :نظر پنجم

اند بدون اينكه تلاش شده باشد كه بداند آيا اين افراد مورد نحوي اديبان تفسير شده

اند اما در همه آنها اند يا نه، هرچند بعضي از آنها افراد مورد اعتمادي بودهاعتماد بوده

كنند در حالي كه ابن اثير مراجعه مي3»يةالنها«بيني كه علما به يستند، آيا نمينصادق 

________________________
.باشدمي) س(و ) ي(در -1

:اين عبارت وجود دارد) ي(و ) أ(ي در پاورق-2

».االلهمير رحمهبدر الأ. حاصل مسأله اختلافي استاجماع بر عدم انكار«

.مجلد چاپ شده5و در » في غريب الحديث و الأثر» ةهايالن«-3
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و اگر فرض كنيم تعداد مخصوصي به اين ،مشخص نيست كه فرد مورد اعتمادي باشد

كند به معتمد بودن يا نبودنش آگاهي اند اما اكثر كساني كه از او نقل مياطلاع داشته

كنند، حتي اگر ثابت شود كه تاب او اعتماد و مراجعه مياند، حتي زيديه به كنداشته

و بدون واسطه ،رو نشده بودكند، چون او با عرب روبهعادل هم است اين كفايت نمي

كند از تعداد زيادي از اهل لغت همانطور كه در كند، بلكه روايت مياز آنها نقل مي

كند آنها نيز از افراد آنها روايت ميمقدمه به آن اشاره كرده، بلكه تمام آنهاي كه او از 

كند از زمخشري كه معتزله اي كه روايت ميكردهاند، آيا تو ملاحظهديگري روايت كرده

، و 1اندو آشكار است كه مذهب حنفي روايت مجهول را قبول كرده؟و حنفي است

ايشان اين را ذكر اند همانگونه كه در كتابهبه اين معتقد بوده... همينطور مذهب معتزله و 

و با وجود اينكه زمخشري، نزد اهل حديث فرد صالحي بود اما آنها معتقد . اندكرده

و معروف هم نيست كه روايت حديث از مجهول را حرام ،اند كه او معتزله شدهبوده

»كشاف«و بايد لغت را رها كني، بلكه در اند كه تدانسته باشد، با وجود اين به او نگفته
آورد، و مشخص است كه ها ميهاي را درباره فضائل سورهاي متعددي حديثدر جاه

شود، و اين بر او از ائمه لغت و عربي است و در اين علوم به كتابهاي او مراجعه مي

گويند حسن كه بايد درباره آنچه كه عالمان مي:آنچه است كه ابوعمر بن عبدالبر گفته

.واالله اعلم. شودثابت مي2آنظن وجود داشته باشد تا وقتي كه جرح

________________________
:داننداين را مختص سه قرن اول مياما آنها -1

ص (» قواعد في علوم الحديث«و ) 202/ص : (»معني في أصول الفقه«و ) 1/352(» أصول سرخسي«

.تهانوي) 209- 202/

=:اين عبارت آمده) ي(و ) أ(پاورقي در -2
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ظن به غالب علماست و اينكه ها براساس حسنكه تمام اين حجت: اگر بگوييد

مجروح بودن آنها نادر و كم است، و اگر نادر وكم باشد و به آن حكم شود حكم به 

واين به اتفاق قبيح و نادرست است، اما اينكه ،كندنادر مرجوح را بر راجح مقدم مي

اند و به همديگر آنها نادر و كم است قابل قبول نيست، چون آنها غيبت كردهمجروح 

.انداند و در امور دنيوي رقابت زيادي با هم كردهحسودي برده

هاي درباره عدالتبحث
مجروح در ميان آنها : گويداما اين گفته شما كه مي: گويمدهم و ميمن هم جواب مي

ين سؤال بر اين بنا شده كه تمام گناهان باعث جرح ا،نيست) كم(زياد است و نادر 

شود كه تمام گناهان را ترك كرده باشد، در شوند، و شخص عادل به كسي گفته ميمي

.باشدحالي كه اين به دليل قرآن و اثر و نظر و نقل صحيح نمي

در و كينه را،حكايت كردهگناهان پيامبران و اوليا ازخداوند متعالآنچه :اما قرآن

كند، در حالي كه شهادت صاحبان كينه مقبول نيست، و اين را درون اهل بهشت محو مي

.به تفصيل ذكر كرده است

اخبار زيادي وجود دارد كه من فقط مقدار كمي از آنهاي كه در ذهنم هست : اما اثر

:كنمذكر ميرا 

شود، مانند احاديث فضائل سوره و اين ا وقتي كه كذب و دروغ او مشخص ميت: گويممن هم مي«= 

اطلاع نداشته باشد كه آنكند، چون شايد بهدار نميكه زمخشري روايت كرده او را لكهيهاروايت

و او حنفي مذهب بوده و مراسيل را قبول داشته و شايد در ميان آنها مجهول هم بوده استموضوع

.»االلهد امير رحمهباشد سيد محم
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ذيب داده هر كس كه مورد محاسبه قرار گيرد تع«: فرماييدمي�پيامبر:اثر اول

.اسنادش صحيح است. 1«شودمي

هر كس خواهان قضاوت براي مسمانان باشد تا به «هك:فرماييدمي�پيامبر:اثر دوم

و اگر ظلم او ،رسد سپس اگر عدل او بر ظلمش چيره شده باشد او بهشتي استآن مي

به �ةريراين را از ابوه2ابوداود»شده باشد او در آتش پروردگار استبر عدلش چيره 

.3»اسناده حسن«: گويد، و حافظ ابن كثير ميصورت مرفوع نقل كرده است
كند كه اثري است كه درباره حرام بودن قبول شهادت كسي صحبت مي:اثر سوم

، هر چند هر دو 4عليه ديگري شهادت بدهد و نسبت به او بغض و كينه داشته باشد

و شهادت ،ه مسلمان حرام استمسلمان و عادل هم هستند، بغض و كينه نسبت ب

صاحب كينه وقتي صحيح و مقبول است كه در بين او و در بين آن شخصي كه بر عليه 

دهد كينه نباشد، چون كينه محض و وجود مقداري عداوت و دشمني مانع او شهادت مي

:فرماييدال در توصيف اهل بهشت ميو به همين خاطر خداوند متع،شودعدالت نمي

________________________
نقل كردهااالله عنهما ـ آن راز حديث عايشه ـ رضي) 2876(ومسلم با رقم ) 1/237() فتح(بخاري در -1

.است

وجود دارد كه ذهبي موسي بن بخده و در آن) 10/88(» كبري«و از طريق بيهقي در ) 4/7(»السنن«-2

.اي نيستشخص شناخته شده»لايعرف«:گويددرباره او مي) 5/350(» الميزان«در 

).2/380(» إرشاد الفقيه إلي معرفة أدلة التنبيه«-3

آن ر از طريق عمرو بن شعيب از پدرش ... و ) 4/243(و دارقطني) 4/24(، و ابوداود )2/204(احمد -4

جايز نيست شهادت مرد خائن و زن خائن و صاحب «:فرموده�اند كه پيامبراز پدربزرگش نقل كرده

: استآورده و گفته) 2/420(» إرشاد الفقيه«، حافظ ابن كثير اين را در حديث» ...نه بر برادرش كي

»سناده قويإ«: آورده و گفته) 4/218(»التخليص«و حافظ ابن حجر اين را در » سناده جيدإ«
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.»زداييمينه اي را از دلهايشان ميهر گونه ك«
شود، هيچ دليلي براي ) دارلكه(اش در مقابل همه مجروح كينه بخاطر كينهصاحباگر 

تخصيص رد شهادت كسي كه نسبت به شخص ديگر بغض دارد و بر عليه او شهادت دهد 

.وجود ندارد

رابطه خود را با هم نزديك و محكم «: فرماييداست كه مي�اين حديث پيامبر:ثر چهارما

شود مگر به وسيله رحمت كنيد و به همديگر بشارت دهيد، و هيچ فردي داخل بهشت نمي

.و مانند اين حديث. 1»پروردگار متعال

ها و فتواها و چون اگر ما شهادت مسلماناني كه اين صفت را دارند و روايت:اما نظر

بايد هيچ : را درباره عدالت بپذيرم و بگوييمتأليفات آنها را رها كنيم، و كلام گروهي افراطي 

و در مانند اين مسأله سخت بگيريم، ،اي در آنها نباشد و بايد هميشه محاسبه نفس كنندشبه

دگرگون و اوضاع ،شوندر ميو تمام مسلمانان دچار ضر،شوندميمصالح احكام تعطيل 

يابد كه مذهب امامش را براي و مقلد كسي را نمي،شوندحق و اموال مردم ضايع ميشود ومي

كند شود و حاكم كسي را براي شهادت پيدا نمياي براي عامي پيدا نميو مفتي،او روايت كند

و كساني كه ،پيدا كندراتواند كسي كه صلاحيت قضاوت داشته باشدو صاحبان حكومت نمي

اگر كساني كه اهل ورع . توانند كسي را بعنوان شاهد پيداكنندخواهند با هم ازدواج كنند نميمي

و از كبريت ،2تر از ستار عيوقاند و نفس آنها نورانيو دنبال رياضت و مراقب نفس خود بوده

كمين ريس و فتوي و شهادت در بين يابيد كه اهل تدتر بوده بيابيد، آنها را در حالي ميسرخ

________________________
يث از حد) 2818، 2817، 2816(هريره و مسلم با رقم از حديث ابي) 1/116( : (فتح(بخاري در -1

.روايت كرده است�گروهي از صحابه

و پيش سرزند) پروين(س از ثريا پاي است سرخ رنگ و درخشنده در سمت راست كهكشان كه ستاره-2

).1179/ص (» قاموس«از آن پنهان شود 
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اند و اگر خوب فكر كني يك نفر و در نزد اهل جنگ و جدال حاضر نبوده،رزان نيستندوكينه 

.كنيد هيچ گناهي مرتكب نشده باشداز اهل فتوي و تدريس پيدا نمي

چاپلوسي 1]هيچ كسي[و نزد ؟چه كسي از آنها بوده كه غيبت هيچ فردي را نكرده باشد

هيچ فردي به خاطر خداوند از لومه و سرزنشگفته وو در همه جا حق را ؟نكرده باشد

و به ؟و در مقابل تمام كارهاي منكران مقاومت و ايستادگي كرده باشد؟ناراحت نشده باشد

، و اگر بر او واجب شود كه با دوستي دشمني ورزد ؟خاطر دشمن ترك واجب نكرده باشد

و ما ؟بر فقير تكبر نكرده باشدو نزد هيچ حاكمي چاپلوسي نكرده و؟كوتاهي نكرده باشد

و اما ما معتقديم كه اين افراد از ،معتقد نيستيم كساني كه اهل اين صفتند موجود نيستند

توانند تمام كنند، چگونه ميمسمانان براي تعليم و روايت و قضاوت و شهادت كفايت نمي

داراي تمام اين عاقدان نكاح و فروشندگان براي هر نكاح و خريد و فروشي شاهداني كه

توانند كه عالماني و پيدا كنند؟ و تمام طالبان علم و خواهان فتوي چگونه ميرا ها باشند ويژگي

!پيدا كنند؟را ها باشند مفتياني كه داراي تمام اين خصوصيت

گناه نكرده باشد من :اگر عادل به كسي گفته شود كه:2گويدمي�امام شافعي:اما نقل

بينم، اما عادل كسي ابم، و اگر تمام گناهكاران عادل باشند من مجروحي را نمييعادلي را نمي

يا ،و كارهاي خوبش بيشتر از كارهاي بدش باشد،است كه از گناهان كبيره پرهيز كند

از شافعي روايت كرده ،3»ضةالرو«و امام نووي اين مفهوم را در . دگويهمانگونه كه شافعي مي

روايت شده �و از احمد بن حنبل.دارم و به كتابش هم دسترسي نداشتمو عبارت آن را بياد ن

اگر حديث صحيح وجود نداشته باشد كه اين را باطل كند به حديث ضعيف : كه گفته است

________________________
).س(و ) ي(از -1

).79/ص (» الكفاية«و نحوه، و ) 306/ص 0» آداب الشافي ومناقبه«-2

.)11/225(» روضة الطالبين«-3



����گلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم

نقل �و براي آن دو، آنچه كه از علي،هم همانند اين را گفته است2داودو ابي.1شودعمل مي

او را متهم كرد و حديثش را قبول كرد، حجت �شده از سوگند دادن آن كسي كه علي

هاي روايت:و از ابوحنيفه.3و لفظش خواهد آمد و اسنادش حسن و زيباست،باشدمي

.شودزيادي نقل شده كه اين معني مقصود از آنها فهم مي

او قبول مجهولان را جايز دانسته و اگر از اهل اسلام باشند آنها را عادل :و خلاصه كلام

مسلمانان در «و حجت است كه براي ابوموسي نوشت براي ا�سته و اين كلام امام عمردان

دهند عادل هستند، مگر كسي كه بر او حد اي ديگري مياي از آنها براي عدهشهادتهاي كه عده

.دهدكه معلوم باشد شهادت ناحق ميباشد يا كسي 

وهو كتاب «: و گفته: روايت كردهري از ابي عوام از او اين روايت را از معمر بص4بيهقي

. »معروف
: اما كلامهاي اصحاب معترض

: گويدني عدل ميدرباره مع»مةالدرر المنظو« بن زيد از علماي زيدي در كتاب عبداالله

.»ا كنند و از كباير زشت پرهيز كندمعني عادل اين است كه واجبات را اد«
كسي «: گويددرباره معني عدل مي1»المعتمد«در كتاب 5معتزله ابوحسن بصريپيشواي

از گناهان كبيره و دروغ و از گناهان و كارهاي مباحي : روايت كند كه�تواند از پيامبركه مي

________________________
).273/ص (» المسوده«و ) 1/31(» أعلام الموقعين«-1

).30، 25/ص (» هل مكةرسالته إلي أ«-2

.از اين كتاب) 1/106(-3

از اين كتاب ) 101-1/100(و به ) 10/150(» سنن الكبري«و در ) 7/366(» معرفة السنن و الآثار«-4

.نگاه كن

، )3/100(» تاريخ بغداد«شرح حال او در ( ه436(عتزلي ت مابوحسين محمد بن علي طيب بصري او-5

).17/587(» السير«
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فروشي به به كم،كنندو براي گناهاني كه او را كوچك مي»را كوچك كند پرهيز كندكه او 

ن چيزي در كوچه و بازار مثال و براي كارهاي مباح هم به خورد،اندازه گندمي مثال آورده

،آورده

:اندهاي درباره اينكه بعضي از بزرگان خودشان را كوچك شمردهروايت
اي كه اند به گونهو از بزرگان سلف و خلف هم نقل شده كه مرتكب گناه و معصيت شده

.شهرت يافته است

: گفته است�ن مسعوداعمش از ابراهيم التّيمي از پدرش نقل كرده كه عبداالله ـ يعني اب

كردند، از من طبيعت نمي) هايميا دو پاشنه(اگر به گناهان من اطلاع داشتيد هيچ وقت دو نفر «

پاشيدند و من دوست داشتم خداوند يكي از گناهانم را بيامرزد و من و بر روي سرم خاك مي

.2ا بزنند عبداالله بن روثهرا صد

زيادي روزي تعريف: سويد نقل كرد كه گفته استارث بن ي از حيممو اعمش از ابراهيم ت

اگر علم (قسم به خداوندي كه جز او اله و پروردگاري نيست «: از عبداالله كردم و او گفت

از «: گفته است5»النبلاء«و ذهبي در .4»پاشيدنددانستيد، خاك را بر روي سرم ميرا مي3)من

و اين را : گويمو من هم مي»ده استنقل ش�هاي مختلفي اين روايت از ابن مسعودطريق

1-)2/6171.(

.انداين را نقل كرده) 3/326(» مستدركال«و حاكم در ) 2/548(» معرفة و التاريخ«البسوي در -2

.باشدهاي آثر ميباشد و صحيح آن در منبععملي مي) ي(و ) أ(در -3

).1/133(» ةالحلي«، و ابونعيم در )2/549(البسوي-4

5-)1/495.(
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خداوند :فرموده كه�پيامبر«: روايت كرده كه گفته است1در حالي گفته كه علقمه از ابي درداء

هاي مختلفي از و از طريق»يدهاي شيطان محفوظ نگه داشته استرا از ك�ابن مسعود

روا كنم ابن ام فرماناگر كسي را بدون مشورت حاكم و«: روايت شده كه گفته است�پيامبر

به روش عمار هدايت شويد و به علم و «:و دوباره درباره او فرموده	2»كردمعبد را حاكم مي

به آنچه كه ابن ام عبد راضي بوده من «؛ �و دوباره فرموده	3»منش ابن ام عبد پايبند باشيد

________________________
) فتح(» بخاريصحيح«است اما آنچه كه از ابي الدرداء در :وشتاري از طرف مصنفاين اشتباه ن-1

ته نه را از كيدهاي شيطان محفوظ نگه داشنقل شده اين است كه خداوند عماربن ياسر ) ... 07/114

.عبداالله بن مسعود

.�از علي) الأمور(از حديث حارث ) 1/49(و ابن ماجه ) 5/632(و ترمذي ..) .و 1/76(احمد -2

و » ايماين حديث غريب است و ما فقط از حديث حارث از علي اين را شنيده«:هگويد كترمذي مي

.اندحارث ضعيف است و بعضي او را متهم كرده

اين را يل بن يحيي بن سلمه بن كهيل ، از حديث ابراهيم بن اسماع)3/75(و حاكم ) 5/630(» ترمذي«-3

ظ پدرم از پدرش از سلمه بن كهيل از ابوالزعراء از ابن مسعود با اين لف: اند كه گفته استنقل كرده

است، از حديث ابن ) حسن غريب(اين حديث از اين طريق : روايت كرده است ترمذي گفته است

ل به آن اطلاع دارم، و يحيي بن سلمه دركه ما فقط از طريق حديث يحيي بن سلمه بن كهي�مسعود

» سنده واه«:و ذهبي گفته است» اسناده صحيح«: و حاكم گفته است» حديث ضعيف است

حذيفه بن يمان، انس بن مالك، عبداالله بن عمره : شواهدي براي اين حديث وجود دارد:گويممن هم مي

).1233(با رقم » السلسلة الصحيحة«
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كه حديث او صحيح و و امت اسلامي اجماع كردند بر اين.1»هم براي امتم به آن راضي هستم

.ارزش والاي دارد

و اگر همانند اين صحابه جليل به خداوندي كه هيچ خداوندي بجز او نيست سوگند ياد 

پاشند، پس چطور اگر مردم به گناهان او آگاهي داشته باشد بر روي سر او خاك مي: كند كهمي

!د و گناه نكرده باشند؟شود كه نبايد هيچ خطاي از آنها ظهور كندر عدالت بشرط گرفته مي

2كه آيا او منافق است؟:از حذيفه كرده�و بزرگتر از اين، سؤالي است كه عمر بن خطاب

هيچ كسي را : او گفت) گواهي دادن بر شرافت كسي(و كلام حذيفه كه بعد از تزكيه 

ترسيد چون او از نفاقي كه شك در اسلام است نمي�، و عمر3كنمبعد از تو تزكيه نمي

�بلكه ما هم به بري بودن او،نفاق وجود ندارداودانستند كه از آن بري است و در مي

اي را براي او ذكر كرده، هاي برجستههاي زياد و صفتفضيلت�آگاهيم، چون پيامبر

تخلف در وعده، و خيانت به امانت و دروغ : هاي كوچك كه عبارتند ازاز نفاقبلكه او

اي كه بسيار و اوقات گناهان صغيرهسلمان وارع بعضيگفتن ترسيده بود، چون م

د، و بعضي اوقات هم دهد و خودش هم به آن اطلاع نداركوچك هستند انجام مي

اين بوده كه به �و شايد مقصود عمر. ،بينندبهتر از خودشان عيب او را مي4ديگران

________________________
اسناد اين حديث صحيح است به شرط شيخين و آن دو (نقل كرده و گفته ) 3/318(: حاكم آن را در-1

�و حاكم و ذهبي اين را با ارسال تعليل كرده و شاهدي از حديث ابي الدرداء) انداين را تخريج نكرده

.دارد

فت كرده و آن و ابن قدامه با آنها مخال،اندوري و اسرائيل اين را از منصور بصورت مرسل روايت كردهث-2

.را از منصور بصورت موصول روايت كرده است

رد كرده آن را) 2/297(» الميزان«و آن را ضعيف دانشته و ذهبي در ) 2/769(» تاريخش«فسوي در -3

).2/364(ك » السير«، )13/344(» كنزالعمال«است، و به 

.است) س(و ) ي(و آنچه نوشته شده در ! است» هذالغير«» الأصل«در -4
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را بعنوان و خود،مسلمانان ضعيف هشدار دهد تا كه درباره خودشان تحقيق كنند

�و عمر،اي كه خود را به اين امر بزرگ متهم كرده استالگوي حسنه قرار داده بگونه

در تقوي و مراقبت نفس امام و پيشوا بوده است و بشدت اعمال خودش را بررسي 

صالح هستي، : 1گفتندمن چه نظري داري؟ درباره: كرد، و به تعدادي از صحابه گفتيم

سپاس : ؟ فرمودگردانيمدهيم و تو را به راه درست باز ميطار ميبه تو اخاگر خطا كني

به من هشدار . براي خداوندي كه مرا در ميان گروهي قرار داد كه هرگاه اشتباهي كنم

و تمام : يا همانگونه كه آن دو گفتند،2گرداننددهند و من را به راه درست باز ميمي

گرايان و كساني جواب افراطكشد، درازا ميذكر كردن آنها به كهها و امثالشان اين

دهد، اشياء كوچكي كه منجر دار مي كنند مياست كه با اشياء كوچك علما را لكه

شوند، حاكم مرتكب دروغ عمد �شوند به اينكه آنها در احاديث پيامبرخدانمي

بخاري كتابي ما به كتابهاي تاريخ نگاه كرديم و مشاهده كرديم كه «: گويدمي3ابوعبداالله

را در تاريخ تأليف كرده، كه أسامي كساني كه از آنها روايت كرده از عصر صحابه تا 

رسد، تا اين گفته كه ميهزار نفرآوري كرده است كه تقريباً به چهلرا جمع50سال 

آوري كرده بود اند در يكجا جمعسپس آنهاي كه از آن چهل هزار مجروح بوده: گويدمي

پس طالب علم بايد بداند كه اكثر ،رسدو بيست شش نفر مي4ها به دويستكه تعداد آن

.انتهي»انداهل ثقه و قابل اعتماد بودهراويان؛

________________________
.باشدمي) س(و ) ي(و آنچه نوشته در » قال«) أ(در -1

.محب طبري استنكه مؤلف آ) 1/325(» رةالرياض النضّرة في مناقب العش«مانند اين در -2

حاكم آمده است اما اين كلام از حاكم ) 112-11/ ص (» مدخل إلي الصحيح«نزديك به اين نص در -3

.كم آن را شرح دادهرجسي است، سپس حاسنيست، بلكه از ما

).دويست(يعني -4
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:مقصد دفاع از سنت و روايان سنت

م يو مقصود از آوردن تمام اين مطالب دفاع از سنت و راويان سنت است، و بيان كن

و آنهاي كه ،اندبخاطر احتياط اين كار را كردهاندگيري كردهآنهاي كه در اين باره سخت

و تعداد زيادي از بزرگان ،انداند به مقتضي ادله زيادي عمل كردهزياد سخت نگرفته

.اسلام و علماي بزرگوار با آنها موافق هستند

:اسلامي تشكيك ايجاد كردهرد بر معترض در اينكه در رجوع به علوم :وجه هشتم
معترض ايراد كرده فقط مختص اهل سنت و راويان حديث نيست، اشكالي كه اين 

شك ايجاد �شود كه نسبت به قواعد اسلام و افراد امت محمدبلكه اين باعث مي

.شود

و اجماع ،اندچون آنها در همه احوال بر حسن رجوع به كتاب و سنت اجماع كرده

و بر تمام ،ام احوالاند بر وجوب اين حسن رجوع بر بعضي از مكلفين در تمكرده

و معترض در شك انداختن كسي كه مي خواهد به كتاب و ،ملكفين در بعضي احوال

اي كه اگر بعضي از فلاسفه بخواهند بگونه،سنت مراجعه كند افراط كرده است

مسلمانان را در رجوع به كتاب پروردگارشان و اعتماد به سنت پيامبرشان بشك اندازند 

او در صحت حديث محدثين و در تمام ،گويندعترض گفته نميبيشتر از آنچه كه م

كه گفته شود حديث محدثين :او از گفته اين كلام،ها شك ايجاد كرده استطرق

و واجب دانسته به اسناد و بري بودن راويان آنها از فسق ،صحيح است ممانعت كرده

كند كه م خود بيان ميشناخت داشته باشند، و با اين كلا) يعني تأويل نادرست(تأويل 

حديث معتزله و زيديه قابل قبول و صحيح نيستند، چون اكثر احاديث آنها مرسل است، 

و تأويل متأولين را قبول دارند، و اگر فردي از آنها تأويل را قبول نداشته باشد احاديث 

.االله خواهد آمدشاءنآنها را قبول دارد همانگونه كه إمرسل
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توان از كتابهاي مفصل آنها حديث مسندي وجود داشته باشد نميو اگر در بعضي از 

با وجود سند جايز نيست به حديث رساند، چونسود برد و ضرر هم مياسناد آن

پس بايد درباره سند ، )هاي كه حديث مرسل را قبول دارندنزد آن(،مرسل رجوع شود

اعتماد بر اهل حديث نكرده اي كهبگونهجال آن تحقيق شود، و آنها كتابهاي درباره ر

ندارند، و معتزله و زيديه هم اهل حديث را قبول ندارند، پس ثابت شد كه لازم باشد

.است به علم رجال محدثين رجوع كنند

حديث اهل س بايد تمام احاديث را كنار گذاشت،ته پاما معترض اين را جايز ندانس

احاديثي كه احتمال داشته باشد در اثر و حديث معتزله و زيديه، چون او از قبول تمام

، و ممانعت كردهداشته باشد آن هم به مجرد احتمالتأويل نادرستي وجود 1روايت آن

بايد به صورت صحيحي تبرئه شود و تحقيق درباره اين مطلب در آينده خواهد : گفته

سپس به.2را بسته�هاي شناخت سنت پيامبرپس ثابت شد معترض مطلقاً راه،آمد

رض اينكه علم حديث را هم صحيح دانسته باشد در ياد گرفتن علم حديث شك ف

.است3شناخت ناسخ و منسوخ و عام و خاص مشكل:داشته، و گفته

________________________
.باشدمي» روايته«و ) س(در -1

.آمده كه اظهر است» في نسخة معني«در پاورقي اصل -2

ها آمده است اين جمله) ي(و ) أ(در پاورقي -3

اش به آن تصريح كرده و به آيد و در رسالهاين و مابعدش را در كلامش نياورده اما از كلامش لازم مي«

شناخت : بر اصولي بنا شده، كه عبارتند ازاجتهاد «: اينجا نياورده و اين عبارت اوستهمين دليل در

، و شناخت ناسخ و باشداي كه به آنها نيازاخبار صحيح، شناخت تفسير كتاب و سنت به آن اندازه

=»ها بشدت مشكل و سخت هستندمنسوخ و كاملاً به علم آگاه بودن، و تمام اين
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چون در آن ناسخ و منسوخ و عام و ،سپس در ياد گرفتن قرآن عظيم شك شده

نت هاي قرآن لازم است به تخصيصات سخاص وجود دارد و براي عمل كردن به عام

تر هاي شناخت سنت را بسته بود، در چنين موقعي كار مشكلو او راه،آگاه باشيم

فهمند و غيرعرب تفسيرآن را شود، و معني قرآن فقط عرب بلكه نحويان ميمي

.باشد به معني آن عمل شودفهمند و حرام مينمي

ت كه دو تا ستون هستند براي شناخت كتاب و سن1سپس در شناخت لغت و عربي

شك داشته، و صحت آن دو را از طريق اهل لغت و اهل نحو ممنوع دانسته و تصريح 

كرده كه اتصال روايت صحيح به آنها ناممكن است، و بر اين جزم گذاشته و آن را از 

.دايره شك خارج كرده است

هاي آنها هم صحيح باشد در قبول كردن كلامشان فرض اينكه روايتگفته به: سپس

.گونه ممتنع استو تفسير به اين،د چون قبول كردن كلام آنها تقليد استبايد شك كر

دانستم چگونه در حالي كه هيچ فرد قابل اعتمادي اين كلام را نگفته و اي كاش مي

شود؟ و آيا بجز قبول كردن قول ثقات راهي ديگري وجود اجتهاد مي2در علم عربي

خروج از تقليد در قبول حديث وجود و در دين هم هيچ معني براي اجتهاد و؟دارد

ندارند مگر اينكه كلامهاي اهل ثقه و قابل اعتماد را قبول كنيم، و اگر قبول كردن كلام 

اهل ثقه و قابل اعتماد در لغت و حديث تقليدي حرام براي مجتهد باشد، هيچ راهي 

عدالت آنها ثابت نيست، : هس شروع كرده به استدلال براي اين دعوي، سپس درباره ائمه لغت گفتسپ= 

قاضي علامه محمد بن .اين عبارت او بودوو اتصال كردن روايت صحيح به آنها غير ممكن است

.عبدالملك آنسي

عبارت را در اصل كتاب اين ) ي(را نوشته و در »ظةقواعد النحوي«: بعد از عربيه) أ(در پاورقي -1

.به آن اشاره كرد) ظ(نوشته پس ناسخ آن را جدا كرد ه و با رمز 

.باشدمي» لغة العربفي نسخة«) : ي(و ) أ(در پاورقي -2
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تا با تمام جهان مگر اينكه خداوند مردگان عرب را زنده كند ماند براي اجتهاد باقي نمي

را زنده كند تا علما حديث را از او ياد �عربي صحبت كند، و خداوند پيامبرهجةبا ل

از افراد مورد اعتماد ديگر تقليد نكند در حالي كه مسلمانان كلام اهل ثقه و رابگيرند

ود ندارد بلكهرا مقبول دانسته و بر آن اجماع كردند، و در اين تقليد وج1قابل اعتماد

اند و اين در كتابهاي اصولي ي كه اخبار آحاد را مقبول دانستهعمل شده به ادله قطع

با اين مخالفت نكرده است، ياي اندك هيچ كس ديگرو بجز دسته،2نوشته شده است

كه آنها عبارتند از متكلمين معتزله بغداد، و اجماعي كه قبل از آنها و بعد از آنها شده 

آشكار شد كه معترض در مراجعه كردن كلامكند؛ و بااينكلام آنها را باطل مي

كتاب و داشته، در حالي كه خداوند متعالمسلمانان به قرآن عظيم و سنت نبوي شك

سنت را براي اين امت محفوظ كرده و اين محفوظ شدن فقط مخصوص قرن اول يا 

ب خوب دوم نيست، پس آن كسي كه در دين شك دارد بر او واجب است به اين جوا

اما اين [فكر كند حتي در مذهب معتزله و زيديه، چون اين مختص اهل حديث نيست 

اشكالي كه معترض بر آنها ايراد كرده بزرگترين شاهد است كه آنها اهل قرآن و حديث 

.المنةكنند، و الحمد الله و ت دفاع و حمايت ميكساني كه از قرآن و سن] هستند

:حفظ شريعت:وجه نهم

:مي فرماييد�در توصيف پيامبرخداوند 

�$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρßß ßß,,,, ÏÏ ÏÏÜÜÜÜΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒÇÇ ÇÇ tt ttãããã## ##““““ uu uuθθθθ oo ooλλλλ ùù ùù;;;; $$ $$####∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ))))uu uuθθθθ èè èèδδδδ�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))ÖÖ ÖÖ óó óórrrr uu uuρρρρ44 44 yy yyrrrrθθθθ ãã ããƒƒƒƒ�3) 4، 3/ نجم(

________________________
.باشدمي) س(حديث الثقات است كه خطا است و صحيح آن در «) : ي(و ) أ(در -1

-48/ص (» رشاد الفحولالإ«و ...) 2/361(» رشرح الكوكب المني«و ) 1/96: (ابن حزم » حكامالأ«-2

50.(

.باشد، به خاطر انتقال نظرساقط مي) أ(در بما بين قلا-3
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آن جز وحي و پيامي نيست كه وحي 1گويدو از روي هوا و هوس سخن نمي«

.»گرددمي
:فرماييدكرده مي�و درباره وحي كه به پيامبر

�$$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 ¨¨ ¨¨““““ tt ttΡΡΡΡtt tt"""" øø øø.... ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$####$$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ………… çç ççµµµµ ss ss9999tt ttββββθθθθ ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ pp pptttt mm mm::::�) 9/ حجر(

.»باشيمايم و خودما پاسدار آن ميما خود قرآن را فرستاده«
هميشه محفوظ باشد وسنت آن هم بر دوام �كند كه شريعت پيامبرو اين اقتضا مي

حمايت شده باشد، پس چگونه اين معترض بر اهل سنت اشكال وارد كرده و درون 

مشوش كرده و راه را براي كساني كه معني را . اند از آن حفاظت كندستهكساني كه خوا

؟استدانند سخت و دشوار كردهو لفظ آن را خوب نمي

حديث ابن رود، و دردر حديث آمده كه در آخر زمان علم از بين مي: اگر گفته شود

علما را از برد بلكه به درستي خداوند علم را از بين نمي: (عمرو بن عاص چنين آمده

. ماندرود تا آنجائي كه دانشمندي باقي نميگيرد و با گرفتن علما علم از بين ميمردم مي

كنند و از آنان درباره مسايل از آن پس مردم كساني را به عنوان مرجع خود تعيين مي

صادر كرده و يفتودر جواب بدون علم و آگاهي از دينكنند آنان نيز ديني سؤال مي

توان از دو واب آن را ميو ج.2»شوندكنند و ديگران نيز گمراه ميگمراه ميخود را 

:جهت داد

________________________
.انداين را روايت كرده) 2673(و مسلم با رقم ) 1/243) : (فتح(بخاري در -1

ق، ين علي الحلا تزال طائفة من أمتي ظاهر«نيامده بلكه به اين لفظ آمده » الصحيح«و با اين لفظ در -2

كه با الفاظ نزديك به هم ازحديث جماعتي از » مراالله و هم كذلكلايضر هم من خذلهم، حتي يأتي أ

= و اين لفظ ) 1925- 01920مسلم رقم و) 6/731() فتح(صحابه، در صحيحين آمده است در بخاري 
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دانند كه اين در غير از مذهب زيديه و معتزله است، چون آنها جايز نمي:وجه اول

.زمانه از مجتهد خالي باشد

بر وقت مخصوصي حمل شده كه هنوز نيامده و آن زمان بعد اين حديث :وجه دوم

ن در و اي،مي باشداندو مرگش ومرگ مهدي كه به آن بشارت داده�ل عيسياز نزو

هميشه گروهي «: فرموده�آمده كه پيامبر1»الصحيح«احاديث صحيح وارد شده و در 

واين حديث .»شودنفر آنها توسط دجال كشته مياز امتم بر حق هستند تا اينكه آخرين

، و امكان ندارد كه اين گمراهي ن عامكرده، چون آن خاص است و ايآن را تفسير

اند جمع شوند، پس بر اين دلالت اند بر حق بودهعمومي با اين طايفه كه توصيف شده

.آيندكند كه آنها بعد از نابودشدن اين گروه ميمي

شود، چون احتمال و با ادله محفوظ بودن امت از گمراهي بر اين اعتراض وارد نمي

بدرستي «: در حديث صحيح آمده استمت باشد، بلكه معني ايندارد اين بعد از مرگ ا

تر است، كه هيچ فردي از كساني كه به اندازه فرستند كه از حرير نرمخداوند بادي را مي

آن را روايت ...و ) 04/450(، و حاكم )3/11(و ابوداود ) 4/426(كر كرده احمد كه مصنف ذ= 

.اندكرده

و در اين اسناد از است �همه آنها از طريق حماد بن سلمه، از قتاده از مطرف از عمران بن حصين

.هاي دارد و همينطور عنعنة قتاده، كه مدلس استجهت صحت درباره حفظ حمابن سلمه بحث

شيخ سلمان و ) 165- 148/ص (» صفة الغرباء«شواهدي وجود دارد اما براي اين حديث متابعات و 

).1959(با رقم » الصحيحة«

.اين را روايت كرده است�با حديث طولاني از حديث نواس بن سمعان) 2137(مسلم با رقم -1



����193193گلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم

و .1»ميراندگذارد مگر اينكه آنها ميبجا نميرا اي خردل ايمان داشته باشند مثقال ذره

و اين ادله است و ادله معتزله عام ،است�اين بعد از ظهور مهدي و نزول عيسي

.خاص هستند پس واجب است كه به اين ادله عمل شود

:صحت عمل به وجاده-وجه دهم
زمانه از حافظان قابل اعتماد و ثقه و راويان جامع ]پناه به خدا[اگر فرض كنيم 

شرايط خالي باشد غيرممكن و دشوار نيست به سنت عزيز رجوع شود، چون كتابهاي

كه [عمل به آنچه در اين كتابها استو،صحيح معتمد در مدارس اسلامي موجود است

ارد كه شاهدي براي صحت آنها هاي حافظان ثقه و قابل اعتماد وجود دبر روي آنها خط

نزد اكثر اهل علم جايز است، و اين چيزي است كه عقل آن را قبول دارد و به ]است

اند همانگونه بر آن اجماع كرده�كه اصحاب پيامبردليل اثبات شده، بلكه چيزي است

در حالي كه ! كه خواهد آمد، و جاي تعجب است معترض چگونه از اين غافل بوده

د، و عمل به اين همانگونه كه خواهد آم،امامان زيديه و معتزله هم به اين اعتقاد دارند

ديث است، و ابن معروف است، كه يكي از انواع علم ح2»وجاده«در علم حديث به 

در مورد آن بحث كرده و كلام را به درازا كشيده، و از امام 3»علوم الحديث«صلاح در

________________________
كه فردي به كتاب شخصي كه در آن احاديثي با خط خودش «: صلاح اين گونه آن را تعريف كردهابن-1

ات كرده باشد اما ر حالي كه او را ملاقات نكرده باشد يا ملاقدر آن روايت كرده باشد اطلاع پيدا كند د

»...يافته از او نشنيده باشد يوآنچه كه به خطي 

.»محاسن«با 3589/ ص (» علوم الحديث«

).360-358/ص (-2

.و علوم الحديث است) س(و ) ي(و صحيح در ) علوم() أ(در -3
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به آن كه فقه نقل كرده كه واجب است 1]اصول[شافعي و گروهي از همفكران او در 

اند عملي و در اين عصر بجز آنچه كه آنها گفته«: استگفته :عمل شود و ابن صلاح

عمل كنيم چون 2]منقول[توانيم ديگر به روايت به آن عمل نكنيم نمينيست، چون اگر 

.3»تحقق شرط روايتي كه در نوع اول بود ناممكن است
آنچه كه در نوع اول گذشت اين است كه زماني يكي از متقدمين بر : گويممن هم مي

چون خرين جايز نيست آن را تصحيح كنند،صحت حديث نص نگذاشته باشد براي متأ

شود بدون اينكه ر اين عصر اسناد آن خالي نيست از كساني كه به كتابشان اعتماد ميد

و زين الدين 5و نووي.است4هم جدا شده باشد، و اين كلام ابن صلاحهااحاديث آن

بيان كرده و گفته 6»اشةتبصر«، و زين الدين اين را در اندعراقي با آن مخالفت كرده

اند، و تعداد زيادي از معاصرين هل حديث به آن عمل كردهاين چيزي است كه ا: است

،7ابوحسن بن قطان:مانند،اندابن صلاح و بعد از او احاديثي كه متقدمين تصحيح نكرده

.اندتصحيح كردهرا...و ،9و زكي عبدالعظيم،8و ضياء مقدسي،7قطان

________________________
.است» علوم الحديث«و ) س(و صحيح در! است» بالقول«) ي(و ) أ(در -1

).360/ص (» علوم الحديث«-2

).160-159/ص 0» همان مرجع«-3

.)1/135(» الإرشاد«-4

).23-22/ص (-5

.»ممبيان الوهم والإيه«صاحب كتاب ( ه628(قاسي ت -6
(.ه643(ت » ةالمختار«صاحب -7

...و » ترغيب و الترهيب«صاحب ( ه656(منذري ت -8

).278-2/275(» د الفقيه إلي معرفة أدلة التنبيهإرشا«-9
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ح گفت به آنچه كه ابن صلا»وجاده«براي جايز بودن عمل به : گويمو من هم مي

اي كه شافعي عمل به آن را جايز دانسته گرچه در احتياج نيست، آيا تو ملاحظه نكرده

به �عمل به غير از آن هم وجود داشته؟، بلكه خواهد آمد كه صحابه زمان او امكان

، و طرق آن را حافظ ابن و دليل اين هم حديث عمرو بن حزم است،اندآن عمل كرده

: گويدق آن ميي از طررده است، و بعد از ذكر اختلاف در بعضآو1»رشادشإ«كثير در 

در قديم و جديد در در بين ائمه اسلام ) كتاب عمرو بن حزم(اين كتاب و در هر حال

اند، همانگونه اند، در مسايل مهم به آن پناه بردهمتداول و مشهور بود و به آن اعتماد كرده

تر از كتاب عمرو بن مام كتابها كتابي صحيحمن در ت«: گفته است2كه يعقوب بن سفيان

ء همديگر را در آن پيدا كردند و آراام، و صحابه و تابعين به آن مراجعه ميحزم نديده

عمر رأي خود را رها كرد و : و از ابن مسيب بصورت صحيح نقل شده كه»مي كردند

به ابن را آنصحيح با اسنادي 3]نسائي[شافعي و «: ه آن مراجعه كرد و ابن كثير گفتهب

. »اندمسيب وصل كرده
:اسلاف معترض عمل به وجاده را جايز ميدانند

اهب سلف خود غافل بوده و كنيم كه در اين باره از مذو ما براي معترض بيان مي

:گويممي

اند از زيديه و معتزله اند و بر آن نص گذاشتهكساني كه اين را جايز دانستهجمله از 

ادعا كرده كه صحابه 4]و[در اصول الفقه »الاختيارةصفو«، در كتاب تامام منصور اس

________________________
.9حافظ يعقوب بن سفيان فسوي(» إرشاد«در -1

. است)�كان اصحاب رسول االله(» إرشاد«در -2

.است»رشادإ«تابعون است و صحيح آن در » اصول«در -3

).س(از -4
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اند اند، و تصريح كردهاند چون به كتاب عمرو بن حزم مراجعه كردهبر آن اجماع كرده

، من هم اند كه آن صحيح استاند چون ظن غالب داشتهكه بر مجرد خط او تكيه كرده

ادعاي :اين است كه)ب بن سفيان و ابن كثيريعقو: (ظاهر كلام اين دو حافظ: گويممي

، و از آن لازم صورت گرفته استاجماع صدر اول بر قبول كردن حديث عمرو بن حزم 

كه منصور گفته كرده باشند همانگونه»وجاده«د كه اجماع بر جايز بودن عمل به آيمي

ست عمل با آن جايز ا:گفته1»معيار«امام يحيي بن حمزه، او در : است، و از آنهاست

و اين رأي ابويوسف و محمد «: و گفته،اگر ظن و گمان صحت آن وجود داشته باشد

»آن را اختيار كرده است2است و ابن خطيب رازي
جايز نيست، چون سند آن ظني عمل به آن جايز است اما روايت«: اما امام يحيي گفته.

من و پدرم اين را جايز «: گويدمي3عقود العقيان«و امام محمد بن مطهر در كتاب ».است

ن سليمان و توان براي عمل و روايت به آن استناد كرد و اين را از امام احمد بدانيم، و ميمي

اين را ذكر كرده است و محسن ... و »ةصفو«منصور باالله در : و گفته»منصور باالله نقل كرده

رأي شافعي و ابويوسف و «: گويدمي5»شرح العيون«معروف به حاكم در 4بن كرامه معتزلي

محمد و اكثر علما درباره حديثي كه با خط محدثي در كتابش يافته شود و شخصي خلاصه 
________________________

كه دو نسخه آن » تقرير قواعد القياسيةلة الفقيهة وار في شرح حقائق الأدظّالمعيار لقرائح النّ«و نام آن -1

.است) ـ فقه1487(در كتابخانه جامع رقم 

... .و » محصول«صاحب ( ه606(فخرالدين رازي، متكلم مشهور ت : او-2

ـ 192(اي از آن در كتابخانه جامع رقم ، كه نسخه»يان في الناسخ و المنسوخ من القرآنقعقود ال«-3

).614/ص (»مصادر الفكر«) 163(ز آن در كتابخانه امبروز يا نارقم و نسخه ديگري ا) تفسير

او محسن بن محمد بن كراّمه الجسمي البيهقي ابوسعد، حنفي معتزلي زيدي است، كه تأليفات زيادي -4

).5/289: (» اعلام«( ه494(دارد، ن 

.خطي استوشرح عيون المسائل در علم كلام«-5
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.»1]جايز است آن را روايت كند[اما مفصلاً آن را نشنيده باشد اين است كه ،آن را شنيده باشد
بها روايت صحابه بدون انكار احاديث را از كتا«: گويدمي»احتجاج«اما او در 

و عمر براي فرماندهان و ،كردندهاي همديگر عمل ميكردند بعضي از آنها به كتابمي

و �هاي پيامبرو همينطور به نامه،كردندنوشت و آنها به آن عمل ميقاضيانش نامه مي

از صحابه نقل همانند اين را2»معتمد«شيخ ابوحسين در كتاب ،هم عمل مي كردند

زيد در يز بودن همانند اين به اين روايت دليل آورده و عبداالله بن كرده، و براي جا

در اين هيچ اختلافي نيست كه اگر خط او يا خط استادش «: گويدمي»مةالدرر المنظو«

نوشت مگر چيزي كه شنيده باشد روايتش مقبول را شناخت، و مشخص بود كه او نمي

ن داشته باشد كه خط او يا خط است، و در اين اختلاف وجود دارد كه گمان يا ظ

»، و اين مذهب جماعتي از علماستكنداستادش است و مذهب ما روايتش را قبول مي
و صحابه براي اين حجت است و با اين وجه دهم جواب كساني كه �و عمل پيامبر

زمانه از مجتهد خالي باشد زمانيكهدانند با باقي ماندن امت اسلامي بر هدايتجايز مي

هرچند فرض كفايه [اند كه واجب بودن طلب اجتهاد ايم، كه به اين دليل آوردهداده

اند و اين عذر چگونه صحيح است در با مرگ علما ساقط شده، پس گمراه نشده]است

اند، پس براي ياد هاي اصيل بدون استاد آن را استنباط كردهعربدر اوايلحالي كه

چرا چنين ،لكه امروزه قطعاً آسانتر استگرفتن اين علوم وضعيت تفاوت نكرده ب

كردن و توضيح دادن مسايل حال آنكه منتقدان در اين زمان عمر خود را در آسان؟نباشد

توانستند قبل از اين و مي! اند؟آوري كردن آنها صرف كردهمشكل اين علوم و جمع

ترين علوم بود و علوم سمعي آسان! توانند؟استنباط كنند، پس چگونه بعد از اين نمي

كه و زماني ،3ن أخير سهل و آمده شدندوبراي كسي كه طالب آن بود و در اين قر

________________________
.است) س(و ) 1/337(» العواصم«ساقط شده و صحيح آن در ) ي(و )أ(مابين قلاب از -1

2-)2/628.(

انداين عبارتها آمده) ي(و ) أ(در پاورقي -3
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اند ما و به آن احتياج داشته] بودندبا اينكه در قرون اول [اندصحابه به وجاده عمل كرده

شرح مختصر «ين كلام قطب الدين شيرازي كه در چگونه به آن احتياج نداريم؟ و به ا

توان اينگونه جواب داد كه وقتي عوام بتوانند احكام شريعت را به مي«: گويدمي1»المنتهي

»و يادگرفتن فقه در دين فرض نيستوسيله نقل ظني از علماي سابق ياد بگيرند ديگر اجتهاد
و در سابق براي آن نصي نباشد، و ،اي رخ دهدواقعاً ضعيف است؛ چون امكان دارد حادثه

و همچنان افرادي باشند تقليد از ميت ،وي با اقوال مجتهدين را جايز ندانندافرادي باشند كه فت

اي و مقتضي آن اين است كه افراد زمانه،صحيح است2را جايز ندانند، اين و حديث ابن عمر

خواهد، و شكي هم كه علما در ميان آنها نيست گمراهند، چه مفتي و چه كسي كه فتوا مي

شود، و اين بيانگر اين مطلب است اگر تقليد در جايگاه شناخته نمينيست كه مفتي مقلدّ عالم

خواهد هم گمراه و كسي كه فتوي مي،توانست كسي را گمراه كندعلم قرار بگيرد مفتي نمي

آوري نشده اخير؛ چون افراد قرن اول احاديث براي آنها جمعنودر اين قر: گويددر اين كلام او كه مي

هاي طولاني كه در آنها شواهد متابعان حديث بود كردند، سپس مسندبود و براي شنيدن آن بايد سفر مي

آوردند، بعد از آنها اسنادها را حذف كردند و آن را داخل متن كردند تأليف شدند، و اسنادهاي آن را مي

كردند همانگونه كه سيوطي انجام داده، و اين نهايت نزديكي بود، و همانند اين را و با آن اشاره مي

اي آورند و بعضي گزيدهرا ميدرستبعضي از آنها فتوا برايكرده وراالله ذكمقبلي رحمه» منار«صاحب 

كردند سپس صحيح و ضعيف آن را مشخص آوري ميآورند و بعضي هم حديث را جمعاز آنها را مي

.»االلهمولانا علامه احمد بن عبداالله الجنداري ـ رحمه... و » تلخيص«كردند، مانند مؤلف مي

آن را ( ه710(ختصر ابن حاجب در اصول است، كه قطب الدين محمود بن مسعود شيرازي ت و آن شرح م-1

.تأليف كرده كه امام اصول و عقليات بود

).4/39(» ةالدرر الكامن«و شرح حال او در ) 1853/ص : (» كشف الظنون«

).46/ص (بحث آن گذشت - 2
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واالله سبحانه 1.شود، در حالي كه در حديث صحيح از آنها اينگونه نام برده شده استنمي

.اعلم

:آيد كه جايز باشد تقليد را باطل كردم ميبر معترض لاز- يازدهموجه 
هاي از محو كردن نشانه] پناه به خدا[گويدمعترض مياگر صحيح باشد آنچه كه

آيد راه جواز تقليد هم باطل علم و هدايت، و فقط تقليد علما باقي بماند از اين لازم مي

هم نيازمند شناخت چون تقليد آنها جايز نيست مگر بعد از شناخت دليل، و دليل،شود

كتاب و سنت است، و اين براساس اصول معتزله و زيديه آشكار است، چون تأليفات 

ابن : ، و اما اهل سنتآنها آكنده است از حرام دانستن اقداماتي كه از قبح آن امين نباشند

چيزي را نقل كرده كه مقتضي آن همين 3]شرّاحه[و 	2»مختصر المنتهي«حاجب در 

لافي در اين باره نقل نكرده، است، و اخت

________________________
:اند هاي ذيل آمدهاين عبارت) ي(و ) أ(در پاورقي - 1

و اين مسأله بر اين بنا شده كه مقلد اسم جهالتي كه در حديث آمده بر او صادق باشد و اما ظاهراً خلاف اين است، «

اند و اجماع هم وجود دارد كه مراد از شان براي عوام فتوي دادهها با مذاهب ائمهچون فقهاي مذاهب در تمام قرن

اند جاهلاني هستند كه حلال و حرام را ه در حديث ذكر شدهحديث آنها نيستند پس مشخص شد مراد از آنهاي ك

ذكر مي كند، من هم االله تعاليعلامه هاشم بن يحيي شامي ـ رحمه. از همديگر جدا نكند نه در اجتهاد و نه در تقليد

آنها اين از دهند در حالي كه نزدشان فتوي نميبه مذهب ائمه: شودو جنبه خالي نيست يا گفته مياين از د: گويممي

دهند كه شان فتوي دهند در حالي فتوي ميتر است، در اين حال آنها مقلد نيستند و اگربه مذهب ائمهخلافش راجح

.در نزدشان مرجوح باشد در چنين حالتي بسيار جاهل هستند فتأمل استاد ما احمد بن عبداالله جنداري

.با شرح اصفهاني) 3/350(-2

.باشدمي) س(و ) ي(باشد، و آنچه نوشته شده از مي» وشرحه«) : 1(در -3
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:استدلال بجواز تقليد
د آورده؛ و ما به اين خاطر و ابن حاجب اين مسأله را در بيان تعريف تقليد و مقل

اين مستلزم بطلان تقليد است چون ادلة نص و اجماع آن بر آن مسائلي كه گفت : گفتيم

.دشوار است استوار است

:فرمايداين فرموده خداوند كه ميتدلال بهو بيان آن به اين گونه است كه اس

�(( ((#### þþ þþθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ ss ssùùùùŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&&ÌÌ ÌÌ"""" òò òò2222 ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$####ββββ ÎÎ ÎÎ))))óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää....ŸŸ ŸŸωωωωšš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????�)7/ نبياء الأ(

.»دانيداني بپرسيد اگر اين را نمياز آشنايان به كتابهاي آسم«
به اين نياز دارد كه فهميده شود كه نسخ نشده و تخصيص نيافته و معارض ندارد و 

:نياز دارد، و اين دو موضوع هستندعني آيه نيز به م

بايد فهميده شود اين آيه نسخ نشده و معارض و مخصص ندارد، و بر اين :اول آنها

كند كه سنت صحيح وجود دارد كه آن را تخصيص دهد يا با حديث متواترش دلالت مي

وان بوسيله آن آن را نسخ كند، و براي شناخت سنت بايد راهي وجود داشته باشد كه بت

.شناخته شود

شناخت معني آيه، و لازم است براي اين شناخت به قواعد عربي و :و دومين آنها

هم اهل اجتهاد باشد لغوي مراجعه و انديشيده شود، چون بديهي نيست، و بايد ناظر آن 

. ،و به اجتهاد نياز ندارد،دلالت كردن آيه بر جواز تقليد آشكار است: اگر گفته شود

ادعاگونه نيست، چون معني آن مشكل و اختلافي است و مطلبي كه بر ايناين: گويميم

از افعالي است كه به دو مفعول نياز دارد، )سؤال(لفظ :كند اين است كهدلالت مي

:و گاهي بدون واسطه مانند)سألت العالم عن الدليل(:گاهي به واسطه حرف جر مانند

، پس هر وقت اين را فهميدي بدان به مسئول و )لعالم دليلاًسألت اسألت الأمير مالاً و(

اقوال مجتهدين اين امت است در مسئول عنه: و اگر گفته شود،مسئول عنه نياز است
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حالي كه مجرد از ادله باشند، براي اين هيچ دليلي وجود ندارد، و اين مسئول عنه حذف 

، و بعضي از دون اينكه ذكر ادله شودب،دله باشد و احتمال دارد مذاهب باشدشده شايد أ

:كرده و فرمودهاين سؤال از چيزي است كه خداوند نازل: اندعالمان گفته

�(( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ®® ®®???? $$ $$####!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒtt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&&ΝΝΝΝ ää ää3333 øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒóó óóΟΟΟΟ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ )3/ اعراف (�‘‘‘‘§§

.»از چيزي پيروي كنيد كه از سوي پروردگارتان بر شما نازل شده است«
داد كه از اهل ذكر سؤال كنيد، مفهومش اين است پس هنگامي كه خداوند دستور 

.خداوند به ما امر كرده كه از شرايع نازل شده تبعيت كنيم

اين است : اعد عربي است، و آنچه مختار استمخالف مفهوم قو1]اقوال[و تمام اين 

ن در اول آيه ذكر شده و چو؟اندبودهمردآيا :سؤال درباره پيامبران است كه: كه مراد

كه اين مراد باشد و قراين هم ذهن انسان را به اين سوق اين استضي تقرف عرب مع

:ن خداوند هنگامي كه فرمودچو. دهدمي

�$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ$$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&&šš šš���� nn nn==== öö öö6666 ss ss%%%%�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))ZZ ZZωωωω%%%% yy yy`̀̀̀ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ûû ûû ÇÇ ÇÇrrrrθθθθ œœ œœΡΡΡΡöö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööPPPP ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))(( (((( ((#### þþ þþθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ ss ssùùùùŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&&ÌÌ ÌÌ"""" òò òò2222 ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$####�
)7/ انبياء (

كه بديشان وحي كرديم از آشنايان به ايم پيش از شما جز مرداني را نينگيخته«

.»كتابهاي آسماني بپرسيد
اند، همانگونه دهرسد؛ كه از آنها بپرسيد كه آيا رسولان ما مرد بواين به ذهن انسان مي

ليفه ملاقات كردم و خامروز با ()سل وزرائهوالخليفةاجهت اليوم و: (شودكه گفته مي

،كه از ملاقات كردن من با خليفه سؤال كردندو مفهوم آن اين است) وزيرانش بپرسيدند

________________________
.كه خطا است! است» الأفعال«و ) أ(در -1
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آن را اختيار كرده 1»كشاف«ه زمخشري در ام كه حذف شدو آنچه كه من اختيار كرده

و چون علت آن آشكار بود علتش را بيان نكرده و جاي تعجب است كه علماي ،است

به وه استدلالاند بدون اينكه شيهاصول براي جايز بودن تقليد به اين آيه استدلال كرد

.اندرا با وجود اينكه آشكار است بيان نكرده2]اشكال[اين را بيان كنند، و اين 

اين آيه اگرچه به خاطر اين سبب نازل شده اما نزد جمهور فقط بر : اگر گفته شود

.انداين سبب حصر نشده، و به همين سبب علماي اصول اين را ذكر نكرده

شود كه لفظ عام طي ندارد، چون اين كلام وقتي گفته مياين مسأله با آن رب: گويممي

باشد و سبب آن خاص، و اين آيه لفظش ظاهر نيست چون در آن حذف وجود دارد و 

و اما استدلال به اجماع ،پس تفاوتشان آشكار است،معني آن هم خاص است نه عام

حيح نيست، براي جايز بودن تقليد، با فرض اينكه آگاهي به كتاب و سنت نباشد ص

چون ادله براي اينكه اجماع حجت باشد كلامهاي ظاهري هستند، كه براي آگاهي از 

معني آنها به ثبوت لغت و عربي نياز است، و بعد از آن بايد به عدم ناسخ و عدم 

باشد، و آن معترض اطلاع و آگاهي از علم داشته معارض و عدم مخصص هم آگاهي 

و آگاهي به آنها غيرممكن است و همينطور معاني :بوددانست و گفته لغت را جايز نمي

دانست، پس زماني كه جايز نميرا شود كتاب و سنتي كه جواز تقليد از آنها استنباط مي

هاي شناخت اخبار باطل باشد، پس آنچه كه فرع آنهاست از آگاهي از تفسير قرآن و راه

از جهت تقليد و يف را همخصم برمقتضي اشكالش تكلجواز تقليد نيز باطل است، و

.هم از جهت اجتهاد باطل كرده است

________________________
1-)3/4.(

.است) س(و ) ي(و آنچه نوشته شده از ! »مكانالإ«) :أ(در -2
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دانستن شناخت و آگاهي به 1از باطل[وهم كردهاگر آنچه كه ت:وجه دوازدهم

آيد كه خداوند با صحيح بدانيم؛ لازم مي]هاي آنو سنت و ناممكن بودن راهكتاب 

شته باشد، و مردم انسانهاي گرفتن علما علم را از بين برده باشد، و دانشمندي باقي نگذا

و آنها بدون علم و آگاهي از دين، فتوا صادر ،كنندجاهلي را بعنوان مرجع خود تعيين 

نگونه كه در حديث كنند و ديگران را نيز به گمراهي كشانند، هماو خود را گمراه ،كنند

م اين آيد از كلاباشد آمده و آنچه لازم ميمي... و 	2»صحيحين«ابن عمر كه در 

شود؛ چون كسي كه عالم به كتاب و سنت نباشد معترض بر طالبان علم حديث وارد مي

شود؛ هر چند تمام علوم بجز قرآن و سنتدر شريعت اسلام بعنوان عالم محسوب نمي

به �هم بداند، و اين آشكار است و لازم نيست براي آن دليل بياوريم، و از پيامبررا

هميشه گروهي از امت من بر راه حق هستند تا :فرمودهصورت صحيح روايت شده كه 

و اهل علم بر اين اجماع دارند هر چند در 3شوداينكه آخرين آنها توسط دجال كشته مي

آمده هنوز وقت آن �معني آن اختلاف دارند، پس ثابت شد آنچه در حديث ابن عمرو

داوند عالمي را باقي نگذاشته خ،گردد با اين طايفه كه بر حق هستندنيامده والا لازم مي

كنندگان را هم گمراه كرده باشند، و باشد، و اهل فتوي گمراه شده باشند، و عامه سؤال

كه تمام مسلمانان گمراه شوند، و ديگر گروهي كه بر حق پافشاري آيدياز اين لازم م

.كرده باشند باقي نمانده باشد

ز طلب حديث و تفسير متنفر بود و راه آن كند در جواب كسي كه او اين مقدار كفايت مي

خواست كرد و ميو در داخل شدن در آن راه تشكيك ايجاد مي،دانسترا دشوار مي

________________________
.است) إبطال) : (س(در -1

.تخريج آن گذشت-2

.تخريج آن گذشت-3
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هاي زيباي كه مشوش كند و توصيهرامسلماناني كه اراده كرده بودند در آن راه حركت كنند

آنها را از جواب جدا كنم، اما شايسته بود .1شودمتعلق به جواب سؤال او بود به اين ملحق مي

قبيل تعليم ادب بود و بعضي از آنها احتمال منارعه داشت از جواب چون بعضي از آنها از

.يا فن سخنوري با توصيه ادبيكننده يا جدل مقهور كنندهقانع

:آسان بودن طلب حديث-توصيه ها
ته شود بايد گف؟اگر سؤال شود كه طلب حديث آسان است يا سخت:توصيه اول

هاي جديد و امور دل بخواهي است؛ چون اندازه گرفتن آساني بكه اين سؤال از اسلو

و سختي حد و اندازه مشخصي ندارد، و جاري بر قياس مشخصي نيست و براي 

و مقادير آن با كيلو و ،يادگرفتن مقادير آن برهان عقلي و نص شريعي صحيحي نيست

طلب حديث يا حفظ قرآن يا فقه : هر كس بگوييدشود،شناخته نمي.. .وزن و مساحت و

اي برپا نشده همانگونه كه براي براي او آسان است يا سخت، براي او مجلس مناظره

شود، چون آنچه كه او ادعا كرده امر ممكني است و با توجه به مخالفان عقيده برپا مي

ون پاكي دارند و و طلب علم براي تمام كساني كه در. كندافراد و اوضاع تغيير مي

، و كتابهاي مفيد و استادان بزرگي ندصادقانه به آن رغبت دارند و مشغول كاري نيست

آسان است و طلب ... و چيزهاي كه به آن احيتاج دارند در اختيار داشته باشند و ،دارند

و درجه و ،علم براي تمام كساني كه اين امور را در اختيار ندارند سخت و مشكل است

آساني و سختي هم متفاوت است و مردم هم در زود ياد گرفتن يا دير ياد گرفتن مراتب

________________________
)كه در ذيل آمده است: (ودها آمده باين عبارت) ي(و ) أ(در پاورقي -1

فوائد و » العواصم«در :آيد مقدار كمي از بيست و يك توصيه او است و مؤلف ها كه مياين توصيه«

در اول آورده بخلاف » العواصم«ها را در شود، و آنكه در غير از آن يافت نميذكر كردهمطالب مهمي 

.»االله ـاينجا علامه محمد بن عبد الملك آنسي ـ رحمه
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با هم تفاوت دارند كه ضابطه مشخصي ندارد و اين كجا و آن كجا؟ و انسانهاي كه 

هستند، زماني از كسي بشنوند كه آسان است قصايد و جاهلجنب و جوش و بي

كنند او بمنزله كسي نوشت؛ گمان ميها را بدون انديشيدن گفت و كتاب و رساله خطبه

و ،كندميراادعاي زنده كردن مرده و خوب كردن كور مادرزاد و بيمار پيسهاست ك

همينطور هستند انسانهاي ترسو زماني كه از كسي بشنوند كه ادعاي آسان بدون مناظره 

ند كه با امامان اانسان بودهبسياري ازكند، و ميرا هاي دلير و شجاع و همنشيني با انسان

نظر و حافظان حديثي كه طالب و تلاشگر علم بودند و هم عصر علم و نحو و صاحب

اند، و فقط تعدادي و حتي به مرتبه آنها هم نزديك نشده،به مرتبه آنها نرسيده اند, بودند

از آنها و گروه خاصي كه خداوند به آنها درك و فهم و فقه و حكمت داده بود از آنها 

و ،بهترين قاضي�علي،هم تفاوت وجود داشت�صحابه دند، و حتي در بين جدا ش

و زيد ،ترينترين، و خلفا فاضلحافظة، و ابوهريرترينو أبي قاري،ترينمعاذ فقيه

اند با همديگر تفاوت داشته†ترين آنها بود، بلكه حتي پيامبران1درباره ارث آگاه

:فرمايدخداوند مي
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.»اين پيغمبران بعضي از ايشان را بر بعضي ديگر برتري داديم«
:فرمايدو مي
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.»ي و دانش آموختيمقضاوت را به سليمان فهمانديم و به هريك از آن دو داور«

________________________
.حسن استو وجوددارد كه مشهور ...) بوبكر أرحم أمتي بأمتي أ«: له مستقلي درباره ترجيح اين حديثرسا- 1
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در نبوت با هم مشترك بودند و پدر و فرزند �با وجود اينكه داود و سليمان

همديگر بودند اما  در فهم با يكديگر تفاوت داشتند، و همينطور در چيزهاي كمتر از 

.با همديگر تفاوت داشتند و آن بيان و فصاحت استهم اين مرتبه 

كه به داود 1نص گذاشته از سخن فيصله دهندهمانند آنچه كه خداوند درباره آن 

: �داده، و مانند فرموده خداوند در حكايت موسي درباره برادرش

�uu uuθθθθ èè èèδδδδßß ßßxxxx || ||ÁÁÁÁ øø øøùùùù rr rr&&&& ÍÍ ÍÍ hh hh____ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ$$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ9999�) 34/ قصص(

.»تري داردتر و فصيحكه از من زبان بليغ]هارون[برادرم «

:مدار تفاوت در فضائل
گيري ن اندازهند و ميزاني كه در اغلب احوال به آزنها بر آن دور ميو ستوني كه تفاوت

تفاوت در فهم صحيح، و ذهن روشن، طبع معتدل، و ذوق سالم، و عقلي :شود عبارتند ازمي

.ها و مباني فضايل هستندمتفكر و برخورد عادلانه، اين اوصاف مباديء شناخت

،شودد ثروتمند ميو به خاطر همين اوصاف مرد بدون اينكه مال و ثروتي داشته باش

و بدون اينكه ،شوداي داشته باشد ارجمند و بزرگوار ميو بدون اينكه عشيره و طايفه

و در هاي زيبا و آراسته ديگر، شود، و صفتقدرت و سلطنتي داشته باشد با ابهت مي

گيرد و در شود، حتي هزار نفر در مقابل يكنفر قرار ميمياينجا اين تفاوت اضافه حاصل

:)آيدمون آن در ذيل ميمض(.اندسرودهرا ن باره اين بيت اي

ام چيزي كه مثل مردان با هم تفاوت داشته باشندنديده

گيرندآنها در مقابل يك نفر قرار ميازدر هنگام مجد و عظمت حتي هزار نفر

________________________
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رزانگي و شناخت داديم و قدرت داوري قاطعانه و و حكومت او را استحكام بخشيديم و بدو ف«) 20/ 

.»اش ارزاني داشتيمعادلانه
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:)آيدمضمون آن در ذيل مي(آورده هم مفهوم اين را در بيتي1و ابن دريد

ار نفر از آنها مانند يكنفر استاين مردم هز

و يكي از آنها مانند هزار نفر هستند اگر اراده كارهاي عظيم كنند

):آيدمضمون آن در ذيل مي(،و اين بيت هم همين مفهوم را در ضمن خود گرفته

اي كساني كه در طبع مانند بني بعد هستي

.و در صورت با آنها نزديك نيستيد

مردم مانند صد شتر هستند، كه درمابين آنها شتر نيرومند براي اين «: و در اخبار آمده

.3»ارزش انسان به زبان و قلب او است«: المثل عربي آمدهو در ضرب.2»يابيدسفر نمي
انسان آگاه به فقه وجود چندين«: آمده كه فرموده�از پيامبرصحيحبلكه در حديث

گونه نيست كه و اين.4»تر به فقه هستندروند كه از آنها آگاهدارد كه به پيش كساني مي

و هر كس در فقه آگاه شود مانند ،هر كسي حديث را حفظ كرد مانند بخاري باشد

________________________
بغية «، و )3/92/100(» ةإنباه الروا«، و شرح حال او در (ه321(ر ت محمد بن حسن بن دريد ابوبك: او- 1

.دهآن را آور» مقصوره«، در ضمن شعرهاي )132/ص (است » ديوان او«و اين بيت در ) 1/76/81(» الوعاة

از حديث ابن عمر ـ رضي االله عنهما ـ با الفاظ ) 2547(و مسلم با رقم ) 11/341() فتح(اين را بخاري -2

)3/384(» مجمع الأمثال«است همانگونه كه در المثلضرب:اند و گفته كهنزديك به هم روايت كرده

.آمده است

).3/301) (مثالمجمع الأ(-3

از ... و ) 1/270(» إحسان«و ابن حيان ) 5/33(و ترمذي ) 4/68(وداود و اب) 5/183(اين حديث احمد - 4

عمر بن سليمان از عبدالرحمن بن ابان ـ كه ابن بن : اند كه گفته استشعبه روايت كردههاي مختلفي از طريق

ن و جماعتي از صحابه اي،ن ثابت اين حديث را نقل كرد و سند آن صحيح استبعفان ـ است از پدرش از زيد

.با الفاظ نزديك به هم�جبير بن مطعم و ابن مسعود و معاذ و انس: اند كه عبارتند ازرا روايت كرده
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بنويسد، و هر كسي ) كشّاف(شافعي باشد، و هر كسي نحو و معاني بخواند كتابي مثل 

.درس اصول و جدل بخواند به همه مسائل دقيق و لطيف آن آگاه شود

و در همه ،هاي ويراني نيستندشوند خانههاي كه تخليه ميهمه خانه: ترجمه شعر

.ها درخت زينب وجود نداردزمين

ها پروردگار، كه غيرقابل شمارش هستند، براي هيچ عاقلي اگر تو نگاه كني به بخشش

و با گفتن،تواند آن را آسان كنددادن چيزي كه خداوند ميدانيد كه با مشكل جلوهزيبنده نمي

بلكه بايد به آنها اجازه داد تا ،داز فضل وسيع پروردگار نااميد كنكننده، مردم رااميدسخنان نا

به فضل پروردگار دارند به چيزي كه خداوند هاي كه در ميان مردم و همت هايشان و طمع

ردن كاقامهاراده كرده كه به آنها عطا كند برسند از فهم و علم و اعمال خوب ديگر، و اين به 

.1حجت و دليل نيازي ندارد، اگر اهل عناد و مناقشه نباشند

:توصيه دوم

خوب مشكل و دشوار علم و حج و جهاد و بقيه اعمالطلب :اگر گفته شود كه

مخالف و عكس مطالبي گفته كه شريعت ،هستند و محال است بتوانيد آن را انجام دهيد

________________________
:انداين عبارتها آمده) ي(و ) أ(در پاورقي -1

:باشد اين استمي» العواصم«كه در هاي يكي از توصيه«

تقد است كه مجتهد است؛ ديگر فرد معترض يا معتقد است اهل اجتهاد است يا نه، اگر مع: توصيه بيستم

ماند و خداوند آن را هم براي او آسان كرده يا به او اجتهاد ناممكن نيست و اما دشواري آن باقي مي

د آنچه كه به او عطا كرده كند خداوند به غير او هم عطا ميصبر عطا كرده تا به آن رسيده، و بايد بدان

و اگر اهل اجتهاد نيست پس او به اجتهاد !! ن نشدهاست و بخشش پروردگار تو براي هيچ فردي قدغ

تواند براي هيچ چيزي حكم صادر كند و بگوييد اين چيز غيرممكن يا دشوار يا آگاهي ندارد و نمي

.آسان و يا سخت است يا چيزي را نفي يا اثبات كند
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امامان و سخن اند و به آن دعوت كردهمردم را ‡و پيامبران،آن را بيان كرده است

اموري براي كسي مشكل و دين اين است كهاند بلكه سنتاعظان بر آن بودهوعلما و 

حال هاي سست و بيآسان كرده و درون هاي غافل را بيدار كرده و نفسرا سخت بوده 

را به كار هاي نرم و شيرين هاي و واژهاعظان خطبهنشاط كرده، و به همين خاطر ورا با

و ،آسان كنندرا ها سخت و دشوار بوده اند تا آنچه كه براي انسانو تأليف كردهاندبرده

.نزديك كنندراهچيزهاي كه بر كوتاه فكران دور بود

اند، و هر وقت احاديثي زيادي را براي تشويق به اين كار بيان فرموده�و پيامبر

گير نباشيد، آسانگير باشيد، سخت«: فتگفرستاد به آنها ميرا مي) يهسر(گروهي 

معترض كه شناخت حديث را مشكل و .1»دهنده باشيد، و بدبين كننده نباشيدبشارت

و در جايگاه تعليم خود را در مكان ،راه آن را دشوار و مرتبه فتوي را برتر داده بود

ار داده بود، خوانند قرداعياني كه با حكمت و موعظه حسنه مردم را به راه خدا فرا مي

و در آخر از ! چرا برعكس سنت عمل كرده و بدعت را جايگزن سنت كرده است؟

ايم، و به ما ياد دهد آنچه كه براي ما خواهيم كه نفع بگيرم از آنچه ياد گرفتهخداوند مي

.اقتدا كنيم�سود دارد، و ما را توفيق دهد تا به حضرت محمد

:توصيه سوم

ز ميان اهل بيت محترمش سر اي بر خواست و اشاخه�رهاي درخت پيامباز شاخه

و مايل شد كه خودش را مانند اهل ،اي از علم برسدبه مرتبهخواست كه ميبرآورد 

پيروي كند، وقتي شما ديديد و حس �و خواست از سنت پدربزرگش،فضل كند

گمان و ،و فكر كرديد مطالب مفيدي ياد گرفته،راكرديد تلاش و كوشش مبارك او 

________________________
.اندروايت كردهاز حديث انس) 1734(و مسلم با رقم ) 1/196) (فتح(اين را بخاري -1
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ها و دلائلي ارسال شد تا او براي او نامه!، و دريغانزديك شده�كردي به سنت پيامبر 

.دارد و مانع شود كه به آرزوهايش برسدكار بازرا از اين

را انجام يكننده چنين كارچه كسي قبل از شما از خلفا راشدين و علماي هدايت

ساني كه همت والا دارند و هوشيار دارند ككرديم اهل علم دوست ؟ ما فكر مي!داد

قرار كنند و تحسين را در جاي سرزنشميهاي مختلف تشويق هستند، و او را با تشويق

هاي زشت برعكس كردي و با عادت قديم و شما اين سنت را با صحبت،دهندمي

جديد مخالفت كردي، و در اينجا جوابي كه به جمله گذشته او دادم تمام شد، كه آن هم 

هاي شناخت حديث بدليل اينكه واب وجه اول آن بود و عبارت بود از باطل كردن راهج

غيرممكن است اسناد صحيحي داشته باشيم كه به مؤلفين حديث برسد، 

:كنندهاي شناخت حديث را باطل ميدرباره مطالبي كه راه-دو موضوع
:دهيمدن دو موضوع آن را ادامه ميو با مطرح كر

كه عبارت [و اين مطلب را «: گفت]خداوند به او توفيق دهد[و ا:موضوع اول

و رازي آن را تعداد زيادي از علما از جلمه غزالي ] بود از عدم امكان شناخت حديث

او خواسته بود با ذكر كلام علما و اينكه آنها هم موافق او : جواب او. »اندنقل كرده

كس درباره ممانعت از طلب حديث با او چون هيچ ! هستند به او گوش فرا دهند، دريغا

موافق نيست چون مقصود علماي كه به آنها اشاره كرد كه از جمله آنها غزالي و رازي 

كند، مقصود آنها اين است كه در بود با آنچه كه مقصود معترض است تفاوت مي

به آن همانگونه كه ابن صلاح،شودعصرهاي اخير از رجال اسناد احاديث بحث نمي

با او مخالفت كردند، آنها با . 1]شتهمانطور كه گذ[ي ديگر شاره كرد و نووي و علماا

هاي شناخت حديث، و از جهت علم و عمل اند، به باقي ماندن راهوجود اين اقرار كرده

________________________
).68-67/ص (-1
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و مقصود معترض اين بود كه حرام است به اخبار عمل شود و از . كردندبه آن تعبد مي

نعت كند و كلام آن علما بر ضد او است نه به نفع او، حتي تمسك به سنت و آثار مما

كند يت ميكند با روايتي كه بعد از آن از او رواروايتي كه معترض از غزالي نقل مي

شود، و اين كلام به تعديل ائمه حديث كفايت مي: كه غزالي گفته است: استمتناقض

.كندبت داد وارد ميغزالي را بعنوان اشكالي بر كلام اولي كه به او نس

:حديثاكتفا به تعديل امامان-موضوع دوم
د تعداد زيادي از علما به اين معتقد هستند؟ اگر يگويمقصود تو چيست كه مي

خواهيد آن را بعنوان حجت خود قرار دهيد؛ فساد و بطلان اين براي تو مشخص مي

كه بدون دليل ايعاي كردهايد؛ تو ادرار ندادهاست و اگر آن را بعنوان حجت خود ق

اي از مطرح كردن چنين كنندهايد، و هيچ ابطالاست و بدون دليل ادعاي حقي كرده

!!چيزي عاجز نيست

كنندگان به جبر و تشبيه و ارجاء معتقد مشهور است كه تعديل: 1اوگفت وجه دومو

.اند مجهول استاند و اينكه از آن اعتقاد بري بودهبوده

راء همه كساني است كه منظور تو از معتقد بودن به اين آآيا: ويمگمن هم مي

نظر اول ممنوع است، و دليل بطلان آن هم ؟مشغول اين علم بودند يا تعدادي از آنها

مقبول است، اما اين : آن مستحق مناظره نيست، و نظر دومكاملاً آشكار است و مدعي 

.قبول كردن به خاطر دو وجه هيچ ضرري ندارد

________________________
:اين عبارت آمده) ي(در پاورقي -1

كند صحيح نيست به تعديل امامان حديث اكتفا شود سيد محمد امير هاي كه بيان مييعني از وجه«

.»االلهرحمه
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ث صحيحي براي تو باقي مانده يآيا واقعاً حد: گويمما به اين معترض مي: وجه اول

چون مقصود ما ،خواهيم آن را براي ما مشخص كنيدكه بتوان آن را شناخت؟ از تو مي

تبعيت كردن از سنتي است كه بصورت صحيح از افراد مورد اعتماد روايت شده باشد، و 

و همينطور مقصود ما فقط ،شونددر كتابها ذكر ميمقصود ما فقط مطالبي نيستند كه

كند كه اعتماد و ثقه نيست، و اگر معترض ادعا ميهاي بعضي از افراد موردروايت

اند، شناخت سنت ناممكن است و آثار علم همانطور كه قبلاً آن را گفت از بين رفته

گردد نه فقط م وارد ميجواب آن را قبلاً داديم، و بيان كرديم اين اشكال بر اهل اسلا

.�حافظان حديث پيامبر

اند در مذهبي كه منشأ ها بودهد معتمدي كه از اهل اين بدعتااين افر:وجه دوم

.اعتراض است و در مذهب معترض مورد قبول هستند

كنيم، اما مذهبي كه منشأ اعتراض است؛ هنگامي كه درباره اين مسأله صحبت مي

مي اين افراد مورد اعتماد و ثقه:اندآوريم كه گفتهرا ميهاي امامان آن مذهبعبارت

اند كه خلف اند، و هيچ فردي از آنها نگفته، سلف بر مقبول بودنشان اجماع كردهباشند

.در اين باره مخالف سلف بوده باشند

تيار نكرده، چون مسايل و هيچ چيزي را اخ،اما خود معترض هيچ مذهبي ندارد

اجتهاد آن ظني است، و او بيان كرده بود كه ناممكن ]ر كه خواهد آمدهمانطو[اختلافي 

اش هيچ مذهبي ندارد بجز آنچه است اجتهاد در علم، پس ثابت شد بنابر مقتضي رساله

و مذهب معترض عليه را قبول دارد؛ چون آن را براي ،اندكه گذشتگان او بر آن بوده

خودش روايت كند آن را تصديق كند و هر كس چيزي را براي خودش روايت مي

و با وجود اين اشكال چگونه صحيح است، و ،كند خود به نفعش باشد يا به ضررشمي

؟!شودبر چه كسي وارد مي
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كنندگان خواهد آمد و صحبت درباره مقبول بودن يا و اين موضوع در مسأله تأويل

كفايت كند، و من در اي كهمردود بودنشان و ذكر ادله هر دو گروه خواهد آمد، بگونه

ام كه هيچ كسي كرده1اي درباره اين تحقيقاين مسأله تمام مسائل را ذكر كردم، و بگونه

.علي ذلكلمنةان نكرده بود، والله الحمد و اتا به حال اينگونه آن را بي

و دورترين چيزي كه در اين باب وجود دارد اين است كه غيرممكن باشد اسناد با 

گذشتگان خود را و مذهب هباآورده شود، چرا معترض مذ2]صحيح[شرط اهل 

كند از مالكيه را در قبول مرسل فراموش كرده؟ و چه چيزي طالب حديث را منع مي

جايز دانستن طلب حديث؟ و قبلاً اشاره به حجت بودن مرسل و صحيح بودن اسناد به 

:شود گفت آن را كرديم، اما هيچ ضرورتي وجود ندارد كه به آن پناه برده

:بحثي درباره كتابهاي جرح و تعديل
كردن روايت به كتابهاي جرح و تعديل دشوار يا غيرممكن 3متصل:وجه سوم: گفت

.اي كه عادلانه باشد نمي توان گفت صحيح استاست و به شيوه

مشكوك و سرگردان است كه ] خداوند به او توفيق دهد[معترض : گويممن هم مي

سخت است يا ناممكن؟ او هميشه اين شك خود را در اين باره تكرار آيا اين امور 

تواند بر كسي كه نميدر ناممكن بودن كاري يا امكان آنكند و كسي كه شك دارد مي

و يقين كامل ،كند اعتراض وارد كند تا شك خود را برطرف كندادعاي امكان آن را مي

يدا كند كه ناممكن است تكليف بر او پيدا كند كه امكان ندارد، و اگر معترض يقين پ

________________________
.باشدمي» في الحقيقة«) س(در -1

.باشدمي» الصحة«) أ(در -2

.باشد كه تحريف استمي» بطالإ«) س(در -3
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و جاي . شودبه چيزي كه توانايي آن را نداشته باشيم نميگردد چون تكليفساقط مي

را خاص كرده به ناممكن بودن يا دشوار ) جرح و تعديل(هاي تعجب است كه كتاب

وار چون وقتي بر او دشياس بر مجرد وجود خود كرده است، وو اين را از قبيل ق! بودن

بوده و نتوانسته آن را ياد بگيرد، بخاطر اينكه از علماي اين علم شريف دور بوده، گمان 

] خداوند اصلاحش كند[بايد گردد، او ت كه به اين علم برميكرده به خاطر امري اسمي

،  تلاش بكند تا اين علم را ياد بگيرد

نه ذاتي، چون طالبان ت براستي دشوار بودن كتابهاي جرح و تعديل بر او عرضي اس

دهند، و استادان آن علم دارند و به آن گوش فرا ميهايش را محفوظ نگه ميحديث كتاب

امروزه در تمام شهرهاي بزرگ اسلامي موجود هستند، و اگر دوستدار علم هستيد در 

آن سفر كن، د آن را طلب كن و هر چند مكان آن دور باشد براي تحصيل يهر كجا باش

دانم تو و تفسير كتاب خداوند را نمي�هاي حديث پيامبرراه: نشين و بگوو بر پهلو 

: گويندآنها را ذم كرده از اهل بدعتي كه مي�اي بر آن كساني كه پيامبر خدااضافه كرده

پس چگونه است كسي كه هم شناخت كتاب ،شناسيمفقط كتاب خداوند را ميما 

با . برمبه خداوند پناه ميو از اين ؟ !كندخداوند و هم شناخت سنت پيامبر را انكار 

وجود اين در شناخت كتابهاي جرح وتعديل به شرط گرفته نشده كه از كتابهاي باشند 

كه امامان مشهور به حفظ و امانت بر صحت آنها نص گذاشته باشند تا كلام كسي كه از 

در جاي خودش همانگونه كه [همانند او است با آن معارضه كند تر است يا او راجح

باشد و فقط بخاطر شناخت احاديث زيادي كه در مسندها مي] شوددرباره آن بحث مي

اند تمام احاديثي كه در آنها مسندهاي كه مؤلفان آنها معتقد نبوده،به آنها احتياج است

اند تمام احاديثي كه و به همين خاطر حافظان حديث آمده،اند صحيح باشندروايت شده

و درباره ،اندآوري كردهاز احاديث احكام و عقايد و قواعد جمعرا احتياج باشد به آنها 
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خواهم از اند، و از خداوند مياند، و تمام تلاش خود را به كار گرفتهآنها صحبت كرده

.طرف مسلمانان بهترين پاداش نيكوكاران را به آنها عطا كند

اشد اين اشكال بر او وارد و همينطور كسي كه در ارسال حديث نقصي نداشته ب

د كه شوو من اين كلامي كه در رد صحبتهاي او آوردم شامل چهار وجه مي،گرددنمي

.آوردم به فكرم خطور كرد تو به آنها فكر كنبعد از اينكه آن را به مجمل

:قبول جرح و تعديل و اقوال آن
ندگان هستند غالباً كنتعديل اماماني كه در بين پيامبر و تعديل:وجه چهارم:گفت

باشد، و تعديل اجمالي وقتي صحيح است از طرف كسي باشد كه بصورت اجمالي مي

هاي جرح و تعديل و بصورت موافق او در مذهب است بعد از آنكه عارف باشد به وجه

صحيح نيست هر : اند، و بعضي گفتهعادلانه و رضايت بخش آن تعديل را انجام دهد

اراي اين صفات باشد بلكه بايد تفصيل داده شود، و بعضي چند تعديل كننده هم د

.استيمطلقا بصورت اجمالي صحيح است كه رأي ضعيف:اندگفته

دانم چه چيزي معترض را واداشته كه درباره اين مسأله فقط مذاهب نمي: گويممن هم مي

دانند كه به ميرا ذكر كند در حالي اهل اين منهج اين عيب را ندارند، و فقط خود را ملزم 

كرديم كتاب خداوند و كلام پيامبرش ايمان داشته باشند، و اگر ما به همانند كلام او عمل مي

آن كلام ضعيف است، و ادعاي هيچ كس از آن عاجز :گفتيمو فقط مي،جواب او آسان بود

ضعف نيست، بلكه لازم است اجمالاً اشاره شود به دليلي كه به وسيله آن ضعف آنچه كه او 

جنبه بررسي كرداز توان جواب او را از چند و مي،شوددانسته آشكار مي

:جواب آن از چند وجه
اش اختلاف دارند كه اي است كه اهل اصول و محدثين دربارهاين مسأله:وجه اول

.اندج اقوال را براي آن نقل كردهپن
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كند و بعضي از ميكه جرح و تعديل بدون ذكر علت كفايت : اندبعضي از آنها گفته

اند، كه و بعضي از آنها اين را تفصيل داده،اند بايد در هر دو علت ذكر شودآنها گفته

.ها هم سه قول در اين مسأله دارندآن

اند نه در جرح كه شافعي و جماعتي اجمال را در تعديل قبول كرده: ز آنهابعضي ا

اگر جرح كننده يا :اندعضي گفتهو بعضي برعكس آنها هستند، و ب،انداين را پذيرفته

لا قبول نيست، و صاحب رساله قول ششمي ننده از اهل علم باشد قبول است وإكتعديل

بود و اهل علم اگر در اعتقاد موافق او : است كهرا براي اين ذكر كرده كه عبارت از اين 

ف بزرگ پس وقتي در اين مسأله اين اختلا. لا قابل قبول نيستشود وإبود قبول مي

معني است مخالفت كردن با كسي كه يكي از اقوال را قبول كرده باشد، ثابت شد؛ بي

چون با اجماع قطعي بلكه با اجماع ظني هم مخالفت نكرده بلكه با نص متواتري كه 

معني آن مشخص است و حتي با سنت آحادي كه معني آن ظني است مخالفت نكرده، 

ها نوآور طالبان علم سنت را دچار كر اين جملهاش خواسته با ذو معترض در رساله

هاي منكر و رفتارهاي ناعادلانه مطالبي را اش با اسلوبو در رساله،تفرقه و آشفتگي كند

بيان كرده كه تا به حال هيچ كسي آن را مطرح نكرده بود، بخصوص معترض در اين 

انكار كرده راشودمسأله قول مشهور و آنچه كه نزد جمهور مقبول و به آن عمل مي

.است

شود و قول راجح و صحيحي است و كه در اين جواب به آن اعتماد مي:وجه دوم

كردناكتفا: اند عبارت است ازادله زيادي دارد و علماي سلف و خلف به آن عمل كرده

:، واين به چند ادلهديل مطلقبه تع

عتماد و اميني است و كننده فرد مورد اچون اگر ما فرض كنيم تعديل:دليل اول

خبري را براي ما نقل كند كه در آن عدالت مردي ديگر را ثابت كند، در اين حال واجب 
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است قول او مقبول باشد، چون خبر فرد مورد اعتمادي است كه معروف به عدالت 

.است، پس واجب است خبر او مانند اخبار افراد مورد اعتماد ديگر مقبول باشد

شود، اگر ترجيح شود يا ترجيح داده نميت او ترجيح داده مييا صداق:دليل دوم

گردد، و صحبتداده نشود ديگر مقبول نيست، اما اين فرض فقط بخاطر علتي واقع مي

علامتي نباشد كه بيان كند او گمان به تعديل او برده يا كه ما درباره تصديق زماني است 

صداقت او ترجيح داده شود واجب است تر باشد، و اگر معارضي نباشد كه از آن محكم

شود كه اين هم لا در بين راجح و مرجوح مساوات ايجاد مي، وإقول اوهم مقبول باشد

.به اتفاق علما ممنوع است

را قبول نكنيد به او تهمت دروغ و خيانت يا تقصير و اقدام اواگر قول :دليل سوم

لي كه فرض بر اين است كه عادل ايد، در حابه چيزي كه از حفظ آن مطمئن نيست زده

و امين باشد، و تهمت زدن به كسي كه عادل و امين است بدون دليل حرام است و آنچه 

.آيد شرعي نيستكه از حرام لازم مي

خداوند متعال براي شاهد بشرط گرفته كه عادل باشد، و همينطور :دليل چهارم

كند فرع است، و فرع از ديل ميراوي با وجود اينكه اصل است، و كسي كه راوي را تع

عادل واجب اصلش بزرگتر و موكّدتر نيست، همانگونه كه در شهادت و عدالت بر 

مل شده تفصيل دهد، همانگونه بر عادل هم واجب نيست در حتنيست درباره آنچه كه م

.تعديل تفصيل دهد

دهد؟چگونه عادل در شهادت و روايت تفصيل مي: اگر گفته شود

ت داده شود كه مالك آن چيز زيد است، و از علتي كه باعث شده كه او زماني شهاد

اين اعتقاد را پيدا كند سؤال شود، بعضي اوقات آن اعتقاد خود را به چيزي نسبت 

و اين ... خبر فرد معتمد، يا معامله باطل يا : كند ازدهد كه بر مالكيت زيد دلالت نميمي
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عتماد شود زماني كه فقيه نباشد، و زياد با اهل سؤال جايز است از شاهد ثقه و مورد ا

.فقه نبوده باشد

و اما در روايت جايز است راوي حديث آن را با لفظش يا با معنايش روايت كرده 

باشد و بعضي اوقات احتمال دارد كسي كه آن را به معنايش روايت كرده معتقد باشد آن 

ت نقل كرده و همانند اين از مسايلي كه را با خطا و اشتباهي كه بر اكثر مردم پوشيده اس

و هر چند ،كنند بر اينكه فرد معتمد بدون تفصيل قول او قابل قبول استدلالت مي

.احتمال تفصيل وجود داشته باشد

هاي كه بر واجب تمام دليل: كند اين است كهاين را آشكار ميو از مسايلي كه بهتر

كنند؛ تمام آن دلالت مي]ه مجرد عدالتشانب[مقبول بودن گفته انسانهاي عادل بودن

د؛ و مقبول بودن آنها درباره تعديل هم كننا دلالت ميدلايل هم بر مقبول بودن مطلق آنه

.شودداخل اين مسأله مي

شود به ل منجر ميبشرط گفتن تفصيل در تعدي]كه معتمد هم است[:دليل پنجم

كه آن فرد ]ده از تفسير عدالتكننبرحسب مقتضي مذهب تعديل[اينكه ذكر شود

و اگر از كساني باشد ،تك محرمات پرهيز و تمام واجبات را ادا كردهكننده از تكتعديل

بايد بيان كند از گناهان كه اهل افراط است بايد تمام آنها ذكر شود و اگر اهل افراط نبود

ارزشي او يا لالت بر بيكه ديپستو تمام گناهان] نها را نام ببردتك آو بايد تك[كبيره

پرهيز كرده باشد، و تمام واجبات كه ترك آنها از آنهاكندبه دين مياو دادن كم اهميت

و مشخص است كه تعديل به اين خصوصيات ،ادا كرده استراشودباعث جرح مي

كنندگان حقوقي، چون شمارش اهل علم و نه ازطرف تعديلنه از طرف هرگز نشده، 

خود را از دست دهد، و اگر از كننده كاريود ذهن آن فرد تعديلشعث مياين اشياء با

آوري شده و به هاي جمعآورد و به تفكر زياد و مطالباو سؤال كنند آن را به ذهن نمي
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ام كه منجر ذكر كرده.1»صلأ«در اين باره مطالب زيادي را در تأليف نياز دارد، و من

اي كه شود بگونهادل، و براين مفاسد ديني مترتب ميشده به باطل كردن عدالت افراد ع

.گويدهيچ فردي منصفي آن را نمي

اگر ذكر اجمالي آن :گوييمكند، ما هم ميكمترين تفصيل كفايت مي: اگر گفته شود

و اگر كفايت نكند تفصيل ،كندثقه كفايت مي: يت كند، اين كلمه هم كه گفته شودكفا

اجمال در بعضي از مواضع جايز باشد ودر بعضي ديگر جايز شود، و اما اينكهواجب مي

.نباشد اين به ميل خود عمل كردن است

شود كه فقط براي فاسق و كافري كه تأويل دارند بشرط گرفته مي: اگر گفته شود

عدالت آن شخص راوي را تفصيل دهد، چون در تعديل كردن كساني كه با آنها هم 

ندارد و غير عادل هستند نزد كساني كه تأويل آنها را قبول عقيده هستند اطميناني وجود 

.ندارد، و صاحب رساله هم به اين اشاره كرده است

اين هيچ مفهومي ندارد چون هر كس شخصي را قبول داشته باشد : جواب اين سؤال

كند از اهل بدعت، و هر آن را قبول دارد و همچنين آن كسي كه او آن را تعديل مي

ول نداشته باشد آن را قبول ندارد هر چند تعديل را هم تفصيل دهد، و در شخصي را قب

ول بودن آن شخصي كه او آن را حقيقت اختلاف در مقبول بودن او است نه در مقب

و كسي كه بعضي از اهل بدعت را قبول دارد و بعضي ديگر را .، اً تعديل كرده استمطلق

.گرددو پذيرا شده بر او اشكال وارد ميدر تعديل اهل بدعتي كه مقبول ،قبول ندارد

اهل بدعتي باشد كه داعي به بدعت نباشد و نزد بعضي از افراد مذهبش هم :مثال آن

كننده داعي براي مذهب خودش باشد، زماني كه اين عادل باشد، احتمال دارد كه تعديل

.احتمال وجود دارددو و ،اتفاق افتاد

________________________
).367-365- 1/ 1(» لعواصم و القواصما«-1
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كننده داعي رفته شود تا اينكه ثابت شود كه تعديلپذيتعديل غيرداعي :احتمال اول

الشك و غير در يومچون اصل اين است كه داعي بدعت نباشد، و در شريعت اسلام،است

و اين ظاهر كلام كساني است كه تعديل اجمالي را ،تمسك به اصل شده.. آن

.اندپذيرفته

مام امور پذيرفته شود ند تكدر عدالت كسي كه او آن را تعديل مي:و احتمال دوم

مگر در آنچه كه او داعي است سپس از آن تحقيق شود تا بصورت ظني عدم آن ثابت 

.شود، و از شرايط عدالت بجز اين، تعديل اهل بدعت پذيرفته شود و االله اعلم

: تر است، چون جارح زماني بگوييدكبشرط گرفتن تعيين در اين نزدي:اما جرح

كند و اين كفايت مي... ادي نيست چون شرب خمر كرده يا فلان شخص فرد مورد اعتم

.لازم نيست تمام گناهان را بيان كند پس تفاوت آنها آشكار شد

:بحثي درباره عدالت صحابه
دانند، و بيشتر آنها بيشتر امامان حديث تمام صحابه را عادل مي: وجه پنجم:گفت

ر را ديده باشد هر چند اين مدت كه با ايمان پيامبندستاني هصحابه كس:گويندمي

طولاني نباشد و ملزم به ايمان خود نباشد، و اين دو مذهب باطل هستند، و با باطل 

.شونداند باطل ميكردن آنها اكثر اخباري كه در صحاح نقل شده

و همينطور ،جنگيدند مجروح هستند�چون كساني كه با علي:اولسألهاما م

خداوندا دوست بدار كسي كه «: فرماييدمي�د، چون پيامبركساني كه به او كمك نكردن

دارد و دشمن كسي باش كه دشمن علي است و كمك كن به كسي علي را دوست مي
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: گويدو مي.1»گذاردكند و تنها بگذار آن كسي كه علي را تنها ميكه او را كمك مي

.2»ندارد مگر منافق بدبختكينه ايهيچ كس به او «
عادل 3ادرار كرد�گردد اعرابي كه در مسجد پيامبربر آنها لازم مي:ومدمسألهاما 

چون خداوند آن را تعديل كرد، و لازم نيست فرد ديگري آن را تعديل كند، و ،باشد

�يا آن گروهي كه همه آنها به پيش پيامبر،4اندهمينطور بيشتر راويان كه از اعراب بوده

:، وخداوند درباره آنها فرمودتميم آمده) هيئت(آمدند همانگونه كه در حديث وفد 
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)4/ حجرات (

زنند، اغلب ايشان گمان كساني كه تو را از بيرون اطاقها فرياد ميبي«

.»فهمندنمي

________________________
علي ابن ابي طالب و زيد بن ارقم : نقل شده از جمله�ماعت زيادي از صحابهجاين حديث از طريق -1

... بن ابي و قاص و و براء بن عازب و ابي ايوب انصاري، و جابر بن عبداالله و ابن عمر، و طلحه و سعد

ترمذي و نسائي » من كنت مولاه فعلي مولاه«: ا حديثو ام«: گويدمي) 7/93(» فتح«و حافظ در 

آورده اياند و طرق آن زياد است، و ابن عقده همه آن احاديث را در كتاب جداگانهآن را نقل كرده

.»يشتر احاديث آن صحيح و حسن هستنداست، و ب

، حث شده استو به صورت گسترده در تخريج آن ب) 1750(رقم ) سلسله صحيحه()78(مسلم با رقم -2

گشايد، و باد را دانه را ميكهقسم به كسي«: از زر نقل كرده كه علي گفته استاز طريق عدي بن ثابت، 

دارد و بس و فقط ميكه فقط مؤمن من را دوست «اين عهد و پيماني بود كه پيامبر به من داد ! وزاندمي

.»... » ورزدمنافق به من، بغض مي

.اندآن را نقل كرده�از حديث انس) 284(، و مسلم با رقم )1/385() فتح(بخاري در -3

) 447/ص 0» سباب النزولأ«و ) 11/382(» تفسير ابن جرير«و ) 4/560(»سيره ابن هشام«-4

.باشدمي) 6/90(ك » الدرر المنثور«واحدي، و ابن مردويه همانگونه كه در 
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.1عبدالقيس) هيئت(و مانند حديث وفد 

:و در آن مسائلي وجود دارد-واب آنج
.شودبحث او در اين وجه شامل مسائلي مي: گويممي

را قبول �نقصي كه به محدثين وارد كرد درباره اينكه مجهول صحابه: مسأله اول

وان آن را تهمه آنها چون خداوند آنها را تعديل كرده، عادل هستند، مي: اندهدارند، و گفت

:نيماز چند وجه بررسي ك

كسي كه اين مذهب را انتخاب كرد مستحق انكار نيست چون اين مذهب :وجه اول

وجود آناگر حق نباشد؛ لااقل حرام و كار منكري نيست، چون دليلي قاطع براي تحريم 

.كند بايد دليل بياوردندارد و هر كس ادعا اين را مي

در حالي ،دادهو جاي تعجب است كه معترض فقط محدثين را به اين منهج نسبت

است، بلكه اين منهجي است كه از ... كه اين منهج اكثر اهل اسلام از محدثين و فقها و 

روايت شده، و اين منهجي است كه مشهور شده حتي در مذهب �پيامبر2اصحاب

.معتزله و زيديه

معتزله : (يت كرده كه اين مفهوم عبارت اوستابن حاجب از همه آنها روا: اما معتزله

، و اين را )اند عادل هستندجنگيده�بجز آنهاي كه با علي�صحابه پيامبر: گوينديم

شيخ :عالم و امام آنها بدون منازعه: اند، از جمله آنهايشان ذكر كردهنيز در كتابها

بدان زماني كه «: اين را ذكر كرده و گفته است3»معتمد«، او در ابوحسن بصري است

وطي كه ذكر كرديم ثابت شد، اگر ظاهراً معتمد بود واجب از شر... شرايط عدالت و 

________________________
.انداالله عنهما ـ نقل كردهز حديث ابن عباس ـ رضيا) 17(و مسلم با رقم ) 1/157() فتح(بخاري در -1

!ساقط شده) س(در » صحابه«-2

3-)2/620.(
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اي وجود ندارد لا واجب است آزمايش شود، و شبهو إ] او را فرد عادلي دانست[است 

عدالت منوط به اسلام است؛ و ظاهر مسلمان �كه در بعضي اوقات مانند زمانه پيامبر

ؤيت ماه به اسلام ظاهري آن درباره ر�اين بود كه عادل باشد، و به همين خاطر پيامبر

كردند ا روايت ميفرد اعرابي اكتفا كرد، و صحابه نيز به اسلام ظاهري اعرابي كه اخبار ر

اوضاع «: گويدمي»رح العيونش«: حاكم محسن بن كرامه معتزلي در. »كردنداكتفا مي

ت بودند مشخص است، كه عادل بودند و لازم نيس�مسلماناني كه در روزگار پيامبر

.»شوند1آنها اختبار
:رازيديه صحابهستايش

د كناز اين موضوع دلالت مياز بيشتر آنها كلامهاي نقل شده كه: و اما زيديه

، كه از جمله آنهاست اين كلام امام بزرگ منصور ]همانگونه كه آن را ذكر خواهيم كرد[

الجواب على المسائل في, ميةالإمالةالرسا«كه در �باالله عبداالله بن حمزه بن سليمان

راء كه گوينده از ما نقل كرده كه ما آاما آنچه «: آن را ذكر كرده و گفته است2»ميةالتّها

دارندرا ايم، در رأي ما آنها ارزش بيشتر و جايگاه برتر از اين صحابه را تضعيف كرده

ها اين چون اگر آن،راء آنها تضعيف شود و يا در عظمت و دين ارزش آنها كم شودكه آ

كردند، و به آيين نياكان و سرزمين و نزديكاني پيروي نمي�گونه بودند، از پيامبر خدا

و از منهجي كه هيچ فردي به آن اُنس ،كردندكه به آنها الفت گرفته بودند پشت نمي

كردند، آنها بهترين نگرفته و آن را نشنيده بود و براي انسان هم دشوار بود پيروي نمي

و بعد از آن پس خداوند از آنها راضي باد، و بهترين �در زمانه پيامبرخدامردم بودند

________________________
.باشدمي) س(باشد و آنچه نوشته شده در اعتبارها مي) أ(در -1

كه در آن جواب مسائلي كه از طرف فقيه محمد بن اسعد و اقدي صيلحي مطرح شده بود داده است، و -2

).594/ص (ك » مصادر الفكر«باشد مي) 3828(زه بريطانيا رقم هاي آن در مونسخه
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ام اين مذهب ماست و در آن اشتباه نكرده«: گويدتا اينكه مي»ها را به آنها بدهدپاداش

شود سبب آن در حالي كه آنچه باعث تقيه مي! ام، چهو با تقيه غير از آن را كتمان نكرده

كنند و طعنه تر از ما داشتند لعن و نفرين ميه جايگاه پايينمنتفي است، و كساني ك

�زنند، و ما از رفتار آنها بري هستيم و اين رأي نياكان ما بوده است تا به عليمي

و در اين جهت كساني هستند كه معتقدند ولايت فقط «:گوييدتا اينكه مي»رسدمي

اند تبري جسته�ز پيامبر خداو برائت از آنها است و با اين ا�دشنام به صحابه

.»داننداي كه خودشان هم نميبگونه
ام تيراندازي كنند اطراف آن نيز زماني كه من تيراندازي نكنم و طايفه: (ترجمه شعر

).كنندهاي من اصابه ميبه پهلو و شانه

هاي منصور باالله نقل كنم، و مذهبي كه به تمام خواستم از كلامتمام شد آنچه كه مي

.نسبت داده بود�نياكان خود

هاي زيادي اع از صحابه و تعريف آنها بحثدرباره دف�و مؤيد باالله يحيي بن حمزه

در كرده است، اما من به كتاب او دسترسي ندارم تا الفاظ او را در اين باره ذكر كنم، و 

دفاع ها زيباي را به آنها اختصاص داده است و بشدت از صحابه بحث1»التحقيق«كتاب 

.3آورده است»الانتصار«و 	2»الشامل«رده، و مانند اين را در كتابهاي ك

________________________
كه دو نسخه دارد و يكي از آنها در كتابخانه استاد حسين سياغي » فكار و التفسيقالتحقيق في أدلة الأ«-1

.است)618/ص (» مصادر الفكر» «كتابهاي منبع«ع است، و ديگري در كتابخانه جام

در كتابخانه جامع كه دو نسخه آن » ايل ديني را در آن ذكر كردهكه دلايل حقيقي و اصول مس«-2

.باشدمي) 620/ص (» مصادر الفكر«

كه در آن از مذاهب علماي مصر در ثابت كردن قول راجح از مذاهب امامان و اقوال علماي امت در «-3

=فيه شرعي حمايت كاملي كرده است مباحث فقهي و مسايل مختلف
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هاي مختلفي كرده است، و از اما منصور باالله در كتابهاي متفرقه در اين باره بحث

، و به اين استدلال كرده بود كه »المسترشدينيةهدا«جمله آنها است بحث او در كتاب 

دو روز مسلمان شده بود بعنوان امير قرار داد و بمجرد عتاب را بعد از اينكه �پيامبر

آمده كه او در روز فتح مكه ... و 1»الاستيعاب«، و در مسلمان بودنش اكتفا كرده بود

.هنگامي كه به حنين رفت ولايت را به او سپرد�مسلمان شده بود و پيامبر

الله گفته كه ولايت اما منصور باو در استدلال به عدالت در روايت نظر وجود دارد، 

اند، اوت را به او سپرده بود، كه بعضي از اهل علم اين مسأله را براي او نقل كردهقض

بدين ترتيب؛ با اين كلام منصور آنچه كه مقصود ما بود حاصل شد، چون مقصود 

عادل هستنداي كه مجهول منصور باالله از استشهاد به آن اين است كه ثابت كند صحابه

عادل باشند، علاوه بر اين در �آيد كه تمام صحابهو از اين استدلال لازم ميد، نباشمي

آنها قبول دارند مجهولي كه مسلمان باشد : داد زيادي از علما زيديه آمده كهكلام تع

خواه صحابه باشد يا غير صحابه، همانگونه كه قبلاً اين را از عبداالله بن زيد، و منصور 

خواهيد از كلام آنها آگاه شويد به مبحث آنها يم، اگر ميباالله و ابي طالب نقل كرد

اي كه مشهور شده و با نقل شده بگونه... و همينطور از علماي خنفيه و 2مراجعه كن

وجود اين چرا معترض فقط به محدثين اعتراض وارد كرده و به مسلمانان ديگر اعتراض  

توزي و دشمني اداني زدن، و كينهوارد نكرده؟ و آيا اين بجز جهل محض يا خود را به ن

.تواند باشد؟ واالله المستعانصريح چيز ديگر مي

و مؤيد است)617/ص (» مصادر الفكر«. ، كه اجزاء متفرقه آن در كتابخانه مرجعكتاب بزرگي است= 

.است تأليف كرد�هاي كه مختص به دفاع از صحابهباالله رساله

.»با پاورقي اصابه«) 3/153(-1

).56/ص (-2
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:اندصحابه اخبار اعراب را پذيرفته
از صحابه روايت كرده كه آنهابه مجرد 1»المعتمد«شيخ ابوحسن در :وجه دوم

ن كلام اند، و از ايكردند از اعراب اكتفا كردهمسلمان بودن كساني كه اخبار را روايت مي

اند، و معترض به عدالت معتقد بوده، و خبر او آيد كه صحابه بر اين اجماع كردهلازم مي

گيرد، در حالي كه او مردي است بنابر آيد كه صحابه و خبر او انتقاد ميميرا پذيرفته

به اين . انداز اهل ديانت وامانت، و محدثيني كه به علم رجال آگاهي داشته[اعتقاد او  

اين را ذكر كرده است، و نقصي كه به او وارد 2همانگونه كه ذهبي]راف كردنداعت

اند عبارت است از اينكه بزرگ معتزله بود و داعي براي آن بوده است، و اين در كرده

مانند ... و »صحيحين«و اتفاق بر اخراج حديث آنها در رواياني كه مورد اعتماد بودند 

اد است، و زماني كه اين ثابت شد، پس چگونه معترض بر قتاده و غيره وجود دارد زي

گيرد درباره منهجي كه فرد مورد معتمد او گفته است اين قول صحابه محدثين ايراد مي

تر است، چون آنها فقط از منهج محدثين گستردهدهاست، بلكه چيزي كه او روايت كر

وحسين اين را از صحابه روايت ابرا ديده باشند، و �اند كه پيامبررأي كساني را پذيرفته

اند و بدون اينكه بشرط پذيرفتهرااندكه آنها رأي كساني كه از اعراب مسلمان شده: كرد

اي است كه اين مسئله:هگفته است ك�و نووي،را ديده باشند�گرفته باشند كه پيامبر

ه است، و از اين مطرح كرد3»شرح مسلم«ر آن را قبول دارند و اين را در انسانهاي معتب

________________________
1-)2/620.(

و ديانت بر بدعتش و تأليفاتي دارد، و به ذكاوت «گويد مي) 015/101» ميزان«اي كه در بگونه-2

).بوده است

3-)15/149.(
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هاي را مطرح آيد و حافظاني از دانشمندان علم اثر بحثعبارت ادعاي اجماع لازم مي

.دكنبر آنچه ابوحسين گفت دلالت مياند كه كرده

ام بصري روايت كرده كه گفته آنچه كه معمر بصري از ابوعو: از جمله آنها است

مطالبي را نوشت و ] ت نوشته استو نامه طولاني درباره قضاو[عمر براي موسي : است

مسلمانان در شهادت دادن براي يكديگر عادل هستند، «: باشدمي�در آن اين كلام عمر

دهد يا در دوستي يا مگر كسي كه بر او حد باشد يا مشخص باشد كه شهادت ناحق مي

ظنين باشد، چون خداوند سرپرست اسرار بندگانش است، حدود را بر آنها 1در ديه

و مطالب بعدي نامه را ادامه »اي آنها شاهد و سوگند موجود باشدپوشاند مگر برمي

معروف و 2]نامه[و اين «: بيهقي روايت كرده، سپس گفته استداده، و مانند اين را

كند، و اين و در آن مطالبي وجود دارد كه بر منهج محدثين دلالت مي،3مشهور است

________________________
.است بدل از ديه» او قرابة«در تمام منابع ك -1

.»معرفة السنن و الآثار«، و )س(و ) ي(تر -2

لازم است قضاة اين را بدانند و «: و ما بعد كلامش اين است) 367-7/366(» معرفة السنن و الآثار«-3

.»به آن عمل كنند

و «گويد نيز تخريج شده است و شيخ الاسلام درباره اين نامه مي) 10/150(»ن الكبريالسن«و در 

اند فقها از آن استفاده كردهاست كهاي كه عمر درباره قضاوت براي ابوموسي اشعري نوشته مشهور نامه

: » هاج السنهمن» «... اند اند و مسائلي را بر آن بنا كردهو در فقه و اصول الفقه بر آن اعتماد كرده

)6/71.(

اي ارزشمندي است كه علما آن را و اين نامه«: گويدمي) 1/86(» اعلام الموقعين«و ابن جوزي در 

، و انداشتهاند، و حاكم و مفتي به آن زياد احتياج داند، و قواعد حكم و شهادت را بر آن بنا كردهپذيرفته

=ابن جزم در آن افراط كرده و ادعا نموده كه اين نامه راو » .انداند و در آن تفقه كردهانديشيدهنبه آ
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1]ابن سلمه[و در حديث برادر . هرت يافته استمنهج در ميان علماي سلف و خلف ش

افطار نكنيد تا اينكه دو تا مرد مسلمان شهادت «: آمده كه فرموده�در نامه عمر

.»انددهند كه ديروز ماه را ديدهيم
ابن .3»آن اثر صحيحي است«: اند و بيهقي گفتهو بيهقي آن را روايت كرده2دارقطني

.5و4را ذكر كرده است»خلاصه«و »بدرالمنير«حوي اين را در ن

او بعضي از راوياني كه : كه در آن ذكر شده كه�و از جمله آنها است اين اثر علي

كردند آنها را تصديق داد، اگر سوگند ياد ميسوگند ميراشودبه آنها اتهام وارد مي

و همينطور ده است،و امام منصور از زيديه اين را نقل كرده و به آن استدلال كر. كردمي

اين را روايت كرده كه نزد حافظان حديث معروف است، و همينطور ]نيز[امام ابوطالب 

حديث حسن «: نقل كرده و گفته است6»الحفاّظةتذكر«عبداالله ذهبي اين را در ابو

كند، چون تهمت و سوگند دادن براي و اين بر منهج محدثين دلالت مي»است

باشد، بلكه براي كساني هستند كه مجهول الحال باشند نميخبرنگاراني كه امين هستند 

.تا به وسيله سوگند ياد كردن اين ظن تقويت پيدا كند

آن را ذكر كرده و در ) 1/59(» المحليّ«اند همانگونه كه در هعمر ننوشته بلكه به او دروغ نسبت داد= 

.حاشيه آن احمد شاكر آن را رد كرده است

).س(و ) ي(از -1

.اين را آوردهاسناد صحيح هم«با ) 1/278(» شادرإ«، ابن كثير در )2/168(» السنن«-2

).4/248(» السنن الكبري«-3

.»و امام المرشد باالله در اماليه آن را تخريج كرده است«آمده ) ي(در پاورقي -4

5-)1/11.(

، و حسين بن »حقايق«و امام متوكل احمد بن سليمان در : ها وجود دارداين عبارت) ي(ورقي در پا-6

.اندآن را تخريج كرده» آنشرح «و » غاية«قاسم در 
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:اعتراض و جواب آن
شود كه از آن فهم مياين خلاف مذهب محدثين است، چون آنچه: اگر گفته شود

.اگر راوي سوگند ياد نكند خبر او را قبول دارند: اين است كه

:باشدين به خاطر دو وجه صحيح نميكه ا: شوده ميجواب داد

دانند و را ديده باشند جايز مي�اي كه پيامبرمحدثين اين را براي صحابه: وجه اول

.از اعراب باشدشايدچون ،مشخص نيست كه آن شخص از آنها باشد

شود، بلكه گويند كه جايز نيست به صحابه سوءالظن بردهآنها نمي: وجه دوم

اعتماد هم جايز است، و الظن در مورد فرد مورداو مورد اعتماد است، و سوء: اندگفته

راوي را متهم نكرده بود كه عمداً دروغ گفته است، چون اگر او را متهم به دروغ �علي

شود، و اگر سوگند و با سوگند ياد كردن مرتكب گناه مي،كردكرده باشد او را متهم مي

كرد، بلكه به اين دليل او را متهم كرده بود كه شايد ا تصديق نميهم ياد كرده باشد او ر

انگاري كرده باشد، و با سوگند يادكردنش ظن قوي سهل]با ظن غالب[در نقل روايت 

، و با امتناع كردن از مطمئن مي باشدآنچه كه از حفظ روايت كرده استشود ايجاد مي

) ضعف(ر پذيرفتن حديثش اين علت شود كه او اطمينان ندارد و دسوگند مشخص مي

بايد در آن و شكي نيست كه حديث فرد معتمد بعضي اوقات بخاطر موضوعي ،باشدمي

توقف نمود تا سؤال كرد، و 1در حديث ذواليدين�توقف شود و به همين دليل پيامبر

و اين را در مواضع مختلفي ،دختر قيس توقف كرده2در پذيرفتن حديث فاطمه�عمر

.ول ثابت شده استاز اص

________________________
.انداين را روايت كرده�از حديث ابوهريره) 573(، و مسلم با رقم)1/674() فتح(بخاري در -1

.اين را روايت كرده است) 1480(مسلم با رقم -2
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:اي بر عدالت صحابهادله
دلالت �دلايلي وجود دارد كه بر منهج اهل حديث در پذيرفتن صحابه:وجه سوم

حال هستند و اين نهاي كه عدالتشان معروف است و چه آنهاي كه مجهول الكنندچه آمي

كنيم،ميد اندكي از آنها را ذكرزياد است و ما تعدا،و نظر،سنتدلايل در كتاب،

:ادلة قرآني و اثري
:فرمايدخداوند مي: اما كتاب

�öö ööΝΝΝΝ çç ççGGGGΖΖΖΖ ää ää....uu uu���� öö öö"""" yy yyzzzz>> >>ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&&ôô ôôMMMM yy yy____ ÌÌ ÌÌ"""" ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&&ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ9999�)110/ عمران آل(

.»ايدشما بهترين امتي هستيد كه به سود انسانها پديدار شده«
:يمكن؛ آثار زيادي در اين باره وجود دارند كه تعداد كمي از آنها را ذكر ميو اما سنت

در ميان آنها ايستاد �روايت كرده كه پيامبر�ن عمر از پدرشآنچه كه اب:اثر اول

كنم كه از اصحاب من پيروي كنيد، سپس دروغ زياد به شما سفارش مي«: سپس فرمود

كند و شاهد شهادت كند و طلب سوگند نمياي كه فردي سوگند ياد ميشود، بگونهمي

و . انداحمد و ترمذي اين حديث را روايت كرده.1»كنددهد و طلب شهادت نميمي

جابر ابن سمره از الملك بن عمير، ازاين حديث را ابوداود طيالسي از شعبه و او از عبد

2»ارشاد«ي نيز دارد، و حافظ ابن كثير در و طرق ديگر،عمر روايت كرده است

.اين حديث مشهور جيد است:گويدمي

________________________
و حاكم در ) 04/404و ترمذي ) 26، 1/18(و احمد ) 474-473/ص (»ةالرسال«شافعي در -1

اند و ترمذي و حاكم و ذهبي و اين را روايت كرده�ز حديث عمر بن خطابا) 1/113(» مسندرك«

.اندابن كثير واحمد شاكر آن را صحيح دانسته

2-02/401.(
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كند مراد او كند كه مشخص ميمش مطلبي را بيان ميدر ضمن كلا: گويممن هم مي

سپس از كساني (»هملونثم الذين ي«خود است و آن عبارت است از اين عصراصحاب 

سپس ،اي قرار داده بودخود را بعنوان طبقهعصرچون افراد ) آيندكه بعد از آنها مي

و در اندكه او را نديدهدر اين حديث كساني�آيند، و پيامبرگروهي كه بعد از آنها مي

او عصر، و كساني كه او آنها را نديده بود از تابعين و در اند خارج نكردهاو بودهعصر

.هم نبودند داخل كرده است

يك نفر اعرابي به پيش : روايت شده كه فرموده است�از ابن عباس:اثر دوم

دهيد آيا شهادت مي: گفتاو ] يعني رمضان[من ماه را ديدم : آمد و گفت�پيامبر خدا

اي بلال «: گفت�سپس پيامبر. بله:گفت؟)أن محمداً رسول االلهلا إله إلا االله و(كه 

، و ابن حيان مؤلف كتاب 1سنن اربعه»دم اعلان كن كه فردا روزه بگيرندبه مر

حديث حسن «: و حاكم گفته،انداين را روايت كرده3و حاكم ابوعبداالله	2»الصحيح«

________________________
اين را تخريج ) 1/529(، و ابن ماجه )132-04/131و نسائي 03/74و ترمذي ) 2/754(ابوداود -1

.اندكرده

.ذكر ابن حبان را تكرار كرده است)أ(، و ناسخ در )230-8/229(ك » احسان«-2

اين حديث را از سماك از جماعتي«و ابوداود گفته �، از حديث ابن عباس)1/424(»المستدرك«-3

در حديث ابن عباس اختلاف وجود دارد، «مذي گفته است رتو»اندور مرسل روايت كردهعكرمه به ط

» احسان«، و ابن حبان )02/756ود كه ابودادارد�و شاهدي از حديث ابن عمر... و سفيان ثوري و 

و ابن اين حديث را صحيح دانسته، و حاكم اندآن را تخريج كرده... . و ) 1/423: (، و حاكم )8/231(

و به همين گونه » اندو آن دو اين حديث را تخريج نكرده»بر شرط مسلم صحيح است«: گفته است

.است
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اين را ذكر كرده و ابوحسين در »شرح العيون«در 1و حاكم ابوسعد. ستا»صحيح

.اندو عبداالله بن زيد عيسي به اين استدلال كرده»المعتمد«

بعد از مسلمان شدنش اذان را �حديث ابي محذوره است كه پيامبرخدا:اثر سوم

عدالت او دلالت قرار داد، و اين بر2به او ياد داد و از همان وقت او را بعنوان مؤذن

كند چون براي مؤذن عدالت لازم است چون او درباره وارد شدن وقت نماز خبر مي

.شوددهد، و براي ادا كردن و مقبول بودن فرايض به او اعتماد ميمي

پس معلوم،كه اثر صحيحي است، و در دواوين اسلام ثبت شده است، :اثر چهارم

3علي و معاذ�ست از اينكه پيامبر خدامتواتر و حجت قوي است و اين عبارت ا

و شكي نيست كه ،را براي قضاوت و فتوي دادن به يمن فرستاداالله عنهما رضي

قضاوت در ميان مردم، به عدالت شاهد نياز دارد و لازم است حاكم عدالت آنها يا 

از كننده آنها را بداند در حالي كه آنها در ممالك يمن غريب بودند، و عدالت تعديل

عدالت و از احوال آنها خبر نداشتند، و اگر براي اهل اسلام آن زمان عدالت ظاهري 

اي كه در بين آنها ايجاد براي خصومت و منازعهتوانستندكرد آنها نميكفايت نمي

.توانستند بر اهل يمن حكم كنندشود شهودي بيابند، و نميمي

و تنها بر عدالت اصحاب پيامبر كند، اين بر عدالت مسلمانان آن دوره دلالت مي

تر است، و به خاطر اينكه ابو حسين با و اين از مذهب محدثين واسع. كنددلالت نمي

با وصف تنفري –صحابه بر آن اجماع دارند، ذهبي :گويدوصف ذكاوت و زيركي مي

________________________
!است) ابوسعيد) : (ي(و در ! »ابوسعيد صاحب العيون«ك ) س(در -1

.آن را روايت كرده است�از حديث ابومحذوره) 0379مسلم با رقم -2

، و مسلم با )7/657) (فتح(فرستادن علي را روايت كرده و بخاري در ) 7/663(ك ) فتح(بخاري در -3

.اندفرستادن معاذ را روايت كرده) 1733: (رقم 
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پس در 1ابو حسين مشهور به زيركي و دينداري بود: گويدمي–كه از معتزله داشت 

وحين گفته به درست بودن آنچه كه ابو تأمل و انديشه كن ،ي و احوال صحابهزندگ

. آگاه خواهيد شداست و به صحت استخراج

داد، و متهم به دروغ بود سوگند ميهر كسي از راويان كه: (�علي:روايت پنجم

الحفاظ آن را ةذهبي در تذكر) نمودرا تصديق مياو�كرد علياگر سوگند ياد مي

.2است»حسن«: يت نموده و گفته استروا

استدلال ابو طالب و منصور باالله به آن: يك نفر از پيشوايان زيديه مانندبيشتر از

اين است كه سوگند دادن و تهمت نسبت به كسي است كه : اند و وجه استدلالكرده

. انگار آن زمان باشدمجهول الحال باشد، يا كسي باشد كه از مسلمانان سهل

خواست از ايمان و �جريان آن كنيزك سياه چوپان است، كه پيامبر: ايت ششمرو

پروردگارم االله : پروردگارت كيست؟ اشاره كرد: اسلام وي آگاه شود و به او فرمود

او مؤمن:فرمود�پيامبر خدا هستي، پيامبر: من كي هستم؟ گفت: است، سپس فرمود

ؤمنان در كننده مپيامبر را به تصديقو خداوند.است، و مؤمن مقبول درگاه حق است

: نمايداين آيه توصيف مي

�ßß ßß ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρšš šš ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999�)61/ توبه(

.»كندو مؤمنان را تصديق مي«
را روايت 2از مالك آن1آمده است، و شافعي3و حديث كنيزك در صحيح مسلم

. آن را ذكر كرده است3)صةالخلا(و ) البدر المنير(ر كتاب كرده است، و ابن النحوي د

________________________
. 5/101الميزان، : كتاب-1

2-1/11 .

.»ءين االله قالت في السماأ«و در منابع لفظ آن اين طور است )537(شماره -3
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عقبه با –كه بر صحت آن اتفاق است –حديث عقبه بن حارث است : روايت هفتم

به هر دو نفرتان : ، كنيزكي سياه آمد و به آنان گفتام يحيي دختر ابو اهاب ازدواج كرد

اين جريان را براي پيامبر بازگو كردم، و ايشان پشت به من :گويدام، عقبه ميشير داده

�ند، و من پشيمان شدم و به او رو كردم و جريان را دوباره بازگو كردم، پيامبركرد

ايد در حالي كه آن زن گفته است به هر دو نفر از شما چگونه با او ازدواج كرده: فرمود

. است5و مسلم،4اين لفظ بخاري؟ شير داده است 

ه آن كنيزك دروغ پنداشت كعقبه مي«:»حسن صحيح«و در روايت ترمذي با اسناد 

و پيامبر عقبه را از آن نهي كرد، پس اين دلالت بر معتبر بودن سخن كنيزك و »گويدمي

.6كرد، و اگر سخنش معتبر نبود عقبه را از آن نهي نميكندتكذيب عقبه مي

بود، و او را داد كه همسرش را طلاق دهد، زيرا نكاح فسخ نشدهو به او دستور نمي

كرد، چون جدائي انداختن بين زن و طلاق مختار مي]با وصف تنفر[تن در بين نگهداش

به 7و احمد و اسحاق{و ابن عباس. و شوهر از كارهاي بسيار بزرگ و خطرناك است

اند، و برخي از علماء حكم و فتوي داده) همراه با سوگند دادن زن(مقتضاي آن حديث 

. 75، ص ةالرسال-1

. 777-2/776الموطأ -2

3-2/316 .

. 5/316فتح الباري، -4

تنها بخاري آن را روايت صحيح آن است كه: ، آمده است7/299» شرافالأةتحف«چنانچه در كتاب -5

. نموده است

. است9/56) الفتح(اين يكي از روايات بخاري : گويم، مي3/459الجامع، -6

دتش قابل شود كه شهاهنگامي پذيرفته مي(و روايت ديگري . و اين يكي از روايات امام احمد است-7

. 9/222المغني، ) شهادت دو زن لازم است: و روايت سوم. قبول باشد
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را در آن معتبر دانسته است به ظاهر بخاطر تعلق گرفتن آن به حقوقي كه شرع شهادت

. اندحديث عمل و حكم نكرده

اما پذيرش خبر نبوي در احكام از يك زن صحابي هر چندهم شناخته شده نباشد به 

. شوددليل اين حديث پذيرفته مي

پذيرفت پيامبر به او آمد و اسلام را ميمي�شخص كافر به نزد پيامبر: روايت هشتم

به نزد قومش برگردد و آنان را به اسلام فراخواند، و احكام اسلامي را : فرموددستور مي

ياد گرفته است به آنها ياد دهد، و اين در تاريخ ثبت شده است، ولي �كه از پيامبر

.1حضور ذهن را ندارم تا لفظ آن را نقل نمايم

ن را و كسي كه تاريخ زندگي پيامبر را مطالعه نمايد آ.و همانند آن زياد است

ملاحظه خواهد كرد، و در آن دلالت بر عدالت تازه مسلمان است، و گرنه واجب بود كه 

پيامبر آن را براي او بيان نمايد كه براي مسلمانان درست نيست چيزي از او ياد گيرند تا 

او را پس از اسلام بيازمايند، و در اين روايت و روايت هفتم اشاره به آثار بسياري است 

. لمو االله اع

: دليل نظري

هاي ظاهري بر دينداري و امانت وي بصورت ظني نه عادل شخصي است كه نشانه

كند، چون راهي بر آگاهي از درون نيست، و اين در صحابه ظاهر است، يقيني دلالت مي

اگر آنان در قله رفيع دينداري و عزت و شرف نبودند از : گويدچنانچه منصور مي

كه بر (ند، و از آئين نياكان و پدران و نزديكانشان به ديني كردپيروي نمي�پيامبر

بخصوص آنان در زماني ،آوردندروي نمي) هاي آنان سنگين و طاقت فرسا بوددل

________________________
و » صحيحين«و جريان اسلام ابوذر غفاري در » صحيح«درسيچنانچه در قصه طفيل بن عمرو دو-1

. آمده است–غيره 
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كردند، و مرگ را بر كوچكترين بودند كه بر دين خويش بسيار متعصب و پافشاري مي

مانند گمراه يا كافر دانستن ، و هيچ چيزيدادندميشان ترجيحعاري به آئين يا نزديكان

تر نبود، پس اگر آنان در اسلام آوردن و تصديق پيامبر راستگو پدرانشان نزد آنان ننگ

و راهي كه براي آنان ،گرديدنبودند، درون و روح آنان در برابر اسلام تسليم نمي

. پيمودندترين راه بود را نميسخت

:����بهشواهد و دلايلي بر تقوا و راستگوئي صحا
بيشتر مردم دوره جاهليت كه در امور ديني سهل انگار بودند كساني : از جمله دلايل

ورزيدند، و آگاه هستيم كه بودند كه در اقدام به گناهان كبيره بخصوص زنا جسارت مي

برخي از زنان و مردان مسلمان آن عصر مرتكب گناه كبيره شدند، و طبق آنچه كه براي 

انگار شتر آنها از مردم آن زمان بودند كه در انجام گناه كبيره سهلبي(شود ما آشكار مي

داري بود، ليكن هنگامي كه در زندگي باشند، و آن دليل ضعف ايمان و امانتمي) بودند

به جز (از آنها اند كه مسلمانان پس بريم كه كاري كردهانديشيم پي ميو حال آنها مي

) وا و نزديكان و محبوبان پروردگار هستندكساني كه اهل ورع و خشيت و سنبل تق

توانند آن را انجام بدهند، چون آنها جان خود را در راه رضايت پروردگار فدا نمي

كند مگر كساني كه به مقام امامت و رهبري در تقوا كردند، و هيچ كس چنين كاري نمي

. و يقين رسيده باشند، و اين در سرگذشت آنان زياد و مشهور است

: آمد و عرض كرد�زني به خدمت پيامبر: سرگذشت زني كه مرتكب زنا شد:الف

كنم حد زنا را بر من اجرا ام و خواهش ميشده]زنا[اي پيامبر خدا مرتكب گناه 

اي پيامبر خدا من به زنا : انديشيد، آن زن دوباره گفتره ميدر آن با�پيامبر،بفرمائي

زايمان بماند، هنگامي كه وضع حمل نمود، بچه حامله هستم، پيامبر دستور داد تا وضع 

ام، اي است كه بدنيا آوردهاي پيامبر خدا اين بچه: با خود به نزد پيامبر آورد و گفترا 
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او تا انتهاي دوران شيرخوارگي به »تمام دوران شيردهي به او شير بدهتا ا«: پيامبر فرمود

اي : با خود به نزد پيامبر آورد و گفتاي نان را بدست بچه داد و او شير داد، سپس پاره

و ابن كثير . 1خورد، پيامبر دستور داد او را سنگسار كردندپيامبر خدا نگاه كن بچه نان مي

.2آن را در كتاب ارشاد نقل كرده است

ترين مرگ بر دلها چگونه تصميم به سخت) رضي االله عنها(هيكه اين زن صحاب! بنگر

گيرد، و چگونه مدتي طولاني بر تصميم خويش ها ميجانترين هلاك براي و دردناك

، و اين كار نيز از زناني كه ؟باشد، و اجبار و اكراهي بر وي نبوده استپايبند مي

! اند؟چگونه بوده�زند، پس مردان صحابهموصوف به نقصان عقل و دين هستند سر مي

آمد و عرض �سرگذشت مردي كه دزدي كرده بود، مردي به خدمت پيامبر: ب

دستش را قطع كردند، و :دستور فرمود�ام، پيامبراي پيامبر خدا دزدي كرده: كرد

سپاس و ستايش پروردگاري كه مرا از تو : كردند، گفتمي كه دستش را قطع ميهنگا

.3رستگار كرد منظورش اين بود كه بواسطه آن وارد جهنم نگرديد

________________________
. �بريده بن حصيب: از حديث) 1695(مسلم شماره حديث صحيح-1

2-2/364 .

اند كه ابن ، از طريق سعيد بن ابي مريم تخريج كرده2/86، و طبراني در كتاب الكبير، 2/863ابن ماجه -3

كه عمرو بن حبيب بن : لبه انصاري از پدرش نقل كرده استعبدالرحمن بن ثعلهيعه از يزيد بن حبيب از 

ام، اي پيامبر خدا من شتري از شتران فلان طائفه را دزديده: آمد و گفت�به خدمت پيامبرشمسعبد

ايم، پيامبر دستور فرمود شتري را گم كرده: آنها فرستاد، آنان در جواب گفتندپيامبر شخصي را به نزد 

: گفتكردم، ميكردند او را مشاهده ميوقتي كه دستش را قطع مي: گويدش را قطع كردند، ثعلبه ميستد

=. »النارجسدييالحمدالله الذي طهرني منك أردت أن تدخل«
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كند كه دلالت بر قشنگي ذكر ميو ده زيبا چكي1»الاستيعاب«ابن عبدالبر در پاورقي 

]. آوردهاي زيادي را در اين باره ميو حديث[كند، فضل و برتري مسلمانان آن زمان مي

هر كسي كه در غزوه بدر و حديبيه حضور داشت وارد «حديث مشهور : از جمله آن

. و آن را از چند طريق روايت كرده است	2»شودجهنم نمي

هر كسي در «كه : ابو زبير از جابر روايت شده استاز طريقو حديث مشهوري

كند سپس روايت مي3شودصلح حديبيه زير درخت با پيامبر بيعت كرد وارد جهنم نمي

الرضوان هزار و پانصد بيعةزار و چهار صد نفر بودند، و اهل كه حاضرين در حديبيه ه

ودند، سپس حديث را ادامه بنفر بودند، و حاضرين در غزوه بدر سيصد و چند نفري 

بهترين و برترين 4شويدآگاه باشيد در حالي كه شما به هفتاد امت متفرق مي«دهد مي

و آگاه استهاي بندگان و خداوند به دل(هستيد، و ) صحابه(آنها نزد خداوند شما 

».....و امثال آن5ها در ميان آنها يافتهاي صحابه پيامبر را بهترين دلدل
.6گذشت كسي كه در رمضان با همسرش مقاربت كردسر: ج

و . هيعه ضعيف استسند اين حديث بخاطر ضعف عبداالله بن ل: گويدبوصيري در مصباح الزجاجه مي= 

: كتاب الكاشف درباره او گفته استبن ثعلبه انصاري هست، ذهبي درعبدالرحمن: دراين حديث نيز

» مجهول«: و حافظ در التقريب گفته است» جهلي«

. »ةالإصاب«، حاشيه 1-1/2-5

. �از حديث جابر) 2494(مسلم شماره -2

.و به روايت جابراز حديث ام مبشر رضي االله عنها ) 2496(مسلم شماره -3

از » 1/5الاستيعاب «ابن عبدالبر » 1/29الموضوعات «بن جوزي از طريق او و ا) 5/3(امام احمد -4

. عبدالحكيم و اين سند حسني استبهز بنطريق 

). 3/78(حاكم ) 4/367(الاوسط )8582(شماره »الكبير«طبراني ) 33ص مسند (طيالسي ) 1/379(احمد - 5

. �ابو هريرهاز حديث) 1111(، مسلم شماره )4/193(فتح الباري - 6
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.1زعسرگذشت ما: د

نزد زني رفتم و هر كاري كه مردان با زنان انجام : سرگذشت مردي كه گفت: ه

اكنون و بسياري همانند اينها كه هم2دهند با او انجام دادم ليكن با او زنا نكردممي

. حضور ذهن ندارم تا به آن اشاره نمايم

چه كسي در اين دوره، و در گذشته از اهل دين شادان و خندان : نه به من بگومنصفا

كند، و مشتاق ديدار رود، و در نزد حاكم و ولي امر اعتراف به گناه ميمي رو به مرگ 

كند، و زمينه حكم به قتلش پروردگار است، و جان را در راه رضايت پروردگار فدا مي

كند؟ ميرا براي حاكمان و قاضيان ايجاد 

بخشد، و گرنه آيه فزوني ميكند، و بصيرت عاقل راو اين چيزها غافل را آگاه مي

: قرآن

�ΝΝΝΝ çç ççGGGGΖΖΖΖ ää ää....uu uu���� öö öö"""" yy yyzzzz>> >>ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&&ôô ôôMMMM yy yy____ ÌÌ ÌÌ"""" ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&&ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ9999�)110/ آل عمران(

.»كندايد اكتفا و كفايت ميدهشما بهترين امتي هستيد كه براي مردم پديدار ش«

________________________
.�از حديث بريده بن حصيب)1695(مسلم شماره ،�عباساز حديث ابن) 12/138(:الباريفتح- 1

از قول ) 114ص المدخل (بيهقي در �از حديث ابن مسعود) 2763(مسلم شماره ) 2/12(فتح الباري -2

السخاوي در و ) 2/187ةو حافظ در الدراياند،ن را صحيح دانستهآحاكم و ذهبي . ابن مسعود

.اندآن را حسن دانسته» 367ص »ةسنالمقاصد الح«

آن را ) 4/165(» التاريخ«روايت شده است، و خطيب در �از حديث أنس» موضوع«و به شيوه 

تنها : گويدآن را روايت كرده و مي) 1/281(» العلل المتناهية«تخريج كرده است، و إبن جوزي در 

كرد، و اين حديث تنها از طريق او حديث وضع مي: گويدت، احمد بن حنبل مينخعي آن را نقل كرده اس

.ابن مسعود مشهور است
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دهد كه دوره اصحاب بهترين قرن شهادت مي�رو كافي است، و همراه با آن پيامب

بوده است و اگر غير اصحاب همانند كوه احد طلا انفاق و بخشش كند به اندازه يك

مناقب مبارك و درجات متعالي و امثال آن از «مشت و نصف آن از اصحاب من نيست 

كار شد، و كند آشو با اين چكيده بيان قوت آنچه كه معترض بر محدثين انكار مي»آنها

. اين نظر و ديدگاه عالمان برجسته و شايسته ملت اسلام، با دلايل قوي و محكم است

الحمدالله 

:تعريف صحابه-مسأله دوم
صحابه كسي است كه پيامبر را : گويندمحدثين كه مي: فرموده»ابوالقاسم يمني«معترض 

اين سخن باطل :گويدميداند، ومردود ميرا مشاهده كرده و به او ايمان آورده باشد 

و معترض در اين ،شودهاي صحاح باطل مياست و با باطل بودن آن بسياري از حديث

كه بر همانند اين مسأله از »باطل«شود، و اسم ور ميه محدثين حملهمسأله ناعادلانه ب

گذارد، و اختلاف در اين مسأله در علم اصول وبر آن ميرا شود مسائل ظني اطلاق نمي

اختلاف : گفته است1»مختصر المنتهي«حديث مشهور است، و ابن حاجب در علم

»صحابي«گردد كه اين لفظ ن به اين بر ميلفظي است، چون مناقشه و كشمكش در آ
. شودبر چه كسي اطلاق مي

شود، و شايسته و اين مدركي ظني لغوي، يا عرفي است و گناهي بر آن وارد نمي

: شوديل در دو فصل حقيقت آشكار ميدلااسم باطل نيست، و با

________________________
. »بيان المختصر«با شرح اصفهاني ) 1/714(-1
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فصل اول
صحابه  به صحبت اندكيايهمعترض تسمتعجبياندر ب

كند، و بيان آشكار تعجب مي»صحبه«از تسميه »معترض«در بيان آنچه است كه 

كنيم،اي تقديم ميذكر آن مقدمهبودن آن در قرآن و سنت و اجماع است، و بيش از

شود كه در بين آنها رابطه باشد، چه اين ت بيشتر بر دو چيز اطلاق ميدر لغ»الصحبه«

رابطه زياد يا كم يا حقيقي يا مجازي باشد، و با قرآن و فرموده پيامبر و اجماع آن را بيان 

. كنيممي

: فرمايدخداوند مي: قرآن: الف

�tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ7777 ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏ9999uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρÿÿ ÿÿ………… çç ççνννν ââ ââ‘‘‘‘ ÍÍ ÍÍρρρρ$$$$ pp pptttt ää ää††††�)34/ كهف(

.»كرد به او گفتبا دوستش صحبت ميكهو در حالي«
و 

�tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%%………… çç ççµµµµ ss ss9999………… çç ççµµµµ çç çç7777 ÏÏ ÏÏmmmm$$$$ || ||¹¹¹¹uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρÿÿ ÿÿ………… çç ççνννν ââ ââ‘‘‘‘ ÍÍ ÍÍρρρρ$$$$ pp pptttt ää ää††††�)37/ كهف(

.»گفت دوستش به او گفتا او سخن ميدر حالي ب«
از نظر ديني با هم يكي نبودند بخاطر يكديگر خطاب صحابه خداوند با وجود اينكه 

آورد، و امت اسلامي بر مي»الصحبه«ت به صورآنها را قرار دادن و با هم سخن گفتن 

اعتبار اسم صحابي در اسلام اجماع دارند، و با نص قرآن خداوند كافر را به صحب 

آيد كه اسم صحابي اصطلاح عرفي باشد، و هر مسلم نام نهاده است، پس لازم مي

. شوداي بر اصطلاح عرفي خويش در اين باره است چنانچه بعداً ذكر ميطائفه

: فرمايداوند ميو خد

�ÉÉ ÉÉ==== ÏÏ ÏÏmmmm$$$$ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### uu uuρρρρÉÉ ÉÉ==== // //ΖΖΖΖ yy yyffff øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////�)36/ نساء(

.»دوست هم نشين«
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صاحب بالجنب عبارت از هم سفر است، و بدون ترديد كسي كه ملازم ديگري 

شود، و اگر انسان با شخصي ساعتي در روز در اطلاق اين آيه داخل مي... است و غيره 

، چون آن شخص صادق شودوارد مي»صاحب بالجنب«م اين آيه هم سفر باشد در حك

:يك ساعت در روز با فلاني مصاحبت كردم، و اگر كسي چنين بگويد: است اگر بگويد

. دانندكنند و سخنش را ناروا نمياهل لغت او را انكار نمي

در حديث صحيح آمده كه : ت دلايل زيادي بر آن هست از جمله؛ در سنسنت: ب

، ملاحظه 1شما مانند صواحب يوسف هستيد: ها فرمودبه عائشه رضي االله عن�پيامبر

چقدر از سياق دور است آن زنان به صواحب يوسف نام گذاري شدند، پس با ! كن

ايمان آورده است و به خدمت او �وجود اين چگونه جايز نيست كسي كه به پيامبر

ري شرفياب شده است و سيماي مبارك او را مشاهده كرده است به صحابه او نامگذا

و هر كسي كه قبول ندارد اسم صحابه بر ياران پيامبر اطلاق شود بايد از پيامبر ! شود؟

.هم كه تمام زنان را به صواحب يوسف نامگذاري كرد نپذيرد، و بروي إعتراض كند

حديثي است كه به عرض پيامبر رساندند تا اجازه دهد عبداالله بن ابي بن : و از جمله

�محمد:من دوست ندارم مردم بگويند: پيامبر فرمود،انندسلول منافق را به قتل رس

دانست كه رساند، و پيامبر عبداالله بن ابي را با وجود اينكه مياصحابش را به قتل مي

منافق است بخاطر اسلام ظاهري به اصحاب نام نهاد، هرچند هم نفاق مقتضي عداوت و 

كند، و آنچه در حديث به يرا محو م»الصحبه«عرفي اسم دشمني است، و در حقيقت

________________________
) أ(و در پاورقي از حديث عائشه و ابو موسي رضي االله عنها) 420(مسلم شماره ) 6/481(فتح الباري-1

شبيه بليغ است و شايد مراد از صواحب يوسف زناني بودند كه به ت» انكن صواحب يوسف«چنين آمده 

و االله اعلم . شان را بريدندهنگام ديدن يوسف دستان
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نام برده شده است احتمالاً از لحاظ لغوي است، و در ابتداي فصل ذكر »اصحاب«نام 

:آيه قرآن: ، و نمونه آن1گرديد

�tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ7777 ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏ9999uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρÿÿ ÿÿ………… çç ççνννν ââ ââ‘‘‘‘ ÍÍ ÍÍρρρρ$$$$ pp pptttt ää ää††††�)34/ كهف(

.»كرد گفتو به دوست خود در حالي كه با وي گفتگو مي«
ل ديگري هم دارد و ل ديگري نيست و اما اين حديث احتماو در اين آيه احتما

مله آنچه بر و از ج. كندام، چون قرآن آن را تأييد ميآن را نياوردهبخاطر اين معني

تعمال آن در عاقلان و جمادات اس: كنددلالت مي»الصحبه«وسعت فراوان در اسم 

: ، مانند فرموده قرآناست

�ÄÄ ÄÄ tt tt<<<< ÅÅ ÅÅssss9999 || ||ÁÁÁÁ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒÇÇ ÇÇ ôô ôôffff ÅÅ ÅÅ bb bb¡¡¡¡9999 $$ )39/ وسفي(�####$$

.»اماي دو رفيق زنداني«
»دو كفش و بالشتي«و صاحب 2»صاحب سواك«كه به �ابن مسعود: و مانند

. نامگذاري و ملقب شده بود

ان پيامبر ن پيكار و جهاد كرد برخي از ياربا مشركا�زماني كه پيامبر)اجماع: (ج

از : گويندن اختلاف ميكشته شدند، و برخي از مشركان نيز كشته شدند، تمام مردم بدو

پيامبر فلان تعداد و از مشركان فلان تعداد كشته شدند، و همچنين سيره »اصحاب«

________________________
). 115/ ص (-1

و همچنين �از قول ابو درداء) 7/114(فتح الباري بود، » صاحب السواك«ابن مسعود موصوف به -2

از حديث ابن ) 2169(رده است، شماره است در حديثي كه مسلم آو» صاحب السواد«موصوف به 

. �مسعود

يعني » دال«و » س«به كسره » السواد«: گويدمي) 14/150» مسلمرحمه االله در شرح«امام نووي 

). 470- 1/469»السير«و ) 2/369»ةالاصاب«أسرار از، صاحب 
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همچنين درباره و . راويان و خبر دهندگان نيز به اين منوال هستند،مورخان،نگاران

�معاويه»اباصح«فلان تعداد، و از �علي»اصحاب«از : گويندجنگ صفين مي

كسي است كه به همراه او �ه شدند، و منظورشان از اصحاب عليفلان تعداد كشت

، و اين چيزي آشكار است، و 1گرچه يك روز يا يك ساعت باشد،پيكار كرده است

كه لفظ مبني بر ايند، و اين يكي از دلايل محدثينشايسته نيست كسي آن را انكار كن

.حقيقت عرفي است مي باشد»اصحاب«

شود كه داخل افعي است، اين لفظ بر كسي اطلاق ميو از جمله آن اصحاب ش

مذهب شافعي گردد، گرچه پس از دخول به مذهب شافعي بلا فاصله بميرد، و همچنين 

. اصحاب الظاهر، و اصحاب الرأي نيز همين طور است

قبل از«به صاحب شفاعت �نامگذاري پيامبر»صحابه«و از دلايل توسعه لفظ 

. باشدمي»اينكه شفاعت نمايد

نيز مدت طولاني در آن شرط نيست، بلكه گرچه تنها يك »عةصاحب الشفا«و اين 

دليل بر ها شود، و تمام اين نمونهساعت هم باشد به صاحب شفاعت نامگذاري مي

بدان لفظ ! پس از آن. رابطه استبر كمترين»لصحبةا«وسعت زياد در اطلاق اسم 

ف در آن مانند اختلاف در شفق است، كه آيا لفظي لغوي ظني است، و اختلا»لصحبةا«

. ظ لغويشفق سرخي است يا سفيدي، يا در بين آنها مشترك است، و امثال آن از الفا

________________________
سلطان فلان تعدادي » باصحا«از : گويندميبلكه گرچه او را نيز نديده باشد، و يا در واقعه نباشد-1

كشته شدند، و سلطان اصلاً در پيكار نبوده و مقتول را نديده است، سيد امام محمد بن اسماعيل الامير 

. رحمه االله
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و منصور باالله پيشواي .1اثبات لغت به قياس جايز است: گويندبرخي از عالمان مي

ازي در يده است، و قطب الدين شيرآن را برگز»الاختيارةصفو«: زيديه در كتابش

بسياري از فقيهان، و اين مذهب قاضي، ابن سريج شافعي،«: گويدمي»تهيشرح من«

. »باشدميهاعرب
، پس چگونه شناخته شده نيستآنان را نكوهش و يا ناپسند دانسته باشدكهكسيو 

گويند؟ و با فرض با وجود اين همه شواهد لغوي اين چنين مي»لصحبةا«در مسأله 

هاي قياسي رجوع شواهدي لغوي اصلاً نيست و تنها خوانندگان را به نشانهاينكه بگوئيم

نيست و دليلي براي باطل كردن » لصحبةا«اختلاف در آن يح و قطعبدهيم، راهي براي تق

. هاي كه بر آن مترتب است وجود نداردآن و حديث

________________________
رازي، و بيشتر و قول ابن سريج، و ابو اسحاق شيرازي، و فخر . اين قول از شافعي نقل شده است-1

). 1/223(» ح الكواكبشر«، )1/50(آمدي » الأحكام«ها است، حنبلي
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فصل دوم 
تحقيق در تعريف صحابي 

اند جايز لحاظ وضع لغوي آنچه كه محدثين گفتهاز »صحابي«برتر در معاني قول 

رود و بدون قرينه فظ بكار ميهنگامي كه اين ل«ت، و اما از لحاظ عرف بكار رفته اس

كند، توقف مي»معنويمتواتر لفظي و متواتر«بر نقل و روايت قطع نهادن در آن »است

گسترش »لصحبةا«ل قطعيت غير ممكن و قو،و اين در هر دو قول نيست و با نبودن آن

. يابدمي

چيزهاي عرفي به حسب اختلاف اهل عرف از لحاظ زماني و : و راز اين مسأله

و اهل فني بر اصطلاحي هستند، و اهكند، چون گاهي طائفهمكاني و ديني تغيير مي

چيزي است كه قصد : ايپس مفهوم از اصطلاح هر طائفهديگران بر خلاف آن هستند،

. كنندآن مي

ظ مفيد است، و در اصطلاح لف:اين لفظ در اصطلاح نحويان) كلام(لفظ : ثالم

ده باشد، و مانند آن نيز در لفظ لفظي است از دو يا چند حروف تشكيل ش: متكلمان

در نزد محدثين آن است كه »لصحبةا«ممتنع نيست، پس مفهوم از آن»لصحبةا«

س است، و هر كدام از اصطلاح خود و در نزد ديگران بالعك. برنداصطلاحاً بكار مي

.مو االله اعل. دوديتي براي آن نيستكنند، و مانع و محاستفاده مي

.ذكر كرده است شامل دو مسأله است]معترض[و بقية آنچه كه 

و بصورت . جنگ و كشمكش كردند�درباره كساني است كه با علي: مسأله اول

كند، و ما جواب آن را در يل تكرار ميمختصر ذكر كرده است، سپس دوباره با كمي تفص

. آوريمجاي مناسب با تفصيل مي

. قبول اعراب است، و دوباره آن را با تفصيل تكرار كرده است: مسأله دوم
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برخي اعتراضات معترض بر عدالت صحابه و پاسخ به آن
ده معترض در اينجا سه چيز را بر نبودن عدالت صحابه ذكر نموده و به آن استناد كر

.دوباره در جاي ديگر نياورده استاست و

لابد كه : گويدمي»معترض«ادرار كرد �خبر اعرابي كه در مسجد پيامبر: دليل اول

.او عادل بود

:جواب

ادرار �داند كه در زمان پيامبر اعرابي در مسجد پيامبراز كجا مي»معترض«:الف

كرد؟

ستوار است، و او در آن شك دارد، ثابت كردن اين چيز بر صحت روايات حديث ا

شود، و از عقل و اگر روايات اين حديث در نزدش درست باشد شك او بر طرف مي

بدور است كه سند اين حديث درست باشد و بقيه احاديث غلط باشد، و معلوم است 

. كه صحت برخي حديث مستلزم بطلان شك در محال بودن همه أحاديث است

مگر دليلي .زيست عادل بوددر عصر پيامبر ميكه مسلماني ما ذكر كرديم كه هر: ب

بر عادل نبودنش باشد، و دلايل آن را ذكر كرديم، و آن ديدگاه عالمان و دانشمندان 

اجماع شده است، و اين اعرابي از جمله د، و توضيح داديم حتي بر آن ادعابرجسته بو

چه چيزي باعث شده تا : كنمسوال ميست كه مشمول آيه بود، و از معترضكساني ا

بخصوص او را ذكر نمايد؟ چون طرف خصم معتقد به عدالتش است، و خواستار رفع 

. مانع از آن است

ادرار او در مسجد مانع عدالت است، زيرا ادرار در مسجد حرام : اگر معترض بگويد

بي تهمت به آن صحيح نيست، چون دليلي بر علم و آگاهي اعرا: دهيم، جواب مياست

و پيامبر صحابه را از اذيت و مزاحمت وي منع ،از حرمت ادرار در مسجد وجود ندارد
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اين فرمودة پيامبر دلالت بر »آوريدمي برخي از شما انزجار به وجود «: كرد و فرمود

ادبي و مخالفت ، چون اگر كار او بيستااين دارد كه اعرابي از حرمت ادرار خبر نداشته

ه اين لطف بزرگ از طرف پيامبر نبود، و چنانچه پيامبر شخصي را كه با اسلام بود شايست

) 1آن را پيدا نكنيد: (، و فرمودزد سرزنش كرداش در مسجد فرياد ميبه دنبال گمشده

الف تر عليه مخكرد، و اين حديث را بخاطر استدلال محكماين اعرابي را نيز سرزنش مي

بي به تحريم بود و تمسك به اصل كافي جهل اعرا: ذكر كرديم، و گرنه اصل در آن

. است

شرمي است ادرار در مسجد از جهت اينكه نشانه فرومايگي و بي: اگر معترض بگويد

همانند غذا [كند، چون ادرار در حضور مردمميدلالت بر غير عادل بودن شخص 

. بر غير عادل بودن دلالت دارد]خوردن در حضور مردم

شرمي پندارد، چون چيزي كه بر فرومايگي و بياو ميآن طور نيست كه : جواب

ها كند، و عربكند به حسب عرف شهر و مملكت و زمان آن شخص فرق ميدلالت مي

هاي محترم دانستند، و آدمدر آن دوره و اين كار را اغلب در باديه نشيني ناپسند نمي

هند، در عدالت هيچ انجام بد) ايدر شهري و يا دوره(چيزي از مباحات دوران ديگر 

كند، چون گاهي پيامبر بدون عبا و كسي از اهل آن مملكت و دوره خللي ايجاد نمي

و در دورترين نقطه شهر از بيماران عيادت ،رفتكفش و عمامه در مدينه راه مي

.2كردمي

هاي با شرم و حيا در اين دوره اخير در برخي شهرها مانند اين كار و برخي از انسان

انجام دهنده چنين :حاكم بر آن شهرها فقيهان آن دياردهند و بخاطر عرف م نميانجا

________________________
. �از حديث بريده بن حصيب) 569(مسلم، شماره -1

). 43/ ص جوامع السير «حزم ابن -2
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و گرنه چه كسي از پيامبر با ،اند، و اين بخاطر عرف بوده استكارهاي را مذمت كرده

تر بوده است، و بخاطر شرم از عروس در پرده حرم با شرم�تر بوده است؟ پيامبرشرم

ليكن آنچه كه انجام داد از جمله عادات آن شد، وزياد در صورت هيچ كس خيره نمي

آيد، تا جاي كه فقيري كه عادت به زمان بود، و حياء از مخالفت عادت بوجود مي

پوشيدن لباس كهنه دارد اگر يك بار لباس بزرگان بپوشد و در خيابان گردش كند، به 

فضيلتي شود، چون فوراً ترك عادت كرده است، وشرم محسوب ميديوانه و بي

منظورش نبوده است، و در روايت آمده است روزي پيامبر در حالي كه در خيابان راه 

.1جويدرفت تكه گوشتي برداشت و در دهان گذاشت و ميمي

، و در 2ابو داود معناي آن را ذكر كرده است... رفت و و در بين پيروانش راه مي

چه بسا برخي اهل شرم و حيا در و3كردها زني را پشت خود سوار ميبرخي از غزوه

. بعضي دوران و زمان بخاطر اختلاف عرف از اين كار پرهيز كنند

اين است كه ثابت شود در آن زمان مردم از �و مقصود از استدلال به افعال وي

كردند، و به معناي اين نيست كه او كاري را انجام داده است فعل وي شرم و حيا نمي

چون اشتباه در آن خيلي ،و در آن اشتباه مكنفكر كناند، در اين دهمردم از آن پرهيز كر

.بزرگ است
________________________

. �از حديث ابو سعيد خدري) 2320(، مسلم شماره )6/654(فتح الباري -1

ضمن كتاب البيوع، كه در) 3/627(نمايد روايت كرده است اشاره ميشايد مؤلف به آنچه كه ابو داود -2

غذا آورده شد دست را بسوي غذا دراز كرد، سپس مردم نيز دست را دراز كردند و غذا را «آن آمده 

. دجوياي را در دهان مينگاه كردند لقمهراميل كردند، و پدران ما پيامبر

و االله اعلم . در اين حديث شاهدي بر مقصود مؤلف نيست: گويممي

معرفه اسامي ارادف «و ابن منده در ) 220-1/219(»السنن«د در ابو داو. غفار استزني از بني-3

. اندكردهروايتآن را ) 82-80/ ص (» النبي
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شود از مواردي است كه احتمال مي»جرح«اگر فرض كنيم كه با اين كار : وجه سوم

كند، و يا كسي كه جرح مي»جرح«اختلاف دارد، و بر كسي كه به آن بررسي و نظر و 

. كند عار و سرزنش نيستنمي

خواهيم شده است از معترض مي»جرح«با فرض اينكه بپذيريم كه او : رموجه چها

اند؟ كه براي ما توضيح دهد آيا صاحبان صحاح از اين اعرابي روايت كرده

اند، و از او روايت كردهكه و توضيح دهد چند تا حديث بخصوص احاديث احكام 

. شناخت چنين چيزي ضروري است

شده است، پس »جرح«اند و او ان از وي روايت كردهآنو اگر بپذيريم :وجه پنجم

آن حاصل شناخت سنن غير ممكن است و علمي بهكنيد كه به چه دليل به آن استناد مي

شود؟ و اين مانع شناخت حديث صحيح نيست، بلكه هر چه حديث مجروح زياد نمي

ود، و ششود، و هر چه كم شود حفظ و ضبط آن آسانتر ميشود حديث صحيح كم مي

. سخن از اصل آن مشكل يا غير ممكن است

لازم است حديث و فد بني تميم : گويدمعترض مي) و فد بني تميم: (دليل دوم

: فرمايددر حالي است كه خداوند ميپذيرفته شود، و اين 
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)4/ اتحجر(

.»فهمندشان نميزنند اغلبها فرياد ميبيگمان كساني كه تو را از بيرون اطاق«
از كجا معلوم است كه اين آيه درباره بني تميم نازل شده است؟ و پس از -1: پاسخ

راه شناخت : گوئيدبقيه احاديث ميآنان نازل شده است؟ و چنانچه دربارهآوردناسلام

از كجا معلوم است كه - 2. عدم امكان جاي ترديد و شك استصحت آن در امكان يا 

صدا كردن آنان از پشت پرده پس از اسلام آوردن بوده است؟ و از كجا معلوم است 
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اند آنان را پيش از اسلام نباشد، و در اين صورت بر كاري كه قبل از اسلام انجام داده

. تندكنيد، و پس از اسلام شايسته اين نكوهش نيسنكوهش مي

كند، پس درباره چيزي كه معلوم چون اسلام كفر و گناهان كبيره پيشين را پاك مي

پنداريد؟ و نزول آيه پس از اسلام آوردن آنان مانع نيست از اين مورد باشد يا نه چه مي

: دم اين آيه نازل شددر اين نيست، چنانچه پس از پذيرش توبه از آ
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.»پروردگارش سرپيچي كرد و گمراه شدبدين نحو آدم از فرمان «
: فرموده خداوند-3
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.»د ندارندبيشتر آنان عقل و خر«
: ظاهرش با دو دليل منظور نيست

. آنان مكلف بودند، و شرط تكليف عقل است: دليل اول

هاي كند انسانعقلي سرزنش نميوند چنانچه حيوانات را بخاطر بيخدا: دليل دوم

ي بروي عقلي گناهكند، چون كسي كه عقل ندارد، در بيعقل را نيز سرزنش نميبي

: فرمايدنيست، و خداوند مي
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.»ايشان همچون چهار پايانند«
ورزند، و چهارپايان كند كه از تفكر در آيات غفلت مييمرا اين آيه نكوهش كساني 

. كندرا نكوهش نمي

نكوهش آنان بر مخالفت، و فهم نكردن : نگامي اين ثابت شد، مقصود از آيهه

چيزهاي پسنديده و آداب اهل شرم و انساني است، و اين جرح و سرزنش در چيزي 
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شروط روايت نيست، زيرا خوي و ملايمت اخلاق و زيركي در كارنيست، چون نرم

پيامبر از هر كسي به مبناي روايت بر ظن صدق است، و آن اعراب بخصوص در عصر

و لازم است كه . ددورتر بودن»بخصوص در روايت احاديث از پيامبر«دروغ و ظن 

رين گناهي است كه مسلمانان اغلب دروغ بستن بر خدا و پيامبر دورت: توضيح داده شود

. افتنددر دام آن نمي»دروغگوي دشمن خداهاي بجز دجال«

هاي از خدا و يا پيامبر بخاطر مؤدب كردن صدور چنين سرزنش: وجه چهارم

كند، ها و هوشيار كردن غافلان بر فسق و خروج او از ولايت پروردگار دلالت نمينادان

تعدادي هاي قرآني بعنوان سرزنش برخي از صالحان، و يا تنبيه كردنچون برخي از آيه

: فرمايدرباره مهاجرين و انصار مياز انبياء و مرسلين نازل شده است، خداوند د
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)68/ انفال(

ايد به ه انجام دادهاگر حكم سابق خدا نبود عذاب بزرگي در مقابل چيزي ك«

.»سيدرشما مي
و خداوند در سوره ممتحنه آياتي را درباره حاطب بن ابي بلتعه نازل كرده است، و 

گيرد و هشدار كنند بسيار سخت ميبر كساني كه با دشمنان خدا ياري و دوستي مي

رساند، چون پيامبر عذر او را پذيرفت، و عمر را دهد، و اين آيه آسيبي به حاطب نميمي

دانيد خداوند از روي اي عمر شما نمي«: منع كرد و به او فرمودندن به او از آزار رسا

هيد خواهيد انجام دهر چه را كه مي: هي به مجاهدين در بدر فرموده استاطلاع و آگا

.1»اممن گناهان شما را آمرزيده

________________________
. �از حديث علي) 2494(، مسلم شماره )6/166(فتح الباري -1
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.1»شودحاتم وارد بهشت مي«: يدفرمامي�پيامبر
لند كردند تهديد نازل شد، برخي از و نسبت به كساني كه در نزد پيامبر صدا را ب

خيلي ترسيدند، و اين 2]بخصوص كساني كه صداي بلند داشتند[صحابه از اين تهديد  

. تهديد عيب و نقص در آنان نيست

و اين آيه را در �خداوند سوره عبس را درباره بهترين مخلوقش حضرت محمد

: دحضرت آدم عليهم السلام نازل كرمورد اولين پيامبرش

�## ## || ||ÂÂÂÂ tt ttãããã uu uuρρρρãã ããΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu………… çç ççµµµµ −− −−//// uu uu‘‘‘‘33 33““““ uu uuθθθθ tt ttóóóó ss ssùùùù�)121/ طه(

.»پروردگارش سرپيچي كرد و گمراه شدبدين نحو آدم از فرمان «
عرق و ريشه جاهليت در درون هستي كهتو مردي «: و پيامبر خطاب به ابوذر فرمود

: كهاو روايت شدهاز در حالي كه درباره 3چون به زني دشنام داده بود»شما مي باشيد

تر از ابوذر سايبان نكرده است، و هيچ گاه زمين هيچ گاه آسمان بر كسي صادق«

.4»تر از ابوذر به خود نديده استصادق

________________________
. از حديث جابر) 2495(مسلم شماره -1

. ر نيز ترسيدند فتح الباريو ابوبكر و عم). 8/454(به قيس بن شماس است، فتح الباري او ثابت -2

). 1661(مسلم شماره –از حديث ابوذر ) 1/106(فتح الباري -3

عنهما و غيره، از حديث عبداالله بن عمر رضي االله ) 3/342(، حاكم )1/55(، ابن ماجه )5/628(ترمذي - 4

ود دارد، او حديث حسن است، ليكن در سلسله آن عثمان بن عمير ابو يقظان كوفي وج: گويدترمذي مي

. ضعيف و مدلس است، و به تشيع متهم است

). 3/342: (، حاكم )4/228(ابن سعد ) 5/197(داود احمد اين حديث شاهدي از ابو درداء

). از اين وجه حسن غريب است: (گويدترمذي مي

. اين حديث بر شرط مسلم صحيح است و ذهبي موافق آن بوده است: (يدگوحاكم مي
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رفت، �در رابطه با نكاح موقت به نزد علي�روايت است هنگامي كه ابن عباس

و اين كلام اصلاً بر نقص دلالت .1)تو مردي سرگردان هستي: (به او گفت�علي

. كند، همچنين آيه مذكور نيز اين طور استنمي

شود، و در اي از مسلمانان مياين كار مؤدي به نقص و نكوهش طائفه: وجه پنجم

نزد هيچ دانا و عالمي چنين چيزي درست نيست، چون غالباً عادت از چنين چيزي 

. كند، و از اول اسلام تا كنون رخ نداده استممانعت مي

از پذيرش و قبول روايت است، و لازمه مانع»جرح«كرديم كه ما ثابت: وجه ششم

اين است كه از پذيرش حديث آنها خودداري شود، و كنار گذاشتن حديث آنها ،آن كار

فد بني تميم را كنار اگر ما حديث وآسان است و مشكل و غير ممكن نيست، پس 

ديث مشكل و غير كند كه شناخت حگذاشته باشيم چگونه معترض با آن استدلال مي

! ممكن است؟

دانم چرا معترض آنان را ذكر كرده است، درست ، نمي)فد عبد قيسو: (حجت سوم

. اند ولي برخي از آنان پس از اسلام آوردن مرتد شدنداست كه آنان عرب بوده

فد عبد قيس مادامي كه بر اسلام باقي مانده باشند مقتضي اسلام آوردن و) الف: پاسخ

اديث آنان است، و مرتد شدن آنان از وقتي كه مرتد شدند مقتضي مردود پذيرفتن اح

دانستن احاديث آنان است، و از لحاظ عقل و شرع مانعي در تعبدي بودن آن نيست، 

پذيرفت بدنبال آن او را بلكه چنانچه قبلاً توضيح داديم پيامبر هر كسي كه اسلام را مي

. و چه غيره عام است»قيسفد عبدو«پذيرفت و اين دليل چه براي مي

آورد تا مورد امتحان چون كسي كه اسلام مي،پذيردآنان را نمييا اينكه معترض:ب

اند؟ در صورت و آزمايش قرار گيرد اسلامش مقبول نيست، يا بخاطر اينكه مرتد شده

________________________
. �از حديث علي) 6/125(: نسائي -1
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كند در حالي كه توضيح اول چرا آنان را ذكر كرده است؟ و چرا اين مذهب را انكار مي

معقول ثابت شده است؟ خلاصه داديم اين نظريه جمهور است، و با دلايل منقول و

تواند آنان معترض موافقت جمهور علماي اسلام را ترجيح نداده است، ليكن نمي: كلام

. را نيز انكار نمايد

و اگر موافقت كند كه پذيرفتن اسلام مسلمانان آن دوره پيش از امتحان صحيح است 

خواهد پس از تواند مسلماني را نپذيرد كه ميان را مردود بداند، و تنها ميتواند آننمي

. اسلامش مرتد شود، و اين نيز بخاطر دو چيز صحيح نيست

خواهد مرتد شود از قبيل علم غيبي است كه به خبر داشتن از اينكه كسي مي: الف

س معلوم با شهادت دو مرد حكم و قضاوت كرد، سپ�خداوند اختصاص دارد، علي

. اند، پس هيچ كس از آن خبر نداردشد كه شهادت دروغ داده

اگر انسان عادل پس از عدالت فاسق شود اين فسق در شهادت و روايتي كه :ب

كند، و ثابت شده است كه مسلمانان پيش از فسق داشته است خلل و نقصي ايجاد نمي

د از عدالت كفر ورزيده باشند آن اند، پس اگر بعآن دوره بدنبال اسلام آوردن عادل بوده

پيش از آنكه :كند، و هيچ كسي نگفته استكفر در زمان قبل از آن نقص ايجاد نمي

. كندراوي كفر ورزد كفر در او نقص و خلل ايجاد مي

اند، پس دشوار بودن و يا شده»جرح«د قيس نادان و يا ثابت كرديم كه وفد عب:ج

طر وفد عبد قيس چه ربطي با هم دارند، و احاديث غير ممكن بودن شناخت حديث بخا

و تفسير متداول است، و احاديث هاي حديث فقهي بزرگوار در كتابهاصحابه

هاي فرومايه جز تعدادي اندك غير معروف است، و با فرض كثرت و فراواني رها عرب

ز كردن آن سبب دشواري و يا غير ممكن بودن شناخت حديث نيست، بلكه اين كار ا

اسباب سهولت است، و ترك تعدادي زياد در سهولت مانند ترك تعدادي كم است، و 
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تنها حفظ زياد و كم در آن تفاوت دارد، و شناختن احاديث صحابه بزرگوار از احاديث 

. هاي جاهل و فرومايه ممكن است و اصلاً دشوار نيستعرب

اند، و ر تأليف كردههاي زيادي درباره شناخت صحابه پيامبعلماي اهل سنت كتاب

و يا كساني كه مشهور نيستند، و كسي كه از ،هاي كه به عدالت مشهور هستندصحابه

روايت كرده است، و يا كسي كه روايت نكرده است، و كسي كه مدتي طولاني �پيامبر

هاي پيشگام از اند، بلكه حتي صحابهيا كوتاه در خدمت پيامبر بوده است توضيح داده

اند، و م، و افضل از مفضول، و بهترين قاضي، و حافظ، و پارسا را تعيين كردهغير پيشگا

اند، و هيچ پس از آن صفحه اسناد را جهت نقد و بررسي در انظار منتقدين قرار داده

براي كساني كه ترجيح «: چيزي از اقوالي كه درباره محدثين و علل آن گفته شده است

. اندپنهان نكرده. »را در تقليد و اجتهاد دوست دارند

هاي گمراه و نادان در و اختلاط و آميزش احاديث صحابه بزرگوار با احاديث عرب

»مرسل«، و به صورت آيد كه آنان احاديث را به پيامبر نسبت ندهندصورتي لازم مي
نمايند و به پيامبر متصل ننمايند، و اگر اين طور نباشد »مقطوع«و يا آن را بياورند، 

شناخت در كجاست؟ دشواري

ر طالبان حديث ايجاد اي در اين كار هست كه اضطراب و تشويش را دو چه فائده

! اند؟فد عبد قيس مرتد شدهكند كه ومي

شوند و علم و آيا احاديث باطل مي! فد عبد قيس گمراه شده است چه شده؟و اگر و

حابه بزرگوار از پيامبر آيد احاديثي كه صشوند، و از اين كار لازم ميدانش تباه مي

! ارزش و استدلال غلط چه معناي دارد؟اند نادرست باشد، اين سخن بيروايت كرده
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نقل نام اكثر راويان صحابه 
كنم تا معلوم شود كه مدار فقه بر آن احاديث نام بيشتر راويان صحابه را ذكر مي

نادان با فرض وقوع آن هاياست، و علم و دانش بر آن بنا شده است، و احاديث عرب

هاي نادان بسيار ناچيز هستند، و بايد دانسته شود كه هيچ حكم شرعي بر احاديث عرب

ي بوده است كه آن را جايز يبنا نشده است، و اگر گاهي چنين رخ داده باشد از علما

دانسته و ضرورتي به آن نبوده است، و اگر آن علما چنين كاري نكنند قرآن و سنت و 

و اگر ،و نيازي به آن احاديث نخواهند داشت،كندو قياس براي آنان كفايت مياجماع

خواهيد صداقت اين كلام براي شما معلوم گردد، مسائلي را كه فقهاء و محدثين مي

ل استدلا»بدون استناد به قرآن و بقيه ادله«دان هاي ناجهت اثبات آن به احاديث عرب

صورت عدم اين مسائل است كه روشن مي شود بيشتر كرده باشند به ما نشان بده، ودر

پس اين شبهه ضعيف را از خود دور كن، و يا جزو . ،اندراويان صحابه مشهور بوده 

خواهند دين گرداند، و بر عليه كساني كه ميعالماني باش كه آثار صحابه را زنده مي

دهم با پاك نگاه داشتن خدا را خاموش كنند مبارزه كن، و يا تو را به خداوند سوگند مي

مطهر و «ون حديث پيامبر ركن شريعت اسلام رسوم و چهره آنان ما را خوشحال كن، چ

رساند، و ها به آن آسيبي نمياست، و ناداني برخي از عرب»محفوظ تا روز قيامت

�خلفاي راشدين: كند مانندبجاي حديث آنان احاديث صحابه بزرگوار ما را كفايت مي

: عر آنان را در بيتي جمع كرده استره، كه شاو عشره مبش

مصطفي بهترين ياران را داشت و فرموده است : ترجمه شعر

گرداندتر آنان در بهشت جاويدان هستند و خداوند منزلت آنان را عالي

طلحه، و عبدالرحمن بن عوف، و زبير، : و آنها

و ابو عبيده و سعد و سعيد و خلفاي راشدين هستند 
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و �»سرور زنان«و مادرشان فاطمه »سرور جوانان بهشت«حسن و حسين : ندو مان

: گان مهاجر و انصار مانندبسياري ديگر كه اين كتاب گنجايش آن را ندارد، و از بزر

انس �خزيمه بن ثابت، و خادم پيامبر: ر، و سلمان فارسي و ذي الشهادتينعمار به ياس

، مفقه في مةعنها و ابن عباس ملقب به حبر الأبن مالك و ام المؤمنين عائشه رضي االله

الدين، معلم تأويل و پدرش عباس، و برادرش فضل، و جابر بن عبداالله، و ابو سعيد 

عبداالله بن مسعود، و عبداالله بن عمر بن خطاب، و براء بن 1خدري، و صاحب السواك

آسمان هيچ : فرموداشغفاري كه پيامبر دربارهعازب، و ام سلمه ام المؤمنين، و ابوذر 

و عبداالله بن عمرو كسي كه پيامبر به . 2گاه بر انساني راستگوتر از ابوذر سايه نكرده است

آن ياو اجازه داد تا احاديث شريفش را كتابت نمايد، و احاديثي نوشت و جز وي كس

:ي، و حذيفه بن يمان، و حافظ كبيرو احاديثي زيبا نوشت، و ابو امامه باهل3را ننوشت

�وسي و ابو ايوب انصاري، و جابر بن سمره انصاري، و ابوبكر خادم پيامبردةريابو هر

و ابو مسعود انصاري بدري و عبداالله بن ابي اوفي، و زيد �و اسامه بن زيد خادم پيامبر

بن ثابت، و زيد بن خالد، و اسماء بنت يزيد بن سكنّ، و كعب بن مالك، و رافع بن 
________________________

). 117ص : (و السواد بحث اين گذشت -1

). 128/ ص (قبلاً ذكر شد -2

از ) 1/71() جامع بيان العلم و فضله(دالبر ، ابن عب)77/ ص () تقييد العلم(خطيب ) 2/207(احمد -3

آنچه كه از اي پيامبر خدا آيا: عرض كردم: (گويديب از پدرش از پدر بزرگش ميطريق عمرو بن شع

آري، چون لازم نيست در : در رضايت و خشم؟ فرمود: آري، گفتم: كنم بنويسم؟ فرمودشما استماع مي

و ) 1/125(، دارمي )4/60(ابو داود ) 2/192(و اين سندش راست است، احمد ) ويماين باره جز حق گ

. اندكردهروايتغيره آن را 

، از وليد بن عبداالله بن ابي مغيث، از يوسف بن ماهك از از طريق يحيي القطان، از عبداالله بن اخنس

. عبداالله بن عمرو و غيره و اين سند صحيحي است
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�، و ميمونه ام المؤمنين، و زيد بن ارقم، و ابو رافع خادم پيامبرخديج، و سلمه بن اكوع

و عوف بن مالك، و عدي بن حاتم، و ام حبيبه ام المؤمنين، و حفصه ام المؤمنين، و 

و ) ذات النطاقين(اسماء بنت عميس، و جبير بن مطعم، و اسماء بنت ابي بكر صديق 

اوس انصاري، و عبداالله بن يزيد، و مقداد واثله بن اسقع، و عقبه عامر جهني، و شداد بن

بن معدي كرب، و كعب بن عجره، و ام هاني بنت ابي طالب، و ابو برزه، و ابو جحيفه، 

و بلال مؤذن، و جندب بن عبداالله بن سفيان و عبداالله بن مغفل ، و خباب بن ارت، و 

في، و يعلي و ام فضل بنت حارث، و عثمان بن ابي العاص ثق. معاذ بن انس و صهيب

بن اميه، و عقبه بن عبيده، و ابو اسيد ساعدي، و عبداالله بن مالك بن بحينه، و ابو مالك 

اشعري، و ابو حميد ساعدي، و يعلي بن مره، و عبداالله بن جعفر، و ابو طلحه انصاري، و 

عبداالله بن سلام، و سهل بن ابي حثمه، و ابو المليح هذلي، و ابو واقد ليثي، و رفاعه بن

رافع، و عبداالله بن انيس، و اوس بن اوس، و ام قيس بنت محصن، و عامر بن ربيعه، و 

قره، و سائب، و سعد بن عباده، و ربيع بنت معوذ، و ابو برده، و ابو شريح، و عبداالله بن 

جراد، و مسور بن مخرمه، و صفوان بن عسال، و سراقه بن مالك، و سبره بن معبد 

دي، و اسيد بن حضير و نواس بن عمرو بن حريث بن خوله ازداري، و جهني، و تميم ال

سمعان كلابي، و عبداالله بن سرجس، و عبداالله بن حارث بن جزء، و صعب بن جثامه، و 

قيس بن سعد بن عباده، و محمد بن مسلمه، و مالك بن حويرث اليثي، و ابو لبابه بن 

رحمن بن شبل، و ثابت بن عبدالمنذر، و سليمان بن صرد، و خوله بنت حكيم، و عبدال

ضحاك، و طلق بن علي، و عبدالرحمن بن سمره، و حكم بن عمير، و سفينه خدمتگذار 

و كعب بن مره، و ابو محذوره، و عروه بن مضرس، و مجمع بن جاريه، و �پيامبر

مقداد و معاويه بن عبداالله و سهل بن حنيف، و حكيم بن حزام، و أبو ثعلبه خشني، و أم 

عقل بن يسار، و فاطمه بنت قيس، و عبداالله بن زبير، و وابصه بن معبد اسدي، عطيه، و م

و ابو يسر، و ابو ليلي انصاري، و معاويه بن حكم، و حذيفه بن اسيد غفاري، و سلمان 
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بن عامر، و عروه بارقي، و ابو بصره غفاري، و عبدالرحمن بن ابزي، و عمرو بن سلمه، 

ش ام المؤمنين، و ضباعه بنت زبير بن عبدالمطلب، و و سبيعه اسلميه، و زينب بنت جح

بسره بنت صفوان، و صفيه ام المؤمنين، و ام هاشم بنت حارثه انصاري، و ام كلثوم و ام 

.رضي االله عنهم. كرز، و ام سليم بنت ملحان، و ام معقل اسديه

به بريم چون بحث بسيار طولاني وو اما كساني كه ضعيف هستند نامي از آنان نمي

: ت داريد در اين زمينه آگاه باشيدو اگر دوس. كشددرازا مي

هاي شناخت اصحاب مراجعه كن،ابن عبدالبر، و غيره از كتاب»الاستيعاب«به كتاب 

ابن : است چنانچه مصنف»علم الحديث«هاي و شناخت صحابه يكي از شاخه

. انده در اين زمينه تأليف كردهداند كاز كساني ميرا ... و ،2و زين الدين عراقي،1الصلاح

________________________
) 485/ص(علوم الحديث -1

). 342/ ص (ةو شرح الألفي) 251/ ص (التقييد و الإيضاح -2
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تأليفاتي درباره صحابه 
: اند ماننداره شناخت صحابه نوشتههاي زيادي دربعلماء كتاب

. تأليف ابن حبان، در چند جلد اختصار شده است: 1بةالصحا-1

تأليف ابن منده، كتاب نفيسي است، و ابو موسي مديني تعليق : 2بةالصحافةمعر-2

.3ن داردمفصلي بر آ

. تأليف ابو نعيم اصفهاني، كتاب بسيار با ارزشي است: 4بةالصحا-3

.تأليف عسكري: 5بةالصحافةمعر-4

________________________
كتابخانه عارف اي از آن در كتاب ابن حبان را نام برده است، و نسخه) 1/3(» ةالإصاب«حافظ در -1

و موجود است ) 1101(و نسخه ديگري در كتابخانه دانشگاه تركيه رقم ) 390(حكمت در مجموعه رقم 

و . كنداسماء صحابه را ذكر مي) 1609(» الثقات«حبان در ابتداي كتابش و ابن. چاپ گرديده است

ة آثار دراس(مام ابن حبان و و الا) 1/70(أليف ابو نعيم ت) ةمعرفة الصحاب(نگاه كنيد به مقدمه تحقيق 

.تأليف عداب الحمش) 431ص () ةالعلمي

ي از آن آن را ذكر كرده است، و قطعه) 1/3(» ةالإصاب«و حافظ در ) 1/10(» ةأسد الغاب«ابن اثير در -2

. موجود است) 275(و جزئي از كتاب در كتابخانه عارف حكمت رقم ) 344(رقم » ةالظاهري«در 

(. ه395ت (ش محمد بن اسحاق نام: دهابن من

/ ص () الإعلان بالتوبيخ(و سخاوي در ) 1/3) (ةالإصاب(و حافظ در ) 1/10) (ةأسد الغاب(ابن اثير در -3

. اندآن را ذكر كرده) 161

نسخه كاملي در دو جلد بزرگ در كتابخانه احمد سوم در تركيه موجود است، و محمد راضي عثمان در -4

. نوشته است» ةالإسلاميةالجامع«اله دكتورايش از دانشگاه از كتاب رساي تحقيق نسخه

ص (» الإعلان و التوبيخ«است، و سخاوي در ( ه382ت (ابو احمد حسن بن عبداالله عسكري: او-5

. آن را ذكر كرده است) 163
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تأليف ابو الحسن علي بن محمد بن اثير جزري، : 1بةالصحافةفي معربةأسد الغا-5

و ترين كتاب در اين زمينه است، و در بين كتاب ابن منده و تعليق اباين كتاب جامع

. موسي، و كتاب ابو نعيم، و الاستيعاب و غيره جمع آوري كرده است

، و زين الدين با 2اندحافظ ابو عبداالله ذهبي آن را تلخيص كرده: (و جماعتي مانند

. چند نام بر آن تعليق گذاشته است كه تا آن وقت آن تعليقات وجود نداشت

5لستةو كتب رجال الكتب ا،4سلامو در تواريخ الإ3الكاشغري است: و از جمله آن

، و با آن 6عز الدين بن اثير: ترين كتاب در آن باره كتاباند، و نفيسآنها را ذكر كرده

هاي نفيس بعضي از آن صحابي را از اعرابي جدا خواهيد كرد، بلكه فاضل را از كتاب

. مفضول، و پيشگام را از غير پيشگام خواهيد شناخت

________________________
). 1/3() ةالإصاب(در دو جلد چاپ شده است، ) ةتجريد أسماء الصحاب: (نامش-1

آن را ذكر ) 162/ ص (» الإعلان«و سخاوي در ) 343ص (تةلفياقي براي خويش در شرح الأعر-2

. اندكرده

از اوست، و » ةمختصر أسد الغاب«است، و كتاب ( ه705ت (محمد بن محمد بن علي كاشغري: او-3

ر كرده آن را ذك) 7/32(» علامالأ«وجود دارد، زركلي در ) 3213(نسخه خطي آن در شستربتي رقم 

). 1/230(الوعاة ةاست بغي

. بخاري، تاريخ طبري، تواريخ الذهبي، تاريخ ابن كثير و غيرهةمانند تواريخ ثلاث-4

. ي و فروعشزم: مقدسي، و تهذيب الكمال) الكمال(:مانند-5

تأليف حافظ ابن حجر اطلاع نداشته است، چون حافظ چهل سال به آن » ةالإصاب«مؤلف از كتاب -6

باقي ماند، »المبهمات«و بروي . شغول بوده است، و نتوانست به اتمام برساند و دار فاني را وداع گفتم

آن را ذكر كرده است، و ) 4/77(» فتح المغيث«و ) 164/ ص (» الإعلان بالتوبيخ«چنانچه سخاوي در 

ن زمينه است، و ترين كتاب در ايمرده است، و گرنه كتابش نفيس» حافظ«مؤلف دوازده سال پيش از 

. ي علمي در دانشگاه ام القري بررسي شده استكتاب بعنوان رساله
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طبقات صحابه 
: هايبصورت مختصر و در كتاب) حديثعلوم ال(هاي ث شناسي در كتابعلماي حدي

: شوندبه دوازده طبقه تقسيم مي�اند كه صحابهبصورت مفصل توضيح داده) بةالصحافةمعر(

خلفاي چهارگانه : اند مانندسلام را پذيرفتهپيشگامامان اوليه هستند كه در مكه ا: طبقه اول

.هستندةصحابه دار الندو: طبقه دوم

.مهاجران حبشه هستند: طبقه سوم

.اصحاب عقبه اولي هستند: طبقه چهارم

.اصحاب عقبه دوم هستند: طبقه پنجم

اولين مهاجراني هستند كه پيش از اينكه پيامبر وارد مدينه شوند در قباء به او : طبقه ششم

. ملحق شدند

.مجاهدان بدر: طبقه هفتم

.بدر و حديبيهمهاجرين ما بين: طبقه هشتم

.الرضوانبيعةاهل : طبقه نهم

.كساني كه در بين حديبيه و فتح مكه هجرت كردند: طبقه دهم

.مسلمانان فتح مكه: طبقه يازدهم

الوداع و غيره حجةمكه و در ها و كودكاني هستند كه در روز فتح بچه: طبقه دوازدهم

.پيامبر را ديدند

و اما ابن سعد آنان را ، اندها افزودهعلما بر اين طبقهبرخي از : 1گويدابن صلاح مي

. فقط پنج طبقه قرار داده است

________________________
). 495/ ص : (علوم الحديث -1
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: فرمايدخداوند مي: گويدمي» الاستيعاب«: ابن عبدالبر در خطبه
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محمد فرستاده خداست، و كساني كه با او هستند در برابر كافران تند و «

ايشان را در حال ركوع و . سرسخت و نسبت به يكديگر مهربان و دلسوزند

. طلبندجويند و رضاي او را ميبيني آنان همواره فضل خداي را مييسجود م

.»سجده در پيشانيهايشان نمايان استنشانة ايمان بر اثر 
از لحاظ ايمان انداند و با او ايمان آوردهو تمام كساني كه او را مشاهده كرده«: يدگوو مي

از پيامبران را بر برخي ديگر برتري و عقيده در يك رتبه نيستند، بلكه چنانچه خداوند برخي 

).داده است، مسلمانان نيز همين طور هستند، الحمدالله رب العالمين

كند آنان از نكات ريز تفضيل، و شناخت مشاهير از و در آن چيزهاي هست كه دلالت مي

. مجهولان مطلع بودند

ابه، بر اهل سنت هاي فرومايه و اختلاط آن با احاديث صحاي كسي كه با احاديث انسان

و هستندهاي اعلام كه در نهايت پاكي و خلوص كنيد، از احاديث آن صحابهاعتراض مي

صاحبان خود و عقل بر تكيه زدن بر آن اجماع دارند پيروي كن، و شك و ترديد ايجاد كردن 

هاي حديث رارها كن، و از ضايع كردن سنت و كتاب بيم داشته باش، و در صحت كتاب

. را با نگهداري آنچه كه پروردگار ضامن آن است خوشبخت كنجان خويش
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اند صاحبان صحاح ادعا حصر نكرده
هاي صحيح پيامبر حديث: گوينداين است كه مي: »مسأله دوم«: گويدمعترض مي

هاي هستند كه بخاري ومسلم و ابو داود، و همچنين صاحبان صحاح عبارت از حديث

هاها نزد محدثين و فقها معروف هستند، و در برخي از آنايناند، وآن را روايت كرده

ت شده است نادرست ها روايهاي كه در غير اين كتابست، و اما حديثهاختلاف 

داناترين مردم به حديث هستند و تنها آنها احاديث صحيح را »صحاح«است، و مؤلفان 

... نادرست هستند، تا آخر اندهاي را كه آنان ذكر نكردهو حديث. اندگردآوري كرده

او در ناداني : سخي بيشتر از اين ندارد كه بگويماين كلام معترض نياز به پا:گويممي

در چيزهاي كه بصورت تواتر ثابت شده است كه آنان از اين (و تهمت زدن به محدثين 

ريح روي كرده است، و از جمله كساني كه بر اين تصافراط و زياده) تهمت مبرا هستند،

مشهور است كه او كتابش را از يكصد هزار : اما بخاري: بخاري و مسلم هستند اندكرده

، و با وجود اين كتابش شامل بر چهار هزار حديث 1حديث صحيح گردآوري كرده است

، و در روايت حماد بن شاكر 2بري استاين در روايت فراست، و ]بدون تكرار[

________________________
يكصد هزار حديث صحيح، و دويست هزار حديث غير صحيح : (از بخاري روايت است كه فرمودند-1

). 1/106(، و تدريب الراوي )2/556(ام تذكرة الحفاظ حفظ كرده

اين كتاب را از حدود ششصد هزار حديث : (فرمايدمنصوص است اين است كه مياز بخارياما آنچه 

). 513/ ص (و هدي الساري ) 2/8(تاريخ بغداد ) امتخريج كرده

: گويداب علوم الحديث ابن صلاح ميبه اندازه شش هزار حديث است، و در كت: گويدو در عواصم مي-2

قاضي علامه . باشدميحديثهزار و دويست و هفتاد و پنجاحاديث صحيح بخاري با تكرار هفت

: اندگفته«: گويدمي) 163/ ص (در تكمله علوم الحديث ابن صلاح «... محمد بن عبدالملك انسي 

. »چهار هزار حديث استتكراراحاديث بخاري بدون
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سيصد حديث 1، و در روايت ابراهيم بن معقلدويست حديث كمتر از اين مقدار است

كند چهار هزار حديث را از كمتر از چهار هزار حديث است، پس كسي كه تصريح مي

يكصد هزار حديث إنتخاب كرده است، چگونه ادعاي حصر حديث به او نسبت داده 

! شود؟مي

ديث را مسلم هرگز قصد نكرده است ح: 2كند كهو اما مسلم؛ امام نووي تصريح مي

ند، و اابن واره و ابو زرعه منكر حصر بوده3دكنحصر كند، و همچنين نووي روايت مي

هرگز بخاري و مسلم ادعاي حصر :گويدمي4»المستدرك«حاكم ابو عبداالله در خطبه 

ابن صلاح، و زين الدين، و حاكم و : مانند»علم الحديث«و علماي اند،حديث نكرده

اند، و در آن اختلاف ندارند و تنها در تعداد احاديث صحيح غيره به آن تصريح كرده

و حديث بخاري و ،5ده تا دانسته استحاكم اقسام حديث صحيح را. ،اختلاف دارند

مسلم را به عنوان قسمي از آن محسوب كرده است، و ابن صلاح و زين الدين اقسام 

: اندا سه قسم دانستهاري و مسلم ر، و حديث بخ6اندحديث صحيح را هفت تا دانسته

هر دو بر يك قسم اتفاق دارند، و دو قسم ديگر هر كدام به يكي از آن معتقد هستند، و 

. ابن اثير در اين تقسيم موافق حاكم است

________________________
). 15/ ص (التقييد والإيضاح -1

). 1/24(شرح مسلم -2

). 26-1/25(:شرح مسلم -3

4-)1/2 .(

). 50-33/ ص (» المدخل إلي كتاب الإكليل«-5

). 28/ ص (» التقييد والإيضاح) 169/ ص (علوم الحديث -6
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اند به شرط و همچنان علماء و امامان حديث آنچه را كه بخاري و مسلم ترك كرده

برقاني، و ابن خزيمه، و دارقطني، و : مانندهاي كه غير آنان و به حديث. كنندآنها ذكر مي

بيهقي، و حاكم، و عبدالغني مقدسي، و عبدالحق، و تقي الدين ابن دقيق عيد، و ابن سيد 

نمايند الناس، و ابو الحسن بن قطان، و زكي عبدالعظيم و غيره حكم به صحت آن مي

و معلوم است و ندارد،طولانيكنند، و اين آشكار است و نيازي به بحث استناد مي

.1نيازي به دليل ندارد

هنگامي كه روز نياز به دليل داشته باشد : ترجمه شعر

.گنجدعقل نميدرهيچ چيزي در اذهان صحيح نيست و 

________________________
). 1/160(جامع الأصول -1

بخاطر كم بود اهتمام «: گويدابن اثير و غيره از حاكم ميدرباره علت متابعت ) 1/367(» النك«حافظ در 

. »و علاقه داشتن به تقليد متقدم بدون بحث و نظرآنان به شناخت اين شأن
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صحيح است؟هاي حديث وجود دارد بي كه در كتايهاآيا تمام حديث
، و صحيح استها هست هر چه در اين كتاب:گويندمي: فصل اول: معترض گفته است

در دليل است،: دومدر حكايت مذهب است،:اول: در اين اينجا دو موضوع است

ت، و از ها همگي صحيح اسقومي معتقد به اين هستند كه احاديث آن كتاب: اما اول

اگر : اندهاجماع فتوا دادهفقها ب: گويدابن صلاح است، وي مي: جمله كساني كه چنين گفته

وجود ندارد طلاقش �بغير احاديث پيامبر»صحيح بخاري«كند كه در اجراراكسي طلاق

دانستم اين اجماع چگونه بوده است؟ آيا اين شخص تمام ممالك اي كاش مي. ،شودواقع نمي

اند، و از آنان در اين باره پرسيده اسلامي را گشته است، يا تمام علماء در يك جا گرد آمده

همسرش براي وي حلال است؟ و كدام اجماع بدون حضور اند كهاست، و همگي پاسخ داده

علماي اهل بيت اطهار و شيعيان بر جسته آنان صحيح است؟ 

: شودض با ايراد چند بحث آشكار ميپاسخ اين اعترا: گويممي

: بحث اول

اند هر كند كه آنان گفتهروايت مي»مجهول القول«معترض از ابن صلاح و از قومي 

: هاظاهراً منظور وي از اين كتابها هست صحيح است،در اين كتابأحاديث ازچه

احاديث ضعيف در : ند كهكتصريح مي1صحاح سته است، چون ابن صلاح در كتابش

وجود دارد، و تنها در صحت مسند بخاري و مسلم بجز تعليقات آنها سخن ) سنن اربعه(

. چنانچه به اميد خداوند ذكر خواهد شد.2گفته است

________________________
). 163/ ص (علوم الحديث -1

كه : دكنتصريح مي) 169/ ص (» علوم الحديث«بلكه ابن صلاح در : چنين آمده) ي(و ) أ(در پاورقي -2

حيح در هاي غير صوجود داشتن حديث«: گويدحيح در بخاري وجود دارد، ميهاي غير صحديث

آن را روايت نكرده »يخشي منهن االله أحق أ«و حديث » ورةعالفخذ«وم است، و حديث بخاري معل

. چون بسيار مهم است سيد علامه محمد بن اسماعيل امير. است، اين را ياد بگير
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پندارد عقل و خرد است، و اگر ميداند بيترض اگر تفاوت ميان شش و دو را نميمع

. كند خيال خام دارد و عاقل نيستآبرو ميها محدثين را بيبا اين حماقت

اگر منظور : عجيب را به آنان نسبت دادو اما قوم مجهولي كه معترض اين مذهب

نصوص محدثين بر دروغ معترض چون ،گويدمعترض از آنها محدثين است دروغ مي

كند، دهد، و نسبت دادن اين دروغ به آنان بر رو سياهي معترض كفايت ميگواهي مي

كنند، و ميو بحث شروط امامت بر عكس آن تصريح»علم الحديث«هاي زيرا در كتاب

ند؟ كغير محدثين است؛ پس چرا بر محدثين اعتراض وارد مي: اگر منظور او از اين

:مبحث دو
او گفته است با اجماع فقهاء كسي كه طلاق : كند كهمعترض از ابن صلاح نقل مي

شود، و اين در حالي است ياد كرده همه احاديث بخاري صحيح است طلاقش واقع نمي

، 1كندكند، و ابن صلاح از او روايت ميكه حافظ ابو نصر السجزي اين اجماع را نقل مي

ر روايت كردن، و مبناي بسياري از سخنانش بر توهم و دو اين بر صادق نبودن معترض

. كندجهل دلالت مي

و كسي كه حالش اين طور است لياقت و شايستگي مباحثه و مناظره با علماء و 

. دانشمندان را ندارد

: بحث سوم

اي از امت پرسش كرده، و اين در سؤال كننده: كند كهمعترض در كلامش ثابت مي

صلاح نگفته است كسي از امت پرسش كرده است، و تنها گفته كه ابن استحالي

ايد در ثبوت ما بعدش باشد ب)  لو(و اگر لازمه . اگر كسي از فقهاء پرسش نمايد: است

: اين آيه نيز اين طور باشد

________________________
). 168/ ص (علوم الحديث -1
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بودند قطعاً از يزدان، معبودها و خداياني ميها و زمين، غيراگر در آسمان«

.»گرديدندها و زمين تباه ميآسمان
س معترض در حالي كه از جمله كساني است كه در مسائل پيچيده عربي تدري

مفيد امتناع شئ بخاطر وجود ديگري است؟ »لو«كند؛ چگونه فراموش كرده كه مي

: چهارمبحث
افزايش در ] در حالي كه هيچ كس چنين نگفته است[لازمه انتقاد معترض از اجماع

: تعداد شروط اجماع است

كند كه بايد تمام ممالك اسلامي را گردش معترض براي راوي مشروط مي: الف

. نمايد، و يا امت اسلامي در يك جا براي او گرد آيند

. و از آنان در اين باره اجازه بگيرد: ب

و كسي سكوت نكند، سپس او جواب را . دبايد همه امت به او پاسخ بدهن: ج

.شخصاً و يا بواسطه ديگري روايت كند

. معنايي استگوئي بيارزش و پوچ است، و گزافههمه اين موارد بي

: بحث پنجم

هاي زيادي وجود دارد، و هيچ كدام از اين كند كه در كتابش اجماعمعترض ادعا مي

عدالتي است كه صاحبان خرد در ع اين بيشرايط در آن بوجود نيامده است، و در واق

. شوندمباحثات علمي به آن راضي نمي

:بحث ششم
است، سپس براي وي ابن صلاح مدعي اجماع:معترض در ابتداي كلامش گفت

گرداند كه تمام امت در يك مكان براي وي گرد آيند، و كسي كه تفاوت ميان لازم مي
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با علماء را ندارد، چون فقهاء به يك جز از يك امت و فقهاء را نداند لياقت مناقشه

. رسدهزارم جز امت نمي

:بحث هفتم
چه اجماعي بدون حضور اهل بيت و شيعيانشان درست است؟ : گويدمعترض مي

ته باشند؟ شما لازم است آنان در اين اجماع حضور داش: دانيد كهاز كجا مي: گوئيممي

از لحاظ لغوي و [نمايد، و از نظر شما اهل بيت ا ذكر مياجماع فقهاء ر: گفتيد كه ابن صلاح

داخل در فقهاء نيستند، چون شما معتقد هستيد كه اهل بيت با فقهاء يكي نيستند، و ]عرفي

اند ولي داخل در محدثين و همچنين دانيد اهل بيت  هر چند هم حديث را شناختهچنانچه مي

نظر شما فقهاء عرفاً بر امامان مذاهب چهارگانه و شوند، و از قاريان و نحويان و غيره نمي

. شودپيروانشان اطلاق مي

:بحث هشتم

كنيد، و دانيد چه نقل ميابن صلاح مدعي اجماع علماء است نه اجماع فقهاء، ليكن نمي

! گوئيدفهميد چه مينمي

:بحث نهم
بخاري اجماع دانيد علماي آن دوره از اهل بيت و شيعه بر صحت حديث از كجا مي

. ندارند

كنيد خبريد؟ آيا ملاحظه نميو از كجا مطمئن هستيد كه بر آن اجماع ندارند و شما بي

مدعي اجماع بر پذيرفتن اهل تأويل ]شودچنانچه ذكر مي[بسياري از علماي اهل بيت و شيعه 

اي، و افتهاي ولي آن را نيخبريد؟ خلاصه قضيه اين است كه تو تلاش كردههستند، و شما بي

اي و اين اختلاف مانع بوجود كند، و تو اختلافي را در آن يافتهنيافتن بر نبودن دلالت نمي

اي باشد، و اجماع احتمال دارد مخالف در دورهاشود، زيرآمدن اجماع بسياري از علماء نمي

لف كنندگان در دوره ديگري باشند، بخصوص هنگامي كه اجماع كنندگان مقدم باشند و مخا
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و بسيار نادر و كم باشند و يا از كساني باشند كه اختلافشان ارزشي نداشته ،پس از آنان باشد

هاي اصولي بر آن اجماع منعقد شده هاي مذكور در كتابباشد، و يا بخاطر يكي از اسباب

. باشد

باشد رواست كه بر و با وجود اين احتمالات؛ چگونه از كسي كه مدعي علم و ذكاوت مي

عي اجماع اعتراض نمايد؟ و اعتراض بر اين منوال كه مقتضي اختلاف است در صورتي مد

. پسنديده است كه در مسائلي باشد دلايل آن برهاني و قطعي باشد نه مسائل اختلافي ظني

هاي حديث أهل سنت و تكيه بر آن روايت زيديه از كتاب
: حث دهمب

دانيد يا نه، و ستدلال به آن را حرام ميو اا تمسك به اجماع سكوتي را ناپسندشما ي

اگر آن را ناپسند و حرام بدانيد لازمه آن گناهكار دانستن بيشتر امت اسلامي و امامان 

دانند، امام منصور باالله در مياست چون آنان استدلال به اجماع سكوتي را جايز

كنند، و ذكر ميو برخي از امامان و علماي شيعه و بقيه علماي عراق آن را»ةالصفو«

. هاي ذكر شده از اين نمونه استبيشتر اجماع

از اقوال امامان و دانيد، ظاهر و اگر تمسك به اجماع سكوتي را ناپسند و حرام نمي

موافقت با بقيه علماء از محدثين و فقهاء و اهل سنت در »اهل بيت«پيروان زيديه 

. هاستصحيح دانستن احاديث اين كتاب

ها ظاهراً بر آن اجماع دارند، چون استدلال به احاديث اين كتاب: ن گفتيمو بخاطر اي

شود، و در بين علماي آنان بدون انكار شائع است، امام هاي زيديه مشاهده ميدر كتاب

اي كه موجب اذعان ، به شيوه1كندها روايت مياحمد بن سليمان در كتابش از آن كتاب

________________________
( ه566ت (امامان زيديه است احمد بن سليمان بن محمد بن مطهر متوكل علي االله، و يكي از : وي-1

). 591-588/ ص : (» مصادر الفكر«، و )1/132: (» علامالأ«
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نوشته »احاديث احكام«سليمان كتابش را درباره احمد بن به صحت آن احاديث است، 

كند، و آن احاديث را از ها تصريح مياست، و در خطبه كتاب به روايت از آن كتاب

. كند، در آن با دقت فكر كناحاديث اهل بيت جدا نمي

بر 1»العقد الثمين«: از تأليفاتش، مانند كتابو همچنين امام منصور باالله در بسياري 

. كندها تصريح ميكتابصحت آن 

ها بشيوه به روايت كردن از آن كتاب3در كتابش2و همچنين علامه حسين بن محمد

كند و كتاب وي درباره حديث در جايگاهي است كه هيچ كدام از استدلال تصريح مي

. اندننوشتهرازيديان مانند آن

اصلي زيديه است كه منبع»اللمع«بر كتاب 2در تعليقي1و علي بن يحيي و شلي

. كندكتاب الموطأ و يا سنن ابي داود براي شناخت مجتهد از حديث كفايت مي: گويدمي

وجود » جامع كبير صنعاء«حكام است، و هفت نسخه خطي از آن در كتابخانه غربي اصول الأ: و نام كتابش

). 52-50/ ص (نوشته شده است، الفهرس ( ه1054(ترين آن در سال دارد، و قديمي

و » در موزه انگليساي از آنو نسخه» حكام الائمه الهادين و رد شبه الروافض الغالينأين العقد الثمين في تبي«- 1

. وجود دارد( ه662(قم» جامع الكبير«ديگري در 

( ه662ت (حسين بن محمد بن احمد بن يحيي يحيوي، و از خاندان هادي است، و يكي از علماي زيديه : او- 2

). 120/ ص (» مصادر الفكر«، و )2/255: (» معلاالأ«است، 

اش آن را تمام كرده و چند وام المميز بين الحلال و الحرام نويسنده پيش از اتمام وفات كرد، و خواهرزادهشفاء الأ- 3

. وجود دارد» جامع كبير«نسخه خطي در كتابخانه غربي 

خه خطي از آن در دست نسو قاضي عبدالعزيز ضمدي احاديث كتاب را در چند جلد بزرگ تخريج كرده است، و 

و .وجود دارد) 61/ ص (» مصادر الفكر«ي در جامع الكبير ابوده است، و چند نسخه) 2/255: علام الأ«: زركلي 

نام نهاده است، و در دو » وامو بل الغمام علي شفاء الأ«به نام اي تأليف كرده است، و علامه شوكاني بر كتاب حاشيه

. پايان نامه دكترا در دانشگاه امام رياض بررسي و تحقيق شده استجلد چاپ شده است، و بعنوان
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4»صةالخلا«در تعليقش بر 3و همچنين قاضي علامه عبداالله بن حسن دواري

هاي صحيح مشهور براي مجتهد و يكي از كتاب»أصول الأحكام«كتاب : گويدمي

در تعليقش بر 5علي بن عبداالله بن ابي خير: مه شيعهكند، و همچنين علاايت ميكف

و غيره براي بيشتر اخبار »سنن ابي داود«كتاب جامعي مانند : گويدمي6»ةالجوهر«

. كندشرعي كفايت مي

واخر زيديه هاي مشهور و متداول و منبع اساسي علما و محققان اوليه و او اين كتاب

نمايند، پس هاي سنن ميو امثال آن از كتاب»سنن ابي داود«است كه تصريح به صحت 

و اين مشهور و شايع است و هيچ يك ! كنيد؟درباره صحيح بخاري و مسلم چه فكر مي

مسند حديث :گويدشويد كه مياند، پس چگونه منكر كسي مياز آنان منكر نبوده

زنيد؟ ميبخاري و مسلم صحيح هستند، و تهمت مخالفت اهل بيت و پيروانشان را به او 

تواند نقل نمايد كه برخي مردم در دوراني آن را خلاصه مطلب معترض تنها مي

اي در اجماع اند، و اين نقل ذاتاً ظني و نادر است، و نادر ظني در دورهمردود دانسته

كند، و با توجه به اينكه بسياري علما اين نظر را علماء دوره ديگري اشكال ايجاد نمي

).209/ ص (است، مصادر الفكر ( ه777ت ( ه علي بن يحيي بن حسن بن راشد و شلي است، و از فقهاي زيدي- 1

. وجود دارد) فقه-1009(اي از آن در كتابخانه الجامع نسخه-2

يمن بود، و منزلتي شايسته داشت، و پارسا و وارسته، و از از بزرگترين علماي عصر خويش در -3

). 213/ ص (، و مصادر الفكر )1/381: (لطالع ، البدر ا(ه800ت (استادان ابن وزير بود، 

شريدة (و ) جوهرة الغواص في شرح خلاصة الرصاص(هايبه نامشرح دو » ةالخلاص«و بر كتاب -4

. دارد) القناص علي خلاصة الرصاص

). 311-176/ ص (، مصادر الفكر (ه793ت (لصائدي علي بن عبداالله بن ابي الخير ا-5

از مشهورترين كتاب اصول در يمن است، تأليف احمد بن محمد رصاص ) جوهرة الاصول و تذكرة الفحول(- 6

). 173/ ص (مصادر الفكر . من وجود داردي» جامع كبير«است، و چند نسخه از آن در « ه656ت «
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تكذيب مدعي اين اجماع وجود ندارد، و ما بسياري از علماء را دارند راهي براي

. اندايم كه اجماع سكوتي را در اين باره و كمتر از آن ثابت كردهمشاهده كرده
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كند بحثي پيرامون كسي كه بر صحت چيزي سوگند ياد مي
:بحث يازدهم

گند به طلاق اگر كسي بر صحت چيزي سو: گوينداً فقهاي شيعه با اجماع ميظاهر

شود، ياد كند، و گمان ببرد كه درست است، و بطلان آن آشكار نشود طلاقش واقع نمي

شود، چون اصل بر بقاء زوجيت است، و با مجرد احتمالي مرجوح زوجيت باطل نمي

چنانچه بر بيرون رفتن همسرش از خانه سوگند به طلاق ياد كند، و خبر نداشته باشد 

رفته است، و زن نيز نداند از خانه بيرون رفته است، و گمان نيز همسرش از خانه بيرون 

. شودنداشته باشند طلاق واقع نمي

اين است كه : منظور از اختصاص بخاري به آن: گويدو به همين سبب نووي مي

چون امت . شود، و احتياط براي او مستحب نيستظاهراً و باطناً طلاقش واقع نمي

د پس به طريق نظري صحت آن معلوم است، اين تأويل نووي اسلامي آن را قبول دارن

آنچه كه مورد : خودش نيست، به نظر نووي و محققان، ولي نظر 1براي مدعي اجماع بود

قبول و پذيرش امت اسلامي است مادامي كه متواتر نباشد مفيد ظن است، نووي قول 

و محققان مخالف ابن بيشتر علماء: گويدكند و سپس مين صلاح نقل مياول را از اب

.2صلاح هستند

دليل جمهور اين است امت اسلامي حديث صحيح را تنها بخاطر اين : گويممن مي

پذيرند چون ظن به صحت آن دارند، و عمل به ظن بر آنان واجب است، و ظن نيز مي

.3رودگاهي خطا مي

________________________
). 21-1/20: (شرح مسلم -1

). 1/20(و شرح مسلم ) 1/133(الإرشاد -2

). ب9/ ق (تنقيح الأنظار -3
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ه حجت كردم كمن به اين نظر تمايل داشتم و فكر مي«: گويدابن صلاح مي

كه از خطا معصوم است كه ظن كسي : كمي است، ولي سپس برايم معلوم شدمستح

.1»رودخطا نمي
كه آيا جايز است ظن : كه موضع اختلاف و مناقشه اين استآشكار شد : گويممي

ع در آيد كه اجمامعصوم خطا كند يا نه؟ و در آن دقت لازم است، و از آن لازم مي

ام، و در در اين باره به تفصيل بحث كرده2»العواصم«در مسائل ظني حجت نباشد، و

اگر كسي سوگند ياد كند احاديث «: خواهم توضيح دهم كه قول علمامياينجا تنها

كند آشكار است، و معترض اشتباه مي. »شودري صحيح است سوگندش واقع نميبخا

د چه كسي از علما نقل كنخواهيم كه براي ما داند، و از وي ميكه آن را مردود مي

افتد، و كدام دانشمند و عالم شود، و طلاق همسرش ميسوگندش واقع مي: گويندمي

. گفته است تا حق از باطل آشكار شود

ام، و از آن را توضيح داده3»صلالأ«ز به توضيح زيادتر دارد و در و اين موضع نيا

. را ذكر نكرده استجمله آن نووي در شرح مسلم برخي را ذكر كرده است و برخي 

. ام چون به نقض سخن معترض ربط نداردسپس در اينجا آن را تلخيص كرده

________________________
كردم كه حجت داشتم و فكر ميتمايلمن به اين «: و عبارت كتاب ) 170/ ص : (علوم الحديث-1

ن كسي مستحكمي است، سپس برايم آشكار شد كه مذهب اولي كه برگزيده بودم درست است، چون ظ

. »رودكه از خطا معصوم است خطا نمي

2-)3/85 -88 .(

3-)3/89 .(
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هاي حديثام حديث در كتاباقس
: هاو قواعد آنان احاديث اين كتاببه نظر علماي ما و اصول : گويدمعترض مي

. صحيح، و معلول، و مردود، و مقبول هستند

: شودها بر چند قسم تقسيم ميبكتااحاديث اين : گويمدر پاسخ مي

اند صحيح است و بر صحت آن اجماع دارند، احاديثي كه درباره آن گفته: قسم اول

اند، و تنها در اين باره و علماء بدون اختلاف عمل به مقتضاي آن را واجب دانسته

يا ظن راجح است؟ ،احتلاف دارند كه آيا مفيد علم قطعي

تواند با يكي از وجوه قبلي با او كند مدعي اجماع ميو هر كس در اجماع مناقشه 

اند اين قسم برترين اقسام بحث كند، و طبق آنچه علما در علوم الحديث توضيح داده

.1هفتگانه است

جرح «هاي آن اختلاف دارند، و به كتاباحاديثي است كه درباره صحت : قسم دوم

ترازوي ترجيح مراجعه نموده و شود، سپس در صورت تعارض بهمراجعه مي»و تعديل

. گزينندحديث برتر را بر مي

اند، احاديثي است كه محدثين، يا يكي از آنان به ضعف آن تصريح كرده:قسم سوم

شود ولي در فضائل به آن و كسي مخالف وي نيست، و در احكام به اين نوع عمل نمي

ين است كه در دو قسم ا) مردود و معلول(از »معترض«ر منظور شود، و اگعمل مي

آخر وجود دارند اين مسلّم است و اختلافي در آن نيست، و اگر منظورش اين است كه 

در قسم اول وجود دارند؛ اين ممنوع است، چون معترض يا اقرار به ورود تعبد به خبر 

________________________
، و )50- 1/48(ث ، و فتح المغي)28/ ص (» التقييد و الإيضاح«، و )170-169/ ص (:علوم الحديث-1

). 132-1/131(تدريب الراوي 
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و اگر اقرار به آن نكند لازم نيست در اين حالت به آن مراجعه كند، كند و يا نه،آحاد مي

. كندچون اين فرع آن اصل است، و هر كس اصل را انكار كند به فرع مراجعه نمي

:اهل هر فن به آن داناتر است
: ، اين قضيه از دو حالت خارج نيستو اگر اقرار به ورود تعبد در اخبار آحاد نمايد

به كند اهل هر علم و فني به آن فن داناتر هستند، و در هر علم و فني بايديا اقرار مي

كند، اگر به آن اقرار نكند خود رأي و شايسته متخصص آن مراجعه شود، و يا اقرار نمي

بايد در هر علم و فني به متخصص : گويندهاي اسلامي مين تمام فرقهمناظره نيست، چو

شود، چون كسي كه متخصص آن مراجعه شود، و اگر به آن مراجعه نشود علوم باطل مي

تواند در آن علم بحث كند و يا بصورت كافي و شايسته نميدر علمي نيست يا اصلاً

به كنيد اگر درباره تفسير غريب القرآن و سنتحظه نميتواند بحث كند، آيا ملانمي

قاريان مراجعه كنيد، و يا درباره قرائت قرآن به لغويان مراجعه كنيد، و يا درباره علم 

به »سناد و العلالإ«يا درباره علم راجعه كنيد، ومعاني و بيان و نحو به محدثين م

ها و رسوم علوم نابود رود، و مشخصهمتكلمين مراجعه شود، و امثال آن، علوم از بين مي

. شود، و با مسلمانان مخالف خواهيم بودشود، و حقيقت وارونه ميمي

به حقيقت اعتراف كند، و اقرار كند كه سخن اهل هر فني در آن فن و اگر معترض

اي ي نيست كه هر نويسندهيگران مقدم است، و بر مبناي تحقيق آنان است، و ترديدبر د

محدثين در شناخت حديث، و علل آن، و شناخت راويان و طرق آن، تخصص : داندمي

كند كه در حديث و اختلافات زيادي كه در اين زمينه دارند بر اين دلالت مي. دارند

اند، و حتي اگر در حدي بودند كه متعصب نبودهاند، وشناسي از يكديكر تقليد نكرده

امكان داشت بر تعصب توافق كنند واجب بود كه كلام و نظر آنان در اين فن ترجيح 

داده شود، پس با توجه به اينكه محدثين آنقدر زياد هستند كه امكان توافق آنان بر 

ت چگونه ها غير ممكن استعصب بخاطر اختلاف دوران و شهرها و اهداف و مذهب
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را »مسند بخاري و مسلم«د آن مشهور است كه امامان زيديه كنيد؟ و با وجوفكر مي

و . اند، و برخي از علماي معتبر آنان معتقد به انعقاد اجماع بر آن هستندصحيح دانسته

هاي اصولي تأييد شده است لازم است كه سخن انسان معتمد در چنانچه در كتاب

.1دروايت اجماع پذيرفته شو

است، آنچه كه با فرض اينكه بپذيريم كه آن مقبول نيست، و آن اجماع غير صحيح 

و امامان برجسته اين علم »علم الحديث«نظر جمهور منتقدان : گويدمدعي اجماع مي

است، و اين خود از برترين وجوه ترجيح است، بلكه علماي علم اصول، و غواصان 

ترين دلالت كه گمان ناچيز را ترين نشانه و پنهاندقايق و حقايق علم معقول با جزئي(

بخاري و پس درباره آنچه كه محمد بن اسماعيل) كنندبرانگيزد حكم به ترجيح مي

اند، نقد و بررسي و تصحيح كرده»پيشواي حافظان برجسته«مسلم بن حجاج نيشابوري 

وجود آن تواتر بر كنيد؟ و با اند چه فكر ميو آن را از هزاران حديث استخراج كرده

امامت و امانت و نقد و شناخت آنان وجود دارد، و اگر كسي از آنان تبعيت نيز نكرده 

و اعتماد بر قول آنان واجب است، چگونه اين طور . ،كندباشد ترجيح به آنان كفايت مي

بر »أسناد«و علماي : نتقدين در برابر آنان خم شده استنيست در حالي كه گردن م

. ن احاديث آنان توافق دارندصحيح بود

________________________
). 2/224(، شرح الكواكب )1/212(الأحكام آمدي -1
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هاي از صحيحين كه درباره آن بحث شده است حديث
آيا مگر درباره صحت بعضي از احاديث آن دو كتاب اختلاف وجود : اگر بگوييد

ر گاند؟ و منكردهتعدادي از احاديث آن را توجيه و معللندارد؟ و برخي از حافظان 

اطراف «كتاب 2، و ابو مسعود دمشقي1»التتبعلاستدراكات وا«دارقطني كتاب 

.3»تقييد المهمل و تمييز المشكل«، و ابو علي غساني جياني كتاب »الصحيحين
اند، پس با وجود اين چگونه ادعا كردن اجماع صحيح در اين باره تأليف نكرده

! است؟

اند، و و شرح صحاح به آن پاسخ داده»علم الحديث«علماء در : گوئيمدر پاسخ مي

بصورت مختصر به آن اشاره اند، ليكن در اينجابصورت لازم و شايسته توضيح داده

: كنممي

علما درباره احاديثي بسيار كم از صحيحين اختلاف دارند، و در اين مقدار ! آگاه باش

اكثر سخني كه در اين باره كم حديث مردود قطعي و يا اجماعي وجود ندارد، بلكه حد

اجماع بر آن منعقد نشده است، و بر كسي كه به آن رفتار :كهتوان گفت اين استمي

كند اعتراضي وارد نيست، و لازمه اختلاف ضعف كند و يا در صحت آن توقف ميمي

خلفاي راشدين اختلاف : كند، و درباره افضل صحابهلت نمينيست و بر آن نيز دلا

هاي ، در حالي كه صحابهها و خوارج آنان را تكفير كردندكردند و رافضيان و ناصبي

________________________
. با تحقيق مقبل الدواعي در يك جلد چاپ شده است» التتبع«و » ماتلزاالإ«: دو كتاب هستند-1

است، » أطراف الصحيحين«و كتاب او ( ه401ت (مشقي است، ابراهيم بن محمد بن عبيد، ابو مسود د-2

. كن) 17/227(» رالسي«و ) 6/172) : (تاريخ بغداد(نگاه 

) الصله(است، و از حافظان برجسته است (ه498ت (غساني جياني دحسن بن محمد بن احم» او -3

). 19/148(، السير )1/142(
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ديگري كه مانند آنان افضل نبودند از اين تكفير و اختلاف محفوظ ماندند، پس تنها ذكر 

رساند، و نشانه ضعف حديث آنان نيست، و تنها اختلاف به صاحبان صحاح آسيبي نمي

حجت در اجماع است نه در اختلاف، و اجماع بر ضعف هيچ حديثي از صحيحين 

بلكه بر صحت آن منعقد شده است، مگر آنچه كه به درجه اجماع . تمنعقد نشده اس

نرسيده است، و در آن بعضي كه اختلاف بوجود آمده است حجت و دليل بر ضعف و 

. صحت نيست

چون اگر اين اختلاف بر چيزي دلالت كند، دلالتش بر ضعف برتر از دلالت بر 

بوده است، و حتي قول به صحت نيست، زيرا به هر كدام از ضعف و صحت كسي قائل

صحت برتر است چون مثبت است، و تضعيف كننده حديث اگر دلايلش را ذكر نكند 

و زين الدين كتابي را در پاسخ ،نفي كننده است، و اثبات كننده برتر از نفي كننده است

زين الدين به تمام آن : 2گويدمي»شرح مسلم«، و نووي در 1به آن تأليف كرده است

يك و يا بيشتر آن پاسخ داده است، و ديدگاه آنان در آن اختلاف به هم نزداشكالات

: شوداست و در دو نوع منحصر مي

برخي از محدثين موثقّ :عضي از احاديث صحيحين، و مثال آنعلل ب: نوع اول

و »مسند«ن را داند، و يا برخي آمي»موقوف«و برخي ديگر آن را »مرفوع«حديثي را 

داند و امثال آن، و در اين نوع اختلاف وجود دارد، بيشتر مي»مرسل«برخي ديگر 

________________________
درباره اين ) 1/60(» فتح المغيث«و سخاوي در كتاب . آن را ذكر كرده است) 25/ ص (» ةالتبصر«در -1

برخي از آن كتاب را » شرح بخاري«شيخ ما در مقدمه : (يدگوسپس مي) معدوم شد: (گويدكتاب مي

دهد، ولي در هر دو تكلف نيز برخي را به او نسبت مي» شرح مسلم«نووي در ذكر كرده است، و

). هست

2-)1/27 .(
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كند، و بيشتر مياصوليين معتقد هستند در صحت حديث و راوي نقص و اشكال ايجاد ن

اگر ظن غالب بر وقوع توهم در حديث باشد در آن نقص و اشكال : گويندمحدثين مي

كند، و به نظر قص و اشكال ايجاد ميكند، و اگر در راوي بيشتر از آن باشد نايجاد مي

. كندمعتزله و زيديه در حديث و راوي نقص و اشكال ايجاد نمي

روايت �از پيامبرو وياز جابرو وياز شعبي، بخاري1مثالي از صحيح بخاري

ستند، اين حديث راويانش معتبر ه»علي عمتهاأةتنكح المرلا«: كند كه فرمودندمي

روايت كرده ةهور اين است كه شعبي از ابو هريرمش: ر آن هستليكن خلل و علتي د

است نه از جابر، و بخاري نيز اين طور تخريج كرده است، ليكن هنگامي كه ملاحظه 

و جابر با هم روايت نمايد حديث را از ةمانعي ندارد كه شعبي از ابو هريركرده است 

. هر دو نفر روايت كرده است

دانست همين ر بخاري اين حديث را از هر دو نفر ميمحدثين معتقد هستند اگ

: توانند بگويندپذيرند مين را ميكرد، و كساني كه آطوري براي شاگردانش روايت مي

احتمال دارد امام بخاري اين طريق دوم را پس از فراموشي يا جهل يا پرسيدن سؤالي در 

ها مطرح كردن هيچ ا وجود ايناين باره، يا بخاطر علتي و غيره به ياد آورده است، و ب

كدام از آنها زيبا نيست، و اگر يكي از آن موارد براي كسي راجح باشد شايسته نيست كه 

بر گذشتگان اعتراض نمايد، پس آشكار شد اختلافات در همانند اين حديث در ذات 

ين دارد كه راوي موثّق در حديث و راوي آن به هم نزديك است، چون اين دلالت بر ا

داشته است، توهم نيز بر راويان معتبر جايز است، و نقص و خللي در »وهم«وايت ر

»مةالدرر المنظو«تي عبداالله بن زيد عنسي در كتاب كند، و حاجماع بر آن ايجاد نمي

________________________
). 9/64: (فتح الباري -1
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او وجود دارد، و اين در »وهم«ماع بر پذيرفتن حفظ او بيشتر از مدعي است كه اج

. گويند اجماع بر آن وجود داردنميهاي اصولي مشهور است، ليكن كتاب

مشهور مردود : باشد؛ در اين صورت اختلاف دارندو اما اگر وهم و حفظ او مساوي

: گوينداست، ولي برخي از آنان ميبودن حديث اوست، چون ترجيح صداقتش باطل

مردود دانستن حديث وي جايز نيست، چون دلايلي كه سبب پذيرش است شامل اين 

شود، و عبداالله بن م نميشود، چون مساوات حفظ و وهم مانع در عمل به عاوجه نيز مي

اين از جمله علماي زيديه هستند كه»ةالصفو«و امام منصور باالله در »الدرر«زيد در 

اند كه و همش ء با إجماع تنها احاديث كسي را مردود دانستهاند، و علمانظر را برگزيده

. بيشتر از حفظش باشد

»وهم«ر در نقص و اشكال ايجاد كردن با از هر كسي بيشت: محدثينو اما 
]هر چند هم از حفظ بيشتر نباشد[زياد»وهم«اند، چون آنان با گيري كردهسخت

را »جرح و تعديل«و به همين سبب بسياري از امامان دانند، حديث را مردود مي

او را تضعيف كنند و گاهي كنيم كه درباره راوي گاهي او را تأييد ميمشاهده مي

شود، و تنها درباره او گيري نميهم با ترازوي مشخصي اندازهكنند، چون ورود ومي

شود، پس نظر در وي مانند شود و اجتهاد و جستجو درباره او ترجيح داده ميبررسي مي

: معين درباره راوي دو قول داردنظر فقهاء در حوادث ظني است، و به همين سبب ابن

. تضعيف و امثال آن-2تأييد -1

هر چند هم زياد نباشد غلو و زياده[»وهم«ي از آنان در نقص ايجاد كردن به و برخ

اند و تنها كساني كه به معناي واقعي درك و بصيرت ناچيزي دارند به اين روي كرده

كنند و پرهيز از وهم غير ممكن است، و عصمت از عادلان بر مقدار اشكال وارد مي

�كند، چون پيامبرممانعت نمي»وهم«است، بلكه عصمت به جز تبليغ از داشته شده

انجام داده است، تا ذواليدين كرد به صورت كامل اي كه انجام داد گمان ميدرباره فريضه
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هيچ «: بر فرموداي؟ پياماي پيامبر خدا آيا نماز كوتاه شده است يا سهو كرده: (گفت

رحمت خداوند «: فرمايدمي�و بنا به عقيده او بود، و پيامبرو اين وهم است، . 1كدام

: گفت�درباره ابن عمر�عائشه.2»اي فراموش كرده بودم به يادم آوردبر فلاني آيه

حديث تيمم را كه عمار �و عمر. .3)برده است»وهم«دروغ نگفته است بلكه گمان (

:4موش كرده بود روايت نموده فراموش كرده بود، و اين آيه را نيز فرا

�yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))×× ××MMMM ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ tt ttΒΒΒΒΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρtt ttββββθθθθ çç ççFFFF ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ�)30/ زمر(

.»ميرندهم ميميري، و همة آنان ميتو«
.5و ابوبكر هنگام سخنراني پس از رحلت پيامبر آن را به ياد او آورد

: ت مانندكند كه نسيان بر پيامبران جايز اسبلكه قرآن تصريح مي

�!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ$$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏΒΒΒΒyy yy7777 ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%% ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ55 55ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ@@ @@ cc cc ÉÉ ÉÉ<<<< tt ttΡΡΡΡHH HHωωωω ÎÎ ÎÎ))))#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))## ## ©© ©©____ yy yyϑϑϑϑ ss ss????’’’’ ss ss++++ øø øø9999 rr rr&&&&

ßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$####þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG ¨¨ ¨¨//// ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ øø øøΒΒΒΒ éé éé&&&&ãã ãã‡‡‡‡ || ||¡¡¡¡ΨΨΨΨ uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùùªª ªª!!!! $$ $$####$$$$ tt ttΒΒΒΒ’’’’ ÅÅ ÅÅ++++ ùù ùù==== ãã ããƒƒƒƒßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$####¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOOãã ããΝΝΝΝ ÅÅ ÅÅ6666 øø øøtttt ää ää††††ªª ªª!!!! $$ $$####

 ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu33 33ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρíí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 yy yymmmm�)52/ حج(

مي كه تلاوت كرده ايم، مگر اينكه هنگاما پيش از تو رسولي و نبيي را نفرستاده«

اما خداوند آنچه را كه شيطان القا . است اهريمن در تلاوت او القاء نموده است

________________________
). 103/ ص (قبلاً ذكر شد -1

. �از حديث عائشه) 788: (صحيح مسلم شماره-2

. »رضي االله عنه«از حديث ابن عمر ) 932(، مسلم شماره )3/181(فتح الباري -3

. از حديث نماز) 368(مسلم شماره ) 1/528(فتح الباري -4

). 3/136(فتح الباري -5
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از ميان برداشته است و سپس آيات خود را پايدار و استوار داشته . نموده است

.»ا كه خدا بس آگاه داراي حكمت استزير. است
كند، سپس خداوند آن را هنگامي كه تلاوت كند شيطان براي او سهو ايجاد مي: يعني

كند، تا با آن عصمت در تبليغ برد، و خداوند با اين كار پيامبرانش را معرفي مياز بين مي

: فرمايد، و خداوند درباره آدم ميباطل نشود

�zz zz ÅÅ ÅÅ¤¤¤¤ oo ooΨΨΨΨ ss ssùùùùöö ööΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρôô ôô‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ww wwΥΥΥΥ………… çç ççµµµµ ss ss9999$$$$ YY YYΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷““““ tt ttãããã�)115/ طه(

ي مشاهده ي و ارادة استواراما او ترك فرمان كرد و از او تصميم درست«

.»نكرديم
كشد، و و اگر بخواهيم هر چه در اين باره آمده است را ذكر كنيم سخن به درازا مي

توان بر آنان و بر راويان صحاح نمي»وهم نادر«خواهيم ثابت كنيم كه با تهمت تنها مي

. شان نقص و اشكال ايجاد كردأحاديث

نقص و اشكال وارد ي و مسلم از جمله چيزهاي كه معترض با آن بر بخار: ع دومنو

او اختلاف »جرح و توثيق«اند كه در كه آنها از كساني روايت كرده: كند اين استمي

ت و ابن صلاح آن را با دلايلي به آن پاسخ داده اس»شرح مسلم«هست، و نووي در 

:1ذكر كرده است

بر باشد، و مد و معتشايد اين راوي نزد ديگران ضعيف باشد ولي در نزد او معت-1

با »جرح«ل است؛ چون اين در صورتي است كه جرح مقدم بر تعدي: شودگفته نمي

شود، سببي توضيح داده شده باشد و ثابت شود، و اگر اين طور نباشد جرح پذيرفته نمي

آنچه كه : گويندي و غيره ميو امام حافظ ابوبكر احمد بن علي بن ثابت خطيب بغداد

اند ذكر ود از كساني كه ديگران بر آنها ايراد و طعن وارد كردهبخاري و مسلم و ابو دا

________________________
). 95- 94/ ص (صيانة صحيح مسلم -1
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شود كه دليل اين طعن و ايراد توضيح داده نشده و ثابت كنند بر اين حمل ميمي

. نگرديده است

است كه اگر آيا در علوم الحديث ثابت نگرديده: اگر كسي سؤال كند: گويممي

شود ولي نمي»جرح«ا آن كسي ند بدلايلش توضيح داده نشده باشد، هر چ»جرح«

پذيرد توقف شود، پس بايد در قبول و يا رد كسي كه اين را ميباعث شك و ترديد مي

كرد؟ 

اين تنها در كساني كه مشهور به عدالت و اعتماد نيستند شك و ترديد ايجاد :پاسخ

نيز ظن »لقمط«حتي جرح »مامانا«: ي كه معتبر و معتمد هستند مانندند، اما كسانكمي

برد، و اگر كسي نسبت به يك راوي ظن اعتماد از دست اعتماد به آنان را از بين نمي

اند تواند حديث او را رها كند، و حق ندارد بر كساني كه پيش از وي بودهبدهد مي

.1اعتراض كند زيرا آن راوي به نظر آنان معتمد و معتبر است

يكي از قاريان [و جرح حمزه بن حبيب  كنيد كه درباره ايرادآيا ملاحظه نمي

چقدر اختلاف و مناقشه كردند، و با وجود اختلاف به او آسيب و ضرري ]هفتگانه

، و همچنين درباره بسياري از 2نرساند، و بر پذيرش و اعتماد به او اجماع منعقد گرديد

د گرديد راويان بخاري و مسلم كه اختلاف و مناقشه داشتند بر پذيرش وي اجماع منعق
________________________

را قبول دارند، و به جز ساجي و ازدي كسي به او ايراد ) حمزه بن حبيب: (جمهور منتقدين حديث-1

بر نهايتو در : (... گويدذهبي ميل و رد قرائت اوست، و اختلاف شديد درباره قبو. نگرفته است

). 7/191(، السير)2/128: (ميزان الاعتدال). اجماع منعقد شدپذيرش قرائت حمزه و انكار مخالفين 

جز در قرائت ايراد وارد نكرده است، يزيد بن » حمزه«هيچ كسي به : چنين آمده) ي(و ) أ(در پاورقي -2

سپس بر صحت قرائت حمزه اجماع منعقد«: گويدالميزان، ميد نكردند، و در هارون و غيره او را تأيي

حمزه كم حافظه است، و اما بر فضل و تقوا و زهد او اجماع وجود : گويندگرديد، و برخي از علما مي

). رحمه االله(علامه احمد بن عبداالله الجندراي » دارد
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ترين درجه اين اجماع ظاهراً بصورت مرجح بود، و و اختلاف از بين رفت، و پايين

اند تمسك علماء در تمسك به تراجيح به چيزهاي ضعيفي كه به اين درجه نرسيده

. اندكرده

است، و از »علم الحديث«م امامان و زيبائي كلا»علوم الحديث«و اين از ظرافت 

اسخ را ذكر كرده است امام حافظ زين الدين ابن عراقي در جمله كساني كه اين پ

. باشد ولي بصورت كامل پاسخ نداده استمي1كتابش

گير سخت»جرح«كه بسياري از كساني كه در : و از ظرافت علم الحديث اين است

هر چند [نمايدرا بر كسي كه در حديث گمان و اشتباهي مي»كذاب«هستند گاهي لفظ 

ن مشخص نباشد و خطاي او از حفظيات او بيشتر نباشد بر او اطلاق عمدي بودن آ

را مطالعه كند اين واقعيت را مشاهده ) جرح و تعديل(هاي كنند، و هر كس كتابمي

از جمله الفاظ مطلقي »كذاب«كند كه لفظ لاق بر اين دلالت ميخواهد كرد، و اين اط

سبب بر كساني كه به صداقت و است كه سبب آن توضيح داده نشده است، و به همين

پس از اند،اند اين لفظ را اطلاق كردهامانت مشهور هستند و حديث را توضيح كرده

شود اطلاق مي»وهم و عمد«در حقيقت لغوي بر »كذب«كاربرد چنين لفظي حذر كن 

و نيازي به توضيح دارد، مگر اينكه قرينه صحيحي وجود داشته باشد و بر جدي بودن 

.2لت كندآن دلا

بوده است، حاكم ابو عبداالله »متابعات و شواهد«و يا اينكه در : گويدنووي مي-2

مطر الوراق و بقيه بن وليد، و محمد بن اسحاق : ي إمام بخاري كه از جماعتي مانندبرا

متابعه و «عمان بن راشد روايت كرده است به بن يسار، و عبداالله بن عمر العمري، و ن

________________________
). 148- 142/ ص (ةتبصر-1

). ب47/ ق (تنقيح الأنظار -2
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حديث بسياري » شواهد«بهانه آورده است، و مسلم نيز از آنان در عذر و»شواهد

. روايت كرده است

به آن تصريح كرده »مسلم«] شودچهارم ذكر ميوجه[چنانچه در : گويممن مي

است، و همانند آن با وجه صحيحي از بخاري استخراج شده است، و بخاري تصريح 

كند، و ت مييح بخاري از آنان روايكند كه جماعتي ضعيفي هستند و سپس در صحمي

: گويدكند، و نميآن جماعت ذكر ميدر شرح حال 1»الميزان«ذهبي آن را در كتاب 

كند كه تخريج كرده است، پس اين دلالت مي»متابعه«بخاري حديث آنان را به شيوه 

بخاري و مسلم گاهي از طريقي كه در آن ضعف بوده است بخاطر متابعات و شواهدي 

اند، و اين متابعات و شواهد را ضعف را جبران نموده است حديث را تخريج نمودهكه

هاي اند، ولي در كتاببخاطر اختصار و فهم جويندگان علم در صحيحين ذكر نكرده

به »صحيحين«شارحان ديگر و مسانيد مفصل معروف هستند، و چه بسا برخي از 

. اندتعدادي از آن اشاره كرده

شود پس از روايت و يا اينكه ضعف راوي كه به آن استدلال مي: گويدنووي مي-3

كردن بوجود آمده باشد، و اين ضعف بواسطه اختلال فكري بوده است كه در وي به 

: 2گويدرساند، چنانچه حاكم ابو عبداالله ميوجود آمده است، و در قبل از آن آسيبي نمي

س از دويست و پنجاه سال از ن وهب پاحمد بن عبدالرحمن بن وهب بن اخي عبداالله ب

سعيد : ش بوجود آمد، و كساني ديگر ماننداز مصر اختلال فكري براي»مسلم«خروج 

بن ابي عروبه، و عبدالرزاق، و غيره در اواخر عمر اختلال فكري پيدا كردند، و اين 

________________________
. به شيوه نمونه نه حصر) 289- 1/19(-1

. و حاكم از او نقل كرده است) 1/55(» تهذيب التهديب«بن الاخرم است، ابو عبداالله ا: گوينده-2
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پيش از اختلال روايت شده است »صحيحين«صحت احاديثي كه از آنان در اختلال در 

. كندمانعي ايجاد نمي

و اينكه اسناد حديث ضعيف شخصي را عالي گرداند در حالي كه سند آن -4

دهد حديث نزد راويان موثق عالي نباشد، و راوي حديث سند نازل را به او نسبت نمي

دانند، و اين عذر را بصورت نص از مسلم روايت كرديم، به گمان اينكه علماء آن را مي

كند سپس چون او در ابتدا از راويان موثق روايت مي،عادت وي استو اين بر خلاف 

كند، و گويا اين كار به سبب برانگيختن تر از آن را به عنوان متابعه نقل ميروايت پايين

. نشاط از او سر زده است

زي در حضور ابو زرعه بود، و بحث از سعيد بن عمرو برذعي روايت است كه رو

اسباط بن نسر و : و چرا از بخاري نسبت به روايت ازآورد، به ميان»صحيح مسلم«

انتقاد من از : ؟ در پاسخ گفتكندقطن بن نسير و احمد بن عيسي مصري انتقاد مي

ست، ولي حديث اسباط، و قطن، و احمد همانند روايت راويان موثق از اساتيدشان ا

»نازل«ي كه به نظر من زده است، در حالحديث از آنان سر»ارتفاع«گاهي به نظر من 
. است

و در ،كنم، و خود حديث از روايت راويان معتمد معروف استو بر آن بسنده مي

ام، و بصورت كامل آن را در اين مقام بغرنجي است، و آن را توضيح داده: گويددنباله مي

ظان هر گاه حاف: ووي و اين بحث بر اين دلالت داردآخر كلام ن. .1امهيچ كتابي نديده

حديثي را از برخي راويان ضعيف روايت نمايند و با شواهد و توابع مدعي صحت آن 

________________________
). 3/104: (العواصم -1
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، و به جز براي 1باشند اعتراضي بر آنان وارد نيست، شناخت اين نكته بسيار ريز است

.2امامان حافظ و برجسته و متبحر ممكن نيست

ر صديق از برخي حافظان روايت شده است كه جزء بيست و سوم از مسند ابوبك

يث از به نظر من حد: گويد، و يا پنجاه حديث نيست؟ ميزيادتر از پنجاه حديث نيست

نباشد ناقص است و يا اگر به نظر من از صد طريق: گويديكصد طريق است، يا مي

. روايت كرده است3»الميزان«و »ةالتذكر«أمثال آن، 

كه از حديث شناخت دارند بسياري از كساني : انگيز در اين بارهاز مسائل شگفتو 

حديث غريبي است و به جز عمر بن خطاب كسي »عمال بالنياتالأ«حديث : گويندمي

الخالق بن عمرو آن را روايت نكرده است، و از جمله آنان حافظ ابوبكر احمد بن عبد

�اين حديث تنها از طريق عمر بن خطاب: 4گويدالبزار است كه در مسندش مي

. صحيح است

يعني با اين لفظ و سياق : گويي منظور بزار از آن«: گويدمي5عصر ابن حجرحافظ 

انس، و عباده بن : ده است، و گرنه معناي آن از طريقاست، كسي آن را روايت نكر

صامت، و ابوذر و ابو درداء و ابو امامه، و صهيب، و سهل بن سعد، و نواس بن سمعان، 

________________________
. ، و الميزانةالتذكر-1

2-)2/516 .(

. در شرح حال حافظ ابراهيم بن سعيد جوهري-3

). 1/382(البحر الزخار -4

كند كه او اين را از علوم الحديث ذكر مي) 3/106(» العواصم«به معناي آن، مؤلف در ) 1/17(تح الف-5

نتايج «و » لتلخيصا«و » الفتح«و » النكت«و » النزهة«ابن حجر نقل كرده است، و من آن را در 

. بدست نياورديم» موافقة الخبر الخبر«و » فكارالأ
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لب، و ابو سعيد طريق علي بن ابي طا: عمر ازت شده است، و با لفظ حديث و غيره رواي

. »انس، و ابن مسعود، روايت شده است، و ةخدري، و ابو هرير
ابن صلاح با وجود امامت و تبحر علمي در حديث كه مالك از : تر از اينو شگفت

پيامبر زكات فطر ماه رمضان را بر هر آزاده و عبدي «: كندمر كه روايت مينافع از ابن ع

هاي كه يك راوي معتمد حديث«:بعنوان مثال.1»از مسلمانان فرض كرد]مردزن و[

شناس ينكه حديثداند، ابن صلاح با وجود امي»دتر از اندازه ديگران روايت كردهزيا

در حديث را آورده است، و عبداالله »من المسلمين«تنها مالك لفظ : گويدبوده است مي

»من المسلمين«از نافع از ابن عمر بدون لفظ رابن عمرو ايوب و غيره اين حديث 
.2كنندروايت مي

اين مثال نادرست است، چون عمر بن نافع، و «: گويدو زين الدين بن عراقي مي

ضحاك بن عثمان، و يونس بن يزيد، و عبداالله بن عمر، و معلي بن اسماعيل، و كثير بن 

)من المسلمين(در زيادت عبارت موافق هستند، و فرقد، در روايت اين حديث با مالك

.3»اند بن عمرو ايوب مخالفت كردهبا عبيداالله
از�ةدرباره اين حديث كه ابو هرير4»الميزان«و همچنين ابو عبداالله ذهبي در 

همچنان بنده من با سنت و نوافل : فرمايدخداوند مي«: كند كه فرمودندپيامبر روايت مي

مندارم، و هر گاه او را دوست بدارم گوشدوست ميشود تا او رابه من نزديك مي

________________________
. از حديث ابن عمر) 984(مسلم شماره ) 3/423(فتح الباري -1

). 252/ ص (علوم الحديث -2

. كن) 3/433(، تماشاي فتح الباري )96/ ص : (التقيد و الايضاح) 96/ ص (ةشرح الألفي-3

4-)2/164 (
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: چنين گفته است.1»بيندشوم كه با آن ميو چشمي ميكندكه با آن استماع ميدشومي

.2دانستندخالد بن مخلد مي»منكرات«جامع صحيح نبود، اين حديث را از اگر از ترس 

ين طور نيست بلكه اين اصلاً ا:و ابن حجر عسقلاني در پاسخ به ذهبي گفته است

: كندحديث شواهدي دارد و سه تا شاهد را ذكر مي

. �همانند آن از حديث هشام كناني از انس:الف

. بعضي از آن از حديث معاذ:ب

. عيببا سندي بي�همانند آن از حديث عروه از عائشه: ج

به حديث )غريب يا منكر و يا شاذ: (دهد كه نسبت دادنبه شما نشان ميو اين 

اند، پس درباره غير آنها بسيار خطرناك است، و امامان حافظ در اين جا لغزش داشته

و زبان پنداري؟ لازم است انسان عاقل به امامت و دانش آنان اعتراف نمايد، چگونه مي

و مسلم و امثال آنان باز دارد، و هر كس اگر ،بخاري: اعتراض را از امامان حديث

ي از احاديث آن يافت، و يا علل را براي آن بدست آورد و جزو اشكالي را در برخ

موارد ناچيزي باشد كه قابل قبول نباشد؛ به نظر من واجب است به آن عمل شود چون 

. نقص و خلل با آن احتمالي است

اين حديث با قطعيت صحيح است و : هر گاه محدث معتمد و معتبر بگويدو 

دلالت دارد ) خبر واحد(لي و سماعي كه بر قبول دلايلش فاسد نباشد، با دلايل عق

واجب است كه حديث او پذيرفته شود، و اين تقليد نيست، بلكه عمل به مقتضاي آنچه 

خلل و ) احتمال(كه خداوند واجب كرده است، و اگر مجرد ]پذيرش اخبار ثقات[است 

چون در آن احتمال اشكال ايجاد كند بايد تمام احاديث راويان معتمد و ثقه را رها كنيم

________________________
). 11/348(فتح الباري -1

). 350-11/349(با معناي آن فتح الباري -2
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وهم و خطا وجود دارد، بلكه احتمال دروغ عمدي همراه با ظن راستگوئي مانع پذيرش 

و ابو طالب در »ةالصفو«، و منصور در 1»ةتذكر«شود، و چنانچه ذهبي در حديث نمي

داد، كرد او را سوگند ميهر گاه راوي را متهم مي�علي: اندروايت كرده»المجزئ«

. كردخورد تصديقش ميياگر سوگند م

است با وجود دانش فراوان، و نزديكي به پيامبر، اگر كسي �اين امير المؤمنين علي

ه ركرد، پس دربانميردپذيرفت و فوراً او رابا سوگند ميكرد حديثي او را را متهم مي

كنيد آنگاه كه به امامان و راويان برجسته حديث تهمت و مردم قرن نهم چه فكر مي

خواهند احاديث حافظان بزرگ را مردود بدانند؟ آيا اين كار منجر به زنند و ميطعن مي

2شود؟هاي دين نميد كردن ابواب فقه، و محو كردن نشانهونابودي آثار علم، و مسد

�پيامبر: 3دانندكند و حاكم و غيره آن را صحيح ميروايت مي{و چنانچه ابن عباس

نقل �ل رمضان را پذيرفت، و بصورت تواتر از پيامبرشهادت اعرابي بر رؤيت هلا

است كه تعدادي از اصحاب را بعنوان مبلغ و معلم به دورترين نقاط فرستاد و مردم آن 

گان از آنان بررسي و جستجو نكردند، و پيامبر آن را در مفتي د اين تهمت زدهنديار همان

شد، و قاضي كه براي او روايت ميشد، و راوي و كسي و كسي كه براي او فتوا داده مي

دانست، و با وجود آن بر هيچ كدام از آنان انكار شد، ميو كسي كه براي قضاوت مي

است، همچنين ابو الحسين در نكرد، و عدالت شرط صحيح فتوا و روايت و قضاوت 

________________________
1-)1/11 .(

نصب«به . و غيره) 1/529: (، ابن ماجه )4/132: (، نسائي )3/74: (، ترمذي )2/754: (ابو داود -2

. نگاه كن) 2/443: (» الرايه

). 1/424: (المستدرك -3
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كند كه آنان احاديث اعراب را روايت مي�از اصحاب پيامبر.1»المعتمد«كتاب 

كند و به پيامبر و تند، رحمت خدا بر كسي كه كاوش و تعمق در امور را رها ميپذيرفمي

. كنداقتدا مي�يارانش و تابعين

پذيرند مورد پذيرش هر حديثي كه امامان ما مي: ضابطه در آن: گويدمعترض مي

: اند مردود است ماننددانند و يا به راوي آن طعن زدهاست، و هر چه را مردود مي

رؤيت از قيس بن ابي حازم از جرير از عبداالله، و بخاطر دو دليل هر چه امامان حديث 

مردود بدانند و يا به راوي آن طعن زده باشند مردود است، و يا جرح كرده باشند مطرود 

.2است

امامان ما بخاطر درست بودن عقيده و مداومت بر عمل نيك عادل هستند، و :الف

كنند جرح آنان مقبول است؛ چون دل كسي را جرحاست هر گاه جماعتي عاقطعي

. جرح مقدم بر تعديل است

گذاري در تعارض باشد با هر گاه روايت عادلي كه بدعت ندارد با روايت بدعت:ب

. شوداجماع روايت عادل بر گزيده مي

. پاسخ به اين با وجوهي زيبا و وجوهي تفصيلي آشكار خواهد شد: گويممي

________________________
1-)2/6 .(

). 3/108: (العواصم -2
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تعديل زيديه كفايت نكردن 

وجوه زيبا
:اجماليوجوه 

منظور شما از امامان كيست؟ آيا همگي و : گوئيمدر پاسخ به معترض مي: وجه اول

يا برخي از آنان است؟ اگر منظور برخي از آنان است، قول آنان نزد زيديه و محدثين 

ه امكان حجت نيست، چون به نظر تمام مسلمانان آنان از جمله راويان معتمدي هستند ك

دارد رواياتشان با روايت كسي همانند يا مافوق شان در حفظ و صداقت تعارض پيدا 

كند، و هيچ كدام از نويسندگان زيديه و معتزله را سراغ نداريم كه خلافت و نسب 

فاطمه رضي االله عنها را از اسباب ترجيح در روايت محسوب كنند، و با وجود آن 

ي و إمامي هستند شافعي و حنفي و مالكي و حنبلي زيد�چنانچه در فرزندان فاطمه

نيز هستند، و قبلاً توضيح داديم كه بخاري و مسلم وجوه ترجيحاتي دارند در غير آنها 

، و توضيح داديم كه اهل ارت از تأييد و پذيرش امت اسلاميشود و آن عبيافت نمي

. دانبيت و زيديه از جمله كساني هستند كه آن احاديث را پذيرفته

بريد كه و اگر منظور از امامان همه آنان است چه دليلي در اين هست؟ آيا گمان مي

تمام اهل بيت هستند تا اجماع به آنان منعقد شود؟ اين توهم آشكار است، چون هيچ 

گفتة اجماع اهل بيت حجت «بيت تنها خلفاء هستند، و همچنين كسي نگفته است اهل 

ت، چون برخي از آنان مانند زيديه چنين باور ندارند و مسأله خلافي بين آنان اس»است

نزديكترين فرقه به زيديه معتزله است و بيشتر آنان در اين مسأله با زيديه مخالفت 

.كنندمي

شود اين است كه اجماع آنان حجت قطعي است، نهايت آنچه در اين باره گفته مي

ها اجماع دارند، و در كتابليكن قبلاً توضيح داديم كه آنان بر صحت احاديث اين

كنند، اند و در مسائل مهم شرعي به آن رجوع ميها تكيه زدهاحاديث احكام بر آن كتاب
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هاي اجماع است، نهايت و اين در زمان آنان بدون انكار شايع بود، و اين يكي از راه

ها را برخي از امامان احاديث اين كتاب: شود اين است كهاين باره گفته ميآنچه در 

اند، و اين قابل انكار نيست، و با وجود آن اجماع شما باطل شد، و دليل صحيح دانسته

. شودارزش مياجماع شما بي

رجوع به زيديه در تصحيح و تضعيف غير ممكن است 
رجوع به زيديه در تصحيح و تضعيف و رد و تعليل نياز به تقديم : وجه دوم

كه امامان زيديه در زمينه شناخت حديث صحيح و لازم است : اي دارد، و آنقاعده

معلوم، و مقبول و مردود، آنقدر تأليفات داشته باشند كه براي مجتهدين كفايت كند، و 

دارند، و ظاهراً چنين تأليفاتي وجود ندارد، چون برخي از مجتهدين مرسل را قبول ن

مقطوع و يا مسند و يا موقف و يا مرفوع، و يا موصول و يا : (برخي آنچه را كه ديگران

»العلل«هاي موارد نياز به تأليفات كتابپذيرند، و شناخت اين نمي) اندمرسل دانسته
دارقطني و غيره : اند تنها محدثين مانندتاب نوشتهدارد، و كساني كه در اين زمينه ك

»العلل«اتي ندارند، و اگر تأليفي درباشند، و قطعاً امامان زيديه در اين زمينه تأليفمي
كردند، اما كساني كه از هايشان ذكر ميداشتند همانند ابو داود و نسائي و غيره در كتاب

و همچنين هنگامي كه احاديثي با هم . كنندنميايزيديه كتاب حديث دارند به آن اشاره

كثرت راويان، و يا : رجيح يكي از آنها به طريقي مانندمتعارض باشند مجتهد جهت ت

عات، و يا بر آن اجماع و يا اختلاف وجود دارد، نياز دارد، و اين چيز نياز به كثرت متاب

. شناخت دو علم و فن مهم دارد
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دو فن مبهم از فنون علوم الحديث 
اي است و است، اين فن بسيار گسترده»طريق الحديث«علم شناخت : فن اول

مسانيد و صحاح و سنن از زيديه در اين زمينه تأليفي ندارند، و جماعتي از صاحبان 

در سيصد »المسند الكبير«كتاب 1سيخاند، و ما سرمحدثين در اين باره كتاب نوشته

هاي در اين باره نوشته است، و حافظان احاديث احكام را از آن كتاب2جلد بزرگ

ترين شيوه توضيح را به آسان»وجوه ترجيح«اند، و راه شناخت جمع آوري كردهبزرگ 

. اندداده

است، و با اين علم درجات راويان معتبر و ضعيف »جرح و تعديل«علم :فن دوم

شود، و ترجيح حديث برخي از راويان بر غيره بدون آگاهي از اين علم شناخته مي

هاي مفصلي در اين باره اي است و حافظان كتابممكن نيست، و اين علم بسيار گسترده

، و پس از 4هزار جلد اين درباره تأليف نموده استكتابي در 3اند، و فلكيتأليف كرده

اند تا به پنج جلد و يا نزديك به آن وي حافظان همچنان آن را تلخيص و مختصر كرده

. رسيده است، و قطعاً زيديه در اين باره تأليفي ندارند

________________________
تاريخ . است( ه365ت (خسي نيشابوي او حافظ بزرگ ابو علي، حسين بن محمد بن احمد ما سر-1

). 5/171: (و الانساب ) 16/287: (لسير و ا( ه365وفيات (الإسلام 

: گويداز سه هزار جزء است ذهبي ميبصورت تخميني مسند او با خط نوشتاري بيشتر : گويدحاكم مي-2

). 16/289(» رالسي«به نظر من هيچ مسندي بزرگتر از آن تأليف نشده است 

( ه427ت، (روف به فلكي است حافظ علي بن حسين بن احمد، همداني، ابو الفضل است، و مع: او-3

). 4/399: (و الانساب ) 17/502: (السير 

منتهي «: گويندو برخي مي» ي معرفة الرجالالمنتهي ف«: گويندبرخي مي: در نام كتاب اختلاف هست-4

. نام دارد، و غيره» الكمال في معرفة الرجال
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و اينها علومي ناياب هستند و هر كدام از مجتهدين كه به آن باور دارند بايد حتماً از

واجب است در علوم الحديث به : (پس كلام معترض كه گفت. شته باشندآن آگاهي دا

خبر است بيشتر كساني كه بلاهت و ساده لوحانه است، و بي) امامان زيديه مراجعه شود

، و سخن معترض مانند اين است كه كسي د بايد مجتهد به آنان مراجعه كندذكر كر

ث پيامبر و آثار صحابه مراجعه شود، و جايز نيست بايد در علم پزشكي به احادي: گويدب

بايد در علم ادبيات به پارسايان و بزرگان اهل : وم ديگري مراجعه شود، و يا بگويدبه عل

. رياضت مراجعه شود

درست نيست هيچ كس به پيروي از مذهب يكي از اصحاب : 1گويدامام الحرمين مي

علت آن اين است كه صحابه نصوصي بر : 2گويدمي»برهان«ملزم شود، شارح �پيامبر

ا كند و همچنين امامان زيديه در آن مسائل ندارند تا مانند فقها براي پيروان مذهبش اكتف

»معترض«براي مجتهدين كفايت كند، پس چرا تأليفي ندارند تا »علوم الحديث«
ند در اكساني كه علوم الحديث را تأليف كرده(كند محدثين را نكوهش و سرزنش مي

اي دانش داشته ، و اين واقعيتي است هر كس ذره)اندحالي كه ديگران چنين كاري نكرده

انصافي و محبت گمراهي محدثين را باشد به آن واقف است، و معترض تنها بخاطر بي

: ند و شاعر چه قدر زيبا سروده استكنكوهش و سرزنش مي

سرزنش نكنيد پدر و مادران آنان را نكوهش واي بي: ترجمه شعر

.3اند شما مسدود كنيدو گرنه جايگاهي كه آنان مسدود و پر كرده

________________________
). 2/1352(البرهان -1

). 1/8(» حيطالبحر الم«اند، به شرح آن توجه خاصي كردهلكيهااند، و مو جماعتي آن شرح كرده-2

). 52/ ص (ديوان حطيئه -3
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زيديه در حديث تأليفاتي ناچيز دارند 
اگر ما به تأليفات زيديه درباره حديث مراجعه كنيم، كم ترين و :وجه سوم

بن قاضي زيد، و امام احمد : هابينيم، چون تنناچيزترين تأليفات را در اين زمينه مي

سليمان، و امير حسين، و امام يحيي بن حمزه از زيديه در زمينه حديث تأليفات دارند و 

. تأليفات آنان در دسترس زيديان نجديمن است

اهل هوي و هوس هايبا اجماع امت حديث: گويداما قاضي زيد در كتابش مي

. مقبول است

كند، و ثين تصريح ميمحدو اما امام احمد بن سليمان در خطبه كتابش به روايت از 

: گويدحتي مي

هاي حديث موجود يا غير موجود نقل كرده است، ولي آن تمام كتابش را از كتاب

احاديث را از هم جدا نكرده است، و اين كتاب معتبرترين منبع مجتهدين و علماي 

. زيديه است

نيز از كتاب هاي محدثين روايت كرده است، و هر دو نفر و اما امير حسين از كتاب

اند چه هايشان از اسناد خالي است، و توضيح ندادهكنند، و تمام كتابقاضي زيد نقل مي

. اندكسي از ائمه روايت كرده

كند و به آن نيز و اما امام يحيي بن حمزه از تمامشان و تمام اهل تأويل روايت مي

.1كندتصريح مي

________________________
خبر بوده است، بي» شرح التجريد«كند كه مؤلف از اين عبارت وانمود مي:چنين آمده» ي«در پاورقي -1

رين كتاب آنان بوده است، و بيشترش از طريق طحاوي بوده است، و اين بهت» اسناد«نصف اول از آن با 

است، ليكن نصف آخر آن مرسل است و بدون سند است و از ابو داود و صاحب كتاب مختصر روايت 

. كند استاد الجنداريمي
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كساني كه از زيديه تأليف ندارند 
ن هاي آناكه از زيديه در زمينه حديث تأليف ندارند ولي احاديث در كتاباما كساني

كنند، و با مويد باالله تصريح به قبول كافران و فاسقان مي: وجود دارد، برخي از آنان مانند

. وجود آن زيديه بر پذيرفتن مرسلات وي اجماع دارند

»اصحابنا«پذيرند، و با لفظ را ميدت كفارظاهراً بزرگان ما شها: دگويو حتي مويد باالله مي
يند، و زيديه كنند، و اين مقتضي است تمام علما زيديه با اين لفظ از كفار روايت نماتأويل مي

اجماع دارند، پس واجب است كه روايت او را بپذيرند، و اگر »مويد باالله«بر اعتماد و توثيق 

خواهد به احاديث زيديه مراجعه كند با را قبول نداشته باشد و ب»تأويلي«كسي حديث كافران 

محققين احاديث : گويدمي1»المهذب«و همچنين منصور باالله در كتاب . مشكل روبرو است

»ةالصفو«اند و در كتاب آنان روايت كردهاند، و بدون اختلاف ازغير مسلمانان را پذيرفته
مچنين امام يحيي بن وجود دارد، و ه»تأويلي«ش فاسقان مدعي است كه اجماع بر پذير

حمزه، و فقيه عبداالله بن زيد مدعي اين اجماع هستند، و ادعاي اجماع آنان بخاطر رواياتي 

. است كه از اجدادشان وجود دارد

و اما هادي و قاسم عليهما السلام زيديه درباره آنان اختلاف دارند، روايت زيديه، و 

هاي ابو طالب از آنان بر اين كي از تخريجهمچنين ابي مضر و تخريج مويد باالله و همچنين ي

اند، و مذهب آنان بوده است، و اين از چنين باور داشته]به نظر زيديه[كند كه آنها دلالت مي

اند، تخريج ديگر ابو طالب و روايت ابو جعفر برتر است، چون آنان بيشتر از اين نيكوتر بوده

ترين آنها ا هادي از مخالفين و حتي از ضعيفچون رفتار هادي در احكام موافق اين است، زير

و از . روايت كرده است، و از عمرو بن شعيب از پدرش از پدر بزرگش روايت نموده است

. از پدرش از پدر بزرگش روايت نموده استحسين بن عبداالله بن ضميره

________________________
و يك . محمد بن اسعد مرادي آن را جمع آوري كرده است» المهذب من فتاوي الامام المنصور باالله«-1

). 600/ ص (» صادر الفكرم«. وجود دارد» الجامع الكبير«نسخه خطي آن در 
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ضعف منهج زيديه در نقد و بررسي حديث 
»مرسل«هاي را قبول ندارند؛ ولي حديث»تأويلي«يه هر چند كافران و فاسقان زيد

پذيرند و هر چند مجهول را قبول ندارند، ولي مرسلي را اند ميآنان را كه ائمه پذيرفته

پذيرند، و در بين آنان كسي شناخته شده نيست كه از اين پرهيز كه ائمه قبول دارند مي

اي است به جز در مرتبهكند كه احاديث آنانكرده باشد، و اين موارد بر اين دلالت مي

مرسل و مقطوع و مجهول، و روايت كافر و فاسق از اهل تأويل را قبول : (كساني كه

مراجعه به احاديث : ، پس با وجود اين چگونه گفته شودپذيردكسي آن را نمي) كندمي

كه عمر خويش را در راه ايآنان بهتر از مراجعه به احاديث محدثين و منتقدين برجسته

خت راويان معتبر و گردآوري احاديث متفرقه، و جدا كردن ضعيف از صحيح، وقف شنا

. اند بهتر استكرده

گرديده آسانو بواسطه آنان فوائد آن بيشتر و قواعدش مستحكم و پيچيدگي آن 

است و آيا اين كار مانند اين نيست كه مردم انكار برتري و فضل علماي عربي نمايند، 

تر و ناپسندتر است، چون آثار نبوي ركن ايمان، و ار از آن زشتبلكه هزاران هزار ب

. قرآن، و شعار و جامه فقه است، و امور مهم اسلام بر مبناي آن استهمتاي

:ه استشامل بر چند مسأل-وجوه تفصيلي

هاي محدثين به حديث جرير بن معترض براي احاديث مردود از كتاب:مسأله اول

آور و جهل هاي سرسامشگفتيمثال آورده است، اين از »رؤيت«بلي درباره جعبداالله 

تر از سي بيشاحاديثي بالغ بر هشتاد حديث از ،است، چون محدثين»معترض«مطلق 

: كنند براي نمونهروايت مي»رؤيت«صحابه درباره 

، و ابو سعيد خدري، و ابو موسي، و عدي بن حاتم، و انس بن مالك، و هابو هرير

اند، و در ، و بخاري و مسلم احاديث همگي را تخريج كرده�دااللهجرير بن عب

. هاي ديگر نيز وجود داردكتاب
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بريده بن حصيب، و ابو رزين عقيلي، و جابر بن عبداالله و ابو امامه، : و از جمله آنان

و زيد بن ثابت، و عمار بن ياسر، و عبداالله بن عمر بن خطاب، و عماره بن رؤيه، و 

ق، و عائشه ام المؤمنين، و سلمان فارسي، و حذيفه بن يمان، و عبداالله بن ابوبكر صدي

عباس، و عبداالله بن عمرو بن عاص، و كعب بن عجره، و فضاله بن عبيد، و زبير بن 

عوام، و عمر بن ثابت انصاري، و عبداالله بن بريده، و ابو برزه اسلمي، و ابو درداء، و 

»رؤيت«، و تمام محدثين حديث �ابي بن كعبو ابوثعلبه خشني، و عباده بن صامت، 
�كنند، و حتي از طريق زيد بن عليدر همه منابع اسلامي از راههاي زيادي روايت مي

و در صحيحين سيزده حديث از آن وجود دارد، و بخاري و مسلم بر . كنندروايت مي

نها مسلم هشت حديث از آن متفق هستند، و دو حديث تنها بخاري و سه حديث ديگر ت

ي سنن بود هااند، و اگر از طولاني شدن بحث بيم نداشتم آنچه در كتابروايت كرده

در كتاب ]خدا حفظش فرمايد[1حافظ النفيس علوي يمني: ولي استاد ما: كردمذكر مي

حادي الأرواح إلي دار «ب آن را ذكر كرده است، و ابن قيم جوزي در كتا2»ربعينالأ«

. اندو ديگران نيز آن را ذكر كرده. انداز آن را ذكر كردهبسياري 3»فراحالأ

مبني بر اينكه حديث رؤيت تنها از طريق جرير بن عبداالله روايت »معترض«اعتقاد 

اش را ويران كرده است، هر چند خانه�شده است، و جرير جرح شده است و علي

________________________
للامع محدث وقت يمن بود الضوء ا( ه825ت (مر ابو الربيع تعزي حنفي است سليمان بن ابراهيم بن ع-1

). 1/265(و البدر الطالع ) 3/259: (

د، و نام نها» ةالأربعين المهذب«حديث براي او تخريج كرد و به حافظ ابن حجر چهل : گويدسخاوي مي-2

. آمده است شايد همان جزئي باشد كه حافظ از او شنيده است) 3/115(» المجمع المؤسس«چنانچه در

). 246-204/ ص (-3
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نقص و خللي ولي با فرض صحت بنا به مذهب محدثين و زيديه1اين صحت ندارد

به نظر آنان تأويل كنندگان : ظر محدثين واضع است، و اما زيديهكند، اما به نايجاد نمي

مقبول هستند، هر چند هم صحابه پيامبر نباشند، و اگر صحابه پيامبر باشند بطريق اولي 

مقبول هستند چون مصاحبت با پيامبر از اسباب زياده است نه نقص، پس با اين ثابت 

ه معترض با چيزي كه در مذهبش و مذهب مخالفانش نقص و عيب نيست گرديد ك

نقص و ايراد وارد كرده است، و معترض با اين بينش و تبحر علمي كه دارد كه بصورت 

. كند بايد مورد تمسخر قرار گيردو جاهلانه صحبت ميبيهوده

________________________
و البته اين صحت ندارد چون جرير به نزد امير المؤمين بازگشت، سپس به ديار خود بازگشت، و تنها -1

. ابن ابي حديد و غيره–به نزد معاويه رفته بود �با دستور علي
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» علم الحديث«صعوبت و پيچيدگي 
بخاطر اين است كه وارد علم و بحثي »رضمعت«هاي اين همه اعتراضات و تهمت

شده است كه در آن تخصص و آشنائي ندارد، چون علم الحديث علمي بسيار عميق و 

ور شدن در مسائل پيچيده آن بدون علم و دانش و غوطه. پيچيده و ريز و مشكل است

، و آن سبب گمراهي استشود، و ورطه شدن در منجر به وقوع در چنين جهالتي مي

محال «كلام معتزله را در 1»صةتر اين بود كه معترض بجاي اين در تعليق الخلاستهشاي

كرد، و اينكه دليل عقلي موجب تأويل روايتيذكر مي»بودن رؤيت خداوند در جهت

كند، و بهتر است معترض از اين تجاوز نكند و پس از اين كه رؤيت را ثابت ميشود مي

.2ندادبي و تهمت نزنسبت به كسي بي

________________________
). 2(پاورقي شماره ) 150/ ص (شايد همان كتاب قبلي باشد -1

تنها معترض نگفته است كه ابن جرير فقط اين حديث را روايت كرده است، :چنين آمده) ي(در پاورقي -2

معلوم » و ما انكرتم«گويند، و با كمترين مطالعه از آنچه سيد ذكر كرده بلكه اهل كلام نيز اين چنين مي

حديث را روايت نكرده است، و اين ادعا خرافات است، و هر كس كمترين ينابن جرير اشود فقط مي

حديث «علي بن موسي رضا در فهمد، چون حديث در صحيفه درك و توجه داشته باشد آن را مي

. صوم رجب، و تصفيه امام يحيي و غيره موجود است: در امالي مرشد باالله در دو موضعو» ةالزيار
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تعارض جرح و تعديل 
هر گاه جماعتي عادل يك راوي را بصورت قطعي: گويدمعترض مي: مسأله دوم

قدم بر تعديل كننده است، شود؛ چون جرح كننده مكنند مورد پذيرش واقع مي»جرح«

اين قطعيت كه معترض ذكر كرد قطعيت بدون تقدير و دليل و برهان است، : گويممي

ست و قطعي نيست، و خلافي است و اجماعي نيست، بلكه لازم چون مسأله ظني ا

: است به تفصيل جرح توضيح داده شود

اگر جرح مطلق باشد و سبب آن توضيح داده نشده باشد، علماء درباره آن اختلاف 

شود، چون مردم درباره اسباب آن اختلاف دارند، دارند، به نظر محققين با آن جرح نمي

.دهدآن را تخصيص نمي»و موثق«و نظر برخي از علماي معتبر است و مسأله خلافي

و اما اگر سبب جرح توضيح داده شده باشد، مانند اينكه تعديلي جامع شرايط با آن 

راوي در فلان روز و فلان تاريخ نماز ظهر را : كننده بگويدكند، مثلاً جرحرضت معا

: خ نماز ظهر را خواند، و يا بگويداريخير، در آن ت: گويدامه نكرد، و تعديل كننده مياق

هوش و يا غير مكلف بود، و يا زنده نبود، و يا اصلاً در فلان وقت خوابيده بود، و يا بي

در نزد جرح كننده نبود، و يا امثال آن، در اين هنگام نيز لازم است به ترجيح رجوع 

.شود، و واجب نيست جرح بصورت مطلق قطعي و يا ظني پذيرفته شود

و اما اگر تعديل شخصي جامع شرايط با آن معارضت نكند، ليكن بصورت عمومي 

راوي از جمله كساني بود نماز : ته باشد، مانند اينكه جارح بگويدمعارضت وجود داش

و او انسان معتمد و پاكي بود : كننده بگويدكرد، و تعديلاري ميخواند، و ميگسنمي

مالك : ت راوي با تواتر معلوم است ماننديا عدال- 1: امثال آن از دو حالت خارج نيست

و شافعي و مسلم و بخاري و بقيه امامان برجسته، در اين حالت با توجه به واقعيت 

شود، و اگر چنين چيزي پذيرفته شود راه براي كافران و ادعاي جرح كننده پذيرفته نمي

لاً برخي از آنها تظاهر به را نابود نمايند، مث»سنن مأثور«شود تا تمام لحدين باز ميم
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دهند تا به حدي برسند كه در ظاهر كنند و آنقدر كار نيك و عبادت انجام ميايمان مي

كنند، و عمار بن ياسر را به مي»جرح«پذيرش قرار گيرند، سپس صحابه را شرع مورد 

به ميگساري، و سلمان فارسي را به دزدي، و ابوذر را به ترك نماز، و ابي بن كعب را 

دهند، ترك روزه رمضان، و امثال اين را به تابعين و بقيه امامان در طول دوران نسبت مي

ياقت براستي هر كس چنين چيزي را جايز بداند، شايسته نيست به او مراجعه شود، و ل

سته مانند شافعي و غيره جرح و تعديل درباره اين د«مناظره ندارد، بارها علماي 

و اگر درباره آنان به تصديق و يا سستي و يا غيره، چيزي 1»مثلهلا يسأل عن«: گويندمي

گفته باشند تنها مقصودشان معرفي مقام و درجه علمي آنان بوده است زيرا آنان مقام 

. اندعلمي متفاوتي داشته

گويند جرح و اما اگر عدالت راوي ظني و غير مشخص باشد، ظاهراً اصوليون مي

شود، و بايد دليلي بر ترجيح ت، و بدون تفصيل پذيرفته ميمقدم بر تعديل اس]مفسر[

كند، و اين به ها و اسباب ترجيح فرق ميوجود داشته باشد، چون جرح به حسب قرينه

. نظر من استدلال محكمي است، و شايسته نيست كه محققين مخالف اين باشند

از عدالت اين قضيه از چند حالت خارج نيست يا عدالت راوي : گوييمما مي

باشد، اگر عدالت راوي برترتر از آن ميكننده برتر است و يا همانند آن و يا پايينجرح

پذيريم، چون ما تنها بخاطر اولويت را نمي»جرح«و مشهورتر از عدالت جراح باشد، 

پذيريم، ولي در اين صورت را از او مي»جرح«صدق محدث موثق و حمل بر صحت 

ش است، و اگر آن را بپذيريم نسبت به كسي كه از وي برتر، و دروغش برتر از صداقت

ايم، و اگر از علماي جرح و تعديل ادبي كردهمعتبرتر، و دادگرتر، و نيكوتر است بي

________________________
درباره امام » الميزان«گويد، و همچنين صاحب بن حبان درباره موسي بن جعفر كاظم ميچنانچه ا-1

. گويدصادق مي
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شود؟ خير از من درباره فلاني سؤال ميآيا:گوينداين دسته سؤال شود اغلب ميدرباره 

! بايد از او درباره من سؤال شود

جرح (هاي صدق و دروغ در عدالت همانند وي باشد، بخاطر تعارض نشانهو اما اگر 

واجب است كه توقف شود، زيرا عدالت جرح كننده نشانه صداقتش است، و ) كننده

عدالت جرح شده نشانه دروغگوئي اوست، و هر دو حالت برابر هستند، و اولويتي در 

»جرح شده«همراه عدالت اي بهتعديل كنندهانتخاب يكي بر ديگري نيست، و اگر
.1وي برگزيده شودتوجود داشته باشد بهتر اين است كه عدال

________________________
تفصيل : گويدبداالله جنداري رحمه االله ميمولانا علامه احمد بن ع: چنين آمده ) ي(و ) أ(در پاورقي -1

كسي كه از » جرح«مثال : وم الحديث موجود است، براي نمونههاي علدر كتاب،اين بحث مؤلف

ذكر شده روزي مردي به نزد مروان بن معاويه »كمالالإ«در : ر و مشهورتر استكننده دادگرتجرح

و وكيع فلاني اين است، و فلان آن است، : بيند كه در آن نوشته بوده وي ميرود، كتابي را به همرامي

و وكيع چيزي به من نگفته است، وكيع رافضي تو و دادگري از تو است، گفت: رافضي است، به او گفتم

. آمدندگفت اهل بيت در دورش گرد ميو اگر چيزي مي

. درباره ابو سلمه تبوذكيابن خراشو همچنين مانند سخن 

. نمايدهر كسي درباره حماد بن سلمه سخن گويد بر اسلام او را متهم مي: گويدامام احمد مي

معين، و همچنين آنچه را كه درباره ثابت بناني و شعبه گفته و روايت حسين بن فهم را درباره يحيي بن 

. پذيرندشده است نمي

سخن ابو نعيم درباره ابن منده، و سخن ابن منده درباره : )جارح و مجروح(طرازي و همانندي مثال هم

. پس از آن ابن مردويه پشيمان شد:ابو نعيم، و اما سخن ابن مردويه درباره طبراني

مالك بن انس درباره محمد بن اسحاق، و شافعي درباره واقدي، و اعمش درباره » ارح برترج«و مثال 

دهند، ولي اين جابر جعفي، و شعبي درباره حارث، و از بزرگان ما برخي حارث را به شعبي تفضيل مي

. اهل فن استكلام مقتضاي 

داده خ داده است، بر رخ ديگري جرحي كه در بين راوي و جارح هم طراز ر: (گويدمي» الميزان«و در 

). هيچ دوراني را سراغ ندارم از اين نوع جرح خالي باشد: گويدشود و مينمي
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»جرح«كننده باشد، در اين صورت رحتر از عدالت جو اما اگر عدالت راوي ضعيف
مقتضي توهم ]از عداوت و غيره[شود مگر اينكه قرينه و عادت و واقعيتبرگزيده مي

]هر چند هم معين و ثابت باشد[حديث راوي معتبر  يا دروغ جرح كننده باشد، چون 

و در »حديث معلل«: اندشود، و محدثين به اين حديث گفتهمي»معلل«گاهي با قرائن 

: گويندتوضيح اين علت مي

اي كه بر حديث رخ داده است، و در صحت اسباب پنهان و پيچيده: عبارت است از

علت بواسطه روايت يك نفر و مخالفت با حديث نقص و خلل ايجاد كرده است، و اين

ارد كه محققّ را هاي ديگري نيز وجود دشود، و همراه با آن قرينهبقيه راويان آشكار مي

ست، و يا در حديث مرفوعي وقف اكه در حديث موصولي ارسال : كندراهنمائي مي

از ست، و يا حديثي داخل در حديث ديگري است، و يا راوي فكر كرده چيزي غيرا

حديث از جمله حديث است، و آن را وارد حديث كرده است و يا در آن ترديد كرده 

است و از حكم به صحت حديث توقف كرده است، و اگر با اين موارد تعليلي از 

.1حديث به ذهنش خطور نكند ظاهراً حديث معلل از تعليل مبرا است

ي، و ثيمعتبر در روايت حدآيا محقق با انصاف چه تفاوتي ميان تعليل روايت محدث 

كند، بلكه حتي در شخصي معين مشاهده مي»جرح«تعليل روايت محدث معتبر به 

عللي كه ميان جارح و مجروح به وجود آمده بيشتر از عللي است كه در بين راوي و 

حديث بوجود آمده است، اين دليل محكمي است و از نصوص محدثين برداشت شده 

. است

تنها بخاطر » كه سببش توضيح داده شده«جرح : آن از ديدگاه اصوليونا دلايل بر و ام

تر از آن است، چون از لحاظ عقلي جرح اين بر تعديل مقدم شده است چون ارجح

________________________
). 259/ ص (به آن تصريح كرده است، علوم الحديث ) 40/ ق (نظار مؤلف در تنقيح الأ-1



����گلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم

خبر بوده است، و در پذيرش او كننده بر چيزي آگاه بوده است كه تعديل كننده از آن بي

جرح بخاطر : هيچ كس نگفته استر سلامت است، و حمل جرح كننده و تعديل كننده ب

و بين صداقت گفتار او بر تعديل مقدم ) ج، ر، ح(مناسبت طبيعي، ذاتي بين حروف 

»ترجيحات«خواهد شد كه اصوليون تنها بخاطر و در اين هنگام آشكار . شده است
اند، و تنها ترجيح بوده است كه عامل تقديم جرح بر تعديل در جرح را مقدم دانسته

باشد، و »تعديل«در جانب »ترجيحات«رد بوده است، پس اگر هر زماني وابعضي م

تر راجحهاو به هنگام تعارض به نظر محقق آن قرينهه باشد هاي بر آن وجود داشتقرينه

گردانند كه به آنچه در نظرش راجح است يا بر وي واجب مي: كنيمبود در آن نگاه مي

گردانند كه و يا بر وي واجب ميگوييم،ما مياين همان چيزي است كهرفتار نمايد، و 

. به آنچه در نظرش مرجوح است رفتار نمايد، و اين خلاف عقل و نقل است

شود كه انسان با عجله و در اين سخن بيانديش، چون بسيار مفيد است و مانع مي

جرح مفسر بر : گويندا از سخن اصوليون كه ميرا نپذيرد، ام»جرح«اهي بدون آگ

صورتي است كه درعديل مقدم است اشتباه برداشت نكنيد، چون منظور اصوليون تنهات

اند اند و آن را از همه چيز به غير جرح و تعديل عملي تلخيص كردهدر آن بررسي كرده

اند كه سخني تر از اين بودهو هيچ كس در اين صورت اختلاف ندارد، و آنان عاقل

دين باز بگذارند تا صحابه بزرگوار و تابعين را ي بيبگويند راه را براي مسلمان نما

. جرح نمايند

عموم كلام اصوليين تنها اختصاص به اين صورت دارد، چون اگر : اگر شما بگوييد

و حتي روايت راوي شود،كلام آنان تأويل نشود منجر به تقديم مظنون بر معلوم مي

گويند بلكه به آن دروغ نمي»ظنونم«تعارض داشته باشد به آن »معلوم«معتبر اگر با 

. گويندمي
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ديگري كه ذكر شد اختصاص پيدا هايجايز است صورت: گوييمما ميهمچنين 

دانيد اين تقديم موهوم مرجوح بر مظنون راجح است، و چنانچه مي: د، چون از جملهكن

در قواعد اصولي جايز نيست، پس قواعد آنان مخصص عموم گفتارشان است، و 

فت با آنان با دليل جايز است و ممنوع نيست، و چنانچه مشاهده كرديم دليل آن را مخال

جرح «: گويدادعاي معترض كه با قطعيت مي، و با اجماع آشكار شد كه داديمتوضيح 

. »ارزش استمطلقاً بر تعديل مقدم است باطل و بي
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گذار بحثي پيرامون روايت بدعت
با روايت ]غير بدعت گذار[گاه روايت عادل  هر: گويدمعترض مي: مسأله دوم

. بدعت گذار تعارض پيدا كند روايت عادل مقدم است، و اجماع بر آن وجود دارد

: پاسخ به آن

با توجه به اختلافي كه مشهوراست ادعاي اجماع درست نيست، چون محدثين -1

هاي يثبر تقديم حديث صحيح بر حديث حسن اجماع دارند، ولي با وجود آن حد

اند، و بر هاي صحيح و حتي در بالاترين مرتبه ذكر كردهزيادي از اهل بدعت در كتاب

آن اتفاق دارند و مورد پذيرش قرار گرفته است، و اگر احاديث اين بدعت گذاران كه 

مورد پذيرش شيخين هستند با احاديث بسياري از اهل تقوا و عقيده صالح كه از لحاظ 

. از آنها هستند تعارض پيدا كند احاديث اهل بدعت مقدم استتر حفظ و دقت پايين

خارج از [در استدلال بر پذيرش احاديث كفار ]از امامان زيديه[و امام منصور باالله 

از پذيرش »دروغ كفر است«ارد پذيرش حديث كسي كه باور د: گويدمي] اسلام

يح به آنچه است كه حديث كسي كه چنين نظري ندارد برتر و بهتر است، و اين تصر

شرح «و حاكم در »الأصولةجوهر«يم، و احمد بن حسن رصاص در كتاب ذكر كرد

آن را مردود »ةالجوهر«اند و هيچ كدام از شارحان كردهمشابه آن را ذكر»العيون

اند، و حتي منصور مدعي است كه صحابه بر خلاف آنچه كه معترض ذكر كرده ستهنندا

كنند اعتماد صحابه بر آنچه كه از مخالفين روايت مي«: گويدي، و ماست اجماع دارند

و همچنين ابو طالب در . »كنندمانند اعتماد آنان بر آنچه است كه از موافقين روايت مي

اني هستند فقهاء مدعي اجماع صحابه بر پذيرش حديث تمام كس: گويدمي»المجزئ«

دانستند از و با وجود آن فقهاء ميكنند،است پرهيز مي»جرح«كه از افعالي كه باعث 

كند كه لحاظ مذهب با هم اختلاف دارند، و اين الفاظي است كه دلالت بر اجماعي مي
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عكس ادعاي معترض است، و از طرف معتبرترين امام زيديه ثابت گرديده است، و 

و انشاء االله بصورت . ذكر خواهد شد»اهل تأويل«در بحث ،له پس از اينهمين مسأ

.1م داديصل در آنجا توضيح خواهمف

بيشتر به پذيرش اهل بدعت نيازمند يما توضيح داديم كه زيديه از هر كس-2

ا بر پذيرش باشد، و بسياري از امامان آنهشان ميهستند، و مدار حديث آنان بر مخالفين

»لمراس«ماع بر آن هستند، و بقيه زيديان كنند، و مدعي اجتصريح مي»كفار التأويل«
منصور، و مويد، و امام يحيي بن حمزه، و قاضي زيد، و عبداالله بن زيد و : اماماني مانند

. غيره را قبول دارند

را از ) حديث غير مبتدع مقدم بر حديث مبتدع است: (اگر محدثين اين مقدمه-3

، و اي ديگري به آن اضافه كنيدكند مگر اينكه مقدمهشما بپذيرند، مقصود ما را ثابت نمي

اي را كه ذكر و ترديدي نيست مقدمه) محدثين همان بدعت گذاران هستند: (آن

. ايد غير ضروري استنكرده

شود مگر اينكه آشكار و اهل برهان اجماع دارند كه يكي از دو مقدمه حذف نمي

. باشد، و يا اختلافي در آن وجود نداشته باشد

باشيد در حالي كه يكي از دو ميپس چگونه مدعي هستيد فريد عصر در علم برهان 

ايد و تو بر حق نيستيد تا در برابر ارائه مقدمه را در جاي كه محل نزاع است حذف كرده

: فرمايدبراي تو باشد، خداوند ميدلايل پوزشي

�öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%%(( ((####θθθθ èè èè????$$$$ yy yyδδδδöö ööΝΝΝΝ àà àà6666 uu uuΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyδδδδ öö öö"""" çç çç////ββββ ÎÎ ÎÎ))))óó óóΟΟΟΟ çç ççGGGGΖΖΖΖ àà àà2222šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ || )111/ بقره(�¹¹¹¹||

.»را بياوريدگوئيد دليل خويش ت مياگر راس: بگو«

________________________
). 481/ ص (-1
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ابطال ادعاي جهل به عدالت راوي 
چون روايت غير آنان از ضعف خالي نيست، و روايت غير زيديه : گويدمعترض مي

. گيردتنها در صورت تعارض نداشتن مورد پذيرش قرار مي

1]كه مدعي خلافت هستند[معترض تنها عدالت را در امامان زيديه: ميگويمي

گزافه گوييافراطي است كه پيش از وي سابقه نداشته است، كند، و اين منحصر مي

شود كه در ذكر نموده است درست باشد واجب مي»معترض«است، و اگر آنچه را كه 

شهادت بايد شاهدان ائمه باشند، و اين نظر منجر به وجوب شهادت چهار امام در زنا، و 

پاره كردن وإجماع است، شود، و اين اعتقاد مخالفدو امام در شهادت بر اموال مي

. پرده حياء است

كه عدالت و پاكي باشد مي»فاسقان تأويلي«چون اين روايت از «: گويدمعترض مي

اين ادعا نسبت به عدالت راويان از روي جهل و ناداني : ميگويمي. »آنان معلوم نيست

اول را است، پس معترض يا بايد مدعي جهل بر خويش و يا بر علماء باشد، و اگر 

رساند چون اقرار به چيزي كه بپذيرد واضح و مسلم است، و پذيرش آن آسيبي نمي

و اگر مدعي دومي باشد واقعيت نده ايجاد كند به اتفاق درست است،نقص در اقرار كن

يه دارد، و ندارد، چون ادعا كردن بر ديگران احتياج به دليل صحيح يا اقرار مدعي عل

بيشتر علماء آن : ندارد و اما روايت از اهل تأويلوجود»ويدع«همه آن موارد در اين 

اند و مدعي هستند صحابه و غير آنان بر اين اجماع دارند، و استدلال به را جايز دانسته

ذكر خواهد شد، و هر كسي از علماء كه ،كنند كه بعضي از آن به موقعدلايل زيادي مي

ر اينكه معلوم شود كه حديث از اين مبرا كند مگآن را قبول ندارد به حديث تمسك نمي

________________________
گويد كسي ميزيديه است، چنانچه ائمه خلفاء نيست، بلكه علمايآنچه كه آشكار است منظور وي از-1

. »صولالأةو أئم«أئمه الحديث 
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اند و يا مخالف او هستند نكوهش و سرزنشي است، و بر كساني كه پيش از او بوده

. نيست

بودن كند كه آنها از مبرابر محدثين ايراد وارد ميآور اين است كه معترضتعجب

مان زيديه را بر نصوص اماو اين در حالي است كهخبرندراويانشان از فسق التأويل بي

د، و ذكر كرديم زيدياني كه ذكر كرديم و حتي بر آن اجماع دارن»كفار تأويلي«پذيرش 

هاي مرسل آنان را قبول دارند، معترض را قبول ندارند حديث»كفار تأويلي«آنان 

منصور، و مؤيد، و قاضي زيد، و عبداالله بن زيد، «: داند كه برخي از زيديان احاديثينم

كنند و مدعي اجماع بر آن يبن حمزه، و كساني كه تصريح به تأييد اهل تأويل مو يحيي 

.را قبول ندارند، و انشاء االله ذكر خواهد شد»هستند
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پاسخ بر مردود دانستن عدالت راويان صحاح
زماني اين درست است كه ناظر در زمينه حديث به درجه اجتهاد رسيده : گويدمعترض مي

تواند با اين حديث قولي را ترجيح دهد و ه درجه اجتهاد نرسيده باشد، نميباشد، و اما اگر ب

آن را بر گزيند هر چند هم حديث نص در ظاهر حال باشد، زيرا در صورتي ترجيح به 

شود مگر اينكه حديثي درست است كه حديث بودن آن محقق باشد، و صحت آن محقق نمي

. حاصل نشده استراوي آن عادل باشد، و چنانچه گفتيم عدالت

ناداني محض است، و هيچ كدام ،نفي كردن عدالت از راويان صحاح: ميگويدر پاسخ مي

اند، ما قبلاً توضيح داديم كه اهل سنت بر از علماي زيديه و اهل سنت چنين چيزي نگفته

آنان مخالف ؛كندتنها به اين استدلال ميوجوب پذيرش صحاح اجماع دارند، و معترض

پذيرند، و اند، و قبلاً توضيح داديم كه زيديه مخالفين را از لحاظ عقيدتي مييديه بودهمذهب ز

اند، و فخر كردن به انكار واقعيات هاي محدثين حديث نقل كردهنويسندگان آنان از كتاب

كند، بلكه با آن ور نميكند، و دود گمراهي را شعلهچراغ فروزان حقيقت را خاموش نمي

.شودمتعصب، و دانا و نادان، آشكار ميانسان منصف و

كنند و خود را راهنما و دعوتگر مردم خدا با ادعاهاي واهي كساني كه تظاهر به اسلام مي

كند، انكار كردن عدالت راويان سنن و سيره نمايند آشكار و شرمسار ميبسوي حق معرفي مي

آن قائل نبوده است، و قبلاً پيامبر و لغت عربي از جمله چيزهاي است كه هيچ مسلماني به

شود، و در صادر نمي]خدا نابودشان كند[توضيح داديم كه چنين چيزي جز از دشمنان اسلام 

تلاش كرده است تا دين را از بين ببرد، چون اعتقاد و »معترض«واقع صاحب اين رساله 

علوم و يا بعضي از داند، و با نابودي اين اعتماد به حديث و لغت و نحو و تفسير را باطل مي

. رودآن اجتهاد و تقليد از بين مي

آن را توضيح داديم، و با استدلال به اين علوم در قبل: ظاهر است، و اما تقليد: اما اجتهاد

. جايز بودن آن را ثابت كرديم
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بحثي پيرامون ناسخ و مخصص و معارض 
و يا معارضي ت،ساتا حديثي مشخص نشود كه منسوخ يا مخصص : گويدمعترض مي

. اجماع وجود ندارد، جايز نيست به آن ترجيح داده شود: برتر از آن مانند

به نظر ]چنانچه در علم اصول ثابت شده است[آنچه كه معترض گفت : ميگويدر پاسخ مي

جمهور علماي اسلام بر مجتهد واجب نيست، و همچنين راهي جهت اطلاع از عدم معارض 

رد، و علماء تنها نسبت به مجتهد از اين نظر اختلاف دارند كه و ناسخ و مخصص وجود ندا

و هيچ كس را ؟آيا واجب است مجتهد ظن بر نبود اين موارد داشته باشد و يا ظن داشته باشد

م كه در ترجيح مقلد آن را مشروط كرده باشد، و تنها علما درباره وجوب ترجيح يسراغ ندار

آن اختلاف صحتتلاف نظر دارند، و در جواز و بر مقلد به چيزي كه مفيد ظن است اخ

.دانندندارند، و تنها در وجوب آن اختلاف دارند و با اتفاق آن را توسعه در كنجكاوي مي

كند كه ترجيح به حديث يا معترض اعتراف مي: د حالت خارج نيستپس قضيه از چن

ظن نيست، غير صحيح مفيد : كند، اگر بگويدو يا اعتراف نميراوي معتبر مفيد ظن است

معارض، و يا ناسخ، و يا مخصص : راوي معتبر بدون اطلاع از اينكهاست، چون ظن با روايت

شود و حصول ظن از روايت راوي معتبر ضروري است، و اگر ظن موجود است حاصل مي

و واجب . كندصحت حديث پيامبر بر اين متوقف باشد در بقيه اخبار نيز ظن بر آن توقف مي

ود هر گاه انسان معتبري خبر وقوع باران و يا سودمندي داروئي را به ما بگويد تا معارض شمي

ي يآيد هر گاه مفتي فتواز او طلب نكنيم نبايد او را تصديق كنيم، و حتي لازم مياو مخصص

يد آشود تا تقاضاي معارض آن نكنيم، و همچنين لازم ميصادر كند فتواي وي پذيرفته نمي

معارض آن نكند مقبول نباشد، و همچنين اگر شاهد گواهي ؤذن تا زماني كه طلبكه اذان م

. دهد

ظن به روايت راوي معتبر پيش از طلب  معارض و امثال آن حاصل : كند كهو يا قبول مي

. شودمي
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دلايل وجوب ترجيح به خبر واحد 
ش منجر به اين همراه با ظن صحت) معارض و نحو آن: (مخالفت با راوي پيش از طلب- 1

شود، و از لحاظ روايات برد آن حرام است و ضرر عقاب بر وي واقع ميشود كه گمان ميمي

.عقلي پرهيز از ضرر ظني واجب استپرهيز از حرام ظني واجب است، و از لحاظ 

دليل بر وجوب عمل به خبر واحد پيش از طلب اين امور و پيش از ظن عدم آن -2

. چه پس از آن نيز وجود داردوجود داشته است، چنان

؛ مغيره و 1درباره سهم ارث مادر بزرگ پرسيدند�هنگامي كه از ابوبكر صديق-3

. گفتندمحمد بن مسلمه پاسخ آن را به او 

هنگامي �و خواستار معارض و ناسخ و امثال آن نشد، و همچنين عمر بن خطاب

همانند اهل كتاب «: او نقل كردرا درباره مجوس براي كه عبدالرحمن اين حديث پيامبر

به آن عمل كرد و خواستار معارض و ناسخ و �عمر بن خطاب2»با آنان رفتار كنيد

________________________
و و غيره) 13/390(» الإحسان«ابن حبان ) 2/909(، ابن ماجه )3/316(، ابو داود )2/513(مالك -1

.، و غيره)3/366(ترمذي 

و راويان .ادامه دادرا قصهو : رشه از قبيصه بن ذويب وي گفتاز طريق زهري از عثمان بن اسحاق بن خ

قبيصه بن ذويب ثقه هستند، ولي او از ابوبكر نشنيده، و امكان ندارد اين واقعه را ديده : حديث به غير

بحث مراجعه شود به و پيرامون) 254/ ص (جامع التحصيل . تح مكه بدنيا آمدباشد، چون در سال ف

). 11/90(كتاب التمهيد 

). 6/124: (، و الارواء )3/95(و التلخيص 

از طريق جعفر بن محمد بن علي، از پدرش، كه عمر بن ) 9/189(» الكبري«، و بيهقي )1/278(مالك -2

اين حديث منقطع است، و : (گويدمي) 2/336(ابن كثير در الإرشاد . سيان كرد الحديثخطاب بحث مجو

با اين ليكنو حديث شواهدي از بخاري و غيره دارد» از وجه ديگري بصورت مرسل روايت شده است

). 5/88(»رواءالإ«. لفظ صحيح نيست
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غيره نشد، و اين مشهور شد و پخش گرديد و هيچ احدي آن را مردود ندانست، و 

. قرار گرفت�بصورت اجماع از طرف صحابه

كنيد؟ چه قضاوت و حكم ميبه «: به معاذ فرمود1در حديث مشهورش�پيامبر-4

، �به سنت پيامبر: ر در كتاب خداوند نيافتي چه؟ گفتبه كتاب خدا، فرمود اگ:گفت

و در حديث پس از وجود حكم در ،كندمي�اين حديث دلالت بر تأييد قول معاذ

تر قرآن و سنت نامي از طلب معارض و ناسخ نيست، و طلب آن در حيات پيامبر واجب

. آوردكرد و آن طلب يقين را به وجود ميز پيامبر طلب ميبود، چون او ا

دارند، ليكن نظراين حديث معاذ هر چند برخي از محدثين درباره سندش اختلاف

3، و حافظ ابن كثير شافعي2قاضي ابوبكر بن عربي مالكي: از محدثين ماننديتعداد زياد

د و اسناد آن گردآوري كرده اي درباره شواهاند، و حافظ رسالهآن را صحيح دانسته

اصل قياس حديث حسن مشهوري است، وعلماي اسلام در اثبات «: گويدو مي4است

كنند، و ل ميو همچنين علماي زيديه و معتزله به آن استدلا»اندبه آن استدلال كرده

»اين حديث معلومي است«: گويدمي»شفاء الأوام«حتي امير حسين در 
معارض و ناسخ و خاص : مقتضي اين است كه بحث دربارهجوهاين و: اگر بگوييد

. بر مجتهد واجب نيست

________________________
و غيره از شعبه، از ابو عون ثقفي، از حارث بن ) 3/616(، ترمذي )4/18(، ابو داود )5/230(احمد -1

:گفت�عمرو، از اشخاصي از اصحاب معاذ، كه پيامبر

. متصل نيستشناسيم، و به نظر من اسناد آن اين وجه نميازاين حديث را جز : گويدترمذي مي

). 73- 6/72(الأحوذي ةعارض-2

). 2/396(أرشاد الفقيه -3

. اماي درباره اين حديث نوشتهرسالهگويد مي) 2/396(» الإرشاد«ابن كثير در -4
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كند، آن را از ديگران نقل مي»المحصول«اين طور است، و فخر رازي در : يميگومي

گزيند، و در اين مسأله اختلاف مشهوري وجود دارد، پس اگر دليلي بر سپس آن بر مي

دلالت كند، بر مجتهد واجب است درباره بطلان اين وجوه، و وجوب بحث بر مجتهد

واجب نيست، و اگر موجود نباشد، بايد از حقيقت پيروي آن بحث نمايد ولي بر مقلد

. كرد، و كسي كه خواستار آن است شايسته است به آن گوش فرا داد
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بحثي پيرامون علم ناسخ و منسوخ 
نياز به دشوارترين پسچون ترجيح به احاديث اجتهاد است، «: گويدمعترض مي

علم اجتهاد دارد كه شناخت ناسخ و منسوخ، و غير آن است، و مقصود اين است كه 

. »ناظر تقليد كننده است
اين استدلال بسيار بسيار ضعيف است، چون رابطه عقلي بين اجتهاد و : ميگويمي

آن دشوارترين علومش وجود ندارد، چون هر گاه بعضي از شرايط چيزي دشوار باشد 

طهارت به : كنيد كه كسي نگفته استملاحظه ميچيز عبارت از اين شرط نيست، آيا 

آب سرد در مناطق سردسير همان نماز است زيرا دشوارترين شرط آن است، و تنها به 

و همچنين درست شود،شيوه مجازي در هنگام تحليل و تحريم به آن استدلال نمي

منسوخ از دشوارترين علوم اجتهاد است پس چون شناخت ناسخ و : نيست كه گفته شود

. اجتهاد خود ناسخ و منسوخ است

و معترض از روي جهل محض شناخت ناسخ و منسوخ را به عنوان دشوارترين 

داند، زيرا شناخت آن بسيار ساده است، چون نسخ در نصوص شرعي علوم اجتهاد مي

منسوخ را در ءسيار كم است، و بسياري از علمانسبت به تخصيص و تعارض ب

.1اندهاي بسيار مختصري گرد آوري كردهكتاب

________________________
. اندچاپ شدههمهابو عبيد، و ابن شاهين، و حازمي، و ابن جوزي، و جعبري، و : مانند كتاب-1
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آنچه كه علما بر نسخ آن اتفاق دارند 
سخن در - 2استقبال بيت المقدس -1: ه كه علما بر نسخ آن اتفاق دارندخلاصه آنچ

نماز جمعه پيش از -5ترك نماز به هنگام خوف -4حكم مسبوق در نماز - 3نماز 

جواز استغفار براي -8تحريم زيارت قبر بر مردان -7بر منافقين نماز ميت-6خطبه 

سحور بين طلوع فجر و طلوع -10وجوب روزه عاشورا - 9كافران پس از مرگ 

رجعت - 12جواز گوشت الاغ اهلي -11خورشيد بر خلاف شاذي در تفسير فجر 

جواز -14ه زن شوهر مردعده گرفتن يك ساله-13مطلقه بائنه مبناي اختلاف جزئي 

تخيير بين -16تحريم خوردن و مباشرت در شب رمضان -15»شراب«شرب خمر 

يم جهاد با شمشير برضدتحر-17. ]در رمضان در صورت مذكور[هروزه و كفار

وجوب شب - 19كنند تحريم كشتن كافران كه قصد بيت الحرام مي- 18كافران 

تحريم -21شيرخواري در تحريم رضاع اعتبار ده بار-20داري براي غير پيامبر زنده

-24ارث بردن با غير فاميلي -23وجوب وصيت براي نزديكان -22كتابت غير قرآن 

. وجوب قتال مسلمان در برابر ده نفر-25حبس زن و مرد زنا كار تا مردن 

هر چند در اصل به صورت دو ركعتي خوانده [مسلمانان بر اينكه نماز چهار ركعتي 

شود اجماع دارند، ليكن در افزايش در عبادت و ركعت دو ركعت خوانده نميد] شدمي

اختلاف دارند كه آيا نسخ شده است يا نه؟ و بر وجوب حجاب براي زنان اجماع دارند، 

پس اگر جواز ترك آن قبلاً بر اصل اباحه بوده باشد، منسوخ نيست، و اگر ترخيص 

نظر اول برتر است، و از جمله موارد شرعي و ناسخ شرع قبلي باشد منسوخ است، و 

ولي اكنون بر اندذكر شده مانند اعتبار ده بار شيرخواري در ابتدا بر آن اجماع نداشته

ثابت است در حكم كه نسخش عدم اعتبار آن اجماع دارند، اين مورد در نظر كسي

. اجماع قرار دارد
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هايي كه مشهور هستند نسخ
ايم، و كساني كه مشهور است و خلافي در آن نيافتهو از جمله منسوخ كه نسخ آن

كشتن مشروب خوار - 1.2نسخ امر به فرع- 1: اند بر آن اجماع ندارند ماننددهموثق بو

تحريم انباشتن طلا و نقره پس از اخراج -4امر به آزار زناكاران -3در دفعه پنجم 

جواز بخشش از -6م هاي حراران در ماهگتحريم كشتن كافران و تجاوز- 5زكات 

امر به كشتن سگ به جز -8از انگشتري طلا ناستفاده كرد-7غنيمت پيش از تقسيم 

.جواز قطعه قطعه كردن-9سگ سياه 

مخالفت در آن بعضي از منسوخ مشهور است و جمهور علما قائل به آن هستند، و 

: نادر است مانند نسخ

الماء من الماء -1

»مما مست النار«وضو از -2
.2طبيق در ركوعت-3

امر به كتك زدن زنان به مطلقي -4

.ايستادن امام در بين دو نفر-5

.گفتن اينكه به جز نسيه ربا وجود ندارد-6

.وجوب حقوق در اموال بجز زكات-7

.)شدحيواني كه در رجب ذبح مي(امر به عتيره -8

.امر به متعه زنان-9

________________________
آيد، و كافران آن اولين بچه شتري است كه به دنيا مي: الفرعة : (گويدمي) 3/435(»ةالنهاي«ابن اثير در -1

).كردند، و مسلمانان از آن نهي شدندرا براي خدايان قرباني مي

. قرار دادن كف دستان بر زانو در حال ركوع است: تطبيق-2
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.تحريم گوشت قرباني پس از سه روز-10

.شيرخوارگي پس از دو سال-11

]ا به تفصيلي كه در آن وجود داردبن[عدم وجوب گوسفندان در زكات گاو -12

و اختلاف در جواز پوشيدن ابريشم براي مردان به ادعاي نسخ تحريم بسيار ناچيز 

است، و اختلاف در مسح بر خف به ادعاي نسخ آن در دوره پيامبر بسيار كم بود، سپس 

.شيعه بسياري به آن باور هستند

:باره نسخ آن اختلاف وجود دارددرآنچه كه

:اختلاف در مواردي شايع است

.تحريم استقبال قبله به هنگام قضاي حاجت مشهور است-1

.يلترك وضو از لمس آلت تناس-2

.متعه حج-3

.طهارت پوست مردار با دباغي كردن-4

.تيمم تا شانه انسان، و نسخ آن صحيح است-5

.جواز مسح پاها در نماز-6

.ذنجواز برخاستن غير مؤ-7

.ارزقطع مرور در برابر نمازگ-8

.نماز رو به تصاوير-9

.قرار دادن دو دست در پيش زانوها-10

.االلهجهر خواندن بسم-11

.ثبوت قنوت-12

.قرائت بدنبال امام-13

.در صبحتفراسمافضليت -14
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.نماز مأموم بصورت نشسته در حالي كه امام ايستاده باشد-15

.سجود سهو پس از سلام دادن-16

.هبرخاستن در برابر جناز-17

.اكبر نماز جنازه به چهار تانسخ تعداد االله-18

.شودتا جنازه بر زمين قرار داده مي،نهي از نشستن-19

و جمهور آن را ،فساد روزه كسي كه مقاربت كرده و تا صبح غسل نكرده است-20

.دانندصحيح مي

.كندگيري ميفساد روزه كساني كه خون-21

.ف آن نظر دارندنسخ اباحه فطر در سفر به وجوب، و جمهور بر خلا-22

: كند مانندكه زود آن را تخمير ميو نسخ نهي از نوشيدن شراب در ظروفي -23

وباء، و ظروف زراندوز، و به جز امام احمد و پيروانش هيچكس به منسوخ 

.نبودن آن قائل نبوده است

: و در نسخ اين آيه اختلاف دارند

�(( ((####θθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùùšš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####ôô ôôMMMM tt tt7777 yy yyδδδδ ss ssŒŒŒŒΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ãã ãã____≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&&ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ(( ((####θθθθ àà àà)))) xx xx����ΡΡΡΡ rr rr&&&&�)11 /ممتحنه(

اند به آنها باز پرداخت ردهاي كه مردان همسر مرده پرداختن كهمانند مهريه«

.»كنيد
، و در كتابهاي تفسيري با توجه به معناي آن اختلاف هست، و نهي از سحر و افسون

در حج، و ، و اشتراط »شاء فلانما قول ماشاءاالله و «و دوتا دوتا خوردن خرما، و از 

در ابتدا جنگ شروع كردن باكافران در ماههاي حرام، و شهادت غيرمسلمانان به 

و ]در فقه مذكور است[تحريم گوشت اسب، و جواز مزارعه هنگام نياز در سفر، و

اذن به آمد و رفت زني كه شوهرش مرده است و در زمان عده است، و نسخ آن 
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تحريم سوزاندن با آتش در غيرجنگ، و درست است، و قصاص مسلمان با ذمي، و

پيش از رجم، و »محصن«شدن زخم، و شلاق زدن يش از وخيماجراكردن قصاص پ

حكم زناكننده با جاريه همسرش، و وجوب مهاجرت از مملكت غيراسلامي، و 

دعوت كردن از كفار پيش از جنگ، و جواز كشتن زن و بچه كافران، نهي از 

ذ كردن مال ديگران بدون بينه، و جواز سوگند به غير استعانت از مشركان، و اخ

كفار، نهي از ادرار بصورت ايستاده، و وجوب غسل روز ايخداوند، و قبول هداي

.جمعه

و علما بر بيست و هفت حكم از آن اختلاف دارند و در اين نود ونه حكم بود

نسخ دو و اختلافي در آن سراغ نداريم، و قول به،هشت حكم نسخ مشهور است

.و در چهل و هشت حكم نسخ اختلافي استحكم بسيار ناچيز است، 

در اكثر آن و يا بسياري از آن شرايط نسخ جمع نگرديده است، بلكه از جمله عموم 

.و خصوص تعارضي است كه نياز به ترجيح دارد
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اره ناسخ و منسوخبدربهترين كتاب
است، اين 2تأليف حازمي1»تبارالاع«كتاب درباره ناسخ و منسوخ كتاب بهترين

. آوري شده استكتاب بسيار سودمند و مبسوط است، و فقط آيات منسوخ در آن گرد

نسخ شراب خواري، و : است و نيازي به ذكر نيست، مانندو بسياري از آن آيات معلوم

.استقبال بيت المقدس و غيره

المنسوخ من في الناسخ وعقود العقيان «: ام محمد بن مطّهر كتابي را به نامو ام

در اين باره نوشته است، و بسيار تفصيل داده تا جايي كه از مقصود خارج شده 3»القرآن

.4است

هنگامي كه ملاحظه كرديد همه منسوخات يا بيشتر آن به جز آنچه كه ذهن بشريت 

صور است، پس چگونه معترض آن معصوم نيست تنها در اين موارد محفراموشياز 

علم ناسخ و منسوخ دشوارترين، علوم اجتهاد است؟ و اجتهاد يعني شناخت :گويدمي

داند كه شناخت ناسخ و منسوخ از شناخت بحث آن علم؟ و معلوم است هر منصفي مي

اندوزان به تراست، و متعلمان و دانشهاي فقهي تقليدي آساننماز در بسياري از كتاب

اند، و هيچ عالمي را سراغ تغال داشتهشناخت اين علم و بسياري از علوم مختلف اش

ندارم كه پس از رسيدن به اين علوم قناعت كرده باشد، پس درباره شناخت مختصر 

________________________
تحقيق ، و به اميد خدا داردي در نسخه خطّدليكن نياز به تحقيق مجد. در يك مجلد چاپ شده است-1

. آن را شروع نموده ام

سالگي 36و در سن ( ه584(امام حافظ ابوبكر محمد بن موسي بن عثمان حازمي همداني ت : او-2

).21/167: (وفات كرد، السير

).70/ص (قبلاً توضيح دادم -3

.ليكن آن را تلخيص كرده است-4
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و اين كار مخالفت محض اين فرموده ! كنيد؟ناچيزي در ناسخ و منسوخ چگونه فكر مي

.1آسان بگيريد و سخت نگيريد«فرمايد است كه مي�پيامبر

سواد ه شود و طلب فتوي از بيه از عقيم و نيستي استفادچگون«: گويدمعترض مي

؟»شود
:ميدر پاسخ مي گوي

دانند مسخره و خواهد به كساني كه تقليد را جايز مييا معترض با اين سخن مي-1

گرداند كه در ابتدا دلايل و نصوص سنت استهزاء نمايد، و يا بر مقلد واجب مي

گرداند تقليد نمايد، و يا بر وي لازم ميترين عالم را بشناسد و سپس از برجسته

باشد و علماي برجسته حكم به صحت و كه آنچه موافق نصوص پيامبري مي

اند را برگزيند، و يا با اين سخن عدم نسخ و تخصيص و معارضه آن كرده

خواهد به كساني كه قايل به تقسيم اجتهاد هستند مسخره و استهزاء نمايد، و مي

ن مسأله و تمام آنچه كه در اين باره گفته شده است آگاه و هركس بر دلايل اي

مطلع باشد مجتهد در آن است و بايد به اجتهادش رفتار نمايد، و قواعد هر دو 

اند، و هر مسأله صحيح هستند، و بسياري از علماي برجسته به آن تصريح كرده

از حدود كس به علماي اسلام كه چنين اعتقادي دارند مسخره و استهزا نمايد

:فرمايدوز كرده است، چون قرآن ميقرآني تجا

�ŸŸ ŸŸωωωωöö öö"""" yy yy‚‚‚‚ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„×× ××ΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss%%%% ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒBB BBΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss%%%%## ## || ||¤¤¤¤ tt ttããããββββ rr rr&&&&(( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ#### ZZ ZZ���� öö öö"""" yy yyzzzzöö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ�
)11/ حجرات (

، شايد آنان بهتر از نبايد گروهي از مردان شما گروه ديگري را استهزاء كنند«

.»اينان باشند

________________________
).1/83: (قبلا ذكر شد-1
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مسأله ترجيح در حق طالبان علم
كنيم تا براي خواننده گرامي آشكار شود كه در اين كدام از دو مسئله را ذكر ميهر

.دو مسئله چيزي وجود ندارد تا موجب استهزاء و مسخره شود

:مسأله اول
در وجوب و يا جواز آن در حق طالبان علم بخصوص طالبان علم الحديث است، و 

احمد بن از1»مختصرالمنتهي«را در اند، و آنله را ذكر كردهبسياري از علما اين مسئ

ند، و قطب الشيرازي نيز آن را از آنان، و قفّال، و ابوحامد نكحنبل و ابن سريج نقل مي

 آن را برگزيده است، و كند و منصوربااللهغزالي، و جماعتي از فقهاء و اصوليين نقل مي

عنسي در  بن زيدنمايد، و عبدااللهبر وجوب آن پافشاري مي»الاختيارةصفو«در كتاب 

بر آن »الزيادات«كند، و مؤيد باالله، در كتاب ميظاهراً آن را از زيديه نقل»الدرر«كتاب 

درباره آنچه كه بر عامي و مستفتي واجب : فصل«: گويدكند و با اين لفظ ميريح ميتص

واجب به نظر من نقد و بررسي آن بر عامي : اشتغال به آن از برترين علوم استاست، و 

تر بايد به راجح،و آن را شناخت و ثابت شد: .است، و اگر عامي قدرت تشخيص داشت

و امام يحيي بن »...علما در آن باره مراجعه كند عمل نمايد، و گرنه به نظر و ترجيح

اي رسيد كه با آن در بين هر كسي در علم و دانش به درجه: (گويدچنين مي2محسن

هم به درجه اجتهاد نرسيده باشد بر وي واجب است كه اقوالي ترجيح دهد هرچند

).ترجيح دهد

________________________
1-)3/369.(

است، و كتابي ( ه636/ ت (يحيي بن محسن بن محفوظ، ملقبّ به معتضد باالله، و از امامان زيديه : او-2

آن را ) 1/150(» تاريخ الأدب«ن در وكلماراي خطي دارد، بدارد، و نسخه» المقنع«در اصول الفقه بنام 

).601-600/ص (» مصادر الفكر«، و )8/163(» الأعلام«ذكر كرده است، 
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: بحثي پيرامون گفته شافعي 
»هرگاه حديث صحيح باشد مذهب من است«

آن هرگاه حديث درست باشد به «: 1كند كه فرمودندنووي از امام شافعي نقل مي

ظ مختلفي از ااين معنا با الف«: و نووي مي گويد»عمل كنيد و مذهب مرا رها كنيد

كند، و اين قول شافعي بر آنچه كه ذكر كرديم دلالت مي»شافعي روايت شده است

چون درست نيست اين قول شافعي خطاب به مجتهدين باشد، چون مجتهدان به مذهب 

كند، و همچنين كنند، چه حديث صحيح و يا غيرصحيح باشد فرقي نمياو رفتار نمي

كند كه دچار ند؛ پس تنها به پيروان مذهبش توصيه ميآنان به اين تعليم نيازي ندار

تعصب نشوند و سخن او را بر احاديث صحيح پيامبر ترجيح ندهند، و اين قول بر اين 

كند كه امام شافعي سنت و احاديث پيامبر را بسيار دوست داشته است، و آن دلالت مي

.را بر آراي قياسي و مسائل عقلي ترجيح داده است

مقتضاي اين قاعده در مسائل فراواني بسياري از علماي شافعي بر : گويدو نووي مي

در قول ~شافعي، امام2در اذان) خير من النومةالصلا: (اختيارملهاند، از جعمل كرده

سنت نيست، ولي علماي مذهب شافعي بخاطر حديثي در اين باره با او :گويدجديد مي

إرشاد الفقيه إلي «ن معروف به ابن كثير در كتاب  لدياند، و همچنين عمادامخالفت كرده

ذكر كرده »هاشم و بني مطلبريم زكات بر بنيمسأله تح«همانند آن را در 3»التنبيهدلةأ

دهد، و همانند آن از نووي حكايت شده است، و حديث را بر مذهب شافعي ترجيح مي

________________________
).1/63(المجموع شرح المهذب -1

).3/92(المجموع -2

3-)1/274.(
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سي كه كند، كن را اختيار ميآ) 1استاد امام نووي(و عزالدين بن عبدالسلام شافعي است،

علما بر امانت و ديانت و : گويدشرح المهذب مي«نووي در شرح حالش در كتاب 

عزالدين بن عبدالسلام در : گويديتخصص عزالدين در كليه علوم اتفاق دارند و يا م

ترين كلام كه در آن را ذكر كرده است و جامع»قواعد الأحكام في مصالح الأنام«كتاب 

ز ا«: گويدو چنين مي»است2»شرح المهذب«ام از استاد امام نووي در ديدهبارهاين 

را مشاهده �اگر در گفتار من خلاف سنت پيامبر: امام شافعي روايت است كه فرمود

همچنين از وي روايت است كه كرديد به سنت رفتار كنيد و گفتار مرا رها كنيد و 

مذهب من است، و اين معنا با الفاظ هرگاه حديث صحيح باشد آن حديث: فرمود

، و تحليل و »كشيدنخميازه«ما در مسأله شده است، و اصحابمختلفي از وي روايت

اند، و بويطي و داركي خروج از احرام به عذر بيماري، و غيره به آن عمل و رفتار كرده

است، و هنهادو كياطبري بر آن نص ،3انداز جمله كساني هستند كه به حديث فتوا داده

.اندبيهقي و ديگران آن را استعمال كرده: از اصحاب محدثين ما

________________________
:گويد چنين مي) ي(و ) أ(و در پاورقي -1

اين : گويممي» السلام شناخته شده نيستنووي براي عبدودناستاد نووي است، شاگرد ب: قول وي«

عبدالسلام درس خوانده نووي در نزد : اند اند نگفتهنووي كردهحالصحيح است، چون كساني كه شرح

.»است

ل الامام معني قو«: اي در اين باره دارد به اسمسالهر) 756(الدين سبكي و علامه تقي) 64- 1/63(-2

» يدالرسائل المنير«گذاري كرده است، و در ضمن مجموعه نام» اذا صح الحديث فهو مذهبي: المطلبي

.چاپ شده است) 114- 3/98(

375/ت (هاي شاخص است، زيز بن عبداالله بن محمد، ابوالقاسم شافعي، و از چهرهامام فقيه عبدالع: او-3

).16/404: (» السير«است، ( ه
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كردند و حديثي درباره اي را مشاهده ميو گروهي از اصحاب متقدم ماهرگاه مسأله

كردند و آن مسأله وجود داشت و قول امام شافعي برخلاف آن بود به حديث عمل مي

شافعي آن است كه موافق حديث باشد، و جز مذهب: گفتندمي دادند و به آن فتوا مي

با ندرت اين مخالفت از شافعي نقل نشده است، و آنچه كه شافعي گفته است معنايش 

ظاهراً مذهب شافعي بر : حديث صحيحي را مشاهده كند، بگويداين نيست كه هر كسي 

يده رس»في المذهب«درباره كساني است به درجه مجتهد اين حديث است، و اين تنها 

امام شافعي اين حديث را نديده ،ظن غالب داشته باشد: و شرط او اين است كه1باشند

هاي شافعي سته است، و اين تنها پس از مطالعه همه كتابناست، و يا صحت آن را ندا

و اين شرط ،باشدپذير مياند امكانهآن را از او روايت كرد،كهيهاي علمايو كتاب

سيار نادر به آن متصف هستند، و امام شافعي به ظاهر احاديثي كه دشوار است و افراد ب

از آن خبر و اطلاع داشته عمل نكرده است، زيرا دليلي بر طعن در حديث و يا نسخ و 

.تأويل آن و غيره داشته است، و به همين خاطر موارد مذكور مشروط شده است

شود، چون هيچ مل نميبه ظاهر آنچه كه شافعي گفته است ع«: گويدابن صلاح مي

ه نظر وي حجت است ندارد، و از فقيهي چنين كه استقلال به عمل درباره حديثي كه ب

از اصحاب [2ه كساني كه چنين مسلكي دارند ابو وليد موسي بن ابي جارودجمل

________________________
:يدگومي) ي(و در پاورقي -1

بلندكردن دستان در هنگام برخاستن در : گويدذكر كرده و مي» ةالعمد«االله ـ اين را در ـ رحمهدقيقبنا«

حديث صحيح : اين است كه گفته شودبه نظر من بهتر: گويدپس مياول نماز صحيح است، سدو ركعت

.»مذهب شافعي در اين مسأله درست است: شوداست، و گفته نمي

طبقات الشافعيه «. است» ماليالأ«و موثق شافعي است، و راوي كتاب اهل مكّه، و از پيروان معتمد-2

).2/161(ك » الكبري
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كند و كسي كه گيري ميروزه كسي كه خون«: حديث: گويدست، وي ميا] شافعي

:فرمايدشافعي مي: گويمصحيح است، من مي.»د باطل استشوگيري ميراي وي خونب

شافعي با وجود اينكه آگاهي : اندوليد گفتهروزه هر دو نفر باطل است و در پاسخ به ابو

و اطلاع از صحت حديث داشته است آن را رها كرده است، چون به نظر وي حديث 

.منسوخ است و سبب آن را نيز تبيين كرده است

	يابد و مخالف مذهبش استثي را ميدرباره كسي كه حديصلاح بن ابوعمرو 
در آن بررسي و تحقيق شود اگر آن شخص مجتهد مطلق در اين باره و يا در «: گويدمي

طور نباشد، و پس و اگر اين،تواند به آن عمل كنداين باب و يا در اين مسأله باشد مي

كننده در ران باشد، و جوابي قانعاز بررسي كردن حديث مخالفت كردن با آن بر وي گ

كه امامي مستقل به آن عمل كرده باشد، تواند به آن عمل كند مادامياين باره نيافت، مي

است مشخص و عمل آن امام عذري براي او در ترك مذهبش است، و آنچه كه گفته

.»است
حمد بن م: الدين، كعبه طالبينو از خط استاد ما حافظ علامه شيخ حرمين، جمال

هرگاه حديثي : گويدكه مي1انگيز در آن باره نقل استعبداالله بن ظهيره يك چيز شگفت

صحيح باشد مذهب من بر آن است، و هرگاه حديثي صحيح باشد آن را به حياطي در 

ره داشته است، حتي انگيزي در اين بااطراف قول من قرار دهيد، وي اسلوب شگفت

ف بن يحيي بويطي روزي چيزي از كتابش را حذف ابويعقوب يوس: بهترين اصحابش

ن استاد ماست و به ما چنين توصيه كرده است، يا:كرد، كسي علت آن را پرسيد گفت

شنيدم ~از شافعي: كردبويطي به روايت از ربيع بن سلمان از امام شافعي چنين نقل 

________________________
)8/93(» ء اللامعالضو«و ) 7/157(» أنباءالغمر«سرگذشت وي در وفات كرد، و ( ه817(در سال -1

.موجود است
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چنين و �امبراز پي:گفتو مي»اي پرسش مي كردلهكه كسي از مسأدر حالي «: فرمود

عبداالله آيا شما چنين اي ابا: ت شده است، آن شخص از امام پرسيدچنين رواي

چه زميني ! واي بر تو: كرد و زرد شد و بدنش لرزيد و گفتگوئيد؟ امام رنگش تغييرمي

اندازد هرگاه از طرف من حديثي از برد و چه آسماني بر من سايه ميمرا در خود فرو مي

خبر است و چنين نگفته باشم؟ د در حالي كه جان و روان من از آن بيپيامبر روايت شو

.1آري بر روي سر و چشم قرار دارد

بينيد؟ و يا مرا در لباس مرا در معبد و يا كليسا مي: گويدو در روايتي شافعي مي

ام، بهبينيد؟ من با شيوه و لباس اسلامي در مسجد مسلمانان رو به قبله ايستادهكافران مي

ام؟كنند در حالي كه من چنين چيزي نگفتهروايت مي�نقل از من حديث را از پيامبر

وي آن را خلاصه كرده و همه آن را از كه نو«هيره اقوال امام شافعي را م ابن ظاستاد

به تفصيل ذكر كرده »داالله بن محمد حاكم نقل كرده استعبداالله محمد بن عبطريق ابو

.كنمداري ميقوال نزد پيروان شافعي از ذكر همه آن خوداست، و بخاطر شهرت آن ا

:از چند وجهدانكه آن علماي بزرگوار برگزيدهو اما دليل بر آنچه 

اگر مقلد به هنگام اختلاف بدون ترجيح هرطور بخواهد مختار باشد، در بين -1

كند، و يانتخاب حلال و حرام مختار خواهد بود، اگر بخواهد چيزي را حلال و حرام م

گرداند، و اگر بخواهد چيزي را حرام سپس حلال و يا اگر بخواهد چيزي را واجب مي

كند، و اين ممنوع است؛ چون راه را حلال و سپس بدون دليل و ضابطه آن را حرام مي

گذارد تا جميع تكاليف ظنّي خلافي و اجماعي را ساقط نمايد، و اما براي عوام باز مي

عمل به : گويندچون برخي از علما مي: ر است، و اما اجماعي ظنيو آشكاخلافي ظاهر

اجماعي كه به اخبار آحاد منقول است واجب نيست، و عوام از اين مجتهدان تقليد 

________________________
.تاليف بيهقي موجود است) 01/470» مناقب الشافعي«قصه در -1
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كنند، و در اين صورت به جز ضروريات از دين و با اجماع بر آنان واجب نخواهد مي

ن است، پس جز ضروريات ديني بود، و البته ضروريات از اجماع همان ضروريات از دي

شود كه كردن از كسي ميدبر آنان واجب نخواهد بود، و حتي اين قول منجر به تقلي

: گويدشود كه ميتقليد جايز نيست، و همچنين منجر به تقليدكردن از كسي مي: گويدمي

ا دهند و ياجتهاد واجب نيست، يا بخاطر اينكه برخي از مردم فرائض خود را انجام مي

شود و وجوب اينكه علماي برجسته در قيد حيات نيستند و شناخت علم غيرممكن مي

.شودساقط مي

تواند از كسي كه معتقد به تقليد ، و به اجتهاد نيست انسان نمي: اگر كسي بگويد

تواند از يكي از آنها پيروي نمايد، چون كسي كه تقليد را پيروي نمايد، و تنها مي

پذيرد معتقد به ه وجوب اجتهاد است، و كسي كه اجتهاد را نميپذيرد معتقد بنمي

.وجوب تقليد است

اند، پس اگر تقليد مطلق برخي از علما همانند آن را در تقليد گفته: گوئيمدر پاسخ مي

شود كه مراجعه جايز باشد همانند اين تقليد نيز جايز است، و همه اين موارد باعث مي

نباشد، ولي به اجماع صحابه اين واجب است، پس هرچه كردن عوام به علماء واجب

.ارزش استمخالف اجماع آنان است باطل و بي

شود، اما خداوند كند شامل اين صورت نميدلايلي كه بر جواز تقليد دلالت مي-2

:فرمايدمي
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.»دانيدماني بپرسيد اگر آن را نميآشنايان به كتابهاي آس) علم واهل (از «
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و اما صحابه بر تقليدكردن عوام اجماع دارند چون ،1قبلا در اين باره بحث كرديم

اجماع فعلي است نه لفظي، و افعال عموميت ندارد، و اين صورت در دوره آنان رخ 

ارند، زيرا ثابت نگرديده است كه نداده، و مشهور نبوده است و بر جواز آن اجماع ند

اي با وجود تعارض حديثي صحيح با آن از كسي عالمي در دوره اصحاب در مسأله

تقليد كرده باشد، و آنها از آن مطلع بوده و آن را  جايز دانسته باشند، و همچنين 

اي كه دورأي مختلف در آن هست از عالم مفضول ام كه فردي عامي درباره مسألهنشنيده

.تقليد كرده باشد، و آن را شناخته، و جايز دانسته باشند

سخن ما درباره كسي است كه باور به وجوب ترجيح دارد، و هر كس چنين -3

شود، و هيچ كس حق اعتراض به باوري داشته باشد با اجماع بر وي واجب مي

وي را ندارد، بلكه هر كسي به او دستور دهد كه برخلاف آنچه كه بر وي واجب 

.ت رفتار كند براستي نافرماني پروردگار كرده استاس

سخن ما نيز درباره كسي است كه پس از شناخت راجح عمل به ترجيح را -4

داند، و اين ترجيح كه قابل دفع نيست بواسطه احاديث صحيح، و يا از واجب مي

كلام حفاظ، و تصريح دانشمندان اسلامي به صحت حديث، و عدم وجود مانعي 

چه دليلي براي عمل نكردن به مقتضاي : ست، منصفانه به ما بگوثابت شده ا

حديث وجود دارد؟ آيا مخالف برخي از علماء است؟

موافقت با برخي ديگر از علماء است، و عمل نكردن به آن نيز ،پس عمل به آن

مخالفت با برخي ديگر است و يا علت ترك آن بخاطر اين است كه به نظرش راجح 

نكردن به آن ضعيف مرجوح است؟ اين خلاف معقول و منقول ظني است، و عمل

________________________
1-)1/74.(
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است، تعجب كنيد ؟ چگونه معترض به پيروان سنن و احاديث صحيح پيامبر مسخره و 

!!كنداستهزاء مي

! اي فلاني. دوري مي گزيند]حاملان علم حديث[ند و از محدثين داو آن را عقيم مي

البان علم و سنت و كساني كه به آنان فرشتگان بخاطر تعظيم و احترام در مقابل ط

.گسترانندكنيد بال و پر را ميمسخره مي

زدن به تجمعات و اند با افتراآنگاه كه بزرگان تو را بزرگ كرده: ترجمه شعر

.اختلافات آنان خود را شرمسار مكن

بحث تقسيم اجتهاد
سأله معيني و يا جايز است كه طالبان حديث، و نحو، و بقيه علوم در م:مسأله دوم

د، و اين نظر بيشتر علماء نعلمي مجتهد باشند، هر چند در غير آن علم مجتهد نباش

كند ، از غزالي نقل مي»شرح مختصر المنتهي«الدين شيرازي در است، و همچنين قطب

به نظر من اجتهاد منصبي نيست كه قابل تجزيه نباشد، بلكه جايز است «: گويده ميك

.1احكام به منصب اجتهاد رسيده باشد و در بعضي ديگر نرسيده باشدعالم در بعضي 

طالب علم گاهي در بعضي مسائل تمام متعلقات آن، و : دلايل جمهور علماء بر آن

شناسد، و جايز است كه قول مخالفين در داند ميكه مجتهد مطلق از آن ميرا آنچه 

رد، زيرا تنها ترجيح مرجوح مانع گيمسانلي باشد كه آگاه نباشد ضعفي به آن تعلق نمي

هر چند هم در تمام علوم [چون آن عدم علم در حق هر مجتهديشود، اجتهاد نمي

.شودجايز است و به موارد نادر اعتنا نمي]اجتهاد نمايد

________________________
).2/353(مستصفي -1
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كلام در چيزي مفروض است كه «: گويدن به آن پاسخ داده است و ميو قطب الدي

له از مجتهد در ظن فقيه حاصل شود، مثل اينكه كلام را هاي متعلق به آن مسأتمام نشانه

كند، و يا كلام پس از تأييد امارات توسط ائمه، و اختصاص دادن بعضي بروي وقف مي

اين »شوداش در جنس خود مفروض ميهمهآورياز امارات به بعضي از مسائل، و گرد

.دلايل جمهور بود

كه باور به مذهب جمهور دارند و آن را و اما مسأله ما تنها درباره كساني است 

دانند، سپس او بدنبال بحث فراوان در تأليفات علماي كه دلايل آن را تحرير صحيح مي

اند بعضي از اند، و اختلافات و دلايل را بصورت منصفانه و شايسته ذكر كردهكرده

مسأله دهد، و بيم دارد كه در آن مذاهب را بخاطر موافقت نصوص صحيح ترجيح مي

و اگر مجتهد نباشد مقلدي است كه ترجيح داده است، و تعصب در دماغ . مجتهد باشد

وي نيست تا سبب پيروي از مفضول، و عمل به مرجوحي كه تمام علما آن را جايز 

دانند بشود، و آنان تنها در وجوب آن اختلاف دارند و در جواز و استحباب آن نمي

.اختلاف ندارند

به تجزيه و تقسيم اجتهاد دارد ظاهر و آشكار است، و اما كسي كه اما كسي كه باور

داند، چون مسأله داند؛ نسبت به كسي كه به آن باور دارد آنرا جايز ميآن را جايز نمي

ظني خلافي است، و قطعيت و مانع عمل در آن وجود ندارد، و هر كس به عامل به آن 

تاج عقيم تشبيه كند در جمله اين افراداستهزاء و مسخره كند، و علم وي را به استن

: است
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كردند و خنديدند و ايشان را ريشخند ميگناهكاران پيوسته به مومنان مي«

گذشتند، با اشارات سرودست و چشم و هنگامي كه مومنان از كنار ايشان مي

و هنگامي كه گناهكاران به . دادندابرو، آنان را مورد تمسخر و عيبجوئي قرار مي

كه مومنان و هنگامي . گشتندهاي خود برمي گشتند، شادمانه باز ميميان خانواده

و حال اينكه بزهكاري . انداينان قطعاً گمراه و سرگشته: گفتندديدند، ميرا مي

.»يدن كردارشان فرستاده نشده بودندبراي نگهباني مومنان و پائ

قرار دادن دست «: چيز بسيار زشتي شده است، زيراكب معترض مرت: وجه دوم

.داندرا در نماز ضعيف مي»آمين«چپ در نماز و همچنين گفتن كلمه راست بر

زند، باشد، پس معترض چگونه با عيبي كه در وجودش است به مخالفانش تهمت مي

ده آيد؟ و معترض بخاطر اينكه غافل بوو آنچه كه مدعي آن است بر خودش لازم مي

است كه اينها از عيوب خودش است چنين گفته است، و فكر كرده است از عيوب 

.زندمخالفانش است، و آشكارا و با صداي رسا بر علما فرياد مي

.تاس) قاطع(و همچنان بي انصافي در بين مردان 

هر چند آنها نيز فاميل و نزديكان باشند

قلدين است و اغراق او در اينكهاين با وجود اعتراف خودش بود كه او از جمله م

مجتهدي نيست، پس اشكالي ندارد كه نتيجه عقيم بگيرد و كسي كه آگاه و عالم نيست، 

:و حكيمي گفته است!! فتوا بدهد

مردم را نهي مكن در حالي كه خودت مثل آن را انجام بدهي

.1ر بزرگي انجام بدهيبراي تو ننگ است هرگاه كا

________________________
.شعر از ابواسود دؤلي-1
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مراد شما از اين انتاج چيست؟ آيا انتـاج اسـتدلال عمـومي    :گوييم كهمي:وجه سوم

است كه جز از مجتهدان در تمام مسايل ديني درست نيست؟ يا انتاج ترجيح بعضـي از  

مسايلي است كه طرف مقابل تو معتقد بـه جـواز آن از مقلـدان اسـت همچنانكـه نظـر       

ن نيست، و اگر مـراد  اكثريت اينگونه است؟ اگر مراد عبارت نخست باشد؛ اختلافي در آ

پـس دليـل خـود را    . عبارت دوم باشد؛ به صرف سخن موزون و منظم باطل نمي شـود 

.گويي اجتناب كنبياوريد و از اعتماد صرف بر مبالغه

منظور تو از گفتن استنتاج عقيم و طلب فتوا از كسي كـه  : گوييم كهمي:وجه چهارم

موزون و منظم بوده است يا خاموش عالم نيست، چيست؟ آيا هدف تو تنها بيان كلامي

كردن و الزام طرف مقابلت است؟ اگر منظور عبارت اول باشد، پس سـخنوران سـخنان   

چرا كـه سـخن   . موزوني را كه مصاديق آن قواعد مذاهب را نقص مي كند، نمي پسندند

لالهاي درست شايسته است، وقتي كـه آن را فاسـد كنـد از    دموزون تنها براي زينت است

هـاي تـو را نـابود    ولي اين سخن موزون تو قاعـده . سخنوران زشت و ناپسند استديد 

اي در كرده و مخالف منظور و مراد تو است؛ چرا كه تو به مقلد كندذهن اجازه فتوا داده

اي و آن را حالي كه عالم هم نيست و اين رساله را در حمايت و تقويت اين نظر نوشـته 

.ايبراي بيان اين سخن آماده كرده

و اما اگر اعتراض كند و بگويد كه اين كلام را براي خـاموش كـردن و الـزام طـرف     

ام؛ اين الزام به خود او نيز برمي گردد و استدلال از دست او خارج مي شود مقابل آورده

چرا كه او به فقدان مجتهد و به مرتبه فتوا براي مقلدين و نتايج عقيم حكم كرده است و 

پس دليلش باطل و نـابود شـد و   . ي برخلاف قاعده انجام داده استدر شبي تاريك كار

.مرا به درد خود گرفتار كرد و خود بياسود: آوريم كهاين مثل را مي

معترض بر مسند فتوا و تدريس و مناظره و تصنيف نشسـته در  : عجيب اين است كه

خالي اسـت و  كند و ادعا مي كند كه جهان از علما حالي كه به جهل خودش اعتراف مي
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منكر كسي است كه معتقد به جواز ترجيح از روي اخبار است و در اين امر به بسـياري  

كند به گمان اينكه اين امر به نتيجه عقيم و فتواي كسـي كـه   از علماي برگزيده اقتدا مي

شود كه انكـاري گـري چگونـه    شود كه از سخن خودش ناشي ميآگاه نيست، منجر مي

شـكال محـال عـادي آن را بـه صـورت كشـيده و او دروغگـوي        است و در دورترين ا

و اين مقتضي اين است كه او نازاي زاينده و !! كندذهني است كسي كه راست نمي گويد

پس چگونه طرف مقابلش را به آنچه كه در خودش است، طعنه مـي  . مهربان است1دايه

ن اسـت؟ و ايـن جـز    زند و او را به امور محالي ملزم مي كند كه در حقيقت او مدعي آ

غفلت او از اينكه اينها جزو عيبهاي خودش مي باشد، چيز ديگري نيست و گمان كـرده  

كه اينها از عيبهاي طرف مقابلش است و به روشني راز او فاش شد و براي او بسيار پـر  

.سروصدا شد

كم انصافي در ميان انسانها همچنان قاطع و برنده است هرچند كه فاميـل و خـويش   

.دباشن

________________________
.555القاموس ص . كسي كه به غير فرزند خودش مهر مي ورزد-1
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پيروي كردن از مذهب معيني واجب :گويدپاسخ به معترض كه مي
است

تواند ترجيح دهد و از مذهبي كه از آن تقليد اي مييا در هر مسأله: گويدمعترض مي

كند خارج شود؛ پس بر وي واجب است كه ملتزم به مذهب امام معيني باشد، و مي

اند، و بن محمد آن را ذكر كردهمنصور باالله و شيخ حسن بن محمد، و شيخ احمد 

:دنكندلايلي را براي آن ذكر مي

، هيچ كدام از مقلدين خبر ندارند كه در بين مذاهب علماي اسلام از اجماعبا - 1

اند، و در اي از ابوبكر تقليد نمودهكند در مسألهمتقدمين و متأخرين تردد مي

و يا از دابن مسعوديگري از عمر و در سومي از ابن عباس، و در چهارمي از

ن، و يا شعبي، و يا ابن مسيب و غيره تقليد يو يا حسطاووس، و يا عطاء

اي حنفي مذهب است، در مسأله اند، و غيره، و همچنين كسي كه در مسألهكرده

ديگري شافعي مذهب است، و يا مالكي و حنبلي و هادوي و ناصري است، و 

اند، و اگر در زمان ما خبري نداشتهاين چيزي است كه رخ داده است و از آن 

دانستندبود مردم آن را ناپسند مي

:و تحقيق زير آشكار خواهد شدضعف ادعاي معترض با نظرها: ميگويمي

غلو و افراط كرده است تا جايي كه بر چيزي ،معترض خارج از حد: نظر اول-1

اجماع مردم در با :گويدكند، و ميست ادعاي اجماع مي:كه اجماع بر نقيض آن ا

كردند، و به اين استدلال دوران صحابه و تابعين از مذهب امام معيني تقليد مي

اي، و در دومي از عمر؛ و در كند كه مشخص نيست كسي از ابوبكر در مسألهمي

سومي از ابن عباس، و در چهارمي از ابن مسعود تقليد كرده باشد، و همچنان 

و معلوم و آشكار است ،دهدلما ادامه ميگونه حياء و شرمي از عبدون هيچ
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صر صحابه از گويد بلكه عموم مسلمانان در عآنطور نيست كه معترض مي

فرقه بكريه، و عمريه، و مسعوديه، و عباسيه، تقليد : هاي مختلف مانندحزب

كدام امام بود كه در زمان صحابه عموم مسلمانان از :اند، و گرنه به ما بگونكرده

.؟كردنداجعه نميركردند و به جز او به كسي مء مياو استفتا

ورزيد كه در عصر صحابه به گردانيد و اصرار ميتو اين را لازم مي: اگر شما بگوئيد

اي، و مناقشات تو جز يك مفتي وجود نداشته است، پس تو ضروريات را انكار كرده

و بسياري از علماء كرديد، را بيشتر از يكصد صحابه نقلاصورتي ندارد، چون فتاو

.2اندوشيخ احمد بن محمد آن را ذكر كرده1حافظ ابوسعيد بن حزم: مانند

و تعداد و كميت آنان اگر با اخبار آحاد نقل شود در واقع بسيار زياد است، و اما اگر 

اند، و بر فتواي يك مفتي اقرار كند كه عامه مسلمانان از مذهب يك صحابي تقليد نكرده

دانستم در اين صورت چه باطلي به وقوع پيوسته است؟ و اند، اي كاش ميهبسنده نكرد

هاي مفتي تقليد شود؟ اين منجر به گسترش و آيا كسي گفته است بايد از تمام صحابه

گردد، و عامه مسلمانان در آن زمان بيشتر از يكصد فرقه فراواني مذاهب اصحاب مي

ليد گروهي خاص است، و اين قول مانند ادعاي شدند، و يا منظور معترض الزام به تقمي

دانند كه بر امامت دوازده امام نص صريح رافضيان است كه مدعي هستند تنها آنها مي

.وجود دارد

علماء نيز مانند شما از تاريخ آگاه هستند، و درباره اخبار و سيرت بحث : پاسخ

اند، و در و ظنيّ آن را نشناختهاند، پس چرا اطلاعي از اين ندارند، و از نظر علمي كرده

________________________
).94- 5/92(الأحكام -1

تأليف احمد بن محمد بن حسن رصاص است، وي يكي از علماي » جماعاتالشجرة في الإ«كتاب -2

).1/219(، الاعلام ك )174-173/ص (است، مصادر الفكر ( ه656/ ت(ه بزرگ زيدي
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كنيد كه تنها شما به اين گنجد كه به شما وحي شده باشد، پس چرا ادعا ميعقل نمي

علم اختصاص داريد؟

زمان صحابه در فتوا خواستن به هر رواضح است كه عامه مسلمانان د:و خلاصه

ار است، و ابن كردند، و اين بسيار آشكخواستند بدون انكار مراجعه ميكسي كه مي

التزام واجب نيست، و مدعي قطعيت وقوع آن است، : كه1كندحاجب به آن استدلال مي

صحابه بر عدم التزام اجماع دارند، و : گويدمي2و همچنين شيخ ابوالحسن در كتابش

مصنف به اجماع صحابه بر جواز : (گويددر توضيح كلام ابن حاجب ميقطب الدين

كند، و از هيچكدام از صحابه وتابعين بدون اختلاف استدلال مي) متنازع فيه(وقوع آن 

شده است كه آن را انكار كرده باشند و يا به استفتاء كننده اجازه ندهند به جز از ننقل 

.يك امام تقليد كند

اين اجماع مقتضي است كه ترجيح واجب نباشد، در حالي كه قبلاً گفتيد : اگر بگوئيد

ب چيست؟ترجيح واجب است، جوا

دهندگان در آن باره اختلاف اين ترجيح در صورتي است كه فتوا: ميگويدر پاسخ مي

شود، و اين داشته باشند، و به صداقت مفتي و صحت فتواي او گمانش برطرف مي

پس چگونه . صورتي كه ترجيح را در آن لازم دانستم، در زمان صحابه واقع نشده است

كردند و خبر نداشتند كه كسي آنان از كسي سئوال مياجماع بر آن وجود دارد؟ بلكه 

كردند آن را درست دانسته و مخالف وي است، و هنگامي كه فتوا را استماع مي

اند، و اين در نزد عام و خاص مشهور شنيده�پسنديدند، و گويا آن را از پيامبرمي

دهد، و ز خودش ميدانستند كه گاهي مفتي فتواي برخلاف مفتي برتر ااست، و آنان نمي

________________________
).3/367(مختصر المنتهي ك -1

).946- 2/943(لمعتمد ا-2
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بيشتر آنان معتقد بودند كه فتوا بدليل نصوص واضح و آشكاري از صاحب شريعت 

صادر شده است، پس هرگاه كسي كه مراتب ضعف و قوت در مĤخذ اهل فتوا را 

نظر وي آن اقوال با هم تعارض داشته باشند، ه شناسد اين خلاف را استماع كند، و بمي

گيرد، بلكه بر عارض گرفتار شود در حكم آنان قرار نميو در شك و ترديد و ظلمت ت

ها و ترجيحات بررسي كند تا براي وي ترجيح و صحت يكي او واجب است در نشانه

:فرمايدمي�ثابت شود، زيرا پيامبرااز فتاو

1»اندازد به آنچه كه چنين نيستدرگذر از آنچه كه تو را به شك و شبهه مي«

ذكر كرديم، و در مسأله پذيرش اهل تأويل بيشتر در اين باره و دلايل ديگري را قبلا

.بحث خواهيم كرد

هيچ كدام از مقلدين خبر ندارند كه در «: معترض در استناداتش گفت:نظر دوم-2

استناد به اجماع عامه ،معترض با اين»ن مذاهب علماي اسلام متردد هستندبي

ها معتبر نيست، پس بصورت كند، و با وجود مجتهدين اجماع آنمسلمانان مي

كند كه روايت مي�تك چگونه معتبر است؟ عبداالله بن عمرو از پيامبرتك

دارد، بلكه خداوند علم را به اين صورت كه از مردم بازگرداند برنمي«: فرمود

________________________
، و )2/13(، حاكم )2/498(بان الاحسان ابن ح) 2/576(، ترمذي )8/327(، نسائي )1/200(احمد -1

.غيره

عرض حسن بن ه ب: كند كه گفتوراء السعدي روايت ميبن ابي مريم از ابي الحبريد: گويداز شعبه مي

.فرمودبه ياد داريد؟ حسن آن حديث را علي رساندم چه چيزي از پيامبر را 

الباني در ) هسناد و لم يخرجاث صحيح الإحدي: (گويد، حاكم مي)حديث حسن صحيح: (گويدترمذي مي

روايت االله عنهما از أنس، و ابن عمر رضيهمانند حديثآن را صحيح دانسته است و) 7/155(الإرواء 

.شده است
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ماند آنگاه مردم دارد تا اينكه عالم و دانشمندي نميعلم را با گرفتن علماء برمي

دهند و از آنان پيروي نادان را به عنوان رهبر خود قرار ميپيشوايان و رؤساي 

دهند نمايند و آنان نيز بدون دانش و آگاهي فتوا ميكنند و طلب استفتاء ميمي

كند گاهي اين حديث دلالت مي.1»كنندهم خود را و هم ديگران را گمراه ميكه

اع آنان حجتي كنند، و اجمعامه مردم بر گمراهي و گمراه كردن اجتماع مي

.نيست كه از ضلالت بدور باشد

اگر بپذيريم كه اجماع آنها حجت است بر مذهب معترض دلالت : نظرسوم- 3

كند، چون اجماع فعلي است نه اجماع قولي، و فعل امت دلالت بر جواز نمي

اند نه مباح، پس اشكالي ندارد كه دارد نه وجوب، زيرا آنها از حرام دوري كرده

اند بر جواز مباح باشد، و اگر فرض كنيم كه آنان ملتزم مذهبي بودهفعل آنها 

كند نه وجوب آن، و ما با شما درباره جواز و يا عدم جواز آن التزام دلالت مي

كنيم، و تنها درباره مسأله خاصي كه نقل شده است امت مناقشه و مخالفت نمي

كنيم، و مياقشه و مخالفت اسلامي بر عين آن اجماع قولي يا فعلي داشته باشند من

:معترض سه تا تصور غلط داشته استبا اين خلاصه آشكار شد كه

امت اسلامي بر ملتزم بودن به مذهبي اجماع دارند، در حالي كه :تصور اول-1

.اجماع بر عدم التزام است

.اجماع عامه حجت است: تصور دوم-2

عيين و تقرير واگر معترض به ت،اجماع فعلي دليل وجوب است: تصور سوم-3

كرد بهتر بود، و گرچه در اين صورت نيز از دو علماء براي عامه استدلال مي

ند، ولي دو توهم بهتر از سه تاست،ماتوهم و خيال مصون نمي

________________________
).64/ص (كر شدذقبلاً -1
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.1تر از ديگري استها آساناز بديبعضي:ترجمه شعر

معترض ادعا كرد كه اين انتقال در مذاهب رخ داده است، و : نظر چهارم-4

افعي مذهب و در ديگري اي شچكدام از مقلدين خبر ندارند كه در مسألههي

.حنفي هستند

:كنديكي از اين دو مورد دلالت مياين كلام بر 

.كنديا بر شدت غفلت معترض و هذيان گفتنش دلالت مي-1

كند، زيرا هيچ كس به غير خداوند مبالاتي وي دلالت ميادبي و بيو يا بر بي-2

ارد كه يكي از مقلدين به غير مذهب امامش رفتار كرده است، خبر و اطلاع ند

با توجه به انتشار آنان در سراسر جهاناطلاع و احاطه به اعمال مقلدين چون

انگار و فاسق ا وجود مقلدين سهلو ب]شرق و غرب و شمال و جنوب[

.غيرممكن است

ند و با قطعيت مي كآيا اقرار مي! گويد؟دانستم كه اين معترض چه مياي كاش مي

كنند؟ اين زنا، و يا دزدي، و يا رباخواري، و فاسقي، نمي: هيچ كدام از مقلدينگويد كه 

گويد مقلدين آنچه را كه عنادي بزرگ، و بهتاني آشكار است، پس چگونه با قطعيت مي

داند كه مقلدين از اين معصوم دهند؟ و از كجا ميدانند انجام نميبيشتر علما جايز مي

فاعل آن فاسق و گناهكار : اندهستند در حالي كه هيچكدام از امت اسلامي نگفته

شود؟مي

________________________
).180/ص (» ديوان«ه بن عبدبكري از طرف-1

: اشو دنباله

عض الشر أهون من بعضحنانيك ببا منذر افنيت فاستبق بعضناأ
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و حقيقت برخلاف آنچه است كه معترض از عامه مسلمانان، و حتي بسياري از اهل 

تمييز ذكر نمود، و قبلا توضيح داديم كه تعدادي از علماء آن را بر اهل تمييز واجب 

مؤيد و الداعي از امامان زيديه، و عزالدين بن : اء ماننداند، و برخي از علمنستهدا

اند، و صلاح از امامان مذهب شافعي بر جواز آن نص نهادهعبدالسلام، و نووي و ابن

.1حتي توضيح داديم كه قول امام شافعي مقتضي آن است

اي هادوي شود كه در مسألههيچ مقلدي يافت نمي:گويدكه مي: و اما قول معترض

تر است، و غفلت آشكار و انكار اشد، و در ديگري ناصري، اين سخنش از همه شگفتب

در ] شوددر اينكه طلاق بدعي واقع نمي[يات است، چون عمل به مذهب ناصريضرور

ها و نجد و يمن از ممالك زيديه آشكار و مشهور است، و عمل به آن در بين مفتي

گيرد و انكار چنين چيزي صري انجام مياستفتاءكنندگان بدون التزام به مذهب نا

كردن زنجيره مراعات است و همانند عادت معاندين است، و افراطي است كه پاره

.اندكنندگان به اين درجه نرسيدههيچكدام از افراط

داد مردم آن را ناپسند اگر اين در زمان ما رخ مي: معترض گفت: نظر پنجم-5

: واهد بگويدخانگيز است، زيرا يا معترض ميدانستند، و اين نيز بسيار شگفتمي

با اين به صورت اجماع است، و ظاهر كلامش اين است، و اگر اين طور باشد 

:ارزش استدلايل زير باطل و بي

.اين واقع شده است و هيچ كسي آن را انكار نكرده است:چنانچه قبلا ذكر كردم-1

دانستند، ادعا بر ناپسند ميراداد مردم آناگر رخ مي: (كلام معترض كه گفت-2

كه مردم در آينده انجام مردم است، بلكه ادعاي علم غيب داشتن به چيزي است

.)دهندمي

________________________
).206/ص (-1
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ما از كيفيت علم داشتن به اجماع علماء با مشكل روبرو هستيم، پس بايد درباره -3

!اجماع مردم چگونه باشيم؟

چگونه به اجماع آنان معترض نسبت جهل را به مردم زمان ما داد، و با وجود آن-4

.شودكند در حالي كه اجماع تنها با علماء منعقد مياستدلال مي
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تفاوت ميان مجتهد و مقلّد
شود، زيرا اگر بنابراين وجه مجتهد از مقلّد جدا نمي:وجه دوم: گويدمعترض مي

اقع اي ترجيح بدهد و به آنچه كه ترجيح داده است عمل نمايد؛ در ومقلد در هر مسأله

.مجتهد است، و شروطي كه درباره مجتهدين گفته شده است درباره او نيز وجود دارد

تر است، و قول به ترجيح منجر به اين وجه از موارد قبلي بسيار ضعيف: گويممي

شود، چون تفاوت ميان آنها واضح است، زيرا مقلد عدم تفاوت ميان مجتهد و مقلد نمي

كند، معترض كند بلكه از ديگري پيروي ميي نميكسي است كه از قول خودش پيرو

العبور شده است، تلاش كرده است تا اين تفاوت را باطل كند، ليكن دچار راهي صعب

تواند اجتهاد كند تا پندارد كه مجتهد نميو با معقول و منقول مخالفت كرده است، و مي

:ستشد، و اين با دلايل زير باطل اباپيش از وي كسي چنين گفته

آيد، كساني كه لازم مي»بهترين امت صدر اول«صحابه طبق اين بطلان اجتهاد- 1

.اند، و پيشگامان در اجتهاد هستنددرباره حوادث مختلف اجتهاد كرده

اي رخ دهد و علماي گذشته درباره آن نصي نداشته باشند لازم هرگاه حادثه- 2

هر يك از اجتهاد و آيد بدون اجتهاد و تقليد به آن عمل شود، چون شرطمي

، و در اين حالت شرط مذكور وجود ندارد، و تقليد را موافقت با نص قبلي دانند

اش سقوط تكليف در اين حكم و عمل به اباحه است، و يا اينكه آگاهي از لازمه

است، و بنابراين »مالايطاق«اوند بدون اجتهاد و تقليد تكليف مقصود خد

ه بهتر است تا تكليف باطل شود و درباره كنارگذاشتن فرموده علماي گذشت

توان آن را انجام داد و به جز معترض كسي به گناهي كه نص ندارد به آساني مي

.آن قائل نبوده است

امت اسلامي در گذشته و هم اكنون برخلاف آنچه كه معترض درباره شروط - 3

جماع قطعي اجتهاد قائل بوده است اجماع دارند، و علما تنها تعارض نداشتن با ا
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ي اصولي ذكر شده است تنها درباره ظني اند، و چنانچه در كتابهارا مشروط كرده

.اختلاف نظر دارند) اگر با اجماع برتر از خودش تعارض نداشته باشد(

دلايلي مبني بر اينكه بعضي از احاديث اين »الموضع الثاني«كه : گويدمعترض مي

»باشدت غيرصحيح ميگذاري شده اسمكتابها كه به صحاح نا
:در اين فصل مشتمل بر دو چيز استكلام معترض: مگويمي

اند در كشمكش و جنگ كرده�معترض بخاطر اينكه احاديث كساني كه با علي-1

.كندها وجود دارد در صحت احاديث آنها شبهه و ترديد ايجاد مياين كتاب

تهمت و طعنه دهد به آنان هاي كه به محدثين نسبت ميمعترض با مذهب-2

كنمبدين سبب كه در قبل آمد ذكر نميزند، و سخن معترض را در اين فصل مي

ذكر خواهد شد و انشاءاالله در آنجا به آن »متأولين«و بسياري از آن نيز در بحث 

.پاسخ خواهيم داد

و مناسب دانستم در اين فصل درباره اوهامي كه معترض گمان برده است بحث كنيم 

ز فايده خالي نيست، و آنچه  كه مورد توجه و اهميت نيست را ذكر كه ذكر آن ا

ام، چون اعتراض بدون فائده ارزشي ندارد و بحث درباره كساني كه بر عليه نكرده

درباره اهل تاويل محول كردم، چون رعايت »مسأله سوم«قيام كردند را به �علي

معترض نسبت به اهل سنت و اين توضيح توهمات و اوهامي است كه . ترتيب زيباست

:نداشته استپ
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جايز دانستن گناهان كبيره بر پيامبران
برد كه محدثين صدور گناهان كبيره را از گمان مي»لةالرسا«صاحب :توهم اول

برد و با اين شيوه شان نام نميدانند، ليكن آنان را به اسمجايز ميعليهم السلامپيامبران

اط كرده استدر حمله كردن به آنان افر

شوندتعجبي ندارد اگر پرهيزكاران اذيت مي: ترجمه شعر

است، اذيت و آزار دچار شدهزيرا هر امامي به

ابوبكر صديق از رافضيان مصون نماند

ها نجات يافتو نه علي از ناصبي

كنيداي كسي كه در شب تاريك تيراندازي مي

يدكندو چيز آشكار و واضح شك و ترديد ايجاد مي

و به ستارگاني از برترين آنها تعارض پيدا كرده است

.شك و ترديد با امر آشكار تعارض پيدا كرده است

در اين باره بسيار زيبا 1قاضي امام علامه عياض بن موسي يحصبي مالكي در كتابش

بحث كرده است و اقوال و دلايل و تأويل و تقسيمات آن را ذكر كرده است، و آن را در 

: گويدآن چنين ميفحه يا كمتر از آن گردآوري كرده است، و از جمله يكصد ص

مسلمانان بر عصمت پيامبران از فواحش و گناهان كبيره اجماع دارند، و طبق مذهب «

قاضي ابوبكر مستند جمهور در اين باره اجماع است، ولي همه مسلمانان به غير وي 

اسحاق آن را برگزيده است، و بوبه دليل عقلي و اجماع است، واستاد ا:گويندمي

كوتاهي در تبليغ آن معصوم همچنين بدون اختلاف پيامبران از پنهان كردن رسالت و

.»هستند

________________________
.همراه با شرح ملا علي قاري) 374-2/173(في التعريف بحقوق المصطفي » فاالش«-1
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اي كه منجر به مسلمانان بر عصمت پيامبران از گناهان صغيره: گويدو همچنين مي

و «:گويدگي است اجماع دارند، سپس ميشرمساري، و از بين رفتن مروت، و فروماي

حتي از مباحاتي كه به اين منجر شود از جمله در صاحبش خلل ايجاد كند و در دل تنفر 

.»بوجود آورد معصوم هستند
كند، تا جاي كه سپس اختلاف علما را درباره عصمت پيامبران پيش از نبوت ذكر مي

د ايجاد كندقول صحيح بر آن است كه پيامبران از هر عيبي كه شك و تردي«: گويدمي

كند و آن را و پيش از اين عصمت پيامبران از صغائر را ذكر مي. »معصوم و مبرّا هستند

.آوردگزيند و بر آن دلايل ميبرمي

ما بر اين باوريم كه گناه صغيره و كبيره بصورت «: گويدمي1فخر رازي در كتابش

آن را به ياد اند ولي فوراً عمدي از پيامبران صادر نشده است، و اما آگاهي سهو كرده

اند، و اين مسأله در علم كلام مذكور اند، و ديگران را برآن آگاه و مطلع كردهآورده

هاي درباره كند به كتابيخواهد در اين باره بيشتر تحقيق و بررساست، و هر كس مي

.پيامبران مراجعه كند، واالله اعلمعصمت 

] صغيره و كبيره[ناه عمدي پيامبران از گ«: 2گويدامام حافظ ابوزكريا نووي مي

.اين معناي كلام نووي بود، و لفظ آن را به ياد ندارم»معصوم هستند

با اجماع پيامبران پس از رسالت از دروغ عمدي در احكام و «: 3گويدابن حاجب مي

.»ناهان كبيره و صغيره معصوم هستندگ

________________________
).1/502: (المحصول-1

.روضة الطالبين-2

.»بيان المختصر«همراه با ) 1/477(مختصر المنتهي-3
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پيش از نبوت بر از گوشت حيواني كه�پيامبر: 1گويدو ابوعبداالله ذهبي چنين مي

پيش از وحي و بعد از �پيامبر: گويدت، و با اين لفظ ميشد نخورده اسها ذبح ميبت

پيش از �دانستيم كه پيامبرآن محفوظ و نگهباني شده است، و اگر چنين باشد، تا مي

وحي از گوشت حيوان ذبح شده توسط قريش خورده است، در اين صورت بر اباحه 

، شدول آيه قرآن به تحريم توصيف مييح قريش فقط پس از نزشود، و ذباحمل مي

.همچنانكه مشروبات پس از غزوه احد در مدينه حرام گرديد و قبل از آن مباح بود

: از وحي و پس از آن و پيش از نبوتپيش �شك و ترديدي نيست كه پيامبر

، و سجده يلكردن، و خيانت، و غدر، و دروغ، و مشروبات الكبصورت قطعي از زنا

دهني، و كشف صورت ها، و قمار بازي، و رذايل، و سفاهت، و بدبردن براي بت

معصوم بوده است، و هرگز بصورت لختي طواف نكرده است، و در روز عرفه با 

.»ماندكرد، بلكه در عرفه مياقوامش در مزدلفه توقف نمي
تن اين پاسخ به اي از نصوص علماي اهل سنت است كه به هنگام نوشو اين چكيده

توانم از بقيه تأليفات و آن دست يافتم، هرچند هم از مملكت آنان دور هستم، و نمي

محققين آنها استفاده نمايم، و با اين چكيده آشكار شد كه علماي بزرگ اهل سنت در 

كنند، و قاضي عياض ح ميهايشان بر عصمت پيامبران از گناه صغيره عمدي تصريكتاب

اند، و آن را ذكر كرده»ضةالرو«و نووي در »المحصول«و رازي در »اءالشف«در كتاب 

با اين چكيده آشكار شد كه اهل سنت بيشتر از معتزله و زيديه پيامبران را معصوم 

جايز است كه صغيره عمدي از پيامبران 2در مذهب آنان به غير بغداديهدانند، زيرا مي

________________________
).131-1/130(النبلاء -1

.عتزله و زيديهكه بجز بغداديه از ماست) أ(در -2



����گلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم

دانند ليكن بخاطر اين نيست كه پيامبران از صغيره يواقع شود، اما بغداديه آن را جايز نم

گناه عمدي در نزد آنان كبيره استعمدي منزهّ هستند، بلكه بخاطر اين است چون هر 

:سبب خطايي معترض
:1دهدا به ضلالت و گمراهي نسبت ميو معترض بخاطر دو سبب محدثين ر

برد كه گمان ميبه نظر وي محدثين منسوب به حشويه است و لذا:سبب اول

نهد، و اش آنان را به حشويه نام ميمحدثين همان حشويه هستند، چنانچه در رساله

دانند كه حشويه گناهي در جهل محض بر معترض نيست، زيرا عامه مسلمانان نمي

زدن با ظن دانند كه اين نسبت غيرمقبول است، بلكه جرم او تنها تهمتچيست؟ و نمي

.2علما بدون علم و شناخت استدروغين، و مناقشه با

داند كه محدثين ريزبين و و هر كسي كه مقداري عقل و دانش داشته باشد مي

اند، ارجمند دشمنان حشويه هستند، و از هر كسي بيشتر به اين طائفه گمراه نفرت داشته

كردند به و حشويه بخاطر اينكه احاديث نادرست و غلط را داخل احاديث صحيح مي

نفيس علوي آن را از نشوان بن سعيد حميدي روايت كرده ،گذاري شدندنامحشويه 

ه بر اين دلالت كند كچيزي را ذكر مي3است و فرزندش محمد بن نشوان در كتابش

كردند به حشويه بخاطر اينكه هر حديثي را بدون انكار قبول مي: گويدكند و ميمي

.گذاري شدندحشويه نام

________________________
).2/312(بغية الوعاية ) 19/218(» إرشاد الأريب«( ه573/ت (لغت علّامه بوده است در علم -1

).7/123(» الأعلام«، و )2/109(» هدية العارفين«، (ه610(ت -2

ء كلام واشمس العلوم و د«تأليف فرزند، و نام كتاب پدر » العلومسلوم في مختصر شمعضياء ال«-3

).1061/ص (»كشف الظنون«، »رب من الكلومالع
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وذكر فنون آنانتعريف و تمجيد محدثين
هنگامي كه اين را دانستيد برايت ثابت خواهد شد كه محدثين همان كساني هستند 

و اند، و آن را در برابر دروغهاي حشويه حمايت كه از سنت و احاديث نبوي دفاع كرده

هام بسيار پيچيده اند، و در اورا نوشته»الموضوعات«هاي اند، و كتابپاسداري كرده

هاي سال در اين ، و سالانداند، و شاهكارهاي بزرگي بجا گذاشتهدهحص كرمناقشه و تف

:اندرا به چهار فصل تقسيم نمودهاند و بحث درباره حديثكردهزمينه كار 

»العلل«شناخت -1
.»الرجال«شناخت -2
.علوم الحديث: شناخت-3

.شناخت حديث و طرُق آن-4

اي كه هر كسي را شيوهه ت، بو اين علوم مشتمل بر معارف نبوي، و قواعد علمي اس

دارد كه اعتراف كند آنان از هر كسي بيشتر عنايت به پاسداري از علم الحديث وا مي

و آنان محققين بسيار برجسته به اند تا احاديث از تبديل و تحريف مصون بماند،داشته

: مانندف دارنداند، و انواع احاديث كه علما درباره آن اختلابوده»علم متن و اسناد«

و مرفوع، ،و موقوف،و مقطوع،و مرسل،مدلس و معضل، و مضطرب و معلل، و منكر

و به همين خاطر است كه تأليفات محدثين ،اندو غيره را توضيح و بررسي و نقد كرده

به چراغ فروزان رهروان حديث تبديل شده است و دوستان صادق و دشمنان ناصبي به 

اند، و كسي كه آنان را به حشويه و احاديث دروغين راف كردهها اعتنفع و سود آن كتاب

.كند عقل سالم ندارد و از دانش و بصيرت دور استمتهم مي

دانشمندان هر علمي در آن علم متهم : بر هيچ آدم عاقلي پوشيده نيست كهچون 

را شود، چون ما اگر نحويان نيستند، زيرا اگر اين طور باشد هر علم و دانشي باطل مي

در علم نحو، و لغويان را در لغت، و فقيهان را در فقه، و پزشكان را در علم پزشكي 



����357357گلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم

گيرد، و هيچ بيماري بهبود متهم به دروغگوئي كنيم؛ هيچ ناداني چيزي را ياد نمي

اگر محدثين را رها كنيم در حديث به كي مراجعه كنيم؟ اگر ! يابد، اي معترضنمي

شود، اي آنان باطل شود؛ دنيا بر طالبان حديث تاريك ميهتأليفات و تحقيقات و بررسي

.ماندپاسخ ميشناسي بيو مسائل پيچيده حديث

و علماي علم كلام به كلامي و ايد چرا محدثين به محدثاي معترض آيا فكر نكرده

اند؟ اگر به نظر شما محدثين با ها نامگذاري شدههمچنين علماء نحوي و غيره به اين اسم

اند، آيا درباره بقيه علوم و صناعات د جهل و دروغگوئي به اين اسم نامگذري شدهوجو

چنين نظري داريد، پس در اين صورت جايز است فقيه به نحوي، و متكلم به عروضي، و 

و هيچ عاقلي چنين نگفته است، وهيچ . ثروتمند به فقير، و كودك به بالغ، نامگذاري شود

هاي فراوان آنها را در س دوست دارد حق محدثين و كوششگويد و هر كابلهي چنين نمي

) الرجال و العلل و احكامعلم (نظيرشان را در زمينه هاي بيدفاع از مسلمانان بشناسد، كتاب

»العلل«تأليف مزي، و »التهذيب«تأليف ذهبي، »ميزان الاعتدال في نقد الرجال«: ـ مانند
الدين عراقي وغيره را مطالعه نمايد، و سپس و زينابن صلاح،»علوم الحديث«دارقطني، و 

هاي صحاح و سنن را مطالعه كند، و احاديث صحيح در اين مسندها و قواعد مهم كتاب

ها را با حديث شناسي از علل، و ترجيحات را مورد بررسي قرار دهد، و سپس آن كتاب

ن خواهد يافت، و تفاوت شاهاي حديثي بقيه مذاهب مقايسه كند، تفاوت زيادي ميانكتاب

.زيادي ميان مؤلفان هر دو قائل خواهد شد

كه احاديث ضعيف در : گري و صفات پسنديده آنها اين استهاي دادو از نشانه

كنند و دانند، و به حقيقت قضاوت ميرا ضعيف مي�فضل ابوبكر و عمر و عثمان

و ضعف دانند،ف مين دلالت دارد را ضعيهاي ضعيفي كه بر مذهب آناهمچنين حديث

بخاطر نصيحت مسلمانان و احتياط در مسائل ديني را كه ضعف دارندبسياري از علما

.اندضعف آنان را آشكار ساخته
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كند ذكر مي»معارف اوليه«اطر اينكه معترض انكار واقعيت و و اين چكيده را بخ

عنايت كرديم، چون واضح است كه اهل حديث اسمي است براي كسي كه به حديث 

:گويدكند شاعر ميكوشش وتلاش ميدارد، و در اين راه

علم الحديث علم كساني است: ترجمه شعر

اندكه بدعت را بخاطر پيروي از سنت رها كرده

كنندرسد احاديث را كتابت ميهرگاه شب فرا مي

.روندرسد بدنبال استماع حديث ميو هر گاه روز فرا مي

طور است، حدث هستند، چنانچه عرب و اهل لغت همينآنان از هر مذهبي باشند م

دانند، و محدثين زيرا اهل هر علمي به آن علم آگاه هستند، و الفاظ و معاني آن را مي

را با وجود اينكه عبداالله حاكم بن بيعظاهراً اين طور نظر دارند، زيرا با اجماع ابو

بسياري هاي الرجال ند، و در كتاباندبه عنوان امام حديث مي1دانستند كه شيعه استمي

دهند، و با اين بيشتر آشكار امامان حديث و راويان احاديث را به بدعت نسبت مي

شود كه معترض در نسبت دادن محدثين به حشويه دروغگو است، و همچنين آشكار مي

ه ها به حشويه نسبت دادو بقيه فرقه) شيعه و زيديه(شود كه گروهي از اهل مذهبش مي

پس كساني كه به آثار نبوي تمسك ،داده شده است2اند بلكه به بهترين فرقه نسبتشده

________________________
.سپس او شيعه و مشهور به آن است ليكن به شيخين توهين نكرده است: (... گويدمي» 5/54«: هبي در الميزان ذ- 1

سفيان ثوري، سيد يعني شعيه و زيديه، مانند : ازاهل مذهبش است: لهقو«: گويدمي) ي(و ) أ(در پاورقي - 2

ابونعيم فضل بن دكين، و وكيع بن جراح را به مذهب زيديه: سفيان بر مذهب زيديه بود، حاكم: گويدابوطالب مي

دانست، و مانند ابن عقده فرزندان شيبه و تعداد زيادي از محدثين را شيعه مي: دهد، و سيد صارم الديننسبت مي

.ريعلامه صفي الاسلام احمد بن عبداالله جندا[...] . و ابن خراش از زيديه و 

.تشيع آنان تفضيل علي بر عثمان بود، ولي برخي از آنان پشيمان شدند: گويدمي
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هاي اسلامي هستند، زيرا از نظر اخلاق و سيرت و عقيده جويند بهترين فرقه از فرقهمي

.هستند�ترين انسان به پيامبرشبيه

روش سلف اگر محدث سنت پيامبر را رعايت نمايد و از بدعت پرهيز كند، و از

صالح پيروي نمايد، به اجماع شايسته است كه به وي اعتماد شود و روايتش پذيرفته 

.شود

گزار باشد؛ وي بهترين فرد آن فرقه است و از هاي بدعتو اگر محدث از برخي فرقه

ه رفتار است، و اين در صورتي است ك�ترين انسان به پيامبرنظر اخلاق و سيرت شبيه

دادن بهترين فرقه شود، پس نسبتايمان اعتنا نميشد، وگرنه به نادر و بيغالب بانيكويي

ور شدن در درياي گمراهي، و افتادن در كردن حقيقت، و غوطهبه بدترين فرقه وارونه 

.وادي خسارت و ندامت است
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دانند، كراميه دروغگوئي در حديث را جايز مي
اندو محدثين به آنان پاسخ داده

دانند، و رازي دروغگوئي در حديث را جايز مي) طائفه كراميه از حشويه(در حقيقت 

در اين باره 2، و ابوبكر محمد بن منصور سمعاني1دهداين دروغ را به كراميه نسبت مي

بررسي كرده است، و دروغ را به برخي از آنان بخاطر ترغيب و ترهيب در غير احكام 

هاي زيادي درباره آنان برّا هستند، و در كتابدهد، و محدثين از اين طائفه منسبت مي

.اندبحث نموده، ]مؤسس كراميه[نمونه ذهبي در شرح حال ابن كرام براي 

كرد، و محمد بن كرام عابد و متكلم، و احاديث را بر بدعتش اختراع مي«: گويدمي

و كرد، و هر دو دروغگبيشتر از احمد جويباري و محمد بن تميم سعدي  روايت مي

.بودند

ترين خورده شد تا جاي كه پستابن كرام درمانده و شكست: گويدابن حبان مي

.ترين احاديث را گردآوري كردمذهب و واهي

در نزد بخاري بودم، كتابي از ابن كراّم به نزد ايشان : گويدعباس سراّج ميابو

پدرش از پيامبر لم ازحديثي كه زهري از سا: درباره احاديثي از آن كتاب مانندآوردند، و 

ل كردند، از بخاري سئوا»شودشود و نه كم مين نه زياد ميايما«: كند كهروايت مي

هر كس چنين احاديثي را نوشته است مستوجب تازيانه : بخاري بر روي كتاب نوشت

.3شديد و حبس طولاني است

________________________
).2/153(المحصول -1

موجود ) 19/371(ر و السي) 11-7/5(» طبقات الشافعية الكبري«اش در نامهزندگي) 510(وفات -2

.است

).5/146(ميزان الإعتدال -3
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.ابن كراّم ايمان را قول بدون شناخت دانسته است: گويدابن حبان مي

ابن كراّم ايمان را قول زباني دانسته است هرچند هم از درون كافر : گويدابن حزم مي

.باشد مانعي ندارد

ابن كراّم منافق خالص و در اسفل سافلين جهنم «: گويدامام محدثين ابن ذهبي مي

: گويدذهبي مي»رساند؟است، و اگر وي مسلمان خوانده شود چه سودي به وي مي

نامه ي بوده است، و زندگيهايش هشت سال در نيشابور زندانخاطر بدعتابن كرامّ ب«

.»موجود است1»تاريخي الكبير«وي در 
اي كسي كه در بين حشوي و محدث تفاوت قائل نيستي، به نصوص محدثين در 

راوي حديث مذكور كه : كند كهنگاه كن، بخاري تصريح ميانكار مذهب ابن كراّم

تازيانه شديد و حبس طولاني است و به زودي توضيح حجت مرجئه است مستحق

خواهيم داد، پس به من بگو چه كسي ابن كراّم را بخاطر بدعت در نيشابور زنداني كرد؟ 

و چه كسي پس از دويست سال در نيشابور حكومت را بدست گرفت؟

________________________
).315-310/ص (، )260-250(وفيات -1
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هاي زيديهبرخي از فرقه
مگي شيعه و زيديه را قبول را هام، زيمحدثين را به حشويه نسبت داده: ييبگوتو اگر 

.ندارند

از )مطرفيه(اين بهانه و عذر پذيرفته شده نيست، چون منصور باالله از : گويمدر پاسخ مي

دانند نصرت اعتقاد خود جايز ميهاي زيديه هستند كه دروغگوئي در حديث را بخاطرفرقه

تري از آن هاي شنيعد، و بدعتاندر مناظرات آن را جايز دانسته:گويدكند، و ميروايت مي

از )حسينيه(و همچنين با تواتر ثابت گرديده است كه .،به آنها نسبت داده شده است

دهند، زيديان هر دو طائفه را را بر پيامبر تفضيل مي1هاي زيديه هستند حسين بن قاسمفرقه

گويند و آنان ه ميهاي كه برخي از جاهلان زيديدانند، و چنانكه هيچ يك از بدعتكافر مي

كند؛ هر بدعتي كه در ديار محدثين رخ دانند در زيديه الزام و نقص ايجاد نميمردودش مي

دهد و يا كساني كه از نظر بعضي عقايد با محدثين موافق هستند آن را بگويند بر محدثين مي

مقايسه كن و زوي علمي دقيق اشياء را با ترا!پس اي معترض،.كندالزام و نقصي ايجاد نمي

حشويه را بشناس، و هوشيار باش بخاطر پذيرفتن بسياري احاديث دروغين و آميزش يافته 

.به احاديث صحيح بعنوان پيروان اين گروه گمراه قرار نگيري

________________________
سالگي در گذشت، و 28در سن ) 404(حسين بن قاسم عياني، و از امامان زيديه است، در سال :او-1

اي به ن رسالهدرباره عقيده وي مناقشه و اتهامات زيادي وجود دارد، تا جايي كه حميد بن احمد حميدا

، نسخه خطي درباره عقيده وي نوشت» قوالما يحكي عن الحسين بن القاسم من الأشكال فيبيان الأ«نام 

.موجود است» الجامع الكبير«آن در 

دانسته ) 384(تش را دلا، و زركلي تاريخ و)2/252(» لامعالأ«و ) 174/ص (فرجة الهموم والحزن 

.است) 376(است، ليكن صحيح آن 
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:غلطي معترض- سبب دوم
شدند، گذاري نميپيامبران پيش از نبوت در واقع به پيامبر نام: غلط بودن ادعاي معترض

كنيد كه اقوال و افعال آنان پيش م نبوت براي آنان ثابت نبوده است، آيا ملاحظه نميو احكا

شان مقتضي وجوب نبوده است و كسي كه در از نبوت حجت نبوده است، و دستورات

تصديق آنان شك داشت كافر نبوده است، چون حكم آنان قبل از نبوت حكم ساير 

از نبوت است، و نصي بر حكم آنان پيشمسلمانان را داشت، پس چون قضيه اين طور 

، و اجماعي نيز بر آن وجود ندارد، قاضي ابوبكر باقلاني و جهت مراجعه در دست نيست

دليلي قطعي بر عصمت پيامبران پيش از : عريان و معتزليان معقتد هستند كهبسياري از اش

ترين قله از نبوت در رفيعكنند كه پيامبران پيش نبوت وجود ندارد، و همراه با آن اعتراف مي

اين درجه رفيع مانند بقيه مسلمانان فاضل بوده : گوينداند، ليكن ميكمالات بودهفضل و

محدثين چون در علم كلام [اين قول . ر عصمت آنان نبوده استاست و دليلي قطعي ب

ا به د آن رتوانقولي است كه معترض از دو جهت نمي]انداند به آن قائل نبودهور نشدهغوطه

:محدثين نسبت دهد

داند درست نيست اين كسي كه چيزي را پيش از نبوت بر پيامبران جايز مي:وجه اول

قول پس از نبوت به او نسبت داده شود، و اگر اين طور باشد جايز است به معتزله و زيديه 

واجب است، نسبت داده شود كه معتقد هستند كلام انبياء حجت نيست، و ايمان به آنان غير

آيد كه اين به تمام چون به نظر آنها آن حكم انبياء پيش از نبوت است، بلكه لازم مي

.مسلمانان نسبت داده شود

دانند باور به وقوع آن نيستند، متكلمان معتزله و اشعريه كه اين را جايز مي:وجه دوم

ت و دينداري و علم و دانش كنند كه پيامبران قبل و بعد از نبوت از نظر امانبلكه اعتراف مي

.اندو اخلاق برترين مخلوق خداوند بوده
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اند ولي معصوم و در ميان اين دو قول كه پيامبران پيش از نبوت صالح و فاضل بوده

تفاوت و اختلاف وجود ،اندو اين قول كه قبل از نبوت معصوم و صالح نبوده،اندنبوده

راف به فضل و پرهيزگاري مستلزم اهانت دارد، پس قول به عدم عصمت همراه با اعت

كنيد كه به نظر همگي تمام امامان و اولياء از گناه كبيره غيرمعصوم نيست، آيا ملاحظه نمي

هستند، و به نظر ما همراه با آن در بالاترين مرتبه كمال هستند، پس هرگاه به عصمت 

.ايمي به آنان نكردهابراهيم بن ادهم، و ويس قرني باور نداشته باشيم نقص و اهانت

، و آن شودشود بلكه فائده تقديري ظاهر ميو فائده تحقيقي براي اين اختلاف ظاهر نمي

اگر فرض كنيم گناه كبيره از برخي پيامبران پيش از نبوت واقع شده است به نظر : عبارت از

سياري از ان و باكثر معتزليان واجب است به نبوت آنان كفر ورزيده شود، و به نظر اشعري

و هرگز لازمه باور نداشتي به عصمت پيش از نبوت كفر ورزيدن به معتزله واجب نيست

آنان نيست، زيرا به پيامبران ايمان دارند چه قبل از نبوت معصوم و يا غيرمعصوم باشند، و 

اما كساني كه باور به عصمت ازنبوت هستند، در صورتي كه  فرض شود پيامبران پيش از 

اند، آنان كفر مشروط به پيامبران دارند، چون معتقد هستند نبايد قبل از نبودهنبوت معصوم

وجود نبوت گناه كبيره داشته باشند، و در كلام دسته اول ايمان قطعي وجود دارد، پس با

نظري ي اعدم مخالفت نصوص شرعي، و دلايل عقلي ضروري، و نبود اجماع بر اين مسأله 

!شوند؟ميچگونه آنان نكوهش و سرزنش
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قول برتر درباره عصمت پيامبران
قول برتر اين است كه پيامبران پيش از نبوت با دلايل ظني و بعد از نبوت با دلايل 

شود، ا شدن از كفر مشروط حاصل ميهستند، و با اين ايمان قطعي و مبرقطعي معصوم 

را از مقصود و مراعات صيانت مقام نبوت و عصمت است، و اما تفصيل اين بحث ما 

.كند، و در جاي خود ذكر شده استخارج مي
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اندمحدثين قائل به عصمت هيچ كدام از صحابه نبوده
گناه كبيره را بر پيامبران جايز ]محدثين[حشويه: گويدمعترض مي: توهم دوم

بعضي از آن : كندانند، و به شواهدي استناد ميددانند ولي آن را بر صحابه جايز نميمي

:ذكر خواهم كرد»مسائل تأويل«اينجا و بعضي ديگر را در دررا

. كنندد بن عقبه استدلال ميزيرا محدثين در صحاح به حديث ولي: گويدمي-1

از صحابه آنچه كه معترض ذكر نموده نادرست است، چون هيچ كدام:پاسخ

به اند، و در واقع شيعه معتقدنبوده]به غير پيامبر[باور به عصمت هيچ كسي

عصمت غير پيامبر هستند، و برخي از آنها تنها علي و فاطمه و حسن و 

و برخي ديگر مانند اماميه دوازده امام را معصوم ،دانندرا معصوم مي�حسين

افزايند، و باور به عصمت امامان خود دارند دانند، و برخي از زيديان به آن ميمي

، و بسياري از يديه معصوم هستندتمام امامان ز: گويدمي1امام ابوعباس حسني

اين 2»البيضاءلمحجبةا«ه علاّمه عبداالله بن زيد در كاب فقي: علماي زيديه مانند

.كنند، و بسيار مشهور استقول را از او روايت مي

امامان زيديه در فروع اختلافي با هم :اين قول ابوعباس را ناچار كرد كه بگوئيد

ختلاف بين آنها مشهور است به ناچار تلاش كرد تا ندارند وليكن هنگامي كه ديد ا

كه بسيار معروف است در 3»التلفيق«تأويل نمايد، و كتابي را به نام اختلافات آنان را 

ام، و مضمونش تأويل اختلاف آنان است تا و من آن را ديده،تأليف كردهمورداين 

________________________
.پاورقي) 32(گويد، ام، شايد همان كسي باشد كه اكوع ميآن را نيافته-1

).121/ص (» مصادر الفكر«ي است، عنسهاياز مشهورترين كتاب-2

ت (ست آوردم، تأليف احمد دواري بد» التلفيق بين اللمع والتعليق«ام، ولي كتابي به نام آن را نيافته-3

).215/ص (، مصادر الفكر )808
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آنان بر اين باورند كه اتفاق حاصل شود، و اين برخلاف نظر تمام زيديان است، چون 

عصمت علي و فاطمه و : گويندار آشكار است، و زيديان مياختلافات در بين ائمه بسي

تر و برتر از عصمت پيامبران است، چون به نظر آنان مهمرضي االله عنهمحسن و حسين

جايز �جايز است كه پيامبران گناه صغيره انجام دهند ولي نسبت به ائمه اهل بيت

و اگر صغيره از آنان رخ دهد ،يرا اقوال و افعال آنان در شريعت حجت استنيست، ز

اي از پيامبران اطلاعي از آن نيست و كسي نيست تا آن را توضيح دهد، ولي اگر صغيره

كند، اين اقوال شيعه بود و با صراحت در تأليفاتشان غير واقع شود خداوند آن را بيان مي

.نداپيامبران را معصوم دانسته

دهند، و اند، و عصمت را به پيامبران اختصاص ميو اما محدثين چنين چيزي نگفته

اصحاب پيامبر در ظاهر عادل هستند، :گويندتنها مي:1چنانچه فخر رازي ذكر كرده است

و چقدر تفاوت ميان قول به عدالت ظاهري و عصمت باطني و ظاهري موجود است 

كنند دروغگو و ن به عصمت صحابه تصريح ميبرد كه محدثياگر معترض گمان مي

برد كه نصوص آنان بر عدالت و لياقت مناظره ندارد، و اگر گمان مي،فريبكار است

صحابه در ظاهر مقتضي عصمت است، نصوص زيديه نيز كه بر عدالت امامان و بقيه 

.آنان استاش عدالت كند لازمهمسلمانان دلالت مي

________________________
).2/153(المحصول -1
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بهبحثي درباره وليد بن عق
نند زيرا احاديث وليد را در صحاح دامحدثين صحابه را معصوم مي: گفتمعترض 

و نصوص »صحاح«هاي عا نشانه جهل معترض به كتاباند، در واقع اين ادذكر كرده

.صريح محدثين درباره فسق وليد است

ن رواياتي دارد در آ«: 1گويدامام محدثين ابوعمر بن عبدالبر درباره وليدبن عقبه مي

.»كندبر ناپسندي رفتار و بدخلقي وي دلالت ميكههاي وجود داردابهام و زشتي
وليد :اندآنان گفته: كند كهو ابن كلبي و غيره نقل ميعبيده و اصمعي و از ابو

وليد احاديثي را كه ما به آن «: گويدو پس از اين چيزها مي. استميگسار و فاسق بوده

روايات درباره ميگساري وليد و «: گويدو مي،كرده استنياز داشته باشيم روايت ن

نشيني با ميگساران بسيار مشهور است، و اين كتاب گنجايش آن را ندارد، و تنها به هم

.»كنيماز آن اشاره مييهايگوشه
در نماز صبح براي كوفيان چهار ركعت خواند، و پس از آن : گويدسپس عبدالبر مي

از اين روز به بعد با تو : گفت�الله بن مسعودايش دهم؟ عبداآيا براي شما افز:گفت

:2گويدحطيئه درباره او مي،خوانيمنماز نمي

در نماز سخن گفت و آشكارا به آن افزود: ترجمه شعر

و منافق بودن خود را ظاهر كرد

و به هنگام نماز در مسجد مشروب از دهانش خارج شد

________________________
.»ةصابالإ«در پاورقي ) 637- 3/631(ةالصحابةالإستيعاب في معرف-1

د وجود دارد جون در ديوانش آمده ، در نسبت دادن اين ابيات به حطيئه تردي)181/ص (ديوان حطيئه-2

و اين شعر واضحي است، ولي السكّري وليد به حطيئه نسبت داده شده استو سخن او نيز در حادثه «

.دهدو ابوحاتم آن را به برخي شعراي كوفه نسبت مي،آن را ذكر نكرده است
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و در ميان مسلمانان گفت

دهمساكت شويد نماز را براي شما افزايش مياگر آرام و

ما و شما بهره و نصيبي نداريم

: 1گويدو همچنين مي

روزي كه حطيئه به حضور پروردگار برسد

دهد كه وليد شايسته عفو و آمرزش نيستگواهي مي

خواند پس از آن در حالي كه مست بودزيرا هنگامي كه نماز مي

براي شما افزايش دهمآيا آن را: و آگاه نداشت گفت

دادندسرپيچي ابو وهب كردند و اگر اجازه مي

كردفرد و زوج را يكي مي

آنگاه كه افسارت آزاد بود آن را گرفتند

.داديگرفتند همچنان ادامه ميو اگر افسارت را نمي

نماز را [: ثين و راويان معتبر اين سخن وليدمحد«: گويدابوعمر بن عبدالبر مي

:انداينكه گفته: گويدسپس مي»ند و بسيار مشهور استا، را ذكر كرده]دادميافزايش م

بن عقبه را متهم به برخي از مردم كوفه از روي حسادت و ظلم و دروغ وليد

.»علما و محدثين صحت و حقيقت ندارداند در نزد خواري كردهشراب
اي كه درباره اوصهكند، و قسپس روايات صحيحي از محدثين در اين باره ذكر مي

ري وي، و دستوردادن علي خواآمده است، و شهادات واقعي بر شراب2در صحيح مسلم

.كندبه تازيانه زدنش را در آن كتاب ذكر مياالله عنهماو عثمان رضي

________________________
).180-179/ص (ديوان -1

).1707(رقم -2
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وليد ميگساري : 1گويدعبداالله محمد بن احمد ذهبي ميو همچنين حافظ بزرگ ابو

اش زدند، و در حالت مستي نماز صبح را به چهار ركعت هكرد و به واسطه آن تازيانمي

آيا آن را افزايش بدهم؟ و به : از آن به نمازگذاران روكرد و گفتافزايش داد، و پس 

از تو هستم، امام علي به ترمن پرهيزگاتر و سخنورتر و شجاع: گفت�اميرمؤمنين علي

:تو فاسق هستي، و اين آيه نازل شدساكت شو، : او گفت

� yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù rr rr&&&&tt ttββββ%%%% xx xx....$$$$ YY YYΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããΒΒΒΒ yy yyϑϑϑϑ xx xx....šš ššχχχχ%%%% xx xx....$$$$ ZZ ZZ)))) ÅÅ ÅÅ™™™™$$$$ ss ssùùùù44 44�� ��ωωωωtt ttββββ………… ââ ââθθθθ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„�) 18/ سجده(

برابر ! كه فاسق بوده است؟است، همچون كسي است من بودهؤآيا كسي كه م«

.»نيستند
.»سند مستحكمي دارد«: گويدذهبي آن را روايت كرده است و مي

زديك نداد هيچ كسي به وليد نپيامبر اجازه: گويدام احمد بن محمد بن حنبل ميام

.از بركت پيامبر محروم شدشود و يا براي او دعا كند، بنابراين

:واحدي درباره اين آيه

�$$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒtt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uuββββ ÎÎ ÎÎ))))óó óóΟΟΟΟ ää ää.... uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀77 77,,,, ÅÅ ÅÅ™™™™$$$$ ss ssùùùù:: ::**** tt tt6666 tt tt⊥⊥⊥⊥ ÎÎ ÎÎ////(( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ¨¨ ¨¨//// tt tt6666 tt ttGGGG ss ssùùùù�) 6/ حجرات(

سانيد تحقيق به شما راگر شخص فاسقي خبري را ! ايداي كسانيكه ايمان آورده«

.»كنيد
:گويدمي2»سباب النزولأ«در كتاب 

ند كه ككند و به آن استناد ميمنظور از فاسق وليد است، و دو حديث را روايت مي

تفسير «و 1»عين المعاني«ي، و تأليف واحد3»وسيط«وليد است، و همانند آن در 

________________________
).3/412(النبلاء -1

).450/ص (-2

3-)4/152.(
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مفاتيح الفخر «، و 4»جوزيتفسير ابن«، و 3»الحنفيتفسير عبدالصمد «، و 2»قرطبي

غير وليد بن : هاسعه روايت در برخي از آن كتابذكر شده است، و با وجود تو5»الرازي

.اندعقبه را ذكر نكرده

طبق آنچه كه معلوم است اختلافي در بين علما نيست كه : 6گويدو ابوعمر بن عبدالبرّ مي

محدثين «: 7گويدمسلم بن حجاج مياست، و امام محدثين اين آيه درباره وليد نازل شده

گواهي خواري او اتفاق دارند كه وليد ميگساري كرده است، و در نزد عثمان بر مشروب

به �دستور داد تا او را تازيانه زند، و علي�به علي�دادند و به همين خاطر عثمان

ها را تازيانه�االله بن جعفر دستور داد تا حكم را اجرا كند، و به هنگام اجرا عليعبد

پيامبر چهل تازيانه زد، و : چهل تازيانه رسيد، سپس به او گفتكرد تا به شمارش مي

و همگي سنت هستند، و من اين راابوبكر نيز چهل تا زد، و عمر هشتاد تازيانه زد،

.دوست دارم] چهل تازيانه[

محمد بن علي نقل وبن دينار از ابوجعفر عيينه بن عمر: 8گويدابوعمر بن عبدالبرّ مي

خواري چهل تازيانه زد، ابوعمر وليد را بخاطر مشروب�علي: كند كه گفت مي

.شود چون او به آن دستور داده بودتازيانه به علي نسبت داده مي: گويد مي

).1182/ص (، كشف الظنون )2/160(» طبقات المفسرين«، )550ت (زنوي تأليف محمد بن طيفور غ-1

).16/205(» الاحكام القرآنالجامع «-2

).1/309(» إيضاح المكنون«نگاه كني -3

).7/180: (زادالمسير -4

5-)28/119.(

).3/632(الاستيعاب -6

).1707(شماره صحيح مسلم -7

)636- 3/635(الإستيعاب -8
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.وجود دارد�ملاحظه كني در اين قصه چقدر دادگري صحابه

تازيانه بزنند، و به ]اش بودادر ناتنيبا وجود اينكه بر[اما عثمان دستور داد وليد را 

�رد، زيرا عليت نكرد تا اينكه او را به علي سپهيچ كسي جهت اجراي اين حكم قناع

دشمن وليد بود، و چنانچه قبلاً ذكر كرديم در بين آنها چيزهاي رخ داد، واين انصاف 

حد را ا طلب نبود، و شخصعثمان نسبت به علي است و اما علي درباره دشمنش فرصت

را نيز اجرا نكرد، بلكه دستور داد عبداالله بن جعفر ]هشتاد ضربه[اجرا نكرد و حد كامل

آن را انجام داد، و او را از افزايش بر چهل تازيانه ممانعت كرد، و همراه با آن تصريح 

.بودند»أخرجت للناسمةأخير «زيانه نيز سنت است، براستي آنان كند كه هشتاد تامي
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����لت صحابهعدا

محدثين معتقدند صحابه معصوم و بر پيامبران و اي معترضي كه مدعي هستيد

مرسلين تفضيل و برتري دارند چگونه اين نصوص واضح و دلايل روشن را انكار 

كنيد كه معتقد هستند تهمت متهم كنيد محدثين را به اين و چگونه جرأت مي! ؟كنيدمي

هرگاه : انداست جايز نيست، و اينكه گفتهبر را ديده گناه كبيره بر هيچ كسي كه پيام

بن عقبه شود، پس وليدصحابه معصيت ظاهري را انجام دهند بر گناه صغيره حمل مي

به اجماع آنان صحابي است، اي معترض آيا شرم و حيا نداريد تا تو را از اين دروغهاي 

: گويندم محدثين تنها مييح دادو چنانچه قبلاً توضي! باز دارد؟گزافه گويي هاو آشكا ر

وليد بن عقبه كبيره را بدون تأويل : ر عادل هستند، تا كساني كه مانندصحابه در ظاه

دادند از جمله آنان خارج شوند، و بخاطر اينكه عدالت صحابه بسيار زياد بوده انجام مي

جمله آنان اند و جز تعدادي نادر از صحابه عادل بوده:گوينداست بصورت اطلاق مي

شود، پس فاسقي كه در انجام دادن كبيره تأويلي نداشته است مانند يك موي خارج نمي

.سياه در گاوي سفيد است

اند، و يا را ديده�و اما هيچ كسي از محدثين قائل به عصمت همه كساني كه پيامبر

مقتضي اين ، هر چند عموم كلام برخي از آنان اندبه عدالت صاحبان كبائر آن عصر نبوده

و غيره 1»شرح مسلم«دهد، و نووي در عام را تخصيص مياست ولي نص صريح لفظ 

بر آنان اطلاق »بهاصح«گروهي از كساني كه اسم : گويندنگاران ميشارحان و تاريخاز

.مي گرديد مرتّد شدند

________________________
1-)3/136.(
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بن ارطأهسخني درباره بسر
و ديدگاه محدثين را درباره كند ميجماعتي را جرح»الإستيعاب«ابن عبدالبر ّ در 

درباره او بحث كرديم، و از وليد بن عقبه است، قبلا: 1از جمله آنان. كندآنها ذكر مي

ناپسندش بحث كرده است و بن ارطأه است، ابن عبدالبر درباره او و كرداربسر: جمله

است، وي صحابه بوده : 2الحسن دارقطني درباره بسربن ارطأه گفته استابو«: گويدمي

االله بن عباس استقامت نداشته است، و قاتل دو طفل عبيد�ولي پس از رحلت پيامبر

.»است
:المدان چنين سروده استو ابن عبدالبر براي مادرشان عائشه بنت عبد

اي كسي كه دو فرزند مرا! هان:ترجمه شعر

كه مانند دو گوهر بيرون آمده از صدف بودند از من گرفتي

گوش و عقل مرااي كسي كه ! هان

از من گرفتي و دل مرا از من ربودي

دانيدچه جنايتي كرديد، و چه مي

گويند و آن دو بچه مرتكب چه جرمي شده بودندكه درباره تو چه مي

برگردنم دو فرزند عزيز و نورچشمم را كشتيد

.شويدو همچنان مرتكب جرم و جنايت مي

ها اين ماري رواني گرفت، و در مراسماين زن پس از آن بي«: گويدابن عبدالبر مي

.»زدخواند و بر صورتش ميعر را ميش
»انسان بدكاري بود«: گويدابن معين درباره بسر بن ارطأه مي«: گويدو مي

________________________
).3/631(الإستيعاب -1

.)163- 1/156(الإستيعاب-2
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»هاي بزرگي در اسلام انجام دادزيرا بسربن ارطأه جنايت«: گويدو ابن عبدالبرّ مي
ر شده را به قتل رساند و آنان اولين زنان ياسور شد، و زنانبه همدان حمله: براي نمونه

.مسلمان بودند كه در اسلام اسير شدند

و هنگامي كه ابن عبدالبر اين بحث را ذكر كرده است احساس سئوالي در اين باره 

صحابه همگي :ن جواب داده است، وي در ابتداي كتاب گفته استآاست و به نموده

داند، و با اين بحث خواسته است اين اشكال ميود عادل هستند، و اين بحث آن را مرد

اند و هاي اندكي كه برخلاف مسلمانان رفتار كردهرا برطرف نمايد، و آن را به صحابه

اند اختصاص دهد، و در اين باره حديث مرفوع بدون دليل و تأويل مرتكب جرم شده

و در »دد ششما در حضور خداوند محشور خواهي«: كندرا روايت مي{ابن عباس

اي : فرمايدگويم پروردگارا اصحاب و يارانم، خداوند ميمي«: ضمن حديث آمده

.1»داني كه پس از  تو چه چيزي بوجود آوردندتو نمي: محمد

ين باره وجود دارد، و آن در بحث شواهد بسيار زيادي در ا: گويدابن عبدالبر مي

.امذكر كرده2»التمهيد«خبيب از كتاب : باب»الحوض«

، ولي 3كنندمحدثين ابن عبدالبر را بخاطر ذكركردن اختلافات صحابه سرزنش مي

كنند، و اين در صورتي است كه اختلافات در بين بخاطر اين چيزها او را سرزنش نمي

صحابه بزرگوار بخاطر تأويل صحيح رخ داده باشد، و اما اگر مرتكب كبائر شده باشد 

.شوندجرح ميواجب است ذكر شود زيرا با آن

________________________
.از حديث ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ) 02860مسلم شماره ). 6/551: (فتح الباري -1

2-)2/291-309.(

).2/584(» رشادالإ«، و نووي )145/ص (» لحديثاعلوم«ابن صلاح: مانند-3
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همه : گفته است1»الإستيعاب«دالبر با وجود اين بحث در مقدمه ابن عب: گويممي

كند كه منظور آنان از عدالت اصحاب با تعديل خداوند عادل هستند، و اين دلالت مي

.اندو به موارد شاذ و نادر اعتنا نكردهمي باشد، صحابه آنچه كه ذكر شد، 

________________________
1-)1/2-7.(
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ين و شيعهصحابه از ديدگاه محدث
تفاوت ميان مذهب شيعه و محدثين نسبت به صحابه در چه مواردي : اگر بگوئيد

است؟

:گويم در چند مورد استمي

.در خلافت خلفاي راشدين است و اين بسيار معروف است-1

.انداند بر تأويل حمل كردهي را كه دلايل داشتهيهامحدثين صحابه-2

اند، و تنها گناه او را انزجار نداشتههاي گناهكار نفرت ومحدثين از صحابه-3

اند، و اند، و او را بخاطر اسلام و مصاحبت با پيامبر دوست داشتهزشت دانسته

اند، و او را اند، و فضايل او را ذكر نمودهبراي وي طلب مغفرت و آمرزش كرده

. اند، و تفصيل مقاصد و دلايل آن در اينجا ممكن نيستدشنام و بدگوئي نكرده

و پيروانش 1زيديه همانند آن و يا بيشتر از آن را درباره حسين بن قاسمو

.اندگفته

، و بقيه كساني كه پيرو 3، و صاحب الكافي2و معتزله همانند آن را درباره ابن الزّيات

.انداند قائل بودهشان بودهمذهب

________________________
.عياني است و بعضي از شرح حالش قبلاً ذكر شد: او-1

ست، اديب بوده الملك الزيات وزير معتصم است، و معتقد به مخلوق بودن قرآن اابوجعفر بن عبد: او-2

).11/172(، و السير )5/194(وفيات الأعيان ) 233ت (

» الصاحب«وقاسم اسماعيل بن عيار طالقاني است، و بخاطر مصاحبت با ابوالفضل بن وزير به اب: او-3

.ملقب شد» كافي الكفاة«، و به )385ت . (دگذار بومشهور شد، و شيعي و معتزلي و بدعت

).1/228(عيان ، و وفيات الأ)6/168(ريب رشاد الاإ
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كردن از وليد بن عقبهروايت
اند، در واقع اين گفته از روايت كردهاز وليد »صحاح سته«صاحبان : معترض گفت

ابوداود از او روايت كرده است، در : داني است، و اما اينكه معترض گفتروي جهل ونا

كند از وي نيز داود تنها يك حديث را پس از اينكه از شش طريق روايت ميواقع ابو

و حد را خواري كردهبداود روايت كرده است كه وليد مشرو، و ابوكرده استروايت 

پس روايت از وي با اين همه چگونه تعديل وي است؟ پس . اندبر وي اجرا كرده

داود او وجود اينكه ابوتعديل نيست، پس با1راويروايت بدون شاهد و متابع و جرح

شاهد ذكر كرده بعنوان هاي ديگريپس از روايترا جرح كرده است، و روايتش را 

گويد؟است چگونه معترض اين چنين مي

كنم، و توضيح ومن دراينجا حديثي را كه او روايت نموده و طرق آن را ذكر مي

داود بابي را تحت عنوان ابو: گويمه آن استناد كرده است، و ميدهم چرا ابوداود بمي

ذكر كرده است، وتمام رواياتي را كه در اين باره هست ذكر 2»الخلوق للرجالهيةكرا«

.ات صحيح بسنده نكرده استنموده است، و به رواي

ام رفتم و دستانم شكافته به نزد خانواده: كند كه گفتروايت مي�واز عمار بن ياسر

سلام بود، آنان با زعفران دستانم را رنگ كردند، و صبح به خدمت پيامبر رسيدم، و

»برويد اين را بشوئيد«: لام نداد و خوشامد نگفت، و فرمودكردم، اما پيامبر جواب س
من هم رفتم و آن را شستم، سپس دوباره آمدم و مقداري از آن باقي مانده بود و سلام 

»برويد و اين را بشوئيد«: لام نداد و خوشامد نگفت، و فرمودكردم، اما پيامبر جواب س
من هم رفتم و آن را دوباره شستم و باز گشتم و سلام كردم، پيامبر جواب سلام داد و 

________________________
.كرده استروايتو مسلم آن را ) 4/622(السنن-1

).4/402(السنن -2
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فرشتگان با خير و بركت در تشييع جنازه كافر و كسي كه با «: دوخوشامد گفت و فرم

شوند، حاضر نمي]وي واجب باشدغسل بر[فران رنگ كرده است، و كسي كه جنب زع

از و»وضو بگيرد1و به جنب اجازه داد هرگاه بخوابد و يا چيزي بخورد و يا بنوشد

د نماز كسي كه در بدن اونخد«: پيامبر فرمودند: كند كه گفتابوموسي روايت مي

2»كندداشته باشد قبول نمي»خلوق«

3»از رنگ كردن با زعفران ممانعت كرد�پيامبر«: كند كه گفتو از انس روايت مي

4.»اندذي و نسائي آن را روايت كردهاين حديث صحيح است و مسلم و ترم

سيد، و بر ر�كه مردي بخدمت پيامبر: كندس از طريق ديگر نيز روايت ميو از ان

وي اثر رنگ زرد بود، و پيامبر خيلي به ندرت به كسي كه در صورتش چيز 

به اين مرد بگوئيد كه آن «: كرد، هنگامي كه بيرون رفت گفتميناخوشايندي بود رو 

.1اندهترمذي و نسائي نيز آن را روايت كرد5»رنگ را پاك كند

________________________
.از طريق عطاء خراساني از يحيي بن يعمر از عمار بن ياسر-1

زليس داشته است، تهذيب التهذيب علما درباره حفظ عطاء خراساني اختلاف دارند، و ارسال و ت

يحيي بن يعمر از عمار استماع نكرده : ذكر شده است) 299/ص (» التحصيل«و چنانچه در) 7/212(

.است

از ابوموسي :گويندمي: از ربيع بن انس از دو پدربزرگانشاناز طريق ابوجعفر رازي) 4/403(سنن ال-2

...شنيديم گفت 

.است، و دو پدربزرگ ربيع معروف نيستند» الحفظسيئ«: گويدافظ درباره ابوجعفر رازي ميح

).4/404(السنن -3

).5/141: (، و نسائي)5/111: (، ترمذي)02101شماره : صحيح مسلم-4

).4/405(السنن -5
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سه دسته «: فرمودند�امبرو از عمار به جز طريق قبلي روايت شده است كه پي

كسي كه با زعفران -2. جسد كافر-1: شوندشتگان در نزد آنان حاضر نميهستند فر

مگر ]كسي كه بروي غسل واجب است[شخص جنب -3. را آغشته كرده استخود

2»اينكه وضو بگيرد

هنگامي كه پيامبر مكّه مكرمه را «: از وليد روايت شده كه گفت: ديگريو روايت 

آورند و پيامبر دست را بر سر آنان ح كرد، مردم كودكانشان را به نزد پيامبر ميفت

مرا نزد وي بردند در حالي كه با زعفران معطر : گويدكرد، ميكشيد و دعاي خير ميمي

.3يامبر بخاطر آن دست بر سرم نكشيدو آغشته شده بودم پ

ر سر وي نكشيد و برايش پيامبر دست ب: گويداحمد بن حنبل نقل شده كه ميو از 

.دعا نكرد، و بخاطر علم قبلي پيامبر به وي از بركت دعايش محروم شد

كه وليد ظاهرش كثيف : افزايدو مي4كندو احمد بن حنبل اين حديث را روايت مي

.بود و پيامبر از وي دوري كرد

تحفة «و چنانچه در ) 245- 244/ص (» عمل اليوم و الليلة«ئي در باب ، نسا)168/ص (الشمائل-1

.اندشان تخريج نكردهآمده است در سنن) 1/227(» الأثرات

تهذيب «تماع نكرده است از طريق حسن بصري از عماد بن ياسر وي حسن از او اس) 4/404(السنن -2

).2/264(» التهذيب

).405-4/404(السنن -3

.اين زياده در مسند نيست) 4/32(المسند-4
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اسباب ضعف حديث
اند هر چند هم فسقفتهمحدثين برجسته و محقق از اين حديث انتقاد گر: گويممي

:ين حديث با دلايل زير نادرست استا: گوينددهد و ميوليد را نشان مي

غ به نزد بني مصطلق در قصه مشهور ثابت شده است كه پيامبر او را بعنوان مبلّ-1

فرستاد پس چگونه ممكن است كسي كه در روز فتح مكه كودك باشد ولي 

.صطلق فرستاده باشدپيش از آن پيامبر او را به نزد بني م

همسرش در نزد پيامبر شكايت كرد، در حالي كه پيامبر مدت زمان اندكي پس -2

از فتح مكه رحلت كرد پس اين همسر از كجا بوده است؟

.او جهت فديه دادن، اسيران غزوه بدر آمده بود-3

كنند كه وليد و عماره فرزندان عقبه از شهر مكه بن بكّار و ديگران نقل ميزبير-4

: گويندرا از هجرت بازدارند، و ميرون رفتند تا خواهرشان ام كلثوم بي

.1هجرت ام كلثوم در سال پيمان صلح ميان پيامبر و قريش بود

:اسباب تخريج ابو داود حديث وليد را
رگ از اين غافل شده است؟ داود با وجود تبحر و حافظه بزچگونه ابو: اگر بگوئيد

:رددو احتمال وجود دا: گويممي

.داود دو چيز را در حديث ديده باشدشايد ابو-1

باشند تا پيامبر دست مباركش را كودكان خود را نزد پيامبر آوردهقريش) الف-2

بر سر آنها بياورد و دعاي خير فرمايد، و وليد را آوردند باشند و پيامبر دست 

ست را بر سر وي نياورده، و تاريخ آن ذكر نشده است، و اين احتمال ممكن ا

________________________
-3/637(صابة الإ) 6/91(» الدر المنثور«و ابن مردوديه، احمد و ابن ابي حاتم، و طبراني، و ابن منده -1

638.(
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داود اصل حديث را از غير طريق ندارد، و ابوو دليلي بر بطلان آن وجود

.وليد نشناخته است

احمد بن حنبل علت لمس و دعاي ) الف: شوداحتمال از چند جهت تقويت مياين

پيامبر قبلا از وضعيت او خبر داشته :خير نكردن پيامبر براي وليد را ذكر كرد و گفت

كند كه احمد بن حنبل به ثبوت حديث آگاه بوده است، چون با است، و اين دلالت مي

.اجماع او داناترين شخص به احاديث بوده است

:امام احمد گفت: در روايت وليد وجود ندارد، ماننددر حديث چيزهاي هست ) ج

كند كه پيامبر بخاطر قيافه كثيف و ژوليده وليد براي او دعاي خير نكرد، و اين دلالت مي

: گويداحمد كرابيسي ميحاكم ابو: شده است، بخصوصز غير وليد نيز روايتحديث ا

داود روايت كرده اختلاف وجود دارد، و اين دلالت درباره راوي اين حديثي كه ابو

كند كه آن حديث راوي ديگري نيز دارد و حديث سنديت دارد، و ثابت گرديده مي

هاي هر حديثي را وانندگان تمام طريقداود بخاطر طولاني شدن و ملامت بر خاست ابو

.گردآوري نكرده است

اين حديث نقص و عيب براي وليد است، پس گمان در راستگوئي وي تقويت ) ق

داود بخاطر اين نكته آن را روايت كرده باشد، براستي شهادت انسان شود، و شايد ابومي

را كرده است، و با بر عيب خويش از بالاترين شهادت است، و وليد احساس اين عيب

.كند كه زعفران به بدنش زده بوداين توجيه مي

:ذر و پوزش بخاطر دلايلي ضعيف استو اين ع

در حالي كه او بچه بود و در استعمال زعفران تقصير نداشت چگونه از دعاي -1

.پيامبر محروم شد؟ و همانند عمار مستحق نكوهش و سرزنش نبود

.بودتمام بدنش به زعفران آغشته ن-2
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كند، پس وليد از كجا پبامبر به او خبر نداده بود كه بخاطر اين چنين رفتار مي-3

دانست؟مي

) روز فتح مكه(هر گاه اين را ملاحظه كرديد بدان؛ نكته مبهم در حديث تاريخ آن 

است نه متن حديث، پس هرگاه متن حديث درست باشد اشتباه بودن تاريخش نقصي 

كنيد كه مرگ جماعتي از پادشاهان و ديگران ملاحظه ميكند، آيادر آن ايجاد نمي

ي در جهان واقعيت دارد، و درباره تاريخ آن اختلاف يهادرست است، و وقوع حادثه

نگار اشتباه كرده است هست، و گاهي اشتباه تاريخ نگار ظاهر شده است، و اينكه تاريخ

د، و خصوصاً حافظه بد راوي شوها نميباعث دروغ بودن مرگ آنها و يا وقوع آن حادثه

كند، و چه بسا راوي در تاريخ روز فتح مكه اشتباه به اين تاريخ مورد بالا را تقويت مي

وي موسي همداني است از دو جهت اشكال بركرده باشد، و اين راوي كه عبداالله ابو

.وارد است

ا علم«: گويدالعظيم مياند، حافظ عبدمحدثين درباره وي چيزهاي گفته-1

: 2گويد، و حافظ ذهبي مي1»ناشناخته است) موسيابو(اين شخص : گوينمي

ان از رقو جعفر بن ي»موسي روايت نكردهابوبه جز ثابت بن حجاج كسي از«

.3»حديث ابوموسي صحيح نيست: گويدزبان ثابت بن حجاج مي
خته شده موسي همداني و عبداالله همداني شناابو: گويدحاكم ابواحمد كرابيسي مي

.است»مضطرب الإسناد«: اد اختلاف وجود دارد، و اين حديثنيستند، و در اين اسن

________________________
.مندري) 6/94(ابي داودر سننمختص-1

).3/243(الميزان-2

التاريخ «قان است، در حالي كه در رآمده است سخن جعفر بن ي) 73/ص (» لضعفاا«چنانچه در -3

.از خود بخاري نقل شده است) 5/224(» الكبير
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موسي همداني روايت شده است، و اين حديث از عبداالله همداني و از ابو-2

يك :گويندقاسم دمشقي ميابو: ه آنان اختلاف دارند، برخي مانندمحدثين دربار

عبداالله است، و: موسي همدانينام ابو: گويدهستند، و ابن ابي خيثمه مينفر

عبداالله همداني از : گويداند، و ميدونفر بوده: گويندبرخي ديگر مانند بخاري مي

ي و تبحر بخاري در ديث روايت كرده است، و بخاطر برترموسي همداني حابو

حديث اين قول برتر است، و همچنين استدلال ابن ابي خيثمه به اينكه نام ابو

قاسم دمشقي شود، شايد ابن ابي خيثمه به ابوعبداالله است، مانع آن نميموسي 

روايت عبداالله همداني از (تمسك كرده باشد، و چنانچه بخاري ذكر كرده است 

كند و ظاهر كلام ذهبي بر يكي بودن اين اشكال را برطرف مي) ابوموسي همداني

.آنهاست

ثبوت متنش روايت كرده است، هر ابوداود حديث را بخاطر :خلاصه اين احتمال

.چند غلط بودن تاريخش براي وي آشكار است

شايد ابوداود آن را فراموش كرده باشد هرچند هم به آن جاهل نبوده : احتمال دوم

كند چنانچه در نماز سهو است، چون گاهي عالم و دانشمند چيزي را  فراموش مي

ترديد سهو جهل و ناداني نيست، چون داند، و بدونكند و تعداد ركعات آن را نميمي

.براي بسياري از علماء و دانشمندان برجسته در علوم مختلف رخ داده است

داود اين حديث را با وجود اشكالات و ايرادات روايت كرده چرا ابو: اگر بگوئيد

است؟

چنانچه مسلم نيز آن را روايت [را با اسنادي صحيح از طريق انس زيرا آن: گويممي

روايت كرده است، و سپس آن روايت صحيح را با ذكرضعيف و يا مختلف فيه ]كرده

كند، چنانچه عادت حافظان بر اين منوال است، و بيشتر اختلافات در ناحيه تقويت مي



����گلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم

گيرد و به تاريخ آن تاريخ آن است، ولي مقصود و منظور ابوداود به متن آن تعلق مي

:شوداد وارد نميز دو وجه احتمالي ايرگيرد، و در متن آن به جتعلق نمي

شود، چون از جمله گفتار بخاطر وليد و قبلاً توضيح داديم كه به آن متهم نمي-1

خودش است و تنها آن را بخاطر دليل و عذر روايت كرده است، و قبلا توضيح 

داديم كه عذرش باطل است، و احمد بن حنبل برخلاف عذرخواهي او تصريح 

.كردتوانست آن را پنهان ميليد ميكند، و اگر ومي

االله همداني، قبلا توضيح داديم كه تنها وليد اين حديث را روايت بخاطر عبد-٢

خواهد متن اين حديث را تقويت نمايد، داود با اين روايت مينكرده است و ابو

چون روايت فاسق گاهي مفيد ظنّ است بخصوص اگر اقرار بر نقص وي باشد، 

روايت را در كنار رواياتي كه احتمال صحت دارد قرار داده است، داود اينو ابو

.كندهاي كه به آن اشاره كرديم روايت ميو آن را از طريق
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شواهدي براي حديث وليد و بحثي پيرامون آن
: ذكر كرده است، و جماعتي مانند»متابع«عطاء خراساني، مسلم براي او :طريق اول

د محنبل، و عجلي، و يعقوب بن شيبه او را مؤثق و معتيحيي بن معين، و احمد بن 

.اندحاتم رازي و غيره از او انتقاد كردهاند، و ابودانسته

آمده كه وي وهم 1»الميزان«ترين دانشمندان است، در برجستهاو از: گويدذهبي مي

معت كسي كه در رمضان با همسرش مجا«داشته است، و از ابن مسيب حديث و تصور

برخلاف روايت وي نقل كرده بود، و او را در رابطه با اين روايت تكذيب كرده »كرد

ست، و همچنين بخاري او ذكر كرده ا2»الضعفاء«همين خاطر عقيلي او را در ه است و ب

او جزو بندگان صالح بود ليكن وهم و تصور 3ضعيف دانسته است،»وهمش«را بخاطر 

.داشت

اصل اهل بلخ بود ولي جزو بصريان محسوب شده عطاء در: 4گويدابن حبان مي

است، و بخاطر اينكه به خراسان رفت به عطاء خراساني مشهور شد، و مدت زيادي در 

آنجا اقامت گزيد و جزو بهترين بندگان خداوند بود ليكن حافظه بد، و توهم زياد 

واياتش كرد و خبري از آن نداشت، و هنگامي كه آن موارد در رداشت و اشتباه مي

.نمايان شد استدلال به آن باطل شد

________________________
1-)3/470.(

2-)3/405.(

.تأليف بخاري) 94-93/ص (الضعفاء الصغير -3

).131-2/130(الضعفاء -4
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گفت به«: قابل بررسي و انتقاد است، بخصوصاين قول ابن حبان«: گويدذهبي مي

اي ابن حبان چه نيازي به اين دوره و چرخش »گويندخاطر آن به او خراساني مي

است، آيا بدون اختلاف بلخ از بزرگترين شهرهاي استان خراسان نبود؟

.از عمار، در سلسله راويان آن يك نفر مجهول الحال وجود دارد:طريق دوم

.1معللّ شده است»انقطاع«ار، در بين حسن بصري و عمار به نيز از عم:طريق سوم

ماهان وجود دارد، جعفر رازي عيسي بنموسي، در آن ابواز ابو:طريق چهارم

»صالح الحديث«او : 2ويدگاالله بن ماهان است، ذهبي مياين عبد: برخي گفته است
.كنداست، سپس اختلاف درباره او را ذكر مي

سخن ابن مديني، و ابن معين، و احمد بن حنبل، درباره : 3گويدحافظ عبدالعظيم مي

موثق است، و يك بار ديگر : گويدف است، ابن مديني يك بار مياو چند پهلو و مختل

»قوي«: گويدار ميحنبل يك باو اختلاط حديث داشته است، احمد بن: ويدگمي
: گويداست، ابن معين يك بار مي»صالح الحديث«: گويدنيست، و يك بار ديگر مي

كرد، باه ميولي اشت. نمودرا كتابت ميحديث: گويدست، و يك بار ديگر ميموثق ا

حافظه بدي : گويديبسيار توهم و گمان داشته است، فلّاس م: گويدابوزعه رازي مي

.ه استداشت

كند كه اوصادق بوده ولي خطا و توهم مجموع كلام آنان بر اين دلالت مي: گويممي

داشته است، و به همين خاطر در تأييد و توثيق او اختلاف دارند، زيرا شناخت ميزان 

________________________
).3/471(الميزان-1

).4/239(الميزان -2

).6/92(داود بيمختصر سنن ا-3
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توهمي كه با آن واجب است از راوي صادق تبعيت نشود بسيار دقيق و حساس است، 

.1دارند چنانچه فقهاء در مسائل ريز فقهي دو قول دارندو حافظان در آن باره دو قول

يزهاي از انس، در آن سلم علوي وجود دارد، و علما درباره او چ:طريق پنجم

شناس و منجم بود، و در نزد او علوي نسب نيست، و ستاره: گويداند، ابوداود ميگفته

ت، ويحيي بن معين يك رفعدي بن ارطاه بر رؤيت هلال گواهي داد ولي او آن را نپذي

.ضعيف است: گويدوثق است، و يك بار ديگر ميم: گويدبار مي

اي در او جزو نوادگان علي بن ابي طالب نيست، ليكن فرقه«: 2گويدابن عدي مي

.شدگذاري شده بودند وي نيز به آن نسبت داده ميبصره به فرزندان علي نام

سلم علوي و دو روز : گويدكند و ميه ميعبه بر وي حملش«: 3گويدابن حبان مي

كرد و منكر الحديث بود، و به رواياتش هر چند هم پيش از مردم هلال را مشاهده مي

»شود پس اگر تنها باشد چگونه است؟موافق راويان معتبر باشد استدلال نمي
وو هنگامي كه اختلافات. از وليد بن عقبه است، و درباره او بحث شد:طريق ششم

داود با گردآوري شود كه ابودانستيد برايت معلوم ميها هستضعفي كه در اين طريق

.اين روايات خواسته است روايت صحيح آن را تقويت نمايد

اند، و قبلاٌ توضيح ردهاز انس است، و مسلم و ديگران نيز آن را ذكر ك:طريق هفتم

»جرح شده«ويان ضعيف و برخي راحافظان بعنوان شواهد و متابعت از : داديم كه
كند كه محدثين شناسد فكر ميكنند، و چه بسا كسي كه طريق آنان را نميروايت مي

________________________
، العواصم )4/240(، الميزان )6/92(، مختصر المنذري )233/ص : (الدم ، بحر)12/56(تهذيب التهذيب-1

)3/275.(

).3/328(الكامل -2

).1/339(المجروحين -3
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دانند و به آن جاهل معتقد به عدالت فاسقان هستند، و اگر برخي از مردم آن را نمي

هستند، و حافظه بدي دارند حافظان حديث چه جرم و خطاي دارند، و ادب و احترام 

ين است كه انسان نسبت به داناتر از خود در هر علمي متواضع و فروتن خواستار ا

باشد، اگر در شناخت با وي مشاركت داشت، و دليلي براي مخالفت با وي آشكار شد، 

داند عمل و نتوانست آن را مردود بداند با ادب و احترام سخن بگويد وبه چيزي كه مي

.كند، و االله اعلم
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حكمبحثي درباره مروان بن
معترض با ادعاي اينكه محدثين از مروان بن حكم حديث روايت :توهم سوم

پذيرند و روايت فرومايه و جرح شده را ميكند كه آنان راويت هايند استدلال مياكرده

اين در حالي است كه پيامبر او را تبعيد و نفرين : گويددانند، و مينان را صحيح ميآ

.كرده است

!ا كرده استچند جا اشتباه و خطمعترض در : پاسخ

پندارد كه پيامبر مروان را تبعيد كرد، در حالي كه پدرش معترض مي:موضع اول

حكم را تبعيد كرد، و با اجماع مروان در آن هنگام كودك خردسالي بود، ولي پدرش او 

را با خود به طائف برد، و طبق قول امام مالك در زمان رحلت پيامبر كودكي هشت ساله

.1»يا مانند آن بود و بيشتر اقوال به اين نزديك است
قاق تبعيد حپيش از اينكه مروان به سن تكليف و است�كند كه پيامبرو اين دلالت مي

.برسد رحلت كرده است، و اين در نزد مورخان واضح و معلوم است

از ت و سكنات ااو را بخاطر اينكه در حرك�پيامبر«: 2گويدذهبي درباره حكم مي

كرد به طائف تبعيد كرد، و در شرح حال وي اين حديث را وي تقليد و مسخره مي

________________________
.تأليف ابن عبدالبر) 1/317(الاستيعاب -1

از ابن : گويدشعبي مي. احاديثي وجود دارددر اين باب « : گويدو ذهبي پس از آن مي) 2/108(ء النبلا-2

سوگند به خداي كعبه، حكم بن ابي عاص و فرزندانش مورد لعن و نفرين پيامبر : گفتزبير شنيدم مي

.قرار گرفتند

.حكم بيست پسر و هشت دختر داشت

31و در سال او را تبعيد كرد،به همين خاطر كرد و پيامبر حكم اسرار پيامبر را فاش مي: اندبرخي گفته

.وفات كرد
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مرا چه شده كه فرزندان حكم را به من نشان دادند همانند ميمون «: روايت كرده است

با سند آن را از پيامبر روايت كرده است، 1علاء»ور و تكيه زده بودندنبر من حملهبر م

.از آن را به ياد ندارمولي هم اكنون قول ذهبي پس

پيامبر او را از مدينه به طائف تبعيد كرد، و : گويدمي»الإستيعاب«ابن عبدالبر در 

كرد، روزي پيامبر به او رو كرد رفت حكم از او تقليد و تمسخر ميپيامبر هرگاه راه مي

بدن حكم پس از آن»تو همانند آن خواهيد شد«: رمودپسند او را مشاهده كرد و فناو كار 

از مروان بن حكم تقليد و 2الرحمن بن حسان بن ثابتلرزش و تكان پيدا كرد، و عبد

:گويدرد، و در هجو و نكوهش او ميكتمسخر مي

لعين و نفرين شده پدر تو است استخوان او را پرت و رها كن:ترجمه شعر

كنيدو اگر آن را پرتاب كنيد انسان ديوانه و لرزاني را پرتاب مي

رفتدر تقليد عمل زهد پيامبر شكم تهي راه مي

.3ع و خبيثش شكم گنده و دچار سوءهاضمه شديو بخاطر رفتار شن

________________________
:چنين آمده) ي(در پاورقي -1

برايم معلوم نگرديد كه او كيست، و شايد از : يدگواالله ـ ميمولانا احمد بن عبداالله جنداري ـ رحمه«

.علاء بن عبدالرحمن بن يعقوب حرقي ابوشيل مدني است: بلكه او: گويممي» ...تباه ابي يعلي باشد اش

.)8/186(» التهذيب«

).3/238(العواصم -2

از حديث بن ) 2/247(» الكشف«البزار، �از حديث عائشه) 459-6/458(» الكبري«نسائي -3

حديث آن را روايت كرده است و همانند آن ازبذار: گويدمي) 5/244: (» المجمع«ي در بكر، هيثمابي

.ارد و سندش صحيح استوجود د) 2/247(» الكشف«و بزار ) 4/5: (عبداالله بن زبير نزد احمد
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زيرا طبق روايتي كه ابو خيثمه و » لعين پدرت است«اما قول وي : گويد ابن عبدالبر مي

در دهم اي مروان من گواهي مي: عائشه به مروان گفت : كنند غيره از عائشه روايت مي

.لب پدرت بودي پيامبر او را نفرين و لعن كردصحالي كه تو در 

حالا مردي �پيامبر فرمود: كند كه گفت و با اسنادش از عبداالله بن عمرو روايت مي

.1ناگهان حكم بن عاص وارد شد» شودمينفرين شده بر شما وارد 

آگاه » مبرنفرين شده پيا«ها گواه هستند كه محدثين از حال حكم بن عاص اين

.اندبوده

در نزد محدثين از جمله معصومين و » حكم«كند كه معترض فكر مي:موضع دوم 

شود، در واقع با ذكر نصوص آنها دروغ بزرگ برتر بر پيامبران و مرسلين محسوب مي

.معترض آشكار شد

از جمله راويان » نفرين شده پيامبر«كند كه حكم معترض فكر مي:موضع سوم 

صحيح است، و اصلا اين طور نيست، و قطعاً در صحاح سته روايتي از حكم احاديث 

است و در صحاح آمده است؛ بيست و » حكم«شان وجود ندارد، و تمام كساني كه نام

.سه نفر هستند، و حكم بن عاص از جمله آنان نيست

كند كه مروان بن حكم در نزد محدثين از جمله معترض فكر مي:موضع چهارم 

كند كه محدثين زكاران و صالحان است، و به روايت محدثين از او استدلال ميپرهي

اند باور را قبول دارند، و چون احاديث وي را در صحاح آورده» هاجرح شده«فاسقان، و 

________________________
ير، عثمان بن حكيم از ابي امامه بن سهل بن غاز طريق ابن ) 2/247(» الكشف«، بزار )2/163(احمد -1

.حنيف از عبداالله ابن عمرو

.»از راويان صحاح هستنداويانشر«: گويدمي) 1/117(» المجمع«هيثمي در 
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اند، و اصلا اين طور نيست، محدثين از كردار شنيع و گناهان مهلك به عدالت وي داشته

:كنمهاي از كلام آنان را ذكر ميتند، و براي مثال نمونهخبر نيسو بزرگ وي جاهل و بي

مروان بن حكم رفتارهاي بسيار زشتي مرتكب شده است، از «: 1گويدذهبي مي

.»...زد، و يم، طلحه را با تير ميكنخداوند طلب سلامتي مي
مروان در واقعه جمل حضور داشت و طلحه را به قتل رساند، و «: 2گويدو ذهبي مي

.»رسيدات يافت اي كاش به هلاكت مينجخودش
كرد، و از دعاي و اگر وي جزو صالحان و پرهيزكاران بود برايش تمنّاي هلاكت نمي

كند كه رفتار ناشايستي تصريح مي»الميزان«كرد، و در داري نميخير براي وي خود

.داشت، و اين سخن فاسق دانستن اوست

سوگند به خداوند ،اي مروان: 3د كه گفتكنروايت مي�و ذهبي از حسين بن علي

و ذهبي او را ،پيامبر تو را لعن و نفرين كرده استپدرت بوديپشتدر حالي كه تو در 

.كندكند بلكه به حيله و مكر او را ياد ميبا نيكي ياد نمي

.را به قتل رساند]يكي از عشره مبشره[مروان طلحه بن عبيداالله : 4گويدذهبي مي

ابن زبير در در بحث خلافت 5»ءسماء الخلفاأ«د بن حزم در كتاب و ابومحم

او اولين كسي است كه امورات و اوضاع مسلمانان را بدون «: گويدتوصيف مروان مي

________________________
).5/214(ميزان الاعتدال في نقد الرجال -1

).3/476(ء النبلا-2

).3/478: (النبلاء -3

).36-01/35النبلاء -4

.»جوامع السيرة«در آخر ) 359/ص (-5
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اولين نوزاد انصاري در [�تأويل و شبهه آشفته كرد، و نعمان بن بشير صحابه پيامبر

.بير بر ضد وي قيام و شورش كردرا به قتل رساند، و پس از بيعت به ابن ز] اسلام

تو از سلاله : به مروان گفت�عائشه ام المؤمنين: 1گويدو ابو سعادات ابن اثير مي

.قرار گرفت�كسي هستيد كه مورد نفرين و لعن پيامبر

:كندكند، و نقل مييمروان را به نيكي و دينداري ياد نم: 2عمر بن عبد البرو ابو

واي بر تو، آنگاه كه از اطاعت خارج : كرد و گفتاه ميبه مروان نگ�روزي علي

.شويد، نفرين امت محمد بر تو و نوادگانت است

و هنگامي كه به زور براي »خيط باطل«: گفتندبر مروان مي: گويدو ابن عبدالبر مي

:حكم اين اشعار را درباره او سرودمروان از مردم بيعت گرفته شد عبدالرحمن بن 

پرسيدم كه ]مروان[ر مضروب القفا سدانم و از همبه خدا سوگند نمي: ترجمه شعر

اند به سلطلنت نشانده]كنايه از مروان[كند خداوند مردماني كه خيط باطلاو چكار مي

كند و به هر كس نخواهد ممانعت خوار و ذليل كند وي به هر كس بخواهد بخشش مي

.كندمي

ر نداشت، و ود، و مانند مروان عقيده و بااي بوبرادرش عبدالرحمن شاعر برجسته

اي به پشتش زد و افتاد و زيرا روزي ضربه: گويندمي»مضروب القفا«بخاطر اين به او 

:گويدالرحمن ميهمچنين عبد

را در نزد تو اي مروان تمام سهم و نصيبم:ترجمه شعر

به عمرو بن مروان طويل و خالد هديه دادم

ير ناقص استهر برادر ناتني زائد غ

________________________
.تأليف زمخشري) 4/102(» الفائق«تأليف خطابي، و ) 2/518(، غريب الحديث )3/344(النهاية -1

.ةدر پاورقي الإصاب) 3/425(الإستيعاب -2



����گلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم

و تو برادر ناتني ناقص غير زائد هستيد

كند، ليكن بخاطر و ابن عبدالبر اشعاري از غير برادرش در نكوهش مروان ذكر مي

كند كنيم، و همچنين ابن عبدالبر ذكر مياينكه بسيار تند و كوبنده است در اينجا ذكر نمي

.1كندكه او پيامبر را نديده است، و آن را از بخاري نقل مي

و اما روايت ،اي از شناخت و آگاهي علماء از مروان بن حكم بودهو اين خلاصه

كند، و علما تنها در اين آنان از مروان پس از اين با اجماع بر تعديل وي دلالت نمي

وي دلالت بر صحت ح به جرحاختلاف دارند كه آيا روايت از كسي بدون تصري

»المعيار«بن حمزه در ، و يحيي2بن صلاح در كتابشكند يا نه؟ و چنانچه اروايتش مي
.قول مختار بر عدم دلالت است: دكنذكر مي

اند، و اين و زين العابدين علي بن حسين، و عروه بن زبير از مروان روايت كرده

كند كه آنان او را تعديل كرده باشند، و هيچ كسي بخاطر اين روايت بر اين دلالت نمي

.تراضي نكرده است، و همچنين روايت محدثين نيز اين طور بوده استروايت بر آنان اع

________________________
).10/92(تهذيب التهذيب -1

).294/ص (علوم الحديث-2
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؟اندچرا محدثين از مروان روايت كرده
چنانچه درباره روايت : گويماند؟ ميز مروان روايت كردهچرا محدثين ا: اگر بگوئيد

از وليد ذكر كرديم محدثين پس از تكيه بر روايت ديگران از او بعنوان شاهد و تابع 

اند، زيرا گاهي روايت فاسق مفيد ظنّ است، و هرگاه ظن فايده داشته باشد ايت كردهرو

د، و بخصوص ذكر آن زيبا و لازم است تا در هنگام تعارض به عنوان ترجيح بكار رو

كند مروان در روايت حديث متهم نيست، و اين كلام دلالت مي: گويدعروه بن زبير مي

هايش به هنگام تعارض به آن بوده است و روايتكه مروان در روايت حديث صادق 

در 1شود، و در مسأله دومشود، و اگر منفرد باشد به آن استناد نميترجيح و استدلال مي

صاحبان صحاح گاهي احاديثي همانند :فصل اول در پاسخ به معترض توضيح داديم كه

عنوان نص از مسلم، و اند، و آن را بهاين نمونه بخاطر شواهد و متابعات تخريج كرده

.، به آنجا مراجعه شود2تخريج صحيح از بخاري روايت كرديم

________________________
).166/ص (-1

هيچ حديثي از مروان روايت نكرده است، بلكه حديث اختلاف علي و عثمان را از طريق «: اما مسلم -2

.»كند، كند، و البته علامه عبداالله الجنداري از مروان روايت نميسعيد بن مسيب روايت مي
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احاديث مروان
و در و احاديث مروان در كتابهاي صحيح رواياتي مشهور از راويان موثقّ است، 

:گويداينجا عروه بن زبير مي

و با وجود اينكه روايات مروان بسيار كم است ليكن در روايت حديث متهم نيست

هوازن، و قصه سهيل بن عمرو است، فدقصه حديبيه، و حديث و: آن حديثاز جمله

، و آن را مقرون به روايت 1بخاري همه اين روايات را از او در كتابش روايت كرده است

از مسور بن مخرمه كرده است، و همراه با آن اين روايت در نزد محدثين مشهور است و 

.مورخين بر آن تواتر دارند


	����: سبب نزول در آيه: و از جمله�� آن را و قبيصه بن ذؤيب نيز ������ �����

است، �قرائت سوره اعراف در نماز مغرب توسط پيامبر: و از جمله. روايت كرده است

.2و اين حديث با سندي صحيح از عائشه در سنن نسائي نيز روايت شده است

ر فضل زبير است، و اين روايت اشكالي ندارد روايت موقوف از عثمان د: جملهو از 

.اندپوشي كردهزيرا علماء در احاديث فضائل چشم

در متعه حج است، و اين قصه از غير �قصه اختلاف عثمان و علي: و از جمله

.مروان نيز مشهور است

است، و عروه بن زبير نيز آن را روايت كرده حديث او در نماز خوف: جملهو از

.است

: فر روايت نشده است كه عبارتند ازاز مروان در صحاح سته جز از شش ن:لاصهخ

الرحمن عبد-6بنت صفوان ةبسر-5هابوهرير-4زيدبن ثابت -3عثمان -2علي -1

________________________
).7/509(فتح الباري -1

).2/170(سنن نسائي -2
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بن اسود، و تمام كساني كه مروان از آنان روايت كرده است بجز عبدالرحمن بن اسود را 

ي از وي دسترسي پيدا وهنگام نوشتن اين كتاب به راام، متأسفانه دردر اينجا ذكر كرده

نكردم، زيرا از محدثين دور بودم و به تأليفات مفصل آنان دسترسي پيدا نكردم، و 

انشاءاالله اگر مرگ فرا نرسد آن را ملحق خواهم كرد، و اگر مرگ اجازه نداد كسي كه آن 

.1را انجام دهد بر من منتّ نهاده است

:درباره عبدالرحمن بن ابي بكروان و اما قول مر

:اين آيه درباره او نازل شده استكه

�““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρtt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%%ÏÏ ÏÏµµµµ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ tt tt$$$$ ÎÎ ÎÎ!!!!≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÏÏ ÏÏ999977 77 ee ee∃∃∃∃ éé éé&&&&!! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333 ©© )17/ احقاف (�9999©©

.»!واي بر شما: گويدكسي كه به پدر و مادرش مي«

________________________
دانم آيا پيش از مرگ آن را انجام داده است يا نه؟صنّف را بيامرزد، نميخداوند م-1

:گويدذكر كرده است و مي) 251-3/250(» العواصم«ن را به صورت كامل در ليكن آ

بخاري، و ابوداود، و ابن ماجه آن را از طريق مروان از » ةإن من الشعر حكم«و از جمله آن حديث «

ي از راند، و يزيد بن هارون، و وليد بن محمد موقي بن كعب روايت كردهعبدالرحمن بن اسود، از اب

ا اسقاط نام مروان روايت بابراهيم بن سعد از زهري از ابوبكر بن عبدالرحمن از عبدالرحمن بن اسود 

ليس زاند، و ظاهرا ابوبكر آن را از مروان و عبدالرحمن بن اسود استماع كرده است، زيرا وي به تكرده

بدنيا آمده است، و از �ف نيست، و در زبان عبدالرحمن بن اسود بوده است، چون در زمان عمرموصو

.عائشه و ابوهريره نيز روايت شده است، پس اسناد آن بدون احتياج به مروان صحيح است

از ابن مسعود، » سنن ترمذي«رتا صحيح است، و همانند آن در وو با وجود آن حديث از لحاظ معنا ضر

.»صلالأ«از ابن عباس وجود دارد » رمذيت«و » سنن ابي داود«و در
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ذكر كرده »1فرموده عائشه برعليه مروان«ن توضيح كنم بخاري آن را به عنوافكر مي

كند كه مروان اين طور نباشد حديث مرسل است زيرا بخاري تصريح مياست، و اگر

را مشاهده نكرده است، و همراه با آن حكمي شرعي در زير اين حديث قرار �پيامبر

�گيرد، و اما با فرض صحت حديث آسيب و ضرري به عبدالرحمن بن صديقنمي
س از آن ايمان آورد، و رساند زيرا بدون ترديد در آن هنگام مشرك بود، ليكن پنمي

هاي بزرگوار پيش از اسلام رفتارهاي كند، و صحابهاسلام و ايمان ما قبلش را پاك مي

واقع اين از رفتارهاي بسيار ناشايستي انجام دادند و نيازي به ذكر آن نيست، و در

.ناشايست مروان است

مروان روايت آگاه باشيد تا معلوم نشود كه محدثين در حلال و حرام حديثي از 

اند درست نيست بر آنان اعتراض كنيم و در اين باره اند و حكم به صحت آن نمودهكرده

در صحاح سته و بقيه كتابهاي حديثي روايتي از وي نشده است، و پس از اطلاع تنها از 

شود، و اما عتراض وارد مياند بر آنان انظر اينكه محدثين مخالف قواعدشان رفتار كرده

با اين چيز صحيح نيست : دليلي كه در جاي خود ذكر شده استبخاطر : اجماعتمخالف

.بر آنان اعتراض وارد شود

________________________
).8/439: (فتح الباري -1
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؟م پناه دادكَچرا عثمان به ح
آيد هرگاه بحث حكم و فرزندش مروان به ميان آيد اين سئوال در ذهن بوجود مي

زگرداند، سنيان تبعيدش كرد به مدينه با�حكم را كه قبلاً پيامبر�كه چرا عثمان

تهمت و افترا �خواهند با اين به عثماندوست دارند علت آن را بدانند، و مخالفان مي

در گذشته و حال حاضر بسياري : گويمارم علت آن را ذكر كنم و ميبزنند، دوست د

هاي كه اند، ولي متأسفانه در هنگام نوشتن اين جواب كتابمردم در اين باره بحث كرده

اي در اين كنندهاره است به ياد نياوردم تا نظرات علما را ذكر كنم، و چيز قانعدر اين ب

بن كرامه معتزلي شيعي در كتاب در حفظ ندارم، و تنها آنچه كه حاكم محسنمورد

در اين باره به عثمان اجازه �پيامبر: گويدفته است به ياد دارم، وي ميگ»ح العيونشر«

اي است، ليكن از صحت آن كنندهصحيح باشد پاسخ قانعداده بود، اگر اين حديث 

.خبري ندارم

لازم است كه قول محسن بن كرامه را ]از زيديه و غيره[و اما بر معتزله و شيعه 

بپذيرند، و دست از اعتراض عليه عثمان بردارند، زيرا ابن كرامه در نزد آنان از امامان 

صحيح است، مگر اينكه اختلافي كه در فروع برجسته و مشهور در فقه و دانش و عقيده

.كندكلام دارند و آنچه كه باعث خروج از ولايت نيست به وي ايراد و اشكال وارد نمي
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����تحقيقي درباره دلالت افعال پيامبر

بر كسي كه از قواعد علماء آگاه و مطلع است پوشيده نيست كه افعال : گويمو مي

كند، و فقط بر اباحه دلالت ر وجوب يا سنت دلالت نميپيامبر در نزد محققان ذاتاً ب

مباح و سنت و واجب را انجام داده است، و قطعا گناه كبيره انجام �كند، زيرا پيامبرمي

ن اصرار نورزيده آنداده است، و اگر بصورت سهو گناه صغيره را انجام داده باشد بر 

.افعال پيامبر باطل نشوداست، و خداوند آن را بيان كرده است تا استدلال به

نگريم كه آيا كاري را انجام داده باشد در آن مي�هرگاه پيامبر: گويندمحققان مي

اي بر تقربّ نباشد پيامبرآن را بخاطر تقربّ به خداوند انجام داده است يا نه؟ اگر قرينه

هر : ودشفعل پيامبر بر اباحه حمل ميپيروي كردن و اقتداء در آن مستحب نيست بلكه

كس دوست داشت آن را انجام دهد و هر كه دوست نداشت آن را رها كند، و دلايل 

:اند براي نمونهي بر آن ذكر كردهزياد

: آيه-1
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. هنگامي كه زيد نياز خود را بدو به پايان برد ما او را به همسري تو در آورديم«

تا مشكلي براي مومنان در ازدواج با همسران پسرخواندگان خود نباشد، بدانگاه 

.»از خود را بدانان به پايان ببرندكه ني
.ها بر مسلمانان واجب نيستاندهو ازدواج با همسران پسرخو
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�@'«: حديث-2)�� ' �2A B«1اطاعت پيش از شناخت علت فعلش را �پيامبر

كند واقعيت پيامبر استدلال آنان را تأييد مي:اندپسندد، و كساني كه گفتهنمي

كه در آن كثافت و نجس جبرئيل به او خبر داده«: گويدمي�ندارد، بلكه پيامبر

يث با شرط مسلم صحيح است، و ابن خزيمه و ابن حبان و حد»وجود دارد

.اندحاكم آن را صحيح دانسته

در امامت پنج ركعت نماز را اقامه كرد حاضرين از وي �هنگامي كه پيامبر-3

2»دهماگر چيزي رخ بدهد به شما خبر مي«: ن فرمودپيروي كردند، پيامبر به آنا

���C� «: و بخاري و مسلم نيز با اين عبارت�	 %& D�� E��- F%=�� '@GH��« آن

.كنندرا روايت مي

نظر داشت �هنگام كه عمر بن خطاب درباره اسيران بدر بر عكس رأي پيامبر-4

�,� �+* �2%3 �1	0 -«: به او گفتپيامبر پس از آن جريانI�)و آن به 3»�

ده اين سبب است كه به او دستور داده بود كه از وي موافقت كند و واجب نكر

.بود

، غير واجب است، پس آنچه كه بعضي از آن �با اجماع بعضي از افعال پيامبر-5

.كندغير واجب است، كل فردي از آن بر وجوب دلالت نمي

________________________
، و غيره، از طريق ابونعامه 1017شماره ) 2/107(، ابن خزيمه )1/426(، ابوداود )3/20(احمد -1

.و سندش صحيح است�سعدي، از ابوسعيد خدري

) 1/399(» السنن«، دارقطني )11/392(» الكبير«روايت شده است، طبراني نيز عباسو از حديث ابن

.در سندش اختلاف است

.�از حديث عبداالله بن مسعود) 572(، مسلم شماره )1/600(فتح الباري -2

).1763(شماره مسلم -3
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چيزي را انجام داده باشد و معتقد به اباحه يا سنت بودن آن باشد، و �اگر پيامبر-6

مسلمانان را به انجام ما آن را انجام بدهيم و معتقد به وجوب آن باشيم و عامه 

دادن آن ملزم گردانيم و ترك آن را حرام بدانيم، در واقع بجاي اقتداء از وي به 

:زيادي دارد مانندهايتر هستيم، و نمونهنافرماني و مخالفت نزديك

طلاق دادن براي ما مستحب نيست و بر ما واجب نيست، و با وجود اينكه -1

.حفصه را طلاق داد�است پيامبرترين مباح نزد خداوند طلاق مبغوض

نشيني خود را سالخورده شد و سهم مباشرت و همالمؤمنينهنگامي كه سوده ام-2

سهم او را ترك كرد، و اين بر اباحه آن دلالت �داد پيامبر�به عائشه

.كند نه بر سنت يا واجب بودنشمي

كه با وي در بيماري مرگ دستور به انتقام از كساني داد�و همچنين پيامبر-3

جوئي و اين كار دلالت بر استحباب انتقام. جويي كرده بودندهكشمكش و ستيز

كند، زيرا پيامبر با اين افعال قصد تقربّ نكرد، و و كراهت عفو و بخشش نمي

.هاي بر آن دلالت نداردقرينه

عيد هنگامي اين ثابت گرديد؛ بدانيد كه دليلي وجود ندارد تا دلالت كند كه اعتقاد تب

كه با دلايل زير عكس آن امتش واجب بوده باشد، بلو طرد حكم بن عاص بر پيامبر و

:صادق است

پيامبر آن را واجب نكرد، و به آن دستور نداد، و توضيح و بيان بر او واجب -1

.بود

پيامبر حكم را از ممالك اسلامي طرد و تبعيد نكرد بلكه او را به طائف در -2

.شدو اوامر و دستورات پيامبر نيز در طائف اجرا ميجوار مسلمانان تبعيد كرد
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نشيني با حكم بن عاص پيامبر به مردم طائف اطلاع نداد كه مجاورت و هم-3

حرام است، و يا طرد كردن او واجب است و مردم طائف مسلمان بودند و 

.كردنداوامر و دستورات پيامبر را تنفيذ و اجرا مي

بعيد بخاطر فسق يا كفر او بود، و هيچ گناهي اگر تبعيد او واجب بود؛ اين ت-4

بزرگتر از كفر نيست، و اين در حالي است كه پيامبر كاري به منافقان و 

يهوديان ساكن در مدينه نداشت و آنها را تبعيد نكرد، و مسلمانان با اجماع 

.دانندجايز مي]العربةجز در جزير[نشيني با يهوديان را جاورت و همم

حكم را تبعيد كرد؟�چرا پيامبر:اگر بگوئيد

علت آن لازم نيست، و ظاهراً او را بخاطر يكي از اين دو چيز يا هر گفتن: گويممي

:دو تبعيد كرد 

كرد، و اين كار در زمان عثمان باقي را فاش و آشكار مي�اسرار و راز پيامبر-1

.نماند

.كردتقليد و تمسخر مي]پناه به خدا[�در راه رفتن از پيامبر-2

چرا عثمان او را به مدينه باز گرداند و در حمايت خويش قرار داد؟: اگر بگوئيد

بود، و �بخاطر رأفت و صله خويشاوندي به او بود، زيرا او عموي عثمان: گويممي

:فرمايدد هم شخص مشرك باشد، و ميخدا دستور به صله ارحام داده است هر چن
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هر گاه آن دو، تلاش و كوشش كنند كه چيزي را شريك من قرار دهي كه «

سراغ نداري، از ايشان فرمانبرداري مكن و با ... كمترين آگاهي از بودن آن و 

.»اي رفتار كنايستهشته و به گونة دنيا به طور شايسايشان در
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ولي حكم بن عاص حق خويشاوندي بر پيامبر نداشت تا پيامبر بر آن صبر كند، و 

پيامبر دوست نداشت به چهره اي كه نكردهتكليف در اين باره متفاوت است آيا ملاحظه

ي و بقيه اقاربش نگاه كند، ليكن براي فرزندان و همسر وحش] قاتل حمزه[وحشي 

مستحب نبود كه با او قطع رابطه كنند، و در واقع اين كراهت و نفرت سرشتي و طبيعي 

نگاه ]گرچه شرك بزرگترين گناه است[كردند يبود، زيرا پيامبر به مشركاني كه توبه م

ها متأسف و خدايا من نيز مانند انسان«: فرموددانست، و ميرا ناپسند نميكرد و آن مي

قرار گرفته �و اگر كسي با يكي از اقاربش كه مورد خشم پيامبر. 1»شومراحت مينا

است  مهرباني و دلسوزي كند با پيامبر مخالفت و معارضت نكرده است، زيرا عباس 

عموي پيامبر در واقعه فتح مكه نسبت به قريش مهرباني و دلسوزي كرد، و در هنگام 

ابوسفيان بازگوكرد و او را با خود به نزد پيامبر شب به پيش آنان رفت و جريان را براي 

آورد و پيامبر كار او را ستود، و عثمان نيز بسيار مهربان و دلسوز بود، و در زمان حيات 

چنين كاري را انجام داد و پيامبر آن را ناپسند ندانست، وي در روز فتح مكه �پيامبر

س از اينكه پيامبر دستور قتلش را اش عبداالله بن سعد بن ابي سرح پبراي برادر رضاعي

عفو قرار داد، در جنگ جمل مروان بن حكم را مورد�داده بود شفاعت كرد، و علي

:فرمايدمي�، بلكه حتي نوح2رحم مرا فرا گرفتصله: و گفت
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________________________

�JK LMN" ,O� ��� J�C '52 «آورد و با اين لفظ مي�از حديث ابوهريره) 2601(مسلم شماره -1	
O��	 LMN"...«و با الفاظ ديگري نيز روايت شده است.

:اين چنين آمده است) ي(و ) أ(رقي در پاو-2

.بن اسماعيل اميرمحمد. كندروايت مي) يمفترو ما إخاله إلا (با اين لفظ » النبلاء«در ذهبي«

.تاريخ ابن عساكر. نگاه كني، و اين خبر از شافعي حكايت شده است) 3/477(» السير«به : گويممي
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.»دان من است و وعدة تو راست استانپسرم از خ! پروردگارا«
:گويدو همراه با آن مي
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.»را بر روي زمين زنده باقي مگذارهيچ احدي از كافران! پروردگارا«
.رحم جدا نكرده استفرزندش را جز بخاطر صله

كم و بقيه اقاربش ثروت فراواني داد، ترديدي نيست كه و اما عثمان چرا به ح

خويشاوندان بدي داشت و بخاطر الفت و تشويق به دين به آنان ثروت داد، و �عثمان

دليل واضح داشت زيرا پيامبر در غزوه حنين ثروت فراواني به منافقان داد يكصد شتر در 

بسيار زيادتر از �ره عثمانآن روز به يك منافق داد، در واقع اين بخشش نسبت به دو

.بخشش عثمان بود، زيرا اموال در زمان عثمان بسيار زياد و فراوان بود
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دفاع از مغيره بن شعبه:توهم چهارم
كند كه آنان در صحاح از معترض بر روايت محدثين از فاسقان به اين استناد مي

ن شعبه است كه مغيره ب: و از جمله«: گويداند و با اين لفظ ميت كردهفاسقان رواي

.»مرتكب زنا شده است
:آيه قرآن: پاسخ به آن
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تا بر سخن ايشان گواهي شاهد حاضر را بياورند ربايست آنان چهاچرا نمي«

آنان برابر حكم خدا دروغگو آوردند، دهند؟ اگر چنين گواهاني را حاضر نمي

.»هستند
:فرمايدو مي
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ما را نسزد كه زبان بدين : گفتيدشنيديد، ميتي كه آن را ميتي وقبايسچرا نمي«

.»اين بهتان بزرگي است! االلهسبحانتهمت بگشائيم، 
:رمايدفو مي
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دارند گناهاني بزرگي در ميان مومنان پخش گردد، بيگمان كساني كه دوست مي«

داند، و شما خداوند مي. ايشان در دنيا و آخرت، شكنجه و عذاب دردناكي دارند

.»دانيدنمي
ت و ترديدي در آن وجود كند كه مغيره بن شعبه زنا كرده اساگر معترض فكر مي

حد زنا اوبر�شد عمر بن خطّابكند، زيرا اگر زناي او ثابت ميندارد، كاملا اشتباه مي

.پذيرفتندحد زنا اجرا نكرد، و صحابه نيز آن را نمي�كرد، ولي عمراجرا مي

كند، و از ياد برده آنچه كه خداوند بزرگ را وارد مييپس چگونه معترض اين افترا

چون خداوند بجز تعداد كامل شهادت راه ه عظمتشان و احوالشان فرموده است،اردرب

آمد و به زنا و مي�ديگري براي اين قرار نداده است، بعضي اوقات مردي به نزد پيامبر

و بعد از اقرار از او . گردانداز او روي مي�كرد و پيامبر خدافحشا اعتراف مي

شايد تو آن را لمس كرده باشيد، و يا آن : گفت، و ميكه براي آن عذر بياوردخواست مي

و اين معترض ،اي كه هيچ شك و احتمالي در آن باقي نماندرا بوسيده باشيد، بگونه

عمل كرده است و حكم به زنا داده �آيد از اقتدا به پيامبرخدابرعكس آنچه كه لازم مي

از شاهدي نقل كرده باشد، و و ،بدون اينكه آن را اثبات و اقامت شهادت كرده باشد

.مغيره بلكه زوجيت كرده همانگونه كه خواهد آمد

اين او گمان كرده شهادت بر زنا اگر تعداد آن تمام نباشد افتراست، و :وهم پنجم

يا اين را بر سبيل قطع گفته يا ظن، اگر اين را بر سبيل قطع : از دو حالت خارج نيست

است و تسليم شدن آن ضرري ندارد، چون ادله اين گفته باشد؛ اين مسلم و پذيرفتني

»المحتاجيةنها«هم اختلاف وجود دارد و در مسأله ظني است و در بين علما
شهود نزد مالكي و شافعي اگر كمتر از چهار نفر باشند قذف است؛ و بقيه «1:گويديم

________________________
.است» بداية المجهتد و نهاية المقتصد«و نام اين كتاب ) 2/441(-1



����گلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم

علما هم به و ما معتقديم كه آن قذف نيست؛ و تعداد زيادي از . گويند قذف نيستمي

اين معتقدند، و كلام فقها هم در اين مسأله معروف است و لازم نيست كلام خود را با 

آيا «: گويدمي»شرح العيون«و حاكم معتزلي در »ذكر كردن اين به درازا بكشانيم

كسي كه به زنا كند واي كسي كه به زنا شهادت دهد در حال او اثر نميمتوجه نشده

ض از ؟ و در بين شهادت و قذف فرق گذاشته است، و ظاهراً معتر»قذف كند اثر دارد

است زماني كه شهادت كامل ) زنندهافترا(شاهد قاذف : اصحابش اين را ياد گرفته كه

آيد هر كسي نشود و در اين باره از آنها تقليد كرده است، و گمان برده كه از اين لازم مي

او و شاهدي را پذيرفته و آن را . شودد ميبا اين مسأله مخالفت كند لطمه به او وار

معتبر دانسته هر چند تعداد شاهدان هم كامل نشده باشد، در حالي كه اين امر آنچنان 

طمه به شخصي وارد سبب مسائل اختلافي له نيست كه او گمان برده است، چون اگر ب

معترض به آن يد كه تمام مخالفان مجروح باشند، بلكه آنچه كه اصحاب آگردد لازم مي

اگر كامل (معتقدند اين است كه شاهد نزد آنها قاذف است؛ و شهادت او را قبول ندارند 

كنند و آن را فاسق يا ، و به كسي كه شهادت او را پذيرفته اعتراض وارد نمي)نباشند

دانند، همانگونه كه در بقيه مسائل اختلافي مانند اختلاف در تعديل كنند دروغگو نمي

.آييدد و راوي چنين چيزي لازم نميشروط شاه

او قطعاً كاذب است، اين پذيرفتني و مسلم نيست چون اين : دو اما اگر معترض بگوي

مسأله شرعي ظني است نه عقلي، و نص قاطعي كه احتمال تخصيص و نسخ و معارض 

و فقط قياس باقي ،داشته باشد و لفظ آن متواتر و معناي آن معلوم باشد وجود ندارد

انده و بس، و صحيح نيست كه مطلقا صحيح باشد، و اگر بپذيريم كه در بعضي موارد م

هاي وجود دارد كه مانع قطعي شدن قطعي است، در اين جا صحيح نيست، چون فرق

هاي زيادي وجود دارد كه با وجود آنها شوند، چون در بين شاهد و قاذف تفاوتمي

كه در شاهد عدالت بشرط گرفته شده اما اي آيا ملاحظه نكرده. قاطعيت صحيح نيست
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و در ،در قاذف بشرط گرفته نشده، و در شهادت عدد مخصوص بشرط گرفته شده

زنا زنند، بر ) تهمت(قذف لازم نيست كه قاذف چهار نفر باشند، و اگر چهار مرد قذف 

آنها واجب است كه شهادت بدهند، و اگر شهادت قذف و افترا بود؛ قذف و افترا از 

ر كامل ادت است، و اگر قذف از شهادت بود نصاب و تعداد آن با قذف چهار نفشه

شهادت بدهند، پس با اين ثابت شد كه شاهد قاذف شد و بر آنها واجب نيستمي

ي مذهبش عمل ي كه به اين معتقد باشد و به مقتضنيست، و اين ظني است، مگر كس

موافق مذهبش نباشد اعتراض وارد كند، بدون اينكه به جرح معتقد باشد، و به كسي كه

نكند، با وجود اينكه جرح قاذفي كه جاهل به تحريم قذف يا موافق اقامه شهادت است 

ها بر نصي كه شاهد در همانند اين صورت:مخالف قياس است، و بنابر قول منصور

.شوددرباره قذف وارد شده قياس نمي

د قاذف نباشند واجب است معترض گمان برده زماني كه آن سه شاه:وهم ششم

مغيره به زنا مجروح شود و گمان كرده كه همه موافق او هستند، در حالي كه حقيقتاً اين 

گونه نيست، بلكه جايز است آنها اين شهادت را تصديق كرده باشند كه مغيره با زني 

توان مغيره را مجروح كرد چون جماع كرده كه مشخص نيست همسرش باشد و نمي

»البدر الطالع«تباه كرده باشند، و ابن نحوي در آنها در شهادت دادن اشجايز است
و : كنند زن اوسترا بدان متهم ميكه مغيره ادعا كرده آن زني كه او : روايت كرده

اند كه او در هنگام شهادت دادن و او به نكاح سريّ معتقد بود و روايت كرده: گويدمي

من از : ند كه علت اين تبسم تو چيست؟ گفتاردهكرد، و از او سؤال كآنها تبسم مي

چه كاري بايد :كنم، به او گفتندخواهند تعجب ميكاري كه بعد شهادت آنها از من مي

ذكر »البدر المنير«رم كه آن زن من است و اين را در بايد شاهد بياو: انجام دهيد؟ گفت

و اما ،ازدواج كرده استكرد و با سيصد زنكرده و نقل كرده كه او زياد ازدواج مي



����گلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم

در 1»مسأله سوم«هاي شده است در مغيره وارد فتنهآنچه كه معترض ذكر كرده از اينكه 

رساله، ، و صاحب حكام از آن بحث خواهيم كردبحث اهل تأويل و اختلاف مردم در ا

و و اهل ديانت بوده، و او آنگونه بود كه اكه مردي شايسته: گونه ستودهابوبكر را اين

حمايت �تعريف كرده اما بنا بر غير قاعده خودش بوده، چون او كسي كه از علي

آيد كه او به حال ابوبكر جاهل بوده و به اين نكرده مجروح دانسته پس از اين لازم مي

اي كه حرام دانسته شدت كشتن اهل قبله را جايز ندانسته بگونهه آگاهي نداشته كه او ب

دانست كه دو گروه با هم جنگ قبله دفاع شود، و ناپسند مياز نفس خود در مقابل اهل

همانگونه كه علي [د، و عمل اوكنند، و او اهل تأويلي بود كه راه صواب را انتخاب نمو

بزرگي است و اگر گناه اگر حسن و زيبا باشد حسن:] گويددرباره رفتار ابن عمر مي

.2باشد كوچك است ذهبي اين را روايت كرده است

موسي اشعري موسي اشعري، او دفاع از ابوو از آنهاست ابو«: گويدمي:م هفتموه

را كه خدا و پيامبرش او را ولي و سرپرست قرار داده بودند بر كنار كرد، و نسبت به 

.»يه بن ابوسفيان قدري را حاكم كردخداوند جسارت كرد، و معاو
هم بدان جاهل نيست، اين وهم و گمان آشكاريست كه حتي يك بچه مميز:جواب

خواست عبداالله بن چون ابوموسي معاويه را خليفه نكرد بلكه او را خلع كرد، و مي

عمربن خطاب را خليفه كند، و با عمرو بن عاص در اين باره با هم توافق كردند بنابر 

آنچه كه در كتابهاي تاريخ به درازا از آن بحث شده است و در كتابهاي تاريخ مشهور 

بن عاص بر آنچه كه من اما بعد، عمرو«: ويه براي ابوموسي اين را نوشت معااست كه

اراده كردم با من بيعت كرد، و قسم به خدا اگر تو با من بيعت كني يكي از فرزندان را 

________________________
).523/ص 1-0
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كنم و بدون تو كاري گمارم، و هميشه با تو مشورت ميبر كوفه، و ديگر را بر بصره مي

م تو هم جواب مرا با خط خط خودم اين را براي تو نوشتدهم، و من با را انجام نمي

تو در مورد مسأله مهم امت اسلام براي من :اما بعد«: و او برايش نوشت»خودت بده

من به آنچه كه تو م چه بگوييم؟ يردكنامه نوشتي، پس زماني كه به پيش پروردگارم باز 

.1پيشنهاد كردي نيازي ندارم

بهتان و غيبتي كه معترض به او كرده كه نسبت به كند او از و اين مشخص مي

او انسان عابد و پرهيزكار و محكم و قاطعي بود، و در . ستمبراخداوند جسارت كرده 

حالي كه حاكم بصره بود بجز صد درهم چيزي را با خود نبرد، در حالي كه ماليات آنجا 

نقل كرده است، و 2»لاءنب«و ذهبي اين را در . چهار ميليون و چهار صد هزار بوده است

هاي از شقيق از حذيفه روايت كرده كه او درباره ابوموسي صحبت4از شعبي3در آن

.5باشداو مي بودنمنافقدليلكرده كه 

: گويدانتهي وشعبي مي.»گري استشعبي كمي متمايل به شيعه«: گويدسپس مي

كرديم و آنها را هاي را وضعناراحت بوديم حديث�بسبب اينكه از اصحاب محمد

.بعنوان دين قرار دادند

________________________
).4/111(ابن سعد أخرجه-1

).2/398(» السير«-2

).394-2/393(» السير«-3

االله هو اين اشتباهي است از طرف مصنف ـ رحم)! 3/286(» العواصم«در و ! و همينطور است در اصول-4

باشد كه مصنف هم از آن نقل مي) 2/393(» السير«است، همانگونه كه در » اعمش«ـ و صحيح آن 

.كرده است

نقل قولي كه بعد شايد: گويممن هم مي» !لام چيست؟دانم دليل اين كنمي«: گويدمي» سير«ذهبي در -5

.بوده است�احتي حذيفهشايد آن در زمان ناراند آن را تفسير كند، وز اعمش كردهاز آن ا



����413413گلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم

ترند در هاي كه از اين صحيحو من معتقدم كه اين صحيح نيست، چون اين با كلام

تعارضند اين و آن عبارت است از اين كه هرچند حذيفه به منافقان آگاه بود، اما بدون 

ا قاضي يمن ابوموسي ر�اد گرفته بود، و پيامبرخداي�شك آن علم را از پيامبرخدا

داد و فتوي مي�در عصر خودش و در عصر خلفا راشدين�كرد، و در شهر پيامبرخدا

فتوي و قضاوت �كرد، در حالي كه منافقان از اين كوچكترند، و پيامبرخداقضاوت مي

معلوم است، هةو اين امريست كه بالبدا�پذيرفت و همينطور اصحاب اومنافقي را نمي

د معارض آن باشد، و در تعريف ابوموسي احاديثي ظني وجود توانو حديث ظني نمي

روايت �، از ابو بريده، از پدرش از بريده از پيامبرخدا...دارد كه مالك بن مغول و 

هنگامي كه »اي استاو مسلمان توبه كننده«: موسي گفتاند كه پيامبر، درباره ابوكرده

بلكه مسلمان «: گفت�ست؟ اوااپنداري كه او اهل ريآيا مي: بريده به او گفت

.1»اي استكنندهتوبه
شمارد، و و اگر او منافق بود زماني كه علي او را حكم قرار داد فرصت را غنيمت مي

داد و به مسلمانان توجه كرد كه به او مال ميشود و از كسي تبعيت ميبه دنيا متمايل مي

كرد، چون بعنوان خليفه انتخاب نميگونه بود، عبداالله بن عمر راو اگر اين،كردنمي

عبداالله يكي از امامان تقوي بود و نسبت به دنيا پرهيزگار بوده، و منافق كسي است كه 

دت استمرار داشته و موسي بر عباحيا را دوست دارد، و همچنان ابواهل فسق و بي

كرده كردن آن تلاشبراي ادا�از اول اسلامش تا پايان خلافت خلفامدت طولاني 

تواند بر ديانت استقامت و استمرار كند و نمياست، و منافق نفاق خود را آشكار مي

و هنگامي كه مرگ او نزديك شد بشدت به عبادت مشغول شد، به او ،داشته باشد

زماني كه با اسبان مسابقه داده شود و به : كني؟ گفتچرا كمي استراحت نمي: گفتند

________________________
).2/709(» مشكاة«ين اين روايت كرده است، رز-1
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كنند، و فاصله اجل من از آن نزديكتر تلاش خود را ميآخرين نقطه نزديك شوند، تمام

.است

سپس او از سابقان اسلام بود و مشقت هجرت را تحمل كرد، وطن خود را ترك 

كرد، و خداوند خروج از آن ديار و مملكت را با قتل نفس مقارن كرده بود، و در ميان 

.منافقان كساني نبودند كه بدون تقيه مسلمان شده باشند

شود درباره كسي كه در سرزمين دوري مسلمان شده بود و در چگونه تصور ميپس 

آن اسلام را اعلان كرده، و سپس به همانند آنجا هجرت كرده بود، چون او از مهاجران 

دنبال كرده است؟ خداوند رسوا حبشه بود، چه ريايي در اين وجود دارد و چه هدفي را

زند، و اگر از حذيفه شيء درباره او نقل ان ميبهت�د كسي كه به اصحاب پيامبرخداكن

�شده باشد شايد تأويل يا اشتباه كرده باشد، و شايد آن را از اين فرموده پيامبرخدا

بجز مسلمان كسي تو را «: فرموده است�استنباط كرده باشد كه درباره امام علي

تخلفي كه و از.1»ورزدافق كسي نسبت به تو بغض نميدارد و بجز مندوست نمي

ها ضعيف ابوموسي از علي كرد استنباط كرده كه نسبت به او بغض دارد، و همه اين

آيد، چون بزرگاني از كند، و از آن نفاق لازم نمياست، چون تخلف بر بغض دلالت نمي

و ابو ] كسي كه ملائكه به او سلام كرد[ابن عمر، و عمران بن حصين: صحابه مانند

: گفت�كسي كه به علي[بود،�بن زيد كه دوستدار پيامبرخداري، و اسامه سعيد خد

�كردم، اما من نزد پيامبركردي از تو تخلف نميقسم به خداوند اگر در اين مبالغه مي

هيچ الهي بجز او نيست جنگ ام كه بعد از او با كسي كه شهادت دهدسوگند ياد كرده

.تخلف كردند]نكنم

________________________
).94/ص (تخريج آن گذشت -1
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اوايل اسلام علامت نفاق بوده است، چون فقط در�با وجود اين بغض علي

، چون دوست 1ورزيدندمنافقان به كساني كه توانايي جنگ با دشمنان را داشتند بغض مي

: همين خاطر در حديثي نيز آمده استدوست نداشتند مسلمانان قدرتمند شوند، و به 

ي كه همان معني را دارد، و همينطور حب و دوست»كه بغض انصار علامت نفاق است«

.آنها و دوستي علي در آن عصر علامت ايمان بود

كند، چون خوارج علي را اما در عصرهاي متأخر از اول اسلام بر آن دلالت نمي

كردند با وجود اين اجماع وجود دارد كه آنها منافق نيستند هر و او را تكفير ميدشمن

باطنيه او را دوست شوند، و چند گناه آنها بزرگ بود، و با نصوص از اسلام خارج مي

دارند با وجود اينكه اجماع وجود دارد كه آنها كافر هستند، و همينطور روافض او را مي

اين و همانندش ! برمبه خداوند پناه مي،داشتند با وجود اينكه گمراه و فاسقنددوست مي

تا]داگر صحيح باش[اده شود بهتر استاز چيزهاي كه احتمال دارد به صحابي نسبت د

خرق و مخالفت كردن با اجماع، و هدم قواعد عظيم به خاطر ملاحظه ظاهر حديثي كه 

ام از اين صحابي كه مورد اعتماد بوده و من به خاطر خداوند تلاش كرده. ظني است

هنگامي كه متوجه شدم حافظ ذهبي اين ،براي نقل مطالب زيادي از شريعت دفاع كنم

كه ~2ضعيف نيست، و چه زيبا گفته شعبيرا روايت كرده است، و اسناد آن هم

كرديم و آن را بعنوان به خاطر ناراحتي از اصحاب محمد احاديث را نقل مي: فرماييدمي

اي از ه دادند، پس احتمال دارد مانند اين در هنگام ناراحتي با كمترين شبهدين قرار مي

.او صادر شده باشد

________________________
).78(مسلم برقم أخرجه-1

.اعمش است: االله ـ و صحيح آنرف مصنف ـ رحمهگفتيم كه اين اشتباهي است از ط-2
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ن مخلوقي هستم كه اندوهگين ماپروردگار«: آمده است1و در حديث صحيح

نفرين و اگر كسي را نفرين كردم يا سبب دشومانگونه كه انسان اندوهگين ميشوم همي

حمت و محوكننده گناهانش قرار شدم و حقش نبود كه نفرين شود آن را بعنوان راو

است پس غير از او �يا همانگونه كه روايت شده است، و اين درباره پيامبرخدا»بده

موسي و علي چيزهاي بود كه روافض و شيعه آن را بزرگ اند؟ و در بين ابونهچگو

.اندكرده

�موسي عذر خود را براي علياند كه ابوو بعضي از اهل بيت زيديه روايت كرده

صحيح باشد، و ]االلهءشانإ[راضي شد، و ما اميدواريم كه اين از او �آورد و علي

است به آنها عمل شود هر چند كه مرسل باشند، چون جايز ها زيبنده همانند اين روايت

... ها عمل شود هر چند كه مرسل هم باشند، با وجود اين مالكي و ست به همانند اينا

.اندآن را در احاديث احكام پذيرفته

اند، و اين را ابن بلكه علامه محمد بن جرير ادعا كرده كه تابعين بر اين اجماع كرده

.از او نقل كرده است2)يدتمج(عبدالبر در 

محدثيني كه بر آنها ايراد �گمان برده كه امكان دارد دفاع از صحابه:وهم هشتم

افرادي در روز «: اندشده با اين حديث تخصيصي شدهگرفته شده و حديث آنها مردود

اصحاب من اصحاب : گويمباشند من هم ميحاب شمال ميآيند كه از اصقيامت مي

:يدفرمااين فرموده خداوند كه ميباو 3»من

________________________
.تخريج آن گذشت-1

2-)1/4.(

.تخريج آن گذشت-3



����417417گلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم

�ôô ôô ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ//// ää ää3333 ss ss9999 öö ööθθθθ yy yymmmmšš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒÉÉ ÉÉ>>>>#### tt tt"""" ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$####tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ãã ããΒΒΒΒ(( ((ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&&ÏÏ ÏÏππππ uu uuΖΖΖΖƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####(( ((

(( ((####ρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ tt tt"""" tt ttΒΒΒΒ’’’’ nn nn???? tt ttããããÉÉ ÉÉ−−−−$$$$ xx xx���� ÏÏ ÏÏ ii iiΖΖΖΖ9999 $$ $$####ŸŸ ŸŸωωωωöö öö//// àà ààSSSS ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????(( ((ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥöö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ�) 101/توبه(

منافقاني نشين اطراف شما و در ميان خود اهل مدينهدر ميان عربهاي باديه«

اند تو ايشان را اند و در آن مهارت پيدا نمودههستند كه تمرين نفاق كرده

.»شناسيماسي و بلكه ما آنان را ميشننمي
شوند كساني در ميان كساني كه به صحابي عادل محسوب مي: گويدمعترض مي

.نداوجود دارند كه كافر و مجروح

گيرند، نه از شبه بر اهل اسلام ايراد ميهاي كافراني باشد كهو اين بايد از شبه

داند چه چيزي را مطرح گيرد، اما معترض نميد ميااي كه بر اهل حديث ايرشيعه

.كندمي

و هر كس نفاق ،اجماع بر اين منعقد شده كه به ظاهر اعتبار شود نه به باطن: جواب

مانت و و كفر خود را آشكار كرد حديث او مردود است، و هر كس اسلام و ا

گويي خود را آشكار كرد حديثش مقبول است هرچند در باطن به خلاف آنچه كه راست

و دانستيم لازم است در طلب حق و آنچه كه بر ما واجب ،كند معتقد باشدآشكار مي

جست، و كرد و از علم باطن تبري ميبه ظاهر عمل مي�است تلاش كنيم، و پيامبرخدا

:يدفرماه ميآيه بدان اشاره كرده كاين

�ŸŸ ŸŸωωωωöö öö//// àà ààSSSS ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????(( ((ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥöö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ�) 101/توبه(

.»شما به آنها آگاهي نداريد و ما به آنها آگاه هستيم«
يابند؟ چون اين آيه نجات ميدانستم زيديه چگونه از اين اشكال و كاش مي

بي عادل كنند جايز است در ميان كساني كه آنها آنان را صحابر اين دلالت ميوحديث

پندارند كساني باشند كه مجروح باشند، و معترض هم فهميده كه اين سؤال بر او مي
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فاسق و كافر : جواب: بدان اشاره كرده و سپس گفته استشود به همين خاطرايراد مي

ايرادي كه به آنها وارد : را ذكر كرديم مشخص شده است جواببودن كساني كه آنها

:اشدبكرده دو نوع مي

صحابه واقع شده است، و در مسأله تأويل و يي است كه در ميان هاه فتن:ع اولنو

.دادشود جواب آن را خواهيم هاي كه درباره اهل تأويل ميصحبت

و بر فاسق بودن آنها اند گناهاني است كه به بعضي از صحابه نسبت داده:نوع دوم

، و قبلاً جواب آن را ذكر كرديم باشداي كه تأويل در آن داخل نميد بگونهكندلالت مي

و بيان كرديم كه محدثين موافق مجروح كردن كساني هستند كه سزاوار آن هستند؛ مانند 

بن عقبه، و حكم بن ابي عاص، و مخالف مجروح كردن كساني هستند كه سزاوار وليد

از مغيره بحث ]االلهشاءنإ[1)مسأله سوم(آن نيستند؛ مانند مغيره بن شعبه و ابوبكر و در 

.خواهيم كرد

دفاع از امام احمد
شر كرد، و علماي زيديه معترض گفته كه امام احمد بن حنبل تشبيه را منت:وهم نهم

.انداز او نقل كرده]اشعري و اهل حديث استكه مراد او از مجبره [و مجبره 

:جواب آن چند وجه دارد

رد كردن به حديث اوست يا مقصود تو از اين يا لطمه وا: گويممي:وجه اول

:باشد به خاطر چند دليل صحيح نيستتكفيرش؛ اگر اولي 

اجماع وجود دارد كه حديث او مقبول است، و ما دليل آن را قبلاً ذكر :دليل اول

كرديم هنگامي كه بيان كرديم اجماع بر صحت حديث بخاري و مسلم وجود دارد، چون 

________________________
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هاي قابل اعتماد به او اي معتبر دانستن انساناو معتبرترين راويان آنهاست، بلكه بر

.اندمراجعه كرده

اجماع وجود دارد كه مخالفت او معتبر است و اگر او مخالف باشد :دليل دوم

شود، و اين از معتمد بودن و امين بودنش منشعب شده، و كتابهاي اجماع منعقد نمي

اند از زيديه مشغول حفظ م بودهاند، و كساني كه طالب علزيديه از مذاهب او آكنده شده

نبود چون اند، و اگر او مجروح بود چنين اعمالي براي آنها زيبنده كردن اقوال او بوده

هايش نزد تمام احتمال دارد او اشتباه كرده باشد، بلكه روايت احاديث او و برگزيده

.علماي اهل سنت و بدعت و شيعه و روافض مشهور است

اي است كه دشمنان بودند كه دشمن او بودند، و فضل او بگونهو در ميان آنها كساني

ماند و اند، و اگر علم و حفظ او نبود، مذاهب او محفوظ نميهم به آن شهادت داده

كردندعرب و غيرعرب در شرق و غرب روايت او را قبول نمي

.اش آتش استگويا كوهيست كه در قله: ترجمه جزء شعر

، و اين بدين خاطر نبود كه او اهل 1گويدرباره كوه سنگي ميهمانگونه كه خنساء د

گويد، بلكه بدين خاطر بوده چون او عالم تشبيه بوده باشد همانگونه كه معترض مي

مضمون آن ذكر : (گويده زيبا گفته اين شاعر كه ميبسيار توانا و امامي بزرگوار بوده و چ

»گرددمي
گرددگوار ميكسي كه بزراستبخاطر امري بزرگوار 

كند، و دليلي است براي جسارت و و صحبت متكلمين درباره او فضلش را افزون مي

رساند، اند به او ضرر نميهاي كردهجهل متكلم بر او و كلام كساني كه درباره او صحبت

________________________
).386/ص (» ديوان خنساء«-1
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از خلفاي راشدين و مسلمانان بزرگوار ضرري �و همچنين به بهترين اصحاب پيامبر

.رساندنمي

اي كه آن دو يست وائل با پرگويي او را هجو كرد يا او را رنجاند بگونهمشخص ن

.دريا به همديگر كوبيدند

اند امام ها با اجماع اهل تاريخ از اهل حديث كه نقل كردهآن روايت:دليل سوم

از تعدادي افراد مورد »»ميزان«قد نبوده در تعارضند، و ذهبي در احمد به تشبيه معت

و ابن جوزي، و ابن قدامه رده كه امام احمد به اين تصريح كرده است،اعتماد نقل ك

امام احمد از چنين :اند كهگفته]كه هر دو حنبلي مذهب و محدث هستند[مقدسي

بلكه هيچكدام از حنابله به : شيخ احمد بن عمر انصاري گفته استچيزي مبرا بوده، و 

جز اينكه در كلام ابن تيميه و ابن قيم جوزي انداند، و بدان معتقد نبودهاين مشهور نبوده

معني «، و اين را در كتاب انداما به مرتبه تصريح نرسيده،مطالبي درباره آن وجود دارد

را »مسند احمد«ذكر كرده هنگامي كه اساتيد 1»سفارالحدث في الأسفار عن حمل الأ

.كندذكر مي

________________________
است؛ » المغني عن الحفظ و الكتاب«اگر مراد مصنف كتاب ! من به مصنف و كتاب او اطلاع نيافتم-1

است، و چاپ شده و در آخر آن آنچه كه مؤلف ذكر كرده ) 623(مؤلف آن محمد بن بدر موصلي 

!باشدنمي

است و من به آن ) 804(عمر بن علي مختصر اين كتاب باشد؛ مؤلف آن ابن ملقّن: و اگر مراد او

!دسترسي نداشتم

شود، بلكه آنها بر منهج و اگر چنين چيزي باشد؛ آن چيزيست كه در حق آن دو امام بدان توجه نمي

.ف بودند و بدان ملتزم و داعيه آن بودندسل
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اند، اما از بله از آن نجات نيافتهكنم كه بعضي از حنامن گمان مي: گويممن هم مي

اند آيد، و در كتابهاي رجال كسي را ضعيف دانستهحكم بر بعضي حكم به كل لازم نمي

كه به چنين چيزي معتقد بوده نه افراد ديگر، 

�ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρââ ââ‘‘‘‘ ÌÌ ÌÌ““““ ss ss????×× ××οοοο uu uu‘‘‘‘ ÎÎ ÎÎ————#### uu uuρρρρuu uu‘‘‘‘ øø øø———— ÍÍ ÍÍρρρρ33 33““““ tt tt"""" ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&&�) 7/ زمر(

.»كشدگناهان ديگري را بر دوش نميهيچ كس بار«
اين هم بخاطر چند دليل تكفير كند ~خواهد به اين او رااگر معترض ميو اما

:صحيح نيست

آنچه كه قبلاً نقل كرديم كه بر معتبر بودن اقوالش و اينكه با مخالفت او : از آنهاست

دانستم زماني كه او نزد معترض شود اجماع وجود دارد و كاش مياجماع منعقد نمي

را ديكته ~ه بر طالبان علم شريف مذاهب احمد بن حنبلچنين منزلتي را دارد چگون

مانند مؤنث: گويندا ميكند، و همچنين مذاهب باطني را بر آنها ديكته مي كند و چرمي

مذكر سهم دارد، و مانند اين؟

ست، و مدعي آن به تواتر صحيحي كه در اتكفير از مسائل قطعي: و از آنهاست

دارد، و معترض ادعاي استفاضه و مشهور بودن كرده، و طرفين و وسط متواتر باشد نياز 

آييد، چون بعضي اوقات آيد، بلكه از آن صحت هم لازم نمياز استفاضه تواتر لازم نمي

شود در حالي كه قبلاً غريب يا منكر يا موضوع بوده، و امري در اواخر مشهور مي

، و راويان آنها از عدد تواتر اندهاي اخير مشهورشدهدر زمان... احاديث كتابهاي سته و 

.بيشترند

كنند، و عدد زيادي بعضي اوقات در روايت كردن از مذاهب اشتباه مي: و از آنهاست

شود، چون شوند اما علم به اخبار آنها حاصل نميهر چند آنها عمداً مرتكب كذب نمي

يابد كه حقق مياي كه مفيد علم باشد، و اين زماني تشروط تواتر تعداد زياد است بگونه
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از علم ضروري خبر دهند نه از ظن و استدلال، و اين احتمال هم وجود دارد مخبران از 

اند، و خبر آنها هر امام احمد خبر داده باشند كه او را با طرق نظريه استدلالي ملزم كرده

ترم و اي كه شيعه معتزله را محنكردهچند زياد هم باشند مفيد تواتر نيستند، آيا ملاحظه 

اند كه علم اجماع كرده]با تعداد زيادشان[دانند با وجود اينكه معتزلهميقابل اعتماد

، و شيعه در اين مسأله ؟انداجماع كرده�قطعي وجود دارد كه صحابه بر خلافت ابوبكر

شود دانند و معتقد نيستند كه خبر آنها با اهل سنت موجب تواتر ميمعتزله را صادق نمي

د مستفيض و مباشد، پس چه شده هنگامي كه تشبيه امام احاع صحيح ميو آن اجم

مشهور شده اعتقاد بدان واجب شد؟ اما استفاضه اجماع صحابه بر خلافت ابوبكر 

آورند حنبلي شود اعتقاد بدان حاصل گردد؟ هر عذري كه شيعه براي آن ميموجب نمي

.آورندو سني همانند آن عذر را براي اين مي

به تواتر ثابت شده كه حافظ ابن جوزي از امامان حنابله است، ودر : نهاستز آو ا

اين باره نزاعي وجود ندارد، و شكي نيست كه كتابهاي او در موعظه و مسائل لطيف 

خوانند، و در تمام منبع بزرگان و توشه عالمان آنهاست، و با آنها موعظه و خطبه مي

وزي در كتابهايش مطالبي ر ا ذكر كرده كه بيانگر كنند و ابن جاحوال به آنها اعتماد مي

كنم اند، و من در اينجا قسمتي از كلام او را ذكر مياين است آنها چنين اعتقادي نداشته

از آنهاست اين كلام او در كتاب باشد،كه شاهد صحت آنچه كه ذكر كردم مي

:فرماييداره فرموده خداوند كه ميدرب1»مدهش«

�uu uuθθθθ èè èèδδδδãã ããΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨ρρρρ FF FF{{{{ $$ $$####ãã ãã"""" ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### uu uuρρρρãã ãã"""" ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### uu uuρρρρßß ßß ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ$$$$ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ(( ((uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ////>> >> óó óó xx xx««««îî îîΛΛΛΛ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ�
)3/ الحديد (

.»است و او به همه چيز داناست» باطن«و » ظاهر«و » آخر«و » اول«او «
________________________
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، عقل آن را 1بزرگتر از آن است كه پايان داشته باشد: ابتدا ندارد آخر: اول«: گويدمي

كند، تمام مخلوقات حدي دارند كه در آن حد را درك نميكند و حس آن اثبات مي

شود و خالق آشكار است و به اينكه تعريف او مألوف نيست شناخته مي. محصور هستند

و اشكال در وصف چيزي ،و بخاطر اينكه مانند و شبه ندارد در بلندي قرار گرفته است

چيزهاي كه أمثال داشته شود برايآيد، و مثال آورده ميكه شكل دارد به وجود مي

) محسوس نيست(باشند، و اما آنچه كه هميشه بوده و هست حس براي آن مجالي ندارد 

چگونه است، در : گويندگنجد، چگونه مير خيال نميايست كه دعظمت آن به اندازه

تواند او را در خيال حالي كه چگونگي در حق او محال است؟ اوهام چگونه مي

تواند او را در برگيرد در حالي كه مصنوع اويند، عقل چگونه ميهكبگنجانند در حالي

تواند به او اشاره تواند به او بينديشد و وهم هم نمياو آن را ايجاد كرده است؟ ذهن نمي

گردد، اميد باز ميي قرار گرفته كه هر كس بخواهد به او برسد نايكند، او در جا

ه آن دسترسي داشته باشد و شبي است كه هيچ تواند بدريايست كه هيچ جانداري نمي

.بينداي را در آن نميچشمي ستاره

شود شوند و او نابود نمياز ذات او نابود ميتراز محدوده عقل خارج است و پاييناو

و او از تشبيه افراطي منزه است، . زار استراه تسليم سالم است، و دره نقل خشكپس 

مي شناسداي است در بين دو كوه او را نشود، و او درهو با تعليل اباطيل معلول نمي

تشبيه كرد او را واحد ندانست و عبادت كسي كه او را همساز كرد، و كسي كه او را

اند و اهل تعطيل كور هستند، از چيزي كه او از نكرد، واهل تشبيه در تاريكي قرار گرفته

او ! او نفي شود از چه چيزي؟از چيزي كه واجب است از! آن منزه است از چه چيزي

پاك است، و از زمان سبقت ) اميد است(»علل«ب وجودش از حدس و گمان ووج

________________________
.»باطل استحجاب و مانعبا دليل ظاهر است و با «: وارد داردبعد از آن در مدهش اين جمله -1
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رده، و احكام خلق ك»كن«بود، و موجودات زيبا را با لفظ :شودگرفته و به او گفته نمي

و »في«و ظرفيت »من«شود، از بعضيت رضه نميابا آن مع»لم«را منتشر كرد و با 

.منزه است»لكنّ«و استدراك »إلاأنّ»و از عيب »لوأن«و نقص »أنك«شبه 

از ظاهري نيست كه «: گويددر وصف خداوند مي1»اللطف«و ابن جوزي در كتاب 

شده باشد، در حضور مقدس او داشته باشد، و از باطني نيست كه او صافش تعطيل شبه

باز ايستاد، و به ) گونگيچ(»كيف«شود، و به خاطر هيبت حق ابود مين»لم«توان 

تا آنجايي كه . خاطر جلال عظمتش چشم فكر كور شد، و مجبور شد تسليم شود

اند، واهل تعطيل با آلوده شده) جسم دادن(اهل تشبيه با خون چركين تجسيم : گويدمي

تا »است) پاك بودن(و شير خالص تنزيه اند، و بهره راستگسرگين انكار نجس شده

خداوند بينديشيد، به ذات نينيديشيد، زماني كه يهادر نعمت«: ويدگآنجايي كه مي

.كلام او پايان يافت»شونداز خاكستر زياد خم و كج ميخاكستر باد آمد

ه در مطالب او همراه با نفي تجسيم و تشبيه ذم تعطيل ذات خداوند از چيزي ك

، آنها مذهبي را در باشدموجود مي]در قرآن كريم[خودش را به آن توصيف كرده است 

مي و اين كلام ،اي در بين دو كوهدره: ا اين كلاماند و ببين دو مذهب انتخاب كرده

:باشد

و بهره راستگو شيرخالص تنزيه است بدان اشاره كرده است، بلكه ظاهراً عبارت او 

اي ادلهو ذكر گان، و تفسير اين،كنندهكند كه اهل تشبيه بهترند از تعطيلاين را بيان مي

راء اهل بدعت به كتاب، مستقلي نياز دارد، كه از مقاصد اين كتاب آن و مردود كردن آ

________________________
آن را براي خودش ذكر كرده است، در مجله مجمع ) 210/ص (» فهرست تأليفاتش«ابن جوزي در -1

اي از آن در نسخهمنتشر شده و گفته است آن مجله مجمع است، و گفته است آن صحافي شده است

.باشنديمعلوجي) 193/ص (» مؤلفات ابن جوزي«). ب120537(رقم ةدارالكتب مصري
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خارج است، و مقصود در اينجا بيان اين است كه امام احمد از تشبيهي كه معترض به او 

نسبت داده مبراست، و در اينجا كلام نووي را درباره مذهب اهل حديث و مذاهب ديگر 

عن يوم يكشف (و حديث : گويدمي1نيم، نووي در شرح مسلمكاهل سنت ذكر مي

:احاديث و آيات صفات دو قول دارندبدان اهل علم در «: كندرا ذكر مي) ساق

كنند در معناي آن صحبت نمي: يا كل آنهاست2كه مذهب اكثر سلف: يكي از آنها

شته باشيم كه معناي واجب است ما با آن ايمان داشته باشيم و اعتقاد دا:گويندبلكه مي

دارد شايسته جلال و عظمت پروردگار است و اعتقاد قاطع داريم كه خداوند همانند 

، و اين مذهب منزه هستند و بقيه صفات مخلوقات) جسم داشتن(د، و از تجسيم نندار

اند و اين گروهي از متكلمان است، و جماعتي از محققين آنها اين رأي را اختيار كرده

.ستتر اسالم

شوند، و كه مذهب تعدادي زيادي از متكلمان است اين است كه تأويل مي:قول دوم

تأويل براي كسي جايز است كه به زبان عرب، و قواعد اصول و فروع آگاه باشد، و در 

.كلام نووي پايان يافت»ر داشته باشدحاين علم تب

ه اجماع آنها از امامان و كند كه فقها از تجسيم مبرا هستند، و احمد بو اين آشكار مي

دانست چنين منزلتي نزد آنها پيدا بزرگان آنهاست، و اگر تجسيم خداوند را جايز مي

كرد، و همچنين ملاحظه كردي كه نووي قول مجسمه را از اقوال اهل علم محسوب نمي

________________________
1-)3/19.(

نسبت دادن اين مذهب به سلف صحيح نيست، بلكه مذهب سلف تفويضي كيفيت است، با اثبات معني و -2

مجموع «آگاهي بيشتر به و براي!! در اينجا نووي تفويض معني و كيفيت را به آنها نسبت داده است

.مراجعه كن) 67/ص (» الردود و التعقبات«و ) 6/35: (»الفتاوي
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و قول محصور كرده و بدون شك احمد هم نزد او يكي از نكرده و اقوال علما را بر د

.كردو اگر اين گونه بود قول او را جداگانه ذكر مي. ستاعلما

امام . استاثبات جسم براي خداوند متعال:گويمتجسيم چيست؟ مي: اگر گفته شود

1»در كتاب العين«: گويدمي»التحقيق في التكفير و التفسيق«يحيي بن حمزه در كتاب 

ام اعضاي آن كه بدن انسان و جسم و تم«: اند كه گفته استن خليل نقل كردهاز احمد ب

انگيز است و خليل اين شعر را هاي شگفتدهند از خلقترا تشكيل مي... حيوانات و 

:)شودمضمون آن ذكر مي(سروده است 

كند از جسم مبراستآنكه جسم آنها را اعاده مي

و والاتر از اين است كه از خاك محسوب شود

ابي حسين احمد بن 2»للغةمجمل ا«در و. يحيي بن حمزه هم تمام شدكلام امام

د، و همينطور اين را شاندامهايي هستند كه حس ميجسم «: بن زكريا آمده استفارس 

ام و به تمام حيواناتي كه جسم بزرگ داشته باشند گفته ديده3»كتاب ابن دريد«در 

ذكر 6»كتاب خليل«و در 5»مجمل«و در 4»شود جسم و جسام، و جسه شخصمي

.شودكه فقط براي انسان جسد استعمال ميشده

________________________
1-)6/60.(

2-)1/189.(

).2/94(»الجمهرة«-3

.باشدمي» الجسمان الجسم«المجمل «در -4

5-)1/189.(

).2/113(» العين«-6
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كه جسم تمام اعضاي شخصي: محمد بن نشوان ذكر شده1»الضياء«و در كتاب 

شود اما شخص را با جسم تفسير كرده است در كلامش دور وجودست كه حس ميا

تر است چون عرف اهل دارد و مقصودش هم مشخص نيست و تشبيه از تجسيم خاص

صطلاح عرفي با هم اختلاف دارند، و اصوليين اين را در مسأله نفي لغت عربي و اهل ا

.اندكند بحث كردهمياضامساوات و آنچه كه آن تق

دفاع از امام شافعي
بوده، واگر 2اند كه معتقد به رؤيتو به شافعي نسبت داده«: گفته است:وهم دهم

با كيفيت است يا بدون شود، چون رؤيت يااينگونه بوده اين احتمال بر او وارد مي

.»نيست كه كيفيت تجسيم استكيفيت و هيچ شكي
مشكوك بوده، �معترض گمان برده كه مسلمان بودن امام شافعي: گويممن هم مي

به كفر نزديك كند و او را از اسلام خارج كند، و بجز اينكه ارخواهد اوو با اين مي

چيزي را اضافه نكرده، اما امام شافعي خود را كافر كرده و نفس خود را تكذيب كرده 

.بزرگواتر از اين است كه چنين كلامهاي او را كوچك كنند

.كندتواند به درياهاي لبريز ضرري برساند و سنگي كه سفيه در آن پرتاب مينمي

اند و هاي معتزله واهل سنت ادعا كردهو از بزرگواري شافعيٍ است كه تمام گروه

اي؟ اند كه از پيروان او باشند، پس چرا تو دچار اين حماقت شدهخود را مفتخر دانسته

اند كه در عقيده موافق شافعي هستند؟ آيا قاضي آيا بزرگان و فصيحان معتزله ادعا نكرده

________________________
).234/ص (قبلاً از آن بحث كرديم -1

.رؤيت خداوند متعال در روز قيامت: يعني-2
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آنها ! و امثال او از جمله خادمان اقوال قديم و جديد او نبودند؟1قضات آنها عبدالجبار

ند كه خود را به او نسبت دهند، و در تقليد كردن از او ادر فروع اين را كسرشأن ندانسته

.اندخودخواه نبوده

اند و مردم را به عقيده او دعوت اند كه موافق او بودهو آنها در عقيده ادعا كرده

و آنچه كه عالم بزرگوارشان ابوسعد محسن بن كرامه مشهور به حاكم در كتاب 2اندكرده

خداوند او [و اما اينكه او معترض به تكفير شافعي . كندميذكر كرده كفايت»شرح العيون«

اند، شده بدين خاطر كه معتقد به رؤيتي بوده كه از نقل كرده]را از ذكر آن محفوظ دارد

اگر اين سبب تكفير شود بايد تعداد زيادي از امامان مسلمانان و :دهيمبه او جواب مي

اند، كه از جمله امام رؤيت را روايت كرده�علماي اعلام را تكفير كنيم، چون صحابه

و �4علي ابن ابي طالب، و امام معتزله و اهل سنت ابوبكر صديق3تمام مسلمانان

عباس، و حذيفه بن يمان، و عبداالله بن مسعود، و معاذ بن حبل، وابوهريره، و عبداالله ابن

داالله انصاري، و بن عمر بن خطاب، و فضاله بن عبيد، و انس بن مالك، و جابر بن عب

________________________
ر زمان خودش امام معتزله بوده، عبدالجبار بن احمد بن عبدالجبار، ابوحسن همداني بزرگ معتزله، او د-1

كردند، و در فروع از مذهب فقط براي او استعمال ميه بودند و آن راكردبه قاضي القضات و او را ملقب 

» ةطبقات الشافعي«، )17/244(» السير«، )415/ت . (زيادي داردكرده و كتابهايشافعي تقليد مي

.سبكي) 5/97(

پس زماني كه استادان و ...) ـ 5/5: (» عواصم«چنين چيزي را حاشا كرده، ا او در گمان آنها والّ: يعني-2

اند، براي تو هم كفايت اند، و از علومش استفاده كردهگذشتگان زيدي و معتزله او را بزرگ دانسته

اي كه تقليد لازم است و باب اجتهاد كند كه از آنها تبعيت و تقليد كند، و تو براي خودت ثابت كردهمي

!!بسته شده است

.شيعه و سني، همه آنها به امامت او راضي هستند: يعني-3

.چون آنها به خلافت او راضي هستند-4
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سعيد بن مسيب و حسن بصري و عبدالرحّمن بن ابي ... : كعب جبار و از تابعين و 

ليلي، و عمر بن عبد العزيز، و اعمش، و سعيد بن جبير، و طاووس، و هشام بن حسان، 

و عبداالله بن مبارك، و امامان مذهب چهارگانه، و 1و قاضي شريك و ابن ابي عمر

بن راهويه، والليث بن سعد، و سفيان بن عينيه، و وكيع بن جرّاح، و اوزاعي، و اسحق 

، تمام اين بزرگان قول به رؤيت را روايت ... قتيبه بن سعيد، و ابوعبيد قاسم بن سلّام، و 

اند مسلمان بودنشان مشكوك بوده اند، پس اگر تمام كساني كه اين را روايت كردهكرده

آيد كه در مسلمان بودن مطرود شود، بر معترض لازم ميو لازم بيايد مذهب و روايتشان 

اند و كه سلف و خلف به آنها اقتدا كردهياز صحابه و تابعين آنها، و كسانبزرگان اسلام

اند شك داشته باشد واگر اند، و از علوم و مذاهبشان استفاده كردهاقوالشان را پذيرفته

هر چند صحيح باشد [ند كن را تأويل ميكند يا معني آمعترض راويان آن را تكذيب مي

و آن را ! چرا در حق امام شافعي مانند آن را انجام نداده]صادر شده باشدكه از آنها

!حمل بر سلامت نكرده و آشكارترين مسالك را انتخاب نكرده است؟

دفاع از امام ابوحنيفه
كرد، و در اين شك�توان به علم ابوحنيفهمعترض گمان برده كه مي:وهم يازدهم

كرده، اما در عربي؛ چون گفته بدين علت آورده كه درعلم عربي و حديث قصور مورد

و آن بدين خاطر ،كندبأباقبيس، و اما درحديث؛ چون از راويان ضعيف روايت مي: است

.اطلاعات كمي به حديث داشته استبوده چون

دوست داشتم دفاع از امامان اما: موضوع را در مسأله اول بحث كردمو من قبلاً اين

براي اين چند حالت : گويمجا جمع كنم به همين خاطر ميچهارگانه اسلام را در يك

________________________
(.ه14(ي نمره ابو عبداالله مدني است شريك بن عبداالله بن اب: ابن ابي نمر-1
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فتوي صادر شده باشد و خلف و سلف مذاهب �كند كه از اووجود دارد يا انكار مي

را كند، اگر آن را انكار كند مسأله بديهياو را در فقه نقل كرده باشند يا به آن اقرار مي

انكار كرده، و براي مناظره با او صورتي وجود ندارد، و اگر آن را انكار نكند بر اجتهاد 

.امرا انتخاب كردهمسلكچند ،كند و من براي استدلال به آناو دلالت مي

بيان اينكه او از امامان مجتهد و اهل دين و ورع بوده
و ثابت شده، و اگر بدون فضل و عدالت و تقوي و امانت ا،به تواتر:مسلك اول 

شود و به علم و بدون اينكه اهل آن باشد فتوي داده باشد به عدالتش جرح وارد مي

شود، چون مشغول دار ميگردد، و عقل و شخصيتش لكهديانت و امانتش ايراد وارد مي

كردن مردم به چيزي كه فايده نداشته باشد، و ادعاي چيزي كه بدان شناخت نباشد از 

شخصيت هستند، و صورت مناقب او از حيا و بيفيهان و فروماياني است كه بيعادت س

.هاي شنيع محفوظ بوده استهاي قبيح و بدعتابتذال و سياه شدن به اين لكه

دهنده اند، و آن را در كتابهاي هدايتروايتي كه علما از مذهب او كرده:مسلك دوم

ند كه آنها به اجتهاد او آگاهي كلالت مياند؛ براين دآوري كردهو خزائن اسلام جمع

اند چون براي آنها جايز نيست مذهب او را روايت كنند مگر بعد از اينكه به علم داشته

او آگاهي داشته باشند چون چنين وهمي بدون شناخت حرام است، چون احكام 

اع اهل شود، مانند باطل بودن اجمشريعتي كه بر آن اجماع وجود دارد بر آن مترتب مي

شود با مخالفت او، و بودن اجماعي كه بعد از او ميعصرش با مخالفت او و مانند باطل

.جايز بودن تقليد بعد از مرگش

اجماع بر اجتهاد او منعقد شده و اگر فردي با اين مخالفت : گويممي:مسلك سوم

گفتم چون كند بايد بداند كه اجماع بعد از مرگش منعقد شده، و بدين خاطر من اين را

انتشار يافته، در شرق و ياقوال او در بين علماي بزرگ متداول شده، و در ممالك اسلام

غرب و يمن و شام، از عصر تابعين از سال صد و پنجاه تا امروز گسترش يافته، پس او 



����گلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم

اند يا هاي اوايل اسلام بوده است، و كسي با كساني كه كلام او را روايت كردهه دسدر 

اند اند و بعضي از مسلمانان به كلام او عمل كردهاند مخالفت نكردهو تكيه كردهبر كلام ا

اند، و اين اند مخالفت نكردهاند و با آنهايي كه به كلام او عمل كردهو بعضي ساكت بوده

.ست كه به همانندش دعواي اجماع در مواضع زيادي ثابت شده استاطريقي

اند كه يكي از و امامان بر اين نص گذاشتهتعداد زيادي از علما:مسلك چهارم

منتصب شدن براي فتوي و : ست ازاد عبارتكني كه بر اجتهاد عالم دلالت ميطرق

اينكه اكثر مسلمانان بدون انكار از طرف علما و بزرگان به آن مراجعه كنند، و نصوصي 

جا دلايلي را ذكر كه علما درباره اين دارند در علم اصول فقه ذكر شده است و ما در اين

م وجايز بودن تقليدش كند كه اين براي معرفت اجتهاد عالكنيم كه اين را بيان ميمي

.دكنكفايت مي

زله منصور باالله است اند از امامان زيديه، و بزرگان معتو از كساني كه اين را ذكر كرده

ين را در نان ابوحسن بصري ااين را ذكر كرده است، و همچ»ةالصفوّ«كه در كتاب 

ذكر كرده و اين در سكوت بقيه علماست از انكار بر مفتي، پس چگونه 1»معتمد«كتاب 

است سكوت افرادهاي اصلي اسلام از گروه تابعين و بزرگان مسلماناني كه به نص كلام 

عصر آن گروه بوده همانگونه كه خواهد حنيفه هماند و امام ابوپيامبر در خيرالقرون زيسته

به روشني اند، و و گروه اهل سنت و معتزله ابوحنيفه را تعظيم و اكرام كردهآمد، و هر د

تر از اين است كه ابهامي در آن ، و واضحخورشيد نسبت به اهل سنت احترام قائل بودند

.باشد

هيچ چيزي از افكار صحيح نيست : ترجمه شعر

________________________
1-)2/939.(
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.1زماني كه روز به دليل محتاج باشد

كنند به اينكه خود را به او نسبت دهند، و از او خار ميآنها افت: و نسبت به معتزله

تقليد كنند، مانند ابوعلي، و فرزندش ابوهاشم از متقدمان و ابن حسين بصري، و 

.2زمخشري از متأخران

اند، اما آن ادعا بعد از گذشت و آنها هر چند ادعاي اجتهاد، و خروج از تقليد كرده

ا قبل از آن و در خلال آن به پيروي از اقوالش مدت طولاني و طلب علم بوده، و آنه

اند و بعد از آن از انتساب به اسمش و متابعت از علومش استنكاف معترف بوده

خداوند زمين را با عالمان بزرگوار محكم «: گويدند، و زمخشري علامه آنها ميكردنمي

و امامان بزرگوار و استوار كرد، همانگونه كه حنفيه را با علوم ابوحنيفه محكم كرد 

حنفيه، پيشروان ملت حنيف بودند؛ بخشش و صبر حاتمي و حنفي است، و دين و علم 

در فضل و علم ابوحنيفه در كتاب و حاكم ابوسعد فصلي را3»حنيفي و حنفي است

اند، و بعضي آورده است، و اهل تاريخ مطالبي را درباره تعظيم او آورده4»العلومسفينة«

________________________
: اينگونه است) س(اين در -1

دليليلالنهار إمتي احتاج ذهان شيءو ليس يصح في الأ

.با شرح منسوب عكبري) 3/92: (» ديوانش«و اين بيت از آن متنبي است 

:باشد اين عبارت مي) ي(و ) أ(در پاورقي -2

مولانا احمد » ةها حنفي هستند بجز قاضي القضااند تمام معتزله، و گفتهاندگفتهاند بيشتر از اينبلكه گفته«

.بن عبداالله

).51/ص (بم اطوال الذه«-3

تا زمان او نسخه خطي تاريخي بوده و در چهار جلد «) : 5/289: (گويدمي»علامالأ«زر كلي در-4

.»بزرگ بود
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اند، و اگر آورده1»شقائق النّعمان في مناقب النّعمان«در كتابي به نام او رااز آنها سيره

هاي كه مشغول به مذهب او هاي علم از حنفيامام ابوحنيفه جاهل بود و آگاه نبود كوه

.آمدبودند پديد نمي

مانند قاضي ابويوسف، و محمد بن حسن شيباني و طحاوي و ابي حسن كرخي، و 

بزرگتر از آنها، علماي حنفي در هند، و شام، و مصر، و يمن، و جزيره، و امثال آنها و 

گذرد حرمين، و عراق از صد و پنجاه سال هجري تا به حال كه بيشتر از شصت سال مي

اند، پس اند، كه تعداد بيشماري از آنها اهل علم و فتوي و ورع و تقوي بودهزندگي كرده

به خودش اجازه داده كه جهالت و عامي بودن معترض چگونه اين جسارت را كرده، و

ما بعدش را مجرور )ب(داند كه حرف را به آنها نسبت دهد در حالي كه خودش نمي

ندارد جزو اين كلام عامي يا كوري كه در �كند و اطلاعي از حديث پيامبر خدامي

.دارد چيز ديگر نيستتاريكي قدم برمي

صبح شب استگويي اين و همين براي توبس كه مي

.2شودآيا عالم از روشنايي كور مي

اي كه به علوم عربي آگاهي و اما آنچه كه به امام ابوحنيفه وارد كرده
:نداشته

اند، چون امام تو تحميل كردهراي است كه آن را بشكي نيست كه كلام تحميل شده

.استابوحنيفه از كساني بوده كه اهل زبان اصيل و لغت فصيح بوده 

________________________
ذكر كرده، و نام آن ) 1056/ص (» كشف الظنون»است، اين را در ) 538(از تأليفات جاراالله زمخشري -1

.ناميده است» شقائق النعمان في حقائق النعمان«را 

باشد اين با شرح عكبري و روايتي كه در آن مي) 1/10: (» ديوان او«ن شعر ابوطيب متنّبي است اي-2

...و هبني قلت : است 
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گويم نحو داني نيستم كه زبانش به آن عادت كرده باشد من سيلقي هستم كه ميمن

.كنمگذاري ميو حركت

چون او در زمان عرب، و بلاغت زبان آنها زندگي كرده، و با جرير و فرزدق معاصر 

93را ديد، كه انس بن مالك در سال �بوده، و دو مرتبه انس بن مالك خادم پيامبر

و ظاهراً او را بعد از تمييز ديده، چون امام ابوحنيفه از كساني بوده فوت كرد،1هجري

2كه زياد عمر كرده و تا سال صد و پنجاه هجري زندگي كرده است، و عمر وي نود

از بلوغ ديده چون انس بن مالك هشتاد سال آيد كه او را بعدسال بود، و از اين لازم مي

بعد از گذشت ده سال از �ست، چون اوزندگي كرده ا�بعد از وفات پيامبرخدا

هجرت فوت كرد و اين بر تقدم ابوحنيفه و اينكه در عصر عرب بوده است دلالت 

.كندمي

ترين ائمه و از همه آنها بيشتر عمر كرده است، و با وجود اينكه قبل از و او مقدم

ن زمان مالك بود مالك سي سال بعد از او فوت كرد، و شكي نيست كه زبان عرب در آ

اند و مقلد تغيير كمي كرده بود، و يك نفر از علماي مشهوري كه در آن زمان بوده

اند، چون همانگونه كه ابوسعادات ابن اثير اند مشغول به علم لغت و فن ادب نبودهداشته

________________________
:مضمون اين عبارت آمده است ) ي(در پاورقي -1

االله تعالي ـ شش صحابه را ديده، و كه ابوحنيفه ـ رحمه: اندذكر كرده... اين، و عيني و يا نزديك به«

.»دارند در اينكه از آنها مطالبي را ياد گرفته باشداختلاف 

سال آمده ) هفتاد) : (ت(و ) أ(آمده، و در » نود«) : 2/86) : (عواصم(، و )أ(و پاورقي ) س(و ) ي(در -2

كه صحيح است بلكه چون كلام مؤلف است و مؤلف در اصل دانرا بدين خاطر ذكر نكرده) نود(است و 

.امالي آورده استام كه آن را در كتابنقل كردهاين را از ابوطالبگفته است كه ) 2/86: (

كه ... صحيح اين است كه ابوحنيفه از هفتاد سال تجاوز نكرده، ذهبي درباره صحابه : گويممن هم مي

.فوت كرده در سال صد و پنجاه گفته است او هفتاد سال داشته است
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بدان اشاره كرده در آن عصر به آن نيازي نبود و همچنان اين 1»النهايه«در مقدمه كتاب 

راي كسي كه به علم تاريخ انس گرفته است، و اگر ما خواندن علم عربي آشكار است ب

توانيم آن را فقط بر ابوحنيفه حصر كنيم، و دانستيم نميرا در آن زمان بر مجتهد لازم مي

ند آيد كه صحيح نيست علماي عربي به اشعار جرير و فرزدق استدلال كناز آن لازم مي

است، و بعد از اين عصر بعضي از مردم اختلال گفتهدر حالي كه هيچ فردي آن را ن

اند از اين تغيير زبان زيادي در زبان آنها ايجاد شده و كساني كه با غيرعرب رابطه نداشته

اند ملاقات كرده اند، و زمخشري تعداد زيادي از آنها را كه چادرنشين بودهمصون بوده

عامي و كمتر اهل ند كه بيشتر بودند كه مستوجب تغيير مي شداست، و اكثراً افرادي 

كه امام : گويد مي» شفاء الأوام«اند، و امير عالم حسين بن محمد در كتاب تمييز بوده

عرب زبان بوده و لغت او حجازي بوده بدون اينكه آن را خوانده �يحيي بن حسين

عربي باشد، واز علامه شيعه و از علي بن عبداالله بن الي الخير روايت شده كه چهل روز 

2.خوانده است و در اوايل قرن سيصد هجري فوت كرده است

و در سال هشتاد هجري، يك نفر از اهل تمييز معتقد نبوده كه اهل علم آن زمان 

توانند معاني كلام خداوند و پيامبرش را بدون خواندن علم عربي بفهمند، و اگر نمي

كردند شناخته نها تبعيت ميكردند و استاداني كه از آچنين چيزي بود آن را نقل مي

دانستم استادان علقمه بن قيس، و ابومسلم خولاني، و مسروق بن شدند، و كاش ميمي

اند و همچنان استادان كساني كه دهنفير، و كعب احبار چه كساني بواجدع، و جبيربن

ابدين، العبعد از آنها بودند از تابعين چه كساني بودند؟ مانند حسن، و ابوشعثاء، و زين 

و ابراهيم التيمي، و نخعي، و سعيد بن جبير، و طاووس، و عطاء، و شعبي و مجاهد، 

________________________
1-)1/5.(

.باشدمي) لهجه: () ت(و ) 02/87ك » العواصم«در -2
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وامثالشان، چرا معترض فقط بر ابوحنيفه واجب دانسته كه علم عربي را ياد گرفته باشد 

اند كه او آنها را بخواند؟و مگر در آن زمان چه كتابهاي بسيطي بوده

»أباقبيس«حنيفه جواب او درباره اين كلام ابو
:جواب او چند وجه دارد) أبا قبيس(: گويدو اما كلام او كه مي

اين به طرق صحيح نياز دارد، و معترض در نسبت دادن صحاح به :وجه اول

اند و بر محفوظ نبودنشان اصرار صاحبشان محكم كاري كرده با وجود اينكه مشهور بوده

.گونه عمل نكرده استپس چگونه با همانند اين روايت اين! كرده

ها صحيح ثابت شده باشد، مشهور نشده، و مانند شهرت اگر آن به شيوه:وجه دوم

صدور فتوي، و ادعاي اجتهاد از امام ابوحنيفه ثابت نشده است، و علم و فضل او متواتر 

كند، بلكه حتي است و بر آن اجماع وجود دارد، و اين مظنون معلوم را مردود نمي

.يستمظنون هم ن

و اگر ما فرض كنيم كه آن با طريق معلومي ثابت شده به او ايراد وارد :وجه سوم

شود چون آن اشتباه نيست بلكه لغت صحيحي است، كه فراء آن را از بعضي عرب نمي

:ن را بصورت اين شعر در آورده استنقل كرده و آ

1قد بلغا في المجد غايتاهانّ أباها و أبا أباهاإ

1غايتاها

پذيريم كه اين لحني است كه وجهي ندارد، اما بر عدم شناخت او مي:موجه چهار

كنند، و عمداً كند، چون تعداد زيادي از عالمان عربي با زبان عام صحبت ميدلالت نمي

________________________
و اين شاهدي است براي نحويان در ) 1/133(» شواعد العيني«ختلاف وجود دارد در شاعر اين بيت ا-1

گيرند مانند فتي و عصي، با وجود اينكه شروط در اعراب اسماء خمسه كه اعراب اسم مقصور را مي

.نگاه كن) 01/51ك » شرح ابن عقيل«، و )1/65(» التصريح علي التوضيح«دارند به لازم را 
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كند اند، بلكه بعضي اوقات عرب با لغت عجمي صحبت ميبه لحن عاميانه صحبت كرده

صه كلام؛ مسأله را به هر نحوي بيان كنيم بر كند، و خلاو به عربي او ايراد وارد نمي

كند و رض دلالت ميتكند، بلكه بر غفلت و غافل بودن معقصور امام حنيفه دلالت نمي

دار كرده و جاهل دانسته است دلالت همچنين بر جسارتي كه با آن اين امام جليل را لكه

.كندمي

:جواب آنايراد بر ابوحنيفه از اينكه از ضعفاء روايت كرده و 
اما اينكه بر او ايراد وارد كرده كه از ضعفاء روايت كرده، و علت آن را به اين گونه 

اشتباه آشكاري است، كه هيچ فرد : خاطر شناخت كمي كه به حديث داشتهآورده كه ب

:شودن با ذكر چند موضوع آشكار ميو جواب آ. گويدمنصفي چنين چيزي را نمي

اند و همانگونه كه از آن حنفيه مجهول را پذيرفتهمعلوم است كه :موضوع اول

اند تعداد زيادي از علما به اين معتقدند، و شكي نيست آن را وقتي پذيرفته1بحث كرديم

كه حديث فرد معتمد و عادلي با آن معارضه نكند، چون ترجيح حديثي كه فرد معتمد و 

آن اجماع وجود دارد، و حافظه قوي آن را روايت كرده هنگام تعارض امريست كه بر

اند، و اند كه غالباً عادل بودهشكي نيست كه در آن زمان كساني علم نبوي را نقل كرده

ست كه من در آن ي ابهترين قرن قرن«: فرموده�اين حديث ثابت و مشهور كه پيامبر

سپس آيند،س كساني كه بعد از آنها ميآيند، سپهستم، سپس كساني كه بعد از آنها مي

كند، و قبلاً درباره اين حديث بحث آن را تأييد مي2»شوددروغ بعد از آنها زياد مي

داد سپس كرد و آنها را سوگند ميبعضي از راويان را متهم مي�ايم، و عليكرده

________________________
).43، 37/ص (-1

.�از حديث عمران بن حصين) 2535(، و مسلم با رقم )5/306: (» الفتح«بخاري أخرجه-2
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كرد كه در آن جهالت و همانند آن باشد، ، و اين رفتار را در مورد حديثي مي1پذيرفتمي

.2د را هنگامي كه درباره حكم مذي خبر داد سوگند ندادو به همين خاطر او مقدا

از امام احمد بن حنبل 3»حاديث السابقجزء جمعه في أ«و حافظ ابن كثير در 

جايز دانسته زماني كه حديث صحيحي نباشد كه آن را دفع كند به راروايت كرده كه او

يل روايت كرده و او در مسندس احاديث زيادي را از اين قب4حديث ضعيف عمل شود

است، و آن احاديث را بر سبيل احتياط ذكر كرده، نه اينكه به ضعف و مقدار ضعف 

احاديث، و آنچه كه با آن حرام است قبول حديث به اجماع، و آنچه كه در آن اختلاف 

.باشد جاهل باشدمي

ود داود احاديثي كه در اسنادشان ضعف وجابو: گويدمي5و حافظ ابوعبداالله بن منده

كرد زماني كه در آن مسأله غير از آن نباشد چون در نزد او آن بهتر داشت روايت مي

و در اين شهادت آشكاريست براي . تمام شدعبدااللهكلام ابواستاست از رأي انسان

داود بدون باشد، و احمد و ابواينكه روايت حديث ضعيف مستلزم جهل به حديث نمي

اند، حديث ستند، و اين حديث ضعيفي كه آنها ذكر كردهمنازعه از امامان علم اثر ه

دروغگويان و فاسقان بدون تأويل نيست، چون نزد آنها به آن احاديث ضعيف گفته 

________________________
.تخريج آن گذشت-1

.�از حديث علي) 303(، و مسلم با رقم )1/277(» الفتح«بخاري أخرجه-2

ل فرساً من ادخ«بعد از ذكر اين حديث اين را ذكر كرده است، و) 2/86(» ارشاد الفقيه«ابن كثير در -3

آوري كردم، و شواهد و طرق آن را ذكر و من مقداري از اين حديث را جمع«: گويدمي» ... بين فرسين 

.»كندكردم، و بيان كردم كه آن چگونه بر اشتراط محللّ دلالت مي

).1/81(» أعلام الموقعين«ال تيميه، و ) 273/ص (» ةالمسود«-4

ذكر كرده ) 30/ص (» رسالته إلي أهل مكة«ه، و ابوداود اين را در ابن مند) 73/ص (» ةط الائمشرو«-5

.است
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ها باطل، يا موضوع يا ساقط يا متروك يا مانند اين: شود شود، بلكه به آنها گفته مينمي

رد يا در رفع و بلكه حديث ضعيف حديث راوي صادقيست كه حافظه خوبي ندا

ها از يا كمي مضطرب است يا مانند ايناسنادش به خاطر اختلاف معلول است، 

، و دليل اختلاف دارند چيزهاي كه علما در تعليل حديث به آن، يا جرح راوي به آن

كه راوي . محكمي براي رد يا قبول آن وجود ندارد، و اكثراً تضعيف به خاطر اين بود

باشد تا اينكه خطايش راوي ضعيف نمي: ست، و نزد اصولييانخوبي نداشته احافظه 

برصحيحش بيشتر باشد، يا با آن مساوي باشد، و در مساوي اختلاف دارند، و قبلاً اين 

موجود »الأصول«و كتابهاي »ديثعلوم الح«را ذكر كرديم، و اين در كتابهاي مسأله 

باشد، و بنابراين روايت امام ابوحنيفه از بعضي ضعفا اختياري و بنابر مذهب خودش مي

.بوده، و بخاطر جهل و اشتباه نبوده

اين است كه در ضعف آن راويان كه از آنها روايت كرده اختلاف : موضوع دوم

ه آن وجود داشته باشد، و مذهب او واجب دانسته كه احاديث آنها را بپذيرد، و ب

و اين مسأله ... تضعيف توجه نكند؛ چون سبب آن تفسير نداشته يا به خاطر مذهب يا 

براي تعدادي زيادي از علما و حافظان رخ داده است، و همانگونه كه قبلاً ذكر كرديم 

.انداو را نپذيرفته»صحيح«فردي دوستش است يا ائمه علم است علما بخاطر اينكه 

كند و آن را فرد براهيم بن ابي يحيي اسلمي زياد روايت مياز ا�مثلاً امام شافعي

.اندمورد اعتماد و موثق دانسته، اما تعداد زيادي با او در اين باره مخالف بوده

اجماع وجود دارد بر مجروح بودن ابويحيي : گويدمي1»تمهيدش«و ابن عبدالبر در 

مسلم و قابل قبول نيست، اما اجماع بر مجروح بودنش: گويمبجز شافعي من هم مي

________________________
1-)20/65.(
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معتمدي يعني اينكه فرد (با امام شافعي در توثيق كردنش 1چون چهار تا از بزرگان حافظ

ابن جريح، و حمدان بن محمد اصفهاني، و ابن عدي، و : اند كه عبارتند ازموافق بوده) تاس

كه حديث را كساني نبوده يحيي از جمله بيا«: گويدمي3»ةتذكر«، و ذهبي در 2ابن عقده

اند، و تعدادي از علماي حديث مانند شافعي، و ، اما جمهور  او را ضعيف دانسته».وضع كند

خالد زنجي اند و همينطور شافعي از ابواو را ضعيف ندانسته... نووي، و ذهبي، و ابن كثير و 

.4مكيّ روايت كرده، در حالي كه او در توثيقش اختلاف وجود دارد

اختلاف 5بلاً گفتيم امام احمد از جماعتي روايت كرده كه درباره آنهاو همانگونه كه ق

از ابن ابي ويس روايت �وجود دارد، و همينطور قاسم بن ابراهيم، و يحيي بن حسين هادي

اند، را ذكركردهاختلافعلم رجال آنوجود دارد، و اهل6اند، درحاليكه اختلاف درمورد اوكرده

________________________
و ) 1/7/2(» الكامل«، و )1/158(» تهذيب التهذيب«، و )64- 1/63(» تهذيب الكمال ـ خطي است«-1

» مام الشافعيعلي الإبهام عند الإةالروّاي«: اق ابوالبصل در رساله فوق ليسانس كه عنوان آنشيخ عبدالرز

.باشد اين موضوع را مفصلاً توضيح داده استمي

:باشداين عبارت مي) ي(و ) أ(رقي در پاو-2

ايت آنچه كه اند، و اما ابن عدي و ابن عقده؛ نهشافعي و ابن اصفهاني؛ به توثيق او تصريح كرده«

جز اين چيز ديگري از آنها نقل » ميزان«و در ام، حديث منكري از او نديده: گويند اين است كهمي

).االله ـ اند، استاد ما احمد بن عبداالله ـ رحمهنكرده

3-)1/247.(

.يا بعد از زمان او) 179/ت (مسلم بن خالد زنجي ابوخالد مكي مخزومي است فقيه مكه بود در زمان او : و او- 4

معجم «. حمد بن قاسم اسديعمر بن هارون بلخي، و معامر بن صالح قرش، عبداالله بن واقد، و : مانند-5

).32-28/ص (» شيوخ الإمام أحمد في المسند

=:باشداين عبارت مي) ي(و ) أ(رقي در پاو-6
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هايشان و شوند؛ و مرتبهمياره آنچه كه از جرح و تعديل پذيرفتهدرب»الحديثعلوم«و در 

.شود هنگامي كه آن دو تعارض داشته باشند بحث شده استاينكه چگونه عمل مي

احتمال دارد به خاطر متابعه و استشهاد از آن ضعفاء روايت كرده : موضوع سوم

: نه بر احاديث آنها مانندده باشديا استدلال اعتماد كرحديث، قياس،باشد، و بر آيه

ري انجام داده است، ابن مخارق بصالكريم بن ابوآنچه كه مالك در مورد روايت عبد

اجماع بر تجريح او وجود دارد، و بجز مالك كه يك : گويدمي1»تمهيدش«عبدالبر 

كسي از او كهداردوجودحديث را از او روايت كرده كه طريق معروف ديگري هم

گذاشتن دست راست بر چپ در نماز، : ه است كه آن حديث هم اين استنكردروايت 

از طريق صحيحي از روايت ابوحازم تابعي جليل از سهل بن سعد 2»موطأ«مالك در و

.اين را روايت كرده است�صحابي

امامان زيديه احاديث اش يحيي بن حسين از راهيم، و نوهو همينطور قاسم بن اب

اند، و اهل حديث اتفاق نقل كرده3نها را بيشتر از ابن ابي ضميرهاحكام و استدلال به آ

.4دارند كه او مجروح است و روايتش مردود است

اسماعيل و ابوبكر، و كسي كه : باشندو آن دو نفر مي» وجود داردابن ابي ويس در او مقال «= 

ست، و و بخاري در صحيحش از او روايت كرده ابيشتر از او روايت كرده ابوبكر است،�قاسم

:.اندآن دو از ابن ضميره، و ابن علوان روايت كرده: گويدمي» التنقيح«مصنف در 

1-)20/65.(

2-)1/159.(

).2/61(» الميزان«اند حسين بن عبداالله بن ابوضميره است، و تعدادي از ناقدان او را تكذيب كرده: او-3

:اين عبارت آمده است)ي(ر پاورقي د-4

و همينطور از «: ذكر كرده و گفته است» تنقيحش«در او حسين بن عبداالله بن ضميره است، مصنف اين را «

= .»ابوخالد و اسطي، و سيد ابوطالب از اين اشعث روايت كرده است، وابو عبداالله جرجاني، از ابودنيا اشج
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و همينطور شعبه با وجود جلالت و عظمتش و محكم كاريش از أبان ابي عياش 

نوشيدن بول خر را بيشتر از اين : گويدود اينكه شعبه درباره او ميروايت كرده با وج

ابن بن ابي عياش اين حديث را براي ما روايت كرده است، : تا اينكه بگويمدارمدوست 

.1كه اين را شعيب بن جرير از او نقل كرده است

زنا بهتر است تا اينكه از : اند كه گفته استروايت كرده2از شعبه... و ابن ادريس و 

.آبان روايت شود

ي كه معتقد بوده روايت كردن از او چگونه از او روايت كرده در حال: اگر گفته شود

حرام بودن آن براي كسي است كه حديث باطل را از غير : گويمحرام است؟ من هم مي

باطل جدا نكند، و روايت كسي كه متروك بودنش معروف است در حضور كساني كه 

مثلاً ثوري از روايت كردن احاديث بعضي از حرام است، نزد آنها معروف نيست

تابهاي تاريخ مراجعه كند آن كتابها را در حالي اين زياد است، و هر كس به ك: گويممن هم مي= 

اند، و مرشد باالله با وجود عظمتش از ميسره اكول و بودهمجروحاند از روايت كساني كه بيند كه آكندهمي

يعني ! (نوح جامع، و اسحاق بن بشر روايت كرده، و من چقدر آنان را بشمارم و توبه آن نگاه كني

.»ما خداوند او را نگه دارداستاد ) تعدادشان زياد است

:باشداين عبارت مي) ي(در پاورقي -1

چه كسي از : گويداي؟ ميرا از او روايت كردهچ: كرد، به او گفتندافراط زيادي ميشعبه در مورد أبان «

.»ز آن حديث از او روايت نكرده استحديث قنوت، و استاد ما غير ا: آن غافل است يعني

:ين عبارت آمده استا) ي(ر پاورقي د-2

من كلامهاي راست : فيان روايت شده كه گفته استيعني كلامي كه معروف است كه حديث است و از س«

.»استاد ما خداوند او را نگه دارد. كنمو دروغ او را از هم جدا مي
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من چيزي را : اي؟ گفتگر تو از او روايت نكردهم:ي كرد، به او گفتندمتروكان نه

.1كنم كه معروف استروايت مي

و اين از لطافت علم حديث است، و قبلاًٌ گفتيم كه امام مسلم گاهي احاديثي را 

كرد، و روايت كرده كه اسنادش ضعيف بوده و به خاطر برتر بودنش بر آن اقتصار مي

اند، و اينكه اهل حديث بدان كرد به خاطر مرتبه پاييني كه داشتهها مياسناد صحيح را ر

است همانگونه كه قبلاً آن را هاند، و نووي در مسلم بر آن نص گذاشتشناخت داشته

كند كه اگر عالمي حديث مرد ضعيفي را روايت كرد بر بحث كرديم، و اين مشخص مي

بوده است و همينطور بخاري بعضي از كند كه به ضعيف بودنش جاهل اين دلالت نمي

.كساني كه از آنها روايت كرده ضعيف دانسته است

ذكر كرده است، و اين دلالت دارد بر اينكه او بر »الميزان«و ذهبي آن را در 

اي كه بر حديثش شواهد و دلايلي نبوده باشد تكيه نزده است و اعتماد كنندهروايت

. نكرده است

هر : 2گويدحديث شناسي است، به همين سبب امام نووي ميو اين از ظرافت علم

صحيح بداند چون راوي آن از راويان صحيح مسلم »مسلم«حديثي را به شرط كسي

. است، اشتباه كرده است

چه [و يا اينكه روايت امام ابو حنيفه از قبيل تدوين هر حديثي:توجيه چهارم

نچه اين عادت بسياري از حافظان مؤلف باشد، چناكه شنيده است مي]صحيح يا ضعيف

داراي سنن و مسانيد است، و هدف آنها به اين كار نگهداري حديث براي امت اسلام 

بوده است تا در توابع و همانند آن توجه كنند، و اگر حديثي صحيح باشد به آن رفتار 

________________________
).167/ص (-1

). 1/26: (شرح مسلم-2
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آن اجتهاد كنند و اگر غلط باشد از آن پرهيز كنند و اگر حديثي خلافي بود مجتهدان در

. نمايند

كه امام بخاري سيصد هزار حديث را : روايت مشهوري از بخاري آمده استو در

.1دانستحفظ كرده بود، و دويست هزار آن را غير صحيح مي

يكصد هزار حديث حفظ كرده بودم، وقتي به آن از ته : گويدمي2اسحاق بن راهويه

او در اين باره هزار آن دروغ بود، كسي ازدل نگاه كردم هفتاد هزار آن صحيح، و چهار 

. كردمرسيدم آن را موشكافي و بررسي مياگر به حديثي مي: پرسيد؟ جواب داد

هاي كه به امام ابو حنيفه نسبت داده و يا اينكه بسياري از حديث: توجيه پنجم

از طرف شخص او، و يا از ياشود، شود ضعيف است و آنچه كه از او روايت ميمي

هاي كه به امام جعفر صادق و بسياري طرف استادانش نيست، چنانچه بسياري از حديث

. شود به اين منوال استاز امامان برجسته حديث نسبت داده مي

ابو جعفر بيشتر از سيصد : كند كهروايت مي4از حافظ ابن حبان3»الميزان«ذهبي در 

ي كه امام ابو حنيفه هرگز آن را حديث را به امام ابو حنيفه نسبت داده است در حال

. روايت نكرده است

هنگامي اين را دانستيد؛ بدان كه امام ابو حنيفه پس از سن بلوغ و استكمال علم را 

آموخت، و كسي در اين سن علم بياموزد در حديث حافظ برجسته نخواهد شد، و بدين 

مامان ديگر نيز اين خاطر در حفظ حديث در مقامي عالي رتبه نبوده است، و همچنين ا

________________________
). 12/415: (السير-1

). 11/373: (السير-2

). 1/17(:السير-3

). 185-1/184: (المجروحين-4
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اند، امام احمد از نظر حديث شناسي و حفظ حديث از سه امام ديگر اهل طور بوده

، و اين چيز در آنها و اجتهاداتشان خلل و عيبي ايجاد ندسنت آگاهتر و متبحرتر بوده ا

حاديث عطاء هاي ابن مسيب و محمد بن سيرين و ابراهيم نخعي از اكند، و حديثنمي

تر بوده است، و در اين بين تر و صحيحعاليه قويي و ابو قلابه و ابوو حسن بصر

و اين به معناي آن نيست كه آنها ،بوده استتر حهاي ابن مسيب از بقيه صحيحديث

. اند و احاديث آنها اشتباه استنادان بوده

ي از اند، برخاز حديث امام ابو حنيفه انتقاد كرده1و به همين خاطر برخي از حافظان

زند، و برند كه اين ضعف به اجتهاد و امامت ايشان خلل و لطمه ميجاهلان گمان مي

تر اين طور نيست، و نهايت قضيه اين است كه امامان ديگر از نظر حديث از وي حافظ

اند، تر بودهتر و عالماز او فاضلرساند كه غير او بصورت مطلقنمياند، و اين رابوده

ترين آنها ترين و داناترين و فاضلترين صحابه بود ليكن عالمحافظ�چون ابو هريره

نبود، و معاذ بن جبل در فقه و زيد بن ثابت در فرائض و علي بن ابي طالب در قضاوت 

تر بودند، و خلفاء از همه و ابي بن كعب در قرائت از همة اصحاب بيشتر آگاه و عالم

. تر بودنداصحاب فاضل

خداوند به هر كه بخواهد كههستنديهاينعمت،و محسناتو پس از اين؛ فضل

كند، و ذهبي اشاره كرده است به اينكه امام ابو حنيفه و امثال وي معذور هستند عطا مي

: گويدمي2»الميزان«رساند و در خطبه بر او لطمه نمياش هست و اختلافي كه درباره

كنيم، ادبي ياد نميشود به بدي و بيميهيچ كدام از امامان بزرگوار كه از آنان تبعيت 

________________________
و . كنداند، و اين ضعف در امامتش خللي ايجاد نميضعيف دانسته» حديث«بلكه بيشتر آنها او را در -1

. و بغير اين خطا و انحراف است. اين منصفانه است

2-)1/2-3 .(



����گلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم 446446

ها هستند، و اگر از يكي از آنان انتقادي چون آنان انسان بزرگوار در اسلام و در دل

م بصورت منصفانه است، و اين نيز در نزد پروردگار و مردم به آنان زياني يبگير

ه انسان زيان رساند، بلكه دروغ و اصرار بر خطاي زياد، و تلاش در پوشيدن باطل بنمي

و انسان ايماندار لغزش و گناه دارد ولي . رساند، و اين كار خيانت و جنايت استمي

. خيانت و جنايت ندارد

] پيروي شده[چگونه ابو عبداالله ذهبي با ادب و احترام از امامان بزرگ! ملاحظه كنيد

ر نزد خداوند و هاي جرح و تعديل به آنان دنام آنها در كتاب: گويدكند، و ميياد مي

رساند، پس انسان دانا و عالم بايد داناتر از خودش را با ادب و تواضع و مردم ضرر نمي

شناسند بزرگي و وقار ياد نمايد، خداوند ما را از جمله كساني كه ارزش امامان را مي

. قرار فرمايد، و ما را از مخالفت اجماع امت اسلامي محفوظ فرمايد

]پيشواي بيشتر مسلمانان[شبهه ضعيفي كه به امام ابو حنيفه و با اين بحث حقيقت

اند آشكارا گرديد، امامي كه علماء بر جسته بر امامتش اجماع در اين دو مسئله وارد كرده

تقرب به پروردگار و نيل به فضايل : ف من از بيان اين چند جمله مختصردارند، و هد

ه معين و جلوفه بود، و منظورم بيان فضايل نافراوان و دفاع از آگاهي وسيع امام ابو حني

. از اين برتر و والاتر هستند»ابو حنيفه«دادن محسناتش نبود، چون ايشان 

خورشيد بهنگام تابش نورش : ترجمه شعر

نياز از تعريف و وصف است بي
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وهم و گمان دوازدهم
، و محدثين در برد كه تنها معتزليان زيرك و هوشيارندبيچاره گمان مي»معترض«

و محدثين ~برابر هوشياري آنان عقب افتاده و ناتوان هستند، و با صراحت امام مالك

چون آنان در علوم مختلف تلاش و «: گويددهد، و ميرا به ناداني و ابلهي نسبت مي

كردند، و اين سخن را در رساله شناسي اكتفا ميكردند و تنها به فن حديثممارسه نمي

: اولش اين بيت است ذكر نموده استاي كهجواب به قصيدهدر 1دومش

همچنان ملامت گران درآمد و شد هستند : ترجمه شعر

كنند را تكرار و بازگو مي»محبان«و سرزنش 

و اين قصيده در تشويق به پيروي از سنت پيامبر سروده شده است، و خداوند در 

ف عطا فرمايد، دوست داشتم دفاع از برابر توجه و فراخواني به سنت به ما عزت و شر

در اينجا از »معترض«گويم سخن مي: ر يك جا بياورمامامان چهار گانه و بقيه امامان د

گوئي، و لغزش قلم بدون آگاهي و دانش است، و شبهه مهمي در آن نيست تا جمله ياوه

: كنيمشود، و چند دليل را ذكر ميكشف شود، ليكن لازم است با چنين جسارتي ادب

اهل سنت و بدعت، و خلف و سلف، و متكلمان و اصوليون، و نحويان و لغت : الف

همگي بر اين عادت دارند گفتار را به »ملل و نحل«هاي نويسان، و صاحبان كتاب

دهند، و بينش و عقيده هر مذهب را بدون تمسخر، و دروغگوئي، اش نسبت ميگوينده

دارند، و گويي حفظ مي، و زبانشان را از ياوهكنندادبي حكايت ميو جسارت و بي

نيز »ملل و نحل«ادبي است، متكلمان و مؤلفان بيانصافي وتأليفات آنان خالي از بي

دهند، بلكه حتي مذهب كساني كه ها را به اين منوال به صاحبانش نسبت ميبدعت

گويند، و ين ميبت پرستان چن: گويندكنند، و ميبا ادب ذكر ميمسلمان نيستند را

________________________
تأليف علامه اسماعيل أكوع) 1/32(مقدمه العواصم -1
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ادبي و سفاهت از علم و دانند بيهاي آگاه ميگويند، چون انسانمسيحيان چنين مي

. و نشانه فرومايگي و پستي است. دانش بدور است

و تنها برخي از آن در سخنان برخي علما بصورت منصفانه و جهت نصرت امامان

: فرمايدشود، خداوند مييافت مي
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هاى ديگران را دوست ندارد، جز براى كسى كه مورد ستم خدا افشاى بدى«

هاى ستمكار جايز كه بر ستمديده براى دفع ستم، افشاى بدى[است قرار گرفته

.»]است

:مذمت علم كلام و اهل او
دانيد كه كمتر به جهل امامان اهل سنت را در اين ميناداني و»معترض«شما :ب

و تفكر در چيزهاي ريز است، و »جدل«علم : اند، و منظورت از علومشغول بودهعلوم م

شود، ليكن استناد به اين چيز اشتباه بزرگي است، و فهم نميو به چيزي جز ادعا در آن

و مقربان، و صحابه و تابعين، و بقيه پيامبران بزرگ و اولياء : يديگواين چيزي كه شما مي

آيد هر كسي از علم و اگر اين طور است لازم مياند، صالحان، در آن مشاركت داشته

كلام بدور باشد و در اسلوب اهل جدل ممارست نكند گمراه و در ناداني و بلاهت بسر 

. بردمي

ن شبهه گمراه با همي»يكي از پيشوايان زيديه«اني و حسين بن قاسم بن علي العي

نمود كه از شد، و از مذهب زيديه بلكه تمام مذاهب اسلامي خارج شد، و ادعا مي
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، و گروهي گمراه از 1برتر است، و سخن وي از كلام خداوند سودمندتر است�پيامبر

آگاه «ين علت زيديه از وي تبعيت كردند، و پس از انتشار مذهبش منقرض شدند، و هم

باعث گمراهيش گرديد، و با علم كلام و جدل با عالمان »لبودن در علم كلام و جد

تر است، و تر است افضلثابت شده است كه هر كس عالم: گفتنمود و ميمناظره مي

از اين لازم : گفتيارانش طبق اين دو مقدمه ميسپس به. علم كلام افضل علوم است

ز پيامبر برتر هستم، و تأليفاتم تر باشم، چون با علم كلام اآيد كه من از پيامبر افضلمي

. شودو در قرآن همانند آن يافت نمي. باشدها ميشامل بر رد فلاسفه و مذاهب و آئين

!! پس تأليفاتم براي مسلمانان از قرآن سودمندتر است

خواهد آن را زنده گرداند، و مي. چنين مذهبي را بر گزيده است»معترض«پس اگر 

، عجيب نيست به اين شيوه محدثين و راويان را مسخره و كفريات را تكميل نمايد

را برگزيند؛ برايش كند، و روش مؤمناننمايد، و اگر از آن مذهب مانند مسلمانان دوري 

از پيامبران و ]در ترك علوم گذشتگان و مناقشات جدليان[هر كس: شودمعلوم مي

. ترام و ادب و نام نيكو استصحابه، و تابعين، و بقيه صالحان پيروي نمايد، شايسته اح

؟ كسي كه !اكنون چه كسي ابله است قضاوت كنيدهاي تيزهوش و زيرك، هماي آدم

خت شناخت او از خداوند مانند شنا: گويدكند، و ميارزش استناد مييبه دلايل ب

]نه كم و نه زياد[خداوند از ذاتش بيشتر از او : گويدجبرئيل است، بلكه حتي مي

هاي آسماني و پيامبران ايمان سد، يا كسي كه به خداوند و فرشتگان و كتابشنانمي

________________________
جسارت طوريهيچ كسي از مسلمانان اينست در آخر عمر عقلش را از دست داده بود، روايت شده ا«-1

اسماعيل سيد محمد بن : به روايت از. شودهل بيت صادر مياند، پس چگونه از يكي از امامان انورزيده

. در كلام امير چيزهاي مخفي است: گويممي» امير رحمه االله
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دارد، و به آداب دين مزين است، و در كنار گذاشتن تعمق و تفكر در دين و جدل 

كند؟ جاهلانه به پيامبر اقتدا مي

ناداني و جهل از افعال خدا مانند طول و قصر و سياهي و سفيدي، و حسن صدا :ج

مواره جماعتي زياد از عالمان كه نه قابل شمارش هستند و نه نسب و شهر و زيبايي ه

اند، پس چنين سخني آنان را به هم جمع كرده است از بحث در اين باره پرهيز كرده

. هاي ابله استنسبت به آنان از قبيل تهمت زدني است كه عادت آدم

ب و طبيعت آنان را گرد كه مرز و نس[داند در هر طائفه بزرگي و هر آدم منصفي مي

هاي زيرك و تنبل، و سخي و بخيل، و شجاع و ترسو، وجود دارد، و آدم]آوردمي

كند كردند چنين خطاب ميخداوند بت پرستاني كه جاهلانه بت را پرستش مي
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محيطي كه در آن پرورش يافته است فرياد صراحتاً بر خودش و»معترض«رساله : د

. زندناداني و بلاهت ندا مي

ها بود، و داراي ذهن روان و استعداد درخشان بود، و اگر او اهل غوص در پيچيدگي

شد، پس خلوتگاهي هايش آشكار بود و پرده از روي آن برداشته مياثر آن در اسلوب

چه چيزي تو را !! اي فلاني. نيستزدن، و عطر خوشي پس از عروسي بعد از بوسه

! دار كند؟واداشت تا مخالفين را به عيوبي كه به آن موصوف هستيد لكه

:تمجيد محدثين

مدعي ذكاوت و زيركي هستند، و ) كنيدآنچه كه تو ادعا مي(فلاسفه نيز مانند : هـ

هستند، و باور معتقد) مانند آنچه كه تو درباره محدثين باور داريد(درباره تمام مسلمانان 

دارند كه متكلمان مسلمان آن طور كه شايسته است در علوم عقلي ممارست ندارند، و 

در پيروي محض از عقل منصف نيستند، چون در بسياري مواضع مسائل اسلامي را 
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كنند، و نسبت به مذهب پدران و بزرگانشان تعصب دارند، و از آنچه كه در رعايت مي

و باعث حقارت آخرت گردد، بيم دارند و فلاسفه بر اين باور شوددرونشان استوار مي

هستند كه آنان پيشگامان در تأسيس علوم عقلي، و قوانين منطقي هستند، و همچنين بر 

هاي حساس، علم اين باورند كه آنان با نظر دقيق و درست، و شدت غوص در پيچيدگي

گرچه در برخي (اي فلاسفه اند، پس چنانچه اين ادعمنطق و برهان را تدوين كرده

اهي و ضلالت بسر دلالت بر كفر مسلمانان ندارد و در گمر) چيزها نيز صادق باشند

كاوت و زيركي اصحابش بخاطر اينكه آنان علم ذنيز در »معترض«ادعاي . برندمي

كند كه اين را ثابت نمي) انداند، و در برخي مسائل تخصص داشتهگذشتگان را بكار برده

ثابت »معترض«رستگارند، و اين در صورتي است كه ن گمراه هستند، و تنها آنان ديگرا

اند، و اگر ثابت نكند كند كه محققين در تحقيقشان گمراه هستند و از تحقيق خطا رفته

پس آنان را پيشواي خويش قرار دهد و با امت اسلامي مخالفت نكند، و در اين كار 

ها، و پندارد كه از جمله صفاي ذهنمي»معترض«كه گترين دليل بر فساد آنچه است بزر

معلم «يوناني در علم برهان، چون سقراط هاي رجوع در صحت ايمان به ممارست كتاب

ها هدايت يافتند و هيچ كدام از آنان درعلوم گمراه شد، وليكن بسياري از عرب»اول

. انديونان ممارست نكردند و آن را بررسي و مطالعه نكرده

چه كسي بيشتر در علوم عقلي ممارست كرد، و به عقايد اسلامي هدايت يافت؟ ! فلانياي 

»معترض«اليس و افلاطون، و ابن سينا؟ اي ام دردأ، ام سليم، خديجه بنت خويلد، ام ارسطاط
كنيد ترازوي كه با آن اهل علم و ذكاوت، و اهل جهل و ناداني را با هم موازنه مي: پس از اين

دهد؟ ه آيا با عدالت اسلام سازگار است، يا فلاسفه را برتر نشان ميبررسي كن، ك

:راه يابي فقط در پيروي نقش صحابه و سلف ميباشد

، و خلفاي راشدين امت واحدي بودند، و در زمينه �مسلمانان در دوره پيامبر:و

و خلفاي راشدين و سلف �عقيده با هم اختلافي نداشتند، و علم و شناخت پيامبر
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الح تنها راه هدايت و روش حق و درست در دوره آنان بود، اما وقتي كه به اين علوم ص

مبالات شديد و درون و ذهن از شما جوياي حقيقت شدند مشغول شديد، و به بقيه بي

ور شديد، هفتاد و دو دسته از هفتاد و سه دسته مسلمانان گمراه و در چيزهاي ريز غوطه

!! آن از امت اسلامي بر حقيقت باقي نماندندو كمتر از10/1شدند، و جز 

ادعائي كه شگفت انگيز است، و : ند دسته نجات يافتگان آنها هستندنكمعتزله ادعا مي

دانند، و آنان با وجود اين با هم حقير و پست مي]كوچك و بزرگ[تمام مخالفانشان را  

اند، و نه با هم فرق شدهبه شدت مخالفت دارند، و در مسائل قطعي عقلي به ده فرقه مت

دهند و نه اجماع به انتفاء فسق دارند، كنند و نه خطا كار را مورد عفو قرار مياجماع مي

پس . اين فسق است: دنگويميشان استو حتي برخي از آنان درباره اختلافي كه در بين

ان را كافر شو برخي از آنان با صراحت مخالفين. اختلافي در بين آنها درباره فسق نيست

دانند، و در بين پيروان ابو حسين، و پيروان ابو هاشم در اين زمينه افرادي هستند كه مي

اي كه هر كدام تهمت به دانش بشيوه. شودهاي گمراه يافت نميهمانند آن در بين فرقه

داند، و اين نزاع بزرگ، و اختلاف زند و با قطعيت آن را باطل ميو علم آخري مي

ق، و تمسك به ترازوي عدالت بين كساني كه ادعاي مختص بودن به علم حشديد در 

كه شما محدثين را [تمام اينها بواسطه مشغول بودن به علومي است ،وجود دارددارند

پس اگر اين طور است با مسلمانان مخالفت ]كنيدبخاطر دوري از آن سرزنش مي

گذشتگان از آن كسب ا آنچه كه نمائيد، و هر چه بيشتر به اين علوم مشغول شويد ت

ور شدن و غوطهبغض، اختلاف، كينه، عداوت، تكفير و فاسق دانستن، «: كردند از جمله

. شما نيز آن را كسب نمائيد»در ضلالت و گمراهي

اند مستحق و شايسته و اگر محدثين به خاطر اينكه با شما وارد اين علوم نشده

اسوه و پيشواي : كند، چون آنانفرق ميت قضيهادبي و تمسخر هستند، در اين صوربي
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اند و عبارت از اند و از آنان پيروي نمودهاند كه در اين زمينه ممارست نكردهداشته

. اندپيامبران، و صحابه و تابعين، و اوليا و صالحان بوده

دانيد؟ و بر محدثين برتري وبه ما بگو اين چه عقائدي است كه فقط شما آن را مي:ز

شماريد، و شناخت آن تفوق داريد، و كساني را كه شناختي از آن ندارند خوار و حقير مي

اند، ممكن نيست مگر با مشغول شدن به علومي كه صحابه و سلف صالح به آن مشغول نشده

اجماع ]پيش از اين علوم[ما بر اين باور هستيم كه امت اسلامي بر صحت عقايد صحابه  

: عقايد را براي ما توضيح فرمائيدمنت نهاده و منظور از ايندارند، لطفاً بر ما

:از مبتدعينيزشتيهاي بعض
اين عقايد اعتقاد به وجود خداوند است، و خدا عالم و قادر و موصوف : اگر بگوييد

مسلمانان :گوئيمشود، در جواب ميبه جميع صفات كمال است و تمثيل به مثال نمي

از «دانستند، و هيچ كسي را بدون ممارست علوم شما مينخستين اينها و امثال آن

»تر داشتنداستواتر، و يقين كاملتر، و دينتر، و عقل راجحافرادي كه از تو قلب پاك
دهد، و اگر نه اين عقائدي كه جز با اشتغال به آنان را به ناداني و بلاهت نسبت نمي

كه آنان راخدا بغير آنچه: ويندگت سخن رهبرانتان است كه ميهمان علوم ميسر نيس

داند، و خداوند بر هدايت هيچ كدام از گناهكاران قادر نيست، و دانند از ذاتش نميمي

اند، و خداوند هرگز بصورت حقيقت چيزي را نيافريده است، زيرا اشياء در ازل بوده

ه هاي ثابت در ازل بآفرينش دوباره ذات محال است، بلكه فعل خداوند كسب ذات

ندارد، ليكن ) صفت وجود(صفت وجود است، و در نزد آنان خداوند فعلي را به غير

شود كه خداوند صفت وجود و بقيه صفات در نزد آنان چيزي نيست، و از اين ثابت مي

فريدگار خداوند به صورت مجازي آ: شودو فقط گفته مي. نيافريده استهرگز چيزي 

ها را از بين ببرد، ها و طعمدر نيست تمام رنگخداوند قا: گويندو مي. هر چيزي است

تواند رنگ سياه را به رنگ خاكي تغيير دهد، چون صفت تنها با حادث شدن پس نمي
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اي حادث و موجود و بر مبناي وجودي با اراده«و خداوند . رودبر آن از بين ميضدش

حلول نكرده است باشد و نه در ذات باري و نه در غير او كه عارضي است و مستقل مي

و نخستين واجبات نظر در خداوند . كنداراده مي»و خارج از آن داخل نيستو در عالم

شود پس شك در خداوند واجب و نظر در خداوند جز با شك در او كامل نمي،است

است، بلكه نخستين واجبات است، زيرا چيزي كه واجب جز با آن تمام و كامل نشود 

اب دارد، و ه شك كردن در خداوند پاداش دارد و ترك آن عقاي كواجب است، بشيوه

يابد، و در اين حالت تعظيم خداوند استمرار مي»شك«وجوب شك در مدت زمان 

بقيه ناپسند است، چون خداوند در اين حالت شناخته شده نيست پس در واقع نمازها، و 

و در آن حالت حلال عبادات در هنگام شك كردن حرام است، و تمام محرمات حلال است،

تمام واجبات ذاتاً واجب : گويندترك واجبات واجب است، و ميدانستن تمام محرمات و 

بوده است و تمام محرمات نيز ذاتاً حرام بوده است و هيچ كس آن را واجب يا حرام نكرده 

، و كنداست، و خداوند در حلال كردن يا حرام كردن اختياري ندارد، بلكه او فقط حكايت مي

.خدا و پيامبر و مفتي نزد آنان در اين قضيه مساوي هستند

از خداوند ناشايست است كه از آمرزش: گويندو مي

تواند گناه كسي را يك گناه بر فردي مرحمت و لطف نمايد، چون خداوند نمي

بيامرزد مگر اينكه بروي واجب باشد و خلاف آن ناپسند است، حتي اگر گناه مسلماني 

از دانه خردلي باشد بر خداوند ناشايست است كه از آن چشم پوشي نمايد، و بر زيادتر

خداوند واجب است او را مانند فرعون و هامان و بت پرستان در آتش جهنم جاويدان 

شود، و نمايد، و اگر خدا غير اين را انجام بدهد به صفت دروغگويي موصوف مي

باور سياري از آنان اگر كسي خلاف اين را شود، و به نظر بمستلزم باطل شدن دينش مي

شود، و اگر كسي خداوند را با خارج مي»فرقه ناجيه«داشته باشد مرجئه است و از 

اند نشناسد آن شخص به خداوند جاهل است و كافر يكي از دلايلي كه بيان كرده



����گلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم

صار و مهاجر و ان»اولين و آخرين«ين مستلزم تكفير بيشتر مسلمانان باشد، و امي

. شودمي

خداوند در حقيقت شنوا و بينا و اراده كننده نيست، : گويدغدادي آنان ميو پيشوايي ب

كه او : اين است! و معنا و حقيقت اين سخنبلكه تمام اينها به صورت مجازي است، 

ها ان و جاريهزنان، و بردگ«ر فروع دين بر عامه مسلمانان از عالم و دانا است، و تقليد د

و اجتهاد در حوادث و شناخت ادله آن بر آنان واجب . حرام است»هاي سبك مغزو آدم

در معرفت خداوند تقليد را اجازه »يةمام البغدادإ«1است، و همراه با آن ابو قاسم بلخي

در حالي كه به «و اين از ممارست كنندگان علوم عقلي شگفت انگيز است .داده است

دادند ولي آن را تقليد در اصل دين را جايز مي»استتراجماع عاقلان اصل از فرع قوي

.داننددر فرع دين حرام مي

لطف و فضل پروردگار بر بندگانش با آمرزش گناه شرعا و عقلا ناپسند : گويندو مي

است، مگر اينكه بر وي واجب باشد و تركش ناپسند است، و فرقي ندارد آمرزش پيش 

اين است فرق ميان مذهب بغداديه و بهاشميه، زيرا و. ناپسند استاز وعيد از عاقلان

و بغداديه باين نظر اند كه عفو و بخشش قبل از وعيد عقلا ناپسند نيست،بهاشميه 

ز صحابه و تابعين و پيشوايان ا[هاي معتبر به تمام روايات انسانعمل و رفتار : گويندمي

هاي ظني حرام است، قياس و ادلهرفتار به:گويندعقلا و شرعاً ناپسند است، و مي]ديني

كنند، در دانند، و بغداديه را ستايش ميتر اين است ظاهريه را حقير و پست ميو شگفت

كنند ولي بغداديه هم قياس و هم تمام روايات را با حالي كه ظاهريه تنها قياس را رد مي

ت الزامي نيست، كنند و بصوركنند، و اين عقيده آنهاست و با آن مناظره ميهم رد مي

________________________
و وفيات ) 9/384(، است، تاريخ بغداد ه) 319(، ن بلخي معتزليعبداالله بن احمد بن محمود كعبي -1

). 3/45(الأعيان 
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كنيد و بواسطه معرفت هاي مانند آن با محدثين مخاصمه ميپس اگر با اين افكار و باطل

هيچ كدام از مسلمانان ! خورمايد، سوگند ميبرتري يافتهآن بر بسياري از مسلمانان ساده

اند مگر پس از ممارست علومي كه ذهن شما را به اين حد به اين باور و عقيده نرسيده

. گيردرسانده و بواسطه آن بر محدثين و سلف صالح از صحابه و تابعين عيب مي

بحث درباره تهمت زدن به محدثين از اين جهت كه چند فرقه هستند
هاي زيادي هستند، و مانند متكلمان گفتار متناقضي با هم محدثين فرقه: اگر بگوييد

.دارند

: از چند وجه: گوئيمدر جواب مي

مرجئه و «شوند همانند گذاري كه به اهل سنت منسوب ميهاي بدعتفرقه-1

هاي نادر و غير معروفي هستند، و فرقه» ناصبي و كراميه و مشبهه و جبريه و حشويه

اند، و اند و ضلالت و گمراهي آنان را توضيح دادهپيشوايان ديني آنان را مردود دانسته

جمهور و اهل سنت و معتزله آنان را هاي است كهبحث ما در اينجا درباره فرقه

كنيم، و اگر آن را ذكر هاي غير معروف از معتزله و شيعه را ذكر نميپذيرند، و فرقهمي

اند و گوينده آن را كنيم تنها وهيمات و خرافاتي كه معتزله و زيديه از آن پرهيز كرده

حسين بن قاسم از :يندگوه از زيديه مييحسين: دهيم ماننداند توضيح ميگمراه دانسته

.از شروط امامت دانستن غيب است: افضل تر است و اماميه ميگويند�رسول االله

»جزو معتزله هستند«يه از بغداديه شرط امام اين است آگاه به غيب باشد، و مطرف
خداوند پس از اينكه انسان را آفريد، انسان مستقلاً در عالم نقش دارد و :گويندمي

ر انسان دخالتي ندارد، و اين قول به طائفه بغداديه از معتزله نسبت داده خداوند در كا

خداوند عقلا بر كارهاي زشت و ناپسند قادر و : گويندشده است، و برخي از معتزله مي

شوند، چون شكنجه آنها زشت توانا نيست، و كودكان و حيوانات در آخرت شكنجه نمي
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كند، دهد، و به ناچار از آن دوري مينجام نميو ناپسند است، و خداوند اين كار را ا

هاي نادر به شود، چنانچه با مذهبهاي نادر به معتزله تهمت زده نميپس با اين مذهب

.شودمحدثين تهمت زده نمي

چيزهاي كه از برخي محدثين واقع شده است از سايه علومي است كه شما به -2. 

از محدثين بر روش «دانيد، و هر كدام را برتر ميكنيد و با معرفت آن خود آن افتخار مي

در فرو رفتن: از تمام آنچه كه بوجود آمده است از جملهسلف صالح باقي مانده باشند 

مصون »راع چيزي كه از جمله مغايرت نيستچيزهايي ريز و حساس، و تلاش در اخت

. اندو محفوظ مانده

مشهور نبوده، و پيامبر به �پيامبركه در زمان حيات«اي را هر كس عقيده: خلاصه

بوجود آورد و مردم را به آن فرا خواند، اين »اشاره ننموده، و سكوت كرده باشدآن

. شخص در نزد محدثين داراي عقيده صحيح و بر راه و روش پسنديده نيست

بحث ما تنها درباره فايده اشتغال به علوم عقلي نظري است كه سلف صالح -3

نبوده است بوجود �ن نداشتند، و اگر محدثي چيزي را كه در زمان پيامبرشناختي از آ

پذيري نيست بلكه تنها از روي تراوش ذهني و مشغول آورد، از روي صلابت و انعطاف

هاي كه بافتيد به شدن به اين علوم است، پس اي معترض برايت روشن شد تهمت

. گرددخودت برمي

تمجيد محدثين 
به د نحويان و متكلمانمحدثين از هر فرقه و گروهي مانن»هازنشاز جمله سر«-8

كه »معترض«و اين صفت والايي است، پس گفته اي دارند،حديث پيامبر عنايت ويژه

ليقي براي تمسخر جمود و ترك تأويل مذهب محدثين نادان و سفيه است، تع: گويدمي
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و اين دليلي .باشدهستند ميكساني كه داراي صفت برتر »محدثين«ارزش كردن و بي

است كه شما خودتان به آنچيزي كه ايشان را متهم ميكنيد متصف هستيد براي اينكه رد 

، و هيچ بر اوصاف خوب و ناپسند دانستن اوصاف خوب خود را به غفلت زدن است

اين از : عاقلان و باهوشان هنگامي كه ميخواهند كسي را  ذم و تحقير كنند نميگويندگاه 

.!!لهي مومنان و صالحان و مانند اينها استاب

اي به آن حرفه آگاه و داناتر هستند اهل هر حرفه
صاحبان هر فن و علمي از علوم اسلامي بر هر مسلماني حقي دارند و اين حق :نهم

مسلتزم آن است كه به آنها احترام بگذارند، و آنان را تعريف و تمجيد نمايند و براي 

شان را براي آنان گسترانيده و پيچيدگي آن را كنند، چون اصول علمآنان طلب آمرزش

اند، فكري را بر طرف كردهبراي ايشانهاي آن را بيشتر كرده و اند، و فايدهآسان كرده

چه قدر با مرتكب شدن چيزي كه براي تو حلال نيست و ترك كردن چيزي كه بر تو 

. ايداداش دادهواجب است به كسي كه به تو نيكي كرده است پ

در جلسه تعليم و تعلم اين است كه با طلب آمرزش : از جمله رسم و آداب عالمان

ر فني استاد تمام مردم كنند، و صاحبان هبراي استادان و معلمانشان درس را شروع مي

. »اش استدلايل سرگردان در بزدلي«هستند، و 
گوهر گرانبهاي آنان بهره در حالي كه از «»معترض«انگيز اين است شگفت:دهم

گذارد، و تفسيرش پر از روايات آنان است، و گيرد، و قدم را در خيابان علوم آنان ميمي

نمايد، آنان را نكوهش مي»اريخ برگرفته از رهبران آنان استآگاهي ولي از سيره و ت

چقدر شرم آور است انسان سپاس گذار نعمت نباشد و كفران نعمت نمايد، پس اگر 

هاي آزاده نياز هستيد، و مانند آدمآيا از علوم آنان بي. نمايدنان را تمسخر و استهزاء ميآ

. به آنان نيازي نداريد
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پدر آنان را نكوهش مكن اي بي: ترجمه شعر

.اند پر كنو گرنه جاي را كه پر كرده

تمام پيشواياني كه در تخصص خويش ماهر هستند، و تنها در آن زمينه:يازدهم

اند، هر چند مانند محدثين كنند، مانند محدثين به علم كلام مشغول نبودهفعاليت مي

. انداشتغال به علم كلام را نكوهش نكرده

اند، به ما بگو بايد اين علت ناداني و ابلهي آنان باشد چون به علم كلام مشغول نبوده

يان بزرگ مانند خليل و آيا تمام فقيهان بزرگ مانند مالك و شافعي و ابوحنيفه و لغو

و ائمه علم لغت و قرائت و تفسير و بقيه علوم ،اندسيبويه به اين علوم مشغول بوده

اند؟لامي به علم كلام مشغول بودهاس

و دروغ اين افترااند اگر بگوييد تمام صاحبان هر علمي به علم كلام مشغول بوده

اند، و ين به علم كلام مشغول بودهبرخي از آنان و برخي از محدث:است، و اگر بگوييد

آيد هر كسي با آنان در به نظر شما از كم فهمي و ناداني آنان نكاسته است، پس لازم مي

آور است سخني كه م، و چقدر شرانداند رهبران اسلامي بودهاين باره مشاركت داشته

تحقير و تكبر و خودخواهي: 1نشانه تكبر و خودخواهي است و چنانچه در صحيح آمده

.هاي بزرگ استخوار شمردن مردم است، و اين تحقير پيشوايان مسلمين و انسان

________________________
).91(مسلم شماره . 1
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دفاع از امام مالك 
»ةدار الهجر«سبت دادن جهل و ناداني به شيخ الإسلام و پيشواي مدينه ن:دوازدهم

دليل بر آن است كه خودت جاهل و نادان، و سرگردان، هستيد، و ~مالك بن انس

خبريد تمام آيد، چون مثل اينكه بيد چه چيزي از مغز و زبانت بيرون ميشعور نداري

كه امام مالك يكي از پيشوايان مجتهد : مي به اتفاق آراء بر اين باورندامت اسلا

اند، مسلمانان، و شيخ سنت پيامبر است، و علماي بزرگ تابع تابعين در برابرش زانو زده

.1و سنت را حفظ نمايد در ميان ما بزرگوار استهر كسي قرآن :و در روايت آمده است

اي كه و آنقدر آيه و احاديث درباره فضل علماء و علم آموزان آمده است به شيوه

هاي فرشتگان براي اش را ذكر كنيم، و اگر تنها حديث پهن كردن بالتوانيم همهنمي

كرد، و اين درباره ميدرباره فضل و بزرگواري علما آمده بود كفايت 2طالبان علم آموزي

كنيد؟ پس اي آدم دهد چه فكر ميطالب علم است، پس درباره عالمي كه تعليم مي

چگونه چنين جسارتي �سلام، و امام مدينه پيامبردرباره شيخ الإ! زيرك و باهوش

كنيد؟مي

متصف به ناداني و جهالتي هستيد كه به »معترض«كه شما : و اين دليلي بر آن است

و نقصان است، و حماقت دهيد، چون نكوهيدن بخاطر رفتارهاي نيكونسبت ميديگران 

او از جمله مسلمانان : گويندهند كسي را نكوهش كنند نميهاي عاقل هر گاه بخواانسان

.و صالحان ابله و نادان است و غيره

هنگامي كه صحبت از عالمان و دانشمندان «: گويداش ميكه امام شافعي دربارهكسي 

اي آدم تيز هوش چگونه ذهنت تو را راهنمايي »به ميان آمد مالك ستاره آنان است

________________________
). 2781(مسلم شماره ) 5/120(به روايت انس بن مالك، مسند احمد -1

. ترمذي) 4/57(ابو داود ) 5/196(مسند احمد -2
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و چهره كه نكوهش كردن ديگران به چيزي كه پرده را از حماقت تو بر دارد«نكرد 

ناشايست و ناپسند است، چه زيباست شعر حسان بن »فريبكارت را آشكار نمايد

:1فرمايددر پاسخ به تو كه مي�ثابت

كنيد در حالي كه همطراز او نيستيد آيا او را نكوهش مي: ه شعرترجم

پس شر و خير شما هر دو يكي هستند 

.كه در علم كلام مشاركت نكرده اندداهل حديث تنها كساني نيستن
تنها محدثين مختص به ترك تأويل آيات و احاديث صفات و ايمان به :سيزدهم

غوطه وري در علم كلام نيستند، بلكه در تمام اين مقصود خداوند از آن، و حذر دادن از 

موارد و بعضي از آن بسياري از دانشمندان بزرگ كه به ذكاوت و تبحر و تيز بيني 

برخي متكلمان چنانچه اند، و نووي اين را از مشهور هستند با محدثين مشاركت كرده

از محققان آن را كند، و جماعتينقل مي2آورديم در صحيح مسلم»هم نهمو«قبلاً در 

. گزينندبر مي

در علم كلامرجوع متكلمين از بحث و سخن
فائده علم و اما«: گويددرباره علم كلام مي3ابو حامد غزالي در كتاب احياء العلوم

برند فائده علم كلام كشف و شناخت حقايق است، و چه بسا برخي گمان مي: »كلام

. كشف و شناخت حقيقت استبيهودگي و گمراه كردن در آن بيشتر از

كنيد كه انسان كر ميفو هنگامي كه اين سخن را از اهل حديث يا حشوي بشنويد 

داند، ليكن اين را از كسي بشنويد كه علم كلام را دشمن چيزي است كه آن را نمي
________________________

). 1/18: (ديوان حسان -1

2-3/19 .

. )35-1/33(احياء-3
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تجربه نموده، و پس از كشف حقيقت و وصول به بالاترين درجه متكلمان آن را كنار 

از علم كلام دوري كرده است و در علوم ديگر مناسب با علم كلام تحقيق نهاده است، و

راه رسيدن به شناخت حقيقت از طريق علم كلام : گويدتعمق نموده است و ميو 

. مسدود است

علم كلام از كشف و شناخت و توضيح برخي چيزها خالي نيست، ليكن در ،آري

. كلام نياز داردچيزهاي آشكار به ندرت فهم و درك آن به علم 

علم كلام را نكوهش 1»حوالالمنقذ من الضلال والمفصح بالأ«و غزالي در كتاب 

. دلايل آن مفيد يقين نيست: گويدكند و ميمي

اگر چاپلوسي را كنار نهيم «: گويدنيز مي2»قةبين الإيمان و الزندقةالتفر«و در كتاب 

. »حرام استمشغول شدن به علم كلام تصريح خواهيم كرد كه
هيچ گاه قبل و : اندو گفتهو اين نظرات غزالي درباره علم كلام بود كسي كه درباره ا

. تر از او مشاهده نخواهد شدبعد از غزالي كسي زيرك و با هوش

كند و عقيده بحث اهل سنت مي3»المقالات«ابو قاسم بلخي معتزلي در كتابش و

خوشا به : گويدآورد و ميقل به حساب ميستايد و بعنوان مذهبي مستآنان را مي

. اندحالشان كه از علم كلام مصون مانده

تفكر و تعمق در علم كلام »ترين عالم زيديه و علم نظريجستهبر«و امام مويد باالله 

ه فقه تشويق شدن بمشغول هنمايد، و مردم را بداند و از آن نهي ميرا ناپسند مي

. كنددر اين باره خيلي زياد بحث مي»اداتالزي«نمايد و در كتاب مي

________________________
. 24ص -1

. چاپ شده است» رساله في الوعظ و العقائد«در قاهره به عنوان -2

. ذكر كرده است) 2/1782(در كشف الظنون -3
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از علم كلام »اي علم كلام و بر مذهب زيديه بوداز علم«1يحيي بن منصور الحسني

در اين باره سروده است، از دوري كرد و مردم را از آن بر حذر داشت، و اشعاري را

: جمله

چه چيز آنان را به خطر : ترجمه اشعار

كلام و نظر فرا خواند ور شدن در علم و غوطه

و علم كلام را در زمينه 

دانند طول تفكر و انديشه زيبا مذهب بزرگي مي

نيازي اسلام را پيش از حدوث آنها و بي

اند از هر قول حادث و به وجود آمده را فراموش كرده

درباره آنچه كه �نسبت به محمد مصطفي

پندارند چه مي) نهي كرده استدر حالي كه پيامبر از آن (اند استنباط كرده

و اصحابش �آيا در دين محمد

نقص هست؟ پس چگونه آنان به آن نقص پي نبردند 

و سخنانش �آيا پيامبر

برتر نيست؟ پس چرا آن را بيان نكرد 

حكم �چه شده؟ تا جاي كه پيامبر

هاي اسلام كامل نشده باشد؟پايهدر حالي كهسواك را بيان نموده 

ورتي كه پروردگار دينش را كامل كرده است پس در ص

كند پس تعجب كن از كسي كه گاهي سخنش را آشكار و گاهي پنهان مي

________________________
فهرس «هجري باشد 682يحيي بن منصور بن عفيف بن مفضل الحسني متوفي در سال : شايد او-1

. 2/738» فهرس مكتبه الاوقاف«و 789ص » المكتبه الغربيه
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نيازي هست اگر در اجمال پيامبر بي

پس تكلف را جهت افزايش رها كن 

سوگند به پروردگار پيامبر پس از منع پنهان كاري 

هرگز هدايت را پنهان نكرد 

را »قول حادثي«بلكه هر 

دانست، پس شك و ترديد نداشته باش تا مردن مردود مي

1گويدو همچنين مي

تلاش كردم ) علم كلام(پنجاه سال در راه بدست آوردن تو 

و به يقين و اطمينان نرسيدم 

با تو هستم من آيا پس از مردن 

بدان اي پوشنده سر مصون

علم كلام دانه تهمت و افترا است و 

هاي سال در حسرت تو بودند من كساني مردند در حالي كه سالچه بسا پيش از

: آورده است»غةنهج البلا«هاي در اين باره در شرح ي سرودهابن ابي حديد معتزل

مسافرت كردند ) تو علم كلام(هاي عاقلي در آدم

و جز خستگي سفر چيزي را بدست نياوردند 

و خسته و درمانده برگشتند 

.1نگذاشتندجاه نياوردند و اثري بو چيزي را بدست 

________________________
» العواصم«ها پس از اشعار ابن ابي حديد است، و شعر ابي حديد نيست، و مؤلف در كتاب ين بيتا-1

. دهدبه ابي حديد نسبت مي) 4/60(
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: گويدو همچنين مي

هاي كه هم دين من نيستند حتي و از ملت

كنمكنم و از آنها طلب ياري ميبت پرستان درخواست مي

ام علمي كه در آن خيلي تلاش كرده

بر من جنايت نموده و محنت بزرگي براي من بوده است 

ام اه شدهو در دهليز و صحرا بدون آگاهي گمر

ام و در دريا بودن كشتي غرق شده

:2گويداش ميدر وصيت نامه»لام و متكلمانامام علم ك«امام فخرالدين رازي 

خداوند را با ستايشي كه فرشتگان بزرگ در بهترين اوقات عروج او را ثنا گو هستند، 

كنم، بلكه ش ميو با ستايش بزرگترين پيامبران در بهترين اوقات مشاهده، سپاس و ستاي

ه شايسته لاهوت و الوهيت گويم، و او را با ستايشي كآن را از نتايج حدوث و امكان مي

سپاسگذارم، چون مناسبتي بين خاك و مقام پروردگار »چه آن را بدانم يا ندانم«اوست 

روش علم كلام و منهج فلاسفه را انتخاب و : گويدو در ادامه مي.... ان نيست عالمي

در قرآن بدست آوردم در آن علوم نيافتم، چون قرآن سعي كه م، اما سودي را برگزيد

كند عظمت و بزرگي را همگي به پروردگار بسپارد، و از تعلق و تفكر در وارد كردن مي

شري ها بخاطر اطلاع از اين است كه عقول بنمايد، و اينمعارضات و مناقضات منع مي

. شوندمتلاشي و نابود مي»كلامعلم «در اين چاه عميق و راه مبهم 

/نك المعلوم بالنظرإ/ ن الذي زعمواكذبوا أ/ نك المعلوم بالنظرإ/ ولي زعموا الأفلحي االلهدنباله آن -1

. خارج عن قوة البشر

و ذهبي در » باءنعيون الأ«ابن ابي اصيبعه در كند، و به آن اشاره مي4/59» واصمالع«مولف در -2

ذك 92-8/90» الكبريالطبقات«و سبكي در ) 244-241ص ) (606(وفيات »تاريخ الاسلام«

. كنندمي
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به پروردگار باور دارم، و از �من با دين محمد: كنداش ذكر مينامهو در وصيت

: در اين زمينه شعري را سروده استپروردگار خواستارم اين عقيده را از من بپذيرد، و

. است»جل جلاله«ن اعلم و دانش همگي از آن خداي رحم

و خاك مناسبتي نيست در بين علم : ترجمه شعر

برند و غير او در ناداني بسر مي

كند بداند كه تنها تلاش مي»انسان«است و خاك و چه مناسبتي بين خاك و علم 

داندنمي

رسد ها به بن بست ميعاقبت تلاش عقل

1و بيشتر تلاش عالميان ضلالت است

هاي سال و س از سالبسياري از ائمه متكلمان پ«: گويدمي2»شرح مسلم«قرطبي در 

لمعالي است، از امام متكلمان ابو ا: از جمله آنان»هاي فراوان از علم كلام برگشتندتلاش

از علوم اسلامي و مسلمانان دوري كردم، و سوار بر :گويدمي«: كننداو حكايت مي

ور شدم، و همه اينها بخاطر رسيدن به حقيقت و درياي بزرگ شدم، و در منهيات غوطه

ري از تقليد بود، ليكن از تمام آن موارد به راه حق برگشتم، اي مردم دين حق را بر دو

به پايان »االلهلالا إله إ«را در هنگام مردن به كلمه اخلاص گزينيد، و عاقبت كارم 

! »ابن جوينيبرم، واي برمي
لم دانستم عاي ياران به علم كلام مشغول نشويد، اگر مي«: گويدو به يارانش مي

. »شدمآورد هرگز به آن مشغول نمييكلام چه بلائي بر سرم م

________________________
. است» ترجمات الفخر«ها در پاوري و بقيه بيت-1

. 693-6/692: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم -2
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ي به هنگام مردن به فرزندانش ام وليد بن ابان كرابيسدايي:گويداحمد بن سنان مي

آيا مرا به ناداني متهم : خير، گفت: تر از من را سراغ داريد؟ گفتندمآيا كسي عال: گفت

كنيد؟ مي

آري، : پذيريد؟ گفتندكنم آيا آن را مينصحيت ميمن شما را : خير، گفت: گفتند

. بينممذهب محدثين را برگزينيد، چون من حق را با آنان مي: گفت

تحقيق كردم، سپس دوباره »اصول«در مدت عمرم در : گويدابو الوفاء بن عقيل مي

. برگشتم»مكتب«به مذهب 

حال 1»علم الكلامقدام في الأيةنها«شهرستاني صاحب كتاب : گويدقرطبي مي

: نمايدخويش را در رسيدن به علم كلام به اين شيوه ترسيم مي

خورم همه جا را گشتم به جان خود سوگند مي

و در همه جا نگريستم 

نهد و جز همانند كسي كه از سرگرداني دست بر چانه مي

يا مانند كسي كه يك عمر پشيمان است چيزي را بدست نياوردم 

را بر گزينيد، چون بهترين باور »كه عاجز كننده است«دين حق :گويدسپس مي

.است

ملاحظه كن كه علماي بزرگ، و سواركاران اين علم چگونه از آن پشيمان شدند و 

به مذهب اهل سنت و محدثين برگشتند، پس اگر اين را متوجه شديد براي شما آشكار 

اند، و ناداني و ابلهي كنار نگذاشتهخواهد شد كه محدثين علم كلام و تأويل را به خاطر 

تر و داناتر بودند به جاي آن به تر و فهيمتر، و با هوشچه بسا افرادي كه از تو زيرك

. علم الحديث روي آوردند

________________________
. 3/ ص -1
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شود اگر آنان تلاش خود اين كار در صورتي ناداني و ابلهي محسوب مي:چهاردهم

موفق باشند، ولي شند، و در اين زمينه نارا در زمينه فهم علم كلام و جدل بكار برده با

اند چون در در واقع اصلاً اين طور نيست، محدثين بخاطر اين از علم كلام دوري كرده

قرآن دستور داده شده است به پيامبر اقتدا نمائيم، و اين امر مقتضي انجام دادن آنچه كه 

از 1»صحيح«اشد، و در بمبر ترك كرده است ميپيامبر انجام داده و ترك آنچه كه پيا

بدعت نهي شده است و دستور به پيروي كردن از خلفاي راشدين داده شده است، 

بر شماست سنت من و سنت خلفاي راشدين : كند فرمودنداز پيامبر روايت مي2ترمذي

. »ن، و با دندان از آن محافظت كنيدپس از م
چ قومي پس از هدايت گمراه هي: كند فرمودنداز پيامبر روايت مي3و همچنين ترمذي

ترين مبغوض: گويدمي4و در صحيح مسلم. نشدند مگر اينكه به جدل روي آوردند

. كندانسان نزد خداوند كسي است كه سخت ستيزه مي

جويي كه در نزد خداوند مبغوض است كسي است كه اين ستيزه«: گويدقرطبي مي

دفاع نمايد، يا با دلايل فاسد و در برابر حق: خواهدجويي و مجادله ميبا ستيزه

جويي شديدتر در اصول دين زههاي باطل حق را مردود بداند، و مجادله و ستيشبهه

مانند مجادله و ستيزه جويي بيشتر متكلمين مخالف در چيزهاي كه كتاب و سنت است،

وجود هاي جديد و اصطلاحات به اند، به راهپيامبر و سلف صالح به آن راهنمايي كرده

آمده و قوانين جدلي و امور تازه كه مبناي بيشتر آنها بر مباحث سوفسطائي و 

________________________
). 1718(مسلم شماره » هر كس در دين ما چيزي را بوجود آورد كه از دين نباشد مردود است«حديث - 1

. است» حديث حسن صحيح«: گويد، و مي2-5/43

. حديث حسن صحيح است: گويدي، و ترمذي م3-5/353

. عنهمااهللاز حديث عائشه رضي) 2686(شماره -4
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نمايد و ترديدي كه با آن هاي لفظي است، و چه بسا بر انسان شبهه ايجاد ميمناقشه

جوتر است نه آيد، و بهترين آنها كسي است كه ستيزهبرد بوجود ميايمان را از بين مي

ني هستند بواسطه فساد شبهه توانائي حل كردن آن را نداشته و چه بسا دانايا. داناتر

. داننداند ولي حقيقت علم آن را نميباشند، و چه بسا كساني از آن جدا شده

اي به آن اند، و هيچ آدم ابله و بچهسپس اين متكلمان مرتكب بسياري از محالات شده

كنند، و درباره چيزي حث ميشوند چون از جدا شدني جوهر و هستي و احوال براضي نمي

اند، و بحث واضحي از آنان در اين كنند كه سلف صالح در آن زمينه بحث نكردهبحث مي

و نحوه بوجود آن زمينه در دست نيست، و آن كيفيت تعلق صفات به خداوند و شمارش

آوردن آن در ذات پروردگار، و اينكه آن صفات عين ذات است يا غير آن است؟ 

هاي كه خداوند به آن امر نكرده است، و اصحاب و راهروان ديگر از بدعتو برخي 

دانستند بحث از كيفيت چيزي اند، چون ميور شدن در آن پرهيز كردهآنان از غوطه

شود، دارد و از آن خارج نمياي دانند، و عقول انسان محدودهاست كه واقعيتش را نمي

شود، و تفاوتي در بين بحث از آن خارج نميعاجز بودن از كيفيتي است كه از : و آن

: فرمايدخاطر خداي دانا و آگاه ميكيفيت ذات و كيفيت صفات نيست، به همين 

�}} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ xx xx....ÖÖ ÖÖ ïï ïï†††† xx xx««««(( ((uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρßß ßßììììŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####çç çç����"""" ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt7777 øø øø9999 $$ )11/ شوري(�####$$

.»همتاست و شنوا و داناستخدا بي«
چون تو از كيفيت حقيقت . ار مكنهوش با عجله انكهاي مست و بيو مانند آدم

جان نفس خود با وجود اينكه به آن علم داريد آگاه نيستيد، و از كيفيت درك خويش 

كنيد آگاه نيستيد، و هنگامي كه از درك كيفيت چيزي كه با وجود اينكه آن را درك مي

خبر هستيد؛ پس از درك و كشف چيزي كه از آن بالاتر است به در درونت است بي

. يق اولي عاجزتر خواهيد بودطر
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كه بدون ترديد به : و درك عقل عاقلان برجسته اين استو نهايت علم دانشمندان 

وجود آفريدگاري براي كائنات آگاه و دانا هستند، آفريدگاري كه از صفات و احوال 

كه بصورت شايسته لايق «منزه است، و موصوف به صفات كمال مصنوعات پاك و 

پذيريم و به اند ميو اسماء و صفاتي را كه راستگويان به ما خبر دادهباشد،مي»اوست

كنيم، و در آن وارد اند ما نيز در برابر آن سكوت ميآن باور داريم، و آنچه را بيان نكرده

. شويمنمي

و اين طريقه سلف صالح بوده است، و به جز آن هوي و هوس و گمراهي است، 

: هي از آن وارد شده است آورده استف صالح درباره نسپس آنچه كه از امامان و سل

و منظور از بحث اين است تا براي شما روشن شود كه محدثين بخاطر ظرافت و 

اند، بلكه بخاطر اينكه از آن نهي شده بودند، و پيچيدگي علم كلام از آن پرهيز نكرده

ي نيست، و بسياري مفيد يقين در چيزهاي پنهان نيست و در چيزهاي آشكار به آن نياز

اند، و برخي از محدثين از متكلمان چنانچه قبلاً ذكر كرديم به اين دليل تصريح كرده

اند و بيشتر از مانند ابن تيميه و شيخ تقي الدين در علم كلام تحقيق و بررسي كرده

اند، و بر عليه متكلمان رأي دانشمندان علم كلام در اين علم تحقيق و بررسي كرده

ير نهي از اند، و قرطبي بخاطر آيه زو با دانشمندان آنها مناظره و مجادله كردهدادند،

: جدل را تأويل كرده است

�ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ øø øø9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ yy yy____ uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////}} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&&�)125/ نحل(

.»كنرين شيوه با ايشان مجادله و با نيكوت«
: فرمايدمي�و در حكايت قوم نوح

�ßß ßßyyyyθθθθ ãã ããΖΖΖΖ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%%$$$$ oo ooΨΨΨΨ tt ttFFFF øø øø9999 yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ yy yy____|| ||NNNN ÷÷ ÷÷���� ss ssYYYY òò òò2222 rr rr'''' ss ssùùùù$$$$ oo ooΨΨΨΨ ss ss9999≡≡≡≡ yy yy‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ____�)32/ هود(

»ي و جر و بحث را به درازا كشانديبا ما جرو بحث كرد! اي نوح: گفتند«
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جدل مكروه 
: جدل مكروه دو قسم است

داند سودي ندارد، و چه بسا اي كه صاحبش ميجر و بحث و مشاجره:قسم اول

كه منظور از : در اين استميان آن و جدل احسن ت وكند، و تفاداند كه شر بر پا ميمي

خواهد از طرف مقابلش تبعيت آشكار شدن حق است يا مي»أحسن«مجادله كننده 

غلبه بر طرف مقابل و برتري بر وي است و : ولي در اينجا منظور مجادله كننده. نمايد

. شودمنظورش تنها برتري خويش است و داخل منهيات هم مي

اش شك و ترديد و شدن در چيزهاي كه لازمههدف مجادله كننده با غوطه ور:دوم

بر اسلوب و روش بدعت است نصرت و ياري حق است، ولي در نصرت و ياري حق 

كند، و اين روش را بخاطر و سلف صالح بسنده نمي»عليهم السلام«قرآن و پيامبران 

در ورگزينند، و غوطهپسندد چون بسياري از محققان علم كلام آن را بر نمياين نمي

و گام . شود كه علم در آن شباهت به گمان داردهاي ميهاي عقلي و جر و بحثمناقشه

. اندهاي لغزيدهگذارد كه در آن گامدر راهي ناهموار مي

: فرمايداند در حالي كه قرآن ميشده»روح«بينيد وارد بحث نميآيا

�šš šš���� tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uuρρρρÇÇ ÇÇ tt ttããããÇÇ ÇÇyyyyρρρρ ”” ””""""9999 $$ $$####(( ((ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ èè èè%%%%ßß ßßyyyyρρρρ ”” ””""""9999 $$ $$####ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÌÌ ÌÌ"""" øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&&’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρΟΟΟΟ çç ççFFFF//// ÏÏ ÏÏ????ρρρρ éé éé&&&&zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒÉÉ ÉÉΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$####

�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))WW WWξξξξŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%%�)85/ اسراء(

] شؤون ويژه[روح شأنى از ] آگاهى از: [بگو. پرسندو از تو درباره روح مى«

»اندپروردگار من است و از دانش جز اندكى به شما نداده
آن مانند با وجود اينكه نيازي به بحث در اين باره نيست، چون شناخت حقيقت

اند آيه را تأويل نمايند تا از شناخت حقيقت خداوند بر ما واجب نيست، و تلاش كرده
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و بين »بدون دليل قاطع و سبب«باشند، و در بين خطر تأويل قرآن ادعاي ندانستن مبرا 

اند، آوردهاند و با هم گردخطر ادعاي علم و دانش بدون برهان و دليل قطعي پيوند داده

: فرمايدداوند ميكه خدر حالي
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بى گمان گوش و چشم و دل، . از پى چيزى مرو كه تو را به آن دانش نيست�«

»خواست خواهند شدهر يك از اينها از آن باز
ور نشدن محدثين به علم كلام بوده است، چون اين آيه و امثال آن علت غوطه

اقتدا نمايند، و از شتابزدگي در گرداب �اند به پيامبر و اصحاب و تابعيندوست داشته

ين از كلام ادعاي دانش در مواضع شك و گمان مصون بمانند، و علت دوري محدث

اي »تتمه«ي و بلاهت آنان نيست، و اين بحث جهل و نادان: دگويچنانچه معترض مي

فيت نظر در معرفت خدا شود و شامل بر شناخت كيدارد انشاء االله در آخر كتاب ذكر مي

نظر محدثين، و كيفيت جواب دادن به فلاسفه و امثال آنان در صورتي كه شبهه دقيق به

.باشدمي. را بر عليه مسلمانان وارد نمايند
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خلق افعال انسان 
خواهد ثابت كند كه اشعريه و محدثين كافر هستند، مي»معترض«: هم سيزدهمتو

كنند، و چيزهاي را انكار ميضروريات دين معلوم و آشكار استكه از را چون آنچه 

. كنند مانند انكار فعل و تصرفات براي انسانذكر مي

است، بلكه بهتان و مخالفت اين ادعاي محض و بدون دليل نسبت به آنان: جواب

. كنيمنصوص آنها است، و ما به دو طريق از آنان دفاع مي

شرح «ر از مشهورترين كتاب زيديه بنام روايت مبرا بودن آنان از كف: طريق اول

: گوئيمباشد و ميديه، و معترض ميكتابي كه راهنماي زي»الأصول

اي فصل دوم در بحث عدالت تددر اب»اصول«سيد احمد بن ابي هاشم مؤلف كتاب 

نمايد هر گاه يكي از ما در بين دروغ و آنچه را ذكر كرديم براي ما آشكار مي«: گويدمي

صداقت مختار شود، و سود هر كدام مانند ديگري باشد، و آن شخص آگاه به زشتي 

وغ درنيازي آن آگاه باشد، در اين صورت هرگز نياز باشد و به بيدروغ باشد، و از آن بي

اگر بگوئيم اين بنابر آن است «: گويدو در دنباله مي. »كندرا بجاي صداقت اختيار نمي

كه هر يك از ما در تصرفاتش مختار است، و ما آن را قبول نداشته باشيم، چون مذهب 

»جبري است، و اين افعال مخلوق استما بر اين است كه انجام دادن اين افعال بر او 
اختلافي در بين ما و : و بعد«: گويدو در جواب سوم مي: دهدسپس چهار جواب مي

شما نيست كه اين تصرفات محتاج و متعلق به ماست و ما در آن مختار هستيم، بلكه 

اختلاف ما در جهت تعلق است كه آيا كسب است يا حدوث؟ 

لت دارد بر است كه دلا»شرح الأصول«اين نص صريح غير قابل تأويل در پس

ما در افعال خويش مختاريم، و كساني كه از مذهب زيديه «: گويندديه مياينكه زي

در حالي كه اراده بدون . نمايندتأويل مي»إراده«خبرند اختيار را در اينجا تنها به بي

و اين جهل محض از مقصود مصنف و زيديه است، اما مصنف؛ . شوداختيار واقع مي
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بوده »حسين و تقبيح به جبر و خلق افعالت«بطلان جواب آنها بر عليه ما درمقصودش

كند كه حجت بر مقتضاي مذهب آنان لازم است، چون آنان منكر تعلق است، و بيان مي

اگر «: كنيد كه او گفتد آيا ملاحظه نميافعال و وقوع اختياري آن براي انسان نيستن

ما آن را مسلم اين بنابر آن است كه هر يك از ما در تصرفاتش مختار است و:بگوييم

دهد كه داند و توضيح ميدانيم تا آخر كلامش، سپس اين را عليه آنان درست نميمي

مذهب آنها نيست، پس تأويل آن بر اينكه سخن اختيار از آنان روايت نشده است 

چگونه ممكن است؟ آيا اين جهل محض يا تجاهل نيست؟ اگر ثابت كنيم منظور اين 

كاهد، چون چيزي از عقيده آنها نمي. ا تأييد نكرده استمصنف تبيين است، يا آن ر

داريم به مذهبشان تصريح شان چنانچه در طريق دوم بيان ميزيديه در تصنيفات

اند دروغ كنند، و تهمت اينكه آن را نگفتهنمايند، و آرزوي گسترش مذهبشان را ميمي

. محض و ضرري براي آنها ندارد

سي كه دوست دارد علم يقيني و تواتري را به مقاصد اين طريق براي ك: طريق دوم

مذهبش پيدا كند معتمد و مفيد است، و آن روايت نصوص آنان از تصنيفات محققان 

. برجسته و تأليفات معتبر است

»العقوليةنها«و كتاب »الأربعين في أصول الدين«فخر رازي در كتاب : از جمله آن
انسان در انجام افعالش غير مستقل : گويندهمگي ميهار فرقه هستند، وآنها چ: گويدمي

انسان در : گويندكنيم ميذكر ميچنانچه و همه: كندذكر مي»يةالنها«اب است، و در كت

: فعالش اختيار دارد، و عبارتند ازانجام دادن ا
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هاي اشعريه درباره قدر نظر فرقه
ي قدرت انسان در افعال و تأثيري برا: گويندو مي. اول جبريه خالص استفرقه

نمايد، و انسان براي صفاتش وجود ندارد، بلكه خداوند فعل انسان را با قدرتش خلق مي

كند و همراه با خلق قدرت از طرف افعالش قدرتي را كه متعلق به آن است خلق مي

دارد، و اين قول اشعري و نست، و تأثيري در آن نيشود و مقدم به آن خداوند حادث مي

لف اين نظر هستند، رازي در كتاب روانش است، ولي جمهور محققين متأخر مخاپي

اگر افعال انسان با قدرت خداوند به وجود آيد، : گويندله ميمعتز«: چنين گفته»يةالنها«

: اندبه دو طريق جواب داده: گويدو نهي معناي ندارد، سپس ميمدح و ذم و امر

انسان غير مؤثر است، و اما امر و نهي؛ عادت قدرت:گويندمي: طريق اشعري: اول

خداوند بر اين است هر گاه انسان اطاعت را اختيار كند بدنبال اختيارش خداوند اطاعت 

و اگر به اين معنا حاصل شود . كند، و همچنين گناه نيز اين طور استرا در او خلق مي

ين طور است، تكليف و امر و اگر ا: گويدسنديده است، و در دنباله ميالبته امر و نهي پ

ها نه ديگري حاصل شده است، رنهي بخاطر اين بوده است چون از اختيار يكي از مقدو

. ترجيح يك از متعلقات اراده بر ديگري است: شودممكن ايجادي نباشد گفته نميو اگر

ايد، و اگر اگر بواسطه انسان واقع شود به تأثير قدرت انسان اعتراف كرده: دوم

اسطه خداوند واقع شود، ترجيح آن اصلاً درست نيست به انسان نسبت داده شود، بو

ديگري چه در حق خداوند و چه در حق برهاترجيح يكي از تعليق: گوئيمچون ما مي

گرداند امري ثبوتي نيست تا از نسبت دادنش به انسان آنچه كه لازم ميانسان اصلاً

، چون اين اگر امري ثبوتي باشد وقوع آن زم بيايد لااعتراف به تأثير قدرت انسان است

هاي آنان معين و مصرح است آيد و اين در كتابنيز با اختيار است پس تسلسل لازم مي

بر اين است كه انسان صرفدارند كه مذهب جبريه و قابل تأويل نيست، و بيان مي
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و با اين از . شوديمختار است، و بخاطر اختيار بد مستحق ذم و عذاب و امر و نهي م

اور به خلق بخاطر ب«و زشت و ظلم را بيهودهآنان كار : يابيمقول معتزله رهايي مي

و اين از جهتي مانند قول جاحظ و ثمامه بن اشرس . دانندبر خداوند جايز مي»افعال

به غير اراده براي انسان فعل ديگري نيست، هر دو از دانشمندان :گوينداست كه مي

. تزله هستندبزرگ مع

مختار : دهدكه وجوب را ترجيح مي»داعي«انسان نزد : كندرازي در اينجا ذكر مي

بر خداوند واجب است در حكمتش واجب را انجام : گويندچنانچه معتزله مي،است

دهد و در عملش كار زشت را ترك كند، و اين وجوب منافي ثبوت اختيار نيست، و 

: كنندميننفي اختيار به دو دليل معتزله : توانيم بگوئيمميو : گويدمي

معتزله مانند اين قول را نسبت : يست، دومدر نزد معتزله واجب كننده ن»داعي«: اول

غير : گويند، و مقتضاي اين قولبه خدا در افعالي كه به نظر آنها بر خدا واجب است مي

مختار بودن خداوند نزد آنان نيست 

: گويندحق انسان نيز در چند جا ميبلكه اين را در : گويممي

.اقامه برهان از نظر عقلي بر تحسين و تقبيح: الف

اگر عاقل در بين دروغ و صداقت مختار شود، و سود هر دو مساوي باشد : ب

كند، بلكه در تمام افعال انسان اين طور بصورت وجوبي صداقت را انتخاب مي

ها بر اينكه ما افعال و تصرفات داريم به آن گويند، چنانچه رازي در مناقشاتش با آنمي

شود عامل آن وجود آورند كه در صورتي افعال واقع مينمايد، و دليل بر آن مياشاره مي

. شود مانع آن وجود داشته باشدداشته باشد و در صورتي منتفي مي

واجب كننده است، »داعي«گويند ين مقصود كساني است كه ميا: گويدرازي مي

را ذكر كردند هرگز ممكن نبود، و اتفاقي يا اكثري كه اگر واجب كننده نبود آنچه چون

: بود، و اما قول آنان درباره وجوبآنان ناگر اين طور بود حجت و دليل بربود، و
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اند، و از آن وجوب هميشگي است نه وجوب اضطراري، و به آن تصريح كردهمنظور 

قول به اينكه : گويدبا اختيار ندارد رازي ميتي معناي اين وجوب منافا: گويندمي

آيد، ج از اسلام است، چون آن در حق خداوند لازم مياروجوب منافي با اختيار است خ

ر حق است، و جب: گويدمدار بر آن است، و رازي ميو بايد اين نكته شناخته شود و

في بودن اختيار بخاطر منت»داعي«فعل انسان در هنگام ترجيح وجوب وقوع: عبارت از

»داعي«نگام ترجيح قول به وجوب فعل در ه: كندباشد، و در چند جا تصريح ميمي
موجب نفي اختيار نيست، پس با اين جمله ثابت شد منظور جبريه به جبر و خلق افعال 

اند، و با وجود تصريح آنان به به اين معنا نيست كه معتزله از آنان برداشت كرده

. ست به غير آن نسبت داده شوندمقصودشان، حرام ا

و عقيده به كسب باور: باقلاني استاز اشعريه كه رئيس آنان ابوبكر: فرقه دوم

در نزد آنان عبارت از استقلال قدرت خداوند در ايجاد ذات »كسب«دارند، و معناي 

شود و انسان بر آن مستحق پاداش و افعال انسان است كه به حسن و قبح توصيف نمي

نيست، و مستقل بودن قدرت انسان به صفات افعالي است كه به حسن و قبح عذاب

. شوندگردند، و بر آن مستحق پاداش و عذاب ميتوصيف مي

اصل حركت در نزد آنان از خداوند است، و اما آن حركت به صفت خاصي : مثال

ه اقوال مانند نماز يا زنا توصيف شود اثر قدرت انسان است، و اين نزديكترين قول ب

تأثيري براي قدرت انسان جز در صفات : گويندست، چون بيشتر معتزليان ميمعتزله ا

ر نيست، گويند، جز در صفات مؤثفعل نيست، ليكن معتزله درباره قدرت خداوند نيز مي

دم غير موجوداست، و ثبوت به معناي وجود نيست، در ذوات در عدم ثابت است و ع

صفت به تنهايي غير مقدور است، : گويندل هستند، و ميود تفاوت قائبين ثبوت و وج

معتزله مانند اين فرقه : ذات بر آن است، و منظور اين استبلكه مقدور قرار گرفتن
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: گوينددور است، ليكن اين فرقه ميذات افعال براي انسان غير مق:گوينداشعري مي

و قدم ثابت است و نه براي در عدم : گويندميهمخلوق از افعال انسان است، ولي معتزل

ما مانند معتزله در برخي: گويندرقه ميخالق و نه براي مخلوق مقدور نيست، اين ف

انسان در ذات فعل غير مؤثر است، معتزله نيز اين : گوييمچيزها هم عقيده هستيم، مي

انسان در صفت حسن و قبح مؤثر است، معتزله نيز اين طور : گوييمگويند و ميطور مي

شود بلكه بخاطر واقع افعال ذاتاً زيبا و زشت نمي: گويندويند، و بيشتر معتزليان ميگمي

ها و اعتبارها است، چون ذوات افعال انسان يكي است، و همگي به بودنش بر شيوه

يك معنا بر حركت و سكون به : گويندگردند، و هر دو فرقه ميحركت يا سكون بر مي

دو وقت در»متحيز«در جهت است چون سكون ماندن »يزمتح«گردد، و آن ماندن مي

. در جهتي بدنبال ماندن در جهتي ديگر است»متحيز«است، و حركت ماندن يا بيشتر 

يا در وقت دوم معلوم وجود اگر انتقال پيدا كند ،ماندنش در اول: و به همين خاطر

اين است كون مطلق : آناند، و منظورشان ازذاري كردهنامگ»كون مطلق«شود به نام 

نمانده است و اين شرط تسميه به حركت نيست چون پيش از آن در جهت ديگري

باشد چون كمتر از دو وقت مانده است، پس تمام است، و سكون نيز نمي»حركت«

. گردد، و آن ماندن در جهت استها به يك چيز بر ميافعال انسان

ت دوم و در وقت اول در جه»كون«حركت : گويدرازي در بررسي اين بحث مي

در وقت دوم و جهت اول است، و با اين تعريف شناخته »كون«است، و سكون 

آيد همگي با هم زشت باشند، شود كه افعال ذاتاً زيبا و يا زشت نيست چون لازم ميمي

د، و بر سخن ها از افعال خداوند نيز زشت باشآيد غير اجسام و رنگو همچنين لازم مي

شود، مرجع كتاب به لبث و ماندن است اشكالات فراواني وارد مي: گويندكلمان كه ميمت

هاي آنان نمايد، و اگر كسي تماشاي كتابو رازي در كتابش به برخي از آن اشاره مي

حركت و :گوينداين است كه مي: عامل روي آوردن آنها به اين قولبيندكرده باشد مي
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كدام عدمي نيستند و هنگامي كه اين را شناختيد براي شما سكون ثبوتي هستند، و هيچ 

ام متكلمين لازم معلوم شد آنچه كه قاضي ابوبكر با قلاني ذكر كرد براي معتزله و تم

تواند غير آن را اختيار در جهتي ضروري است و انسان نمي»متحيز«چون ماندن . است

. نمايد

د افعال در نزد آنان ثابت گرديپس ثابت شد خداوند آن را انجام داده است، و

گردد، پس ثابت شد ذات افعال در جهت بر مي»تحيزم«ها همگي به ماندن انسان

ها فعل خداوند است، و اختيار آنان تنها بر كسب اين فعل با هيئت مخصوص انسان

شود، و اطلاق آن بر مقاصد متفاوت منشأ حسن و قبح و امر و نهي و پاداش اطلاق مي

قدرت انسان در صفت : گويندله بر خلاف قاضي ابوبكر ميات است، و معتزو مجاز

در صفت حسن و : گويدثر است، ولي قاضي ابوبكر ميصفاتش مؤسايروجود فعل و 

صفت وجود : گويندمؤثر نيست، ليكن معتزله ميقبح مؤثر است ولي در صفت وجود 

صفت حسن و قبحي است كه باشد بلكه منشأ آنمنشأ حسن و قبح، و امر و نهي، نمي

قاضي آن را از آثار قدرت عبد دانست، پس ثابت شد آنان در جاي كه اتفاق بخاطر ترك 

. گناه واجب باشد اتفاق نظر دارند، اين را به خاطر بسپار، و راز مسأله در اين است

رازي . مؤثر است) معين(اور و بقدرت انسان با :گوينداز اشعريه مي: فرقه سوم

ممكن است اين قول ابو اسحاق اسفرايني باشد، و اين قول از قول فرقه دوم : ويدگمي

بت تر است، چون اثر در صفت وجود را براي قدرت انسان ثابيشتر به معتزليان نزديك

پذيرند، آنان را نمي»جواز دو مقدور در بين دو قادر«: نمايند، و معتزله تنها قولمي

پذيرد، و زماني كه فعل يكي باشد و و حسين بصري اين را ميليكن رهبر معتزليان بنام اب

بصورت زشت واقع فاعل چند تا درست است از يكي از آنها بصورت زيبا و از ديگري
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ام، ولي بخاطر آشكار بودن به تفصيل در اين باره بحث كرده1»صلالأ«شود، و در كتاب 

. امآن بر خوانندگان در اينجا بصورت اختصار ذكر كرده

، ايشان از اشعريه امام الحرمين ابو المعالي جويني و پيروانش است:فرقه چهارم

قدرت انسان در ذات فعل و همة صفات فعل از صفت وجود و : گويندمانند معتزليان مي

اند، چون معتزله بجز صفت حسن و قبح مؤثر است، بلكه حتي از معتزله پا را فراتر نهاده

ين قدرت انسان در صفت وجود مؤثر است نه در ذات، اما ا: گويندابو حسين بصري مي

آنان انسان در افعالش غير مستقل است چون بنظر: گويندفرقه بر خلاف معتزله مي

ا هبه نظر تمام فرقه»داعي«وجود داشته باشد، و »داعي«قدرت مؤثر نيست مگر اينكه 

انسان را از اختيار خارج در نزد اين فرقه»داعي«و معتزله از خداوند است، ليكن 

شود، مانند كند، ولي به نظر آنان فعل با اختيار قطعي و بدون ترديد نزد او واقع مينمي

آنچه معتزله در افعال واجب بر خداوند و غيره كه قبلاً ذكر كرديم باور داشتند، و نظر 

ن نظر را دارد، اي»داعي«ين بصري يكي است، او نيز درباره آنها در اين مسأله با ابو حس

كنند ولي سرزنش ابو حسين بصري پس معتزليان چرا سرزنش و نكوهش جويني مي

آيا اين تعصب دهند؟دهند و به ديگري نسبت نميكنند، و به يكي جبر نسبت مينمي

:2نيست؟ و چه زيباست

چشم رضايت از هر عيبي ناتوان است : ترجمه شعر

كند يها را نمايان ماما چشم انتقاد بدي

________________________
1-7/12/47.

). 1/178(» الكامل«جعفر بن ابي طالب است، شعر از عبداالله بن معاويه بن عبداالله بن -2
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بخاطر نياز شديد به شناخت آن به تفصيل توضيح 1»العواصم«و اين مسأله را در كتاب 

اي كه ممكن است خواننده را ام، و دلايل زيادي بر برائت اهل سنت از نفي اختيار بشيوهداده

ها در اين باره متعصب هستند و مسلمانان را ام، چون مشاهده كردم فرقهخسته نمايد ذكر كرده

ان به هم نزديك دانند، و آراء آندانند، و بخاطر اختلاف در اين باره آنان را گمراه ميكافر مي

. كننداختيار براي انسان را تأييد مي: است، مثلاً جبريه

مانند جويني و يارانش »بخصوص ابو حسين بصري و پيروانش«و معتزليان 

از نظر لفظ با هم اختلاف دارند، و انسان در افعالش غير مستقل است، و تنها: گويندمي

شان را از اول تا آخر مورد بررسي كسي كه بخواهد مقصود آنها را درك كند بايد سخنان

و با انصاف و مهرباني نسبت به مسلمانان در اين باره بررسي و تحقيق نمايد . قرار دهد

: كند كه درباره آنان گفته شده استو مانند كساني رفتار ن

بريم به خدا از قومي كه اگر از خيري مطلع شوند آن را پناه مي: رترجمه شع

نمايد د آن را آشكار ميندارند و اگر از شري مطلع شوپنهان مي

: گويندمخالف اهل سنت هستند و مي»مشيئت«سپس تمام معتزليان در مسأله 

چيزيقيقت آن شان مشيئت دارند و خداوند در آن مشيئتي ندارد، و حها در افعالانسان

ا اهل سنت به اجماع خواهد، و امخواهد نه آنچه كه خدا ميميان ساست كه ان

نه نيستمسأله اختلاف در اين مشيئت در افعال انسان براي خداوند است، و : گويندمي

آورد، و بجاي مسأله اول اين مسأله را مي»معترض«تر اين بود كه له اول، و شايستهمسأ

كنيم، چون داري نموده ما نيز از آوردن آن پرهيز ميد از ذكر آن خواما چون معترض 

كننده، ليكن بخاطر اينكه خواننده فكر نكند كه در بين من جواب دهنده هستم نه شروع

ام و به موارد اختلافي بين آنها جاهل اهل سنت و معتزله از هر جهتي تسويه قائل بوده

. پردازمهستم به اين مسأله مي

________________________
1-7/74 .
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ايجاد نمايند، و اند در بين اهل سنت و معتزله پيوند و وصلتاز علماء تلاش كردهبرخي 

ها قرار دهد خداوند خواسته است مشيئت را براي انسان: گويندمعتزله ميدهند كهتوضيح مي

خداوند خواسته است دنياي : گويندمعتزله مي: آنو مقصودشان را فراهم نمايد، و خلاصه 

كنند اش باشد، گويا او آنچه را كه مكلفين اراده ميي ميان مكلف و ارادهتكليف دنياي خلوت

ذكر كند، و بهمين خاطر خداوند مغلوب نيست، و در اين اشكالاتي هست ليكن جاي اراده مي

معتزله تعارض اراده خداوند و اراده انسان را در فعل : كردن آن نيست، و بصورت خلاصه

دانند، ولي ر اراده انسان بر خلاف خداوند را در آن فعل واجب ميدانند، و تأثيمعيني جايز مي

دانند، پس امكان پيوند بين كلام آنان در اين مسأله ممكن نيست، اهل سنت آن را درست نمي

1»الميزان«كه ذهبي در ترجمه عكرمه از كتاب بلكه امكان توجيه كلام اهل سنت به آنچه 

چرا خداوند : كرمه روايت است كه از او پرسيدندز عا:گويدكه مي: آورد وجود داردمي

. تا با آن گمراه كند: ازل كرد؟ گفترا ن»متشابه«

خداوند آن را نازل كرد تا بسياري را با آن !! و زشتيبدچه عبارت «: گويدذهبي مي

. »شوندجز فاسقان با آن گمراه نميهدايت و بسياري را گمراه نمايد، و
منوال خارج شود و با علل معقول مستدل شود معتزله از آن دور و اگر چيزي بر اين

كه بر معتزليان لازم امشوند، و در جاي ديگر براي اهل سنت دلايلي توضيح دادهنمي

از آنان پيروي نمايند، و »ندن بر قاعده تحسين و تقبيح عقليبا وجود ما«گرداند مي

: قرآن پنهان نيست مانندن زيرك دردلايل بسيار مستدلي است، و بر انسا

�öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρzz zzΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææªª ªª!!!! $$ $$####öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκPPPP ÏÏ ÏÏùùùù#### ZZ ZZ���� öö öö"""" yy yyzzzzöö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ yy yyèèèè yy yyϑϑϑϑ óó óó™™™™ `` ``{{{{(( ((öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ yy yyèèèè yy yyϑϑϑϑ óó óó™™™™ rr rr&&&&(( ((####θθθθ ©© ©©9999 uu uuθθθθ tt ttGGGG ss ss9999ΝΝΝΝ èè èèδδδδ ¨¨ ¨¨ρρρρ

šš ššχχχχθθθθ àà ààÊÊÊÊ ÌÌ ÌÌ"""" ÷÷ ÷÷èèèè •• ••ΒΒΒΒ�)23/ انفال(

________________________
1-)4/14 .(
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رسانيد، و اگر به داشت، به گوششان مياگر خداوند نيكي در ايشان سراغ مي«

.»روگردانندكردند؛ چرا كه ايشانرسانيد سرپيچي ميگوششان مي

�$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))tt tt ÉÉ ÉÉ)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ xx xx���� øø øø9999 $$ )26/ بقره(�####$$

و غيره. »گرداندحرفان را با آن گمراه نمياما خدا جز كجروان و من«

معتزله لازم است كه به محض دستورات شريعت در اين مسأله بر درستيو ب

بخاطر پيچيدگي برگردند و تحسين و تقبيح عقلي را در بعضي مواقع حساس و دقيق كه

اين را به ياد . و ابهام و عدم نفوذ ذهن امكان خطاي عقل در آن وجود دارد كنار بگذارند

.بسپار

اوند در شكر خد»قدر ضروري«پندارد كه آنان مي»معترض«: چهاردهمتوهم

: ، آنان در علم اصول در اين مسألهدانند، و اصلاً اين طور نيسترا مردود مي»منعم«

اي كه خداوند است از جهت عقلي مناقشه دارند، و وجوب شكر نعمت دهندهدرباره 

كسي : گويندنمايند، و به قطعي ميف ميهمراه با آن به وجوب شكر از جهت شرع اعترا

كه بگويد شكر خداوند واجب نيست كافر است، ولي در شناخت شكر در حق خداوند 

نياز است، و وند از شكر ما بياز جهت عقلي پيش از شرع اختلاف دارند، چون خدا

رسد، و با تواند از شكر ما استفاده نمايد و با ترك كردن شكر ضرري به او نمينمي

اگر قضيه شكر را : ندگويبيند، و ميوجود آن انسان در شكر خداوند مشقت و سختي مي

چيزي را واجب بدانيم، توانيم بصورت قطعي چنيناز نظر عقلي بررسي نمائيم نمي

كه : طلان آنچه كه باور دارند اين استدليل قاطع بر ب«: گويدمي1»البرهان«جويني در 

رساند، پس عقل شكر براي شكر گذار رنج و محنت است و به خداوند نيز سودي نمي

؟ »كندم به وجوب آن ميچگونه حك

________________________
1-1/94 .
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اند، پس در وجوب شكر منعم در شاهد از لحاظ عقلي مخالفت كرده: اگر بگوئيد

.اندضرورت عقلي كردهدفع

ائي شكر و زشتي نقيضش هست باين طور نيست، آنان آنچه كه در طبيعت از زي: گويممي

، و بر استو مجازات ديررس بر آن. شناسند، و تنها اختلاف آنان در سرزنش زودرسمي

كنند كه صفت و با وجود آن اعتراف مي،مي باشدداند فعل چيزي كه عقل آن را ناپسند مي

عقل منزه بودن خداوند از دروغ را : گويندز نيست، و به همين خاطر مينقص بر خداوند جاي

كند، چون دروغ صفت نقص است، و محل و مناقشه آنان در چيزي است كه از نظر درك مي

عقلي فاعلش مستحق صفت نقص و پيش از ورود شرع است، و اين موضوع اختلافي در 

امام يحيي بن عقلي است چنانچه رازي آن را از اشعريه، ومهمترين مسائل تحسين و تقبيح

. كنندروايت مي»التمهيد«حمزه از زيديه در كتاب 

ر طاقت و تكليف به چيزي كه د«كه اهل سنت : پنداردمعترض مي: تهمت پانزدهم

دانند، و اين چنين نيست، چون تنها اشعري و رازي نيست، جايز مي»قدرت بشري

، و اختلاف شديدي در نقل مذهب اشعري در اين باره وجود دارد، و گويندچنين مي

اند و قبلاً گفتم اگر بر آنان اند، و دلايل آنان را باطل دانستهعلما آن را مردود دانسته

باشد، باشد، بايد بسياري از مذاهب باطل بر معتزله و زيديه الزامي نظرات ديگران الزامي 

بر بطلان اين قول خيلي »البرهان«ه است، و جويني در ا مردود دانستو غزالي آن ر

و همچنان شارحان 2»مختصر المنتهي«ن حاجب در كتاب و اب. 1دلايل آورده است

و در جاي آن توضيح داده شده و معروف است، و . انداشعري آن دلايل زيادي آورده

.نكرديمبخاطر تفصيل آن را ذكر 

________________________
1-1/104 .

. همراه با بيان المختصر2-1/143
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كودكان مشركين و عاقبت آنان 
اهل سنت باور به عذاب كودكان با عذاب : پنداردمي»معترض«: ت شانزدهمتهم

: اين ادعا از دو وجه مردود است. دپدرانشان دارن

پذيرند، پس نسبت دادن آن به تمام اهل اهل سنت اين نظريه را نميتمام:وجه اول

نظرياتي كه درباره كودكان1»صحيح مسلم«سنت دروغ است، امام نووي در شرح 

توقف است، و ،و نظريه دوم: گويدكند و در ضمن آن بحث ميميمشركين آمده را ذكر

ت هستند، و دلايلي را ذكر در بهش: گويندنظريه محققان است كه مي،نظريه سوم

و در هنگامي كه پيامبر او را در بهشت ديد «�حديث ابراهيم خليل:الف:كندمي

آري : فرزندان مشركين نيز بودند؟ فرمود! مبر خدااي پيا: اطرافش كودكاني بودند گفتند

2.»فرزندان مشركان بودند

از پروردگار در خواست كردم كه «: كند كه فرمودروايت مي�و انس از پيامبر

وان ها را عذاب و مجازات ننمايد دعايم را استجابت فرمود، و به عنكودكان انسان

.3»خدمتگذاران بهشت قرار گرفتند
شهور و اهل تقوي و كسي كه صالح و م«4ادش به جز يزيد بن ابان رقاشو در اسن

اختلاف هست، حافظ ابن عدي اشوجود ندارد، و درباره حافظه»پرهيزكاري است

________________________
1-)16/208 .(

�باز حديث سمره بن جند) 2275(شماره ، مسلم )12/457(ي رفتح البا-2

آن را ) 1881(و الباني در السلسله شماره ) 5/151: (الكامل ابن عدي) 4/146: (مسند ابي يعلي-3

. صحيح دانسته است

). 11/309) (تهذيب التهذيب(-4
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و عبدالرحمن بن اسحاق نيز اين طور گفته است »لا بأس به«: 1گويداش ميدرباره

، و 2»ليس به بأس«: گوينده مياند، نسائي و ابن خزيمگرچه برخي او را ضعيف دانسته

. اين با حديث بخاري و ظاهر قرآن هم خواني دارند

: از جمله آن

�$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ää ää....tt tt ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ yy yyèèèè ãã ããΒΒΒΒ44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmmyy yy]]]] yy yyèèèè öö öö6666 tt ttΡΡΡΡZZ ZZωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘�)15/ اسراء(

.»سازيمهو ما مجازات نخواهيم كرد، مگر اينكه پيغمبري روان«
نمايد، و يل مين را تأوهاي مخالف آسپس درباره حمايت از اين مذهب حديث

ها به جز حديث سلمه بن يزيد الجعفي ضعيف همه اين حديث: اند كهجواب داده

وارد ،زنده به گورش صحيح است ولي عام نيست و در بچةاست، و آن حديث سند

شده است پس احتمال تأويل دارد، چون آنها درباره خواهري كه قبل از سن گناه كردن 

.3در جهنم است«: گور شده بود پرسيدند، پيامبر گفته به در دوره جاهليت زند

به جواب نداريم، و برخي اگر اين حديث علتي داشته باشد احتياج : گويدسبكي مي

بود، و به سخن سؤال كننده دانست سن اين دختر به تكليف رسيده مي�پيامبر: اندگفته

كرد كه تكليف در آن ر ميبالغ نشده است توجه نكرد، چون وي اين طور فك: كه گفت

وقت منوط به تمييز است، و دلايلي براي وي نبود تا بيان نمايد و اين خلاصه دلايل اين 

فرمود،:ت چنانچه امام نووي مذهب بود، كه عبارت از محققان اهل سنت اس

پس با نقل امام محدثين ثابت شد كه محققان آنان باور به شكنجه و مجازات كودكان 

اي كه در اين باره نوشته است اين نظريه را انتخاب و امام سبكي در جزوهندارند، 

________________________
). 7/258: (الكامل -1

). 6/138() تهذيب التهذيب(-2

.، سلمه بن يزيد الجعفي، راويانش معتبر هستند)7/44: (» الكبير«، طبراني )3/478(احمد -3
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دانيد هنگامي كه شما مي«: گويدمي2»القسطاس المستقيم«و غزالي در كتاب . 1كندمي

افراد بالغ در بهشت قرار تر ازخداوند آنان را در منزلگاهي پائين،ميرندكودكان مي

ضةت، قاضي ابوبكر بن عربي در كتاب عارشهور اسو اين در نزد اشعريه م. »دهدمي

حديث رؤيت ابراهيم توسط پيامبر حديث : گويدمي3»حوذي في شرح الترمذيالأ

ث آن را تأييد حافظان حدي»اي از پرندگان بهشتيپرنده«: و حديثمعتبري است،

از پيامبر خون آنها،از بين رفتنيعني در »از جمله پدرانشان هستند«اند، و حديث كرده

از جمله «: كنيم حكم كودكان آنها چيست؟ فرمودما به مشركان حمله مي: پرسيدند

يعني در هدر بودن خونشان و اين واضح است و اشكالي در آن »پدرانشان هستند

. وجود ندارد

ودكي بر فطرت پاك به هر ك«: و اما حديث«: گوينددر ترجيح بين آن احاديث ميو 

و گاهي «: گويدنمايد، و در دنباله ميد ميعيت و دلايلي عقلي آن را تأييواق»آيددنيا مي

در اولاد مشركان مسلمان وجود دارد، و گاهي در اولاد مسلمانان كافر وجود دارد، خدا 

كند، و اين آشكار است و شكي در آن نيست، و با علم و اطلاع در بين آنان حكم مي

و اين كلام به معترض پاسخ . »نمايدبر طرف ميو جهل جاهلان را قابل تأويل نيست، 

دهد زيرا وي مدعي بود اهل سنت شكنجه كودكان را بخاطر كفر پدران جايز مي

. داننددانند و دلايل عقلي را مردود ميمي

نمايند، عذاب دانند و احاديث را تأويل نمياما كساني كه عذاب كودكان را جايز مي

: دو فرقه هستندو آنهادانند،نشان جايز نميكودكان را بخاطر گناه پدرا

________________________
). 365- 2/360(فتاوي سبكي-1

. ذكر كرده است) 1356/ ص (در كشف الظنون -2

3-8/306 .
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ايشان معتقدند و اهل منازعه و مناقشه نيستند،،كساني هستند سخت گير: فرقه اول

هاي نهفته در علم غيبي و حكمت خداوند كه عقل از شناخت آن عاجز انواع حكمت

ليكن است وجود دارد، پس عذاب كودكان در نزد آنان از نظر ظاهر اين طور است 

توصيف خداوند به آن اشاره كند، و ابن جوزي در خداوند بدون حكمت اين كار را نمي

شود و معارضه و مخالفت ميچرا»چرا: لم«حكمت را گسترانده است پس به«: كندمي

ام بر تههاي خواسلال شدم، و گام»لم«در حضور خداوند از گفتن كلمه «: گويدمي

. »زغال افروخته متوقف بود
به عنوان تمثيل و «هاي پروردگار فرقه برخي از حكمتو علماي برجسته اين 

خداوند آنان و عقولشان را قبلاً آفريده است :الف: كننددر اين باره را ذكر مي»تقريب

حديث بيرون «اند، و به صيان و نافرماني كردهو تكليف را بر دوش آنان نهاده بود، و ع

اين آيه كنند واستدلال مي1»به صورت ذريه و فرزنداناز پشتش�آمدن فرزندان آدم

: كنندرا به آن تفسير مي
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________________________
و ترمذي آن �، و غيره از حديث عمر بن خطاب)5/248: (، ترمذي )5/79(، ابو داود )1/44: (احمد-1

را آن ) 1/27(» مستدرك«و حاكم در ) 14/37(» انحسالإ«و ابن حبان در . دانسته است» حسن«را 

. اندصحيح دانسته
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)173-172/ اعراف(
را از پشت آدميزادگان پديدار كرد و هنگامي را كه پروردگارت فرزندان آدم«

آيا من پروردگار شما نيستم؟ آنان : را بر خودشان گواه گرفته است كهايشان

خبر يدهم تا روز قيامت نگوئيد ما از اين غافل و بگواهي مي! اند آريگفته

نياكان ما پيش از ما شرك ورزيدند و ما هم فرزندان : ايم يا اين كه نگوييدبوده

.»گرداني؟ما را نابود مياند گرايان كردهبوديم آيا به سبب كاري كه باطلآنان 
كنند به روايت بخاري از قيس بن حفص از خالد بن حارث از شعبه از ابو و استدلال مي

: فرمايدرين عذاب جهنم را دارد ميتخداوند به كسي كه سهل«: از انس از پيامبروني جعمران 

: گويدداديد؟ مياين عذاب فديه ميدر زمين بود ملك تو بود در برابر آيا اگر همه چيزهاي كه 

تر از اين در حالي كه تو در پشت آدم بودي از تو چيزي آسان: فرمايدخداوند ميولي آري 

.1»لي تو سرپيچي كرديد و شرك ورزيديخواستم كه برايم شريك قرار ندهيد، و
: فرمايدمي�پيامبر: پيامبر روايت شده استاز�و هريره مانند آن از اب2و در صحيحين

خاست، بر) خويشاوندي(رحم 	لوقات را آفريد و آفرينش كامل شدهنگامي كه خداوند مخ«

و »برماست از قطع آن به تو پناه مياين مقامي :گفت»رحم«خواهيد؟ خداوند گفت چه مي

و . تداي خلقت آفريده استاين دليل بر آن است كه خداوند همه مخلوقات را يك بار در اب

. اين از قدرت پروردگار محال و بدور نيست، و او بر هر چيزي قادر و تواناست

: اما آيه

�(( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%%44 44’’’’ nn nn???? tt tt////�)172/ اعراف(

.»آري:گفتند«

________________________
). 2805(، صحيح مسلم شماره )6/419(فتح الباري -1

). 2554(، صحيح مسلم شماره )10/430(فتح الباري -2
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: كندهاي زير دلالت نميا استدلالاين آيه، بر اسلام تمام مخلوقات اوليه ب

: اندتفسير اين آيه ذكر كردهه درو غير1آنچه ابن عبدالبر:الف
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)83/ آل عمران(

ها و زمينند از روي اختيار يا از روي اجبار در برابر او ولي آنان كه در آسمان«

.»شوندد و بسوي او باز گردانده ميتسليمن
اهل سعادت آن را از : گوينداند و ميبه آن تفسير كردهرا ايشان اسلام اهل زمين 

ميلي روي ميل و رضايت گفتند، و اهل شقاوت و بدبختي آن را از روي اكراه و بي

. گفتند، و اين توجيه زيباست

. امكان دارد آنها در آن هنگام گفته باشند، و سپس نافرماني كرده باشند:ب

، و آيه عام باشد و اراده خاص از آن شده باشد، و با دانها گفتهامكان دارد برخي:ج

. اجماع مسلمانان تخصيص عام قرآن به سنت جايز است

: و اما فرموده خداوند

�.. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt////tt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu�)172/ اعراف(

.»از فرزندان بني آدم«
احتمال دارد از پشت آدم تنها فرزندانش خارج شده باشد، و سپس از پشت هر كدام 

آنان فرزندان خودش خارج شده باشد، چون دلالت احاديث بر مقصودش موقف بر از

تفسير آيه به آن نيست و چون احاديث در آن صريح و آيه صريح نيست بلكه احتمال 

________________________
). 18/85(التمهيد -1
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است، و از پيامبر درباره علت �ها در فرموده پيامبرآن را دارد، و اين يكي از احتمال

.1)خداوند به آن آگاه است: (پاسخ فرمودمشركين سؤال كردند در عذاب كودكان 

آنان را برگردانيد، «: شودشود، و گفته ميبراي آنان آتش بر افروخته مي: احتمال دوم

داد از آتش شد كار نيك انجام ميكسي كه در علم پروردگار اگر عمر به او داده مي

مند بود شد خسارتيابد، و كسي كه در علم پروردگار اگر عمر به او داده مينجات مي

هاي كنيد، پس اگر فرستادهآيا نافرماني من مي: فرمايدد، خداوند ميشو وارد آتش مي

؟ »كرديدآمدند چه ميمن به نزد شما مي

: گويندر روايت كرده است، برخي ميابو سعيد خدري آن را از پيامب: 2گويدسبكي مي

معاذ، و اسود بن سريع، و ابو هريره، انس و : بو سعيد است، و معناي آن از حديثكلام ا

. روايت شده است�و ثوبان، همگي از پيامبر

داند، و احمد آن را صحيح ميكند وحديث اسود را ذكر مي»العاقبة«و عبدالحق در 

. كندآن را از حديث اسود و ابو هريره روايت مي3»مسند«در 

. »أسانيد آن صالح است«: گويدسبكي مي
اند، ليكن آن را در نتقاد نمودهعقلي ضعيف از صحت آن ادثين با دليلبرخي از مح

.ماتوضيح داده4»العواصم«

د وجه احتمال تقدير آن وجود هاي معتزليان و اشعريه و محدثين از چنو طبق قاعده

: دارد

________________________
. �از حديث ابو هريره) 2659(مسلم شماره ) 3/289: (فتح الباري-1

). 2/363(الفتاوي -2

3-4/24 .

. ن عبدالبر استاب: ، اعتراض كننده4-7/257
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آيند، و براي آنان شوند سپس از آن بيرون ميآنان وارد جهنم مي: از جمله آن

هاي بزرگي در بهشت خواهد بود و به آن اند پاداشر جهنم كشيدهبردردي كه د

رسند، و آن عذاب و درد مانند دردهاي است كه در دوران كودكي به آن مبتلا شدند، مي

. جبائي درست استپيروان ابو علي »جبائيه«اي از معتزله بنام اقوال طائفهو اين طبق

اند بخاطر كساني را كه مرتكب گناه نشدهاز خداوند پسنديده است : گويدابو علي مي

و هاشم و پيروانش تنها همراه با عوض كمتر از اعتبار مجازات و شكنجه نمايد، ولي اب

دانند، و شكنجه كودكان بر اين شيوه طبق اقوال اين طائفه نيز جايز جايز مي»اعتبار«

نمايد و خلق»مكلف«خداوند در آن وقت كساني را بصورت است، چون ممكن است 

علم استدلالي به دردي كه كودكان به «ه آخرت نداشته باشند، و به آنان علم ضروري ب

»مبتلايان به بلاء وعده داده استشوند، و همچنين پاداش بزرگي كه بهآن مبتلا مي
ا بخاطر علم ما به آن ي«امروزه جايز است اعتبار به اين دهد، بلكه حتيآموزش و ياد مي

احتمال دارد : براي ما حاصل شود و از جمله آن»ما به آن در آيندهعلم برخي از

ميرند خداوند عقل آنان را قبل از مردن كامل نمايد و به آنان امر هنگامي كه كودكان مي

. نمايد و نافرماني و عصيان كرده باشند و بميرند

بار ديگر ميرند خداوند پيش از روز قيامتاحتمال دارد هنگامي كه مي: واز جمله

خبر هستيم، سپس عقل زنده گرداند، و ما از آن بيدر قيامتآنان را يا در اين دنيا يا 

نمايد، و مردن اول آنان بعنوان عذر به نافرماني محسوب شان ميآنان را كامل و مكلف

شود، يا بخاطر كامل نشدن عقل آنان، يا بخاطر اينكه هيچ چيزي از امور آخرت در نمي

. اند، بلكه مانند خواب بوده استآن نديده

ممكن است كه آن كودكان وارد جهنم شوند ولي شكنجه نشوند، : و از جمله آن

شوند، و همه اين وجوه طبق چنانچه مارها و فرشتگان دربان جهنم آزار و اذيت نمي

. مذهب معتزله ممكن و محتمل است
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آن مبني وجه اولدانند، و نميمعتزله بيرون آمدن از جهنم را جايز : اگر كسي بگويد

.بر اين است

از جهنم جايز شود را كه مجازات ميمعتزله بيرون آمدن كسي : گويمدر پاسخ مي

درست شود مانند مارها و فرشتگان مسئول جهنم ي كه مجازات نمياندانند، اما كسنمي

بر اين است كه از آن بيرون آيند، و هدف من از بيان اين وجوه آگاه كردن معتزلي است 

داند به قطعي به چيزي كه نمي»متكلم«تر از اين است كه خداوند گستردهحكمت 

ترين چيزي است كه معتزليان به اشعري و محدثين بگويد نيست، اين مسأله زشت

ويل نيست، و با اين بحث دهند و بر اين باورند طبق قواعد معتزله قابل تأنسبت مي

ذاب كودكان نسبت دادن ظلم به خداوند نيست، و اگر كسي كه جايز بودن ع: آشكار شد

. چنين بگويد انكار ضروريات را نكرده است

. گيرگرديداين بحث باعث عقب نشيني از ذكر نظريات محدثين سخت

كنند، هاي تحسين و تقبيح ثابت مياين مسأله را طبق قاعده: فرقه اهل كلام از اشعري

»العقوليةنها«هاي مفصل آنان مانند مش در كتاب، و تماو به برخي از آن اشاره كرديم
شود باشد، و هر كسي آن را مطالعه نمايد متوجه ميموجود مي... رازي و غيره 

مردوديت آن ضرورتاً معلوم نيست، و به جز دانشمندان متبحر در علم كلام كسي 

داند، و آگاهانه ميچگونه آنان را دروغگو »معترض«تواند به آنان پاسخ دهد، پس نمي

دهد؟ بر اين اساس معترض مخالفت اهل بيت و رهبران و عمدي به آنان نسبت كفر مي

اند كه محدثين اهل اش كرده است، و قبلاً توضيح داديم كه آنان تصريح كردهمعتزلي

را ذكر نكردم چون »تقبيح و تحسين«هستند، و كلام متكلمين اشعري در دين و تأويل 

ور اند، و از غوطهر دفاع از حديث و اهل حديث كه بر منهج سلف بودهاين كتاب د

. باشدمي،اندشدن در علم كلام و جدل پرهيز كرده
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» شانمعذب شدن مردگان با گريه نزديكان«بحثي پيرامون حديث 
اند درباره جايز بودن و آنچه دلالت بر منزه بودن محدثين از تهمتي كه به آنان زده

ميت با گريه «: است كه از پيامبر روايت شده استگناه ديگران اين حديثعذاب با

. »شودشكنجه مياونزديكانش بر
شود كه در صورتي ميت شكنجه مي: گوينداند و مييث را تأويل كردهعلماء اين حد

2رياض الصالحين-1و نووي آن را در دو جا ذكر كرده است . 1به آن وصيت كرده باشد

وجه ديگري درباره اين حديث ذكر 4باب جنائز، و ذهبي3الطالبين في الفقهضةرو-2

گيري گور است كه در گورستان مسلمان به فشار و آغوش«و آن عبارت از : ستكرده ا

باشد، مي»شوندحان در دنيا به آن مبتلا ميد، و از جمله دردهاي كه صالنشوآن مبتلا مي

ض در آن از طرف خداوند و است، زيرا عوو اين بر مبناي اصول معتزله صحيح

گيرند، يممكن است، و مكلفان هنگامي كه آن را بدانند به آن اعتبار م»اعتبار«همچنين 

گور سعد را در «: بخاطر اين حديث ذكر كرد»آغوش قبر«و ذهبي اين را در مورد 

هفتاد هزار آغوش گرفت، و عرش با مردن او به لرزه افتاد، و خداوند بخاطر مردن وي 

و مانند اين وجه در تمام چيزهاي كه در گور و آخرت به 5»فرشته به زمين فرو فرستاد

مناسبت يل بخاري و نووي بيشتر با اين آياتكند امكان دارد، و تأومسلمان اصابت مي

: دارد

________________________
). 3/180(فتح الباري -1

. كتاب عيادت مريض، و تشييع جنازه) 394/ ص (-2

3-)2/145 .(

. �در شرح حال سعد بن معاذ) 1/290(سير اعلام النبلاء -4

. ، سندش صحيح است)101- 4/100(نسائي -5
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.»سازدمياس بزرگ ايشان را غمگين نهر«
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.»برندكساني در امن و امان بسر ميو در آن روز چنين «
ام كه احتمال دارد گريه كردن سبب عذاب مرده ذكر كرده1»صلالأ«و در كتاب 

و باشد، و خود عذاب بخاطر گناهي است كه انسان بهنگام تكليف مرتكب شده است،

هر كس در محاسبه مناقشه كند مجازات خواهد شد، و حكمت«: 2در حديث آمده است

سرائي است كه از عمل شكنجه سخت از نوحه: نيز در آن است، و در روايت آمده

. جاهليت است

________________________
1-7/279 .

. ئشه رضي االله عنهااز حديث عا) 2876(، مسلم شماره )1/237(فتح الباري -2
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بحث رهبران ظالم و ستمگر و مسائل مربوط به آن 
، و دانندا جايز ميفقهاء رياست انسان ستمگر ر: گويدمعترض مي: تهمت هفدهم

بايد از رهبر ستمگر مادامي كه :گويندفقهاء به اجماع مي: كند كهاز ابن بطال روايت مي

ها و جهاد را اقامه نمايد و غالباً با ستمديدگان منصفانه رفتار جمعه و جماعت و جشن

در اين نمايد اطاعت و پيروي كرد، و پيروي كردن از او بهتر از قيام عليه او است، چون 

از «: فرمايدمي�ها و خونريزي است، و به همين خاطر پيامبركار جلوگيري از فتنه

و پيامبر از نماز پشت سر او »اي حبشي باشد پيروي نمائيدبردهسلطان هر چند هم

ر است اين طور است، و جلوگيري نكرد، و هم چنين كسي كه به بدعت و فسق مشهو

نگامي كه مذهب آنان در برابر سلاطين ستمگر اين طور ه: گويدمي»معترض«در دنباله 

ج بن است، كساني كه امامان بزرگوار را به شهادت رساندند، پس آنها به پيروان حجا

شوند، چون معتقد به محسوب مي�قاتل حسينيوسف، بلكه به پيروان يزيد 

بطال به آن كنند، چنانچه ابن تجاوزگري كساني هستند كه عليه مستبد ستمگر قيام مي

، چون به دانندكند، و قتل و عام دعوتگران به عدالت و داد را پسنديده ميتصريح مي

.1»نظر آنان تجاوزگر هستند
: دهمدر چند فصل پاسخ او را مي

________________________
. »اسمعوا و اطيعوا و ان استعمل حبشي كان راسه زبيبة«: و از انس ) 2/216: (فتح الباري -1
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فصل اول 
اند ستمگر و طغيانگر كساني كه عليه سلطان ستمگر قيام كرده: گويندفقهاء نمي

: پديدار است، و دلايلي بر آن وجود داردهستند، و اين از گفتار آنان

كسي است كه : باغي در اصطلاح علماء«: گويدمي1»ضةلروا«امام نووي در :الف

شود، و اش خارج ميمخالفت پيشواي عادل نمايد، و از اطاعت او با انجام ندادن وظيفه

اق روايت و اين را از تمام علما بصورت اطلاق و استغر. اين نص در موضع نزاع است

. كرده است، و كسي را جدا نكرده است

بحث قيام بر عليه پيشوايان ستمگر در نزد آنان از مسائل ظني فرعي است كه :ج

آن دو وجه معروف دارند، نووي در شود، و شافعيه در جواز مخالف در آن گناهكار نمي

آن را 3»هبمجموع المذهب في قواعد المذ«و شيخ صلاح الدين علائي در 2»ضةالرو«

، و معلوم است اگر مانند نوشيدن انداند، و بيشتر از يك نفر آن را روايت كردهذكر كرده

. بصورت قطعي حرام بود، در آن دو قول نداشتند»مسكرات«

كه از رارا نوشت، و عهد و شرط كرد هر كسي»ميزان الاعتدال«ذهبي كتاب :ث

اين را : گويدذكر نمايد، و مياندگفتهاش چه بد يا خوب سخنراويان حديث درباره

ولي ذهبي با وجود 4»تا بر كتاب اشكالات و كوتاهي وارد نشودانجام دادمبخاطر اين 

باشد در كتابش او را ذكر نكرده است، در مي»رجال حديث«از �اينكه زيد بن علي

يس ون ثوري،ده باشد، تا جاي كه سفياحالي كه خيلي به ندرت نام كسي از كتابش افتا

________________________
1-10/50 .

2-10/50 .

). 1/2(» » الميزان«-3

. اخير وجود دارد» الميزان«هاي شرح حال آن در برخي نسخه-4
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القرني، جعفر صادق، يحيي بن معين، ابو حنيفه، علي بن مديني، و غيره را ذكر كرده 

خاطر آنان را ذكر كرد چون خيلي به ندرت كسي از سخن ديگران بد يا بدين است، و 

كند نشانه اين است كه خوب محفوظ مانده باشد، پس وقتي كه زيد بن علي را ذكر نمي

اري بوده است، و ذهبي با آگاهي وسيعي كه داشته است نتوانسته ايشان انسان بزرگو

. است اشكالي از او بگيرد

اين زيد شهيد شده است و : گويدمي1»الكاشف«ذهبي در كتاب : تر از اينو روشن

. به اجماع شهيد نيست»باغي«در موقع مناقشه نص است، چون 

________________________
1-1/341 .
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فصل دوم 
است، و شان آشكاريام عليه كساني كه ستمق: ضيح مسأله منع قيام عليه ستمگرانتو

يزيد بن معاويه، و حجاج بن يوسف، از بحث : شان مشهور است مانندلكتفساد در مم

رهبري چنين كساني را قبول ندارند، و ،قبلي استثناء شده است، و هيچ كس از علماء

صود خويش اگر چنين برداشتي از نصوص آنان بخاطر ظاهر عبارت آنان شود، مراد و مق

ند، از جمله آنان امام جويني ااند و عموم گفتار خويش را خاص كردهرا توضيح داده

اين در فسق جزئي است، اما اگر پي در پي «: گويدمي1»الغياثي«كه در كتاب : است

د و فساد آشكار شود، و حق از بين رود، و بعصيان نمايد، و دشمني از او انتشار يا

عفت و انسانيت از بين رود و خيانت گسترش يابد، در اين حقوق رعايت نشود، و 

صورت لازم است از اين كار خطرناك جلوگيري شود، پس اگر ممكن باشد فوراً او را 

عزل و فردي شايسته را جايگزين او قرار دهند، و اگر بخاطر توان و نيرو حكومت جز 

اين صورت بدنبال فرسا عزل آن سلطان ممكن نباشد دربا خونريزي و سختي طاقت

فرصت باشند، و اگر اين فرصت بوجود نيامد تا به وجود آمدن فرصت مقاومت و 

. »نمايندپروردگار تضرع و زاري ميكنند و در برابرمبارزه مناسب نيست، بلكه صبر مي
: كه مدعي است2ابو محمد بن حزم در پاسخ ابوبكر بن مجاهد مقري: و از جمله آن

اين مردود است، چون حسين : گويدعليه ستمگران وجود دارد ميياماجماع بر تحريم ق

و يارانش بر عليه يزيد قيام كردند، و ابن اشعث و يارانش از اصحاب �بن علي

گويد آيا بر برجسته و تابعين بزرگوار بر عليه حجاج بن يوسف قيام كردند، ابن حزم مي

________________________
). 110-105/ ص (-1

معرفة القراء «( ه324(است » ةالسبع«س بن مجاهد، نويسنده كتاب ن موسي بن عبااحمد ب: ايشان-2

). 271- 1/269(» الكبار
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سوگند هر كس باور به كفر آنان داشته اند؟ به خداوند اين باور هستي آنان كفر ورزيده

باشد خودش كافر است، بايد مسلمان از زبانش محافظت نمايد، و بايد بداند هر چيزي 

خواهند و فرداي روز آخرت از او سؤال ،شودگويد در برابرش محاسبه ميكه مي

م، ولي پذيرياگر اين امر بر ابن مجاهد مخفي است از او مي: گويدپرسيد، و ابن حزم مي

كتاب «در خانه نيز پنهان نيست و در اين خيلي واضح و آشكار است حتي بر زنان

آن را »ئمةفي إجماع الأالأمةةعمد«در كتاب 2آن را ذكر كرده است و ريمي1»جماعالإ

و قاضي عياض اين مسأله را ذكر كرده است، و ادعاي . از ابن حزم روايت كرده است

. ه استاجماع ابن مجاهد را آورد

برخي از علما ادعاي ابن مجاهد را با قيام حسن بن علي : 3گويدقاضي عياض مي

رضي االله عنهما و ابن زبير و مردم مدينه عليه امويان، و قيام جماعتي زياد از صحابه و 

اين اند، و تابعين به فرماندهي ابن اشعث عليه حجاج بن يوسف را مردود و باطل دانسته

. »تأويل كرده است»قيام عليه پيشواي عادل: منظورش«مجاهد را به گوينده سخن ابن 
قيام آنان بر عليه حجاج تنها بخاطر فسق نبوده : دليل جمهور«: گويدقاضي عياض مي

. »شريعت را تغيير داد، و كفر ورزيداست بلكه بخاطر اين بوده حجاج 
اشعث و يارانش عليه همه آنان اتفاق دارند كه قيام حسين عليه يزيد و قيام ابن 

قيام عليه افرادي مانند يزيد و : و جمهور علماء. بوده استحجاج كار درست و صحيح 

و آنان . داننددانند، و برخي از آنان قيام عليه هر ستمگري را جايز ميحجاج را جايز مي

________________________
. 178/ ص -1

العقود » 792ت «دارد محمد بن علي بن عبداالله الريمي است، فقيهي شافعي مذهب است، و تأليفاتي: او-2

). 2/218(» اللؤلؤية

. را از قاضي عياض روايت كرده استآن) 12/229: (نووي در شرح مسلم-3
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ند، كننمايند، ولي برخي از آنان تنها بر همانند يزيد حصر ميبه قيام حسين استدلال مي

.كنندو برخي از آنان هر ظالمي را بر يزيد قياس مي

كرده است، در حالي به آن استناد »معترض«سخن ابن بطال است كه : و از جمله آن

كه : كنداست نه به سود او، چون ابن بطال از فقهاء روايت مي»معترض«كه اين بر ضد 

ها و عه و جماعات و جشنآنان اطاعت و پيروي كردن از ستمگر را به شرط اقامه جم

اند، ر نبودهو يزيد و حجاج اين طودانند، جهاد و رفتار نيك با ستمديدگان جايز مي

كه معترض مدعي است ابن بطال بر رياست يزيد و حجاج و : شگفت انگيز اين است

باغي بودن حسين بن علي تصريح كرده است، و ابن بطال نه با زبان و نه با اشاره چنين 

را نگفته است، و اصلاً چنين چيزي وجود ندارد، و اين سخن كسي است كه از چيزي 

. خبر استمعناي نص بي

: گويدكند و مياز خود را ذكر ميخلفاي پس«: گويدچنين مي1»يةنها«ابن اثير در 

تكيه زند كسي كه »عتريف مترف«اي كه در جاي مد از نبودن خليفهواي بر آل مح

يعني ستمگر و :عتريف: ويدگرساند ابن اثير ميرا به قتل مي»خلفي و خلف الخلف«

يعني شيطان فاسد خطابي : گويدگر فاسد، و برخي ميني حيلهيع: ظالم، و برخي گويد

جنايتي است كه يزيد بن معاويه بر سر حسين بن »خلفي«منظور ابن اثير از : 2گويدمي

يوم «عام مهاجرين و انصار در قتل»خلف الخلف«و يارانش آورد، و منظور از �علي

.3باشدمي»ةالحر

________________________
1-)3/178 .(

). 1/250(غريب الحديث -2

3-4/436 .
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بحثي پيرامون يزيدبن معاويه 
زند به آنان مي»معترض«ي بر برائت اهل سنت از تهمتي كه در اين بحث گواه

�آنان يزيد كثيف را بر كشتن حسين بن علي:وجود دارد مانند اينكه معترض گفت

در حالي كه آنان تصريح ! گويدچيزي مينمايند، چگونه چنين تحسين و ستايش مي

»جامع«و كثيف و شيطان است، و ترمذي در گر يزيد ستمگر و ظالم و حيله: كنندمي
خلافت در «: كه پيامبر فرمودكندروايت مي�الصحابي، غلام پيامبرسفينةحديثي را از 

بني : تسعيد بن جمهان به او گف،»امت من سي سال است و پس از آن پادشاهي است

گويند، آنان سلطان بنو الزرقاء دروغ مي: پندارند خلافت در آنان است، گفتاميه مي

.1هستند و بدترين سلاطين هستند

�پندارند كه عليآنان مي: فتالصحابي گسفينةكند سعيد به روايت مي2ابو داود

ني بني يع: گويد، بنو زرقاءدروغ مي»بني زرقاء«زبان كثيف : خليفه نيست، گفت

.3مروان

________________________
كنند، ولي ما جز و چند نفر از سعيد بن جمهان روايت مي. است» حسن«اين حديث «: گويدترمذي مي-1

» شناسيماز سعيد بن جمهان كسي ديگررا نمي

). 37-5/36(سنن -2

). 35-5/34(» الإحسان«، ابن حبان )5/47(الكبري «ث را تخريج كرده است حديو نسائي نيز اين -3

و ترمذي آن را ) 2/573(» السنه«به آن استدلال كرده است و امام احمد ) 3/71(»المستدرك«حاكم 

) 1181(شماره » ةضلال الجن«سته است، و الباني در دانسته است، و ابن حبان آن را صحيح دان» حسن«

: گويداند، اما حشرج بن نباته آن را تنها از سعيد بن جمهان دانسته است و ميح دانستهو ديگران صحي

) 2/70(، الميزان )2/349(» الكامل«اند، اش چيزهاي گفتهو حشرج درباره» ...پندارند بني اميه مي«

. معلوم است، و االله اعلمنااين زياده 
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�بني اميه را بر روي منبر به پيامبر: كند كهروايت مي�2از حسن بن علي1ترمذي

: آن ناراحت شد و اين آيات نازل شدنشان دادند، پيامبر از 
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داني شب تو چه مي. ايمفرو فرستاده]القدرليلة[ما قرآن را در شب با ارزش «

.»ار ماه بهتر استشب قدر شبي است كه از هز. قدر كدام است
.زنندپس از تو بني اميه بر آن تكيه مي

. بود]نه كم و نه زياد[ار ماه ما آن را شمارش كرديم هز: گويدقاسم بن فضل مي

كند آن را چهار تا كر ميهاي اسلام را ذشكاف و حفره3و هنگامي كه ابن حزم

،را�و قتل عمر و عليةيوم الحر-�3قتل حسين-�2ل عثمانقت-1: داندمي

________________________
). 5/414(» الجامع«-1

اين حديث غريب است و جز از اين وجه از حديث قاسم بن «: گويديث ميترمذي بعد از اين حد-2

يحيي بن سعيد و عبدالرحمن بن مهدي او را شايسته . شناسيم قاسم بن فضل حداني ثقه استفضل نمي

ثير حافظ ابن ك» شناسيمو اين حديث را جز از اين طريق نمي. اند، يوسف بن سعد مجهول استدانسته

مجهول است؛ » يوسف«اين شخص : گويدكه مي: سخن ترمذي«: گويدمي) 4/566(» تفسيرش«در 

ين اند، و يحيي بن معاء يونس بن عبيد، روايت كردهاو مانند حماد بن سلمه، خالد الحذجماعتي از 

. استمنكرحديث: گويداش ميدرباره

ن حزم درباره شهادت اب. »ةجوامع السير«در پاورقي ) 357/ ص : (رساله في أسماء الخلفاء و الولاة-3

سومين مصيبت در اسلام پس از شهادت عثمان، يا چهارمين مصيبت پس از شهادت «: گويدحسين مي

. »در اين كشتار بسيار مظلوماننه به شهادت رسيدندانعمر بن خطاب است، چون مسلمان
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و توحش اين جنايت در ضمن اين چهار تا نياورده �بخاطر هولناكي قتل حسين

. است

شياد و سنگ دل و ستمگر بود و : يزيد بن معاويه«: گويدمي1»النبلاء«در و ذهبي

شروع �داد، و سلطنت خود را با شهيد كردن حسين ميگساري و محرمات را انجام مي

به پايان رساند، و مردم از او بيزار بوده و دوران شومي داشت، و پس »ةالحر«و با واقعه 

. »دينه بر عليه او قيام كردندردم مم: بسياري مانند،از حسين
كند پيامبر روايت ميزاعي از مكحول از ابو عبيده ازوليد بن مسلم از او«: گويدمي

كار امت من همچنان ادامه خواهد داشت تا مردي از بني اميه به نام يزيد در : كه فرمودند

.2كندآن شكاف ايجاد مي

ع يزيد عبداالله بن مطيع بخاطر خل: يه از نافع روايت شده است كه گفتو از جوير

كند و از احكام نمايد و نماز را ترك مييزيد ميگساري مي: نزد ابن حنيفه رفت، و گفت

.3كندقرآن تجاوز مي

و را امير المؤمنين يزيد، عمر دستور داد ا: ن عبدالعزيز گفتمردي در نزد عمر ب

اند، و اره عدالت وي سخن گفتهدرب«: گويدمي4»الميزان«بيست تازيانه زدند ذهبي در 

________________________
1-)4/37 -38 .(

در صحيحين اتفاق بر استدلال به : گويديم) 8/35(» العواصم«، مؤلف در )1/399(» ندمس«ابو يعلي -2

. راويان آن هست

است، و مكحول وجود دارد وي ابو » مدلس«وليد بن مسلم است او: وايت حديثدر سلسله ر: گويممي

). 285/ ص (، جامع التحصيل )5/66: (ةده را نديده است المطالب العاليعبي

هيچ كدام از آن موارد را از او مشاهده نكردم، و در :گويدمي: (است) 4/40(» السير«يه داستان در بق-3

اين كار بخاطر ريا : گويدمي. كردخواند، و نيكوكار بود، و از فقه سؤال مينزد وي بودم، و نماز را مي

. بود

4-6/114 .
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لازم نيست از او روايت «: گويداحمد بن حنبل مي. روايت شودلايق نيست از او 

.1»شود
هنگامي كه پدر يزيد «: ويدگمي2»يةالنبوةالسير«آخر »أسماء الخلفاء«ابن حزم در 

يعت با او ، و عبداالله بن زبير بن عوام از ب�او بيعت كردند، و حسين بن عليمرد، با

خودداري كردند، اما حسين بسوي كوفه عزيمت كرد و پيش از رسيدن به كوفه به 

دومين فاجعه و شكاف در اسلام بود، چون در اين فاجعه 3شهادت رسيد، و اين واقعه

در مكه اقامت گزيد، و �بزرگترين لكه ننگ بر اسلام نقش بست، و اما عبداالله بن زبير

روانه كرد در »حرم پيامبر«و مدينه »حرم خدا«را بسوي مكه ماني كه يزيد لشكريتا ز

4به شهادت رساند، و اين فاجعه»ةحر«يه مهاجرين و انصار را در واقعه آنجا ماند، و بق

سومين فاجعه و شكاف در اسلام بود، چون بقيه صحابه بزرگوار و برجسته آشكارا در 

مسجد پيامبر گشتند، و در روضه رها داين جنگ مظلومانه بشهادت رسيدند، و اسب

و هيچ كس در مسجد پيامبر بغير سعيد بن مسيب . سرگين كردند]بين قبر پيامبر و منبر[

خواند و رفت و آمد نداشت، ولي سعيد بن مسيب از مسجد جدا نشد، و اگر نماز نمي

دند دا، و مروان بن حاكم در نزد مسلم بن عقبه شهادت نمي5عمرو بن عثمان بن عفان

رساند، و مردم دوست نداشتند به يزيد بن كه سعيد ديوانه است، مسلم او را به قتل مي

بيعت نمايند، ]گاه بخواهد بفروشد و اگر بخواهد آزاد نمايدكه هر[معاويه مانند بردگان 
________________________

). 475/ ص (» بحر الرم«-1

). 375/ ص (-2

پس از شهادت عثمان با چهارمين فاجعه و اين سومين فاجعه و شكاف در اسلام«: ةجوامع السير-3

. »شكاف پس از شهادت عمر بن خطاب است

. »اين فاجعه نيز بزرگترين فاجعه و شكاف در اسلام است«جوامع السيرة -4

). 8/37(» العواصم«جوامع السيرة، و -5
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نمايند، مسلم دستور داد بيعت مي�بر مبناي حكم قرآن و سنت پيامبر:و برخي گفتند

و يزيد آبروي اسلام را برد، و سه بار مدينه را چپاول كرد، و به . زدندگردن آنان را 

هاي آنان را غارت، حرمتي كرد، و دست را روي آنان دراز كرد، و خانهاصحاب پيامبر بي

پس هيزيد كمتر از سه ماو مكه را محاصره كرد، و كعبه را با منجنيق سنگ باران كرد، و 

در سن سي و چند سالي شرّ و بلايش از 64ول سال الأدر نيمه ربيع »ةحر«از فاجعه 

. سر مسلمانان كم شد و خداوند او را نابود كرد

دروغ اند و اين تهمتو اين بهترين گواه بر اهل سنت است كه يزيد را تأييد نكرده

ابو حزم را متهم به تعصب نسبت به بني اميه : گويدمحض است حتي ذهبي مي

كه اين سخن كسي باشد كه متهم به تعصب نسبت به آنان است، و هنگامي 1كردندمي

پس سخن كسي كه اين طور نيست چگونه است؟

________________________
. نمايدل ميذهبي اين را نگفته بلكه از كسي ديگر نق) 3/1152: (، التذكرة )18/201(:السير-1
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����بحثي پيرامون شهادت حسين

ا و آق«: گويدمي2»العلم المشهور«در كتابش 1حافظ ابو الخطاب بن ريحه كلبي

ر روز جمعه و سرور، و ريحانه پيامبر، و سرور جوانان بهشت، حسين بن فاطمه بتول د

سال 65روز شنبه در عاشورا، و در جاي به طفّ در كربلا در حالي كه :گويندبرخي مي

ا سن داشت و در محاصره بودند در ميان يارانش برخاست و سخنراني فرمود، ابتد

بينيد امروز اين بلا بر سر ما اي ياران چنانچه مي: خداوند را ستايش كرد و سپس گفت

ا تغيير كرده و بر عكس شده است، و انسانيت وارونه شده است، و آمده است، و دني

مانند آب باقي مانده ته ظرف از آن باقي مانده است، و زندگي مانند چراگاه خشك و 

كنيد كه دين و حق رعايت نابود شده و خوار و پست شده است، آيا مشاهده نمي

ايد عاشق ديدار خداوند باشد، و اند، انسان مؤمن ب؟ و مردم در باطل فرو رفته3شودنمي

با ستمگران جز خواري را بينم، و در زندگي من در مردن جز سعادت و خوشبختي نمي

.4»بينمنمي

________________________
رسد، و جمهور تاريخ حيه كلبي صحابي ميبن جميل الكلبي السبتي است و به رعمر بن علي : او-1

وفيات ، )633: ت (اند، وي در چند علمي علامه بوده و تأليفاتي دارد نگاران از اين نسب انتقاد گرفته

). 22/389(» السير«و ) 3/448(الأعيان 

و دو نسخه خطي از آن در كتابخانه دانشگاه » الشهورور في فضائل الأيام والعلم المشه«كتاب نام -2

. صنعاد وجود دارد

). 3/122(» الطبراني«، و )8/45(» مالعواص«، »صولالأ«-3

) 9/196(» المجمع«هيثمي در . سن بن زبالهاز طريق محمد بن ح) 3/122(» الكبير«الطبراني -4

. »و اين قصه را ملاحظه نكرده استابن زبالة متروك است، : (گويدمي
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كه حسين و يارانش را در تنگنا : نامه نوشت1حد بن يزيدو عبيداالله بن زياد براي

اد، تا حسين قرار دهد، سپس عمر بن سعد بن ابي وقاص را با لشكري به كمك او فرست

: و هنگامي كه به او دستور داد گفترا به قتل رساند، 

گردم در آرزو و عشقم است؟ و بر ميكه آيا زمامداري ري را ترك كنم در حالي 

.شومحالي كه با كشتن حسين ملامت و سرزنش مي

و به شدت حسين را در تنگنا قرار دادند، و راه را بر وي بستند تا او را در تاريخ 

نام گذاري شد، و هشتاد و دو »عام الحزن«شهادت رساندند و اين سال به نام ذكور به م

علي بن حسين زين العابدين، و بيشتر برادران و ازنفر از ياران و تمام فرزندانش بغير

. گانش با وي به شهادت رسيدندعمو زاده

اند براي آل محمد شمشيرهاي محمد را كشيده: ترجمه شعر

.زنندگردن آل محمد را ميو با آن

شهيد شد، پيامبر را در خواب ديدند خون حسين را در �در روزي كه امام حسين

دقه است، امام كرد، گرچه اين خواب است ليكن روياي صااي جمع ميظرفي شيشه

عبدالرحمن از حماد : گويدمي»بر اهل سنت، و صابر بر بلاء محنتره«احمد بن حنبل 

در ظهر همان روز :گويدمي: كندي عمار از ابن عباس روايت ميار بن اببن سلمه از عم

خون را در ظرفي : ورتي آشفته و ژوليده و غبار آلودبا ص. پيامبر را در خواب ديدم

________________________
» زياد«ولي اين طور است،) 8/46(» العواصم«ياد است، و همچنين در بجاي يزيد ز» صولالأ«در -1

ر بن يزيد تميمي حنگاه كنيد، او) 2/172(» لأعلاما«و ) 8/174(» يةو النهايةالبدا«درست است به 

. يربوعي است
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خون : م اي پيامبر خدا اين چيست؟ فرمودنمود، عرض كرداي گردآوري ميشيشه

.1نمايممين و يارانش است، امروز همچنان آن را گردآورييحس

ز ن در آن رويآن روز را در نظر داشتيم، پس از آن معلوم شد حس: گويدعمار مي

ابوسعيد : منسند اين روايت صحيح است، عبدالرح: گويدشهيد شده است ابن دحيه مي

از : امام، فقيه، معتمد است، عمار: ن بن مهدي امام محدثين است، حمادعبدالرحم

، و بشر بن 2كندست، مسلم احاديث او را در صحيحش ذكر ميهاي معتمد تابعي اانسان

نزد عبيداالله بن زياد مالك كندي سر مبارك امام حسين را با خود حمل كرد و آن را به 

: آورد و گفت

ركاب مرا پر از طلا و نقره كن : ترجمه شعر

ام من پادشاه آراسته و زيبائي را كشته

.3امكسي با بهترين پدر و مادر را كشته

راست گفته است، و با رفتار شنيع ،بشر جنايتكار در توصيف و تمجيد حسين شهيد

خويش به ديدار خداوند شتافت، و عبيداالله بن زياد دستور داد سر امام حسين را از 

وسط دو قطعه نموده و آن را بر نيزه كردند، و مردم از اين كار زشت ناراحت و 

مبارك مردم را فرا خواند و آنان را در مسجد خشمگين شدند تا جاي كه طارق بن

________________________
ابن كثير در حافظ . نمايدآن را روايت مي) 3/116: (»الكبير«ني در و همچنين طبرا) 1/242: (مسند-1

و محكم تنها احمد آن را روايت كرده است و اسنادش قوي: (گويدمي) 8/202: (»البداية و النهاية«

كنند، و رجال احمد احمد و طبراني آن را روايت مي«: گويد مي) 9/197: (»المجمع«هيثمي در ). است

. »صحيح استرجال احاديث 

). 7/404: (تهذيب الذهب-2

. و بهترين آنهاست اگر از سلسله نسب سخن به ميان آورند«: و نصف دوم آن-3
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،جامع گرد آورد و بر منبر بالا رفت و سخنراني شورانگيزي كرد، پس از اين عبيداالله

ين و خانواده و يارانش را به او زحر بن قيس جعفي را فرا خواند و سر مبارك حس

نادرستي كرد، و رد، وي آن را با خود به دمشق برد، و در دمشق سخنراني دروغين و سپ

سر مبارك حسين را در جلو يزيد گذاشت، و سخن زشت و ناشايستي گفت، حاكم و 

اند، و ضياء بيهقي و بسياري از تاريخ نگاران آن را به شيوه صحيح و غلط ذكر نموده

الدين ابو مؤيد موفق الدين بن احمد خوارزمي در كتابي كه درباره شهادت حسين 

.1كامل ذكر كرده استنوشته است آن را بصورت 

عبداالله محمد بن حافظ ابو : كندذكر مي»لسنةشيخ ا«ابوبكر احمد بن حسين بيهقي 

: شنيديم گفت»معتبربا مدرك «از ابو الحسن علي بن محمد اديب :گويدعبداالله مي

از بزرگان (هنگامي كه سر مبارك حسين را در شام آويزان كرده بودند، خالد بن عفران 

تعدادي از يارانش را فرستاد يك ماه به دنبال آن گشتند تا آن را پيدا كردند، و از ) تابعي

ا آمده بينيد چه بلائي بر سر مآيا نمي:ايد؟ گفتگيري كردهابو حسن پرسيدند چرا گوشه

: است؟ سپس اين شعر را سرود

اي فرزند دختر پيامبر سر مبارك تو را آوردند : ترجمه شعر

خون آغشته بود در حالي كه در 

جنايتي كه بر سر تو آوردند اي فرزند دختر پيامبر 

اند مانند آن است كه آشكارا و عمدي پيامبر را كشته

________________________
دث نبوده موفق بن احمد مكي خوارزمي حنفي است، وي فقيه، اديب، شاعر بوده است، ليكن مح: او-1

ت ) ن را روايت كرده استت دروغياز هر كسي بيشتر روايا: (گويداست، ولي چنانچه شيخ الإسلام مي

و ). 355، 7/62(و ) 5/41(منهاج السنة ،)218/ ص (و فوائد البهية ) 3/332: (أنباء الرواة. ه568

). 121/ ص (»الفهرس«باشد اه صنعاد موجود مياي از كتاب احمد خوارزمي در دانشگنسخه
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هاي تشنه كشتند و منتظر تو را با لب

وحي يا تأويلي درباره كشتن تو نبودند 

م يزنند حسين را كشتو فرياد مي

زنند كشتن تو سر ميلا االله، برو بانگ االله اكبر، و لا إله إ

الي كه برخي از آنان در ح«هاي گذشته تعجب كنيد از ملت: گويدابن دحيه مي

گلستان شد آتش را مقدس �و بخاطر اينكه آتش بر ابراهيم: مجوسي بودند

دانستند چون مدعي بودند و صليب را مقدس مي: انستند، و برخي نصاري بودنددمي

. »اندجانه را بر آن به دار آويختهسي و ابن مرصليب از جنس درختي است كه عي
خداوند با فضل خويش آنان را به آئين اسلام و دين محمد هدايت كرد، ولي آنان در 

ه قرآن توجه نكردند بن پيامبر رحمت را به شهادت رساندند و به فرموداپاداش حسين 

: فرمايدكه مي
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كنم، ولى بايد در ميان آن مزدى از شما درخواست نمى] رساندن[بر : بگو«

.»]و حقّ خويشاوندى من به جاى آوريد[خويشاوندان دوستى پيشه كنيد 
شم ناله و فغان كردند؛ مروان و هنگامي كه سر مبارك حسين را آوردند زنان بني ها

كردند فغان ميمانند فرياد زنان در صبح زود فرياد و ناله و»زياد«در جلو زنان: گفت

گوارا و مباركت باد ،اي مروان: گويممن سخني را از روي ايمان مي: گويدابن دحيه مي

! بدگوئي و دشنام به پيامبر

اهل كجائي؟ :عمر از او پرسيدمردي درباره خون پشه از ابن عمر سؤال كرد، ابن

فرزند پيامبر را كشتند و از ! اي مردم به اين مرد بنگريد:عراق، ابن عمر گفت:گفت
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هاي خوشبوي لحسن و حسين گ: شنيدم فرمود�كنند، از پيامبرخون پشه سؤال مي

.1بهشت هستند

كتاب «و 3»كتاب المناقب«يحش در تنها بخاري آن را در صح: 2گويدابن دحيه مي

اگر : كند كه گفتبراهيم نخعي روايت ميسعد السماني از اابو ،ذكر كرد است4»دبالأ

من جزو قاتلان حسين بودم، و پس از آن خداوند لغزش مرا عفو نمايد، و وارد بهشت 

.شومشوم، هرگاه پيامبر مرا ببيند از رفتار خود شرمنده و شرمسار مي

ه عقل و ين شده چهاي نفراي مردم تعجب كنيد كه آن انسان:گويدابن دحيه مي

حسين بن فاطمه دختر پيامبر را به شهادت رساندند، سپس خود را : اي داشتندعقيده

.5رهبران و ريش سفيدانشان! كنند، شرمسار و شرمنده بادتعريف و تمجيد مي

را �فرستند، سپس فرزندش حسينآيا در نمازهايشان بر پيامبر و آل وي درود نمي

آيند، و او را سر يند، و بر جنگ و قتلش گرد هم مينمااز قطره آبي از فرات منع مي

�اما سوگند به خداوند حق پيامبر،كنندبرند و از نور صورت و سيمايش شرم نميمي

هاي او و يارانش را ارج نهند، اي كاش بر امتش اين است كه گرد و غبار كفش

نزد پيامبر هاي كثيف و شيطان چه عذر و پوزشي در كشتن آنان دانستم آن آدممي

. آورندمي
________________________

). 7/119(فتح الباري -1

چون ترمذي و غيره ذكر ) مسلم نياورده است(است منظورش اين است تنها بخاري آورده :گويدمي-2

. اندكرده

). 7/119(اري فتح الب-3

). 10/440(فتح الباري -4

ي مذهب حافظ اسماعيل بن علي بن حسين ابو سعد الرازي السمان است، و عالمي متبحر و معتزل: او-5

). 8/51(» السير«( ه243(بود، ت 
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رساند، و نفرين بهرة آن روزي كه عذر خواهي ستمگران بديشان سودي نمي«

.»و سراي بد از آن ايشان خواهد شدآنان خواهد بود
را بر آنان مسلط ساخت و همگي را نابود كرد تا وارد جهنم »مختار«و خداوند

علي از، ابومعاويه، از اعمش، از و اصل بن عبدالأ: كندذكر مي1ترمذي در كتابش.شوند

هنگامي كه كله سر عبيداالله بن زياد و يارانش : كند كه گفتره بن عميره روايت ميعما

آمد، آمد، مشاهده : گفتندادند، به نزد آنان رفتم ميرا آوردند و در مسجد كنار هم قرار د

كردم ناگهان ماري آمد و داخل تك تك كله سرها شد تا به جنازه عبيداالله رسيد، وارد 

آمد، : رون آمد، و بيرون رفت، سپس گفتندبيني او شد و مدتي در آنجا ماند، سپس بي

.)ن صحيححديث حس(آمد، دو بار يا سه بار اين كار را انجام داد، 

تأليف ابو الخطاب »العلم المشهور في فضل الأيام و الشهور«انتهاي بحث از كتاب 

. بن دحيه

تهمت ياوري و تأييد اه بر برائت اهل سنت و محدثين ازآنچه كه ذكر شد بهترين گو

با دروغ به آنان نسبت داد، و چنين تهمتي »معترض«باشد كه يزيد قاتل حسين مي

صحيح «و »مسند احمد«حالي كه روايات آنان چنانچه در د درچگونه صحت دار

ها ها و مرجعو جامع ترمذي و غيره آورديم بر ضد آن است، و اين كتاب»بخاري

دانند و نكوهش ارزش ميهاي است كه آنها آن را بيدهشتناك است، و اين كتاب

. كنندمي

________________________
). حديث حسن صحيح: (و مي گويد) 619-5/618: (جامع-1
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به عماد الدين و معروف در سرگذشت ابو الحسن علي بن محمد ملقب 1ابن خلكان

يزيد : گفت. يزيد بن معاويه سؤال كردنددرباره»الكيا«از : 2گويدبه كيا الهراسي مي

: دنيا آمد، اما نظر سلف درباره اوبه �صحابه نيست، چون در دوران عمر بن خطاب

صريح و تلويح، و ما يك قولت: ابو حنيفه، هر كدام دو قول دارندامام احمد، و مالك، و 

كرد، و با بازي مي»نرد«صريحي نباشد در حالي كه يزيد با تصريحي، چگونه ت: داريم

مشهور »باده و مشروبات«نمود، و اشعار او درباره اري ميكرد، و ميگسپلنگ شكار مي

: است، براي نمونه

اند هاي پر از شراب در كنار هم قرار گرفتهپياله: مگويبه يارانم مي: ترجمه

خوانند ي سوزان با زمزمه مرا فرا ميهاو عشق

ها بگيريد سهم خويش را از نعمت و لذت

شويد چون همگي گرچه عمر هم طولاني باشد از هم جدا مي

و فصلي طولاني را نوشت، سپس ورق زد 

كردم تا ابرها در رسوا كردن يزيد اگر به كاغذ سفيد دسترسي پيدا مي: و نوشت

. فلان فرزند فلان: ، و نوشتنگاشتمميگواهي مي دادند 

: ارگانه را بيان كرد، اما شافعياندر اين بحث چنانچه مشاهده كردي نظر مذاهب چه

اما بقيه مذاهب گاهي »صريح بدون تلويح بود«توضيح داد كه آنان يك قول دارند 

اي به گمراهي يزيد كنند، اما چرا گاهي بصورت اشارهكنند و گاهي اشاره ميتصريح مي

كنند و اگر كنند؟ بخاطر عدالت آنان است، چون هنگامي كه بيم دارند اشاره ميشاره ميا

________________________
). 288-3/287: (وفيات الأعيان-1

كه : گويندبه كسي مي» كيا«غير عربي و در لغت» كيا«: انددانم چرا به او گفتهنمي: گويدابن خلكان مي-2

. در نزد مردم محترم و شايسته است، با كسره كاف و فتح ياد
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نمايند، و اين سخن مد نظرشان بوده باشد، از بيم تصريح به تمجيد او مي»رخصت«

.شيخ شافعيه بود

: گويداسماعيل فارسي درباره او ميحافظ عبدالغافر بن : 1گويدابن خلكان مي

م در علوم امام الحرمين بود، و دومين ابو حامد غزالي بود بلكه از نظر بهترين راهنماي

. صدا و ديدگاه و مقام و شأن از غزالي نيز برتر است

و قاضي و محدث بوده است و در مناظرات و مناقشات حديث را به كار برده است، 

ند رهبران ميدان مبارزه نمايش دههر گاه سواركاران احاديث در: گويدي نمونه ميبرا

. زننددر برابر باد چرخه مي»قياس«

كند، پس از آن و هنگامي كه ابن خلكان اين سخن حافظ عماد الدين را روايت مي

از تهمت (دهد كه غزالي نمايد، و اين كلام غزالي گواهي ميسخني از غزالي نقل مي

غزالي تنها دهند مبرا است، و كه به او نسبت مي) توسط يزيد�تأييد شهادت حسين

: ه غير از اين مسأله سخن گفته استدرباره دو مسأل

حرام بودن نفرين و لعن، و يزيد را به آن اختصاص نداده است، بلكه نظر و :الف

ا از وي روايت آن ر2»ذكارالأ«فاسق و كافري است، و نووي در ديدگاه او دربارة هر 

. امدرباره اين بحث كرده) راسك(اين خلاف احاديث است، و در : گويدكند، و ميمي

غير ممكن است، و نزاع و شكي �اطلاع از رضايت يزيد به شهادت حسين:ب

در آن نيست، و اگر يزيد با لفظي صريح نيز به شهادت حسين اقرار نمايد، و ما نيز 

دانيم كه باطن او نيز اين طور است، چون پيامبر از باطن منافقين گوش فرا دهيم، نمي

. بود، و آن را به خداوند سپارد، و تنها حكم به ظاهر استخبربي

________________________
). 3/286: (»الوفيات«-1

. 507/ ص -2
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با وحي برخي چيزها را �كساني بودند در عصر پيامبر«: گويدمي�عمر بن خطاب

پذيرفتند، ولي امروزه وحي قطع شده است، پس هر كسي چيزي نيك براي ما ارائه دهد 

دانيم، و هر كسي چيزي بد ميپذيريم، و ما از باطن او چيزي نبه او اعتماد نموده و مي

درون وي : نماييم، هر چند بگويدكنيم و او را تصديق نميرا ارائه دهد به او اعتماد نمي

.1پاك و منزه است

________________________
). 5/298: (فتح الباري-1
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شروط امامت : فصل سوم 
مت مخالفت در شروط امابا ما اهل سنت :گويدمي»معترض«فقهاء طبق ادعاي كه 

-2عادل -1: امام بايد: شروط امامت«: گويدمي1»ةضالرو«اند، نووي در نورزيده

شنوا و -7شجاع و داراي رأي و لايق -6عالم و مجتهد -5مرد -4آزاده -3مسلمان 

.2گفته است»نالبيا«و عمراني همانند آن را در »باشد... قريشي، و -9ناطق - 8نا بي

بلكه نووي در 3شوداز ابتدا امامت براي فاسق منعقد نمي: گويدقاضي عياض مي

ه، مكلف، و مسلمان، و عادل، و آزاد]ساعي[بايد «: گويددر كتاب الزكاه مي4»الروضه«

. »...و آگاه به ابواب زكات باشد
دانشمندان پيرو امام «: گويددر كتابش به مظفر شاه مي5ابراهيم بن تاج الدين

، و اين رهبر بايد جامع بايد امت اسلامي رهبر و پيشوا داشته باشند: گويندمي:شافعي

.6»ضايل باشد و از هر زشتي دوري كندف
________________________

1-)10/42 .(

باشد، و از ائمه شافعيه است، و تأليفاتي را يحيي بن ابي خير بن سالم بن عمران العمراني اليماني مي: عمراني- 2

هاي شافعيه است، عمراني شش سال به نوشتن آن مشغول ترين كتاباز مهم» البيان«، كتاب (ه558(ت . دارد

يمن، مصر، :هاي هاي از آن در كتابخانهرسد، و نسخههاي آن به ده جلد بزرگ ميو برخي از نسخه.بوده است

). 338- 7/336(» طبقات الشافعيه«، و )182- 174ص (طبقات فقهاء اليمن «باشد، ود ميتركيه موج

. نووي) 12/229(شرح مسلم -3

4-)2/335 .(

ادوي است، پس از عمويش حسن بن بدر الدين زمامداري يمن مهدي ابراهيم بن احمد بن محمد اله: او-5

» هجري683«توسط مظفر شاه اسير شد، و در سال ) هجري674(ل را بر عهده گرفت، سپس در سا

). 8/164(از حاشيه العواصم ) 4/ ق (رت وفات كرد، طبقات الزيديه ادر اس

6-2/381 .
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معتبر هستند »معترض«طرف مخالفين، و كساني كه از نظر در اين بحث گواهي از 

اختلاف اهل سنت و معتزله و شيعه در : بودن اهل سنت است، پس اگر بگوييدبر مبرا 

: گويم در دو موضع استدر پاسخ ميچيست؟

اگر قيام عليه رهبران ستمگر منجر به خسارت و : گويندقهاء ميف: موضع اول

مانند خونريزي، و اختلافات، قيام عليه آنان : ري بزرگتر از ظلم و ستم آنها شودضر

حرام ظني اجتهادي است، و فقهاء و بقيه علماء در اين باره اختلاف دارند، و در فصل 

. دوم در اين باره بحث كرديم

ه نظراتي در اين باره دارند آنان را ناچار به موافقت اهل سنت و زيديه و معتزل

نهي از منكر اگر به منكري بزرگتر از آن : گوينديرا در باب نهي از منكر مينمايد زمي

. منجر شود در اين صورت نهي از منكر پسنديده نيست، و در واقع مسأله يكي است

عبارت از پذيرش در واقع موضوع اختلافي همين است، و:موضع دوم

مانان تعلق دارند، و مويد هاي مانند قضاوت و غيره است كه به مصلحت مسلمسئوليت

در جواز پذيرش مسئوليت : كندذكر مي»الزيادات«چنانچه در كتاب »امام زيديه«باالله 

باشد، و در اين باره پافشاري و تأكيد قضاوت از رهبران ستمگر با فقهاء هم عقيده مي

د، و اين مسأله ظني است چون نص معين يا اجماع قطعي بر آن وجود ندارد، و نمايمي

هاي كه درباره اطاعت از سلطان آمده است، و جمهور فقها در اين باره به ظاهر حديث

كنند و احاديث در اين باره فراوان و ولايت ازدواج او بر زنان بدون ولي استناد مي

يست، و در برخي از آن حديث با لفظي خاص نهانيازي به ذكر آنكهمشهور است 

اگر دادگر باشد . امام سپر است«مانند ،تصريح شده است كه سلطان گاهي ستمگر است

.1»و اگر ظالم باشد مجازات خواهد شد. پاداش خواهد گرفت
________________________

. �ةحديث ابو هريراز) 1841(م شماره ، مسل)6/135(فتح الباري -1
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وند روي زمين پيشوا و رهبر باشد اگر سلطان بخاطر رضاي خدا1و در حديثي ديگر

و پيروي از او اطاعت »د يا دارائي شما را مصادره نمايدكتك زنهر چند هم شما را«

اگر رهبراني داشته باشيم ما را از حقوق خويش : اي پيامبر«: نمائيد، و در حديثي ديگر

حق آنان را ادا كنيد : ز ما بگيرند ما چكار كنيم؟ فرمودمنع نمايند و حقوقشان را به زور ا

، و امثال آن كه اگر آن را ذكر نمائيم بحث 2»باشيدو حق خويش را از خداوند خواستار 

. كشدبه درازا مي

كند، و بررسي ريشه سلطان در لغت بر آن دلالت ميو بقيه احاديث بصورت مطلق

كنند، و از جمله پذير است و اما معتزله و شيعه به روايات و دليل عقلي استناد ميامكان

. نمايندد ميروايات به عموميت مانند اين آيه استنا
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________________________
). 1847(مسلم شماره -1

حديث سلمه بن يزيد جعفي ، از)1846(مسلم شماره - 1: ث از دو حديث مركب استاين حدي-2

خواهند و اي پيامبر خدا اگر حكام ظالم بر ما حكم فرما باشند، حقوق خويش را از ما مي: (گويدمي

گوش فرا دهيد و «: سپس گفت... مبر روي را برگرداند ما چكار كنيم؟ پيا. كنندحقوق ما را ادا نمي

ي ربخا-2. »اطاعت نمائيد، چون آنان در گرو كردار خويش و شما در گرو كردار خويش هستيد

�پيامبر: گويدكند كه مين مسعود روايت مياز عبداالله اب) 1843(و مسلم شماره ) 3603(شماره 

اي پيامبر اگر هر كدام :گفتند» پذيريدداد و شما آن را نميپس از من رويدادهاي رخ خواهد «: فرمودند

حقي كه بر گردن داريد ادا نمائيد، و حق خويش را از : آن دوران رسيد چكار كنيم؟ فرموداز ما به

. »خداوند خواستار باشيد
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: گفت؟آيا از دودمان من: گفت. گفت من تو را پيشواي مردم خواهم كرد«

.»رسدپيمان من به ستمكاران نمي
: اندهادديه را پاسخ اين آفقهاء با چند وجه

رزندانش از براي ف�نبوت است، چون ابراهيم»امام«مقصود از : گويندمي:الف

. كرد»نبوت«خداوند تقاضاي امامت 

است، و احتمال دارد امامت نبوت و يا »مجمل«امامت در آيه فوق : گويندمي:ب

پس اين آيه ،استجانشيني نبوت باشد، و دلايل مذكور فقهاء نص در جانشيني نبوت 

. خاص است

باشد و در دين ما مي»هاي گذشتهشريعت ملت«اين آيه از جمله : گويندمي:ج

عمل به شريعت گذشتگان در صورت عكس آن ،خلاف آن نازل شده است، و با اجماع

در دين اسلام جايز نيست، و بقيه دلايل معتزله و شيعه يا به خاطر اينكه از نظر لفظ 

لي در آن نص نيست، و يا در آن نص است ولي صحت آن غير مسلم است دليل است و

. مشابه اين است

امام براي رعايت مصلحت مسلمانان گماشته شده است، :گويندمي: دلايل عقلي آنان

حافظ در حالي كهظلم نمايد، و در زمين مفسد باشد،چگونه به زير دستانشپس 

نمايد، ها محافظ ميله گوسفند در برابر گرگمنصب امامت مانند چوپاني است كه از گ

. نمايدهاي سوزان آتش را خاموش ميو يا مانند كسي است كه شعله

توضيح داديم اند، و قبلاًدر اين صورت فقهاء در جواز اختيار آن مخالفت نورزيده

از ابتدا درست نيست فاسق بعنوان امام گماشته شود، و قيام بر : كه قاضي عياض گفت

ليه وي حرام نيست مگر اينكه ضرر و زيان قيام عليه وي از رياست وي بيشتر باشد، و ع

تمام عاقلان، و دانايان اجماع دارند كه بجاي ضرر بزرگ ضرر كوچك انتخاب شود، و 
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به همين خاطر اگر عضوي دردي مسري داشته باشد و احتمال سرايت آن به بقيه اعضاء 

د واجب است اين عضو قطع شود، پس آشكار شد وجود داشته باشد و باعث مرگ شو

. اندكه فقهاء نيز به اين روايات و دلايل عقلي نيز استناد كرده

. و در فصل پنجم در اين باره بيشتر بحث خواهيم كرد
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فصل چهارم 
تفاوت بين امام عادل و امام ستمگر

مصلحت جايز درباره اين است كه فقهاء گرچه اطاعت از امام ستمگر را بخاطر 

هاي دانند، و اين بينش در كتابدانند، ليكن آنان را مانند امام عادل در همه موارد نميمي

: آنان آشكار است، براي نمونه

. اندعدالت و علم را در امام به شرط گرفته:الف

. گماردن انسان ستمگر به منصب امامت و رضايت به آن به نظر آنان حرام است:ب

شود، است و گناهكار ميآنان تكيه زدن ستمگر بر منصب امامت حرامبه نظر :ج

. به آن تصريح كرده است»ضةالرو«نووي در 

ت، چنانچه نووي در كند باغي و متجاوز نيسكسي كه بر عليه امام ستمگر قيام مي:د

.1كندبه آن تصريح نموده است و حتي آن را از علماء روايت مي»ضةالرو«

به 2»ضةالرو«دانند، امام نووي در ختياري بيت المال را به او جايز نميسپردن ا:هـ

باشد، و معتقد مي»ذوي الأرحام«امام شافعي معتقد به ارث : گويدنقل از امام شافعي مي

اگر بيت المال زير نظر :گويدباشد، و ميها نميبه باز گرداندن بقيه ارث به صاحب سهم

نجا شود و اگر زير نظر امام ستمگر باشد بقيه ارث به آده ميامام عادل باشد به آن سپر

بيشتر متأخرين به آن : گويدشود، نووي ميشود بلكه به ذوي الأرحام داده ميداده نمي

________________________
). 10/50(ةالروض-1

2-)6/6 .(
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1اند و صحيح و اصح نزد محققين شافعي و متقدمين همين است، ابن سراقهفتوا داده

وزه فتواي علما بر آن است، و امراين رأي و نظر بيشتر بزرگان ما است، : گويدمي

بو حامد در ا«: گويدنمايد، و ميآن را از مذهب شافعي نقل مي»حاوي«صاحب 

. »با اين رأي مرتكب اشتباه شده استمخالفت 
كند كه آنان حقوقي را كه براي امام عادل قائل هستند و اين چند موارد دلالت مي

اگر عامل : كه گفت: 2كندوردي روايت ميماستمگر قائل نيستند، و نووي ازبراي امام 

زكات در گرفتن زكات ظالمانه برخورد نمايد، و در تقسيم كردن آن عادل باشد، جايز 

ا به او پرداخت كند، و اگر در گرفتن زكات عادلانه تاست زكات را از او پنهان نمايد

پنهان كند، و ت زكات را از ويبرخورد نمايد و در تقسيم كردن ظالم باشد واجب اس

است »عامل«ختصاص داد چون مسأله درباره ظلم آن را به عامل ا،وردي بخاطر اينما

نه ظلم حكام، و همچنين خودداري از پرداخت زكات به حكام غير مقدوراست، و 

. شودباعث فساد بزرگي مي

________________________
400بعد (از فقهاي شافعيه است، ت علامه محمد بن يحيي بن سراقه عامري است، حافظ، و : او-1

). 17/281: (، السسير)4/211: (ةلشافعيطبقات ا). هجري

). 2/336: (ةالروض-2
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فصل پنجم 
منظور از قيام نكردن جلوگيري از خونريزي و رعايت مصلحت است

كند كه فقهاء بر فقهاء است، وي ادعا مي»معترض«ه توضيح بزرگترين دروغ دربار

كنند، در حالي كه مقصود رهبران ستمگر را در كشتن دعوتگران تمجيد و ستايش مي

فقهاء پيشگيري از خونريزي دعوتگران بوده است، و حتي مصلحت تمام مسلمانان را در 

اند، در رعايت مصلحت مسلمانان عمل كردهاند، و به مقتضاي قوانين شريعتنظر گرفته

هاي ستمگر پس از انقراض اگر كسي ملاحظه كند ترديدي نخواهد داشت كه انسانپس 

شام، و مصر، و مغرب، و هندوستان، و : مانندبر بيشتر كشورهاي اسلامي دوره صحابه

ها قرنها وسند، و حجاز و جزيره، و عراق و يمن و بقيه كشورهاي اسلامي كه سال

اند، و ترديدي نيست حكفرما و مسلط شده. مت اسلامي در آنجا حاكم بوده استحكو

آنان ميان در بين بيشتر ساكنان اين كشورها مسلمانان هستند، و ترديدي نيست كه

شدند، شد، و آشوبگران تنبيه نميو با زورگويان برخورد نمي. شدقضاوت و داوري نمي

ر مسلمانان به هرج و كردند، و اموها به يكديگر ظلم مينسانيافت، و افساد گسترش مي

،شدو احكام خداوند اجرا نمي،كشيدمرج مي

:اصل اساسي
وار آگاه شديم مقصود خداوند از اقامه حدود جز آزار گناهكار نيست، و و خلاصه

مقصودش از جهاد جز حفظ دين اسلام و تنبيه كردن دشمنان اسلام نيست، پس هنگامي

ها بر شرطي كه امكان آن وجود نداشته باشد متوقف باشد اين شرط كه اين مصلحت

: اند ماننداي اين نمونه ذكر كردههاي برمعتبر نيست، و علماء مثال

شوهر دادن زن بدون رضايت ولي هنگامي كه ولي غائب باشد، يا مكان وي :الف

ياري از علماء شرط عقد بسدور باشد، و يا حيات وي مشخص نباشد، در اين صورت
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را بخاطر مصلحت زن و ترس از آسيب و ضرر به وي ترك »رضايت ولي«مشروع 

اند كرده

دانند پس نظر آنان درباره عامه از جمله شوهر دادن زن مفقود را جايز مي:ب

! مسلمان و ترس آسيب به آنان چگونه است؟

م  بخاطر اينكه اغلب مال پس از يك سال اعلا»شدهگم«استفاده كردن از قطه :ج

تواند از آن سود ببرد و ثروت براي منفعت آفريده شده است، پس چون مالكش نمي

�شخص ديگري از آن سود ببرد تا بدون استفاده باقي نماند، و بهمين خاطر پيامبر

1»آن حيوان يا مال شما و يا برادرت و يا گرگ است«: فرمايددرباره حيوان گم شده مي

يت مالك كه شرط حلان بودن مال است بخاطر اينكه رضايت ممكن نيست پس رضا

شود، و اين مصلحت فردي غير ضروري است، پس مصلحت عمومي مراعات نمي

! ضروري چگونه است؟

در �پيامبر«: گويدمي�مانند اجماع صحابه بر افزايش حد مشروب خوار، انس:د

زد، و ابوبكر چهل تازيانه زد، و حد مشروب خواري با شاخه خرما و كفش تازيانه

مردم به : مردم را فرا خواند و به آنان گفتهنگامي كه عمر به مقام خلافت رسيد 

مشروب خوار چيست؟ عبدالرحمن اند، آيا نظر شما درباره حدخوشگذراني روي آورده

.2»زدده، پس او نيز هشتاد تازيانهبه نظر ما مانند آسانترين حدود بر آن افزايش ب: گفت

________________________
. �زيد بن خالداز حديث) 1722(، مسلم شماره )5/100(فتح الباري -1

). 2/858(سنن ابن ماجه ) 12/64(، فتح الباري )4/621(داود ، سنن ابي )1706(مسلم شماره -2
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چهل تازيانه زد، و �پيامبر«: كند كه گفتروايت مي�حضين بن منذر از علي

سنت است، و من آخري را ابوبكر نيز چهل تازيانه زد، و عمر هشتاد تازيانه زد، و همه 

.1»دوست دارم
پس هشتاد تازيانه در حد مشروب خوار در بين صحابه مشهور است و مسلمانان با 

اند، و تنها ي از كتاب و يا سنت بر آن نيست تا امروزه به آن رفتار كردهوجود اينكه دليل

كند كه صحابه و مسلمانان بر جواز عمل بخاطر مصلحت بوده است، پس اين دلالت مي

. اندبه مصلحت مادامي كه مخالف نصوص نباشد اجماع داشته

و اقامه و معلوم است كه پذيرش مسئوليت از حكام ستمگر در مملكت اسلامي،

هاي حدود، و استخراج حقوق، و قضاوت بين طرفين خصم از بزرگترين مصلحت

عمومي، و مهمترين فرائض است، و در قرآن قتل انسان بخاطر مصلحت غير عمومي در 

: ذكر شده است�قصه يونس

�zz zzΝΝΝΝ yy yyδδδδ$$$$ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùùtt ttββββ%%%% ss ss3333 ss ssùùùùzz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒtt tt ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ yy yymmmm ôô ôô‰‰‰‰ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ )141/ صافات(�####$$

شد كه قرعه به نام د و از جملة كسانيكشي شركت كردر قرعه)�يونس(«

.»ايشان در آمد
در آب انداخت، و گر چه اين بخاطر مصلحت ساكنان كشتي خود را�و يونس

است؛ ليكن قول صحيح اين است آنچه خداوند از اين نمونه در »شرع من قبلنا«جزو 

بنت معوذ كه تن دندان ربيعدر قصه شكس�قرآن ذكر كرده است، به دليل فرموده پيامبر

ن به دندان در قرآن تنها از ، و قصاص دندا2»قصاص در كتاب خداوند است«: فرمود

.حجت استذكر شده است »شرع من قبلنا«طريق

________________________
). 2/859(، سنن ابن ماجه )4/622(، سنن ابي داود )1707(مسلم شماره -1

. �از حديث انس) 1675(، مسلم شماره )12/223(فتح الباري -2
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.»ودر آن بر آنان مقرر داشتيم«
فراموش نمايد وقت هر كس به هنگام نماز در خواب باشد يا آن را«: �پيامبر

اين آيه را خواند �سپس پيامبر1»آوردنمازش هنگامي است كه آن را به ياد مي

�ΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏ%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρnn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$####üü üü““““ ÌÌ ÌÌ"""" òò òò2222 ÏÏ ÏÏ%%%% ÎÎ ÎÎ!!!!�)14/ طه(

.»نماز را بخوان تا به ياد من باشيو «
است، و اين دليل �به اين آيه استناد كرد در حالي كه خطاب به موسي�پيامبر

ت جزئي است، چون سكان كشتي گروهي از مسلمانان بودند، و جايز بر جواز مصحل

است كه مصلحت ظني باشد، چون راهي بر شناخت آنچه كه مسلمانان در آينده به آن 

اند، و اين شوند وجود ندارد، و بسياري از علماء درباره مصالح بحث كردهمبتلا مي

ي كه در اين باره بحث كرده گنجايش اين بحث مفصل را ندارد، و بهترين كس،مختصر

. است»قواعد الأحكام في مصالح الأنام«عز الدين بن عبدالسلام در كتاب است

________________________
. �از حديث ابو هريره) 680(مسلم شماره -1
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دفاع از امام زهري 
كنند آنان را معترض بخاطر اينكه محدثين از زهري روايت مي:تهمت هيجدهم

ن در كند و زهري را با تهمت نزديكي به حكام و همكاري با آناسرزنش و نكوهش مي

. نمايدستم به ديگران نكوهش مي

زهري و بسياري از كساني كه علماء بر عدالت و فضل آنان اما نزديكي به حكام 

و غيره كه قابل ]رحمهما االله[لي بن موسي رضا و قاضي ابو يوسف اجماع دارند مانند ع

. اندشمارش نيستند به حكام نزديك شده

حكام در ظلم كردن دروغ اكردن زهري باتهمت همكاري : ري بر ظلمو اما همكا

و در بين . اندباشد را ذكر كردههاي كه جايز است با حكام ظالم است، و علماء مخالطه

: گوينداض و مازري در شرح مسلم مياند، قاضي عيتفاوت قائل بوده»هنةو مداةمدارا«

: گويمدنياست ميدر امور: ةنادرست، و مدارادر امور دين است مانند فتواي: هنةمدا

: معصيت آشكار نباشد، و براي نمونههمراه با كه دلايل بر جواز مخالطه هنگامي است 

هر كس در دستگاه حكومتي آنان باشد «: فرمايددرباره حكام ستمگر مي�پيامبر:الف

د جزو امت من نيست، و ايد، و بر ستم آنان را ياري نمايهاي آنان را تصديق نمو دروغ

شود، و بري و دور هستم، و در روز قيامت در جوار حوض كوثر بر من وارد نميمن از ا

هاي آنان را تصديق ننمايد، و بر ستم و هر كس در دستگاه حكومتي آنان باشد، و دروغ

كردن آنان را ياري ننمايد جزو امت من است، و از من است، و در روز قيامت در جوار 
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با دو سند 1»جامعش«مذي آن را در دو جا از تر. »شودض كوثر بر من وارد ميحو

.2معلول استاست، يكي صحيح و معتمد، و ديگري مختلف روايت كرده 

از سؤال و درخواست كردن نهي فرمود مگر «3كند كهو ابو داود از پيامبر روايت مي

و سؤال كردن جز با نوعي از »حب سلطان و شوكتي درخواستي نمايداينكه كسي از صا

. لطه ممكن نيستمخا

: فرمايدقرآن مي:ب
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________________________
). 4/455(، )2/53: (جامع ترمذي-1

م از طارق بن ذ طائي از قيس بن مسلعبيداالله بن موسي از غالب ابو بشر از ايوب بن عائ: سند اول-2

اين حديث از اين وجه حسن، غريب است، و جز «: گويدترمذي مي) الحديث(ةشهاب از كعب بن عجر

.شناسيماز حديث عبيداالله بن موسي آن را نمي

. ، الحديثةعبي، از عاصم عدوي از كعب بن عجرمحمد بن عبدالوهاب از معر از ابو حصين از ش: سند دوم

و جز از اين وجه از حديث مسعر آن را . اين حديث حسن صحيح غريب است: (گويدرمذي ميت

). شناسيمنمي

يعني درخواست حقي كه از بيت المال دارد از : سؤال«: گويدخطابي مي) 290-2/289: (سنن ابو داود-3

ز مسلمانان غصب نمايد، و اين به معناي مباح بودن اموالي نيست كه حكام بشيوه ظالمانه اولي 

. »المعالم«، »اندكرده
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اند و شما را از دين نجنگيده] كار[سانى كه با شما در خداوند شما را از ك«

دارد كه به آنان نيكى كنيد و در حق آنان به اند، باز نمىهايتان بيرون نكردهخانه

»داردبى گمان خداوند دادگران را دوست مى. داد رفتار كنيد
آن را 1»صلالأ«زم مخالطه و امثال آن است، و در عموم و سبب نزول اين آيه مستل

. امتوضيح داده

: ف و مخالطه و نزديكي با عزيز مصرداستان يوس:ج
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اى دانا كه من نگاهدارنده. مرا بر خزائن اين سرزمين بگمار: گفت] يوسف[«

»هستم
در اندازه كراس و نصف 3»صلالأ«، و در 2بحث كرديم»نامن قبلشرع«قبلاً درباره 

ايم، و در آنجا غلط و خطاي معترض، و بزرگواري و زيادتر به تفصيل از آن بحث كرده

م، و همراه با آن اصحاب ياو فضيلت زهري و اعتراف علماء به برتري وي، را آورده

و الله الحمد . انداد كردهاند، و به روايات وي استنحديث زهري را پذيرفته»معترض«

كه با ابو �اي را از يحيي بن عبداالله بن حسنمعترض قصه: نوزدهمتوهم

كند، و قصه شامل البختري وهب بن وهب قاضي مدينه به وقوع پيوسته است ذكر مي

شهادت دروغي است كه به دستور اين قاضي و جماعتي انجام گرفته است و معترض 

»معترض«و اين قياس . آنان را مردود كندحدثين و احاديثم: ن قصهخواهد با ايمي
گوئي و بهتان است، چون مناسبتي در بين محدثين و گروهي زياده روي و غلو و گزافه

________________________
). 8/201: (العواصم-1

. 255-187/ ص -2

3-)8/187-255 .(
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دليلي بر محدث »معترض«اند وجود ندارد مگر اينكه دادهاي شهادت دروغكه در قضيه

را باطل آنكه حجت چيزهاي هست »معترض«بودن آنان ارائه دهد، و در كلام 

از ترس هارون الرشيد شهادت دروغ دادند، و ترس از حكام :گويدوي ميكند، مي

در حالي كه ! كند، پس شهادت نادرست چگونه است؟ستمگر كلمه را مباح كفر مي

: فرمايدخداوند مي
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.»شود و دلش به ايمان مطمئن باشد] به كفر[كسى كه وادار مگر «
اي را كه معترض ذكر كرده است صحتش معلوم نيست، و با سند و اين قصه

تر از پاسخ است، ولي بخاطر محبت دفاع از ارزشصحيحي روايت نكرده است، و بي

. دادمشوند به آن پاسخهاي مغرور مياهل سنت و هدايت كساني كه با چنين شبهه

بير مدعي است كه ابو بختري وهب ابن وهب ابن ك»معترض«: تهمت بيستم

ام كه ذكر كرده1»صلالأ«است، در حالي كه در »صحاح«قاضي قريشي مدينه از راويان 

او را دروغگو »رجال الحديث«هاي وي اتفاق دارند، و در كتاب»جرح«محدثين بر 

ميزان الاعتدال في نقد «الله ذهبي نسبت به او در كتاب بدااند، و فرموده علامه ابو عدانسته

پندارد كه ابو البختري از راويان درمانده مي»معترض«ام، و را نقل كرده2»الرجال

ترمذي است، و اصلاً اين طور نيست، چون محدثين از ابو بختري سعيد بن فيروز 

ند، و چنانچه در كنروايت مي) دهنقل نمو�كه از علي(الطائي تابعمي بزرگوار 

________________________
1-)8/258 .(

2-)6/27 -28 .(
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ام اين دو نفر از لحاظ نام و نسب و صفت و زمان با هم متفاوت توضيح داده1»صلالأ«

. هستند

________________________
1-)8/259 .(
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هاي نبوي و وجوب تصديق آن دفاع از حديث
اند ري كردههاي كه اهل سنت به صحاح نامگذادر احاديث كتاب«: گويدمعترض مي

ادن چيزهاي غير صحيح به و نسبت دكه تجسيم و جبر و ارجاءهاي وجود داردحديث

ها دلالت بطلان اين كتابها بركند، و اين حديثو امثال آن را ثابت ميپيامبران، 

.1»كندمي
آن را ذكر نموده و باطنش را اين مسأله بغرنجي است كه معترض: گويمدر پاسخ مي

ا دروغگو بداند، و داند محدثين رخواهد با چيزي كه آن را نميآشكار كرده است، و مي

جز با كشتي برهان قطعي مسافرت كردن در آن شايسته كه اين درياي عميقي است 

جز پس از طلوع دلايل روشن مسافرت در آن شايسته كه نيست، و شب تاريكي است 

آن »الأصل«ام، و با تفصيل در نيست، و پاسخ او را خواهم داد، و دلايل او را ذكر كرده

ها و تأويلاتي كه هيچ ام و مقدمه، و در اين فصل نيز به آن پرداختهامرا توضيح داده

.كنمهاي از آن اشاره ميام، و به نمونهتواند آن را انكار كند ذكر كردهمحدثي نمي

مخالف دلايل قطعي علمي ز احاديث ظني از لحاظ لفظ يا معنيهر چه ا: مقدمه اول

: ود، و دو تنبيه در اين هستعمل شباشد، با اجماع واجب است به قطعي

دانند، و به همين خاطر با ها را دليل قطعي ميبسياري از متكلمين بعضي شبهه:اول

نمايند، و معتقد هستند كساني كه به حديث رفتار مي كنند حديث صحيح مخالفت مي

دارند، در واقع اين ناداني محض است، و هيچ كدام از عاقلان ظن را بر علم مقدم مي

. دارندن را بر علم مقدم نميظ

________________________
1-)8/261-323 .(
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شناسند و به علوم خويش مشغول هستند بسياري از كساني كه حديث را نمي:دوم

برند كه ظني است، در حالي كه متواتر لفظي يا معنوي درباره برخي احاديث گمان مي

.است، پس بايد انسان دانا از اين چيزها پرهيز كند

:بحث در باره تأويل و مراتب آن

: دو تنبيه هست،تأويل خود سرانه مردود است، و دراين:مه دوممقد

مشكل است، و جز راسخين در علم آن ردن به اينكه تأويل خود سرانهحكم ك:اول

. شناسندرا نمي

مردود دانستن برخي تأويلات قطعي كه قائل به تأويل حديث نيست خود :دوم

نمايند و تأويل حديثي را تأويل ميها سرانه و دل بخواهي نيست، گاهي برخي نادان

كنند، و هر كسي كه اين تأويل را ملاحظه غلط و اشتباهي از آن حديث را بر داشت مي

برد كه حديث تأويل ديگري ندارد، و اگر بطلان اين تأويل آشكار شود كند گمان مي

صه كلام ه است، و خلاداند، در حالي كه اين تأويل باطل بودفوراً حديث را نادرست مي

اين است كه آن شخص تلاش كرده بود تا تأويل صحيحي بدست بياورد : در اين قضيه

ولي نيافته است، و اما بدست نياوردن نشانه نبود تأويل صحيح نيست، چون كسي كه 

تواند تأويل نمايد، و نمايد يا عالم و يا جاهل است، و به قطعي جاهل نميتأويل مي

غير راسخ است، و غير راسخ ظاهراً حق تأويل ندارد، چون عالم يا راسخ در علم و يا

: ن بخاطر اين آيه چنين حقي ندارندطبق قول تمام مفسري
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)7/ آل عمران(

به آن : گويندداند و راسخان در علم مىىنم] كسى[آن را جز خدا » تأويل«و «

.»ايمايمان آورده
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يا همگي و يا برخي از آنان به تأويل نادان : و اما راسخ در علم دو دسته هستند

با نص نه [ندارد، چون علم به تأويل ند مانعهستند، اگر برخي از آنان به تأويل نادان باش

انچه آيات اجماع حرمت مخالفت برخي از شود، چنبراي برخي از آنان ثابت نمي]ظاهر

. كندمسلمانان را ثابت نمي

ها در تأويل بر چند وجه و همچنين دلالت دارد كه راسخين در علم از تمام فرقه

اشتباهش در تأويل جايز نباشد در متفاوت با هم اختلاف دارند، پس اگر هر كدام از آنها 

كه موسي : كندنيست و بر اين دلالت ميجايز آن وجوه صحيح نيست، و مخالفت با وي 

كليم به اجماع راسخ در علم بوده است، ولي با وجود اين موسي به آنچه كه خضر 

تأويل آن را دانست آگاه نبود، پس چگونه خضر به آن علم داشت؟ و چنانچه خضر 

علم موسي كليم و علم وي در برابر علم خداوند مانند قطره آبي است كه پرنده : 1گفت

و اگر تمام راسخين در علم جاهل به تأويل باشند، در اين دارد، با منقار از دريا بر مي

ند، بخاطر نداشود و ظاهراً غير خداوند آن را نميهنگام در معناي آيه اختلاف ايجاد مي

: فرمايدكه انحراف در دل دارند مياينكه خداوند در نكوهش كساني 
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.»افتندتأويل به دنبال مشابهات ميانگيزي و براي فتنه«
اند و آن را و مخالفان آن را به ابتغائي كه موافق هوي و هوس آنهاست تأويل كرده

اند، در حالي كه ميان متشابه و محكم تفاوت هست، و همچنين جزو متشابه دانسته

دليل قاطع است، و مانعي از ورود روايت به نهي از تأويل متشابه وجود تأويل بدون 

از اين نسبت :گويندندارد، چه راسخين در علم آن را بدانند يا ندانند، و اما اينكه مي

آيد، غلط آشكاري است، چون عبث آن است كه حكمتي در آن عبث به خداوند لازم مي

________________________
). 1/263(فتح الباري -1
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يست، چون ايمان به قرآن و احترام و نباشد، و حكمت مقصور بر شناخت تأويل ن

تجليل آن حكمت بالغه است، و همچنين ايمان به مقصود خداوند بصورت كلي تكليف 

يا با اين بر تمام مكلفين واجب گردانيد و اين : شودبا وجود آن به آنها گفته مياست، و

ر آن از عامي و باي كه قبلاً ذكر كردم، اجماعيهآرآنبدليل قرآن و اجماع باطل است، ق

شايد . عجمي و حتي حرام بودن آن بر آنهاست، و اگر علم برخي به تأويل كفايت كند

كه علم فرشتگان و پيامبران به آن كافي باشد، پس چنانچه معتزله مدعي هستند چگونه 

العلم بفوائد شرح «: آيد، و قاضي عياض در كتابشزم ميعبث از اين بر خداوند لا

�tt«: فرموده خداوند در اين آيه: گويدمي1.»مسلم ttββββθθθθ ãã ãã‚‚‚‚ ÅÅ ÅÅ™™™™≡≡≡≡ §§ §§""""9999 $$ $$#### uu uuρρρρ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûÉÉ ÉÉΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ احتمالاً از �####$$

جمله متشابه است، و اين احتمال نيز به دلايلي كه قبلاً ذكر كرديم، و به دليل توقف فراء 

�tt: نين فرموده خداوند در تمجيد آنهااز سياق دور است، و همچ»االله«بر كلمه  ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ

$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////وجود دارد�.

مناسب ايمان اجمالي آنان به مقصود خداوند است، ولي مناسب شناخت كلي آنان از 

خداوند كساني را كه بدنبال تأويل دليل اصلي آن چنانچه ذكر كرديمتأويل نيست، و

فرمايد تأويل كردن صفت كساني است كه در دل انحراف كند، و ميهستند نكوهش مي

. دارند

________________________
) 536(ي بداالله مازرتأليف ابو ع» م بفوائدالعل«اما كتاب » علم بفوائد مسلمماكمال ال«: نام كتاب قاضي-1

. به هنگام شرح اين آيه آن را نقل نكرده است) 16/217: (باشد، و نووي در شرح مسلممي
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است متشابه كدام 
متشابه در قرآن مجاز نيست، چون مجاز به هنگام نزول قرآن نزد عامه :مقدمه سوم

معروف بود، ولي ]چه مسلمان يا غير مسلمان[رب و بت پرستان، و هر عرب زباني ع

: كردندا معناي اين آيه را فهم ميكنيد همه آنهمتشابه بالعكس آن، آيا ملاحظه نمي

�ôô ôôÙÙÙÙ ÏÏ ÏÏ���� ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### uu uuρρρρ$$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ ss ss9999yy yyyyyy$$$$ uu uuΖΖΖΖ yy yy____ÉÉ ÉÉ ee eeΑΑΑΑ —— ——%%%%!!!! $$ $$####zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm §§ §§""""9999 $$ )24/ اسراء(�####$$

.»اضع مهرباني را برايشان فرود آورو بال تو«
به نظر من متشابه آن است كه : گويممتشابه چيست؟ مي: اگر بگوييد. و امثال آن

: داند، و بر دو قسم استيش را نميانسان معنا

كساني كه معلوم است : ندداند مانآنست كه عقل انسان حكمت آن را نمي: قسم اول

. دهدكنند، و او نيز جواب ميجهنمي هستند ولي فرشتگان از آنان سؤال مي

سخن گفتن آسمان،  : انندداند منمي»سماعي«انسان آن را جز از طريق :قسم دوم

تر است، و دليل مورچه، و امثال آن كه در روايت آمده است، ولي قسم اول سختزمين،

عليهما (و خضر ، چنانچه، قرآن در قصه موسي ياز به تأويل آن داردتشابه بودنش نم

: فرمايدمي) السلام

�yy yy7777 ãã ãã⁄⁄⁄⁄ ÎÎ ÎÎ mm mm;;;; tt ttΡΡΡΡ éé éé'''' yy yy™™™™ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍρρρρ ùù ùù'''' tt ttGGGG ÎÎ ÎÎ////$$$$ tt ttΒΒΒΒóó óóΟΟΟΟ ss ss9999ìììì ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ÏÏ ÏÏµµµµ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== ¨¨ ¨¨ææææ#### ·· ··���� öö öö9999 || )78/ كهف(�¹¹¹¹||

وانستي شكيبايي كني آگاه من تو را از حكمت و راز كارهائي كه در برابر آنها نت«

.»سازممي
. آيه چنانچه قبلاً ذكر كردم آشكار است، و االله اعلمو دليل در اين
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كند در كلام مجاز وجود دارد هاي كه دلالت ميقرينه
قرينه عقلي -1: كنند سه تا هستندمجاز دلالت ميهاي كه برقرينه: مقدمه چهارم

: مي باشدآيه قرآناين مثال قرينه عقلي ،لفظيقرينه-3قرينه عرفي -2

�ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ tt tt↔↔↔↔ óó óó™™™™ uu uuρρρρss ssππππ tt ttƒƒƒƒ öö öö"""" ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$####$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ àà àà2222$$$$ pp ppκκκκPPPP ÏÏ ÏÏùùùùuu uu����"""" ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρûû ûû ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$####$$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== tt tt6666 øø øø%%%% rr rr&&&&$$$$ pp ppκκκκPPPP ÏÏ ÏÏùùùù�) 82/ يوسف(

.»ايم بپرسارواني كه با آن برگشتهايم و از كو از شهري كه ما در آن بوده«
داند داند كه پرسش از قريه و كاروان غير ممكن است پس ميانسان از نظر عقلي مي

. تكه مراد از آن اهلش اس

سلطان حصار شهر را ساخت، از نظر عقلي : گويدمثلاً كسي مي،مثال قرينه عرفي

غير ممكن نيست كه سلطان شخصاً در جابجايي سنگ و خاك حصار شهر شركت كرده 

كه سلطان به آن : شودمتنع است، پس از آن معلوم ميباشد، ولي از نظر عادت و عرف م

: ستور داده است، و مانند آيه قرآند

�ßß ßß≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ yy yyγγγγ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒÈÈ ÈÈ øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$####’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<<%%%% [[ [[nnnn ÷÷ ÷÷���� || ||ÀÀÀÀ�)36/ غافر(

.»هامان براي من بناي مرتفعي بسازاي«
مثال قرينه . در آن كار نكرديعني اي هامان دستور دهيد تا آن را بنا كنند، چون هامان 

و مانند آيه .... شيري است كه سلاح به دوش گرفته، يا لباس زيباي دارد، و : مانند: لفظي

: قرآن 

�ªª ªª!!!! $$ $$####ââ ââ‘‘‘‘θθθθ çç ççΡΡΡΡÅÅ ÅÅVVVV≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ44 44ãã ãã≅≅≅≅ ss ssWWWW tt ttΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍνννν ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ çç ççΡΡΡΡ�)35/ نور(

.»ماندو مانند آن، به چلچراغي ميها و زمين استخدا روشنگر آسمان«
بلكه آفريدگار كند كه خداوند نور نيست قرينه لفظي است و دلالت مي»مثل نوره«

ي روشن كننده آسمان و زمين يعن»االله نور السماوات والأرض«نور است، و معناي 
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كند كه ينه لفظي است و دلالت ميقر�َ ْ*ِ)ي ا��&ُ� ِ�ُ�%رِِ# َ!� َ َ��ءُ�: است، و همچنين

. مذكور در آيه نور هدايت و علم است نه نور خورشيد و ماه»نور«

و اگر يكي از اين سه قرينه بر معناي مجازي دلالت نكند به اجماع علماي معاني و 

اي و غيره، مجاز خواندن آن در زباني عربي جايز نيست، و اگر اين را ياد گرفتهبيان،

هنگامي درست است بر مجاز به قرينه عقلي استدلال شود كه عقل تأييد نمايد كه . بدان

ن نكته استدلال به آن متفاوت است،گوينده ظاهر كلام منظورش نبوده است، و بخاطر اي

�ولي همانند آن در كلام خداوند، و پيامبر. درست استها در كلام مردم بعضي وقت

: قول شاعر: ست، مانندجايز ني

شترم از طول شب روي شكايت كرد : ترجمه

.1گفتم اي شتر نزد من شكايت مكن

گويند، و اما كنيم، چون عادتاً حيوانات سخن نميفهم مي»مجاز«ما از قول شاعر 

كند كه گرسنه نگاهش اين شتر شكايت مي: مودنداز پيامبر روايت است كه فرآنچه كه

خبريم ولي شود، چون ما بيمجاز از اين حديث فهم نمي. 2كنيداش ميداريد و خستهمي

دانيم، بلكه حتي همانند آن براي اولياي بزرگ ظاهر آن را در حق پيامبر غير ممكن نمي

. استو بندگان صالح كه خداوند به آنان لطف نموده است رخ داده 

زيادي با هم و از اينجا بسياري از محدثين و معتزليان در تأويل احاديث و آيات 

: فرموده خداوند: اختلاف دارند، مانند

�ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ>> >> óó óó xx xx««««�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))ßß ßßxxxx ÎÎ ÎÎ mm mm7777 || ||¡¡¡¡ çç çç„„„„ ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ΚΚΚΚ pp pptttt ¿¿ ¿¿2222 ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ�� ��ωωωωtt ttββββθθθθ ßß ßßγγγγ ss ss)))) øø øø���� ss ss????öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ yy yyssss‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@�
)44/ اسراء(

________________________
. صبر كن هر دو گرفتاريم: دنباله شعر-1

). 342(مسلم ) 8/13(»يالكبر«، بيهقي )2/100(، حاكم)3/50(ابو داود -2
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ولي شما گويند، ثناي وي ميبلكه هيچ موجودي نيست مگر اينكه حمد و «

.»فهميدتسبيح آنها را نمي
كنند، چون به نظر آنان ظاهر آيه درست نيست، معتزله اين آيه را بر مجاز حمل مي

كنند، چون با توجه به قدرت و علم خداوند ظاهر آيه ولي محدثين آن را تأويل نمي

ت هر چيزي را به صحبتمحال نيست، و به اجماع معتزليان و محدثين خداوند قادر اس

به ما ياد زبان پرندگان را «�ْ.َ�� َ!�ِ,َ- ا�,&ْ�ِ�ُ��+�: فرمايدكردن در آورد، و قرآن مي

هاي نمونهها با داود، و هد و مورچه با سليمان، و تسبيح كوهو مانند سخن هد»دادند

در دستان دلتنگي درخت در نزد پيامبر، و تسبيح سنگريزه : زيادي از احاديث مانند

و در سه فصل قرار 1مبارك پيامبر، و قاضي عياض همه آن را در كتابش ذكر كرده است

. كلام جمادات- 3كلام درختان -2كلام حيوانات -1داده است 

________________________
). 2/56(تأليف سيوطي » ائص الكبريالخص«، ، همراه با شرح قاري)627-1/614: (الشفاء-1
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كنند محدثين اين احاديث را تأويل نمي
هنگامي كه اين محرز شد؛ بدان كه بيشتر محدثين هنگامي كه اين را داخل در قدرت 

: اند مانندموارد را تأويل نكردهاند هيچكدام از آنداوند دانستهخ

�$$$$ tt ttGGGG ss ss9999$$$$ ss ss%%%%$$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷//// ss ss???? rr rr&&&&tt tt ÏÏ ÏÏèèèè ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ�)11/ فصلت(

.»فرمانبردار پديد آمديم: گفتند«
آيد كه هر جزئي از اجسام كوچك مانند برگ آجيل و و از اين تسبيح كردن لازم نمي

ين و آسمان و امثال آنها تسبيح نمايند، اگر هر قلم و سواك تسبيح نمايند، بلكه هرگاه زم

اگر چيزي از جنس فرشتگان و : كند مانندصدق پيدا ميشئ از آنها تسبيح نمايند

كند هر چند كه هر موي به تنهائي تسبيح پيامبران و مؤمنين تسبيح كنند صدق پيدا مي

آورد، پس اصل كند، و البته خداوند قادر است هر جزء كوچكي را نيز به سخن نمي

اي كه به آن اشاره كردم قرار گرفته اختلاف در تأويل اين آيه و امثال آن بر اين نكته

كنند در حالي كه آن در نزد است، و گاهي محدث در محال بودن امور عقلي توقف مي

در روز آخرت مرگ را «�مانند فرموده پيامبر،علماي علم عقلي و نظري محال است

هر كس در علم عقلي آگاهي نداشته 1»كنندآورند و ذبحش ميدر صورت قوچي مي

كند، و يا در داند، و چه بسا آن را بر ظاهر حمل ميباشد ظاهر اين حديث را محال نمي

كند، و اما در نزد اهل كلام ظاهر اين حديث محال است و بايد تأويل آن توقف مي

است، و در هر دو صورت شود؛ ، چون مرگ در نزد آنان يا عرض و يا غير عرض 

اهل بهشت مانند كسي كه : كنند كهيابد، و آن را تأويل ميدرست نيست به حيوان تغيير

پندارند، و يا چنين حديثي بيند و حقيقت ندارد آنان نيز چنين ميدر خواب چيزي مي

بخاطر اين است كه بهشتيان اعتماد كامل به خلود در بهشت، و ايمن بودن از مرگ 

________________________
. �از حديث ابو سعيد خدري) 2849(، مسلم شماره )8/282(فتح الباري -1
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، مانند اشعار شيخ تصوف باشند چنانچه مانند آن در سخن دانشمندان آمده استداشته 

1: ابن فارض

از اموري است كه در كثرت شوق :ايد گفتماشك خون ريخته:و گفتند: ترجمه شعر

رخ داده است 

خوابي را در پلك چشمان گود در پذيرائي ذبح كردم و در نتيجه اشكم بي: گفتم

.2شودهايم جاري ميبصورت خون از گونه

ا و يا توقف در آن كار آساني است، ليكن گاهي برخي از هخطر در تأويل اين سروده

كنند استهزاء و متكلمين محدثاني را كه در تأويل چنين چيزهاي با آنان مخالفت مي

كنند، و در واقع اين كار ناشايستي است، چون بحث در اين باره هر چند از مسخره مي

. شهور علم معقول است ولي دانستن آن بر هر مسلماني واجب نيستمسائل م

بلكه به نظر محدثين بحث نكردن در اين مورد سنت است و تحت عموميت روايتي 

دهد، و توقف در تأويل بدون مي�و اصحاب�است كه دستور به اقتدا كردن از پيامبر

غيبت نيست، و حرمتش دهد شايستهآگاهي واجب است، و كسي كه واجب را انجام مي

شود، بلكه حتي اگر كسي باور به ظاهر حديثي داشته باشد و فرض كنيم ساقط نمي

شود و غيبتش جايز نيست؛ چون مسلمان گاهي خطا اشتباه كرده است گناهكار نمي

كند، و هر چيزي كه از نظر عقلي مشهور است واجب نيست مسلمانان به آن باور مي

: صحت اين قول است»معقول«له چيزهاي مشهور در نزد علماي جمداشته باشند، و از 

كند است پس ضرورتاً صدق مي»ب«حرف »الف«هنگامي كه صادق باشد كل حرف 

________________________
داشته است، و گويا خبر نداشته كه حسن ظن» وفشيخ تص«نسبت به ابن فارض » رحمه االله«مؤلف -1

. وي معتقد به وحدت وجود بوده است

). 112/ ص : (ديوان ابن فارض -2
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از جمله علم ضروري »علم معقول«، و اين قضيه گرچه نزد الف باشد»ب«كه برخي 

هل به آن مستحق است، ولي بر مسلمانان واجب نيست كه بايد حتماً آن را بدانند، و جا

اند، و قبلاً آن را نداشته»أخرجت للناسمةأ«تهزاء و مسخره نيست، چون بهترين اس

اند، چون آنان عرض كردم كه محدثين بخاطر ناداني و بلاهت از اين علوم دوري نكرده

اند و تبعيت از اند، بلكه بدعت را زشت دانستهاهل ذكاوت و تيز بيني و ريز بين بوده

دين اند، و چنانچه پيامبر دستور داده است بشدت از خلفاي راشرا دوست داشتهپيامبر 

.1ام، و به آنجا مراجعه كنيدتوضيح داده»تهمت دوازدهم«اند، و آن را در پيروي كرده

________________________
. 326/ ص -1
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ترجيح تأويل بر تكذيب 
به »معترض«هاي است كه درباره ترجيح تأويل بر تكذيب در حديث:مقدم پنجم

. شودرفته است، و تأويلش واجب است، و ترجيح تأويل با دلايلي ظاهر ميآن ايراد گ

اند منجر ها را روايت كردهقطع نهادن به اينكه محدثين با دروغ اين حديث: دليل اول

شود باطل نجربه بطلان احاديثي است كه بر صحت آن اجماع دارند، و هر چه به آن م

انان اجماع دارند كه در علم حديث به محدثين است، و قبلاً بحث كرديم كه تمام مسلم

اند استناد شود، و نياز به ذكر هايشان روايت كردهرجوع شود، و به احاديثي كه در كتاب

. دوباره آن نيست

: فرموده خداوند: دليل دوم

�ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρßß ßß#### øø øø)))) ss ss????$$$$ tt ttΒΒΒΒ}} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999yy yy7777 ss ss9999 ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////íí ííΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ�)36/ اسراء(

.»مكنداني دنباله روياز چيزي كه نمي«
اند، چيزي است هيچ كس به وغ بستهرو ادعاي اينكه راويان معتبر عمداً بر پيامبر د

آن علم ندارد وهر كس چنين تهمتي بزند، بدون دليل و هدايت و برهان و حجت بوده 

مسلمانان را از ،از ترس تكذيب صداقت و مردود دانستن حقيقت�است، و پيامبر

گويد، و اين در حق كرد، چون كافر گاهي راست ميتكذيب روايات اهل كتاب ممنوع

! يهود دروغگو است، پس درباره مسلمانان برجسته و امامان دين چگونه است؟

تر از اشتباه در رد و تكذيب كردن است، چون اشتباه در قبول كردن آسان: دليل سوم

حت حديث ما اگر در قبول كردن اشتباه كنيم تصديق پيامبر است و موقوف بر شرط ص

از پيامبر است، و اگر در تكذيب كردن اشتباه كنيم، و آن حديث پيامبر باشد تكذيب 

. ايم، و تصديق موقوف به ضرورت استفرمايش پيامبر كرده
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اشتباه در قبول كردن دروغ بر پيامبر است، و اشتباه در مردود دانستن : خلاصه كلام

پيامبر فسق است، و تكذيب عمدي تكذيب فرمايش پيامبر است، ليكن دروغ عمدي بر

و اشتباه در چيزي است كه عمد آن كفر است، و اين از مهمترين ترجيحات ،كفر است

. و بالاترين مدرك است

اند فاسق دانستن قطع نهادن به اينكه راويان حديث عمداً دروغ گفته: دليل چهارم

ق مسلمانان بهتر از آنها، و تأويل كردن حديث تصديق آنهاست، و با دو دليل تصدي

. فاسق دانستن آنهاست

. اشتباه در عفو بهتر از اشتباه در عقوبت است:الف

كند فسق به خطاب مي»فاسق«داشته است كسي كه مسلماني را به بيم �پيامبر:ب

هر كس به برادر مسلمانش فسق نسبت دهد، . 1خودش بر گردد، در حديث آمده است

. ماندگردد و گر نه در آن شخص ميبر مياگر اين طور نباشد به خودش

ام در قرآن شواهدي بر تمام توضيح داده2»صلالأ«چنانچه در :دليل پنجم

كنند وجود دارد، و انشاء االله تأويل آن را گذاران آن را انكار ميهاي كه بدعتحديث

. ذكر خواهيم كرد

________________________
هر كس به برادر مسلمانش «: كند كه فرمودندپيامبر روايت ميابن عمر از) 10/531(فتح الباري -1

. شوندكافر يكي از آنها به آن مبتلا مي: بگويد

2-)8/287 .(
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مراتب تأويل و تصديق 
ام و به تفصيل به از آن مراتب را ذكر كردهشش مرت1»صلالأ«در : مقدمه ششم

: اممختصر سه مرتبه را ذكر نمودهام، ولي در اين كتابتوضيح داده

و تخيل عبارت از ديدن قيافه چيزي در . شودكلام بر تخيل حمل مي:مرتبه اول

بيداري است، و مانند خواب است، ليكن تخيل در حالت بيداري است، و اشعريان آن را 

ليكن معتزليان آن را تنها در خواب، و يا اختلال عقلي بواسطه بيماري و . داننديز ميجا

: كننددانند به دلايلي استناد ميدانند، و كساني كه آن را جايز ميغيره جايز مي

: فرمايدقرآن مي:الف

�tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%%(( ((####θθθθ àà àà)))) øø øø9999 rr rr&&&&(( ((!! !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù(( ((#### öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 rr rr&&&&(( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã"""" yy yyssss yy yy™™™™šš šš ãã ãã ôô ôôãããã rr rr&&&&ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ çç çç7777 yy yyδδδδ ÷÷ ÷÷���� tt ttIIII óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρρρρρ ââ ââ !! !!%%%% yy yy`̀̀̀uu uuρρρρ

@@ @@"""" óó óóssss ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ////55 55ΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã�)116/ اعراف(

هنگامي كه بينداختند، مردم را چشم بندي كردند و . شما بيندازيد: موسي گفت«

.»و جادوي بزرگي از خود نشان دادندايشان را به هراس افكندند 
و 

�ãã ãã≅≅≅≅ §§ §§‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ää ää††††ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ¿¿ ¿¿εεεε ÌÌ ÌÌ"""" óó óóssss ÅÅ ÅÅ™™™™$$$$ pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ rr rr&&&&44 44 tt ttëëëë óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@�)66/ طه(

ا و عصاهاي آنان تند راه هن به نظرش رسيد كه بر اثر جادوي ايشان، طنابچنا«

.»روندمي
و اين از احوال ساحران و خواص سحر با توجه به نص قرآني معلوم است، و در آن 

دليل بر صحت ديدن چيزي است كه در حقيقت وجود ندارد ولي عقل آن را صحيح 

. كنندداند ولي معتزله آن را انكار ميمي

________________________
1-)8/290-320 .(



����547547گلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم

اي است كه به صورت تواتر از خلوت نشينان و تخيل از علوم ضروري تجربه:ب

بيند در حالت بيداري رياضت كشان منقول است، آنان مانند آنچه كه شخص خوابيده مي

»المفاتيح«فخر رازي در كنند و بينند، و گفتارهاي را بدون ديدن گوينده استماع ميمي
اند، و تنها در ماهيت آن اند، و انكارش نكردهاف كردهفلاسفه به اين اعتر: گويدمي

مناقشه دارند، و اما انكار آن عناد و انكار ضروريات است، و در آن چيزهاي وجود دارد 

. كندبر بطلان قول معتزله دلالت ميكه 

و با ضرورت ثابت گرديده است كه گاهي عاقل هوشيار يك چيز را دو تا، و :ج

كند درخت در آب است، و معتزليان بر آن اتفاق د، چنانچه خيال ميبينراست را كج مي

كند، چون همه آن موارد چه در دارند، و دلالت بر جواز تخيل عاقل به غير موجود مي

و به خاطر خللي كه رخ داده است و . حالت بيداري و يا صحت غير واقعي نيست

. تعذري كه اتفاق افتاده است غير واقعي مشاهده كرده اس

رؤيت : ب تأويل را ذكر كرده است، و حديثو ابو حامد غزالي اين مرتبه از مرات

پيامبر در خواب را بعنوان مثال آن آورده است، ولي اين مثال براي اين مرتبه مطابقت 

كند، چون سخن در حالت بيداري است نه خواب، و همچنين اهل سنت چيزهاي را نمي

. ه شرط خواب بوده استاند، ليكن ببه اين تأويل كرده

: كند كهرمه از ابن عباس روايت ميچنانچه در حديث حماد بن سلمه از قتاده از عك

و ذهبي در شرح حال حماد در كه پيامبر خداوند را بر آن صفت عجيب مشاهده كرد، 

ايت اگر صحيح باشد اين رو«: گويدهد، سپس ميدآن را توضيح مي1»الميزان«كتاب 

. »ترؤيت خواب اس

________________________
1-)2/116-117 .(
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كند كه در خواب بوده و از جمله تصريحاتي كه در متن حديث آمده و دلالت مي

سپس به خداوند نزديك و «: انس از پيامبر در حديث معراج استاست روايت 

،و از جمله آن. 1»تر شد، تا به اندازه فاصله بين كماني يا نزديكتر از آن شدنزديك

در اين «: 2از پيامبر است كه فرمودند�شعائروايت ترمذي از حديث عبدالرحمن بن

�»كنندد چرا در ملأأعلي مناقشه ميدانيآيا مي: شب پروردگار به نزد من آمد و گفت
. روايت است كه اين در خواب بوده است

و اما روايت از پيامبر كه تصريح در حالت بيداري، و به شيوه تخيل باشد، هيچ 

�كه در حديث موسي3كرده باشد بغير ابن قتيبهمحدثي را سراغ ندارم كه آن را ذكر

موسي چشم خيالي و مثالي «: گويدشود ميرائيل چنانچه ذكر ميو كور كردن چشم عز

عزرائيل را كور كرد نه چشم حقيقي، و عزرائيل به حقيقت روحاني خود برگشت و 

اين وجه و اين مهمترين تأويل در اين حديث بود، و با وجود آن به»نبودچشمش كور 

در حقيقت موسي چشمي را كور : گفته است، و اگر اين طور بود ميتصريح نكرد

ته باشد عبارتش بر آن دلالت نكرد، بلكه اين طور خيال كرد، و اگر چنين قصدي داش

.نمي كرد

________________________
است، و شريك در روايت از طريق شريك بن عبداالله بن ابي نمو از انس) 13/486: (فتح الباري-1

» فتح الباري«ده است، و حافظ در حديث اسراء از چند جهت با حافظان حديث مخالفت نمو

بصورت ) اسراء: (ويدگآن را ذكر كرده است و بيشتر از ده مورد است، براي نمونه مي) 494- 13/493(

رئيل بوده است نه جب«خواب بوده است، و يا مانند نزديك شدن به خداوند، و مشهور در حديث 

. خداوند

ل درباره اين حديث حسن و صحيح است، و از محمد بن اسماعي«: گويد، و عقبه مي)5/343(الجامع -2

. حديث حسن صحيح است: اين حديث سؤال كردم گفت

). 187/ ص : (تأويل مختلف الحديث -3
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داند، ولي بشيوه تصريح از پيامبر نه و احاديثي صراحتاً وقوع اين وجه را جايز مي

. كنممده است، و بهمين خاطر آن را از جمله تأويل محسوب نميتأويل از محدثين آ

همراه دجال اين طور است، و آتش مشاهده كردن آب و آتش: و همچنين حديث

جال آب است و آب آتش است، و اين حديث صحيحي است و از چند طريق روايت د

. شده است

د آتش است آب كنو اما آنچه كه مردم فكر مي«: 1آمده است�در حديث حذيفه

كنند آب است آتش سوزان است، و اگر هر كدام از شما گوارا است، آنچه كه فكر مي

. آن را مشاهده كرديد وارد آتش شويد، چون آن آتش آب گوارا است

براي هر «: كند آمدهميو همچنين در حديثي طولاني كه صفت روز آخرت را ثابت

شوند، و روند تا وارد جهنم ميل او راه ميشود و به دنبااي معبودش پديدار ميفرقه

او شود و به دنبال كردند همانند عيسي پديدار ميبراي كساني كه عيسي را پرستش مي

.2»شوندروند تا وارد جهنم ميمي
بهشت و جهنم را به ) در هنگام نماز خورشيد گرفتگي(و غزالي حديثي را كه پيامبر 

ه كه ، ليكن غزالي تأويل خود را بر آنچ3كندمحسوب مياو نشان داده بودند از اين قبيل

كه بهشت و جهنم را در اندازه مساحت حياطي به پيامبر : در حديث آمده قرار داده است

طبق اندازه واقعي غير ممكن است كه بهشت و جهنم در : گويداند، و مينشان داده

. اندازه حياطي به او نشان داده شود

________________________
). 2934(، مسلم شماره )13/97(فتح الباري -1

. �از حديث ابو هريره) 182(، مسلم شماره )11/453(فتح الباري -2

. از حديث ابن عباس رضي االله عنهما) 907(، مسلم شماره )2/627(فتح الباري -3
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1ذكر نشده است»صحاح سته«اي كه غزالي ذكر كرده است در دهاين زيا: گويممي

اثير گاهي آن را ذكر كرده است، و ترديدي نيست كه ابن2»بةالنها«ولي ابن اثير در 

. ذكر كرده است3»يةالنها«هاي ضعيف را در حديث

و اگر صحيح نباشد مانعي بر . و اگر اين صحيح باشد مثال خوبي در اين معناست

اي است، و در نزد حدثين در رؤيت حقيقي وجود ندارد، و اين باب گستردهقواعد م

. كسي كه تأويل را دوست دارد انواع تأويل ممكن است، و االله اعلم

چرخد، و ميها بر آن شود، و بيشتر تأويلكلام بر مجاز لغوي حمل مي:مرتبه دوم

سل و يا استعاره است، يا مر:ق، نزديك، گنگ وجود دارد، و مجازجلي، دقي: در آن

در نعمت و »دست«بكار بردن : ه علاقه در آن مشابهت نيست مانندآنست ك: مرسل

آن مشابهت است، و بر سه آنست كه علاقه در: رت، و اقسام زيادي دارد، استعارهقد

آنست كه از صفات مشبه و : مطلقه،حهمرش-3ه مجرد-2مطلقه-1: قسم است

ت مشبه در آن ذكر شده باشد آنست كه از صفا: مجردهباشد، به در آن ذكر نشدهمشبه

به در آن ذكر شبهآنست كه از صفات م: مرشحهشيري كه سلاح به دوش داشت،: مانند

.4هايش كوتاه نشده استو يال دارد و ناخن: شده باشد مانند

________________________
) 13/279(ت و گرنه اين لفظ در فتح الباري اس» حديث كسوف«و مراد از آن چيزي بود كه متعلق به -1

كه جانم در دست اوست در حال نماز بهشت و سوگند به كسي«:تاب الاعتصام آمده است، و لفظ آنك

. امجهنم را در مساحت حياطي به من نشان دادند و تا امروز چنين خير و شري را مشاهده نكرده

2-)3/212 .(

. هاي ضعيف و غريب استبلكه جايگاه حديث-3

). 45/ ص (» ديوان«زهيربن ابي سلمي -4
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لفظي، و در مقدمه چهارم -3عرفي - 2عقلي -1: هاي مجاز سه تا هستندقرينه

اگر قرينه نزد مناقشه : نگامي كه اين را شناختيد بدان كهو ه. هاي آن را ذكر كردمثالم

ر آن وجود داشته باشد مبالغه در ب»موجب يقين«ندگان معروف باشد، يا دليل قطعي كن

در موارد و لغز در خطاب نيست، و اين نظر »عموميت«باب زيباست، و داخل»مجاز«

اگر : كند، و به نظر محدثينآشكار يا پنهان باشد فرقي نميمتكلمين است، و دليل قطعي

شود و راز رف ميقرينه نزد مناقشه كنندگان معروف باشد مجاز زيباست و مشكل بر ط

اختلاف متكلمين و محدثين در و بيشتر»ظهور و پنهاني قرينه«: در اين نكته است

ر بسياري از آيات و احاديث را دروي اين نكته است، و متكلمين قرينه مجاز»تأويل«

با نظر در كننددانند، و اگر از آنان در اين پرسش نمائيد، تلاش ميعقلي مي»صفات«

»كنندكه علماي علم معقول درباره صحت آن با آنها مناقشه مي«مسائل ريز علم معقول 
اين هاي معاصر آنان ازهاي عقلي را ثابت نمايند، پس چگونه صحابه و عرباين قرينه

اند؟ خبر داشته

فحص كرده باشد از مجموع اين و هر كسي كه در علم نظر و علم تاريخ تحقيق و ت

ند كه اين علوم در عصر صحابه نبوده است، در اين وقت بر كدو علم ضروري پيدا مي

مسلمان آن عصر بدون دليل تأويل : شود، چون اگر بگويندكال وارد ميمتكلمين اش

عقيده و باب. داشتند اصلاً واقعيت ندارد»مجاز«قرينه باور به كردند، و بدونمي

گذارد، و اگر باز مي. »سلمانان بر بطلان آن اجماع دارندكه م«قرامطه و مذهب باطنيه را 

اند اين مسلمانان آن عصر دلايلي كه متكلمين را به تأويل واداشته است شناخته: بگويند

گويند و اند، متكلمين اين قول دوم را ميشناختهعناد علماي آن دوره است كه آن را

اند، و رازي در تهمشاركت داش»علوم عقلي«درمدعي هستند كه صحابه بصورت كلي

شناخت كلي غير صحيح است، چون برهان اگر از ده مقدمه تشكيل : گويدرد آن مي

، و انسان نادان تواند مقدمه ديگري به آن اضافه كندنمي،انسان آگاه به آن،شده باشد



����گلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم

و اين كلامش حق است و گريزي از . تواند با نه مقدمه از آن علم و آگاهي پيدا كندنمي

آن نيست، و اما اگر متكلمين ادعا كنند كه صحابه بصورت گسترده در علم كلام 

اند عناد بزرگي است، و يا ادعاي مشاركت بصورت كلي نمايند عذر غير ممارست كرده

ور شدن در درياي به همين سبب محدثين به ايمان محض و ترك غوطهمقبولي است، و 

هاي از آن اند، و در دنباله بيشتر در اين باره بحث خواهد شد، وگوشهتأويل روي آورده

. قبلاً توضيح داده شد

اين است هر گاه قرينه نزد گوينده و شنونده معروف و مشهور باشد : مفائده اين كلا

دن مجاز با هم اختلافي ندارند، و محدثين و متكلمين در اينجا با لغويان در مناسب بو

تر است، هنگامي كه زيد را به تر و فصيحهم توافق دارند، بلكه فراموش كردن تشبيه بليغ

بت داده شود چنانچه شاعر شير توصيف كنيد، جايز است كه تمام صفات شير به او نس

هايش كوتاه من است و يال دارد و ناخنشيري اسلحه به دوش و عصباني نزد: گويدمي

توصيف كرده »كه صفات شير است«هاي دراز مردي را به يال و ناخنو . 1نشده است

است، و همچنين اگر شما مردي شجاع را به تمام صفات و اسماء شير توصيف كنيد، و 

بان عربي شود، و در زافزوده نمي»مجاز«ه شير را ذكر كنيد جز زيبائي به به جاي او بچ

. تأويل آن دشوار نيست

تشبيه تعجب در قول شاعر بخاطر فراموش كردن : گويندمعاني ميمعلماي عل

: درست است

از جاي خود برخاست و در برابر خورشيد سايبان من شد : ترجمه

كسي كه نزد من از جانم عزيزتر است 

! برخاست و سايبان من شد شگفتا

________________________
). 45/ ص : (ديوان زهير-1
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. كندني ميخورشيد مرا از خورشيد سايبا

: هي از تعجب در قول شاعر درست استو به همين سبب ن

1از فرسودگي زير پيراهنش شگفت زده نشويد

2زندهاي آن بر روي ما شعله ميدكمه

قرار داده شود آنچه كه بر برتري مكان و مقامبر برتري منزلت قرار داده مي: اندگفته

نزلت نيز قرار داده شود بر علو مقام قرار داده ميآنچه كه بر علو م: اندشود علما گفتهمي

.3ها پنداشتند كه در آسمان نيازي داردو عروج كرد تا جاي كه نادان: شود مانندمي

اند، و به نظر من آنچه كه آنان ذكر معاني و بيان همه آن موارد را ذكر كرده،و علما

پس شود،ال است تأكيد مياند به جمله زيبايي از آنچه كه مطابق مقتضاي حكرده

برخي از است، چون معترض تأويل كردن»كلام«مقتضاي آن مبالغه در كشف حق 

پذيرد، نمي»ها نرسيده استه مراتب كلام بليغدر مجاز بودن ب«احاديث را بخاطر اينكه 

. در حالي كه تفاوت آنها تنها در آشكار و پنهان بودن قرينه است

: 4ر اين آيهدر تفسياز جمله زمخشري
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)16/ بقره(

________________________
) 1343/ ص (پوشند، القاموس در زير لباس ميزير پيراهني موي است كه: الغلالة-1

). 2/129() معاهد التنصيص( )ه332(لوي ت ابن طباطبا ع-2

اي است كه در مرثيه خالد بن يزيد شيباني سروده است؛ و در در ضمن قصيده) 2/200: (ديوان ابو تمام-3

تبريزي . ها پنداشتند كه در آسمان منزلگاهي داردنادانعروج كرد تا جاي كه : ين طور استديوان ا

. اشتباه است» در آسمان نياز دارد«: گويدمي

). 1/37: (كشاف-4
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اند و چنين بازرگاني و معامله آنان اينان رهنمودهاي را به گمراهي فروخته«

.»بر نداردسودي در 
وضه كردن به صورت مجازي فروختن ضلالت به هدايت در معا:اگر شما بگوييد«

اي بصورت بوده است، پس معناي ذكر سود و تجارت جز اينكه گويا در آنجا معامله

رساند؟ واقع رخ داده است چيزي ديگر را مي

: رساند، و آناين از صناعات بديعي است كه مجاز را به بالاترين درجه مي: گويممي

شود تا جاي صفاتي به آن افزوده ميشود، سپس همانند و اشكال وكلمه مجاز ذكر مي

، است»مرشح«داشته باشد، و آن عبارت از مجاز تر از آن وجود نكه زيباتر و فصيح

، 1شنودهايي دل وي ژاژ اخايي را ميگويي كه گوش: مانند قول عرب درباره آدم احمق

»ثيح تارومتر«دانند، سپس بخاطر مبالغه در حماقت وي آن را از و او را مانند الاغ مي
كنند كه قلب وي دو تا گوش دارد، و آن دو گوش ژاژاخايي نمايد و ادعا ميبزرگ مي

: ي مانند الاغ بدانند، و امثال آنشنود تا حماقت او را بصورت حقيقمي

اش برتري يافته است و در آشيانه2)ابن دايه(هنگامي كه مشاهده كردم عقاب بود 

شب تاريك شد و هنگامي سفيدي مو را به عقاب، و جاي گرفته درونم برايش مانند 

آورد، ن را ميلانه و جاخوش كردن در آ: كند، بدنبال آنبه كلاغ تشبيه ميموي سياه را 

: كندذكرمي3»كشاف«و در جاي ديگر از 

كند كه دارم با من مناقشه مي»رداءي«عبد عمر و درباره 

اي برادر عمرو بن بكر راحت باش 

________________________
). 141ص (تأليف ابن اثير » المرصع«كلاغ، يعني: اين دايه-1

). 2/346(ص -2

). 127/ ص : (سقط الزلز-3
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: گويدكنم ميام از آن نگهداري ميبا دارايي! ارائي تو را دارم مواظب باشنصفي از د

كنم و از آن نگهداري ميامبا دارايي: گويدشمشيرش است، سپس مي»رداء«منظور از 

: آيه قرآن: از جمله
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.»ا دهانهايشان خاموش گردانندرا بخواهند نور خدامي«
هاي زيبايي ترشيح قول لذكر كرده است، و از مثا»اطفاء«را به ترشيح »افواه«و 

: معري است

پرسيدم در بين در و پرتو نور چقدر فاصله هست : ترجمه

از دوري فاصله طولاني شگفت زده شدم 

طلبم در رؤياي ديدار از تو پوزش مي

دم در حالي كه بين ما فاصله طولاني است چون تا صبح شب روي كر

مجاز بكار گرفته است مجاز را ) رؤيا به ديدار(شاعر هنگامي كه در توصيف 

ش طلبد، و از مان دوستش پرسوزش ميفراموش نموده تا جاي كه از تأخير در ديدار پ

و داند كه رؤيا بوده است،فاصله طولاني از او دارد، پس مي:گويدنمايد، و ميمي

تواند چنين مسافتي را طي كند، و در رؤيا درست نيست در داند در يك شب نميمي

را به هاروز مسافرت نمايد چون وقت بيداري است، و اين معناي لطيفي است و بليغ

. داردسرودن وا مي

ري است هاي كه در اين معنا از حد غرابت خارج شده است شعر زمخشو از سروده

: باشدميكه كنايه از جماع

هاي رعناي منبرش هفت بار خطبه خواندم و بر شاخه: ترجمه

معاني دلربا و سخن دل نشين داشت 
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چون او را در نهايت شرف ديده است نفس خويش را به استعاره اين چيزها عرضه 

دارد مي

ه هيچ كسي چنين نسروده است هاي در اين زمينه دارد كشيخ عمر بن فارض سروده

1: مانند

»جرعاء الحمي«قلبي داشتم در : ترجمه شعر
گردد؟دستم رفت آيا دوباره بر مياز

به دنبال آن بگرديد »وادي سم«و در دشت 

است »كداء و كدي«ولي در بين 

شاعر هنگامي كه در گم شدن قلبش مجاز بكار گرفته است، آن را بر گم شدن 

آن بگردند و آن مكان را نيز تعيين دهد به دنبال حقيقي قرار داده است، و دستور مي

.2بوده است»كداء و كدي«گويد كند و ميمي

قصيده ابو حفص عمر : امن قصيده در اين معنا كه شنيدهترين و زيباتريو از طولاني

: 3گويدبن فارض صفوي السعدي است كه مي

از ياد معشوق باده نوشيديم : ترجمه

با ياد او مست شويم »درخت انگور: كرم«و پيش از آفرينش 

زند و هلالي دارد و خورشيد به دور او حلقه مي»پياله شراب«و معشوق ماه تابان 

زند است هر گاه با ستارگان در آميزد شعله مي

شديم و اگر بوي عطر آگين او نبود از نغمة خوشش محروم مي

________________________
). 203ص (يوان د-1

). 4/439(معجم البلدان : ستنددو مكان در مكه مكرمه ه-2

). 423- 24/ ص : (التعليق-3
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كرد و اگر پرتو تابناكش نبود خيال او را تصور نمي

ان قبيله نامي از او برده شود و اگر در مي

شوند، و ننگ و گناهي بر آنان نيست همگي مست و خمار مي

شراب برخاست قبيلهو از ميان 

و از آن در حقيقت جز نامي باقي نماند 

و اگر روزي به خيال كسي خطور كند 

كند نمايد و غم و غصه كوچ ميشادي در درونش اقامت مي

ته پياله شرابش بنگرد و اگر انسان پشيمان در 

كند پس مانده شراب او را مست مي

و اگر از آن بر روي قبر مرده بريزند 

شود گردد و زنده ميروح بر جسم وي بر مي

درخت انگور وارد شود : و اگر بيمار از در حياط كرم

رود بيماري وي فوراً از بين مي

و اگر لب قوم نائل به لبه پياله شرابش شود 

آورد هايش به ارمغان مين وي را براي لبمحاس

اند خوشا به اهل ميخانه چقدر به ديدار او مست شده

اند اند بلكه قصد آن را كردهدر حالي كه از آن ننوشيده

هاي دل رباي مواظب باش از نغمه

نصيب نباشيد او بي

و از آن نغمه دل سود و بهره بگير 

چون غنيمت است 
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دلربا اضطراب همنشين نبوده است و همچنين غصه با نغمه و هرگز روزي با 

شناسيد، او را ميكهاو را معرفي و توصيف كنيد چون : گويندهمنشين نبوده است مي

مانند آب صاف است و آب نيست و لطيف وبا اوصافي كه دارد نزد من بسيار ارجمند

: ست ملاحظه كنو روح است و جسم نياست و هوا نيست و نور است و آتش نيست،

ترشيح و فراموش كردن تشبيه در اين اشعار وجود دارد، ابن فارض هنگامي كه در 

محبت خداوند فرورفته است و در مراتب محبت خداوندي صعود كرده است، اين 

را براي محبت به »شراب«كند، و اسم مست شدنگان تشبيه ميحالت را به حال 

كند و اوصاف و تبديل مي»استعاره مرشحه«ه گيريد، سپس استعاره را بره مياستعا

كند، و نوشيدن شراب، و ساقي، نمايد و تشبيه را فراموش ميمتعلقات شراب را ذكر مي

بند، و ته مانده شراب، و و بوي عطرآگين، و نغمه، و خماري، و قرابه شراب، و پوزه

، و نوشيدن از و حياطي كه در آن درخت انگور است»كرم«گور ريختن آن، و درخت ان

نمايد، و به اهل ميخانه خمار شود، را ذكر مياي كه در آن شراب نوشيده ميآن، و ميكده

گويد، و حالت خماري و تعارف پياله شراب و از بين رفتن غصه بودنشان را تبريك مي

... كند، و كند، و پياله شراب را به ستاره و ساقي را به ماه تشبيه ميبا آن را بيان مي

هر كس فكر كند كه اين نظم از لغت عرب دور است، سالم و بليغ نيست، او طبع 

اي داشت، و هر كس اقرار كند كه او عربي بليغ و در بالاترين نازك و قريحه شايسته

محال نيست آيات و : غه بوده است، بايد اقرار كنددرجه مناعات بديعه در علم بلا

تأويل شود، و بطلان قول كسي كه »مجاز«دارد بر خيلي كمتر از آن مبالغه احاديثي كه 

و درست »تعميةلغاز وإ«بسياري از آن موارد داخل در حد مجاز در: مدعي است 

داي آفرينش تا ابد به نبودن آن بر خداوند، و اطلاع نداشتن تمام دانشمندان و علما از ابت

. آشكار شد»باشدآن مي
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اندازه آنچه كه ذكر كردم از حقيقت دور در سنت به»مجاز«كلام : ملاحظه كن

. است

جايز نيست مبالغه در قرآن و حديث وارد شود چون دروغ محض : اگر بگوئيد

. است، و جايز نيست دروغ در قرآن و احاديث پيامبر وجود داشته باشد

خبري از لغت و علم بلاغه است، بلكه جهل به قرآن و اين بي:گويمدر پاسخ مي

ن وجود هاي بهتري از آن در قرآهاي آن ذكر شد، و نمونهبرخي از نمونهسنت است، و

: دارد، و اگر تنها اين آيه

�#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ tt ttJJJJ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ tt ttJJJJ öö öö6666 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ yy yymmmm#### ZZ ZZσσσσ ää ää9999 ÷÷ ÷÷σσσσ ää ää9999#### YY YY‘‘‘‘θθθθ èè èèVVVVΖΖΖΖ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ�)19/ انسان(

.»اريد غلتانندانگاري كه مروكه هرگاه ايشان را بنگري چنين مي«
دانيم كسي كرد، ما ميشد كفايت ميوغ نازل ميو تبرئه شدن آنان از در»مجاز«بر 

كه آنان در زيبايي و درخشش چهره برد را مشاهده كند گمان نمي»ان احسانولد«كه 

. از جمله ترشيح استعاره است»منثور«به »در«هستند، و توصيف »لؤلؤ منثور«

ن سخني است اگر با آب دريا در آميخته شود شيري: (دهو همچنين قول نويسن

حقيقت آن را به : خواهددروغ نيست، چون گوينده نمياين ) گردد و امثال آنمي

مخاطب بفهماند، و بيم ندارد كه مخاطب خلاف آن را برداشت نمايد، و منظورش تنها 

شود، لغويان داند جز اين از سخنش برداشت نميتوصيف كلام به بلاغت است، و مي

: بكار برده استه زيبايي دو عبارتبراي توصيف كلام ب

گويند كلام فصيحي يا بليغي است و غيره مي:الف

گردد و غيره، و سخني است اگر با آب دريا در آميخته شود شيرين مي: گويندمي:ب

خواهد به مخاطب كه متكلم مي: وغ است، و دروغ عبارت از اين استاين برعكس در

علم «س است، و چنانچه علماي مجاز برعكبفهماند كه اين دروغ راست است، ولي در 
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فرق استعاره و دروغ در همين است، و دلايل و شواهدي زياد بر عليه : گويندمي»بيان

كند معترض كه مدعي است اين احاديث قابل تأويل نيست، و راويان آن را تكذيب مي

. ذكر نمودم، و در دنباله معلوم خواهد شد كه ادعاي وي باطل است

: شود، و توهم بر چند نوعمي»توهم«بنا به دلايلي حمل بر كلام : مرتبه سوم

توهم در لفظ اين نوع مأثور و صحيح است، از جمله آن فرمايش عائشه رضي :الف

مرده «: رمودندكه ف�روايت ابن عمر از پدرش رضي االله عنها از پيامبر: درباره1االله عنها

سوگند به خداوند هرگز «: فرمايدكه مي»شودسرائي بر و شكنجه ميبا نوحهدر گور 

خداوند شكجنه : شود بلكه فرموده استسي شكنجه ميپيامبر نفرموده ميت با گريه ك

دهد، و خداوند است كه انسان را خندان يا كافر را با گريه كردن بازماندگانش فزوني مي

تباه گيرد، ليكن گوش اشميكند و هيچ گناهكاري گناه ديگري را بر دوش نگريان مي

. »كندمي
اگر كسي ظاهر حديثي به نظرش درست : نچه كه ذكر شد دلالت بر اين داردو آ

در حق معتبرترين �تواند آن را از توهم راوي بداند، و در دوره صحابه پيامبرنباشد مي

رخ داده »اور به بزرگي و پارساي او داشتندكه ب«ترين و پارساترين راوي و فاضل

. تار صحت آن استاست، گر چه قول مخ

مانند درد و : 2گويدمي»ضمه القبر«ذهبي درباره در آغوش گرفتن قبر اما محدثين؛

هر دردي :گويندمي: گيرد، و اما بنا به اصول معتزلهرنج دنيا مطيع و گناهكار را فرا مي

: ر دو وجه در اين حديث امكان دارددر مقابل عوض و اعتبار باشد درست است، و ه

با توجه به مكلفاتي است كه از آن آگاه هستند و : ض اشكالي ندارد، و اما اعتبارعواما

________________________
). 929(، مسلم شماره )3/180(فتح الباري -1

). 1/290(السير -2
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: دانند، ولي آن حديثعوض جايز ميبرخي از معتزليان عذاب و درد را تنها بخاطر

: كنندگريه را به اين تأويل مي2و نووي1داند، ليكن بخاريعلت عذاب قبر را گريه مي

: ، و به شيوه ديگري توجيه شده استيت كرده باشدكه ميت در حال حيات به آن وص

هاي دنيوي مؤثر در استحقاق عذاب نيست، گريه نيز مؤثر در چنانچه درد و رنج

استحقاق عذاب نيست بلكه سبب عذاب است، و حكمت اينكه گريه كردن سبب عذاب 

. زجر شديد از گريه كردن است: ستا

د قبلاً ذكر شد كه در مشهور است، هر چندر لغت»عذاب«و نام بردن درد و رنج به 

اي مستحق عذاب خواهند شد، پس جايز است كه هر كدام به اندازه: روايت آمده

و االله اعلم . مستحق عذابي غير گريه كردن باشد، و گريه كردن به شيوه زجر باشد

كند، و همچنين بر اين و تمام اين وجوه بر گسترش حكمت خداوندي دلالت مي

كند كه نبايد فوراً راويان معتبر را به توهم در حديث نسبت داد، و اگر كسي ميدلالت

چنين بگويد گناهي بروي نيست، چون عائشه رضي االله عنها اسوه حسنه است و از

خرت نيست، ، و مراد از آن روز آ3به اندازه يكصد سال است»عةقيام السا«حديث : قبيل

»رسدد مگر اينكه ساعت شما فرا ميشوطي نمييكصد سال«: چون پيامبر تنها فرمود

________________________
). 3/180(فتح الباري -1

). 6/229(شرح مسلم -2

) 2537(، مسلم شماره )1/255(فتح الباري -3
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، و ساعت آنان مرگ بود، و اين معناي 1به اين صورت در برخي صحاح آمده است

. صحيح قرآني است

: فرمايدمي»ساعه«نامگذاري مرگ به خداوند درباره 

�ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρãã ããΑΑΑΑ#### tt tt““““ tt ttƒƒƒƒšš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####ρρρρ ãã ãã"""" xx xx���� xx xx....†††† ÎÎ ÎÎûûûû77 77ππππ tt ttƒƒƒƒóó óóqqqq ÉÉ ÉÉ∆∆∆∆çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ44 44®® ®®LLLL yy yymmmmãã ããΝΝΝΝßß ßßγγγγ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' ss ss????èè èèππππ tt ttãããã$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999$$ $$####ºº ººππππ tt ttFFFF øø øøóóóó tt tt////÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&

öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ????ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒÛÛ ÛÛUUUU#### xx xx‹‹‹‹ tt ttããããBB BBΘΘΘΘ öö ööθθθθtt ttƒƒƒƒAA AAΟΟΟΟŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttãããã∩∩∩∩∈∈∈∈∈∈∈∈∪∪∪∪ÛÛ ÛÛ���� ùù ùù==== ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####77 77‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ≥≥≥≥ tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθtt ttƒƒƒƒ°° °°!!!!ãã ããΝΝΝΝàà àà6666 øø øøtttt ss ss††††öö ööΝΝΝΝßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷//// tt tt////�
)56- 55/ حج (

كافران همواره دربارة آن در شك و ترديد بسر خواهند برد تا اينكه وقت ايشان «

د ملك و يرگرسد، و يا عذاب روز سترون، آنان را در بر ميبناگاه فرا مي

ميان بندگان خود داوري او است كه. فرمانروائي در آن روز مال خداست

.»نمايدمي
يم عق(چون مرگي پس از روز رستاخيز نيست اين روز به : 2گويدجوهري مي
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öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨ÷÷ ÷÷//// tt tt////در آيه فوق به »عةالسا«كند، پس ثابت شده كه دلالت ميي بر قول جوهر�

برند منظور از اند گمان ميمعناي مرگ است، برخي از كساني كه اين حديث را شنيده

________________________
: و ابو يعلي) 1/93: (، ليكن امام احمديح ذكر نشده استبا اين لفظ نه در صحيح و نه غير صح-1

پندارد هنگام رستاخيز پس از ولي مي–و غيره از ابن مسعود ) 17/693(» الكبير«و طبراني ) 1/245(

. اشتباهش را به او گوشزد كرد�يكصد سال است، و مردم را با آن آزمود، علي

آن را روايت » وسطالكبير و الأ«اني در و يعلي و طبراحمد و اب«: گويدمي) 1/203(» المجمع«ثمي در هي

.اندآن را صحيح دانسته) 2/93(» المسند«: هستند، و احمد شاكر در تعليق براند، و راويانش معتبركرده

). 5/1989((كتاب صحاحش -2
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حدس »ساليكصد «مردم درباره فرموده پيامبر : 1گويدآن روز قيامت است، ابن عمر مي

اكنون روي زمين هستند ه هماز كساني ك«: فرمود�و گمان بردند، در حالي كه پيامبر

و با اين فرمايش خواسته است اعلام كند كه »مانداز يك صد سال كسي باقي نميپس

كردند، و هل »وهل«كند كه مردم تصريح مي�رسد، و ابن عمراين قرن به پايان مي

�!4 «: 2گويداست، ابن اثير مي�به معناي حدس و توهم در فرمايش پيامبر: در اينجا
%�CC �P� L!< 	<C QR�	�7�و به معناي ترس و فزع نيز آمده است، ولي اين معنا با »

: كردند فرمود»وهل«د، چون ابن عمر در پاسخ آنان كه اين قول ابن عمر ملايمت ندار

اند كه و اين دلالت بر اين دارد كه آنان پنداشته. منظور پيامبر تنها پايان اين قرن است

رساند و چه بسا اين احاديث از روايت چه احاديثي اين معنا را ميروز قيامت است، چنان

هاي نادر در برخي احاديث ذكر و اگر از اين نمونه. 3اندكساني است كه چنين پنداشته

كند، چون راوي معتمد معصوم از خطا شود در احاديث صحيح شك و ترديد ايجاد نمي

ويش را ن دروغ نسبت دهد جايگاه خهر كس عمداً بر م«: فرمايدمي�، پيامبر4نيست

حديث وعيد را بر تعمد مقيد كرده است، و علما با اجماع »در جهنم آماده و مهيا كند

چنانچه قبلاً ذكر [شود مگر اينكهنمي»جرح«راوي معتمد و معتبر با اشتباه : گويندمي

. اشتباهاتش زياد باشد5]شد

________________________
از روايت ابن عمر است، و تنها » صحيحين«گويم اين در مي) 4/516: (ابو داود ) 4/451(ترمذي -1

. اندابو داود آن را روايت نكردهترمذي و

). 3/52: (جامع الأصول-2

). 443/ص (التعليق -3

. تأليف سيوطي، حديث متواتر است) 23/ ص (قطف الأزهار -4

). 161-47/ ص (-5
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:از انواع توهم در حديث

رود درباره احاديثي كه موقوف بر صحابه است حدس و توهم مي: و از انواع توهم

راوي : ادراج است كه عبارت از اين است: تر از آنحاديث پيامبر است و مهمكه ا

و چون متصل به حديث است خواننده : گويدث پس از اتمام حديث سخني ميحدي

. برد آن سخن از جمله حديث استگمان مي

كند، و نام يا كنيه، و يا ز راويان ضعيف حديثي را روايت مييكي ا:و از جمله توهم

برد كه آن حديث از نسب ولي با يكي از راويان معتبر يكي است، خواننده گمان مي

كند، و حافظان حديث راوي معتبر است، و بصورت اشتباهي از راوي ضعيف روايت مي

اند، و اين در اين زمينه نوشته»للالع«هاي به نام اند، و كتابار دادهاز اين اشتباه هشد

آخرين وجوه حمل بود، و در صورت امكان آن جايز نيست دروغ عمدي به محدثين 

چيزهايي به دو دليل باطل معتبر نسبت داده شود، و علم حديث شناسي با چنين 

: شودنمي

پندارند اشتباه و خطابا حدس و گمان كه مي»م معقولعل«گاهي علماي : دليل اول

اين علم با توهم و حدس اشتباه آنان »علم معقول«كنند، و چنانچه به نظرعلماي مي

. شودشود، علم حديث شناسي نيز به چنين چيزي باطل نميباطل نمي

اگر پرهيز از گمان و توهم واجب باشد بايد راوي به هيچ كدام از : دليل دوم

با گمان خويش ضرورتاً جايز احاديثي كه در ذهن دارد رفتار نكند چون چيزي را كه

داند، و اين خلاف عقل و روايت است، و اگر با داند بر محدثين معتبر نيز جايز نمينمي

گمان و حدس سرزنش و نكوهش نمائيم، اين نكوهش به محدثين اختصاص ندارد، 

شود، و اگر حدس و گمان روا مل نحويان و اهل لغت و فقهاء و مفسرين نيز ميابلكه ش

هاي صحاح معتبر ي كه داراي كمترين گمان و حدس هستند كتابها، حديثباشد
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هاي وارسته و پارسا از اند و انسانامامان بزرگواري است كه منتقدين آن را بررسي كرده

. اندگذشته تاكنون در آن تحقيق نموده

باطل كردن دلايل معترض در مردود دانستن احاديث 
: كنيمين پاسخ را در دو فصل ذكر ماي

فصل اول 
.»معترض«هاي از اعتراضات گوشه: پاسخ به صورت خلاصه، فصل دوم

قابل كند كه غيرنمايد و ادعا ميهاي معيني را ذكر ميحديث»معترض«:فصل اول

در اين ؟آيا به نظر شخصي شما غير قابل تأويل است: گوئيمتأويل است، به او مي

شما ارزشي ندارد، و يا منظور شما اين است كه صورت نياز به پاسخ نيست، و نظر 

ين ا: گويمعلم درست نيست؟ در پاسخ ميتأويل آن در علم خداوند، و راسخين در

: ادعا نيز از دو وجه ممنوع است

است واجب نبود كه ندرا�موسي كليم االله هنگامي كه تأويل خضر: وجه اول

دانش ديگران جاهل باشد به �نيز آن را نداند، و هنگامي كه موسي�خضر

. تر استمعترض به طريق اولي به آن جاهل

ر اين فرشتگان حكمت خداوند در جانشيني آدم در زمين را نداستند، و د: وجه دوم

: باره از خداوند سؤال كردند

�ãã ãã≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg rr rrBBBB rr rr&&&&$$$$ pp ppκκκκPPPP ÏÏ ÏÏùùùù tt ttΒΒΒΒßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� ãã ããƒƒƒƒ$$$$ pp ppκκκκPPPP ÏÏ ÏÏùùùùàà àà7777 ÏÏ ÏÏ���� óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uuρρρρuu uu !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$####ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρßß ßßxxxx ÎÎ ÎÎ mm mm7777 || ||¡¡¡¡ çç ççΡΡΡΡxx xx8888 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôϑϑϑϑ pp pptttt ¿¿ ¿¿2222

ââ ââ¨̈̈̈ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ ss ss)))) çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρyy yy7777 ss ss9999�) 30/ بقره(

كند و تباهي راه مي اندازد و آوري كه فساد ميآيا در زمين كسي را بوجود مي«

.»ها خواهد ريخت و حال آنكه ما به حمد و ستايش و عبادت تو مشغوليمخون
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:خبر نداد، بلكه بصورت كلي فرمودخداوند حكمت آن را بصورت معين به آنان

�
هنگامي كه پاسخ كلي نسبت به فرشتگان كفايت كند �َ!� 4َ 2ْ3ََ�ُ.%نَإِ/+� أَْ�َ�ُ

كند، و چنانچه قبلاً ذكر كرديم با اجماع فهم نسبت به بسياري از مسلمانان نيز كفايت مي

و درك معناي آيات قرآني بر تمام مسلمانان واجب نيست، و هنگامي كه شناخت و فهم 

. كندكند، شناخت پيامبر نيز به آن كفايت ميبرخي از آنان در اين زمينه كفايت

فصل دوم 
معارضات و ايرادات بر عليه معترض 

ن احاديث خيلي دشوارتر است كنند كه تأويل آن از ايمعتزله آياتي را تأويل مي: الف

كننده است، و واجبات خداوند شنوا و بينا و اراده: كندتأويل آياتي كه دلالت مي: مانند

واجب نموده است، و محرمات شرعي را حرام كرده است، و حرج را از شرعي را 

ل مسلمانان بخاطر سهولت برداشته است و امثال آن كه به نظر معتزليان جز با تأوي

تأويل «دالجبار بن احمد معتزلي در كتاب عبةظاهرش صحيح نيست، و قاضي القضا

كند، و در اين ت را ذكر ميهاي كه ظاهر آن مخالف مذهب آنهاسآيه»ابه القرآنمتش

هاي كه معتزليان در تأويل آن برخي از آيه1»صلالأ«كنم، و در تنها بر آن بسنده ميوجه

ام تأويل ام، و ثابت كردهدانند ذكر كردهاند و تأويلش را صحيح ميروي كردهزياده

تأويل اند بههاي كه معترض ذكر نموده است از آياتي كه معتزله تأويل كردهحديث

. نزديكتر است

پذيريد قابل تأويل باشد شواهدي در قرآن بر آن احاديثي كه شما نمي: نوع دوم

وجود دارد، و اگر كسي تأويل اين آيات را قبول داشته باشد بايد تأويل آن احاديثي را 

________________________
1-)8/333 .(
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كند نيز قبول داشته باشد، و به زودي به همه آن موارد پاسخ خواهم كه معترض انكار مي

ها را تأويل كنم همانند آن در قرآن وجود دارد، پس هر كس اين آيه، و ثابت ميداد

كند آن احاديث را تأويل كرده است، و هر كس به آيات ايمان دارد به احاديث نيز مي

اش مردود دانستن آياتي است كه ايمان دارد و هر كس اين احاديث را مردود بداند لازمه

. شودبه اين ترتيب ذكر ميدر آن معناست، و اين مراتب
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هاي كه معترض آن را به دروغ دانسته است، تأويل حديث
از باب الزام و ايراد 

حديث طويلي است درباره روز قيامت و شفاعت كه در ضمن آن : حديث اول

مانند، خداوند در روز قيامت در جاي خود باقي مي�منافقان امت محمد«: فرمايدمي

مانيم در اينجا مي: گويندمن پروردگار شما هستم، مي:فرمايديد، و ميآبه سوي آنها مي

آيد، و به نزد آنان ميشناسيم، پروردگار آيد، و هر گاه بيايد او را ميتا پروردگار مي

.1»من پروردگارتان هستم: فرمايدمي
در روز قيامت ) چه نيك و چه بد(آنگاه كه همه انسان «: و در ضمن حديثي ديگر

اند به نزد آنان اي كه او را مشاهده كردهترين چهرهشوند، پروردگار با مناسبمعاصر مي

از شر تو به خداوند پناه : گويندمن پروردگارتان هستم، مي: فرمايدآيد و ميمي

اي از او داريد تا بوسيله آن او را آيا نشانه: فرمايدورزيم، ميگيريم، و به او شرك نميمي

شود، و تمام كساني كه در دنيا خالصانه آري، و حقيقت آشكار مي: گوينديبشناسيد، م

افتند، و خداوند پشت كساني را كردند به اجازه او به سجده ميپروردگار را پرستش مي

شود، و گرداند و خم نميكردند راست ميكه در دنيا از روي رياء و تزوير پرستش مي

.2»افتندپشت ميد سجده ببرند رو به هر گاه بخواهن
و اين 3كندهمانند آن را روايت مي»به شيوه سماع«ابن زبير از جابر بن عبداالله 

هاي ديگري دارد ولي در اينجا ممكن نيست همگي آورده شود، و در حديث طريق

________________________
. �از ابو هريره) 182(مسلم شماره ) 13/430(فتح الباري -1

). 183(مسلم شماره) 13/431(فتح الباري -2

). 191(مسلم-3
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و در برخي »قدم در آتش نهادن«ي ديگر نام و در برخ»تجلي«نام : برخي الفاظ حديث

. باشدميموجود »خنده كردن«

ي هاثابت شده است كه علماء تأويل از علماي علم و بيان، و متكلمين آيه: 1پاسخ

: اند مانندزيادي را تأويل كرده

�öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδtt ttββββρρρρ ãã ãã"""" ÝÝ ÝÝààààΨΨΨΨ tt ttƒƒƒƒHH HHωωωω ÎÎ ÎÎ))))ββββ rr rr&&&&ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒªª ªª!!!! $$ $$####’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû99 99≅≅≅≅ nn nn==== àà ààßßßßzz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒÏÏ ÏÏΘΘΘΘ$$$$ yy yyϑϑϑϑ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$####èè èèππππ xx xx6666 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ

zz zz ÅÅ ÅÅÓÓÓÓ èè èè%%%% uu uuρρρρãã ãã"""" øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ )210/ بقره(�####$$

جويند انتظار پويند و دين اسلام را نميدر راه صلح و آشتي نميآيا آنان كه «

.»هاي ابر به سوي ايشان بيايندند كه خدا و فرشتگان در زير سايه دار

�öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδtt ttββββρρρρ ãã ãã"""" ÝÝ ÝÝààààΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒHH HHωωωω ÎÎ ÎÎ))))ββββ rr rr&&&&ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' ss ss????èè èèππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&uu uu’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒyy yy7777 •• ••//// uu uu‘‘‘‘÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&šš šš†††† ÎÎ ÎÎAAAA ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒââ ââÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////

ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uuyy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘�)158/ انعام(

به سوى آنان ] هاى سپيد[بانهايى از ابر آيا جز در اين انتظارند كه خدا در سايه«

.»و كار يكسره شود؟. فرشتگان] نيز[بيايد و 

________________________
ثابت كند كه اين احاديث قابل تأويل است، و اگر بنا به زعم و » معترض«خواهد به مؤلف در اينجا مي-1

چه جوابي دارد كه » همفكران وي«گمان وي تأويل آن احاديث درست نيست، پس درباره معتزله 

. تأويلاتي دشوارتر از اين دارند

ذكر كرده است، پاسخ آن » آمدن، و چهره پروردگار«: در تأويل: كلام نووي و غيرهنچه كه مؤلف از و اما آ

و غيره اهل سنت ) 190-171/ ص () الردود و التعقبات: (هاي اهل سنت مذكور است، مانندابدر كت

. درباره آيات و احاديث صفات مشهود است
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به خداوند »إتيانمجي و «نسبت دادن : گويندره اين آيات و امثال آن ميعلماء دربا

ضي از كلام بخاطر حذف بع: در علم معاني است، إيجاز»يجاز�«مجاز است، و از باب 

: ا عقلي است و همانند اين آيه استقرينه است، و قرينه در اينج

�ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ tt tt↔↔↔↔ óó óó™™™™ uu uuρρρρss ssππππ tt ttƒƒƒƒ öö öö"""" ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$####$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ àà àà2222$$$$ pp ppκκκκPPPP ÏÏ ÏÏùùùùuu uu����"""" ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρûû ûû ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$####$$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== tt tt6666 øø øø%%%% rr rr&&&&$$$$ pp ppκκκκPPPP ÏÏ ÏÏùùùù�)82/ يوسف(

.»ايم، بپرسشهرى كه در آن بوديم و از كاروانى كه با آن باز آمده] اهل[و از «
.مردم قريه و عير:يعني

. او، و يا امثال آن، آمدامر خداوند، يا عذاب: گويندعلماء مي

آن هاي هماننداگر چنين تأويلي در نزد شما صحيح است پس در حديث: گوئيممي

به خداوند مجاز است، و »مجي و إتيان«نسبت دادن : شودنيز صحيح است، و گفته مي

در حديث »نا ربكمأ«خداوند منسوب است، و جمله شتگان اي از فردر واقع به فرشته

يعني »أنت ربنا«، و همچنين من فرستاده پروردگار شما هستم»أنا رسول ربكم«يعني 

و اگر تأويل لفظي بر معناي درست باشد هر چند يك تو فرستاده پروردگار ما هستي،

أويل در هم صد مرتبه هم تكرار شده باشد تأويل بر آن معنا درست است، و اين ت

كردم يكي از علماء چنين نظري داشته گذاران است، و در دل آرزو ميكوبنده بدعت

مشاهده »شرح مسلم«ره و اضطرابم از بين رود، تا در باشد تا به آن آرام گيرم و دله

:اندبرخي از علماء گفته: 1گويدكردم به اين شيوه تأويل شده است و امام نووي و مي

�ããمراد از  ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒªª ªª!!!! $$ : گويدخداوند آمدند، قاضي عياض مييعني تعدادي از فرشتگان �####$$

اي غير معروف از اي با چهرهفرشته: گويداين تأويل مناسب است، و ميبه نظرم

يا به معناي آن است كه : گويدوقات به نزد آنان آمد، و ميهاي ظاهري مخلنشانه

________________________
). 20- 3/19: (شرح صحيح مسلم-1
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را براي كه مشابه صفات خداوند نيست خداوند چهره و صورت فرشتگان و مخلوقاتي 

ن آنان آشكار كرد تا آنان را بيازمايد، و اين آخرين آزمايش مؤمنان است، و هنگامي كه اي

دانند كه يابند و ميهاي مخلوقات در او مينشانه»أنا ربكم«: به آنان بگويدةفرشته يا صور

.گيرنده ميپروردگار آنان نيست و به همين سبب از وي به خداوند پنا

صفت »ةالصور«مراد به »التي يعرفونهاةصورالتيهم االله في فيأ«: و اما دنباله حديث

كند، و به خاطر تشابه بين با صفتي كه دارد بر آنان تجلي پيدا مي: است، و معنايش

ت، و توضيح صورت را بجاي صفت آورده اس: و تجانس كلام»صورت و صفت«

احتمال دارد اين استعاذه از : گويدخطابي مي»ذ باالله منكنعو«صورت ذكر شد، و جمله 

قول قاضي عياض : گويدپذيرد، نووي ميض آن را نميمنافقين باشد، ولي قاضي عيا

چون : د يا ظاهرش آن است، و چنانچه گفتكنمقبول است، و حديث به آن تصريح مي

يعني از فرمان »فيتبعونه«: هنمايند، و جمليابند استعاذه ميهاي مخلوق در او مينشانه

. كننددهد پيروي ميوي كه دستور به رفتن بسوي بهشت مي

كند، سند تجلي پيدا ميشنايعني با صفتي كه او را مي: و قول وي درباره اين تأويل

تجلي رؤيت است، و امام : يرهطبق مذهب محدثين و اشعريه و غ»تجلي«مرادش به 

لي تصريح وي در اينجا از قلم افتاده است، و در ذهن نووي به آن تصريح كرده است و

.1ندارم كه در كجاي شرح مسلم است تا نقل كنم

________________________
مراد » م في صورته التي يعرفونفيأتيه«: » �و اما فرموده پيامبر«) 3/20(» شرح مسلم«نص آن در -1

. كندشناسند تجلي پيدا ميدانند و ميخداوند با صفتي كه آن را ميو معنايش. است» صفت«صورت : از

دانندشناسند، و ميدانند مشابه مخلوقات نيست با آن صفت او را مياند اما چون ميو گرچه او را نديده

و به خاطر اين از صفت به صورت تعبير داده است چون . »نت ربناأ«: گويندپروردگار آنهاست، و ميكه 

. 449التعليق ص ... 
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: ن مانند تأويل آن در اين آيه استنزد معتزليا»تجلي«اما تأويل 
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.»هم كوبيدبه كوه نمود، آن را دره پروردگارش خويشتنگامي كاما هن«
. كنندتجلي را به قدرت عظيم و علم وسيع تأويل مي

ر مبناي هر مذهبي ذكر كردم تا ثابت شود معترض اشتباه كرده بو تأويل حديث را 

حديث بر مبناي مذهب معتزله قابل تأويل نيست، و طبق اصول : يدگواست كه مي

توانند آن را مردود بدانند، و با وجود آشكار آنان نميمعتزليان مردود است، در حالي كه 

كنند، و در حديثي كه معترض ذكر كرده آن درباره همانند آن در قرآن چنين اقرار مي

. است تنها سه مورد اضافه از آيه وجود دارد

ز دو وجه به آن پاسخ برند، و اسجده مي»صورت«آن كند كه برذكر مي: مورد اول

: شودداده مي

اند بخاطر ديدن مخلوقي احتمال دارد هنگامي كه اين فرشته را ديده: وجه اول

. انگيز بر خداوند سجده برده باشندشگفت

جايز است به شيوه تعظيم و احترام بر فرشته سجده برده شود، چنانچه : وجه دوم

اي فرشتگان بر آدم، و برادران يوسف بر وي سجده بردند، چون تحريم سجده بردن بر

. غير خداوند حكمي شرعي است و به اجماع تغيير آن جايز است

ذكر : حديث آمده و در قرآن نيامده استاز جمله چيزهاي كه در: مورد دوم

: ه دو صورت آمده است و پاسخ به آناست، و ب»ةالصور«

. اندبه آن پاسخ داده]چنانچه ذكرشد[نووي و قاضي عياض : وجه اول

اي از فرشتگان آيد فرشتهشخص كه به نزد آنان مي: ح داديمما توضي: وجه دوم

. خداوند است
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جايز نيست كه فرشته دو چهره داشته باشد، و مشهور آن است كه يك : اگر بگوئيد

. چهره دارند

. چنين چيزي از قدرت و عظمت خداوند غير ممكن نيست- 1: گوئيمدر پاسخ مي

رده است، كه در ضمن آن كال را بر طرف كحديث صحيحي در اين باره آمد، و اش-2

آمدند، و با چهره دومي فرشته با چهره اوليه بصورت پنهاني به نزد آنان مي: حديث آمده

آنچه كه قاضي عياض و نووي درباره تأويل صورت به -3آمدند، بصورت آشكاري مي

. باشدصفت گفتند مي

ه است وجود دارد تا جاي كه ادي كه مقتضي تشبييدر احاديث چيزهاي ز: مورد سوم

.1گوئي تصريح در آن است، ولي همانند آن در قرآن وجود ندارد

اين چيز بر مبناي اصول و قواعد اهل تأويل اشكال كمتري دارد، چون صفات : پاسخ

و حذف  مسند اليه است، و مشابه استعاره »مجاز«هترين دليل بر مخلوقات هر چه زيادتر باشد ب

وش گرفته، و شيري است اسلحه به د: شود ماننددر آن صفات مشبه ذكر ميمجرده است كه 

هاي لفظي كه بر مجاز لباس زيبا پوشيده، و اخلاق نيكو و زبان فصيحي دارد، و امثال آن از قرينه

به خداوند صفات مختص به او را ذكر »إتيان«از نسبت دادن كند، و اگر پس بودن دلالت مي

شت كه در ادور بود، و شباهت به استعاره مرشحه د»مجاز«از ] علم بلاغهنزد علماي [كرد  مي

. »هايش كوتاه نشده استدارد و ناخنيالي «: شود مانندبه ذكر ميآن صفات مشبه
، و بدين 2و امثال آن، كه در مقدمه ششم در مرتبه دوم از مراتب تأويل ذكر كرديم

انند مجازي است كه در قرآن آمده آنچه كه در حديث ذكر شده است م: سبب گفتيم

________________________
اين حديث صحيحي است و ابن قيم جوزي آن را ) 214/ص (شيخنا النفيس العلوي » الأربعين«-1

. تخريج كرده است

). 427/ص (-2
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وحذف مسند اليه از طرق ايجاز در كلام هستند، و »إسناد«است، چون هر دو مجاز در 

هر گاه از صفات محذوف يا مذكور به همراه مجاز باشد مجازيتي در آن نيست، بلكه 

لت هاي لفظي هستند كه بر مبالغه در اظهار مقصود يا مبالغه در معناي مجاز دلاقرينه

و االله . مجاز بودن تنها در اسناد است: گويندنچه علماي معاني و بيان ميكنند، و چنامي

علم

مانند رعد و برق به »فيكشف عن ساقه«عترض نسبت به بخاري درباره حديث م

است، چون به نظر داني محض معترضكنند، و اين از ناشدت اعتراض مي

اتيان در جواز نسبت آن به غير خداوند و كنندگان تفاوتي ميان كشف ساق و تأويل

پروردگار پا را در آن «: فرموده پيامبرامتناع نسبت آن به خداوند وجود ندارد، و همچنين 

گذارد و غيره، و اين نوع تأويل عربي فصيح پروردگار پا را ميهگذارد يعني فرستادمي

: 1اين آيه استاست، و از جمله آن گفته جبرئيل بنا به يكي از دو قرائت در

�|| ||==== yy yyδδδδ LL LL{{{{ÅÅ ÅÅ7777 ss ss9999$$$$ VV VVϑϑϑϑ≈≈≈≈ nn nn==== ää ääññññ$$$$ || ||‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ2222 yy yy————�)19/ مريم(

.»اي ببخشمتا به تو پسر پاكيزه«
: در اين آيه است�و فرموده عيسي
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.»كنمگان را به فرمان خدا زنده ميو مرد«
گرداند، و از جمله آن مردگان را زنده مييعني خداوند به هنگام اراده كردن من 

خداوند در روز «: كند كه فرمودندپيامبر روايت مياز�حديثي است كه ابو هريره

پروردگارا : گويندشدم از من عيادت نكردي، مياي فرزندان آدم بيمار : فرمايدآخرت مي
________________________

، به روايت و رش است، اين قرائت ابو عمرو و يعقوب، و نافعو » لهيب لك غلاما«: قرائت دومي-1

. اصفهاي) 243/ ص (» المبسوط«
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آيا : فرمايدروردگار جهانيان هستي؟ ميچگونه تو از عيادت كنيم در حالي كه تو پ

داني اگر از وي دانيد فلان بنده من مريض شد و از وي عيادت نكردي، آيا نمينمي

.1يافتيد تا آخرميكردي مرا نزد وي عيادت مي

و همچنين آنچه است، »مجاز حذف«ن حديث صحيح و صريحي درباره صحت اي

خواهيم آن را از آمده است از اين آسانتر است، چون اگر ب»خنديدن«در حديث درباره 

كنيم، و در واقع به فرشته نسبت داده محسوب مي) ايجاز و حذف مسند اليه(جمله 

دانيم، و خنديدن بصورت نه اسناد مي»خنديدن«ود، و اگر بخواهيم مجازيت را در شمي

تعجب و غصب، و : شود، و در واقع جايز است كهه ميمجازي به خداوند نسبت داد

بت داده شود، و نظر اهل تأويل در اين باره به هم نزديك است، رضايت به خداوند نس

و در زبان عربي مجاز بودن خنده مشهور است، و علماي علم بلاغه اشعار خود را به 

ت ياند، و گاهي خنديدن پروردگار را به رضاها، و روشنائي پر كردهخنديدن برق، و گل

دن زمين را ذكر مجازي در شعري خندياند، و ابن منويه معتزلي بصورت وي تأويل كرده

: گويدكند و ميمي

زمين از گريه آسمان خنديد : ترجمه
اند تا جاي كه خنديدن را به و علماي علم بلاغه در اين باب بسيار توسعه داده

:2گويديدهند، معري مگورها نسبت مي

چه بسا گوري كه بارها گور انسان بوده است 

3آيدها به خنده ميهاز رقابت رقيبان و جناز

________________________
). 2569(صحيح مسلم شماره -1

). 3/97(سقط الزند -2

). 8/343(سقط الزند، العواصم -3
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آورد، شبي انگيزي كه بر من گذشت را به ياد ميشب شگفت»خنده«و مجازيت در 

انگيزي از طرف شرق طلوع كرده بود، و روشنائي كه ماه بصورت كامل و زيبايي شگفت

هاي آن در طرف غرب نمايان بوده و همراه با بارش باران و رعد و برق بود، و و شعله

هاي رنگارنگ باغي كه در آنجا بودم با هم جمع شده بودند، و شب با گلروشنائي آن

، و در اين بار بود]خداوند محفوظشان بدارد[اين بدنبال مسافرت تعداي از برادران ما 

: چند تا شعر سرودم

خنديد و شبي كه روشنائي آن از شادماني مي: ترجمه شعر

خنديدند ه ميهاي زمين و ماهاي آن و گلو همچنين شعله

و نزديك بود خنده كنم اگر رعد مانند 

كرد زد و اگر باران گريه نميكند صدا نميصداي كسي كه گريه و گله مي

و رعد با صداي دلخراشش دلم را بيدار كرد 

كه هنگام ناله جدائي است چون سفر نزديكي است 

و گريه و ناله كردم تا جاي كه هر خنداني به گريه آمد 

.رختان به حال من سوختندو د

اين : اكنون مشهور است، و اگر بگوئيدو اين معنا در اشعار شاعران گذشته و هم

باشند، چون هر كس آيات و مجازهاي كه در اشعار هستند مخالف قرآن و سنت مي

كند مگر اينكه از علماي احاديثي كه درباره صفات هستند بشنوند مجازيت را فهم نمي

خاص و [شد و تأويل را شنيده باشد، ولي اشعاري كه مذكور است هر كس علم كلام با

. داند كه مجازي استآن را استماع كند مي]عام

كند، هاي است كه بر مجاز بودن دلالت ميسبب آن آشكار است، و آن قرينه: پاسخ

امثال خنديدن واقعي از باغ و برق و خورشيد و ماه، و : داند كهچون هر انسان عاقلي مي

چون قرينه در آنجا بسيار . آن غير ممكن است، و بر عكس مواردي است كه ذكر كرديم

كنند، و برخي از سري است، و نوابغ و دانشمندان علم كلام در اثبات دليل آن مناقشه مي
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اند و مدعي آنان ديگري را قبول ندارند، و به همين سبب محدثين تأويل را كنار گذاشته

اي بر مجاز بودن باشد تا كلام را از اين است كه قرينه»مجاز«يبائي هستند كه شرط ز

: يد، و به همين سبب بر تأويل حديثمعناي ظاهري خارج نما

من روح و نفس خداوند مهربان را در «: و حديث1»ركن سوگند خداوند است«

. و امثال آن اجماع دارند2»طرف راست يافتم

: و علماء بر تأويل اين آيه
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.»ما از شاهرگ گردن بدو نزديكتريمو«
: و آيه

��� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))uu uuθθθθ èè èèδδδδóó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒtt tt øø øø rr rr&&&&$$$$ tt ttΒΒΒΒ�)7/ مجادله(

.»ر هر كجا كه باشندمگر اينكه خدا با ايشان است د«
: گويندو علما ميخاطب معروف است،و امثال آن اجماع دارند، چون قرينه نزد م

شناختي از دلايل كلامي كه تأويل را �مشخص است كه مسلمانان در دوره پيامبر

. اندواجب دانسته است نداشته

________________________
) الكامل( عنهما به صورت موقوف، ابن عدي از ابن عباس رضي االله) 1/32اخبار مكة : (ازرقي-1

و در سند آن اسحاق بن بشر كاهلي وجود دارد، او وضاع است، ) 6/328(تاريخه: خطيب) 1/342(

. كن) 1/417(و كشف الخفاء ) 223(شماره ) عيفهالض(تماشاي 

). حقيقت ندارد: (گويدو به نقل از عراقي مي) 101/ ص : (، تذكرة الموضوعات )1/251(كشف الخفا - 2
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عقيده و باور نيكو و پسنديده 
در گزينند؛ جز شناخت مخاطب به قرينهو اما متكلمين و كساني كه تأويل را بر مي

اند، گرچه اين اطلاع و آگاهي با بررسي دقيق و تهنگرفحسن و زيبايي مجاز را به شرط

بحث طولاني باشد، و پس از اينكه مردم در اين باره مناقشه كردند، و بحث به نقطه 

حساس رسيد، و خطر بزرگ شد، جمهور اهل سنت به آنچه كه در آيات و احاديث 

آن اذعان دارند، اند، و بهاي كه خداوند اراده نموده است تمسك كردهآمده است به شيوه

اند، و آنچه كه شايسته خداوند تهباره آمده باشد آن را مردود ندانسو اگر روايتي در اين

اند، و بر اين باورند كه خداوند آن طور است كه خود فرموده نيست به او نسبت نداده

: تاس

�}} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ xx xx....ÖÖ ÖÖ ïï ïï†††† xx xx««««�)11/ شوري(

.»هيچ چيزي همانند خدا نيست«
خداوند را از هر چيزي كه مقتضي نقص است از مشابهت به مخلوقات در افعال و و

اي است و هر كس از و پسنديدهاند، و اين عقيده نيكو ذات و صفات منزه و مبرا دانسته

يروي نمايد رستگار خواهد شد، و هر كس پيروان اين عقيده را گمراه بداند آن پ

و تمام مسلمانان به جز متكلمين است، و اين �راش گمراه دانستن صحابة پيامبلازمه

ها و ادعاي شود، و از تأويل نادانمي�بينش منجر به فساد در عقيده و تهمت به پيامبر

. بريمنارواي گمراهان به خداوند پناه مي
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بحثي پيرامون حديث رؤيت 
ر اين مجموعه قرادرو تأويل دو حديث ديگر كه معترض ذكر كرده است زيرا

يةير بن عبداالله بجلي درباره الرؤديث جرحگيرد، سپس معترض آن را هم رديف مي

داند و آن حديث سوم است، و درباره صحت آن قبلاً بحث كرديم، و متواتر معنوي مي

است، و شواهد آن از تعداد سي صحابه به بالاتر در زيادتر از هشتاد حديث روايت شده 

. است

اراده كرده است �اي كه پيامبرروردگار ايمان دارند بگونهاما اهل حديث به ديدن پ

بر اين اجماع دارندكه در جهت محدودي : متكلمان اشاعره و معتزله و شيعهاما

شود، سپس در معني آن اختلاف دارند و شود خدا ديده نميگونه كه ماه ديده ميهمان

است، و مقصود ما در اينجا هاي آنها آشكار لازم نيست كه الفاظ آنها شود چون عبارت

هاي باطل كردن چيزي است كه معترض گمان برده كه آن عبارتست از اينكه در كتاب

توان راوي اين حديث صحيح راوياني وجود دارد كه واجب است تكذيب شوند، و نمي

ونه كه قبلاً ذكر گرديد اين حديثي متواتر است و هر گحديث را تكذيب كرد چون همان

انكاركند بجز اينكه ادعا كرده كه جاهل به تواتر است چيزي را اضافه نكرده كس اين را

كنيم و اگر شويم كه فردي جاهل است و با او منازعه نمياست، و ما تسليم ادعاي او مي

مدعي اين شود كه واجب است كسي در جهالت با او شريك شود؛ هيچ دليل عقلي و 

كه شخصي ديگري همان ادعاي آن را تكرار كند نقلي به او كمك نخواهند كرد، مگر اين

شويم كه فردي جاهل است، و هر كس دوست دارد درباره و ما نيز تسليم ادعاي او مي

تواتر بودن اين حديث شناخت پيدا كند به كتاب هاي اهل حديثي كه آكنده است از 

آنچه كه ذكر هاي مفيد مراجعه كند و آنها را مطالعه كند، و بجزهاي زياد و مطلبطرق

گونه كه اهل اين اعلم كرديم هيچ راهي براي اقامه كردن برهان براي تواتر نيست همان
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كرديم و مسايل مشكل آن آن را مي دانند، و اگر بجز اين راه ديگري بود به آن اشاره مي

.كرديمرا حل مي

هاي هر دو گروه آشكار و واضح است، و با نقل كردن مسايلپس از اين، بحث

.معروف و آشكار ازطولاني كردن كلام پرهيز كردم

خارج شدن اهل توحيد از آتش
حديث خارج شدن اهل توحيد از آتش است و شفاعتي كه براي : حديث چهارم

شوند، معترضي به شدت آن را انكار كرده كنند و به وسيله اين از كافران جدا ميآنها مي

شود راوي آن تكذيب شود و كلام خود را ياي مطرح كرده كه موجب مگونهو آن را به

بر ساختماني بنا نهاده كه زير آن خالي است و گمان برده كه اهل بيت بر اين اجماع 

دهم و اشتباه او نيز آشكار و با ذكر دو فائده مذهب راجح را توضيح مي. اندكرده

.شود مي

ذهب اصحابشجاهل به مهدرباره اين است كه معترض در اين بار:فائده اول

، و نفهميده بود كه اين است، و گمان كرده كه اين مذهب مختص مخالفان او بودهبوده

ها به او قائل در بين سني و شيعه و معتزله و اشعري مشترك بوده، و همه گروهرأي

هاي اصحاب اند و ما در اينجا از كتاباند و تعداد زيادي از آن حمايت كردهبوده

كساني كه كه از جمله آنها: كنددلالت ميكنيم كه بر اين نقل ميمعترض مطالبي را 

آورده او فصلي را درباره مرجئه آورده و در تسميه »شرح العيون«حاكم ابوسعد در 

گونه كه خواهد آمد، و ارجاء را به تعداد زيادي از بزرگان معتزله اشتباه كرده است همان

آنها را ذكر كرده هنگامي كه در كتابش طبقهكرنسبت داده، و اين را در شرح حالشان ذ

اند اي كه در اين مسأله مبالغه كردهنسبت داده كه با معتزله�كرده، حتي به زيد بن علي

زله مخالفت كرده، و مخالفت كرده، و تصريح كرده كه او درباره منزله بين منزلتين با معت

ين را بعد از شرح حال ذكر كرده كه ا�ح حال مختصر زيد بن علياين را در شر



����گلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم

و من به اين . نسبت داده است»مصابيح«ايي را به صاحب همفصل او آورده، و سند

را ) عيدابوس(نقل كردم چون مخالفان روايت اين مرد �دليل اين را از زيد بن علي

اند كه با معتزله مخالف بوده است و از او روايت كردهلا اهل حديثرند وإقبول دا

اين را ذكر نكرده در حالي كه خود را ملزم »ميزان«ا اباعبداالله ذهبي در ين بس كه بهم

و . ا باطله باشد را ذكر كند خواه حق باشد يهايي را كه در اين باركرده بود تمام كلام

عدل را ذكر شد در فصلي كه موارد اجماع اهل توحيد و »شرح العيون«حاكمي كه در 

شود كه تشبيه و رؤيت له در عرف به كسي گفته ميمعتز«: گويددر آن ذكر مي كند مي

كند چه موافق و جبر را نفي كند، و در وعيد و مسائل امامت و در فروع كلام فرق نمي

يا مخالف باشند معتزله هستند، و به همين خاطر اختلافي كه در بين شيخين و بصري و 

باشد، و لفين ديگر ميباشد بيشتر است از مخالفتي كه در بين آنها و مخابغدادي مي

دانند كه رؤيت را نفي كنند و كنيد كه كساني را معتزله ميهمينطور آنها را ملاحظه مي

حدوث قرآن و مسائل عدل را قبول داشته باشند هر چند در وعيد مخالف آنها باشند و 

ه ملاحظ. و همينطورند... با اكثر بزرگان ما باشند، از جمله آنهاست صالحي و خالدي و 

كنيد كه هركس در اين اصول با آنها مخالفت كند او را بعنوان معتزله قبول ندارند، مي

نتهيا»اعتقاد داشته باشند... خوارج و هرچند به وعيد هم مانند نجاريه و

گفته 1»صول الدينشدين في أالمسترةعمد«وحيد بن احمد محلي زيدي در كتاب 

اند دو گروه تش معتقد بودهائر و خروج از آكساني كه به شفاعت براي اهل كب«:است

________________________
زيديه است ) 652(مداني ملقب به ابوعبداالله است كه از فقها و مؤرخين ت حميد بن احمد المحلي ه: او-1

و در اسم او اشتباه شده است و لازم است ) 118- 117/ص(» مصادر الفكر«و ) 283- 2/282(م اعلا

هاي آن تصحيح شود اين كتاب او شرح عقيده و استادش امام عبداالله بن حمزه است، و تعدادي از نسخه

.مراجع متقدم.باشدو نسخه اي در دارالكتب ميباشددر يمن مي
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دند مذاهب اين بوگروه عادل و گروهي غير عادل و براي عادليني كه قائل به: هستند

. رابعه را مثال زده است

معتقدان اين را به دو »صةتعليق الخلا«اضي عبداالله بن حسن دواري زيدي در و ق

كه در اين يكسان«از جمله : ه استگروه عادل و غير عادل تقسيم كرده است، و گفت

ابوقاسم بسني، كه از علماي زيديه و از اصحاب : اند عبارتند ازاره اهل عدل بودهب

شقي كه بزرگ معتزله بوده و ممحمد بن شبيب، و غيلان د: باالله بوده، و از معتزلهمؤيد

از متقدمين . ..مقريش بن عمران، ابوشمر، و صالح قيه، و رقاشي، و صالحي، و خالدي و 

.انتهي»ابي سفيان و ابوحنيفه و اصحاب اوو حماد بن !! سعيد بن جبير

يحيي : اند عبارتند ازاعتقاد را داشتهاز داعيان مذهب زيديه كه اين: گويممن هم مي

بن محسن معروف به داعي، و مهدي احمد بن يحيي متأخر، و فقيه علي بن عبداالله بن 

اند و غير از او هم از اهل دانش، و با آنچه كه ذكر كرديم داشتهابي حثير ابن اعتقاد را

.استمشخص شد كه معترض جاهل به مذهب اصحابش 

:خروج اهل كباير از آتش
اش، او هشود به ضعف كلام و باطل كردن شبفائده اشاره ميدر اين: اما فائده دوم

هاي وعيدي كه بر د با آيهكنناحاديثي كه بر خروج اهل اسلام از آتش دلالت مي:گفت

كند معارض هستند و اين جهالت كاملي است، چون جاودانگي اهل آتش دلالت مي

هاي اسلامي با همديگر تعارض ندارند عموم و خصوص در نزد هيچكدام از گروه

مر دروغ باشند، اگر يك نفر از اهل الأنفسدر اي كه باعث شود يكي از آنها بگونه

ر كند جواب آن نزد كساني كه كمترين دانش ديني داشته باشند آسان جهالت اين را انكا

جايز بودن اين شك داشته باشد يا در حالي كه تواند كه در است، چگونه مسلمان مي

دانند و مثال قرآن آكنده از عموم و خصوص است، همانگونه كه اهل تمييز اين را مي

: فرمايدمانست كه خداوند متعال مياين ه
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.»پيش از اين كه بيايد روزي كه نه داد و ستدي در آن است و نه شفاعتي«
سپس آن را در اين آيه مطلقاً نفي رفاقت و شفاعت را براي همه انسانها كرده است، 

: فرمايدمقيد كرده و مي
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.»آن روز دوستان با همديگر دشمن هستند مگر پرهيزگاران«
دوستي و شفاعت را براي متقيان و كساني كه خداوند از آنها راضي باشد اثبات كرد، 

احاديثي كه درباره خارج شدن اهل اسلام از بعد از آنكه مطلقاً از آنها نفي كرده بود، و

معني آن متواتر است، :اندباشند، و علماي حديث گفتهباشد از اخبار صحيح ميآتش مي

و مبادي اصول الفقه ام و چون از مسائل آشكارتوضيح داده1»صلالأ«و من اين را در 

دوباره آنها را »صرمخت«ديگر لازم نداستم در اين ،است نه از مسائل مشكل و پنهان

ذكر كنم، و اين مسأله به آراء علماي زيديه نزديك است، و قاضي حسن بن محمد 

با اين : گويدمنبع آنها است ميكه در حال حاضر2»في الفقهةالتذكر«نحوي دركتاب 

________________________
).و ما بعدش-8/358(-1

اهل علم بود ت حسن بن محمد بن حسن بن سابق نحوي است كه او در فقه و ورع از بزرگان: او-2

.باشدمي» التذكرة الفاخرة في الفقه العترة الطاهرة«و كتاب او ) 791(

اند اما قابل حصر كه با وجود اينكه مختصر و حسن تعبير بودهمسايل را بجا گذاشت «: گويدشوكاني مي

مهدي احمد بن يحيي آن را مختصر كرد و گلچين ماند تا اينكه امانيستند، و آن منابع عمده زيديه بوده

. ا ه» كنندكرد بعد از آن ديگر طالبان علم به اين مختصر مراجعه مي
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شود نه فاسق، پس لازم نيست كلام را در اين باره به دراز مسأله نه كافر ميتمخالف

من بدين خاطر جواب معترض را دادم چون او از حدود علماي زيديه و بكشانيم، و 

گويند مطالبي را بر معلمش اضافه معتزله تجاوز كرده بود؛ و همانطور كه همه علما مي

.كرده بود

:مناظره آدم و موسي عليهما السلام
مطالبي و جواب ،استعليهما السلام 1حديث مناظره آدم و موسي:حديث پنجم

محدثين از اتهامي كه به آنها وارد شده كه بخاطر حمايت از : و ذكر كرد اين است كهكه ا

اگر معترضي اهل تشخيص بود ،اند بري هستندمذهبشان اين فتراء را درست كرده

دانست كه دانست كه ظاهر اين حديث مذهب هيچ فردي از اهل اسلام نيست و ميمي

براي اينكه اند،آن را تأويل كرده�امبرمردان حديث و اهل سنت در شروح حديث پي

و اين ،ظاهرش اقتضا ميكند كه گناهكاران آن را بر گناهشان نزد خداوند احتجاج بگيرند

تواند به آن استدلال كند از به اجماع مسلمانان ممنوع است و نزد اهل سنت كسي مي

.اندردهگناه خود توبه كرده باشد همانگونه كه شارحان حديث اين را بيان ك

توانم با دليل واضحي جواب او را بدهم و قبل از اينكه از آن بحث كنم به و من مي

كنم،ه مياشار) قاعده(

:قاعده
به السلام اسلام اجماع دارند كه پيامبران  عليهمامت: و آن عبارتست از اينكه

. اندپروردگار و صفات او و قواعد شريعت اسلام جاهل نبوده

» لطالعبدر ا«و ) 241-240/ص) (طاتفهرست مخطو. (ردهاي زيادي در يمن داو اين كتاب او نسخه

). 212-211/ص: (»مصادر الفكر«و ) 1/210(

.انداين روايت كرده�از حديث ابي هريره) 2652(ومسلم بارقم ) 6/508() فتح(بخاري در -1
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ر صحت عقائد آنها درباره مسائلي كه مربوط به افعال پروردگار و و همچنان ب

در امري از شد كه جايز دانسته شود باشد، و اين قاعده مانع ميحكمت و جلال او مي

با همديگر مناظره كرده باشند، اگر چيزي كه مشابه آن السلام امور دنيوي پيامبران  عليهم

اند حق را با كشمكش پايمال م كه با آن نخواستهدانيباشد در ميان آنها واقع گردد مي

كنند و با همديگر لجاجت و ستيز كنند، بلكه آن را بخاطر موعظه و سرزنش و افزودن 

ه كه در بين موسي و هارون و خضرآنچ: مثال آن. اندم همديگر بكار بردهعل

ه به اين خاطر كه مناظره آنها بخاطر موعظه و سرزنش بوده ن،بوجود آمدعليهم االلهسلام

در امور دين جاهل به حق باشند يا حق را پايمال كنند، چون آنها در اين موارد معصوم 

و زماني كه مناظره آنها از اين قبيل باشند، براهين عقلي در آنها داخل نيست و ،هستند

توان با اين استدلال كرد در بر قواعد قطعي هم استوار نيست و با شيوه زيبايي كه مي

با سه تا فصل آن پذير نبوده و من در اينجاهاي لطيف امكانهاي عادي و خطبهصحبت

.كنمرا بيان مي

:فصل اول

برهاني نبود و دليل آن هم ل براي اين است كه مناظره آن دو عليها السلامدلي

شد اند كه براي امثال آنها صحيح بااي منازعه نكردهآنها در مسأله: عبارت است از اينكه 

هاي قاطع، درباره آنها جهل محض داشته باشند و نتوان آنها را رفع كرد مگر با صحبت

. هاي آنها كاملاً ظاهر استمو اين در كلا

درباره كيفيت گناهش و �ه منازعه را شروع كرده و از آدماما موسي او كسي بود

و شكي نيست انكاري از او سؤال كرده »كيف«خوردن از آن درخت سؤال كرده و با 

دانست، چون او كيفيت خوردن از آن درخت را مي.كه مقصود او كيفيت حقيقي نبوده

انجام داده جايز �خواست تعجب خود را ابراز كند و اظهار كندآنچه كه آدمبلكه مي
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مله آنها است كه كه از ج. به اين معني زياد آمده و مشهور است»كيف«نبوده و 

: فرمايدخداوندمي
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ورزيد در حالي كه شما مردگاني بوديد كه او شما را چگونه به خداوند كفر مي«

.»بيافريد
كند كه تأييد ميخداوند مرادش اين نبوده كه از كيفيت محض كفر سؤال كند، و

كند چرا خداوند اين سؤال در اين باره سؤال ميقبل از �كه موسي: آنچه ذكر كرديم

كند، پس مشخص شد كه مراد متعال آدم را برگزيده، سپس از كيفيت گناه او سؤال مي

او از اين سؤال اين بوده كه تو با آن منزلت و جايگاه بزرگي كه خدواند به تو داده 

ا سرزنش كند خواست كه او ر�و اينكه موسي! اي؟چگونه مرتكب چنين گناهي شده

مرتكب چنين چيزي شود با �يا اطلاع پيدا كند از سبب عجيبي كه باعث شده آدم

كند، و وجود اينكه خداوند اين ارزش والا را به او داده بود مطلب ما را تأييد مي

كننده مستحق ذم نيست در حالي كه كسي كه بزرگتر از اين بود كه نداند توبه�موسي

داند، پس چگونه ه باشد اين را درباره تمام گناهكاران ميكمترين تمييز را داشت

داند، پيامبري كه نميا درباره اولين انبياء پروردگار  عليهم السلاماين مسأله ر�موسي

آيد كه پس از اين لازم مي! خداوند به ملائكه دستور داد كه براي او سجده ببرند؟

خاطر گفته كه تعجب كرده و چنين نبود، بلكه اين را بدين ذممجرد�مقصود موسي

چيزي را براي كسي كه در مقام نبوت باشد غريب دانسته، بخصوص كسي كه خداوند 

او را بهشت جاي داده و به ملائكه دستور داد كه براي او سجده ببرند و اسماء را به او 

نهي كرده و او را از شيطان برحذر داشته و او را داد و او را هدايت داده و برگزيد،ياد 

بود از خوردن آن درخت، پس مقصود از سؤال موسي اين بود كه علت چنين چيزي 
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چيست با وجود اينكه ارتكاب چنين چيزي از كسي كه اين خصوصيات را داشته باشد 

غريب است و چيزي كه خيلي قابل توجه باشد اسباب ندامت و حزن را بر گذشته 

.انگيزدمي

:دو وجه داردجواب او احتمال �و اما آدم

مقصود او اين بود كه براي موسي آشكار شده بود از غرابت زياد و :وجه اول

تعجب شديد از گناه او كاهش يابد و چيزي را مطرح كند كه آثار غرابت و تعجب را 

سبقت علم پروردگار و اينكه قبلاً : كند كه عبارت بود ازبزدايد و ديگر او را سرزنش ن

اند، و شكي نيست اين حجت فردي كه از شيء غريبي تعجب هشدها مكتوبهمه اين

: اي استكند، و بيان آن بگونهميتوكرده و از وقوع آن با كيف انكاري سؤال كرده سك

ع فعلي از افعال ما در زماني خبر دهد سپس واقع نگردد اين وخداوند درباره وقكه 

درباره علت آن كودن شوند، شود كه عاقلان از آن متحير شوند و تيزهوشان باعث مي

زماني كه اين ثابت شده؛ ثابت شد كه واقع شدن چيزي مطابق علمي كه خداوند متعال 

كند، چون قبلاً به آن داشته در عقل انسان چيز ناپسند نيست و فكر انسان آن را رد نمي

چگونه چيزي كه خداوند قبلاً خبر داده واقع گرديد؟: گفته شودكهچيزي ناپسنداست 

يا چگونه چيزي كه خداوند درباره آن علم داشته مانند علم او واقع گرديد؟ و شكي 

نيست زماني كه ثابت شده كه واقع شدن چيزي خلاف علم خداوند انسان را متحير 

كند، صحيح نيست نقيض آن هم همينطور باشد، چون محال است شيء ونقيض آن مي

هيچ معني وجود ندارد �ردن موسيهر دو غريب باشند، پس ثابت شد براي تعجب ك

ه كه خداوند براي آدم نوشته بود و با اين صحبت اين فرموده شدچون چيزي واقع 

.و االله اعلم»آدم براي موسي استدلال آورد«: فرمايدپيامبر ثابت شد كه مي

خواهد به خاطر گناه مي�فهميده بود كه موسي�اين است كه آدم: وماحتمال د

خواست با قدر تسلي خاطر كند، چون از تحريك كند به همين خاطر مياو اندوهش را 
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دايره تكليف خارج شده بود و هيچ راهي براي او باقي نمانده بود، و در اين ابهامي 

وجود ندارد؛ چون بر اصول اهل سنت آشكار است، و اما بر اصول اهل معتزله، چون 

پاداش از طرف پروردگار يا به در آن وضعيت احتمال دارد به خاطر�ناراحتي آدم

مشخص است، و اما : اند، اما پاداشه هر دو حاصل شدهخاطر عبرت گرفتن باشد ك

يا يكي از مكلفيني كه چون امكان دارد يكي از ملائكه عليهم السلام: عبرت گرفتن

ه و با اين آنچه كه معترض گمان كرد،به آنها اطلاع داده بود از آن عبرت بگيرند�پيامبر

.بود بنابر تمام مذاهب و بنابر تمام فرضيات باطل گرديد

:فصل دوم

كه همان علم سابق و حكم [استدلال جبريه به قدر پروردگاردرباره باطل كردن

است، و در اين فصل مطالب ارزشمندي از كلام علماي اهل سنت و ]باشدقطعي او مي

و جواب رد به ]نزد آنها[ر كنم، كه شامل تعريف حقيقت قديامامان حديث نقل م

معالم «اين قول خطابي است در : باشد، از جمله آنهاكه معتقد به جبر هستند ميكساني

كنند كه مراد پروردگار از قضا و قدر بعضي ازمردم گمان مي«: گويدكه مي1»السنن

�مبر پيااند كه اين فرمودهكردهاجبار بندگان است در آنچه كه مقدر فرموده، و گمان

»همگونهاينواست،قبيلايناز)موسيبرايآدمآورددليل(»موسيآدمفحج

كرداربهاوقبلاًاينكهدربارهپروردگاردادنخبر:ازاستعبارتقدرمعنيبلكهيست،ن

.استبودهمطلعوآگاهكردهخلقراآنهااوكهبندگاني

1»شرح مسلم«الدين نووي در ييومح2»صولالأجامع«درراثيبناابوسعادتو

فعلي كه : گويدمي2»البرهان«و امام جويني در كتاب ،اندگونه اين را تعريف كردههمين

________________________
.»مختصر منذري«با ) 7/69(-1

2-)10/126-127.(
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اش به عدم حصول آن اطلاع شود و با توجه به علم و آگاهيداند حاصل نميخداوند مي

.گردد در حالي كه تكليف بخلاف اين هم جايز استبدهد پس اين فعل حاصل نمي

به اين دليل تكليف به آن جايز است چون خلاف آن در واقع : گوييمدر جواب مي

توانست شود، و در واقع ميگردد ممتنع نميمقدور است و با علم به اين كه واقع نمي

تحقق پيدا كند اما حقيقتاً واقع نگرديده، پس پروردگار به اين عدم تحقق آن علم داشته 

ود كه آن را تغيير دهد يا آن را الزام كند، بلكه آن علم در شاست و اين علم موجب نمي

كند، و اگر علم در معلوم مؤثر بود ديگر علم به رويدادهاي نفي و اثبات از آن پيروي مي

.انتهي»كلام در اين باره بحث شده استشود، و در علمقديم حاصل نمي

جود دارد كه الفاظ آن هاي فخر ابن خطيب رازي مطالبي در اين باره وو در صحبت

امامان اهل سنت : ام كه بيانگر اين بودذكر كردهام، و من مطالبي را قبلاًرا فراموش كرده

نقل كردم، و به معني هاي مشهورشانهاي آنها را از كتاباند، و عبارتجبر را رد كرده

.اشاره كردم»باخلق كردن كردار بندگان«: گوينداين كلام آنها كه مي

خواهي اين مختصر توضيح داده شد و اگر مي»وهم وگمان سيزدهم«ين در و ا

.3بيشتر از اين اطلاع پيدا كنيد به آنجا مراجعه كن

ا كلام آنها كه ، يگويند اختيار وجود دارداند كه علما كه ميكه بعضي گمان كرده

تنهايي اين در حالي كه از اين لفظ به . افعال مخلوق هستند متناقض هستند:گويندمي

ردار او فرق گذاشتند، و و كرآيد، با وجود اين علما در بين خلقت پروردگالازم نمي

بندگان همان كردار پرودرگار است، مقصود آنها از خلق توان گفت كه افعالنمي: اندگفته

1-)16/202.(

2-)1/105.(

).354/ ص(-3
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كند كه بر اين دلالت مياند، ومطلبيافعال غير از آن چيزي است كه معتزله گمان كرده

كه اگر علم پروردگار قادر را از قدرت بيندازد به قادر بودن او نقض وارد : ستاين ا

بود باز دارد چيزي كه قبلاً به آن اطلاع داشته بود كه خلق شود، و پروردگار قادر نميمي

توانست چيزي را بيافريند كه علم داشته باشد كه خلق نخواهد شد، و خواهد شد، و نمي

داشت، راي ايجاد كردن مخلوقات و به قدرت وخلقت نيازي نميكرد بعلم او كفايت مي

و همانند اين مطالب كه دانشمندان ديني بلكه افراد عاقل اين امت بر باطل بودن آنها 

ها و احاديث صحيح زيادي در باره اين وجود دارد كه جبري در اند، ما آيهاجماع كرده

.كار نيست بلكه انسان اختيار دارد

:فرمايدعال ميخداوند مت

�ŸŸ ŸŸωωωωßß ßß#### ÏÏ ÏÏ kk kk==== ss ss3333 ãã ããƒƒƒƒªª ªª!!!! $$ $$####$$$$ ²² ²²¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))$$$$ yy yyγγγγ yy yyèèèè óó óó™™™™ ãã ããρρρρ�) 286/ بقره(

.»كندنميجز به اندازه توانش مكلفاخدا هيچ كس ر«
پروردگار اين تقسيم كردن «: دفرمايدر حديث عدالت در ميان زنانش مي�و پيامبر

»مكنآنها را ندارم، و مرا مؤاخذه در اموري كه اختيار ماموري بود كه مالك آن بود
روايت كرده است و حافظ ابن كثير شافعي مذهب در كتاب رااين1»السنن«ابوداود در 

.اين حديث صحيح است:گويدمي2»رشاد الفقيهإ«

به صورت مرفوع روايت �حديثي را از ابوذر3»صحيحش«و مسلم بن حجاج در 

د بايد خداوند را سپاس هركس خيري به او رسي«: كرده است كه عبارت است از اين

________________________
) 1/634(بن ماجه و ا) 4/446(و ترمذي ) 7/63(و فقط او آن را روايت نكرده بلكه نسائي ) 2/601(-1

.انداين را روايت كردهاز حديث عايشه رضي االله عنها 

2-)2/185.(

).2577(بارقم -3
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و احاديث »د فقط نفس خود را سرزنش كند و بسگوييد، و هر كس دچار شري شو

صحيح زيادي در اين باره وجود دارد كه اگر همه آنها را ذكر كنيم كلام به درازا 

كرد و كرد و هميشه عبادت نميكار مي�كشد، و اين هم مشخص است كه پيامبرمي

كرد و با افراد ديگر مشورت ها از خود مراقبت ميمود، و در جنگفربه اين هم امر مي

سؤال شد و �انديشيد، و در اين مورد از خود پيامبرداد و درباره كارها ميانجام مي

.1»رسيدايد ميتلاش كنيد همه شما به آنچه كه برايش آفريده شده«: فرمود
هاي كه آكنده است از حكمتهاي جامع و الفاظ كميرحمت خدا بر او باد كه كلمه

.متفرقه به او داده شده است

: فصل سوم

درباره زيبا بودن استدلال به قدر است مادامي كه براي غير عصيان و گناه پروردگار 

اعتبار از آن بحث شد، و به اين شرط كه اين را ) فصل اول(باشد بنابر آنچه كه در 

ر نبريم، و دليل اين در آيين اسلام زياد ذكر بعنوان استدلال براي جبر و عدم اختيار بكا

: فرمايدفرموده خداوند است كه ميشده است، كه از جمله آنها اين

�ŸŸ ŸŸξξξξ øø øøŠŠŠŠ ss ss3333 ÏÏ ÏÏ jj jj9999(( ((#### öö ööθθθθ yy yy™™™™ ùù ùù'''' ss ss????44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã$$$$ tt ttΒΒΒΒöö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss????$$$$ ss ssùùùùŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ(( ((####θθθθ ãã ããmmmm tt tt"""" øø øø���� ss ss????!! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ////öö ööΝΝΝΝ àà àà66669999 ss ss????#### uu uu33 33�
)23/حديد (

به شما رسيده و بدانچه تا بر آنچه از دست شما رفته است اندوه نخوريد«

.»سرمست نباشيد
و خداوند متعال در اين آيه بر اين نص گذاشته كه تسلي خاطر با قدر زيبا است، و 

گردد، هرچند در معني تسلي به قدر فقط اين است كه آنچه مقدر شده قطعاً واقع مي

________________________

.انداين را روايت كرده�از حديث علي) 2674(و مسلم بارقم ) 8/579(، »فتح«بخاري در -1
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كه منافقين به حقيقت ممكن است و قدرت خلاف آن هم وجود دارد، و از جمله آنچه

:رانشان گفتندبراد

�öö ööθθθθ ss ss9999$$$$ tt ttΡΡΡΡθθθθ ãã ãããããã$$$$ ss ssÛÛÛÛ rr rr&&&&$$$$ tt ttΒΒΒΒ(( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏFFFF èè èè%%%%�) 168/ آل عمران(

.»شدندكردند كشته نمياگر از ما پيروي مي«
: رد و به قدر استدلال كرد و فرمودخداوند كلام آن را رد ك

�≅≅≅≅ èè èè%%%%öö ööθθθθ ©© ©©9999÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΨΨΨΨ ää ää....’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûöö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ????θθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç////yy yy———— uu uu���� yy yy9999 ss ss9999tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####|| ||==== ÏÏ ÏÏGGGG ää ää....ãã ããΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææãã ãã≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷FFFF ss ss)))) øø øø9999 $$ $$####44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))

öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏèèèè ÅÅ ÅÅ____$$$$ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ tt ttΒΒΒΒ�) 154/ آل عمران(

هاي خود هم بوديد، كساني كه كشته شدن بر آنها مقدر شده اگر در خانه: بگو«

.»رفتندبود به قتلگاه خويش مي
:فرمايدخداوند است كه ميترين آيه در اين باره اين فرمودهو صريح

�öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%%(( ((####ρρρρ ââ ââ uu uu‘‘‘‘ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$$$$$ ss ssùùùùôô ôô tt ttãããããã ããΝΝΝΝ àà àà6666 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&&|| ||NNNN öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####ββββ ÎÎ ÎÎ))))÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ ää ää....tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹�

)168/ آل عمران(

.»گوييدپس مرگ را از خود برانيد اگر راست مي: بگو«
خداوند در بين كشتني كه از كردار مخلوقات است و در بين مرگي كه از افعال 

،توان از كشتن خود را محفوظ داشتپروردگار است مساوات برقرار كرده در اينكه نمي

جمله آنها است اين فرموده خود را محفوظ كرد، و از توان همانگونه كه از مرگ نمي

: خداوند

��� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))………… çç ççµµµµ ss ss???? rr rr&&&& tt tt"""" øø øøΒΒΒΒ $$ $$####$$$$ yy yyγγγγ ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ öö öö‘‘‘‘ ££ ££‰‰‰‰ ss ss%%%%zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒšš šš ÎÎ ÎÎ���� ÉÉ ÉÉ9999≈≈≈≈ tt ttóóóó øø øø9999 $$ )57/ النمل (�####$$

.»جز زنش را كه مقدر كرديم از بازماندگان باشد«
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علت است براي هلاك شدن او نه اينكه خبري از آينده باشد، چون »قدرناها«و 

مگر زنش كه او را از بازماندگان قرار داديم، چون در ما بين :ه گفته شودزيبنده نيست ك

جمله آنها است اين فرموده اي وجود ندارد كه برازنده تعليل باشد، و از آنها ملازمه

:خداوند

�¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... uu uuρρρρ?? ??≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ ÎÎ ÎÎ))))çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øøΒΒΒΒ tt tt““““ øø øø9999 rr rr&&&&………… çç ççνννν uu uu���� ÈÈ ÈÈ∝∝∝∝ ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ssÛÛÛÛ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏµµµµ ÉÉ ÉÉ)))) ãã ããΖΖΖΖ ãã ãããããã�) 13/ اسراء(

.»گردنش آويختيمو كارنامه هر انساني را به «
:و اين فرموده پروردگار نيز از جمله آنها است) عمل او: (گويدمي1»كشاف«در 

�!! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øø‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ss ss%%%% uu uuρρρρ44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt////ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏℜℜℜℜ uu uu���� óó óó     ÎÎ ÎÎ))))’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$####¨¨ ¨¨ββββ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� çç ççGGGG ss ss9999’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$####ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ ss ss???? §§ §§"""" tt ttΒΒΒΒ�
)4/ اسراء (

در زمين فساد گمان دوبارهاسرائيل در آن كتاب اعلام كرديم كه بيو به بني«

.»كنيدمي
و وحي كرديم بر آنها وحي قطعي كه در : (در تفسير اين آيه گفته شده2»كشاف«در 

و اين كلام او است با وجود اينكه در مذهب خود اهل افراط بوده ) كنيدزمين فساد مي

: جمله آنها است اين فرموده خداوندو از . است

�zz zz ÅÅ ÅÅÓÓÓÓ èè èè%%%%ãã ãã"""" øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$####““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùùÈÈ ÈÈββββ$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏGGGG øø øø���� tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@�) 41/ يوسف(

.»موضوعي كه شما دو تن از من نظر خواستيد قطعي و حتمي است«
:و اين فرموده خداوند

�ŸŸ ŸŸωωωωöö ööθθθθss ss9999uu uuρρρρ×× ××ππππyy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====ŸŸ ŸŸ2222ôô ôôMMMMss ss)))) tt tt7777yy yy™™™™ÏÏ ÏÏΒΒΒΒšš šš����ÎÎ ÎÎ ii ii////¢¢ ¢¢‘‘‘‘zz zzÅÅ ÅÅÓÓÓÓàà àà)))) ss ss9999óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγoo ooΨΨΨΨ÷÷ ÷÷////tt tt////$$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠÏÏ ÏÏùùùùÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠÏÏ ÏÏùùùùšš ššχχχχθθθθàà àà����ÎÎ ÎÎ==== tt ttFFFFøø øøƒƒƒƒss ss††††�
________________________

1-)2/354.(

2-)2/351.(
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)19/يونس (

ود ميانشان فيصله داده تر حكم از جانب پروردگارت صادر نشده بو اگر پيش«

.»شده بود
: فرمايدكه مي�و اين فرموده يعقوب

�ΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ¢¢ ¢¢ŸŸ ŸŸωωωω ÍÍ ÍÍ____ tt tt6666≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ(( ((####θθθθ èè èè==== ää ääzzzz ôô ôô‰‰‰‰ ss ss????.. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ55 55>>>>$$$$ tt tt////77 77‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuρρρρ(( ((####θθθθ èè èè==== ää ääzzzz ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### uu uuρρρρôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ55 55>>>>≡≡≡≡ uu uuθθθθ öö öö//// rr rr&&&&77 77ππππ ss ss%%%% ÌÌ ÌÌ hh hh"""" xx xx���� tt ttGGGG •• ••ΒΒΒΒ(( ((

!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍ____ øø øøîîîî éé éé&&&&ΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ tt ttããããšš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ«« ««!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ>> >> óó óó xx xx««««�) 68/ يوسف(

هاي مختلف داخل نشويد و از دروازهاز يك دروازه ! اي پسران من: و گفت«

.»كنمنياز نميخدا حتي اندكي بي] تقدير[وارد شويد، و من شما را از 
:فرمايدكه ميا اين فرموده خداوندت

��� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))ZZ ZZππππ yy yy____%%%% tt ttnnnn’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûÄÄ ÄÄ§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡzz zz>>>>θθθθ àà àà)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ$$$$ yy yyγγγγ9999 ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ss ss%%%%44 44………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρρρρρ ää ää%%%% ss ss!!!!55 55ΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ jj jj9999çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ôô ôôϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯==== tt ttææææ�
)68/ يوسف (

ر نفس يعقوب را برآورده كرد و او با تعاليم ما بسيار دانا جز اينكه نيازي د«

.»بود
ترسيد مانند يك گروه وارد شوند و آنها مي: (گويداين آيه مي1خشري در تفسيرمو ز

:گويدتا اينكه مي) شان چشم بزنندرا به خاطر جمال و تعداد

�!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍ____ øø øøîîîî éé éé&&&&ΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ tt ttããããšš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ«« ««!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ>> >> óó óó xx xx««««�) 67/ يوسف(

.»كنمنياز نمياندكي بي] تقدير[و من شما را از «
خدا بخواهد شما را دچار ناراحتي بكند براي شما سودي ندارد، و آنچه اگر :يعني

.شويدشود و حتماً گرفتار آن ميكه من به آن اشاره كردم از تفريق مانع نمي

________________________
).2/266(كشاف -1
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�ÈÈ ÈÈββββ ÎÎ ÎÎ))))ãã ããΝΝΝΝ õõ õõ3333 çç ççtttt øø øø:::: $$ $$####�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))¬¬ ¬¬!!!!(( ((ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã !! )67/ يوسف (�!!

.»داستحكم، حكم خ«
: فرمايدسپس مي

�$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρ(( ((####θθθθ èè èè==== yy yyzzzz yy yyŠŠŠŠôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmmöö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt tt"""" tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&&ΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ çç çç//// rr rr&&&&�) 68/ يوسف(

»)وارد شدند(رشان دستور داده بود چون از آنجا كه پد«
جدا و جدا:يعني

�$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒšš ššχχχχ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 ÍÍ ÍÍ____ øø øøóóóó ãã ããƒƒƒƒΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttãããã�) 68/ يوسف(

.»توانست از آنها دور سازداي الهي را نميهيچ حادثه«
رأي يعقوب و وارد شدن آن بصورت متفرقه براي آنها بد تمام شد چون از و اين

تاي كه در ميان وسايلش بود گرفتند و مصيبآنها دزدي كردند و برادرشان را با پيمانه

���پدرشان دوچندان گرديد، و اين  ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))ZZ ZZππππ yy yy____%%%% tt ttnnnn’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûÄÄ ÄÄ§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡzz zz>>>>θθθθ àà àà)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ� استثناي منطقي

كه نيازي در نفس يعقوب بود كه آن را برآورده جز اين«: باشدبراي اين جمله مي

خواست ، كه عبارت بود از شفقت و مهرباني كه به آنها داشت و با اين كلام مي»كردند

…………�. آن را اظهار كند و آنها را نصيحت كند çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρρρρρ ää ää%%%% ss ss!!!!55 55ΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ jj jj9999çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ôô ôôϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯==== tt ttææææ�» و او با تعاليم

نياز كنم، و همينطور آگاه بود توانم شما را بينمي: م كهيعني با اين تعالي»ما بسيار دانا بود

تمام سند كلام »شودده باشد با حذر كردن لغو نمييزي كه مقدر شچبه اينكه 

.زمخشري

و من بخاطر اينكه اين حجتي باشد بر معترض تفسير او از ميان تفاسير ديگر انتخاب 

نكار كرده بود، در حالي كه به قدر كرده بود ا�كردم، چون او استدلالي كه آدم

استدلال و تسليت گفتن به اين در سنت و قرآن و در ميان اهل اسلام مشهور است، و 
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وقتي كه زمخشري كه يكي از داعيان معتزله است اين رأي را دارد پس ديگران بايد چه 

كنند و آن را در مندان هميشه با قدر تسلي خاطر ميدو خر! نظري داشته باشد؟

آورند و در ميان اهل بلاغت و فصاحت مشهور شده و بعضي از آنها ن مياشعارشا

) آيدمضمون آنها در ذيل مي(گويند مي

اي نفس در مقابل  قدر صبر كن

و تو امين هستي از چيزي كه مقدر نشده

سپس بدان چيزي كه مقدر شود

گيرد خواه تو صابر باشيد يا نباشيدقطعاً انجام مي

)گرددمضمون آن ذكر مي: (ويدگو شاعر ديگر مي

مقدر با تمام آنچه كه دارد تنفيذ شد 

و ديگر تو شايد و اگر مكن

:گويدو شاعر ديگر مي

و از دليل بر مقدر است زندگي بد براي 

خرمند و زندگي خوب براي احمق

:گويدو شاعر ديگر مي

شود مگر هيچ چيزي در دنيا نمي

د را كنار بگذار و راحت زندگي كنخواهد پس هم و غم خوآنچه كه مي

هايي كه درون تو را مشغول مي كنند قطع و رها كنو علاقه

:1و اين قصيده مشهوري است از كعب بن زهير

گيردكند انجام ميهر چيزي كه خداوند مقدر مي

________________________
.باشدمي) 37/ص) : (ديوانش(دهنده را نزد پيامبر خواند و در و اين قصيده تسكين-1
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اي كه در بين مسلمانان بدون اينكه كسي ها كه قابل شمارش نيستند بگونهو مانند اين

ور شده، پس چگونه معترض چيزي را انكار كرده كه آشكار هباشد مشنكار كردهآن را ا

!است؟

�معترض بدين خاطر اين را انكاركرده چون اين جواب آدم: اگر گفته شود

كند، و براي او جايز نيست است براي كسي كه او را به خاطر گناه سرزنش مي

. تسلي خاطر كند

از گناه �باشد صحيح است، اما آدماين در حق كسي كه اهل گناه: جواب

.خود توبه كرد و كسي كه توبه كند مانند كسي است كه گناه نكرده باشد

زيبنده نيست براي : گردد و آن اين است كهلي وارد ميو بر اين جواب اشكا

كننده شرعي و كسي كه توبه كند با قدر تسلي خاطر كند بلكه آنچه كه براي توبه

كه نفس خود را سرزنش كند و آن را به ياد بياورد تا جايز است اين است 

اندوهش برآنچه كه مرتكب شده تحريك شود، همانگونه كه اهل اصلاح اين كار 

.دهندرا انجام مي

ما به اين دليل محتاج هستيم بعد ازتوبه زياد : اين است كهجواب اين اشكال

را در حالي گفت اين�تأسف بخوريم، چون هنوز اهل تكليف هستيم، اما آدم

كه از دارالتكليف خارج شده بود، و اين مشخص است كه در آخرت فرد مكلف 

ملزم نيست بر آنچه كه مرتكب شده تأسف بخورد، و اگر اين در آخرت لازم 

ها بهتر باشد بايد براي اهل بهشت هم لازم باشد كه اين تأسف و ندامت براي اين

جواب اين مباحث باست، و اين لاست در حالي كه هيچ كس اين را نگفته
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آن مطالب بيشتر از 1»اصل«مطالب را كوتاه كرده و در »مختصر«است، و در اين 

ام و اگر لجاجت و پافشاري خصم نبود لازم نبود حتي بعضي از اين را ذكر كرده

اين مسائل را مطرح كنم، و از خداوند منان خواستارم سلامت واستقامت را به من 

باشد، هاي حديث نقل كرده كه در آنها نميمعترض احاديث را ازكتابعطا كند و

كه خداوند آن را بر او مقدر كرد نقل اين روايتبعد از مطرح كردن�از آدم

و معترض گمان ) و اين معصيت را دو هزار سال قبل از من خلق كرد(كند مي

به دورن بهتان باشد، در حالي كه صحاح از ايكرده كه اين روايت در صحاح مي

محال است، و هيچ چيزي �است،  چون خلق كردن معصيت قبل از آدم

تواند در حالت عدم ظرفي براي شيء ديگري شود، و چقدر فاصله در بين نمي

!! وجود داردانداين روايت و مطالبي كه در دواوين اسلام ثبت گرديده

و ملك الموت����حديث موسي
و معترض اين ،استلك الموت و م�حديث موسي :حديث ششم

شوند، چون او علت سيليحديث را در خاتمه احاديثي قرار داده كه تأويل نمي

هنگامي كه ملك الموت آمده بود تا ،زده بودبه ملك الموت  �كه موسياي

: داند، و بر اين حديث دو جواب وجود داردقبض روح شريفش را بكند نمي

.و تحقيق،معارضه

سر بردار خودش را گرفته بود �درقرآن عظيم آمده كه موسي:هاما معارض

كشيد، و اين بخاطر گناهي كه از آن مطلع شده باشد و و آن را به طرف خود مي

________________________
. وجود ندارد» اصل«اما در مختصر مطالبي وجود دارد كه در ) 8/360-368(-1
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، نبود بخاطر ضرري كه خواسته باشد بوسيله اين او را از آن بر حذر داشته باشد

و حرمت انبياء هم ،استنص قرآن و اجماع مسلمانان پيامبر هو برادرش هارون ب

را زد و به همين �به شدت هارون�مانند حرمت ملائكه است، و موسي

اي فرزند مادرم ريش و سرم را نگير، و : اطر هارون خاضعانه به برادرش گفتخ

كند پس همين براي كافر را تكذيب مي،دشمنانم را شاد مكن، اگر معترض قرآن

اي كه لايق آنها را بگونهران عليهم السلامكند، و اگر افعال پيامبت ميشدنش كفاي

.كندباشد تأويل مي

شوند همانگونه كه هستند ايمان دارد؛ پس چرا تأويل نميكهوبه مطالبي

كند؟ چه شده كه او در همانند اين را در احاديث صحيح و سنن مأثور اعمال نمي

و از رأي مي كندب را تكذيتها فرو رفته و متمايل به بيراهه شده و روايامهلكه

؟مي كندو هواي خود تبعيت 

بدين خاطر اين كار را كرد چون بخاطر خداوند �موسي: اگر گفته شود

كه هارون در آنچه كه قومش انجام داده دكنمتعال ناراحت شده بود، و گمان 

، و چون كردار آنها به شدت قبيح بود به همين دليل او هم به دند كوتاهي كرده بو

ر است در او باقي مانده بود، كه از طبيعت بشخشمزيرااحت شد، و شدت نار

پروردگارا من فردي هستم كه «: فرموده�هم آمده كه پيامبر1»صحيح«ودر

________________________
تخريج آن گذشت-1

اندها آمدهاين عبارت) ي(و ) الف(در پاورقي-1
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هم همينطور �و موسي»شودمانطور كه انسان غمگين ميشوم هغمناك مي

. است

وجيه اين كلام صحيح است، اما لازم است براي سنت هم ت: گوييمما هم مي

قيق اين مطلب ايم، و تحاين توجيه را كرده]نيز[اي كنيم همانطور كه براي قرآنزيبنده

:شودشامل دو وجه مي

شايد ملك موت در شكل مردي به نزد : است كهكه معتمد هم هست اين :وجه اول

م مريبه نزد�او آمده باشد، و او نفهميده باشد كه ملائكه است، مانند آنچه كه جبرئيل

: او نمايان شد و مريم ترسيد و گفتاندام بر رفت و به شكل بشري خوشعليها السلام 

دانست كه جبرئيل و اگر ميبرم اگر پرهيزكار باشيد،من از تو به خداي رحمان پناه مي

الموت هم با اين صفت به نزد برد، پس وقتي ملكامين است از او به خدا پناه نمي

.بكشد موسي او را از خودش دور كردموسي آمد و خواست او را

: موت به نزد پروردگار بازگشت گفتدر همين حديث وقتي ملك: اگر گفته شود

اين مشخص ،وجود داردخواهد بميرداي فرستادي كه نميپروردگارا من را به نزد بنده

كند كه خداوند به او خبر داده كه اين ملك الموت است و براي قبض روح او آمده مي

.است

موت را شناخته باشد، چون از اينكه الكند كه موسي ملك اين دلالت نمي: جواب

نه با نص و نه با [است را درك كرده باشد كه موسي از مرگ متنتفرراملك الموت

ك الموت در موسي ملك الموت را شناخته باشد و اگر ملو ديگرآيد لازم نمي]مفهوم

ذكر كرده، آن را به ابن خزيمه نسبت داده است، سپس اشكالي كه سيد » تذكر«اب را قرطبي در اين جو

برطرف ... اگر بگويد الخ «: گويدمحمد ـ رحمة االله ـ مطرح كرده بود با اين جواب و سؤال كه مي

.قسمت قاضي علامه محمد بن مالك انسي ـ رحمة االله» كندمي
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شد كرد كه ملائكه است، براي موسي مشخص نمييد و ادعا مششكل انساني ظاهر مي

كرد، چون بعضي از شياطين جن و موسي نبايد او را تصديق ميوكه ملائكه است،

كردند و چنين ادعايي بر آنها ميي چنين چيزي را براي پيامبران عليهم السلامانسان ادعا

.در حالي كه چنين چيزي ابداً جايز نيستروا مي دانستند

كنيم مطلب گذشته ما كه موسي ملك الموت را مبحث كه در اينجا ذكر ميو اين

كه ،مطلبي كه در حديث آمده: كند و آن عبارت است ازتأييد ميرا 1نشناخته بود

، هنگامي كه ملك الموت نزد 2كندگيرد تا اينكه آنها را خبر ميخداوند روح پيامبري نمي

ه او را متحير كند، امكان داشته كه موسي موسي آمد تا روحش را بگيرد بدون اينك

گردد، به همين خاطر در صداقت شود تا اينكه مخير فهميده باشد كه قبض روحش نمي

كند و آن عبارت تأييد مياو شك كرد، و موضوعي در حديث آمده كه اين مطلب را

ين بازگشت و او را مخير كرد در ب�هنگامي كه ملك الموت به نزد موسي: است از

زندگي و مرگ، موسي مرگ را اختيار كرد و تسليم شد، و اين مطلب دوباره با اين تأييد 

خواست در دفعه اول او را بكشد و ملك الموت را بر او شود كه اگر خداوند ميمي

توانست از خود دفاع كند، اما نمي�رسيد و موسيمسلط كند به مقصود خودش مي

مهمي بود تا مشخص شود چه كسي ايمان ثابت دارد مقصود خداوند از اين كار حكمت 
________________________

اندها آمدهعبارتاين ) ي(و ) أ(در پاورقي-1

ده است، سپس اشكالي كه سيد ذكر كرده، آن را به ابن خزيمه نسبت دا» ةتذكر«اين جواب را قرطبي در 

» كندبرطرف مي... اگر بگويد الخ «: گويدمطرح كرده بود با اين جواب و سؤال كه ميمحمد رحمة االله

.رحمة االلهمحمد بن مالك انسي قسمت قاضي علامه

خداوند روح هيچكدام از «: فرموده است�كند پيامبركه روايت ميعايشه رضي االله عنهاازحديث -2

حديث » ...شودگيرد تا اينكه او جايگاه خودش را در بهشت ببيند سپس مخير ميپيامبران را نمي

).2444(و مسلم بارقم ) 7/743(» فتح«بحاري 
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، همانگونه كه خداوند در تحويل قبله استو چه كسي شيطان بر او مسلط شده

:يدفرمامي
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اي را كه قبلاً بر آن بودي قبله ننموديم مگر اينكه بدانيم چه كسي و ما، آن قبله«

.»گرددكند و چه كسي به عقب بر مياز پيامبر پيروي مي
گردد، از پروردگار و به همانند اينها افراد خبيث از پاك و مؤمن از منافق جدا مي

.هاي شيطان محفوظ داردما را از وسوسهخواهم كه ما را بر ايمان ثابت كند ومي

با شكلي آمده �موسياگر بپذيرم كه ملك الموت به نزد: گوييممي: وجه دوم

باشدكه او را نشناخته باشد، اما چه اشكالي وجود دارد كه موسي فراموش كرده باشد و 

شي در آن احوال احتمال فراموشي وجود دارد، چون وقتي موسي ديد كه كوه طور متلا

چه رسد به اين خبر مبهوت كننده، كه اين . شود افتاد در حالي كه متحير شده بودمي

تر است از متلاشي شدن كوه و در اين احتمال دو حالت خبر در نزد علما بسيار بزرگ

.توان وجود داشته باشدمي

هاي مرگ شايد وقتي ملك الموت پيش او آمده باشد كه از ناراحتي: احتمال اولين

.كرش را از دست داده باشدف

آمده باشد كه او سالم باشد، اما وقتي كه به او خبر داد زمانيشايد :احتمال دومين

بايد به جايگاه ابدي برويد و ديگر آرزو و مهلت توتمام شد عقلش را اين جهانكه از 

د به مراتب بزرگي نزبراي اينكهدست داده باشد، چون آرزو انبياء عليهم السلاماز 

كند، سند زياد است و آخرت جايگاهي است كه اين آرزوها را قطع ميپروردگار بر

توان كه ميهاي زيادي وجود داردزده شده بود، و احتمالبا اين خبر شگفت�موسي
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تأويل كرد، اما بخاطر اختصار آنها را ]كه به تأويل نياز دارند[بعضي از الفاظ حديث

.ترك كردم

ه نقل شده موسي چشم ملك الموت را بيرون آورده، ابن اما درباره آنچه ك

موسي چشمي را در آورد كه خيالي بود و بر حقيقت خلقت خود نبود «: گويدمي1قتيبه

چيزي از حقيقت خلقتش كم و با اين ملك الموت بر حقيقت خود بازگشت بدون اينكه 

»شده باشد
ه دوم را ذكر كردم تا و نزد من وجه اول صحيح و بهتر است، من بدين خاطر وج

باشد زياد است، و به معترض بگوييم اين خواهانبيان كنم احتمالات براي كسي كه 

.شوند باطل استاين احاديث تأويل نمي:گوييدكلام كه مي

هاي كافران و فاسقان اهل تأويلهاي درباره روايتبحث
آنها بدين خاطر چون را مطعون دانسته استسپس معترض صاحبان صحاح

اند، و ادعا كرده اجماع ه با تأويل، فاسق يا كافر شدهكاند هاي كساني را نقل كردهروايت

هاي ، و راهحرام استاندفاسق شدهبوسيله آنهايوجود دارد كه قبول كردن روايت

2»اصل«و من كلام او را با عبارتش در نداانتخاب كردهگرفتناشتباهي را براي نتيجه

من پنداشتم كه بهتر است در رسد واي اشكال ميارد كردم به دويست و خردهكه بر او و

،هاي آن اشاره كنمه اندكي از نكتب»مختصر«اين 

:شودميدهكلام بر اهل تأويل شامل چند فاي

:فايده اول مخالفت معترض با مذهبش است- فايده اول

________________________
).187/ص(» تأويل مختلف الحديث«-1

.باشده نزديك به سيصد صفحه ميك) 2/130-420(-2
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كند و با تمام د ميبراي او روشن كنم كه اين كلام او قواعد مذهبش را نابو

چه [هاي اهل تأويلمذهب زيديه روايتچون ظاهر ،كندگذشتگان خود مخالفت مي

وجود دارد و �اجماع صحابهناند كه بر اياند و ادعا كردهرا پذيرفته] فاسق و چه كافر

و من در اين جا هشت طرق اجماع از . هاي زيديه آشكار و ظاهر استاين در كتاب

هاي آنها را بپذيرد، داند كه روايتميلازميديه و علماهايشان كه معترض طرق امامان ز

:كنمنقل مي

ةصفو«هاي  بن حمزه است، او در كتاباز امام منصور باالله عبداالله:طريق اول

اع وجود دارد و در كتاب ادعا كرده است كه در اين باره اجم»المذهب«و »الاختيار

. به آن اشاره كرده است»المذهب«ر با عبارت آشكار و د»ةالصفو«

آن را در دو دفعه ذكر »انتصار«يق امام يحيي بن حمزه است كه در طر:طريق دوم

، در كتاب اذان و در كتاب شهادات كرده

كه آن را در باشد مي»شرح التحرير«طريق قاضي زيد بن محمد مؤلف :طريق سوم

اين روايت را از »التقرير«ميرحسين دردركتاب شهادات ذكر كرده و ا»شرح التحرير«

.استاو نقل كرده

زيد عنسي است كه اين را در كتاب طريق فقيه عبداالله بن :طريق چهارم

.در اصول الفقه ذكر كرده است »مةالدرالمنظو«

در 1»المعتمد«است كه در كتاب طريق شيخ ابي حسين بصري معتزلي :طريق پنجم

. استاصول فقه اين را ذكر كرده

شرح «بن كرامه معتزلي است كه در كتاب طريق حاكم ابوسعيد محسن :طريق ششم

.ذكر كرده است»العيون

________________________
1-)2/134.(



����گلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم

محمد بن حسن رصامي زيدي است كه اين را طريق شيخ حسن بن:طريق هفتم

.از او نقل كرده است1»غررالحقائق«اش احمد بن محمد بن حسن را در كتاب نوه

د بن محمد رصامي است كه در كتاب ن رصامي، احمطريق نوه حس:طريق هشتم

و بعضي فقط ادعاي اجماع را براي قبول كردن . آن را ذكر كرده است»الأصولةجوهر«

اند و بعضي از آنها ادعاي اجماع را براي اند كردهروايت كساني كه با تأويل فاسق شده

امام يحيي : اند، كه عبارتند ازاند نيز كردهقبول كردن روايت كساني كه با تأويل كافر شده

با اشاره، و عبداالله »المذهب«ا عبارتي صريح، و امام منصور در ب»انتصار«بن حمزه در 

.نيز با عبارتي صريح»الشرّح«با عبارتي صريح و قاضي زيد در »الدرر«در بن زيد 

: گويددرباره كفار تأويل مي] كه منبع اصلي زيديه است[»معالل«و مؤيد در 

و كتاب »اللمع«اين عبارت در كتاب »ن شهادت آنها نزد اصحاب جايز استبنابراي«

، و سيد مي باشدباشد و اين درباره شهادتي است كه مهمتر از روايتمي»رالتقري«

اندتمام كساني كه قبل از آنها بوده«: گويدبيشتر از اين مي»اللمع«ابوطالب در كتاب 

اند كند كساني كه ادعاي اجماع كردهو اين دلالت مي»اندردهادعاي اجماع را بر اين ك

اند، معترض بدين خاطر جرئت تعداد زيادي از عماهاي معتمد و دانشمندان بزرگ بوده

كرده به محدثين طعنه بزند چون گمان كرده كه هيچكدام از علماي زيديه و معتزله آن 

اند كه مراسيل كساني كه جماع كردهاند، در حالي كه علماي زيديه ارا جايز ندانسته

رأي اند بپذيرند؛ و اين اند از كفار و فاسقيني كه با تأويل كافر يا فاسق شدهمقبول بوده

شود آراء مجتهدان كه آنها را قبول دارد رد كند و به قول آنها اعتماد معترض باعث مي

حرام بداند، و مانند نكند و بر خلاف آنها اجماعي را منعقد كند و تقليد از آنها را

.آيدبا اجماع لازم ميتهايي كه از مخالفاين

________________________
.از آن نام برده است) 2/331(» العواصم«كه مؤلف در » ل الفائقغرر الحقائق من مسائ«-1
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:بيان كلام اهل حديث درباره فساق اهل تأويل: فائده دوم
فاسقان است، آنها درباره مورد هاي امامان حديث در اين در بيان كلام:فائده دوم

كنند قبول نمي كنند، اين آنها مانند كساني كه تصريح مي : اول(:اندتأويل اقوالي را گفته

اين از آنچه كه شايع است در بين «: گويدمي1صلاحابن )از مالك روايت شده است

كه براي بدعت آوريهاي هاي آنها آكنده از روايتامامان حديث دور است، چون كتاب

.همانگونه كه خواهد آمد»مي باشدآن داعي نبوده

پذيرفته ،ن مذهبش دروغ را جايز بدانداين است كه اگر براي كمك كرد:دومقول 

..گويدو اين مذهب احمد است، همانگونه كه خطيب ميشود،لا پذيرفته ميشود وإنمي

مي و اين مذهب بيشتر يا اكثر آنهاست، كه اين بهترين آراء :2گويدابن صلاح مي

.باشد

و »امنديدهنآاين رأي تمام امامان ما است و مخالف براي «: گويدو ابن حبان مي

اند كه آنها در اين باره اصحاب شافعي نقل كردهديگربعضي از اصحاب شافعي از

.3انداختلاف نداشته

كساني كه آنها را كافر نداند حكمشان مانند آنچه ،اندكه با تأويل كافر شدهاما كساني

حافظ ازعراقي الدين ابن دانند؛ زين ني كه آنها را كافر ميباشد و اما كساكه گذشت مي

خطيب بغدادي شافعي نقل كرده كه او هم از جماعتي از اهل نقل و متكلمين روايت 

________________________
).300- 299/ص(علوم الحديث-1

در بين آنها:گويدچون در آن ميباشد خلاف اين است، مي) 299/ص(آنچه كه در علوم حديث-2

باره پذيرفتن روايت مبتدعي كه به بدئت خود دعوت نكند، اما كسي كه داعي به اختلاف وجود دارد در

.شودبدعت باشد اتقاق دارند كه روايت او پذيرفته نمي

).162/ص(شرح المفيد -3
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كافر هستند، و اند روايت اهل تأويل هر چند گفته باشند كه آنها كرده كه آنها را پذيرفته

.اين را پذيرفته است»المحصول«صاحب : گويدزيد الدين مي

اند، و رد كردهرا كافري كه با تأويل كافر شده جمهور آنها روايت: گويممن هم مي

عمرو مدي اين را از اكثر علما نقل كرده است، و ابوالدين آسيف: گويدزيدالدين مي

. ن حاجب را تأييد كرده استبا

باشد اين است كه اگر معتقد بود حيح ميصآنچه كه «: گويدمي1»محصول«مؤلف 

پذيريم، چون اگر معتقد باشد كه لا نميإيم وپذيردروغ حرام است روايت او را مي

»شوددروغ حرام است مانع دورغ او مي
دلايل كساني كه آنها را قبول دارند و آنهاي كه آنها را مردود :فائده سوم

دانندمي
اند يا اين را رد هاي كساني است كه اين را پذيرفتهدرباره بعضي از دليل:ده سومفائ

:هاي ذيلاند عبارتند از دليلفتهكساني را كه اين را پذيرهاياند؛ دليلكرده

اجماع است، و بيان آن به اين گونه است كه اهل حديث و اهل سنت بر : دليل اول

هايي اند، با وجود اينكه در احاديث آنها روايتاجماع كرده) صحيحين(صحت احاديث 

بدون اينكه ... قدريه و مرجئه و : اند وجود دارند مانندروايت كردهكه مبتدعه آنها را 

اند كه اين روايت براي آنها متبعه و شاهد وجود داشته باشد و بخاري و مسلم هم نگفته

شود و لازم است متابعات يا شواهدي براي آنها وجود داشته باشد تا متبدعه پذيرفته نمي

ا صحيح احاديث اين مبتدعان را تقويت كند، و بخاطر آن متابعات و شواهد، آنه

. باشند، نه بخاطر اعتماد به آنها، و اين اجماع آشكاري است از طرف اهل سنتمي

________________________
1-)2/195.(
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بر :هاي افراد مورد اعتماد آنها را ذكر كرديم كه گفته بودندروايت: اما معتزله و شيعه

از ... و »الصحيحين«آنها اجماع دارند بر رجوع به : اين اجماع وجود دارد، و گفتيم

سنت بيان كرديم كه آنها مراسيل كساني كه اهل تأويل بودند و مقبول هم هاي اهل كتاب

. توانند احاديثشان را از احاديث اهل تأويل جدا كننداند، و آنها نمياند پذيرفتهبوده

اند در حالي كه اختلاف وجود دارد؟چگونه ادعاي اجماع كرده:اگر گفته شود

اجماع مدعي اجماع تمام امت نيست، بلكه كه اين صحيح است؛ چون: گوييمما هم مي

چون اهل عصري بر چيزي ... اجماع عصري بود، كه اجماع صدر اول صحابه و تابعين و 

كنند و بعضي از كنند و از آن پيروي ميكنند و گروهي از اهل علم آن را نقل مياجماع مي

و اختلاف و اجماع هر دو نقل كنند، اهل علم از اين اجماع اطلاعي ندارند و با آن مخالفت مي

افتد، و تعداد زيادي از اهل علم آن عصر ادعاي اجماع بر شوند، و مانند اين زياد اتفاق ميمي

اين در عصر صحابه و تابعين بوده، و به اجماع صحابه بر قبول كردن :اند كهآن كردند و گفته

قل كرده از كساني كه اين را ناند، و قيام كردند استدلال كرده�قول اصحابي كه بر عثمان

:اندو با دو وجه اين را رد كرده1»مختصر المنتهي«ابوعمرو بن حاجب است در 

تسليم نشدن اجماع: وجه اول

است، چون كسي كه اجماع را روايت كرده اگر فرد مورد اعتمادي و اين وجه بدون دليل

واجب است پذيرفته شود همانگونه كند؛ اي كه اجماع را ثابت ميباشد و آگاه باشد به شيوه

تواند معارض اين باشد مگر روايتي صحيحي كه كه راوي آن پذيرا است، و هيچ كلامي نمي

توان تمام بر خلاف اين باشد، و اگر بدون دليل و با محض ادعا بتواند مطلبي را رد كرد مي

.ها را رد كرد و همه عالمان را تكذيب نمودروايت

________________________
.اصفهاني» بيان المختصر«با ) 1/693(-1
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اند چون به كه احتمال دارد كه آنها بدين خاطر احاديث را پذيرفتهاين است:وجه دوم

يا براي آنها مشخص نشده كه ،انداند يا چون در آن توقف كردهفاسق بودنشان اعتقاد نداشته

.انداند بعضي از آنها به حق اصابه كردهاند يا اعتقاد داشتهآنها دچار چنين فسقي شده

:چند وجه دادتوان بهآنها را ميو جواب

جايز ،اين است كه اگر افراد مورد اعتمادي اين اجماع را نقل كردند:وجه اول

اگر بتوان با امثال اين، اين . دار كردنيست با چيزهايي كه حقيقت ندارند روايتشان را لكه

دار كرد، ها را لكهتوان تمام اجماعدار كرد اين امكان وجود دارد كه مياجماع را لكه

توان درباره خبر مرفوع باشند، مثلا ميمي... هايي كه اخبار يا لغات و ه تمام روايتبلك

اين را �است، و در حقيقت پيامبر�شايد سامع گمان كرده كه كلام پيامبر. :گفته شود

از فرد ديگري نقل كرده باشد يا شايد او گمان كرده كه مرفوع است در حالي كه آن 

.باشد... موقوف يا مسند مقطوع يا

كند به اين خاطر كند، و كسي كه آن را رد ميمدعي اجماع ادعاي علم مي:وجه دوم

داند كسي چيزي نيست كه او روايتي بر خلاف آن دارد بلكه بدين خاطر است بعيد مي

داند، در حالي كه مردم در شناخت اخبار سلف و احوال آنها با بداند كه او آن را نمي

ند، يا بعضي از آنها بخاطر اينكه تلاش زيادي درباره تاريخ و همديگر تفاوت دار

اند آگاهي بيشتري از ديگران دارند، و در مورد پذيرفتن قول كسي كه ادعاي اخباركرده

مورد چون ايناما در،قول مدعي و منكر آن حمل بر سالم بودنشان شدههاجماع كرد

از روايت و مطلبي كه درباره آن كند شود كه صادق است و پرهيز ميگمان برده مي

شود او به اطلاعاتي كه مدعي اجماع به شناخت ندارد، و اما منكر چون گمان برده مي

آن اطلاع پيدا كرده آگاهي پيدا نكرده، و همين عدم آگاهي باعث شده كه با او مقابله 

.شدكرد، موافقش ميكند، و اگر او هم به آن اطلاع پيدا مي
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شود كه به اجماع تمسك نشود، همانگونه كه ف در علت باعث نمياختلا:وجه سوم

به : اختلاف داشته باشند، بعضي بگويند، اما در علت آن شوداجماع بر كشتن مردي

قتل آن قطعاً جايز است، و ... و مرتد شدنبخاطر :خاطر قصاص و بعضي بگويند

ن اجماع دارند و در علت زماني كه بر آ،روايت فاسقتأويل همينگونه است قبول كردن 

آن اختلاف دارند، بعضي از آنها روايت او را قبول دارند چون تأويلي كه باعث فاسق 

شود كه روايت او رد گردد، و بعضي از آنها اين را قبول كردند بودنش شده موجب نمي

به اجماع مقبول است، اما شخصداند، پس حديث آن چون مذهب او آن را فسق نمي

.شودز دليل ديگر اخذ ميفسق او ا

و در اين باره بحث دقيقي در مورد حديث مقبول وجود دارد؛ كه آيا آن حديث 

كاملاً »اصل«صحيح است يا نه؟ و علما در اين باره اختلاف دارند، و من آن را در

.امتوضيح داده

ماع كه مورد اعتماد من است و آن اين است اگر ما بپذيريم كه او به اج:وجه چهارم

اند احاديثي پذيرم كه به اجماع متأخرين كه پذيرفتهصحابه در اين باره اطلاع نداشته نمي

آگاهي نداشته باشد، و ما ]از احاديث متبدعه[اند بخاري بر آنها اتفاق داشتهكه مسلم و 

اند به آن دهگفتيم كه معتزله و شيعه بر اين اتفاق دارند، و بيان كرديم كه آنها مجبور ش

ايم كه معارض و تمام كساني اي بسط دادهاين مطالب بگونه»اصل«عتقد باشند، و در م

كند كه تسليم شوند، و كسي كه بر كلام ابوعبداالله كه اهل لجاجت هستند مجبور مي

شود كه هيچ راهي اطلاع پيدا كند مطمئن مي1»ميزان الاعتدال في نقد الرجال«ذهبي در 

.ردن سنت وجود نداردبجز اين راه براي روايت ك

________________________
ي آورده، و جواب ردي كه به عليكند به كلامي كه ذهبي در شرح حال بن مدينشايد مصنف اشاره مي-1

اگر من حديث علي و دوستش محمد واستادش عبدالرزاق و «: عقيلي داده كه عبارت است از اين
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دهد و چه انديشه باد چه خوب اين مطالب را توضيح مي�درود بر امام شافعي

اين مطالب اندكي بود درباره دليل اول كه دليل ! والايي دارد و چه انتخاب خوبي دارد

.اجماع است

امت اسلام بر اين اجماع دارند كه حرام است عالم به عموم عمل كند : دليل دوم

گمان ببرد كه خاص وجود دارد و عمل كند به حديث ظني در حالي كه گمان وقتي 

.ببرد كه براي آن ناسخ وجود دارد، و شكي نيست كه اخبار آنها باعث مي شود

در رد كردن حديث آنها ضرري مظنون وجود دارد، و از بين بردن ضرر : دليل سوم

رد مشخص است؛ و اگر و اما اينكه در آن ضرري مظنون وجود دا. نفس واجب است

فردي صادق و امين به ما بگويد كه در طعامي سم وجود دارد نزد علماي اشعري و 

با [اي ضرر دنيايي معتزله عقلاً و شرعاً واجب است از آن پرهيز شود؛ و اگر اين بر

موجب خشم و اند باشد مرتكب شدن اموري كه به خبر داده]وجود اينكه حقير است

.داردچه حكميشوداو ميپروردگار و عقاب 

شود، و عمل به ظن عقلاً زيبا است، اما نزد با خبر آنها ظن حاصل مي:دليل چهارم

در :گويدمي... و»المحصول«در معتزله آشكار است اما نزد اشاعره،؛ فخرالدين رازي

اين باره اختلافي ندارد، اما درباره ترك كردن چيزي كه عقل آن را قبول دارد اختلاف

.شود يا نهدارند كه آيا صاحب آن مستحق ذم عاجل و عقاب آجل مي

:و بيان اين وجه به اين گونه است

شوند و رجال روند، و زنادقه بر ما چيره ميرا رها كنم ديگر آثار از بين مي... عثمان بن ابي شيبه و 

اني كه باعث شود آنها را لكه دار كند و احاديث در همه افراد بدعت و خطا و گناه...شود و خارج مي

» شتباهات معصوم باشدآنها را تضعيف كند نبوده و از شروط ثقه بودن اين نيست كه از تمام خطاها و ا

).61- 4/60(» الميزان«
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كارهاي مهم به دركه افراد عاقل اتفاق دارند بر زيبا بودن خبر و طلب كردن خبر، و

ترسد فرستادن پيك و نوشتن نامه و اعزام كردن هشدار دهنده به نزد كسي كه از او مي

كنند، و كارهاي مردم هم همينگونه اند، و همه اينها فقط گمان ايجاد ميكردهاعتماد 

كند هستند كه همه آنها بخاطر حسن ظن است، سفر تاجر بخاطر اين است كه گمان مي

برد از آن برداشت برد، و كشت كردن كشاورز بخاطر اين است كه گمان ميسود مي

شود، وقرائت قرآن برد پيروز ميگمان ميكند، و جنگ پادشاه بخاطر اين است كه مي

شود و به همين خاطر است وقتي بخاطر اين است كه گمان استفاده از آن برده مي

عصران خود فرستاد تا به آنها شريعت ياد دهند و هاي خود را براي همپيك�پيامبر

به آنچه احكام را تبليغ كنند آنها با عقل سالم خود فهميدند كه واجب است عمل كنند 

بدون اينكه اين را با عبارتي شرعي متواتر فهميده . گويندمي�كه فرستادگان پيامبر

باشند و بدون اينكه يك نفر چنين كار را قبيح بشمارد، و در اين باره اختلاف و 

اي نداشتند، پس با آن ثابت شد كه عمل به ظن عقلاً زيبا است، و مسلمانان در مناظره

اند مگر اند، و چيزي را از دين استثنا نكردهميشه به آن عمل كردهعصر قديم و جديد ه

ن حاجب تلاش كرده كه اين وجه را باطل دليل شرعي استثنا شده باشد، و ابآنچه كه با

كند، اما نتوانسته جزئي از اين را با دليل قطعي باطل كند و اگر از طولاني كردن كلام 

.ترسيدم آن را ذكر مي كردمنمي

:فرمايدفرموده خداوند است كه مياين:پنجمدليل
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پس حالا كسي از پروردگارش پندي بدو برسد و باز ايستد، آنچه گذشت از «

.»آن اوست
:و اين فرموده خداوند



����613613گلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم

�$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùùΝΝΝΝ àà àà6666 ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ tt tt//// ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ hh hh____ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ““““ WW WW‰‰‰‰ èè èèδδδδÇÇ ÇÇ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùyy yyìììì tt tt7777 ©© ©©???? $$ $$####yy yy““““#### yy yy‰‰‰‰ èè èèδδδδŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ tt ttƒƒƒƒŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ

44 44’’’’ ss ss++++ ôô ôô±±±± oo oo„„„„�)123/ طه(

من پس اگر براي شما از جانب من رهنمودي برسد، هر كس از راهنمايي«

.»بختشود و نه تيرهپيروي كند نه گمراه مي

آيد عام است خواه از كلام اين براي تمام آنچه از طرف خدا مي،و امثال اين

، و معني آنها مظنون هستند، و معني قرآن �باشد يا از ياران پيامبرشخودش سبحانه

زيرا حتي معناي مظنون كنيم،و مظنون، و ما به هر دو آنها عمل ميتقسيم شده به معلوم 

.از جمله چيزهايي است كه از جانب خداوند متعال آمده است

.اندروردگار آمدهدر سنت هم معلوم و هم مظنون وجود دارد، و هر دو از طرف پ

:دليل ششم
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.»كرديم در زمره دوزخيان نبوديمميشنيديم يا تعقلاگر مي:و گويند«
آنها به آنچه كه شنيدننكند، و لازم استخداوند مطلقاً آنها را بخاطر نشنيدن ذم مي

از طرف خداوند آمده از معلوم و مظنون مقيد شود و ما بدين خاطر مظنون را هم اضافه 

خلاف اجماع است، چون امت اسلام بر اين يي،تنهابه كنيم چون تقدير كردن معلوم مي 

اند كه لازم است به ادله ظني از معاني قرآن و اخبار آحاد رجوع شود، و اجماع كرده

برد وقات يكي از مجتهدين بعد از مراجعه به آن ادله ظني بخاطر اينكه گمان ميبعضي ا

.كنددليل ديگر صحيح است از آن ادله ظني تبعيت نمي

:اين فرموده خداوند است : دليل هفتم
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ايم، محكم بگيريد و محتوي آن را بخاطر كتابي را كه به شما داده:] و گفتيم[«

»بسپاريد، باشد كه پرهيزكار شويد
1»الصحيح«ه ما داده از معلوم و مظنون، در عام است براي آنچه كه خداوند بو اين 

آن نتواهرگاه به شما دستوري دادم به اندازه «: روايت شده كه فرموده است�از پيامبر

پس لازم است توانايي خود را بكار گيريم تا به آنچه كه خداوند به ما »ا عملي كنيدر

و لفظ را معني: ، بالاترين مراتب اين است كهشناخت پيدا كنيمداده از معلوم و مظنون

: گمان داشته باشيم، و كمتر از اينآن لفظ را بدانيم و به معني: درك كنيم و كمتر از آن

دانيم و به لفظ گمان داشته باشيم يا به هر دوي آنها، و در فهميدن معني و معني را ب

.توان آن را ذكر كردگمان بردن به لفظ بحثي وجود دارد كه در اينجا نمي

:اين فرموده خداوند است :دليل هشتم
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)47/ ئده ما(

.»هي حكم نكند، آنها واقعاً كافرندو هر كه به موجب آيات ال«
و ثابت ) 45/مائده(»ظالمون«و در آيه ديگر ) 47مائده (»الفاسقون«و در آيه ديگر 

.شده آنچه كه خداوند نازل كرده به معلوم و مظنون تقسيم شده است

چيزهاي «: فرمايدميكه �است از پيامبر خدا�حديث حسن بن علي:دليل نهم

مشكوك را رها كن و از چيزهايي تبعيت كن كه در آن شك نداريد، و اين حديث 

________________________
.�از حديث ابوهريره) 1337(و مسلم رقم ) 13/264() فتح(بخاري -1
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ذكر كرده و آن را»مباني اسلام«به آن عمل شده و نووي اين را در است و 1حسن

تواند دليل آورده، و براي اين مسأله مي2»جامعش«حسن دانسته، و ترمذي اين را در 

كه از طريق مبتدعه به فسق و كفر نيست، و روايت كسي كه در باشد چون ثابت شده 

. كند چون رد آن از چيزهاي مشكوك استصداقت او ظني وجود داشته باشد تأييد مي

.اگر گفته شود تصديق آنها هم از مسائل مشكوك است

:دهيمجوابشان را به دو وجه مي

نون است، و راحجي كه پذيريم كه در آن شك باشد؛ چون راجح مظنمي: وجه اول

باشد در لغت به آن شك نمي گويند، صحت آن ظني است و خلاف آن هم جايز مي

چون اگر فردي مدتي در خانه نباشد، و آن خانه خود را سالم ترك كند؛ در چنين حالتي 

گويند كه در ويران شدن خانه شك داشته، هر چند اين هم جايز نيست، و به او نمي

ي فرد مورد اعتمادي به شخصي خبر دهد كه دشمن ترسيده به آن همينطور است زمان

در صداقت آن فرد :گويندشود كه در ترس دشمن شك داشته و نميشخص گفته مي

.مورد اعتمادي كه به او خبر داده شك داشته است

پذيريم بخاطر قبول قول شود نمياگر ما بپذيريم كه به آن شك گفته مي:وجه دوم

اقط شود، چون در قبول كردن روايت آنها شك مرجوحي وجود دارد و آنها تكليف س

در رد كردنشان شك راحجي وجود دارد، و در اين شكي نيست انسان از ضرري كه 

از ضرري كه وقوع آن مرجوح كند تا وقوع آن راجح است بيشتر از خود محافظت مي

د، هر چند معتمد هم آيد كه تصديق كردن هشدار دهنده قبيح باشلا لازم مياست، وإ

ث تمام باشند، چون احتمال دارد دروغ يا گمان برده باشد، و مانند اينها، و اين حدي

________________________
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همانا حلال واضح است و حرام واضح است و در ميان آن «ها را تأييد مي كند صحبت

آنكه از امور متشابهات بپرهيزد براي دين و آبروي خود پاكي است پسامور متشابهي

اند حرام است و و اين صحيح است، و ارتكاب آنچه كه روايت كرده1»جسته است

شوند، بلكه به حرام اند واجب است داخل در شبهات ميترك آنچه روايت كرده

ترند؛ چون از قبيل ارتكاب به چيزهايي است كه ظن غالب در آنها تحريم است، نزديك

. يابييبه اين حديث خوب فكر كن همانند اين مطالب را در آن م

حرام است، و �كتمان احاديث پيامبر،و با دليل قرآن و سنت و اجماع:دليل دهم

شود مگر با دليلي كه از جهت قوت و ظاهر همانند ادله اين حرام بودن مرتفع نمي

اي وجود ندارد، پس وقتي ثابت تحريم كتمان علم باشد، و شكي نيست كه چنين ادله

شود كه ثابت ميحرام است، كنند و بر آنها كتمان علم شده كه واجب است آنها تبليغ

اي ندارد و لازم نيست لا تبليغ آنها هيچ فايدههاي آنها را بپذيريم و إاست گفتهواجب 

.تبليغ بر آنها واجب باشد

شود، اما كسي كه آشكارا كافر يا فاسق است؛ در حالت فسق اقوال آن پذيرفته نمي

اما كسي كه تأويل . شودا توبه نكند گفته او پذيرفته نميدارد كه توجود چون اجماع 

كه بر قبول دنه ادارد؛ اجماع بر آن منعقد نشده بلكه تعداد زيادي از اهل فقه ادعا كرد

همانگونه كه از آن بحث كرديم، پس از همديگر جدا ،كردن روايتشان اجماع شده

.ر اختصار آن را ذكر نكردمهستند، و در اين موضوع بحث لطيفي وجود دارد كه بخاط

باشند مي2»اصل«ا از بين سي و اندي دليلي كه در و اين ده دليل بود كه اينها ر

اما كساني كه . امانتخاب كردم ومن ده و اندي مرجح براي قبول كردن روايت آنها آورده

________________________
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و من اند، هاي ضعيف استدلال كردهاند به دليلاحاديث كفار و فساق تأويل را رد كرده

ترين ام، و من در اينجا محكمام و جواب آنها را توضيح دادهآورده1»اصل«آنها را در 

هاي مفيد به جواب آنها اشاره آورم، و با مطلباند ميدلايلي كه به آن تمسك كرده

. كنممي

انددلايل كساني كه آنها را نپذيرفته
: هاي آنها به اين آيه استاستدلاليكي از 
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اگر فاسقي برايتان خبري آورد، نيك بررسي كنيد! ايداي كساني كه ايمان آورده«

.»تا مبادا به ناداني، گروهي را آسيب رسانيد
هر فاسقي براي شما : ترساند گويا گفته اسو اين عموم مي: دگويو معترض مي

.خبري آورد

:توان داداب آن هم از چند وجه ميو جو

شود؛ چون در درعرف عرب به كسي كه تأويل مي كند فاسق گفته نمي: وجه اول

كه با حيله و نافرماني مرتكب فواحش : شوداهل لغت به كسي فاسق گفته ميعرف 

شود كه از حرام پرهيز كند اما با تأويل دچار كار نين كسي فاسق گفته نميشود، و به چ

شود، قبيح شود، و هرگاه در عرف عرب به آن فاسق نگويند پس اين آيه شامل آن نمي

چون حقيقت عرفي مقدم است بر حقيقت . خواه در لغت به آن فاسق گفته شود يا خير

________________________
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ند كه درباره مانند اين فرموده خداو: كنندميزيادي اين عرف را تأييد هايلغوي، و آيه

: فرمايدكافران مي
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.»و بيشترشان را نافرمان يافتيم«
:فرمايداوند درباره مشركان كه ميخدو اين فرموده
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مگر كسانى كه با !چگونه مشركان را عهدى نزد خداوند و نزد رسول او باشد«

بر [پس تا زمانى كه براى شما . مسجد الحرام پيمان بسته بوديد] نزديك[آنان در 

بى گمان . پايبند بمانيد] بر آن پيمان[براى آنان ] نيز[پايبند مانند، شما ] پيمان

و اگر بر ] عهدى داشته باشند[چگونه * دارد خداوند پرهيزگاران را دوست مى

. شما هيچ حقّ خويشاوندى و پيمانى را رعايت نكنند] باره[شما غالب آيند در 

شان و بيشترپذيرد سازند و دلهايشان نمىبا زبانهاى خويش شما را خشنود مى

.»فاسقند
: و اين فرموده خداوند درباره يهود
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.»و به راستي اكثر شما نافرمانيد«

اند كنند كه در بين مشركان و كافران ديگر تعدادي بودهو اين آيات بر اين دلالت مي

: ه تفسير كرده و در تفسير اين آيهها را اينگوناند، زمخشري هم اين آيهكه فاسق نبوده

�öö öö//// ää ää.... uu uu���� ss ssYYYY øø øø.... rr rr&&&&tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ ss ssùùùù�) 8/توبه(

نافرماناني كه شخصيت نداشتند كه آنها را باز دارد و خصوصيات «1:گويدمي

پسندي نداشتند كه مانعشان شود همانگونه كه بعضي از كافران اين خصوصيت را دل

هاي دار كند و جريانكه ناموس آنها را لكهاند كه از دروغ و تخلف، و از چيزهاييداشته

.انتهي.»انددنبال خود بياورد پرهيز كردهبد را به 

و اين تفسيري بود كه ما درباره فاسق كرديم، پس چگونه تأويل كننده صاحب ورع 

و در تفسير اين آيه تعداد زيادي از مفسران چنين ! شود؟در اين داخل مي،و عبادت

خداوند وليد را فاسق نام برد : گويددر تفسير اين آيه مي2، عبدالصمداندبرداشتي كرده

خداوند «:گويداين آيه مي3چون دروغي كرد كه به آن مغرور شده و قرطبي در تفسير

ر فاسقي كه بسيا: گويندعلما مي«: گويدمي4و قرطبي»كاذب: به وليد گفت فاسق يعني

»ه از خداوند حيا نكندكسي ك: اندگو باشد، و بعضي گفتهدروغ

________________________
).2/141(» كشاف«-1

دو نفر كه اسمشان عبدالصمد است ذكر كرده) 310-1/309(: » طبقات المفسرين«داوودي در -2

(.ه750بعد از (ت . عبدالصمد بن حامد بن ابي البركات نهشلي كه مفسر و قاري بود-1

(.ه619(عبدالصمد بن عبد الرحمن بن ابو رجاء بلوي اندلسي، از محققين تفسير و قرائت ت -2

ابن جوزي و مؤلف از آن نقل ) 389-1/388(» غاية و النهايةال«ذهبي، و ) 2/610(» طبقات القراء«-3

.كرده بود
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و اين تفاسير شاهدي بودند براي آنچه كه بيان كرديم، و اين احتمالي كه شما گفتيد 

شود كه بعنوان نيست كه مرجوح هم باشد، و اين مانع مييآشكار نيست، و حتي احتمال

.استدلال براي متأويلين قرار گيرد

: فرمايدخداوند مي:وجه دوم
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.»اگر فاسقي براي شما خبري آورد نيك وارسي كنيد«
آن را قبول نكنيد، و تبين به معني وارسي كردن است، و در لغت و عرف : و نفرمود

و شرع مراد از وارسي كردن تكذيب نيست، و در قرآن امر شده به وارسي كردن، و مراد 

.1يب نيستاز آن رد و تكذ

: فرمايدنگونه كه در سوره نساء ميهما
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داريد، پس هنگامي كه در راه خدا گام بر مي! اي كساني كه ايمان آورديد«

.»خوب وارسي كنيد
مردي را ملاقات يكه مسلمانان:اندروايت كرده�اس از ابن عب2بخاري و مسلم

سلام عليكم، او را كشتند و غنيمت را برداشتند :گفت،داشتكردند كه غنيمتي همراه 

هاي مختلف روايت شده، پس اين آيه نازل شد، و اين حديث صحيح است كه از طريق

جمله وارسي اين از: گوييماست نه متهم كردن ما هم ميثابت شد وارسي طلب بيان 

________________________
.همانندش را ذكر كرده، و الا قرطبي نام علما را ذكر كرده، و با مبهمي آن را نياورده-1

).3025(، و مسلم بارقم )8/107(» فتح«بخاري -2
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گويي است يا كنيم كه آيا اهل صداقت و راستاست كه ما درباره خبردهنده تحقيق مي

كنيم كه پذيريم، و اگر صادق بود بررسي مينيست؟ اگر اهل صداقت نبود خبر او را نمي

آن خبر متعلق به اموري است كه در آن حق مخلوقات است يا مربوط به امري از امور 

اي كه با آن معارضه كند وجود گر متعلق به امر دين بود؛ به اين شرط ادلهدين است، ا

و اگر در رابطه با . كنيم كه او صادق و امين استنداشته باشد به اين گمان كفايت مي

كنيم تا اينكه غالباً شاهد ديگري اموري بود كه به مخلوقات مربوط بود او را تصديق نمي

ه اين آيه درباره حقوق مخلوقات نازل شده و وليد هم براي آن باشد، و شكي نيست ك

.باتفاق علما از متأولين نبوده

و اين تبارك و تعالي تبيين را به ترس از جهالت تعليل كرده اند خداوند:وجه سوم

كند و به شود، چون خبر او افاده ظن راجح ميعلت در خبر فرد مؤمن حاصل نمي

.گويندت نميخاطر اين دو وجه ذيل به آن جهال

:شود مانند اين فرموده خداونددر لغت عرب به آن علم گفته مي:وجه اول
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.»دانستيم گواهي نداديمو ما جز به آنچه مي«
كند كه در زبان عرب ثابت شده كه علم است به فهم انسان خطور نميو چيزي... 

عدم علم نيست؛ چون علم :گوييمظن است نه عدم علم، و ما به اين خاطر ميكه عدم 

شود، پس ثابت شد كه جهالت با مد و خبر انسان متقي حاصل نميخبر مسلمانان معتبا 

شود، كننده ديندار هم حاصل ميحصول ظن منافات دارد، كه اين ظن هم با خبر تأويل

اين هفت مسأله وجود دارد، و گفته از جمله آنها در اين آيه كريمه «: گويدمي1و قرطبي

________________________
).16/206(» الجامع الاحكام القرآن«-1
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وقتي كه قاضي با ظن حكمي را صادر كند آن حكم به جهل نيست مانند حكم : است

.»عالمي مجتهددو شاهدي عادل يا قبول كردن قولبخاطر وجود
:همانند اين را در تفسير آيه1كند و زخمشريمطلب بحث ما را تأييد ميو اين 
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آورده است

ن افراد مورد اعتماد عداوت باشد شهادتشان بر عليه يو زماني كه در ب:وجه چهارم

عداوت ه اندشان دروغ گفتدر بين وليد و كساني كه دربارههمديگر مقبول نيست، و

ب مي شود بر آن قياس بود، و آيه نه در عموم و نه در مفهوم و نه در علتي كه موج

.شودبراي او دليل نمي،گردد

هيچ مانعي وجود ندارد ،اگر فرض شود ما پذيرفته باشيم كه عموم دارد: وجه پنجم

اي كه ذكر كرديم مانند اجماع و دليل كه آن تخصيص شده باشد شكي نيست كه ادلهّ

.تر هستنداز اين خاص... عقلي و 

اند هم وجود ندارد، آنچه كه خصوم ذكر كردهاگر بپذيرم كه مختص :وجه ششم

آيد؛ چون ما آيات را ذكر كرديم با عموم اين آيه معارض هستند، و اگر لازم نمي

ترند، و در قبول بپذيريم آن آيه عام است آن آياتي كه ذكر كرديم بخاطر كثرتشان راجح

آن ترس مخالفت با كننده غالباً احتياط است و در مخالفت كردن با كردن روايت تأويل

ذكر »اصل«ن آن را در ومرجحات ديگري براي اين وجود دارد كه م.اجماع وجود دارد

ين ام و با آنها و استدلالي كه معترض به اهفده وجه ذكر كرده»اصل«ام و من در كرده

.كندشاءاالله اين كفايت مينام، و إآيه كريمه است رد كرده

________________________
علمي كه انسان توانايي آن را دارد ظن غالب است، مانند «: گويددر تفسيرش مي).4/88(: » كشاف«-1

.ا ه» هايĤشكارسوگند ونشانه
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ون تأويل استقياس بر كافران و فاسقان بد
قياسي است كه بر كافر و : اندكه آنها به آن استدلال كردهاز دلايلي: دليل دوم

كفر و فسق است و ،علت در رد كردن روايت آنها: اندند گفتهافاسق بدون تأويل كرده

:ايمواب آنها را از چند وجه دادهشود، و جكنندگان هم حاصل مياين در تأويل

شود و با اجماع و دليل عقلي معارض است، پس پذيرفته نمياين قياس:وجه اول

.شوندهر دو آنها مانع اين قياس مي

آن با اكثر آيات قرآن و آثار صحيح تخصيص شده، و هر قياسي كه اين : وجه دوم

شود بلكه آن قياس بايد بر حسب مذهب آن عالمي ويژگي را داشته باشد پذيرفته نمي

دهد متوقف شود و بر حسب قوت عموم يا قوت قياس يا كه عموم آن را تخصيص مي

.ضعف هر دو قوت يكي و ضعف ديگر عمل شود

تعليل به فسق قابل قبول نيست، و هرگاه علت پذيرفته نشود اساس :وجه سوم

گردد، چون خصم ادعا كرده كه پذيرفتن مطلبي از كسي منصب شريف و قياس باطل مي

ل است شايستگي آن را ندارد و اين را علت قرار عظيمي است و فاسقي كه اهل تأوي

و .رجحان اوهنداده براي پذيرفتن قول عادل، و علت نزد من همان گمان صادق بود

:اين دليل چند وجه دارد

:اين فرموده خداوند:وجه اول
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.»را گواه بگيريدو دو شاهد از مردانتان«
مانع از مردود است،و مستحق تعظيم و منصب شريفي ،چون اگر علت مجرد عدالت

يك نفر عادل را ]شدچون در آن اهانت به مردود و به او تهمت مي[.شودكردن مي
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كرد، اگر گفته شود كه اين بر عليه شما است نه ما، چون اگر علت ظن باشد كفايت مي

.دهيمكرد، و جواب او را به چند وجه مييك نفر هم كفايت مي

در حقوق مخلوقات تا جايي كه امكان دارد به ظن قوي و در حقوق :وجه اول

.شودعمل ميخداوند به مجرد ظن

گردد، و ما زماني كه با اين تعليل ما باطل گردد تعليل خصم هم باطل مي:وجه دوم

.خواهيم آن را باطل كنيمدر اين مسأله به قياس احتياجي نداريم بلكه مي

در علت قرار [هاي ما از نظر قوت با بقيه ادلهتوانند هاي شما نميادلّه:وجه سوم

.معارضه كنند]دادن ظن

: اين فرموده خداوند است: 1وجه دوم
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.»در سفر بوديد و دچار مرگ شديد دو تن از غير شما شاهد باشندو چنانچه«
در ضرورت دنيايي قبول كردن قول كافر صريح را جايز دانسته است، خداوند

هنگامي كه بجز او فرد ديگري نباشد كه براي محافظت كردن از مال او شهادت بدهد، و 

اي نيست كه شريفي بگونهكند كه پذيرفتن قول منصباين آيه اين مطلب را تأييد مي

بجز مؤمن كسي ديگر نتواند مستحق آن شود، پس بهتر است قول متأول كه از اهل قبله 

مان آن را بپذيريم، به اينگونه كه است قبول كنيم، زماني كه مجبور باشيم براي امور دين

هاي را حفظ كرده باشد و گمان كنيم كه او صادق است و فرد حكم�از پيامبرمان

تر ت كه از خبر ديني مهميگري آن را روايت نكرده باشد، چون شرع در حقوق مخلوقاد

پذيرد و يك زن چون دو شاهد براي گواهي دادن در حقوق مخلوقات ميهستند 

________________________
.بنابر اينكه علت رجحان صادق باشد-1
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در ضرورت به كافر بدون تأويل در ...نهايي يكي از شاهدان باشد و تواند به تنمي

ولي هادت تغليظي است، پس به طريق الأشكند با وجود اينكه حكم شهادت كفايت مي

و اين آيه آشكارترين دليل است براي اينكه جايز . جايز است پذيرفتن خبر كافر تأويلي

.باشد علت تخصيص يابد، به آن خوب فكر كن

: اين فرموده خداوند است:وجه سوم
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تر به صواب نزديك... اين روش براي آن شهادت به صورت درست داده شود «

.»است
.كندبه چيزي علت آورده كه افاده قوت ظن مي

:اين فرموده خداوند است:وجه چهارم
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تر و براي گواهي دادن استوارتر و براي ترديد كه در پيشگاه خداوند منصفانه«

.»تر استنكردن مناسب
و اين آشكارترين دليل براي اعتبار كردن به چيزي كه از شك دورتر است، بدون 

شود مسلمان مستحق تعظيم گردد در آن به شرط اينكه منصب عدالتي كه باعث مي

.گرفته شود

اند و بعضي از اهل علم به شاهد و سوگند در بعضي موارد كفايت كرده:پنجموجه 

كند كه قوت ظن معتبر است و شكي نيست مشروع بودن سوگند بر اين دلالت مي

موقعيت مناسب نيست كه به مؤمن تعظيم شود، بلكه در آن تهمت براي شاهد و حالف 
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شدند در چنين حالتي ميوجود دارد، و اگر بدون شهادت و سوگند آنها تصديق

.بيشترين تعظيم براي آنها بود

گوييد بايد حديث كسي كه عادل است اما و اگر اينطور كه شما مي:وجه ششم

حافظه خوبي ندارد و خطاي او بيشتر از صحيحش است پذيرفته شود، در حاليكه 

ين كه اعتبار ترين دليل است براي اشود، و اين محكماجماع وجود دارد كه پذيرفته نمي

شود، و به همين دليل واجب است حديث كسي كه مسلمان و با تقوا است اما به ظن مي

كه صادق است پذيرفته نشود، اگر علت آنچه باشد كه معترض گمان برده نشود

واجب است روايت كسي كه حافظه خوبي ندارد و ،گويد از اسلام و ايمان و ديانتمي

ت بپذيريد، چون او عمدي اين كار را نكرده و به اتفاق اشتباهش بيشتر از صحيحش اس

.مسلمانان  گناهي مرتكب نشده است

اند كه ظن قوي علماي اصول در باب ترجيح خبرهايي را مقدم دانسته:وجه هفتم

وجود داشته باشد كه صادق و اما به حق كرده باشند، و خبر كسي كه عبادت زياد و 

اند، در ترجيح حافظه خوب و ته باشد مقدم نكردهمنزلت عظيمي نزد پروردگار داش

آگاهي به علم و موافقت با علما ملاك بود، و به منزلت نزد پروردگار بخاطر جهاد و 

اند، و حتي گروهي را بخاطر اشتغال زياد به عبادت تضعيف صدقه و ذكر اعتنا نكرده

ظه احتمال اند، چون آنها بخاطر غلفت از حديث و دچار شدن به سوءحافكرده

اشتباهشان زياد بود و اين دليل آشكاري است براي اينكه علت پذيرفتن روايت ظني 

.است نه مستحق بودن منصب تعظيم

كند از معاني قرآني لازم است مجتهد عمل كند به آنچه كه افاده ظن مي:وجه هشتم

اين علت ترجيح دهد و به... ، پس لازم است دليل منطوق را بر دليل مفهوم و ... و

نيست كه دليل منطوق مقام عظيمي دارد و دليل مفهوم مقام پستي دارد، بلكه علت قبول 
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لازم �راجح و تقديم آن بر مرجوح است، پس همانند اين هم در راويان احاديث پيامبر

.و علت واحد براي آن حصول ظن راجح استاست،

بحثي درباره كساني كه آشكارا گناه كرده اند

كاراني كه گمان برده پذيرفتن روايت گناه.اجب باشدلازم است و: گويدمعترض مي

.شود صادق هستندمي

كند چون تخصيص است، و اين به اجماع مردود شده و علت را باطل نمي: جواب

همانگونه كه علت قصاص تخصيص شده چون پدري ،تخصيص علت هم جايز است

شود، هر چند علت قصاص هم در ص نميكه فرزند خود را عمداً به قتل برساند، قصا

باشد، اما بخاطر دليلي تخصيصي داده شده است، و لازم است  مخالف هم علت او مي

را تخصيص دهد، چون كسي كه عدالت را بعنوان علت انتخاب كرده بايد كسي كه 

]اي كه خطايش بيشتر از صوابش استبگونه[كند  حافظه خوبي ندارد و زياد اشتباه مي

.را تخصيص دهد) عدالت(عادلان جدا كند و علت از

:بلاً گفتيم كه اين فرموده خداوندو ق
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.»يا دو نفر غير از شما«
شيخ ،و با وجود اين. جايز استاينكه تخصيص علت دليل آشكاري است براي 

ده كه در پذيرفتن قول فاسق بدون تأويل كه در علامه عزالدين بن عبد السلام روايت كر

روايت شده كه �صداقتش ظن وجود داشته باشد اختلاف وجود دارد، از امام ابوحنيفه

فاسق بدون تأويل هرگاه معروف بود كه صادق است و به شدت از دروغ متنفر است، 

كه از حرام پرهيز اي كه آن را آزموده باشند و فهميده باشند كه او مانند مسلماني بگونه

قواعد «است، امام اعظم اين را در كتاب كند روايت او مقبولكند از دروغ پرهيز ميمي
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و همانند اين را منصور باالله از امامان زيديه گفته است، و 1»نامالأحكام في مصالح الأ

ش كه در آن روايت[زمينبراي اينكه جايز باشد قول او پذيرفته شود به شرط گرفته كه 

چون آن را بر جايز بودن قول كافري در : خالي باشداز اهل عدل ]شودپذيرفته مي

.سفري كه مسلمان نباشد قياس كرده است

آن :اند كهو گفته: انداند به اين استدلال كردهفتهو علماي ديگري كه آن را نپذير

اين مانع هر كند، و كند چون از آن حيا ميشخص به اين خاطر دروغ خود را ظاهر نمي

تواند قائم مقام تقوي و مراقبت پروردگار بشود، چون ترس از چند بزرگ باشد اما نمي

و گردندننگ شدن و دوست داشتن كارهاي ستايش برانگيز در چيزهايي كه پنهان مي

اما مانع . شوندشوند، دو چندان ميكه براي مردم آشكار نميكندصاحبش گمان مي

دگار و ترس از غضب و عقوبت او بر باطن و ظاهر انسان چيره اخروي و حيا از پرور

گردد، اما ظني كه از خبر شود، فاسق بدون تأويل هرچند به خبرش ظن حاصل ميمي

تر است، و در شريعت اسلام هيچ مانعي وجود شود قويفرد مورد اعتمادي حاصل مي

ق الناس حكم به تري را بر ضني ضعيف ترجيح داده شود، پس در حندارد ظن قوي

 هم شود نه از شهادت دو زن، و حق االلهشود كه از شهادت دو مرد حاصل ميظني مي

هيچ مانعي وجود ندارد ظني كه از خبر عادلي حاصل : همينطور است به اينگونه كه

شود ترجيح داده شود بر عادلي ديگر، اما اين خلاف ظاهر است و بدون دليل مي

:آن هم اين فرموده خداوند استليلشود، و دپذيرفته نمي
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چون مرگ هر يك از شما فرا رسد، به هنگام وصيت دو تن عادل از خودتان «

.»را شاهد بگيريد
:و اين فرموده خداوند
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.»دهيداز گواهاني كه رضايت مي«
.شوداز سنت پيامبر، به همين دليل روايت فاسق و كافر بدون تأويل پذيرفته نمي...و

دعوت ميدهد بدعتش روايت مبتدعي كه بهدليل كساني كه 
را قبول نكرده اند

اسق تأويلي، و پذيرفتن قول فاسق و نپذيرفتن قول اما فرق گذاشتن در بين كافر و ف

كافر دليل ضعيفي است چون اگر تأويل در پذيرفتن اقوال آنها مؤثر بوده چون گمان 

شود كه صادق باشند هر دو معتبر هستند والا هر دو غيرمعتبرند، و اما كساني كه برده مي

.باشنده مياند به خاطر دو وجپذيرفتهنه هاي داعيان آنها را روايت

آنها بخاطر طمع زيادي كه به دعوت كردن به بدعتشان دارند موظف :وجه اول

هاي پنهاني را براي هستند به اينكه از مذهب خود حمايت كنند و به همين خاطر دروغ

هايي كه به مذهبشان مربوط نيست ضعيف و اين در روايت... ضعيفانشان نقل كنند و 

.شودهايي كه به مذهبشان مربوط است توقف مير روايتاست و با توجه به قراين د

تا مانع شود از معاشرت با كساني كه طرفدار آنها هستند چون احتمال : وجه دوم

دارد افراد ديگري دچار فتنه شوند و اين وجه ضعيف است چون اگر واجب شود به 

انند توحديثي كه راجح است و صحت آن ظني است عمل شود امثال اين نظر نمي

واجب بودن آن را ساقط كنند، بخصوص وقتي كه بعد از فوتشان و در حياتشان آن 

ها را براي ما نقل كردند بدون اينكه به آنها بپيوندند، و جاي تعجب است كه روايت
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نقل »صحيح«و روايت داعي ثقه در ! اندنكردهمؤلفان علوم الحديث اين وجه را ذكر 

: درباره او گفته1»ةتذكر«در لي كه قدريه بوده و ذهبيشده مانند روايت قتاده در حا

االله بن شوذب نقل زند، و از ضمره بن ربيعه از عبدشود تا اينكه بر او فرياد ميقانع نمي

ثقه عن ثقه، و من به اين چند استدلال آنها و جوابي كه :كرده كه درباره او گفته است

.اي ديگر آنها ضعيف استهكنم چون استدلالبه آنها دادم اكتفا مي

اند و روايتشان را درباره سه گروهي است كه فقط از آنها بحث كرده: ائده چهارمف

.اندهاي ديگر نقض كردهبيشتر از گروه

:بحثي دربار مجبره
اما مراد او از مجبره جبريه اشاعره و اهل حديث نيست، و: گروه اول مجبره است

اما مجبره معتقدند براي خداوند جايز است كه : گويداين عبارت معترض است كه مي

: گوينداي ندارد، و ميبودن فايدهمطيع را تنبيه كند و به عاصي پاداش دهد پس مطيع 

معني است، و ها از طرف خدا است، پس پاداش و عقاب براي آن اعمال بيافعال انسان

رود طيع به بهشت مياگر گفته شود اين از جهت عقل است، اما از جهت نقل آمده كه م

: فرمايدمشيت خود مقرون كرده و ميوعده كه خداوند با : وييمگو عاصي به جهنم مي
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.»آزاردبخشايد و هر كه را بخواهد ميهر كه را بخواهد مي«
د من هم از چند وجه جواب او بخشايو مشخص نيست كه خداوند چه كسي را مي

:دهمرا مي

________________________
1-)1/124.(
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ما چند دفعه گفتيم كه اشاعره و اهل حديث معتقد به جبر نيستند و بيان :وجه اول

ند جويني و خطابي و نووي مان،هاي امامانشان كه معتقد به اختيار هستندكرديم عبارت

د و بهتر است به و آنها بيشتر از ديگران به مذهب خودشان اطلاع دارن... ن حاجب وو اب

هاي ديگران؛ و اند مراجعه كنيم نه به عبارتهاي خودشان كردهتفاسيري كه از عبارت

، جايز است همانند هستنداگر جايز باشد به آنها مسائلي نسبت دهند كه از آنها بري 

اينها هم به معتزله و شيعه نسبت داده شود، پس لازم است جانب عدالت را رعايت كنيم 

.ه حقيقت كنيمو حكم ب

اي است كه بيان ن است بر خلاف مسألهآنچه كه از مذهب آنها نمايا:وجه دوم

معتزله فقط آنها را ملزم كرده كه اين را بگويد، همانگونه كه آنها معتزله را ملزم كردي، و

تر از اين را در علم كلام بگويند، و آن دو گروه هوشيارتر از اين كنند كه اقوال قبيحمي

تند كه مرتكب دروغي شوند كه آشكار است، همانگونه كه معترض مرتكب آن شده هس

.خواهد باطلي را صحيح كند و دروغ خود را راست جلوه دهدچون دروغگو مي

شود كه او كاذب كه دروغ او جز اينكه فهميده ميمشخص باشدهةو زماني كه بالبدا

آن دروغ را به دنبال دارد، اگرشود چه هدف ديگرياست چيزي ديگري از آن فهم نمي

و مقتضي شريعت عمل �بخاطر اين مرتكب شده كه از آنها نفرت دارد؛ به سنت پيامبر

: فرمايدنكرده همانگونه كه خدا مي
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اي شما را بر آن ندارد كه عدالت نكنيد، دادگري كنيد كه و هرگز دشمني عده«

.»تر استآن به تقوا نزديك
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ه تو اگر آن را بدين خاطر گفته باشد كه تا وانمود كند خصمش چنين اعتقادي داش

عوام مي داند كه هيچكدام از اهل قبله معتقد نيستند كه خداوند متعال 1تريننادان،است

پرستان چنين طيع را تنبيه و عاصي را پاداش دهد، بلكه هيچ كدام از مشركان و بتم

.انداعتقادي درباره معبودشان نداشته

معروف است، علماي منطق اين استدلال در علم منطق به مغالطه:وجه سوم

ن سو هاي حكيم و دانا مقابله كرديد به آآوريد اگر با آن با انسانمطلبي كه مي: گويندمي

، و من بدين خاطر گويندو اگر با آن مجادله كردي به آن مشاغبي مي،گويندفسطائي مي

اما صورت آن ،چون مغالطه قياسي است كه مقدمات آن شبيه به حق است: اين را گفتم

فاسد باشد به اين گونه كه بر هيأتي نتيجه دهد نباشد بخاطر اينكه در شرط معتبر آن 

با دو وجه آن را توضيح و اين در كلام معترض حاصل شده و ما اختلال داشته باشد،

:دهيممي

جايز است خداوند مطيع را تنبيه و عاصي را : گوينداين گفته آنها كه مي:وجه اول

پاداش دهد، اين مقدمه باطل اما به حق شبيه است اما باطل بودنش بدين خاطر است 

باشد بلكه كسي كه آن هاي قاطع جايز نميلچنين چيزي بدليل نق:اند كهچون آنها گفته

.را جايز بداند نزد آنها كافر است چون از مسائل است كه در دين آشكار است

________________________
:اندها آمدهاين عبارت) ي(و ) أ(در پاورقي -1

ترين عوام باشد، و همينطور كه گمان شود كه نادانگمان برده مي«: است�امام مامتوكلاين از خط«

.»شود، و احتمال دارد مراد اوعموم مردم باشد هر چند بعيد استبرده مي

كه من اين نسخه را با نسخه اصلي مطابقت دادم، همانگونه بود كه سرور ما اميرالمؤمنين «سپس نوشته

.ا ه» خه و نسخه امام حفظ االله آن را اصلاح كرمگمان كرده بود، حفظه االله و در اين نس
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از عبارت بعضي از اشاعره در علم كلام اينگونه برداشت : اما شباهت آن به حق

در شود كه نزد آنها فقط در عقل جايز باشد و ما توضيح داديم كه اشاعره و معتزلهمي

تحسين و تقبيح در چه مواردي اختلاف دارند، و آنها در اين باره اختلاف نداشتند كه 

شود انجام دادن كارهاي زشت صف نقصي است، و خداوند به ضرورت عقل فهميده مي

كه فاعل آن صفت نقص به از صفت نقص منزه است، بلكه در اين باره اختلاف داشتند

و بنا بر هر تقديري آنها اين مطلب را از ؟يا نهمجرد عقل مستحق ذم و عقاب است 

دانند دانند، و همينكه آن را از جهت سمع جايز نميجهت عقل و نقل يا سمع جايز نمي

اي كه ، آيا ملاحظه كرده1كند كه حرام باشد به آنها نسبت تجويزداده شودكفايت مي

با است، اما شرعاً قبيح است، نكاح كردن مادر و خواهر عقلاً زي:گويندمعتزله و شيعه مي

.دانندتوان به آنها گفته شود مطلقاً آن را جايز ميدر حالي كه نمي

كند كه او از شيوه مغالطه استفاده كرده است چون بعد از اين را بيان مي:وجه دوم

ماند، او اي باقي نميپس براي اطاعت هيچ فايده: گويدكند ميينكه مطلب را نقل ميا

آنچه كه مقصودش بوده از كند كه اين هم از مذهب آنها است تا ا دچار وهم ميانسان ر

تمام كند، اين مطلب از ] اند به خدا و پيامبر دروغ نسبت دهندكه جرئت كرده[استدلال 

كند چون مذهب اين وجه باطل است، و شبيه به حق هم است چون جاهل گمان مي

اند پس لازم است چنين اعتقادي داشته كردهآنها از جهت عقل تحسين و تقبيح را نفي

.باشند

________________________
بعد از اين كلمات به مقدار سه كلمه خالي بود، سپس در پاورقي هر دو نسخه براي اينكه ) ي(و ) أ(در -1

اي كه آن را از جهت عقل هم جايز ندانسته بگونه«آن خلاء را پر كنند اين عبارت را نوشته بودند 

و » هايي براي اين جاي خالي پيدا نكرديمدرنسخه اصلي كلمه«وشته شده كه سپس اين تعليق ن» باشند

.578»س«همينگونه است در 
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زيديه آنها اگر چنين اعتقادي داشته باشند؛ واجب است معتزله و:1وجه چهارم

در ميان : ند، و بيان آن هم به اينگونه استهذيل را كافر بدانسائر فرق شيعه را بجز ابو

نيستند، و بقيه آنها ) جبرهم(معتزله و زيديه كساني هستند كه معتقدند به تكفير آنها 

كند بجز روايتي كه از ابوهذيل نقل شده، كنند بزرگاني كه جبري را تكفير نميتكفير نمي

لهب در روز قيامت صاحب ذيب بشود و ابوتع�و اگر آنها جايز بدانند كه پيامبر خدا

تكفير و همچنين كساني كه آنها را ،شفاعت بشود، كافر شدن آنها از ضرورت دين است

آيد كه معتزله و زيديه هم كافر باشند، اما كساني كه آنها را اند، و از اين لازم مينكرده

چون آشكار است... اند مانند سيد امام مؤيد باالله و امام يحيي بن حمزه و تكفير نكرده

كساني هستند كه در كافر دانستن مشركان و يهود و آنها در چنين حالتي به منزله

اند امامان و اند، و بقيه معتزله و زيديه هم چون آنها تكفير نكردهداشتهشكمسيحيان 

اند، و شكي نيست كه شك داشته باشد در كافر بزرگانشان كه مانع از تكفير اشاعره شده

كند، و علت آن هم پرستان واجب است تكفير شود و كسي آنها را تكفير نميبودن بت

و من در پس ثابت شد معترض آشكارا كاذب است،اين است از ضروريات دين است، 

ها لازم ام تا او را سرزشن كنم، هر چند همانند اينكلام خود را طولاني كرده2»اصل«

نيست و بجز اين مطلب ذيل چيزي از كلامش باقي نمانده بود كه باطل بودنش را 

.آشكار كنم

ز جهت سمع نقل شد اگر گفته شود اين از جهت عقل،است اما ا: گويدمعترض مي

ون اي كه خداوند داده مقروعده: گويمو عاصي در جهنم است ميكه مطيع در بهشت

: فرمايدبه مشيت او است چون مي

________________________
).507/ص(درباره جواب به معترض درباره مجبره، به سوم نگاه كن -1

2-)2/276-290.(
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.»آزاردبخشايد و هر كه را بخواهد ميهر كه را بخواهد مي«
.خواهد چه كساني را ببخشايدنند خداوند ميداو آنها نمي

دانند خداوند مسلمانان را او چيز آشكاري را انكار نكرده؛ چون آنها مي: جواب

خداوند وعده عقاب ،اندبخشايد نه مشركان، و مسلماناني كه گناه كبيره مرتكب شدهمي

تعدادي از آنها را بدون كند، اما جايز استرا به آنها داده، و قطعاً وعيد او تحقق پيدا مي

اين مانند، وتعيين ببخشايد، و به همين خاطر همه مسلمانان در خوف و رجاء باقي مي

مذهب آشكار آنها است، و آن آيه هر چند مجمل است، اما توضيح آن آمده است، و 

ل عمل شود، سپس يا معترض اند كه واجب است به توضيح مجممسلمانان اجماع كرده

.توضيحي نيامده است) نقليات(راي اين آيه در سمع ب: گويدمي

آنها معتقدند به مجمل عمل كنند و مبين را رها كنند، و به هر كدام از : گويديا مي

كند كه اهل بهتان و نسبت به اهل اينها قائل باشد بجز اينكه خصم خودش را معرفي مي

.كندحيا هستند چيز ديگري را اضافه نميعلم بي

»شدن ندارندكن و آنها ويژگي براي انتخاب اختيار«
:جبريهغلو معترض بر

او به آنچه ذكر شد : معترض تا اين حد افراط كرده باشدتعجب است كه و جاي 

آنها هيچ : گويدكنند، و درباره براهمه ميياستدلال كرده كه جبريه از دروغ پرهيز نم

كنند هاي آسماني را تكذيب ميكتابينكه براهمه تمام اگويند، با وجود وقت دروغ نمي

آنها ساحر بوده اند و با دروغي كه به : گوينداند و مينبياء گمراه بودهتمام ا:گويندو مي

در دنيا زندگي مرفهي داشته باشند و به آنها استهزاء خواستنددادند ميخدا نسبت مي

ن ترسي ندارند، معترض كنند، و آنها معتقد به عذاب آتش نيستند، و از عقاب گناهامي
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هاي و كتاباما در حق كساني كه به خداوند و ملائكه! دروغگو نيستند:گويدبه آنها مي

كنند و حلال را حلال و حرام را آسماني و پيامبران ايمان دارند اركان اسلام را ادا مي

اند و نام بردهاولي كه از آنهااين صحبتي بود درباره گروه!! پندارند افراط كردهحرام مي

.اند اهل جبر هستندگفته

:بحثي درباره مرجئه

چون مرجئه و مجبره از دروغ و «، و اين عبارت اوست درباره آنها مرجئه:گروه دوم

آنها معتقدند كسي كه به اندازه يك دانه خردل : كنند، اما مرجئهديگر پرهيز نميگناهان

زنا و دزدي و قتل كرده باشد، و دروغ از شود هرچندايمان داشته باشد داخل جهنم نمي

.تر استاين آسان

و جواب مولف از الهامات پروردگار بوده است
رفع كردن اين شبه كه معترض وارد كرده سخت و دشوار است، و : گويممن هم مي

تر از اين اشكال نياورده، و من بجز آنچه كه خداوند به من الهام كرده در اين رساله مبهم

مطلب را در طاف پنهاني چيز ديگر را براي آن آماده نكردم و من به اين خاطر اين از ال

چون (اين جواب از جايگاه بلندي سرچشمه گرفته، !ي سني بدانيدمااول ذكر كردم تا تم

و من به اين خاطر مسلك جواب را بر او ) از طرف پروردگار بر من الهام شده بود

آنها نسبت داده بود شباهت زيادي به حق داشت و از ناهموار كردم؛ چون كلامي كه به 

توانست آن شبه را رفع كند مگر كسي كه خداوند با شد، و هيچ فردي نميحق جدا نمي

:دهمو جواب او را از چند وجه مي.الطاف و رحمت خودش به او كمك كند

تان به»كنندوغ و گناهان ديگر پرهيز نميمرجئه از در«: اين كه گفت:وجه اول

بزرگ و انكار بديهيات است، چون كلام ما درباره كساني است كه اهل دين و امانت 

و از حرام پرهيز كرده باشند، و بديهي است در ميان ،اند و واجبات را انجام دادهبوده
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هاي بزرگ و اند كه اهل عبادت و تقوا، و علم و فهم، و داراي مرتبهمرجئه كساني بوده

تر و از اند كه از فرائض سختهايي انجام دادهاند و سنتبودههاي پسنديدهخصلت

اند؛ از غذا دادن به بينوايان، و عادت به روزه ترك كردن كارهاي ناپسند دشوارتر بوده

هاي زياد بخاطر كوتاهي گرفتن و نماز خواندن در حالي كه مردم خوابيده باشند، و گريه

آنها از دروغ و گناهان ديگر : گويدترض كه ميپس اين گفته مع. ركردن در حق پروردگا

هاي عابد ومعتمدشان كند كه انسانميكردند باطل است؛ چون يا او ادعاپرهيز نمي

آنها تظاهر :اند اين آشكاراست كه قطعاً باطل است، اگر گفته شودمرتكب گناه شده

�حتي پيامبر خداشود كه اين از اموري غيبي است كه كنند به آنها جواب داده ميمي

مگر خداوند به وحي كرده . درباره هيچكدام از معاصرين خود چنين اطلاعي نداشت

باشد، و به اجماع مسلمانان حكم به اين حرام است، و من كلام خود را در اين باره 

.كنمطولاني نمي

آنها اند چونكند كه آنها ظاهراً نه عبادت كردند و نه از گناه پرهيز كردهيا ادعا مي

. معتقدند از عقوبت پروردگار نبايد ترسيد؛ اين هم بخاطر دو دليل باطل است

اند، و اين صحيح نيست، چون او استدلال كرده كه آنها عبادت نكرده:دليل اول

.عبادت آنها آشكار است

اهان براي پذيرد كه عبادت كردن و پرهيز از گنيا معترض مي: گوييممي:دليل دوم

براي آنها مقدور نبوده، جايز است از آنها واقع گردد؛ : بوده يا نه؟ اگر بگويدآنها مقدور

ا اين كلام دهند، و چرهيچ دليلي ندارد كه بگويد آنها يكي از كارهاي جايز را انجام نمي

را كه براي هيچ فردي جايز نيست خبري را ذكر كند كه فردي : اش آوردهرا در رساله

تمام افراد مرجئه مرتكب دروغ و گناهان ديگر : گوييدتكذيب كند؟ پس چگونه مي

دانيد مگر اينكه آن فرد كند جايز نميو اين را درباره كساني كه آشكارا گناه مي! اند؟شده

شراب : كسي كه تارك صلات باشد گفته شودشاهد گناهانش باشد، پس جايز نيست به
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و جايز خوردود ميس: شودكند گفتهه به كسي كه زنا مينوشد، وجايز نيست كمي

كه :گوييد، پس چگونه درباره مرجئه مي...قاتل ست و : نيست به رباكار گفته شود

اند در حالي كه بجز رجاء مشخص نيست كه مرتكب گناه مرتكب تمام گناهان شده

د كه ها داده شود و مشخص گردديگري شده باشد؟ و چرا قبل از اينكه جواب شبه

هايي اين احتمال وجود دارد كه در گفتن چنين كلام: ايدست گفتهانكار ضروريات ا

!اند؟اند و مرتكب گناه شدهعبادت نكرده

و جاي تعجب است كه معترض اعتقاد داشته براهمه با وجود اينكه پيامبران را انكار 

لاً اند، و اين جواب را قباند دروغ نگفتههاي اسلامي را رد كردهاند، و تمام شريعتكرده

تواند جوابي باشد براي اتهامي كه در رابطه با مسأله جبريه بيان كرديم و اين وجه مي

معترض به جبريه وارد كرده چون او معتقد است همه افراد جبريه از دروغ و گناهان 

.اندديگر پرهيز نكرده

آنچه كه باعث كارهاي خير مي شوند متفاوتند
كارهاي خوب انجام دهد و از كارهاي بد شود انسانچيزي كه باعث مي:وجه دوم

گيرد، بلكه شرم و پرهيز كند تنها اين اعتقاد نيست كه خداوند از گناهكاران عقاب مي

شود انسان در مقابله كسي كه اين همه نعمت را حيايي كه در درون انسان است مانع مي

ر كارهاي نيك هايي كه ببه او بخشيده گناه كند، و به همين خاطر است اكثر انسان

كند شرم و حياي زيادي نسبت به پروردگار كند و از كارهاي بد پرهيز ميمحافظت مي

شود، و به همين خاطر مسائل تهديددارند، اما مجرد اعتقاد يكي است و كم و زياد نمي

تباري و پرهيز از گناه و آميز متفاوتند با وجود اينكه اعتقاد واحدي هم دارند، اما در نيك

ر شكر كردن نعمت با هم متفاوتند، و مراتب آنها هم از جهت حيا از پروردگار د

ترين مخلوقات به خداوند كساني هستند كه از او مختلف است و به همين خاطر نزديك

.كننداند و بيشتر او را اطاعت ميترسند و به او انس گرفتهبيشتر مي
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اند ترسند و بهتر با او انس گرفتهتر ميو به همين خاطر انبياء و اولياء از خداوند بيش

ترند، و اكثر صالحان بخاطر خوف از عذاب و تمايل به پاداش خداوند را عبادت و مطيع

اگر در عبادتش چنين نيتي كند عبادتش صحيح نيست، و : 1گويندكنند، و معتزله مينمي

با همديگر متفاوتند،كان و فلاسفه كنند از مشربخاطر همين كفاري كه معاد را انكار مي

هاي نيكو و پسنديده اند، و بعضي از آنها داراي اخلاقبعضي از آنها در رذايل فرو رفته

هاي پست و مطيع هستند، و در ميان آنها بزرگان و اتباع بودند، و در ميانشان انسان

ت اند، به اندازه تفاوتي كه در صبر كردن بر مشكلات و تحمل كردن كارهاي پرمشقبوده

شود و از دو پستانش زن آزاده گرسنه مي«: اند و درباره امثال آنها گفته شدهداشته

شكم و اگر: گويدمي4و حاتم3كند؟ميآيا زن آزاده زنا: گويدو هند مي2»خوردنمي

________________________
:اندها آمدهاين عبارت) ي(و ) ا(در پاورقي -1

فخر رازي نقل شده كه فرموده اين مة آمده از امادر باب صفت طلا) »منهاج«در شرح اين نحوي (

با خط قاضي علامه محمد بن عبدالملك . عبارت صحيح نيست، و فقط به معتزله اختصاص ندارد

.االلهرحمه

حارث بن سليل اسدي در جرياني كه بحث : و اولين كسي كه اين را گفت) 1/251(» مثالمجمع الأ«-2

.شده

و ابن مردويه در )12/74(ا زنان ماست و ابن جرير در تفسيرش ب�در بحث بيعت پيامبر-3

اند و سعيد بن منصور، و ابن سعد بن شعبي اين را روايت كرده�از ابن عباس) 6/312(» الدرالمنثور«

.باشدمي) 6/312(» الدر«اند همانگونه كه در مرسل اين را روايت كرده

! ر كرده و درباره آن صحبت نكرده استآن را ذك» تخريج احاديث كشاف«و زيعلي در 

سند ابن جرير مسلس است با چند : گويممن هم مي).4/169(» كافي الشاف«و همينطور حافظ در 

.شان بحث وجود داردعوفي؛ از محمد بن سعد بن محمد تا عطيه عوفي، و آنها ضعيف هستند يا درباره

).69/ص(» ديوان او«-4
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شويد و اما بشدت ذم و سرزنش مي، رسدشرمگاهت را در اختيار او بگذاريد به آنها مي

كسي : گوييداند، پس چگونه مياش نبودهس از عقاب يا بخاطر پادتمام اينها بخاطر تر

سي است كه شود؟ اين كلام كگويد و مرتكب گناه ميكه از عقاب نترسد دروغ مي

هاي عابد و فروتن وجود دانيم كه در ميان مرجئه انسانميهةنينديشد، و ما بالبدا

نصاف داشته باشيم از جهت ااند، و تعداد زيادي از ما اگر خوب فكر كنيم وداشته

هاي سخت صبر رسيم، چون كسي كه بر عبادتبه آنها نمي]نه از جهت عقيده[عبادت 

تبار و بلند همتي كند و شهوت را رها كند بدون اينكه از عقاب بترسد واقعاً فرد نيك

است كه از خداوند شرم و حياي زيادي كرده، وكسي كه عبادت را بخاطر ترس از 

ش انجام دهد؛ طبع او مانند طبع بندگان شرور فرومايه است و چه زيبا است عذاب آت

: گويددر اين باره كه مي1اين شعر ابودريد

دارد ايستد و باز مياي كه ميبايد مرد آزاده: ترجمه شعر

دارد سرزنش كرداي كه بدون عصا از چيزي خود را باز نميو بنده

كنند و او را ناراحت حبوب خود سرپيچي نميو اكثر عاشقان دنيوي از فرمان م

ترسند كنند هر چند نمينمي

انديشان در اين باره به آنها ضرري وارد شود، و به همين خاطر بعضي از ژرف

:گويندمي

چ قدرتي بر من نداري، اما كنم بخاطر اكرام است و تو هيهايي كه از تو ميتعريف

.2وجودم را در بر گرفتهمحبتت

________________________
).133/ص(» ديوان او«-1

شاعرش نصيب بن رباح اكبر است و بعضي : گوينداختلاف وجود دارد، بعضي ميدرمورد شاعر آن -2

.مجنون بن عامر:گويندمي
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كساني كه ايمان داشته باشند محبت شديدي به : اين در ببين عاشقان دنيايي باشداگر

بهترين عبد صهيب «: پيامبر فرموده است:پروردگار دارند، و در حديث مرفوع آمده كه

و در اين حديث موعظه بزرگي .1»كنداست، اگر از خداوند هم نترسد معصيت نمي

:زيبا گفته است اين شاعررد، و چهبراي اهل حق و معرفت وجود دا

كنيد كه او را دوست داريد اين كنيد و اظهار ميمعصيت پروردگار مي: ترجمه شعر

محال است و چيز تازه و بديعي است براي عقل 

كردياگر حب آن را در دل داشتي او را طاعت مي

.2كندچون عاشق ازمحبوب خود اطاعت مي

نباشد مطيع نيست و آن مسكين نفهميده معترض گمان كرده كسي كه در مقام خوف 

فوق مقام خوف است نزد عارفين، و به همين خاطر شيخ ابوعمر بن مقام محبت ما

]و اين كلام او چقدر براي اهل دل مفيد است: [گويدمي3فارص

ادعاي حب و دوستي مكن و ادعاي غير از آن را بكن

و با دوستي گمراه شدن را از خود دور كن

شودنمي! ل را بهره خود كن دريغاو طرف وص

اي و در حالتي كه زنده هستي اگر صادق باشي مرده
________________________

در اين كلام اصوليان و اصحاب معاني و عرب از «: گويدمي) 449/ص(» ةمقاصد الحسنال«سخاوي در -1

سپس خط استادم را ... امآن را نيافتهدر هيچ كتابي : گويدشهورشده است،و بهاء سبكي ميحديث عمر م

ام اما او اسنادش را ذكر نكرده ابومحمد بن قتيبه يافته» مشكل الحديث«ديدم كه نوشته بود آن را در 

.است

» المجالسةبهج«فوت كرده ) 225(كه در حدود اين دو بيت از اشعار محمود بن حسن وراع است،-2

)1/395.(

).29/ص(» ديوانش«-3
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شود كه در قلبش ن چيزي مييانسان اسير بزرگتر: گويندو به همين خاطر حكما مي

كند تا چيزي كه باشد، و شكي نيست چيزي كه محبوب باشد بيشتر در دل اثر ميمي

شود اما باشد بعضي اوقات دشمن انسان ميترسناك باشد، چون چيزي كه ترسناك

چيزي كه محبوب باشد اينگونه نيست و ابن فارص مفهوم اين را به نظم در آورده و 

:1گويدمي

تو مقتول چيزي هستي كه دوستش داري

گزيني در انتخاب كردن مواظب باش چه كسي را بر مي

كني؟ آيا بدين ذكر ميچه سببي باعث شده كه فقط مرجئه را : گوييممي:وجه سوم

دانند اهل كبائري كه مسلمان هستند داخل بهشت بشوند، خاطر است چون آنها جايز مي

:انددانند كه آنها از آتش دوزخ نجات يابند يا بدين خاطر است كه آنها گفتهو جايز مي

چون ،كه قطعي بودن بهشت است ممنوع است: شوند؟ دومين آنهاقطعاً داخل بهشت مي

اي كه مسلمان باشد در حالت كفر بميرد، و از كسي دانند صاحب گناه كبيرها جايز ميآنه

چون احتمال دارد مرتكب كفري شود كه ،ترسندشود ميي ميه اكه مرتكب گناه كبير

دانستند اهل كبائري كه مسلمان كه جايز مي: وبه بخشوده نشود، اما اولين آنهابدون ت

هاي ديگري هم هستند كه چنين اعتقادي دارند، اما وههستند داخل بهشت بشوند، گر

.دانندمعتزله آن را به شرط توبه و استغفار جايز مي

معتزله در انتخاب اصلح دو گروه هستند
مرجيء معتقد است كسي كه مسلمان باشد و بميرد در حالي كه بر : اگر گفته شود

ه و اهل سنت به چنين چيزي دهد، و معتزلفسقش مصر باشد خداوند او را تعذيب نمي

.معتقد نيستند

________________________
).90/ص(» نشديوا«-1
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حتما در حالت مسلمان بودن :گوينداين مسلم است؛ اما آنها نمي: من هم مي گويم

ميرد، بلكه اين قطعاً در حالتي كه توبه كرده مي:گويندميرد همانگونه كه معتزله نميمي

:تندوه هسشود، چون معتزله دو گراشكال بر معتزله و مرجئه وارد نمي

هر كس زماني را سپري كند كه در آن تمام تكاليف خود را : گويندمي: گروه اول

دانست در حالتي شود كه اهل بهشت است، چون خداوند اگر ميانجام دهد فهميده مي

ميرد كه مستحق عذاب است، براي او زشت بود آن را در دنيا باقي بگذارد، وبر او مي

و اين كلام كساني است كه . كرد بميراندعبادت ميواجب بود او را در آن وقتي كه

.آنچه اصلح است بر خداوند واجب است:گويندمي

اند، و اين اشكال القاسم كعبي امام بغداد و كساني كه از او تبعيت كردهمانند ابو

دانند كه مكلف در گردد تا مرجئه، چون اين گروه جايز ميبيشتر بر اين گروه وارد مي

ات تمام تكاليف آن وقت را انجام دهد و مكلف بايد مطلع باشد كه آن را بعضي اوق

.كه اهل بهشت است:شودانجام داد، و در چنين حالتي قطعاً گفته مي

كه اصلح را براي دانندكساني هستند كه بر خداوند واجب نمي:و اما گروه دوم

اهكار فرصت دهد تا از دانند به گنبندگانش در نظر بگيرد بلكه بر خداوند واجب مي

به اين معتقدند، وابوقاسم گناهش توبه كند، و شيخ معتزله ابوعلي جبائي و اصحابش

با او موافقت كرده، اگر آنچه معترض ذكر كرده درباره مرجئه بر دروغ در ]نيز[كعبي

كند، چون كسي كه حديث دلالت كند، مذاهب معتزله هم بر چنين چيزي دلالت مي

گناه : گويدراي بندگانش درنظر بگيرد مير خداوند واجب است اصلح را بمعتقد است ب

اي دانم به سبب عبادتي كه روزي يا ساعتي يا لحظهكند چون ميبه من ضرري وارد نمي

من : گويدسي كه به اين معتقد نيست ميام از اهل بهشت هستم، و كبراي خداوند كرده

كنم، و من از مرگ ناگهاني كه فرصت توبه ميشوم و بعداً از آن مرتكب اين گناه مي

.ترسمتوبه نداشته باشم نمي



����گلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم

اما مرتكب شدن گناه بر حسب اعتقاد نيست، بلكه بر حسب طبع بلندي و شهامت 

نفس است، همانگونه كه در وجه اول آن را ذكر كرديم، اگر سبب عصيان تجويز نجات 

يا بخاطر توكل بر رحمت، هيچكدام از از عذاب پروردگار باشد؛ يا بخاطر توكل بر توبه 

يابي كه مجروح نباشد، و بنابراين عادل كسي است كه معتقد هاي اسلامي رانميگروه

شود، در حالي كه هر كس شود و خطا و اشتباه هم بخشوده نميباشد توبه پذيرفته نمي

.اين عقيده را داشته باشد به اجماع مسلمانان كافر است

ي معتقد باشد خداوند با فضيلت و بزرگواريش تمام گناهان اگر كس:موجه چهار

بخشايد از آن كه دروغ به خداوند نسبت دهد و مرتكب تمام مسلمانان را بدون توبه مي

اگر عبدي معتقد باشد كه سيدش اهل : و دليل آن اين استآيد لازم نميگناهان شود 

رماني باشد و به سيدش دروغ كند كه آن عبد نافصبر و بخشش است، بر اين دلالت نمي

شود، با گيرد و كاملاً مطيع او مينسبت دهد، بلكه بعضي اوقات بهترين اكرام را از او مي

وجود اينكه معتقد است سيدش اهل صبر و بخشش است و از عقابش در امان است، 

گونهچون محبت او بر درونش چيره شده و نزد او مرتبه والاي پيدا كرده است، و همين

كنند، و چندها انسان است رفتاري كه مردم با برادرانشان و اهل صبر و بخشش مي

شود و تنبيه آنها بخاطر بغض و اخلاق بد عيت نمييب و ترسناكي هستند كه از آنها تبمه

شود و مال و و چندها انسان كريم و حليمي هستند كه از آنها تبعيت مي! شودتحمل مي

بخاطر اينكه [پس معترض از كجا فهميده مرجئه! شودفنا ميجان بخاطر اطاعت از آنها 

اند و در گناه به عظمت پروردگار اهانت كرده]آمرزدد خداوند اهل اسلام را ميمعتقدن

دروغ نسبت دهند؟�اند به خدا و پيامبرشاند و عادت كردهور شدهغوطه

كنند، و با خوف اضافه ميبينيم كه اعمال خود را با اميد هاي صالح را ميو ما انسان

شوند و اين نزد اهل ذوق معروف است، و اين اعمال خود را كاهش و در آن سست مي

.انددو بيت را بخاطر همين سروده
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كندچهره تو براي آن زن نوري است كه از آن استفاده مي: ترجمه بيت

دارندهاي تو او را باز ميو دست

ب و سخناني دارد در ياد تو مانع خوا

شوندو غذا خوردنش مي

بدعت بودن يك قول يا گفتار دلالت بر مبتدع بودن آن شخص نمي 

.دكن

شود كه آنها آنها معتقد به ارجاء هستند هرچند حرام است اما باعث نمي:وجه پنجم

كافر يا فاسق شوند و هر بدعت حرامي كه صاحبش براي آن تأويلي داشته باشند، و 

و با دليل ثابت شده كه . احب آن به اجماع علما پذيرا استباعث كفر و فسق نشود ص

كافر و : اين مذهب اصحاب خصم است اما دليلشود، و ارجاء باعث كفر و فسق نمي

فاسق كردن به دليل نقلي نياز دارد و براي اين دليل وجود ندارد، و مخالفت آنها با 

از سوي ديگر ابن حاجب كند،نصوص بخاطر تأويلي كه دارند براي تكفير كفايت نمي

كه دليل محكمي [شود ت كند مؤاخذه نميمعتقد است مجتهدي كه با نص قطعي مخالف

.هاي اين مسأله را ذكر كنيمدهد كه حجتو اين مقام اجازه نمي]هست

»ه نوعي بدعت است گناه كبيره نيستارجاء ك«: گويدمي1»ميزان«و ذهبي در 
.1»لام سهمي ندارندمرجئه در اس«: و اين حديث آمده

________________________
: گويدمشعر بن كلام با شركه مي: كه در اينجا ذكر شده در شرح حالاحتمال دارد آنچه) 4/224(-1

يعني از جهت . اه» اش را متهم كنيمارجاء مذهب تعدادي از علماي بزرگوار است، و لازم نيست گوينده

.قبول روايت
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بر اين نص گذاشته است، و »ةتذكر«قاضي شرف الدين در : و اما مذهب خصم[

»شرح العيون«و حاكم در 2»صةتعليق الخلا«داوري در ] علامه عبداالله بن حسنقاضي 
.اندبه آن اشاره كرده... و 

چنين كه منبع اصلي آنها است»اللمع«امير علي بن حسين در : اما ادعاي اجماع

. ادعايي كرده است

هاي صحيحي كه از افراد مورد اعتماد كند براي دفاع از سنتو اين مقدار كفايت مي

باشد بخاطر طولاني مي»اصل«هايي كه در ست و من بعضي از بحثمرجئه نقل شده ا

پندارم صادق هستند ام چون ميكردن كلام ترك كردم، و من حمايت زيادي از آنها كرده

اند من به آراء آنها معتقد يتشان پذيرفتني است، حتي بعضي از ضعيفان گمان كردهو روا

برم از اين، چون عقيده اهل سنت بهترين مباني و آشكارترين هستم، و بخدا پناه مي

ها را در خود جمع كرده، از حسن ظن به معاني را دارد، و همين بس كه محاسن عقيده

خوف از عذابش، و حذر از غضبش، و اگر مسلمان پروردگار و اميد به بخشايش با 

ته باشد، خداوند درباره كاري از دنيا برود بايد خوف و رجاء به پروردگار داشگناه

: فرمايدمي] ترسند بر كفر بميرندهرچند نمي[ملائكه 

�tt ttββββθθθθ èè èèùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ ss ss††††ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ®® ®®5555 uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒóó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ%%%% öö ööθθθθ ss ssùùùù�) 50/نحل(

.»ترسندند مياز پروردگارشان كه بر آنها سيطره دار«

اند و ترمذي روايت كرده�از ابن عباس) 1/24(هو ابن ماجه ك) 4/395(اين حديث ترمذي -1

باشد و در مطبوعه گفته مي) 5/169(شراف همانگونه كه در تحفة الأ» سن غريبحديث ح«: گويدمي

.»حديث حسن صحيح«است 

.اند و خالي از بحث نيستو اين حديث از تعدادي صحابه روايت شده

).2/275(ام اين را استنباط كرده» عواصم«مابين قلاب در اصول نيستند، و من از سياق كلام -2
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%نَ�ُ5ِ�6ْ! 
)57/ مؤمنون (�هُ
 !+ْ� 7َْ�َ�ِ� رَ�+ِ*

كار صي و گناهباشد، احوال بنده عاالسلامعليهم پس زماني كه اين احوال ملائكه 

اگر شما آنچه را كه «: فرموده است�آمده كه پيامبر»صحيح«و در !! چگونه است

خواهم كه از خداوند مي»گريستيدبسيار ميخنديديد و م ميدانستيد كدانم ميمي

محفوظ و سالم باشيم، و ما را از جمله كساني قرار دهد كه از گناه كردن و آخرت 

.ترسند و به رحمتش اميدوارند، آمين يا رب العالمينمي

ابن عاصبحث هايي درباره معاويه و مغيره و عمرو
انيكه آنها را در اوهام ذكر معاويه و مغيره و عمره بن عاص، و كس:گروه سوم

قرائني درباره اينها ظاهر شده كه بر اين دلالت : گويندم، تعداد زيادي از شيعه ميكردي

هاي صحاح مانند بخاري اند، و احاديثي كه آنها در كتابكند كه آنها اهل تأويل بودهمي

.اندو مسلم دارند رد كرده

اند، چون ل و اجتهاد و صداقت بودهو اما اهل حديث معتقدند كه آنها اهل تأوي

مشخص است، در ميان آن دو گروه تأويل آنها غالباً بهترين تأويل بوده، و باطن هم نا

فقط تصحيح وسع اين مختصر نيست، و مقصود ماكه در در اين باره مسائلي است

نه مسائل ديگري كه در مابين آن دو گروه وجود ،حديث صحيح و دفاع از آنهاست

آيد آن احاديث صحيح باشند و هر دو آن اند، يا با قواعدي كه از آنها لازم ميتهداش

ام، و هر كس خوب به مطالب اين كتاب بينديشد قواعد را پذيرفته باشند حمايت كرده

ق داشته باشند كند، و در اين موضوع راهي را نيافتم كه هر دو بر آن اتفااين را درك مي

اي كه شيعه آنها را قبول دارند صحيح يت آنها با شهادت صحابهروا: جز اينكه بيان كنم

كنم، و خصوصاً احاديثي كه درباره و من در اينجا اكثر احاديث آنها را نقل مي. است

.شودباشد و حلال و حرام از آنها هضم مياحكام مي
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از كساني كه روايت ... موسعي اشعري وعبداالله بن عمرو بن عاص وو اما ابو

جنگ كرده باشند؛ قبلاً جواب نقضي �حي وجود ندارد كه آنها با حضرت عليصحي

.1كه معترض بر آنها وارد كرده بود دادم

لتسه نفري كه قبلاً ذكر كرديم كساني هستند كه در اينجا احاديثي كه دلاو اما آن 

آوريم و فقط بخاطر اختصار احاديث كلام را ذكر بر صحت احاديث آنها كند مي

و ]درباره احكام[شودكه از آنها نقل شدهاديثي مينيم، و اين موضوع ما شامل احكمي

اي به آنها شاءاالله به گونهكنيم، و اناحاديث ديگري كه به عنوان شاهد براي آنها ذكر مي

:گوييمد باشند، سپس ميكنيم كه مفياشاره مي

.باشدسي حديث مياح سته از طريق معاويه درباره احكام روايت شدهحآنچه درص

:آن در احكام با شواهد����معاويهاحاديث

از ... و2درباره تحريم پيوند زدن موهاي زنان است كه بخاري و مسلم:حديث اول

.3كنداند و روايت اسماء و عايشه و جابر صحت آن را تأييد ميكردهاو روايت 

.4نداريج كردهخاما حديث اسماء بخاري و مسلم و نسائي آن را ت

.اندنيز آن را تخريح كرده5و حديث عايشه بخاري و مسلم و نسائي

.6و حديث جابر مسلم آن را تخريج كرده است

________________________
.تخريج آن گذشت-1

).2127(ومسلم بارقم ) 6/591(» فتح«-2

).8/145: (و نسائي ) 2122(و مسلم بارقم ) 10/387(» فتح«-3

).8/146(، و نسائي )2123(و مسلم بارقم ) 9/215(» فتح«-4

).2126(بارقم -5

).174(مارة، حديث لأ، و مسلم، كتاب ا)6/731(» فتح«-6
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از او روايت 1بخاري و مسلم»شه گروهي از امتم بر حق پايبندندهمي«:حديث دوم

.اندكرده

.2و مسلم اين حديث را از سعد بن ابي وقاص روايت كرده

3د و ترمذي از مؤبانو مسلم و ابو داو

4و ترمذي از معاويه بن قره

.روايت كرده اند5و ابوداود از عمران بن حصين

حديثي است درباره نهي از دو ركعت بعد از نماز عصر، بخاري از او :حديث سوم

6روايت كرده است

________________________
).1925(با رقم -1

.و ابوداود آن را اخراج نكرده ) 4/437(و ترمذي ) 1920(مسلم بارقم-2

).1925(بارقم -3

ةتحف«همانگونه كه در و ابوداود آن را اخراج نكرده،) 4/437(و ترمذي ) 1920(مسلم بارقم -4

.ةفي المقدمأخرجه، و ابن ماجه )2/135(» الأشراف

).4/420(» جامع«-5

).2/73(» فتح«-6
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1سلمهامالمؤمنينو بخاري و مسلم و ابوداود و نسائي از ام

روايت كرده كه او به كسي كه اين كار را انجام مي �از عمر بن خطاب2و مسلم

زد و هيچ كس او را از اين كار منع نكرده، و اين به منزله اجماع است، و داد تازيانه مي

.اين كلام بعضي از اهل علم است

حديثي است كه در آن پيامبر از سوگند نهي كرده و اين حديث را مسلم :چهارم

3روايت كرده است

انداين را روايت كرده4مسلم و نسائي از عبداالله بن عمروبخاري و

5و ابوداود و ترمذي و نسائي از سمره بن جندب

6و نسائي از عائد بن عمرو

7و بخاري از زبير بن عوام

8و ترمذي و نسائي از ابوهريره»موطأ«و بخاري از مسلم و مالك در 

________________________
).2/54: (، و ابوداود)834(و مسلم بارقم ) 3/126: (» الفتح«-1

) 13/29(» الأشرافةتحف«همانگونه كه در باشدو منصف آن را به نسائي نسبت داده، اما در آن نمي

.باشدمي

.باشدنيز مي) 3/126(» فتح«و در بخاري ) 834(بارقم -2

).1038(بارقم -3

).5/94(، و نسائي )1040(و مسلم بارقم ) 3/396(» فتح«-4

)5/100(، و نسائي )3/65: (و ترمذي ) 2/290(واد ابود-5

).95- 5/94(» الفتح«-6

).3/393(» الفتح«-7

).5/93(، و النسائي )3/64(، و ترمذي )2/998(» موطأ«، و )1042(و مسلم بارقم )3/392(» الفتح«-8

)5/93.(
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1و ابوداود و نسائي از ثوبان

2ز عبداالله بن ابوبكرا»موطأ«و مالك در 

3و بخاري و مسلم و ترمذي و نسائي از حكيم بن حزام

.روايت كرده اند4و ابوداود و نسائي از ابن فراسمي از پدرش

بخاري آن را روايت »يابدميشه در ميان قريش ادامه مياين امر ه«:حديث پنجم

5كرده است

.دانروايت كرده6و بخاري و مسلم از عبداالله بن عمر

.7و مسلم همانند آن را از جابر بن عبداالله روايت كرده است

.8اندو بخاري ومسلم از ابوهريره روايت كرده

حديث تازيانه زدن شارب خمر و كشتن او در مرحله چهارم، ابوداود :حديث ششم

.9اندو ترمذي از او روايت كرده

كشتن او در ادي دارد، و امااما تازيانه زدن او از امور بديهي دين است و احاديث زي

.1اندمرحله چهارم ترمذي و ابوداود آن را از ابوهريره نيز روايت كرده

________________________
).5/96: (و نسائي ) 2/295(اود ابود-1

.از پدرش بصورت مرسل) 2/1000(» الموطأ«-2

).5/101(، و نسائي )4/553(و ترمذي ) 1035(، و مسلم بارقم )3/393(» الفتح«-3

).5/95: (، و نسائي )2/296(ابوداود -4

).6/616(» الفتح«-5

).1820(و مسلم بارقم ) 6/616(» الفتح«-6

.)1819(رقم -7

).1818(، و مسلم بارقم )6/608: (» الفتح«-8

).4/39(، و ترمذي )4/623(ابوداود -9
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.روايت كرده�آن را از قبيصه بن ذؤيب، و از تعدادي صحابه2و ابوداود

آن را روايت كرده اما اين حكم »الأحكام«امام مهدي يحيي بن حسين در كتاب و 

.استنزد علماي زيادي نسخ شده

ابوداود »رير و طلا، و پوست حيوانات درندهنهي از لباس ح«حديث :حديث هفتم

، اما شواهدي 3اند، و ترمذي بعضي از آن را با اين لفظ نياوردهو نسائي از او روايت كرده

.كه براي تحريم لباس حرير و طلاست مشهورتر از اين است كه ذكر شود

ن شاهدي از ابومليح وجود دارد كه ترمذي و و اما پوست حيوانات درنده، براي آ

.4اندابوداود و نسائي آن را تخريج كرده

اين امت به : فرموده�حديثي است كه درباره اين است كه پيامبر: حديث هشتم

.5شوند، ابوداود از او روايت كرده استهفتاد و چند فرقه تقسيم مي

7همانند اين را از ابن عمرو روايت كرده6و ترمذي

.اندو ابوداود همانند اين را از ابوهريره روايت كرده8و ترمذي

).4/624: (، به ابن جريح و معمر تعليق كرده، وابوداود )4/39(ترمذي -1

).4/625: (» السنن«-2

ين را ذكر ا) 8/438(» ةالتحف«روايت كرده اند و مذي در اين را) 7/176(، و نسائي )4/373(ابوداود -3

.ترمذيأخرجهنكرده و 

).7/176: (، والنسائي )4/374(، ابوداود )4/212(ترمذي -4

).5/5(» السنن«-5

.ساقط است) س(ما بين آنها در -6

.است» جامع«و صحيح در » عمر«) ي(و ) أ(و وقتي في ) 5/26(» الجامع«-7

).5/4: (، و ابوداود )5/25: (» ترمذي«-8
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اين 2]ابن ماجه[و 1نهي از سبقت امام در ركوع و سجود است، ابوداود:حديث نهم 

.انداين روايت كرده

ا از راين حديث 3»موطأ«داود و ترمذي و نسائي و مالك در بخاري و مسلم و ابو

.اندابوهريره روايت كرده

.روايت كرده اند4لم و نسائي از انسو مس

.اين را از او روايت كرده است5نهي از نكاح شغار است كه ابوداود: حديث دهم

اند، و اين از تعداد زيادي از صحابه روايت كرده6و بخاري و مسلم و از ابن عمر

.اندروايت شده و مشهور گرديده و علما بر حرام بودنش اجماع كرده

او مانند پيامبر خدا وضو گرفته است ابوداود اين را روايت كرده، و :حديث يازدهم

احتياجي به شاهد ندارد بجز پاشيدن آب زياد بر پيشاني و صورت

روايت كرده�از علي7و ابوداود

________________________
).1/411(: » السنن«-1

به جاي نسائي آمده » در نسخه دق«: نوشته شده ) ي(و ) أ(،سپس در پاورقي »نسائي«» الأصول«در -2

كر نكرده، از خط قاضي محمد آنسي رحمه االله نسائي ذ» اطراف المزي«آمده ودر 

.ذكر شده است) 2/172: (»العواصم«در :گويممن هم مي

.يت شده استروا) 1/390(» سنن ابن ماجه«و اين حديث در 

). 2/476(، و ترمذي )1/413(و ابوداود ) 427(، و مسلم بارقم )2/214(» فتح«-3

.اندبصورت موقوف از ابوهريره نقل كرده) 1/92(»موطأ«و مالك در ) 2/96(و نسائي 

).3/83(، و نسائي )426(مسلم بارقم -4

).2/561(» السنن«-5

).1/89(» الفتح«-6

).82- 1/81(» السنن«-7
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آن را روايت كرده، و اين 1كه ابن ماجهنهي از نوحه است،:حديث دوازدهم

.ذكر شودمشهورتر از اين است كه شواهدي براي آن

از او 2نهي از راضي بودن به بلند شدن است، كه ترمذي و ابوداود: حديث سيزدهم

4»سنن ابوداود«از انس روايت شده، و 3اند و شواهدي براي اين در ترمذيروايت كرده

.اين را از ابوأمامه روايت كرده4»ابوداود

ها، و از كه مؤلف آن نووي است از هر دوي آن6»في القيام5الترخيص«و در كتاب 

.استابي بكره، نقل شده و حديث انس را صحيح دانسته

.از او روايت كرده است7نهي از تمجيد كردن است، ابن ماجه:حديث چهاردهم

8اندو بخاري و مسلم و ابوداود از ابوبكر روايت كرده

.روايت كرده اند9و بخاري و مسلم از ابوموسي

________________________
).1/503(» السنن«-1

).05/398: ، و ابوداود )5/84: (ترمذي -2

3-)5/84.(

4-)5/398.(

.امو صحيح آن است كه نوشته! است» تلخيص«در تمام اصول -5

...).0-64/ص (-6

).2/1232(» السنن«-7

).5/158: (و ابوداود ) 3000(، و مسلم بارقم )5/324(» الفتح«-8

.كه اشتباه است» اندازابوهريره و از ابوبكر روايت كرده.... و اين را : (عبارت آمده اين ) ي(و در 

).3001(، و مسلم بارقم )5/326: (» الفتح«-9
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روايت 1]از مقداد بن اسود[  بن سخره و مسلم و ترمذي از ابوداود از عبداالله

.اندكرده

.روايت كرده است2و ترمذي از ابوهريره

روايت كرده، و 3حرام بودن تمام مسكرات است، كه ابن ماجه از او: حديث پانزدهم

5اند و مسلم و نسائي از جابرروايت كرده4و گروهي بجز ابن ماجه از ابن عمر

6.ي نيز از او روايت كردهو ابوداود از ابن عباس و نسائ

و براي 7حكم كسي كه در نماز سهو كند، نسائي از او روايت كرده:حديث شانزدهم

.از ثوبان وجود دارد8»سنن ابوداود«براي او شاهدي در 

و 9حج و عمره است، ابوداود از او روايت كردهن در بين نهي از قرا: حديث هفدهم

بصورت مرفوع 1»طأوم«مالك آن را در عمر وجود دارد كهبراي او شاهدي از ابن 

________________________
ره تابعي است، كه اين حديث را از مقداد روايت كرده االله بن سخو اين لازم است اضافه شود، چون عبد-1

.كرده و كنيه او ابومعمره است

.اندروايت كرده) 5/153: (، و ابوداود )4/518: (، و ترمذي )3002(را مسلم بارقمو اين حديث 

.ا ه» اين حديث غريب از حديث ابوهريره است«: و گفته است ) 4/518(» جامع«-2

).2/1124(» السنن«-3

).4/256: (و ترمذي ) 8/296(و نسائي ) 4/85: (و ابوداود.رقممسلم با-4

).8/327(و نسائي ) 2002(مسلم بارقم -5

).8/30(، و نسائي )4/86: (ابوداود -6

.هم روايت شده) 10/65(» فتح«گويم در بخاري من هم مي

).3/33(» السنن«-7

8-)1/630.(

).2/390: (» السنن«-9
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از عمر و عثمان بصورت موقوف بر آنها روايت را نقل كرده2روايت كرده، و مسلم

.است

قصد 3اش وبعد از حجدر مشقص بعد از عمره�كه پيامبر خدا:جدميحديث ه

دي اند، و براي او شواهاين را روايت كرده4كرده، و بخاري و مسلم و ابوداود و نسائي

واز 5كه مسلم آن را روايت كرده�كه مسلم آن را تخريج كرد و از عثمان�از علي

6]و او را صحيح دانسته[و نسائي و ترمذي »موطأ«سعد بن ابي وقاص كه مالك در 

8كه راوي آن نسائي است و از ابن عمر7اند، و از ابن عباس از عمرآن را روايت كرده

.و رواي آن بخاري و مسلم است9عمران بن حصينكه راوي آن ترمذي است، و از

.روايت كرده اند

.روايت يحيي ليثي وجود ندارد» موطأ«در-1

).1223-1222(بارقم » الصحيح«-2

دارد و شايد اين صواب باشد » وقيل«) : 3/180: (» العواصم«ن نسخه، و در گونه است در ايهمين-3

.چون در آن اختلاف است

).5/244: (و نسائي ) 2/396: (و ابوداود ) 1246(و مسلم بارقم ) 3/656: (» الفتح«بخاري أخرجه-4

).1223(بارقم -5

در مسلم بارقم : گويم و من هم مي) 3/185: (و ترمذي ) 5/152: (، و نسائي )1/344: (» الموطأ«-6

.باشدنيز مي) 1225(

).5/153: (» السسن«-7

).3/185: (» الجامع«-8

).1226(و مسلم بارقم ) 3/505: : (الفتح«-9
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حديث را روايت كرد، ابن كه معاويه وقتي اين : اندو ترمذي و نسائي روايت كرده

.1اين بر معاويه است؛ چون او را از متعه نهي كرده است: گفت{عباس

روايت �المؤمنين ام حبيبهحديثي است كه از خواهرش ام: نوزدهمحديث 

خواند مگر با آن كرد نماز ميبا لباسي كه با آن مجامعت مي�كرده است كه پيامبر خدا

.ديدنجاستي مي

اند، و شواهد زيادي بر معنايش وجود دارد، كه اين را روايت كرده2داود و نسايئابو

مگر خواند هايش نماز ميبا كفش(اند كه نقل كرده�از آن جمله روايتي است از پيامبر

اند و روايت كرده3]يزيد[بخاري و مسلم از سعيد بن ) ديداينكه آنها را نجس مي

.�4ابوداود از ابوسعيد خدري

از آن منصرف نشويد تا اينكه بادي را حس «: ديگر آن اين حديث استو شاهد

اتفاق وجود دارد، و همانند 5كه اين بر صحتش»رسديكني يا صدايي به گوشتان ممي

كنند كه جايز است استدلال به استصحاب براي زياد هستند كه بر اين دلالت مياين هم

________________________
. و مصنف آن را به ترمذي نسبت داده است كه اشتباه است و االله اعلم) 5/154(» نسائي«-1

).1/155: (، و نسائي )1/257(د ابوداو-2

سيعد بن يزيد از دي ابومسلمه است، كه فرد مورد اعتمادي : تحريف شده و صحيح» زيد«اصل به در-3

از انس بن مالك سؤال : روايت كرده كه گفته است�از تابعين است، اين حديث را از انس بن مالك

.بله: آيا پيامبر با كفشهايش نماز خوانده؟ گفت :كردم

).555(و مسلم بارقم ،)1/589(» فتح«بخاري 

).1426(» السنن«-4

�از حديث عبداالله بن زيد انصاري) 361(، و مسلم بارقم )1/285(» فتح«بخاري -5
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حكم قبلي شود، و بنابراين علما به افطار يوم الشك از آخر شعبان و روزه يوم الشك از 

.اندآخر رمضان عمل كرده

نهي فرموده كه به مسجد وارد خورداز كسي كه سير يا پياز مي�پيامبر«:حديث بيستم

، و براي اين شواهد زيادي وجود دارد، 1كه اين را معاويه از پدرش روايت كرده است»دشو

اند، و بخاري و مسلم از از جابر بن عبداالله روايت كرده3ومالك در موطأ2بخاري و مسلم

و بخاري و 7از ابوهريره و ابوداود از حذيفه و مغيره6»الموطأ«و مالك در 5و مسلم4انس

.10، و مسلم ابوداود از ابي سعيد9و نسائي از عمر8ود از ابن عمرو مسلم و ابودا

________________________
باشد معاويه بن ابوسفيان نيست، بلكه معاويه بن چون معاويه كه در اين حديث مي! مصنف اشتباه كرده-1

» سننش«كرده، و حديث او را ابو داود در ي روايت مقرة بن ايام مزني است كه از پدرش قرةّ بن إياسي 

.روايت كرده است) 4/172: (

).564(و مسلم بارقم ) 2/394(، »فتح«بخاري -2

.با رواية يحيي ليثي آن را نيافتم» الموطأ«در -3

).562(و مسلم بارقم ) 2/395(» الفتح«-4

).563(بارقم-5

: ابن عبد البر» التمهيد«كه از خوردن سير و پياز نهي كرده، بجز حديث مرسل سعيد مسيب » موطأ«در -6

).6/412: (البر

).172-4/171(» السنن«-7

).4/172: (، و ابوداود )561(، و مسلم بارقم )2/394(» الفتح«-8

).2/43(»السنن«-9

).4/171(،ابودواد )565(با رقم مسلم -10
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اما نهي از آن دو درخت مطلقاً بدون تقيد به وارد شدن به مسجد، آن را بخاري و 

.اندروايت كرده�2، و ابو داود و ترمذي از علي بن ابي طالب1مسلم از جابر بن عبداالله

.اندكرده

بخاري و »بر شما واجب نيستعاشوراهاين روز«: حديث:حديث بيست و يكم

.اندكردهاين را از او روايت3مسلم و مالك و نسائي

اند، كند نقل كردهحديثي كه معني اين را تأييد مي�از ابن عباس4و بخاري و مسلم

سبب روزه يهود از است در مذكور، بعد از اينكه درباره�اند، و آن فرموده پيامبركرده

ما آن «: فرمايدكه مي�و اين فرموده او»موسي هستممن سزاوارتر به«: او سؤال كردند

»گيريم بخاطر احترام به اورا ميروز را روزه
اين را از او 5ابوداود»شودهجرت منقطع نمي«: حديث: حديث بيست و دوم

در اسنادش مقال وجود «6:گويدخطابي ميروايت كرده، و از طريق او صحيح نيست 

.است كه نسائي آن را روايت كرده است7ز عبداالله بن سعديو براي او شاهدي ا»دارد

________________________
).564(و مسلم بارقم ) 2/395(» فتح«خاري ب-1

).4/230(، و ترمذي ك )4/173: (وداود اب-2

، و نسائي در )1/299: (» موطأ«و مالك در ) 1129(و مسلم بارقم ) 4/287: (» فتح«بخاري -3

).2/161: (» الكبري«

).1130(و مسلم بارقم ) 4/287: (»الفتح«بخاري -4

).3/7: (» السنن«-5

با مختصر منذري) 03/352: » معالم السنن«-6

و » لايعرف«گويد مي» ميزان«در اسناد او ابوهند بجلي وجود دارد، كه ذهبي در : گويم ميمن هم 

.»مقبول«: گويد مي» تقريب«حافظ در 

.، و سند او صحيح است)7/146: (النسائي -7
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قطعه شود كه حديث نهي از لباس طلا است مگر قطعه: حديث بيست و سوم

�اين را از او روايت كرده و براي آن شاهدي از تعدادي از اصحاب پيامبر1ابوداود

.آن را روايت كرده2وجود دادر كه نسائي

الا غلوطات: گويدمي4است، خطابي3مغلوطاتنهي از: حديث بيست و چهارم

وجود اين وجود دارد، با 5آن فردي مجهولاسنادو از طريق او صحيح نيست، در 

روايت كرده كه براي آن شاهدي از ابوهريره 6»صولجامع الأ«ابوسعادات ابن اثير در 

لفّ نهي ما را از تك«از انس روايت شده كه فرموده است 7وجود دارد، و در بخاري

.كندو اين معناي آن را تأييد مي8،»اندكرده

________________________
).4/437(» السنن«-1

).163-8/162(»السنن«-2

).5/435: (و احمد ) 4/65(ابوداود أخرجه-3

از او روايت شده كه از «: و اين عبارت او است » مختصر منذري«با ) 5/250(» لسننمعالم ا«-4

مفرد آن اغلوطة است،و وزنش افعوله از غلط است مانند » الاغلوطات«و ... » هي كرده استاغلوطات ن

. ...احموقة از حمق

كوبة،از حليب و باشد مانند حلوبه و رمفردش غلوطة است، كه اسم مبني از غلط مي: اما مغلوطات

نهي كرده كه علما مسائل مشكلي را ارائه دهند كه درآن �كه پيامبر: ركوب و معني آن اينگونه است 

.ا ه. اشتباهي زياد وجود داشته باشد تا بوسيله آن ديگران را دچار اشتباه كنند، و رأيشان را باطل كند

خطابي) 1/354(» غريب الحديث«

.ستكه او عبداالله سعد ا-5

6-)5/57.(

.روايت كرده است�كه انس از عمر) 13/279(»الفتح«-7

).883(بارقم » الصحيح«-8
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حديث فاصله انداختن بين جمه و سنتي است كه بعد از آن : حديث بيست و پنجم

شود بوسيله صحبت كردن يا خروج، كه مسلم از او روايت كرده، و براي او خوانده مي

كاري را انجام چنين�از ابن عمر وجود دارد كه پيامبر1شاهدي در بخاري و مسلم

.ذكر كرده است3مانند اين را در حق امام2داده است، و ابوداود از ابوسعيد زرفي

).882(، و مسلم بارقم )2/492(» الفتح«-1

2-تهذيب التهذيب«. او مجهول استروايت كرده كه �ابو مسعود زرفي، تابعي است، و از علي «

.»التقريب«و ) 12/234(:

بجز يك حديث احاديث ديگر از او روايت نشده و آن حديث ) 1/371: (» ن ابو داودسن«و براي او در 

هم هيچ ربطي به آنچه مؤلف ذكر كرده ندارد،آنچه آشكار است در آن اشتباه كرده است، اما ابو مسعود 

.ندارد» سنن ابوداود«انصاري صحابي در اين باب حديثي در 

:رنداها وجود ددر پاورقي اصول اين عبارت-3

حديث بيست «: گويدمي. موجود است» العواصم«در حديث بيست وششم در اصل ساقط شده، و «

روايت كرده، و فضل آنها مشهور است، بكله قرآني او فضل حب انصار است، كه نسائي از : وششم

.ا ه» مشخص است

كند و ل ميرا نق» روض«اين عبارت ) 2/457(» توضيح الافكار«صنعاني در :ويم گمن هم مي

كند كه در نسخه ساقط شده فضل حب انصار است،و به اين اشاره نمي: حديث بيست وششم : نويسدمي

هاي ساقط شدهو آنچه عيان است در ذكر كردن اين حديث اجتهاد كرده است، چون درتمام نسخه! است

: ششم : گويد مي) 3/188: (» العواصم«چون در ! آنچه او ذكر كرده صحيح نيست: گويم من هم مي

نيست و شم حديث از احاديث مشهوري است كه از غير » بيست و ششم«و » است... فضل حب انصار 

.نقل كرده است
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اميد است خداوند تمام گناهان را بيامرزد، «: اين حديث است: حديث بيست و هفتم

اين را از او روايت 1و نسائي»ادن براي خداوند و كشتن مسلمانمگر شريك قرار د

و 3،»ابوداود آن را رويت كرد«وجود دارد كه 2اهدي از ابودرداءكرده، و براي اين ش

.وجود دارد4براي او شاهدي در قرآن

شفاعت «: آن را روايت كرد و عبارت است از5كه ابوداود: بيست و هشتمحديث 

از ابوموسي روايت 6كه حديث معروفي است، و بخاري و مسلم»بينيدپاداش مي،كنيد

.ر مفهومش شهادت داده، و بر مقتضايش اجماع وجود دارداند، و قرآن بكرده

جستجو كردن از عورت مردم كراهتي دارد، و ابوداود اين را : حديث بيست و نهم

بن عمرو آن را حسن از ا1، و براي او شواهدي وجود دارد، در ترمذي7روايت كرده

كه » جشم ريسمان مقصد است«فرمايد و راجح اين است كه آن ساقط شده اين حديث است كه مي

.باشدمي) 3/192(»  عواصم«كه در ... و) 4/97: (حمدا

است » عواصم«شود كه، ترتيبي كه مصنف براي احاديث اينجا ذكر كرد با ترتيبي كه در يو ملاحظه م

.كند و در آنجا آنها را به پنج قسم تقسيم كرده، و احاديث را در آن پنج قسم آورده استفرق مي

).7/81(» السنن«-1

.باشدساقط مي) س(ما بين آنها در-2

).4/463(» السنن«-3

¨¨�: رمايدفوند ميخدا-4 ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))©© ©©!!!! $$ $$####ŸŸ ŸŸωωωωãã ãã"""" ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒββββ rr rr&&&&xx xx8888 uu uu���� ôô ôô³³³³ çç çç„„„„ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////ãã ãã"""" ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ$$$$ tt ttΒΒΒΒtt ttββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠyy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„�)48/نساء (

باشد براي بخشد و آنچه فروتر از آنمسلماً خداوند كساني را كه براي او شريك قائل شوند نمي«

.»بخشدهر كه بخواهد مي
).5/247(» السنن«-5

).2627(و مسلم بارقم ) 3/351(» الفتح«-6

7-)5/199.(
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و زيد بن وهب، و در لمي و عقبه بن عامر،اسةاز ابو برز2»سنن ابوداود«دانسته، و در 

.روايت كرده اند�از ابوهريره3»صحيح مسلم«

»ده خير كند در دين دانشمندش سازدآنكه خداوند به او ارا«حديث : امحديث سي
ابوهريره وجود دارد كه از او روايت كرده، و براي اين دو شاهد از ابن عباس و4بخاري

.را صحيح دانسته است�ث ابن عباسآنها را روايت كرده، و حدي5»جامع«ترمذي در 

و اين تمامي احاديثي بود كه از معاويه نقل شده بود كه درباره احكام يا احكام از آنها 

استخراج شده بود و با مذهب شيعه و فقها هم موافق بود، و درآنها حديثي نبود كه علما 

امام زيديه جمهور به آنها معتقد نباشد، مگر كشتن شارب خمر در مرتبه چهارم، و

آن را روايت كرده بود، و صحابي مورد اعتماد هم با او موافقت . همانطور كه گذشت

.كرده بودند

كنم از كساني كه از اهل صحاح بخاطر روايت كردن اين احاديث در و من تعجب مي

!!گيرندصحاح انتقاد مي

:در غير احكام����احاديث معاويه

اين حديث حسن غريب است، و مافقط به حديث حسين بن واقد «: گويد ، و مي)14/33(» الجامع«-1

.ه.ا » آگاهي داريم

2-)5/200،201،194(

).2563(بارقم -3

).1037(مسلم بارقم أخرجهو ) 1/197(» فتح«-4

ه درا كاملاً ذكر نكر�و حديث ابوهريره» حسن صحيح«: گويديث اين عباس ميو درباره حد) 5/28(-5

.به آن اشاره كرده است» ...و در اين باب «و فقط با اين 
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كم و مشهورند و ما آنها و هديگري دارد كو معاويه بجز اين احاديث، احاديث 

م يكنشواهدشان را بخاطر اختصار ذكر نكرديم و ما فقط اشاره كوتاه و لطيفي به آنها مي

، و فضل 1حديثي درباره فضل مؤذن: اخت پيدا شود، و آنها عبارتند ازتا درباره آنها شن

، و 4و هفتم است، و اينكه شب قدر شب بيست3، و فضل حلقه ذكر2جواب دادن مؤذن

7.سالگي63در سن �، و تاريخ وفات پيامبر خدا6، فضل طلحه5فضل حب انصار

كني وجود ندارد و پروردگارا هيچ مانعي براي آنچه كه تو عطا مي«: و حديث

اين را از 9و مسلم8».تواند چيزي را عطا كند اگر تو اراده نداشته باشيدكس نميهيچ

.علي روايت كرده است

________________________
).387(مسلم بارقم -1

).1129(،و مسلم بارقم )2/108: (» الفتح«بخاري -2

).2701(مسلم بارقم -3

).2/111(ابوداود -4

).6/534(» كبري«نسائي در-5

).1/46(و ابن ماجه ) 5/326(ترمذي -6

).2353(مسلم -7

انا خازن، «: فرمودشنيدم كه مي�گويد از پيامبركه مي«: اين است) 1037(ث معاويه در مسلم لفظ حدي-8

من »فمن اعطيته عن طيب نفس، فيبارك له فيه، و من اعينه عن مسألة و شره، كان كالذي يأكل و لايشبع

كس با ميل و رضاي خودش به من عطا كند،خداوند در مال او بركت قرار دار هستم، هرمانند خزانه

خورد اما سير شود كه ميدهد و هركس با شر و عدالت آن را به من عطا كند، او مانند كسي ميمي

» شودنمي

).3/199: (»العواصم«و ) 1/197: (بخاري 

.ضمن حديث طولاني آمده استو اين لفظش نيست بلكه معناي آن است كه در ) 771(با رقم -9
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در دنيا چيزي باقي نمانده بجز بلا و «و 1»خير عادت و شر لجاجت است«: حديثو 

اعمال انسان مانند ظرف است كه هر وقت ته آن پاك باشد بالاي آن هم پاك «و 2»فتنه

3»است

:و اين آيه

�šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρšš ššχχχχρρρρ ãã ãã”””” ÉÉ ÉÉ∴∴∴∴ õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ|| ||==== yy yyδδδδ ©© ©©%%%%!!!! $$ $$####ss ssππππ �� ��ÒÒÒÒ ÏÏ ÏÏ���� øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ�4.) 34/توبه(

.»اندوزندو كساني را كه زر و سيم مي«
6در ذكركعب احبار و در تقبيل تمام اركان:5درباره چه كسي نازل شده و دو اثر براو موقوف

6اركان

:����نشانه هاي صداقت و امانت معاويه 

هاي اسلامي ثبت شده بود، و من در آنها اين تعداد از احاديث او بود كه در كتاب

حديثي مان نيست، و در احاديثآنها در اام، بجز خطاهايي كه هيچ كس از انحراف نكرده

هايي هستند كه از طريق او شود كه انكار شده باشد، اما درحديث او حديثيافت نمي

صحيح نيستند يا در صحت آنها اختلاف وجود دارد، و مجموعه آنهايي كه بر صحتشان 

________________________
)1/80(ابن ماجه -1

از طريقه شام بن عمر اين را روايت » صحيحش«ابن حبان در«: گويدمي) 1/73(» الزوائد«بوصيري در 

.ا ه» كرده، و اسناد و متنش را جداگانه آورده است

.لش ثقه هستنداين اسناد صحيح و رجا«: گفته شده كه» الزوائد«و در ) 2/1339: (ابن ماجه -2

.ا ه» ...در اسنادش مقال وجود دارد«: گفته شده كه» الزوائد«و ) 2/1404(ابن ماجه -3

). 3/319(» فتح«بخاري-4

.آن را تعليق كرده و به كلام حافظ مراجعه كن) 13/345: (» فتح«بخاري و -5

).حيححديث حسن ص: (و ترمذي گفته است) 3/213: (، و ترمذي)1/332: (احمد-6
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كه چهار. كه سيزده حديث مي باشند: باشندد درباره اخلاق و مكارم مياتفاق وجود دار

عليه است، و بجز آنها بخاري چهار حديث و مسلم پنج حديث از او حديث از آنها متفق

اند، و اين دليلي است بر صادق بودن اهل آن عصر و اينكه اهل آن عصر دروغگو ذكر كرده

و حلال بودن جنگ با او �كلامي درباره ذم علي�شود كه معاويهاند، و ملاحظه مينبوده

اند روايت نكرده با اينكه لشكرش او را ذم كساني كه بر او قيام كردهو فضائل عثمان، و 

هم نياز داشت كردند، گرچه براي اينكه لشكرش را پرتحرك كند به آن روايتتصديق مي

روايتي در اين باره از او نقل ]نه در زمان حيات و نه در بعد از وفاتش[اما در طول حياتش

ا نقل نكرده كه مخالف اسلام باشد و قواعد آن را از بين ببرد، نشده، و او به تنهايي روايتي ر

اند؛ مانند و به همين خاطر تعداد زيادي از صحابه و تابعين گرانقدر از او روايت كرده

عبداالله بن عباس، و ابوسعيد خدري، و عبداالله بن زبير و سعيد بن مسيب، و ابي صالح 

بن عبدالرحمن، و عروه بن زبير و سالم بن سمان، و ابي ادريس خولاني، و ابي سلمه 

.عبداالله، و محمد بن سيرين و تعدادي ديگر

اند، و من بدين خاطر اينها را نام بردم تا دانسته و امثال آنها از اين تعداد روايت كرده

اند، و اين آشكار است كه محدثين حديثي شود كه محدثين حديث او را روايت نكرده

سندش متصل به راويان ثقه و مورد اعتماد باشد، و اگر تمام راويان پذيرند مگر را نمي

حديث او در تمام عصر ثقه و مورد اعتماد نبودند محدثين حديث او را صحيح 

كردند، و من اين را بخاطر مأنوس شدن ذكر دانستند و آن را در صحاح روايت نمينمي

. و االله سبحانه و تعالي اعلم. كردم

اند كه هاي او پذيرفتهه براي اصول خود چيزهاي بزرگتري از روايتو شيعه و معتزل

عبارت است از مرسل ثقه كه نزد آنها مطلقاً مقبول و پذيرفتني است، و با اين احاديث 

!اند در حالي كه خبر ندارندمعاويه را پذيرفته
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دليل اند كه بعضي از افراد معتمدشان ببلكه تعداد زيادي از موضوعات را پذيرفته

اند از كساني كه مجهول و يا مجروح بوده اند آنها را اي سالم بودهاينكه صدر يا دوره

.اندروايت كرده

هايي بر او نقل و كساني كه مرسل ثقه و مورد اعتماد را مطلقاً پذيرفته باشند روايت

مورد داند از كجا براي او نقل شده است، چون در ميان همان افراد ثقه وشود كه نميمي

و بعضي از آنها . انداعتماد كساني وجود دارند كه روايت مجهول را قبول كرده

اند و در ميان آنها افرادي بودند كه نزد هاي كفاري كه تأويل دارند را پذيرفتهروايت

هاي اند كه روايتاند، و در ميان آنها افرادي بودهجمهور معتزله و شيعه كافر تأويلي بوده

اند، و اين تأويل كه به راستگويي و پرهيز از دروغ معروف بودند پذيرفتهفاسقان بدون

.اندهمانطور كه قبلاً ذكر كرديم روايت كرده�را از امام اعظم ابوحنيفه

پذيرفتن اش بزرگتر است از و قبول مرسلي كه اين ويژگي را داشته باشد، مفسده

اند، پس لازم روايت شده] كنيدميكه شما احاديثشان را رد[احاديثي كه از آن صحابه 

است به عيب نزديك و عيب دوست توجه كنيم همانگونه كه به عيب خصم و دور 

.خواهم كه ما را براي اين ياري كند آمين يا رب العامينكنيم، از پروردگار ميتوجه مي

با شواهد����احاديث احكام عمرو بن عاص
:باشندديث ميام دارد ده تا حاما احاديثي كه عمرو بن عاص درباره احك

از او روايت كرده است، و 1نهي از روزه ايام التشريق است، كه ابوداود: حديث اول

روايت 2براي آن شواهدي وجود دارد؛ ابوداود و ترمذي و نسائي از عقبه بن عامر

ه، و افاز عبداالله بن حذ2»موطأ«و مالك در 1، و مسلم3اند، و مسلم از نبيشه هذيليكرده

________________________
.باشدمي) 8/152(» ةالتحف«همانگونه كه در » كبريال«و نسائي در ) 2/803(» السنن«-1

.»حديث حسن صحيح«: گويدو ترمذي مي) 5/252(و نسائي ) 2/143(و ترمذي ) 2/804(ابوداود -2

).1141(بارقم » الصحيح«-3
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از سلميان 5»موطأ«از كعب بن مالك، و مالك در 4از بشر بن سحيم، و مسلم3و نسائي

به «: رو عايشه و اين مفهوم لفظ آن استاز ابن عم6بن يسار بصورت مرسل، و بخاري

»مگر براي كسي كه هدي نداشته باشدروزه آن اجازه نداده 
ه در اولي هفت دفعه و در دومي االله اكبر گفتن در نماز عيد فطر است ك: حديث دوم

از او روايت كرده، و در سند او عمرو بن شعيب وجود 7شود، و ابوداودپنج دفعه گفته مي

دارد كه در صحيح دانستن حديث او اختلاف وجود دارد و اكثر متأخرين آن را صحيح 

ايت رو11از عمرو بن عوف10، و ترمذي9از عايشه8]ابن ماجه[دانند، و ابوداود و مي

.در اين باب احاديث زيادي وجود دارد، و االله علم:گويداند و ابن نحوي ميكرده

ن را روايت كرده است مسلم آو در نسخه صحيح مشهور اين حديث وجود ندارد اما واسطي گفته -1

).312-4/311(» تحفة الأشراف«

از عبداالله بن واقد ) 2/484: (از روايت عبداالله بن حذافه اين حديث نقل نشده، و در آن» موطأ«در -2

.است بصورت مرسل

).8/104(» السنن«-3

.از كعب بن مالك، از پدرش) 1142: (بارقم» الصحيح«-4

.افتمآن را ني» موطأ«در -5

).4/284(»الفتح«-6

).4/284(»السنن«-7

.باشدمي) س(باشد و صحيح در مي» والترمذي«) ي(و ) ا(در -8

).1/407: (و ابن ماجه) 1/680(ابو داود-9

).2/416(»الجامع«-10

زني صحابه كه اشتباهي خطي است، و عمربن عوف م! باشدمي) از عمر بن عوف از پدرش: (در اصول-11

.كثيربن عبداالله بن عمروبن عوف عن ابيه عن جده: ت، كه راوي حديث استاس
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پانزده سجده را در قرآن نام برده، كه سه تاي �حديثي است كه پيامبر: حديث سوم

باشد، و ابوداود و ابن ماجه هاي مفصل، و در سوره حج دو سجده ميآنها درسوره

ابن ماجه ابن لهيعه وجود دارد و قول مشهور و در اسناداندرا روايت كردهاين 1قزويني

.تضيعف اوست

اين حديث از عمرو روايت نشده، اين را به ابن قطان و ابن :گويدو ابن نحوي مي

شاهدي عام و شاهدي خاص وجود براي اين حديث اين اند، و با داده2جوزي نسبت

ود از عبداالله بن عمر حديثي را و مسلم و ابودا3بخاري:وجود دارد، اما شاهد عام

كند كه مشروع است در تمام جاهايي كه در قرآن اند و بر اين دلالت ميروايت كرده

اند كه بيشتر از پانزده سجده اما ما را منع كرده:باشد سجده برده شود، و گفتسجده مي

و غيره 4مبرده شود چون اجماع وجود دارد كه نبايد بر اين اضافه شود، و محمد بن خر

بايد دانسته شود كه جمهور علما درباره قول : اند و اما شواهد خاصروايت كردهاين را

سوره ابن حزم و غيره بجز در پنج سجده اختلاف ندارند كه عبارتند از سه سجده در

.و سجده دوم در سوره حج»ص«اي درمفصل و سجدههاي

باشد كه بخاري و ترمذي مي»نجم«مفصل يكي از آنها دريهاهاي سورهاما سجده

و نسائي از مطلب بن ابي 1اند، و ابودود از ابي مسعودروايت كرده5از حديث ابن عباس
________________________

).1/335((و ابن ماجه ) 2/120(ابوداود -1

اند و در اسنادش دو مجهول و عبدالحق نيز اين را ضعيف دانسته، و منذري و نووي اين را حسن دانسته-2

عتفي است ه كه حارث بن سعيد مجهول وجود دارد؛ عبداالله بن منين، و آن كسي كه از او روايت كرد

).10- 2/9(» تخليص الجبير«

).2/125(، و ابوداود )575(و مسلم بارقم ،)2/647(» الفتح«بخاري -3

.باشدآن را نيافتم و فقط اين را ديدم كه گفته بود چهارده سجده مي) 15/105(» المحلي«در -4

).4/464(، وترمذي )2/644(» الفتح«بخاري -5
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از عمر، و بخاري و مسلم و 4»موطأ«و مالك در 3و بخاري از ابن عمر2ابي وداعه

.5ترمذي و ابوداود و نسائي از زيد بن ثابت

و »الموطأ«م و مالك در بخاري و مسلباشد كهمي»انشقت«در : و سجده دوم

.اندروايت كرده6ابوداود و نسائي از ابوهريره

باشد و مسلم و ابوداود و ترمذي و نسائي از مي) اقرأ(در سوره : و سجده سوم

و بخاري 9ابوداود آن را از ابوسعيد خدري) ص(و اما سجده 8اندروايت كرده7ابوهريره

ابوداود و : ، و اما سجده دوم سوره حج10ي از ابن عباسو ترمذي و ابوداود و نسائ

و فرزندش عبداالله، 1از عمر بن خطاب»الموطأ«، و مالك در11ترمذي از عقبه بن عامر

.اند اما بر آنها موقوف استنقل كرده

).644- 2/643(» فتح«، و در بخاري )2/122(» السنن«-1

2-)2/160.(

.و شايد منصف اشتباه كرده باشد! در بخاري آن را نيافتم-3

.�از عمل عمر) 1/206(-4

).2/160(و نسائي) 2/121(و ابوداود ) 577(، و مسلم بارقم )2/645(، »الفتح«بخاري -5

و ) 2/123(و ابوداود ) 1/205(» موطأ«لك در وما)578(،و مسلم بارقم ) 2/647(»فتح«بخاري -6

).2/161(نسائي

، و نسائي )2/124(و ابوداود) 2/462(، و ترمذي )2/123(، و ابوداود )578/108(مسلم بارقم -7

)2/161.(

.باشدمي) س(باشد و صحيح آن در قبل از سجده سوم مي) ي(و ) أ(ما بين آنها در -8

).2/124(» السنن«-9

).2/156: (، و نسائي )2/124(و ابوداود) 2/469(و ترمذي ) 2/643(» الفتح«بخاري -10

).2/470(، و ترمذي )2/121(ابوداود-11
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اي بودند كه در آنها اختلاف وجود دارد، كه هر كدام از آنها شاهدي دارند اين پنج سجده

بن حزم ادعا كرده است كه بر آنها محمدابو: واما آن ده سجده ديگر،ذكر كرديمهمانگونه كه

.فقهاي چهارگانه و اتباعشان به اين معتقد هستند: گويدمي3وجود دارد و ابن هبيره2اجماع

:اندمذهب آنها اين است كه گفته5بلكهاست،4اين قول زيديه: گويمو من هم مي

باشد ابر آنچه كه عمرو بن عاص روايت كرده پانزده سجده ميهاي قرآن بنتعداد سجده

ةعمد«الدين ريمي در كتاب ا فقيه جمالاينگونه است، ام... كه مذهب احمد بن حنبل و

اجماع بر ده سجده منعقد نشده بلكه بر چهار سجده : گويدمي6»ئمةفي إجماع الأمةالأ

و معتمد و فرد آگاهي است، و منعقد شده است و صحيح روايت ابن حزم است چون ا

كند، چون احتمال دارد آنها ادعاي روايت اختلافي شاد و نادر اجماع را نقض نمي

اجماع عصري را كرده باشند و آن اختلاف قبل از اجماع يا بعد از اجماع رخ داده باشد 

.از كساني كه آن اجماع را صحيح نداشته باشند

1-)1/205-206.(

).31/ص: (» مراتب اجماع«-2

).1/146: (» الافصاح«-3

و وزير عادل عاملي و زير يحيي بن محمد بن هبيره بود، عون الدين ابومظفر حنبلي، و ا: و ابن هبيره 

).560. (هايي هم داردبود،و كتاب

).020/426: » السيرة«و ) 01/251: » الذيل علي طبقات الحنابله«

).1/342: (» البحر الزخار«-4

.است) فإنّ: (» س«در -5

و نسخه ديگري در كتابخانه عبداالله بن ) ؛فقه2355(باشد رقم اي از آن در جامع الكبير مينسخه-6

حديثي و ) 51/ص(» فهرست مخطوطات المكتبات الخاصة باليمن«. باشدماعيل غمضان الخاصه مياس

.براي اين نسخه تعليقات به خط علامه ابن وزير ـ رحمة االله ـ وجود دارد
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1يازده سجده را نام برده، آن را ابوداود و ترمذي�درداء كه با پيامبرو اما حديث ابو

»ه واهسنادإ«: گويداند، اما ابوداود ميت كردهرواي
بعد از هجرت به مدينه در �پيامبر خدا«: گويدكه مي{و اما حديث ابن عباس

تر از آن در تعارض ضعيف است و با احاديث صحيح2»هاي مفصل سجده نبردهسوره

سجده �هاي مفصل با پيامبر خدابصورت روايت شده كه در سوره3است، از ابوهريره

سجده نبرده، و : گويداز نفي كردن، و ابن عباس ميبرده است، و اثبات كردن بهتر است 

از آن مطلع نباشد، پس {سجده برده باشد و ابن عباس�اين نفي است، و شايد پيامبر

.مانندميپذيريم چون در اين حالت همه سالم مثبت را مي

اعراف، و رعد، و نحل، و سبحان، و مريم، و سجده اول در : و اين ده تا سجده در

.باشدو سجده مي4و نمل، و جرز،حج، و فرقان

:تيمم عمرو را تقرير كرد وقتي گفت�حديثي است كه در آن پيامبر: حديث چهارم

:يرم در حالي كه خداوند هم فرمودهترسيدم از شدت سرما بممي

�ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ(( ((#### þþ þþθθθθ èè èè==== çç ççFFFF øø øø)))) ss ss????öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 || ||¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&&44 44¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))©© ©©!!!! $$ $$####tt ttββββ%%%% xx xx....öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ////$$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm uu uu‘‘‘‘�5) 29/نساء(

________________________
.به ضعف آن اشاره كرده) 2/457(آن را ذكر كرده، واسنادش را نياورده، و ترمذي ) 2/120(وداوداب-1

، و سند آن ضعيف است همانگونه كه مؤلف گفت، و در آن ابوقدامه حارث بن )2/121(اودابودأخرجه-2

.عبيد، مطر الوراق وجود دارد

.بعضي از احاديث آن را قبلاً ذكر كرديم-3

است كه به اتفاق در آن ) فصلت(سوره : چه كه از آن ده تا جا باقي ماندهو آن» اصل«همينطور است در -4

.دآن سجده وجود دار

اسنادش قوي «: گويدن را تعليق كرده، و حافظ ميآ) 1/541(»فتح«و بخاري ) 1/238: (ابوداودأخرجه-5

. .ا ه» بخاطر اينكه آن را اختصار آورده به صيغه تمريض آن را تعليق كرده بودقوي است، اما بخاري 
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.»و خودتان را نكشيد، همانا خداوند با شما مهربان است«
كه ابوداود آن را روايت 2{و روايتي از ابن عباس1اين شواهدي از اجماعو براي 

.وجود دارد3كرده

دو حكمي را صادر كرد و اصابه به حق نمود اگر حاكم با اجتهاد «: حديث پنجم

ترمذي و . 4]ابن ماجه[اين حديث را بخاري و مسلم و ابوداود و نسائي و »رداجرا دا

.نسائي از ابو هريره روايت كرده اند

حديثي است درباره تشويق كردن به سحري، چون روزه ما با روزه : حديث ششم

.اندبجز ابن ماجه از او روايت كرده5كند و مسلم و اهل سنناهل كتاب فرق مي

و درباره تشويق كردن به سحري احاديثي وجود دارد؛ بخاري و مسلم و ترمذي و 

، و نسائي از مقدام بن معدي و 1از انس، و نسائي و ابوداود از عرباض بن ساريه6نسائي

.انداين حديث را روايت كرده3، ابوداود از ابوهريره2و از خالد بن معدان

________________________
.اين را حكايت كرده است) 18/ص(» مراتب الإجماع«ابن حزم در -1

.و از حديث جبيرهم) 1/240(ابوداود أخرجه-2

اي اند كه در نسخهباشد، سپس در پاورقي هر دو نسخه اشاره كردهمي» والترمذي«) ي(و ) أ(در -3

) 8/156(» تحفه«اينگونه است، و اين صحيح است همانگونه كه در ) س(و اين حديث در . باشدمي

، و )4/6(و ابوداود ) 1716(و مسلم بارقم )3/330(»الفتح«بخاري أخرجهو اين حديث . باشدمي

).2/776(، و ابن ماجه )3/461(» كبري«نسائي در 

).8/224(، و نسائي )3/615(ترمذي -4

حديث حسن غريب است ، و ما از حديث سفيان ، حديث ابوهريره از اين وجه: گويدي ميابوعيس

.رزاق از معمر، از سفيان ثوري ا هثوري، از يحيي بن سعيد اطلاعي نداريم، مگر از حديث عبدال

).3/89(و ترمذي ) 4/146(، و نسائي )2/757(و ابوداود ) 1906(مسلم بارقم أخرجه-5

).4/141(، و نسائي)3/88(و ترمذي ) 1095(: ، و مسلم بارقم)4/165(»فتح«ري بخا-6
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اذن مردانشان بر زنان وارد ما را نهي كرده كه بدون�پيامبر خدا«:ديث هفتمح

دانسته است، و براي او 4ترمذي اين حديث را از او روايت كرده و آن را حسن»شويم

5شاهدي از عمرو بن احوص وجود دارد كه ترمذي آن را روايت كرده و آن را صحيح

شما بر آنان اين است كه بر فرش شما حق«: باشددانسته است و در آن حديث مي

ود ندهند تان به كسي اجازه وربريد، و در خانهبد مي]ظن[كساني را ننشانند كه از آنها

.»كه شما از آنان متنفريد
از عبداالله بن عمرو بن عاص بصورت مرفوع روايت كرده كه 6»صحيح مسلم«و 

حق ندارد مخفيانه بر زني كه از بعد از اين روز هيچ مردي «: فرموده است�پيامبر

اين كه فرمود »آن مرد، مرد ديگر يا دو نفر باشدمردش بجا مانده وارد شود مگر با 

آيد اگر زوج او اجازه دهد مباح گردد چون ديگر مخفيانه از آن لازم مي»مخيفانه«

نيست، و بدين خاطر اذن زوج را در اين حديث ذكر نكرده بود؛ چون براي سفر است،

و حديث عمرو بن احوص و عمرو بن عاص براي كسي است كه مردش حاضر باشد، 

و اين دو تا شاهد هستند براي اينكه حرام باشد مردان بر زنان وارد شوند مگر به اذن 

مطلقاً به آن دو شاهدي كه ذكر كرديم شواهد ديگري از مرد، اما تحريم وارد شدن

).4/145(، و نسائي )2/758(ابوداود أخرجه-1

).4/146(» السنن«-2

).2/761،758(» السنن«-3

.ا ه» اين حديث حسن صحيح است« : و گفته است) 5/95(» الجامع«-4

.ا ه» اين حديث حسن صحيح است«:و گفته است) 3/467(» الجامع«-5

لايدخلّ رجل بعد يومي هذا علي مغيبة الاومعه رجل او «: و لفظ مسلم به اين گونه است) 3/217(بارقم -6

.در آن حديث نيامده» اسرّ«و » اثنان
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اند و از حديث آن را تخريج كرده1ترمذيحديث عقبه بن عامر كه بخاري و مسلم و 

آن را تخريج كرده و از حديث ابن عباس كه بخاري و مسلم تخريج 2جابر كه مسلم

و با اينها پنج حديث بر اصل نهي و عمومش، و دو حديث بر بيان ،وجود دارد3اندكرده

.و خصوصش شاهد بود

هجرت گناهان و حديث او است درباره اينكه اسلام و حج و : حديث هشتم

.4كند و مسلم اين را از او روايت كرده استخطاهاي گذشته را پاك مي

كند اجماع وجود دارد، و شواهد قبل را پاك ميبر اينكه اسلام آوردن گناهان ما

در �قبل را پاك كند؛ شاهدي از ابن مسعوداما براي اينكه حج گناهان ما. زيادي دارد

در بخاري و مسلم و �، و از ابوهريره6در نسائي{باسو از ابن ع5ترمذي و نسائي

كند؛ اما اينكه هجرت گناهان ماقبل را پاك مي. ،وجود دارد7ترمذي و نسائي و مالك

اما در ،از فضاله بن عبيد روايت وجود دارد كه شاهد معني آن است8براي آن در نسائي

ذكور است، چون اجماعاً آن ايمان و اسلام را اضافه كرده، و اين زياده در حكم م

________________________
» الكبري«ئي و نسا) 3/474(و ترمذي) 2172(و مسلم بارقم ) 9/242(»الفتح«بخاري أخرجه-1

).7/320: (ةالتحف

).2171(بارقم -2

).1342(و مسلم بارقم ) 6/242(» فتح«بخاري -3

).121(بارقم -4

).5/115(و نسائي ) 3/175(ترمذي أخرجه-5

).5/115(» السنن«-6

و آن ) 05/114و نسائي) 3/176(و ترمذي ) 1350(و مسلم بارقم ) 3/446(» فتح«بخاري أخرجه-7

.نيافتم» موطأ«را در 

).6/21(» السنن«-8



����گلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم 676676

، از سوي ...هجرت كافر هيچ اعبتاري ندارد، و اصلاً غير قابل تصور است، مانند نماز و 

:د دارد، مانند اين فرموده خدواندديگر شواهد عمومي از قرآن و سنت براي اين وجو

�¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ pp pptttt øø øø:::: $$ $$####tt tt ÷÷ ÷÷ ÏÏ ÏÏδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ ãã ããƒƒƒƒÏÏ ÏÏNNNN$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####44 )114/هود (�44

.»بردها را از بين ميكه نيكي و بدي«
كه امام نووي »بدي نيكي كن تا آن را محو نمايدو به دنبال«: فرمايدمي�پيامبرو 

.اين را روايت كرده است1»در مباني اسلام«

تر تواز همه مردم محبوبچه كسي در نزد �گفتم اي رسول خدا«: حديث نهم

�ديثي كه فقط عايشهاما ح»پدرش: از مردان گفت: ، گفتم�عايشه: است؟ گفت
شواهدي اند، و براي اواز او روايت كرده2ذكر كرده باشد؛ مسلم و ترمذي و نسائي

از ابوموسي حديثي با لفظ حديث عمرو روايت 3ترمذي: وجود دارد، اما در حب او

يكي از آنها : ديگر براي آن دو شاهد وجود داردو اما در تفضيل او بر زنان. 4كرده است

________________________
ترمذي را أخرجهو اين حديث) 1/395(» جامع العلوم و الحكم«نگاه كن به » اربعين نووي«:يعني-1

.نگاه كن» العلومجامع«ن حديث وجود دارد به اره ايو به كلامي كه درب) 4/312-313(

)5/36(» الكبري«، و نسائي در )5/663(ترمذيو) 2384(مسلم بارقم أخرجه-2

).7/22(» فتح«بخاري الأخرجه: گويمو من هم مي

كه با لفظ حديث عمرو باشد، حديثي است از انس بن ) 665- 5/664(»جامع ترمذي«آنچه كه در -3

اين حديث «: گويدو ترمذي بعد از آن مي! استابوموسي نيست، و مصنف اشتباه كردهمالك و حديث 

.ا ه» حسن غريب است از اين وجه از حديث انس

.است) س(است و صحيح آن از » و رواه«) :س(و ) أ(در -4
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از : اند، و دومين آنهارا روايت كردهآن 1كه بخاري و مسلم و ترمذيانس است 

.اندآن را روايت كرده2ابوموسي است كه بخاري و مسلم و ترمذي و نسائي

از عمرو 3در آن ذكر شده باشد ترمذي و نسائي�و اما حديثي كه فقط ابوبكر صديق

عبارت است از اين فرموده اند، و براي معناي آن شاهدي وجود دارد، كهروايت كرده

كسي را بعنوان دوست خود انتخاب اگر«: كه در احاديث زيادي آمده است�پيامبر

از حديث ابن 4كه بخاري»گزيدمنوان خليل و دوست خود برميكردم ابوبكر را بعمي

اند، و شاهدي ديگري نيز اين را روايت كرده6و مسلم از حديث جندب بن عبداالله5مسعود

. آن را روايت كرده است7موقوف است و ترمذي�كه بر عمر بن خطاب. داردوجود

او عده«: گويده مردش فوت كرده باشد كه ميكلامي است درباره عده زني ك:دهم

يعني هر چند مادر فرزند هم باشد، كه اين را ابوداود و ابن »چهار ماه و ده روز است

.كندست و عموم قرآن كلام او را تأييد مياند و موقوف عليه اروايت كرده8ماجه

________________________
.انداين را روايت كرده) 5/664(، و ترمذي )2446(و مسلم بارقم ) 7/133(» فتح«بخاري -1

) 5/102(» كبري«و نسائي در ) 4/242(،و ترمذي )2431(و مسلم بارقم ) 7/133(»فتح«بخاري -2

.انداين را روايت كرده

أخرجهاين را روايت كرده اند، و ) 2384(و مسلم بارقم ) 7/22: (» فتح«قبل از آن بخاري در -3

).5/36: (» الكبري«، و نسائي در )5/663: (ترمذيال

).7/21(» الفتح«-4

).5/566(و ترمذي ) 2383(خرجه مسلم با رقم أ-5

).532(بار قم -6

).5/566: (» الجامع«-7

) : ي(و ) أ(و در پاورقي . و در سندش مقال است) 2/673: (و ابن ماجه ) 2/730(ابوداود أخرجه-8

!است بدل از ابن ماجه، و اينگونه نيست» نسائي«
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هاي سته نقل شده كه در اين مجموع احاديثي است كه از عمرو بن عاص دركتاب

هايي اند، و در بعضي از احاديث او نقضآنها حكم ظاهر يا احكام استخراج شده

»صحيحين«رده است، و شش حديث از اينها در دار كباشد كه صحت آنها را لكهمي
باشد، و باشد كه سه تا از آنها متفق عليه، و دو تا مسلم و يك حديث در بخاري ميمي

احاديثي كه از او باقي مانده تعداد كمي هستند كه ربطي به احكام ندارند، كه كمتر از سه 

:ده كه اطلاع كاملي از آنها ندارممانباشند، و دو تا حديث باقيحديث مي

اي با عمر بوديم وقتي كه به مرظّهران رسيديم عمرهدر حج يا «حديث :اولين آنها

1»زني را ديديم كه در هود جش بود

مردم در مدينه ترسيده بودند سالم را ديدم كه شمشيرش را بر «حديث :دومين آنها

كه از تمام آن اطلاعي ندارم، تا 2»روي پاهايش قرار داده بود و در مسجد نشسته بود

ام شرعي وجود دارد؟ و شاهدي دارند؟بدانم كه آيا در آنها احك

او ـ آنهايي كه متعلق به حلال و حرام هستند ـ بيست و سه : اما حديث مغيره 

. حديث يا كمتر دارد

________________________
و دستش را بر هودجش گذاشته «: و كامل آن به اين گونه است) 5/400(»الكبري«نسائي درأخرجه-1

در اين مكان بوديم، �با رسول خدا: د و ما هم با او وارد شديم و گفتبود، وقتي آمد مردم وارد شدن

پيامبر . تعداد زيادي كلاغ در اينجا بودند و در ميان آنها كلاغي بود كه منقار و دو تا پاهايش قرمز بود

.»شوند مگر به اندازه اين كلاغ كه در ميان آن تعداد كلاغ استزنان داخل بهشت نمي« : دفرمو�خدا

ن آمد من بيرو�پيامبر خدا: ديد، من هم مانند او رفتار كردموقتي او را: و كامل آن به اين گونه است-2

چرا ! آوريدميچرا بيمناكي خود را به نزد خدا و پيامبرش ن! اي مردم« : من و سالم را ديد و فرمود

.ا ه» !كنيهمانند اين دو تا مرد رفتار نمي

.اين را روايت كرده است) 82- 5/81(» الكبري«نسائي در 

.اين دو تا حديث از احاديث احكام نيست: گويممن هم مي
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����احاديث مغيره

بر خفّين است، و آن حديثي است كه بر صحت آن 1حديث مسح:حديث اول

خ است، چون مائده بعد از اند كه منسواجماع وجود دارد، اما بعضي از شيعه ادعا كرده

.استآن نازل شده  در آن امر به غسل شده

همانگونه كه در حديث همسح قبل از مائده و بعد از مائده بود: گويندميو فقها

3است، و اين حكم با وجود اينكه صحيح2و علما اتفاق دارند كه صحيح،باشدجرير مي

سلم و ابوداود و ترمذي و نسائي از و م4بخاري: است از طرق زيادي روايت شده است

و مسلم 6و نسائي از سعد بن ابي وقاص5جرير بن عبداالله، و بخاري و مالك و ابوداود

و بخاري و نسائي از 8، و ترمذي از جابر بن عبداالله7و ابوداود و ترمذي و نسائي از بلال

________________________
/ 1) (الفتح. (حديث تنها در مسلم نيامده بلكه در بخاري هم آمده است...) مسلم حديث) (س(در -1

).273(و مسلم رقم ) 367

.آيدتخريج آن گذشت و مي-2

).ي(و ) أ(و همينطور است، در ...) اجماع بر صحتش () س(در -3

، و )1/155(، و ترمذي )1/107(بوداود و ا) 272(، ومسلم بارقم )1/589(» الفتح«بخاري أخرجه-4

).1/81(نسائي 

).3/301(» شرافتحفة الأ«نيست داده و حديث در آنبه ابوداود نسبت ) ي(و ) أ(در -5

).1/82(،و نسائي )1/36: (» موطأ«الك در و م) 1/365(» الفتح«بخاري أخرجه-6

بوداود و به ا) 1/186(و ابن ماجه ) 1/76(سائي و ن) 1/172(و ترمذي ك ) 275(مسلم بارقم أخرجه-7

).2/112(» تحفة االأشراف«اند، نسبت داده

.و احمد شاكر آن را صحيح دانسته) 173- 1/172(» الجامع«-8
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اين را 3صحابهو حسن بصري از هفتاد 2و ابوداود و ترمذي از بريده1از عمرو بن اميه

.اندروايت كرده

اما مسح بر جوراب از طريق مغيره صحيح نيست همانگونه كه حافظ كبير 

دارد، وهمنيطور 5و با وجود اين شاهدي از ابوموسيگويد، مي4عبدالرحمن بن مهدي

اين حديث : گويدمي7و ابوعيسي ترمذي. 6پايين خف از طريق مغيره صحيح نيست

: از حديث سؤال كردم گفتند] يعني بخاري[از ابوزعه و محمد: يدگومعلول است، و مي

.صحيح نيست

از عبداالله بهي 9است و شواهدي هم دارد؛ ابوداود8حديث نماز بر بچه: حديث دوم

ابر به شرط گريه از ج10بهي مولي مصعب بن زبير و از عطاء بصورت مرسل و ترمذي

________________________
).1/81(، و نسائي)1/368(» الفتح«بخاري أخرجه-1

.ا ه» اين حديث حسن است«: ست، و گفته ا)115-5/114(، و ترمذي )1/108(ابوداود أخرجه-2

).1/84(» نصب الراية«-3

اند و اين كلام بزرگان نقل كردهاز او ... و ) 1/284(»السنن الكبري«، و بيهقي در )1/113(ابوداود -4

.حديث است

در بيهقي أخرجهو » و متصل و قوي نيست«: گويدبه آن اشاره كرده است و مي)1/113(ابوداود -5

).1/285(كبري 

).1/182(و ابن ماجه ) 1/162(و ترمذي ) 1/116(ابوداود أخرجه-6

).1/163(» الجامع«-7

).1/483(و ابن ماجه ) 4/56(و نسائي ) 03/350: ي و ترمذ) 3/523(ابوداود أخرجه-8

).3/529(» السنن«-9

).3/350(» الجامع«-10
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از 2وهريره بصورت موقوف و بخارياز سعيد بن مسيب از اب1»موطأ«كردن و مالك در 

از عايشه 3اند و اما آنچه ابوداوداز حسن بصري بصورت موقوفاً عليه روايت كرده

با روايت عطاء و »بر فرزندش ابراهيم نماز نخواند�پيامبر خدا«: روايت كرده كه

بر او نماز خوانده در تعارض است، و �پيامبر خدا:اندعبداالله بهي كه روايت كرده

كه روايت آن گذشت ديث جابربهتر است، و حكم روايت آن و با عموم ح4ثبتم

وقف آن اختلاف وجود دارد كه بر حسب قواعد ترجيح وشود، و در رفعمستحكم مي

.شودداده مي

5اخرجه بخاري»را براي نابود كردن شهرها فرستادعمر مردم «حديث :حديث سوم

به ما دستور داد �پيامبر ما6:ري گفته كسمغيره ب«و در آن حديث مي باشد 5بخاري

________________________
1-)1/228.(

).3/258(» فتحال«-2

).3/528(» السنن«-3

اين آثار هر چند «: گويدكنند ميي و عطا را ذكر ميبعد از اينكه مرسل به) 4/9(» كبري«بيهقي در -4

كنند، كند، و همديگر را تقويت ميراسيل موصولي كه قبلاً ذكر شود مستحكم ميمرسل هستند، اما اين م

كنند، واين بهتر است از روايتي كساني كه روايت را بر فرزندش ثابت مي�و اينها نماز پيامبر خدا

.بر او نماز نخوانده است�اند پيامبركرده

بر فرزندش ابراهيم �پيامبر خدا: استث براء بن عازب است، كه گفته حدي: و مقصود او از موصول

در بهشت كسي هست كه رضاع او را «: رد و عمرش شانزده ماه بود، و گفتنماز خواند، وابراهيم فوت ك

و در سندش جابر جعفي وجود دارد، كه ضعيف است، و در آنچه كه » كامل مي كند، كه او صديق است

.ذكر كرده) 4/324(» مختصرش«را منذري در دارد، اين بيهقي بعنوان شاهد ذكر كرد نظر وجود 

).6/298(» الفتح«-5

.آمده است) بندار(هاي با نايب كسري، در بعضي از روايت�خطاب مغيره-6
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و »عبادت كنيد يا جزيه پرداخت كنيدداد كه با شما جنگ كنيم تا اينكه خداوند را

كه 1»با آنها مانند اهل كتاب رفتار كنيد«: حديث عبدالرحمن بن عوف درباره مجوس 

باشد، و من بدين خاطر اين را گفتم چون كسري صحيح هم است شاهدي براي آن مي

.مجوسي است، و حديث عبدالرحمن شاهدي است براي اين حديث مغيره

از او روايت 2بودن آزار است كه نسائي و ابن ماجهطولانينهي از : حديث چهارم 

روايت 4و نسائي از ابن عباس3اند، و بخاري و مسلم و ابوداود و نسائي از ابن عمركرده

.اندكرده

را از او 5ي و ابوداود حديث مسح بر عمامهمسلم و نسائي و ترمذ: حديث پنجم 

و احمد و ابوداود از سعيد بن منصور از 6اند، و ابوداود از ثوبان و انسروايت كرده

.اين را ذكر كرده است1»المنتفي«اند، كه عبدالسلام در روايت كرده7بلال

________________________
.تخريج آن گذشت-1

).2/1183: (و ابن ماجه ) 5/488(» الكبري« نسائي در أخرجه-2

د صحيح است، و رجالش مورد اعتماد اين اسنا«:گويدمي) 2/230(» مصباح زجاجه«و بوصيري در

ه كوجود دارد ... و ابن حبان در صحيحش اين را روايت كرده، و براي آن شاهدي از حذيفه و ... هستد

.ا ه» اندترمذي و نسائي آن را روايت كرده

درسندش شركي قاضي وجود دارد، و بعد از گماشته شدن بر قضاوت اختلال رواني : گويممن هم مي

.كردپيدا 

.8/2089(، و نسائي )4/345(و ابوداود ) 2085(و مسلم بارقم ،)10/266(» فتح«بخاري أخرجه-3

).8/208(» السنن«-4

).1/104(و ابوداود ) 1/170(و ترمذي ) 1/74(و نسائي ) 274/82(مسلم بارقم أخرجه-5

).102-1/101(» السنن«-6

.)1/106: (، و ابوداود )6/12(محمد أخرجه-7
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روايت كرده است و 2حديث تحريم فروختن خمر است كه ابوداود:حديث ششم

.اهد آن بيشتر از آن است كه ذكر گرددشو

خورشيد روز فوت ابراهيم كسوف «: حديث3بخاري ومسلم و نسائي:حديث سابع

كرد؛ مسلم و ابوداود و 4اند اما تاريخ كسوف در روزي كه فوتاز او روايت كرده»كرد

ز آن اما بقيه حديث متعلق به احكام است مشهورتر ا. اندكردهروايت5نسائي از جابر

.است كه شواهدي برايش ذكر شود

ن سجده سهو ترك تشهد وسط و خواند«6:ابوداود و ترمذي حديث: حديث هشتم

.انداز او روايت كرده»بخاطر فراموش كردن آن

و مسلم و 7و براي او شاهدي از حديث عبداالله بن بحنيه وجود دارد كه بخاري

.اندردهبجز ابن ماجه آن را روايت ك: مالك و اهل سنن

سلام دادن است و اما در روايت او اين عبارت وجود دارد كه سجده سهو قبل از

8از حديث ابن بحينه كه تخريج آن گذشت، و از عمران بن حصين: براي آن شواهدي

).1/213(» نيل الأوطار«با -1

).759-3/758(» السنن«-2

).1/567(»الكبري«، و نسائي در )915(،و مسلم بارقم )2/612(» الفتح«بخاري أخرجه-3

.اضافه شده است» ابراهيم«) س(و ) ي(در -4

).578-1/573(،»الكبري«، و نسائي در )2/696(، و ابوداود )954(مسلم بارقم أخرجه-5

.ا ه» اين حديث حسن صحيح است«، و قال )2/201(و ترمذي ) 01/629ابوداود أخرجه-6

و ) 2/235(و ترمذي ) 1/626: (و ابوداود ) 570(و مسلم بارقم ) 3/111(» فتح«بخاري أخرجه-7

و االله. شتباه استبجز ابن ماجه ا: گويدو قول مؤلف كه مي) 1/381: (، و ابن ماجه )3/19: (نسائي 

).1/96(» طأؤالم«مالك در : أخرجهاعلم، و 

).1/630(و همينطور ابوداود) 241- 2/240(» معالجا«-8
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روايت كرده و از ابوسعيد 1كه ترمذي آن را تخريج كرده و از ابن مسعود كه ابوداود

ي و ترمذي و ابوداود آن را روايت كرده و از كه مسلم و مالك و نسائ2خدري

بعد [4ه ترمذي نقل كرده است وجود دارد و ابوداودك3عبدالرحمن بن عوف از ابوهريره

و مانند آنچه كه مغيره انجام داده اين صحابي «: گويدمي] يرهبعد از روايت حديث مغ[

صين، و ضحاك، سعد بن ابي وقاص، و عمران بن ح: اند كه عبارتند ازهم انجام داده

»آن فتوي داده و عمر بن عبدالعزيزمعاويه، و ابن عباس به 
ابوداود و باشد كه بخاري ومي»به اموات دشنام ندهيد«: حديث5:حديث نهم

.اندروايت كرده7و ابوداود و ترمذي از ابن عمر6نسائي از عايشه

نار درخت قو به ك�پيامبر خدا«:روايت كرده كه8ابن ماجه از او: حديث دهم

»كردو با حالت ايستاده ادرار ميرفتمي
.اندروايت كرده1و بخاري و مسلم و ابوداود و ترمذي و نسائي از حذيفه

________________________
).1/623(» السنن«-1

و در موطأ ) 1/621(و ابوداود) 2/243(، و ترمذي )3/27(، و نسائي )571(مسلم بارقم أخرجه-2

.روايت ليثي را نيافتم

).245-2/244: (» الجامع«-3

).1/630(» السنن«-4

: ترمذي أخرجهكه خطا است ابن ماجه اين حديث را روايت نكرده بلكه ! است» ابن ماجه«) س(در -5

).478-8/477: (» تحفة الاشراف«، )4/310(

ج نكرده همانطور كه در و ابوداود آن را تخري) 4/53(، و نسائي )3/304(» الفتح«بخاري أخرجه-6

).12/293(» التحفه«

.نيافتم و شايد منصف اشتباه كرده باشدآن را -7

).1/111(شده و اين حديث در آن موجود است اضافه ) س(از -8
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و بخاري و مسلم و ترمذي از 3»يك جنين يك عبد است«2:حديث يازدهم

.اندروايت كرده4ابوهريره

ايي نماز خوانده جم در اما«: اين حديث5ابي داود و ابن ماجه: حديث دوازدهم

را »دهداز بعدي جاي خود را تغيير ميخواند تا اينكه براي خواندن نمدوباره نماز نمي

.روايت كرده است6اند و ابوداود از ابوهريرهاز او روايت كرده

هر كس پوست خود را «: اين حديث7ترمذي و ابن ماجه و نسائي: حديث سيزدهم

را از او »جاهلانه شود از توكل به دور است)رقيه(هاي بسوزاند يا خواستار افسون

آن را از عبداالله بن عمرو بن عاص، وجابر بن 8اند و ابوداود معني يا لفظروايت كرده

: ، و نسائي)1/19(و ترمذي ) 1/27(، ابوداود)273(، ومسلم بارقم )1/391(» الفتح«بخاري أخرجه-1

).1/111(، ابن ماجه )1/25(

و آنچه كه در ! باشدو اين حديث در بخاري نمي! »اندبخاري و مسلم اين را روايت كرده«) س(در -2

حكم داد كه �پيامبر خدا: گويدت از سقط كردن زن، مغيره ميباشد سؤال عمر اسبخاري و ابوداود مي

.بخاطر آن يك عبد آزاد گردد

و ابن ماجه ) 8/49(و نسائي ) 4/17(و ترمذي ) 4/679(، و ابوداود )1682(مسلم بارقم أخرجه-3

)2/882.(

).4/16(، و ترمذي )1681(و مسلم بارقم ) 12/257(» الفتوح«بخاريأخرجه-4

).1/459(، و ابن ماجه )410- 1/409(داود ابوأخرجه-5

).1/458(و ابن ماجه ) 1/611(ابوداود أخرجه-6

)2/1154(، و ابن ماجه )4/378(» الكبري«و نسائي در ) 4/344(ترمذي أخرجه-7

.ا ه» اين حديث حسن است«:گويدو ترمذي مي

).2224-4/213(» السنن«-8
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، و مسلم از 1عبداالله بن حكيم و از ابن عمر و بخاري و مسلم و ترمذي از ابن عباس

.اندروايت كرده2عمران بن حصين

ايگاه خويش كس عمداً كلامي به دروغ به من نسبت دهد جهر«:حديث چهاردهم

اند، و اين حديث از او روايت كرده3كه بخاري و ترمذي»را در جهنم جستجو كند

.متواتر از ذكر شواهد است

در روز قيامت اي كه بر او شودآنكه بر وي نوحه شود يا نوحه«: حديث پانزدهم

»دگردعذاب مي
بخاري و : براي اين شواهد زيادي وجود داردقبلي است، وو اين قسمتي از حديث 

و ترمذي از 5و نسائي از عمران بن حصين4مسلم و ترمذي و نسائي از عمر بن خطاب

.، و براي اين شواهد ديگري وجود دارد، و قبلاً توجيه آن را ذكر كردم6از ابوموسي

ن را از محمد آ8و ابوداود و ترمذي7و بخاري»استفرض جد «: حديث شانزدهم

اند، و بر آن از بريده روايت كرده3و ابوداود2از ابومسعود1محمد بن سلمه و ترمذي

.اجماع وجود دارد
________________________

).4/544(و ترمذي ) 220(و مسلم بارقم ) 10/222(» فتح«بخاري أخرجه-1

).218(بارقم -2

).3/325(ي و ترمذ) 933: (، و مسلم بارقم )3/191(» الفتح«بخاري أخرجه-3

).4/16(، و نسائي )3/326(ترمذي و ) 927(، و مسلم بارقم )3/191(» الفتح«بخاريأخرجه-4

).4/17(» السنن«-5

).3/326(» جامع«-6

).8/488(» تحفة الأشراف«كه اشتباه است » اصول«همينطور است در -7

: و ابن ماجه ) 4/73(» الكبري«ايضاً نسائي در أخرجه، و)4/364(، ترمذي )3/316(ابوداود أخرجه-8

) :2/910.(
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هيچ فردي به اندازه من از پيامبر «: حديثاين 4]بخاري و مسلم[: حديث هفدهم

با او بهشت و آتش است، و او :گويندمي. كرده استمي درباره رجال سؤال ن�خدا

و براي اين شواهدي وجود دارد و جاي 5»نزد خداوند خوبتر از اين استاو : گفت

تمام باشد، در حالي كههايي براي آن ميكنند معارضهتعجب است كه مردم گمان مي

هاي اسلامي كه تعداد زيادي از صحابه آنها را روايت و كتاب»صحيحين«احاديث 

6»آتش آن بهشت و آب آن آتش است«:فرمايدكه مي�اند اين فرموده پيامبر خداكرده

كند چون آنها اتفاق دارند كه با اند، و اين روايت حديث مغيره را تأييد مينقل كرده

بدين خاطر اين حديث را نقل كردمرجال بهشت و آتش حقيقي وجود ندارد، و من 

ع كرده تا به اين نكته اشاره كنم، كه آن احاديث را جم]باشدهر چند در آن احكام نمي[

.علما، و االله 7بود

).س(ساقط است از» ترمذي«-1

).4/367(» الجامع«-2

).3/371(» السنن«-3

.اضافه شده) س(از -4

).2939(و مسلم بارقم ) . 13/96(» الفتح«بخاري أخرجه-5

إنَِّ ناره ماء، و ماءه «يا » إنّ ناره جنة، و جنة نار«لفظ است كه بهتر است، اگر مصنف) وجنتة«) س(در -6

.باشندمي) 2934(، و مسلم بارقم )13/97(» فتح«بهتر بود هر دو لفظ در » نار

).100-13/99(» الفتح«-7
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هميشه افرادي از امتم وجود دارند «: اين حديث1مسلم و بخاري:حديث هيجدهم

و 2»آيد در حالي كه آنها غالب هستندكه بر حق پايبند هستند تا اينكه امر خداوند مي

.نقل شد3شواهد آن در احاديث معاويه

د و فرزندش از او ارث كنياش پرداخت مديه زن را عصبه«:محديث نوزده

از : است، و براي آن شواهدي وجود دارداز او روايت كرده 4كه ابوداود»بردمي

اند كه همانند حديث مغيره است، از او روايت كرده5ابوهريره كه گروهي بجز ابن ماجه

بن مسيب بصورت مرسل در اما در حديث ابوهريره ديه آن ذكر شده است، و از ا

و نسائي »سنن ابو داود«كه در 8روايت شده است، و از ابن عباس7يو نسائ6»موطأ«

.نسائي ذكر شده است

كه مسلم »شودآنچه كه آتش آن را لمس كند موجب وضو نمي«: حديث بيستم

از ابن : اند، و براي آن شواهدي وجود دارداز او روايت كرده9و ابوداود و نسائي

________________________
.اضافه شده است) س(از -1

).1921(و مسلم بارقم ) 13/306(» فتح«بخاري أخرجه-2

).525-524/ص(-3

).159/ص(» المراسيل«-4

و ) 4/371(، و ترمذي )4/703(، ابوداود )1681(و مسلم بارقم ،)12/263(» فتح«بخاري أخرجه-5

).8/47(» نسايي«

6-)2/854.(

).8/49(» السنن«-7

).219-4/218(» الكبري«، و نسائي در )4/698(ابوداود أخرجه-8

) 4/153: (» الكبري«، و نسائي در )1/132: (ابوداود أخرجه-9

).8/492(» الأشرافتحفة«مسلم اشتباه كرده، أخرجه: گويدو اين كلام منصف كه مي
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اند، و از او روايت كرده... و5و مسلم4يكه بخار3، و ميمونه2و عمرو بن اميه1عباس

اند، و از ابي رافع كه مسلم آن را روايت كرده است و از جابر كه ابوداود و كرده

6.اندترمذي از او روايت كرده

ز غيرت كنيد اآيا تعجب مي«: اين حديث7]بخاري و مسلم[:حديث بيست و يكم

هيچ فردي «: اند، و در آنهن عباده روايت كردرا از سعد ب»سعد؟ او فرد با غيرتي است

باشد، و براي اين حديث معنايي به عنوان شاهد مي8»تر نيستغيرتاز خداوند با

روايت »صحيحين«در 9باشد و از عايشهوجود دارد كه متعلق به احاديث صفات مي

.شده است

نهي از وارد شدن مسجد است براي كسي كه پياز : حديث: حديث بيست و دوم

10خورده باشد

________________________
).354(، و مسلم بارقم )1/371(» فتح«بخاري جهأخر-1

).355(و مسلم بارقم ) 1/372(» فتح«بخاري أخرجه-2

).356(و مسلم بارقم ) 1/373(»فتح«بخاري أخرجه-3

). 357(بار قم -4

5-)1/27.(

).1/116(، و ترمذي )1/133(ابوداود أخرجه-6

.اضافه شده است) س(از -7

). 1418(، و مسلم بارقم )12/181(» حفت«بخاري أخرجه-8

از او «: فرموده است�پيامبر. خاتمه داده است» قل هو االله«مانند حديث مردي است كه نمازش را با -9

رحمن چون صفت : از او سؤال كنيد» نجام داده است؟او سؤال كنيد بخاطر چه چيزيي اين كار را ا

).813(رقم و مسلم با) 13/360(» فتح«بخاري در أخرجه. است

).4/172: (ابوداود أخرجه-10



����گلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم

.گذشت1و شواهد آن در احاديث معاويه

حركت كردن سوار است در پشت جنازه و پياده از «:  حديث: بيست و سومحديث 

: ، و در اين دو وجه وجود دارد 2»هر كجا بخواهد

اين حديث ربطي به حلال كردن حرام و حرام كردن حلال ندارد، بلكه : وجه اول

.درباره آداب تشيع جنازه است

آن ]مانند حاكم و ابن سكن[هايي است كه بجز بعضي از علما از حديث: وجه دوم

اند، و از اند و تعداد زيادي از علماي حديث آن را ضعيف دانستهرا صحيح ندانسته

.اندطريق مغيره اين را صحيح ندانسته

از ... اين حديث و«: گويدمي3»المجتهديةنها«ب امام مجتهد ابو وليد مالكي در كتا

احاديثي هستند كه «: شت جنازه كه عبارتش اينگونه باشدحاديث حركت كردن در پا

.»اندضعيف دانستهاهل كوفه آنها را صحيح دانسته و بقيه آنها را
كه هر دو مالكي مذهب هستند به 5و قاضي ابن عربي4و امام ابو عمر بن عبدالبر

ن عمر با وجود اينكه يكي از اند مگر حديث ابضعف تمام احاديث اين باب اشاره كرده

مراسيل زهري است اما نزد اكثر حفاظ صحيح بوده است، پس زماني كه اصلح آنها باشد 

پنداري؟با اينكه به ارسال تعليل شده است درباره احاديث ديگر چه مي

________________________
).534/ص(-1

.گذشت) 558/ص(است كه تخريج آن در �و اين قسمتي از حديث دوم از احاديث مغيره-2

.»بداية المجتهد و نهاية المقتصد است«و نام كتاب ) 1/274(-3

.نگاه كن) 100-1283(ك» تمهيد«به -4

.عربيدر شرح موطأ ابن) 2/443(» القبس«-5
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اند، و كتاب آنها نكردهو به همين خاطر شيخان هيچكدام از اين احاديث را روايت

ه قائم مقام آنها باشد خالي است، و چنين كاري در آن دو تا نادر است، و از احاديثي ك

چون اين حديث مغيره صحيح نيست لازم نيست شواهدي را براي آن ذكر كنم كه شيعه 

و »صحيح«اشند، از وجوب عمل به احاديث در و اهل سنت بر آنها اتفاق داشته ب

.اندقائل بودهاي اهل سنت هاحاديثي كه امامان حديث به صحت آنها در كتاب

است صحيح 1و جاي تعجب است كه حاكم حديث مغيره را با وجود اينكه شيعه

دانسته و صحبت ما هم در دفع اعتراض بعضي از شيعه است، و اين شاهدي است از 

كند كه فقط به اهل سنت اصحاب معترض است بر خود او، و بر اين دلالت مي

.اختصاص ندارد

»شدرفت دور ميه به قضاي حاجت ميزماني ك«: حديث:چهارمحديث بيست و 
اند و نسائي از عبدالرحمن بن ابي بجز ابن ماجه اين را روايت كرده2»السنن«كه اهل 

.روايت كرده است3قرا

هاي تو جاي تعجب است كه اين حديث و حديثي كه همانند آن است از رواي

باشند كه مصنف آن هر هاي زيديه مياز كتاب4»شفاء اوام«مغيره، هر دو در اول كتاب 

________________________
...).سناد علي شرط البخارياين حديث صحيح الإ«: گويدو مي) 1/363(مستدرك -1

).1/120(و ابن ماجه ) 1/18: (و نسائي ) 1/31(و ترمذي ) 1/14(ابوداود أخرجه-2

بجز ابن ماجه : گويدو اين كلام مصنف كه ميا ه» اين حديث حسن صحيح است«: گويدو ترمذي مي

).8/499(» تحفة الأشراف«االله اعلم، شتباه است،و ا

).18- 1/17(» السنن«-3

.قراده واقع شده و آن اشتباه است) س(و در 

.معرفي آن گذشت-4
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دو را به مغيره نسبت داده است، و به اين استدلال كرده بدون اينكه حديث ديگري بجز 

!!كننداين دو تا را ذكر كند، در حالي كه همانند اينها را بر محدثين انكار مي

ن به آنها اطلاع و اين آخرين حديثي بود از احاديث مغيره درباره حلال و حرام كه م

داشتم، و فقط تعداد كمي از احاديث او باقي مانده است كه بعضي از آنها در سندشان 

باشد روايت شد دوازده حديث مي»صحيحين«يثي كه از او در ضعف وجود دارد، احاد

را از 1از آنها متفق عليه و به غير از آنها بخاري يك حديث و مسلم دو حديثاكه نه ت

.اندردهاو روايت ك

كرد كه احاديث پنداشت و ادعا ميو با اين مطلب آشكار شود آنچه كه معترض مي

اي آنها باطل است و بنابر تمام مذاهب كلام او صحيح نيست، و احاديث آنها بگونه

.اي وجود ندارد، و االله سبحانه اعلمهستند كه بنابر قواعد خصم هم در آن شبه

براي يادگرفتن علم كلام  نقض عليه معترض در تشويق او
هاي كافران و اشكالات اهل تشبيه و زماني كه شبه: شودو گفته مي: گويدمعترض مي

كني كه از گوييد، در حالي كه مردم را تشويق ميجبريه متمرد بر شما ايراد گردد چه مي

پوشي كنند؟ و آيا اين جز حيله از دين نيست و بس؟ آخر بحثي علم كلام چشم

.وردآمي

خواهند تا تسليم شوند يا يا فقط از ما دليل مي: اهل كفر فقط دو راه دارند: گويممي

.و اين دو مسأله است. كنند تا اينكه ما اسلام را رها كنيمبر ما اشكال وارد مي

شوند، جواب آنها چند اين وقتي است كه از ما سؤال كنند تا تسليم مي:مسأله اول

.وجه دارد

________________________
.كه تحريف غريبي است! تسعه است) س(در -1
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: ؟ وقتي آنها بگويندگوييدبه كافران چه مي: گوييما به اهل كلام ميم:وجه اول

هاي كلامي ذكر مي كنيد شبه ضعيف وخيالات واهي است، اي كه شما در كتابادلهّ

.همانگونه كه درباره آنها و امثال آنها چنين چيزي را مطرح كرده اند

.جواب ماستآن نيزدهيدل و نزاع وخصومت آنها ميچه جوابي به استدلا

نزد ما جايز است بعد از اقامه كردن دلايل عقلي حكم صادر كنيم كه : اگر گفته شود

آنها دشمن هستند و با آنها جهاد كنيم، اما چنين چيزي قبل از اقامه كردن دلايل نزد شما 

.قبيح و جايز نيست

يلي را براي قبل از اينكه ما دلا[خداوند بر آنها اقامه حجت كرده:گويمبه آنها مي

اي كه به آنها داده، و با پيامبراني كه به سوي آنها با عقل و انديشه]آنها ذكر كنيم

ل از فرستاده، همانگونه كه براي خداوند جايز و زيبنده است كه اگر بر كفر بيمرند و قب

ي ما جايز است ه كرده باشند آنها را با آتش تعذيب دهد، پس برااينكه شما با آنها مناظر

خداوند حجتش را بر شما اقامه كرده است و براي شما توضيح داده : كه به آنها بگوييم

كه آنچه بدان امر كرده از اقرار به اسلام صحيح است، و خداوند ما را مكلف كرده شما 

ملكف كرده كه ، و ما را نيز را دعوت كنيم بسوي چيزي كه برايتان توضيح داده است

چنين عمل كرد، و او در �ا جهاد كنيم، و پيامبر خدادر صورت عدم اجابت با شم

اي بود براي ما، اما افعال او آشكار است، چون او قبل از حسنهافعال و اقوالش اسوه

مناظره با كفار جنگيده است، اما اختلافي كه وجود دارد در جنگ با آنهاست قبل از 

در آخر امر با آنها جنگ دعوت، و بصورت صحيح از او نقل شده كه قبل از دعوت هم 

.كرده است
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به من امر شده است كه با مردم «: نقل شده كه فرموده است�از پيامبر: و اما كلام او

و در اين 1»جنگ كنم تا اينكه شهادت بدهند هيچ معبودي بجز پروردگار وجود ندارد

موده رحديث ذكر نكرده كه با مردم مجادله كنم تا شهادت بدهند، و همينطور اين ف

: فرمايدخداوند متعال كه مي

�!! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))|| ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&&ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΖΖΖΖ ãã ããΒΒΒΒ(( ((ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρBB BBΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss%%%%>> >>ŠŠŠŠ$$$$ yy yyδδδδ�) 7/هود(

.»اي وجود دارددهندهبراي همه مردم هدايتتو فقط هشدار دهنده هستي، و«
: فرمايندپيامبران معظم مي
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.»اي نداريم بجز تبليغ روشنگريا هيچ وظيفهمو«
كنند كه كفار قبل از مناظره و در خلال آن اهل كلام يا حكم مي: تحقيق اين جواب

كنند، اگر به اولي شوند يا به اين حكم نميمعذور هستند و هيچ گناهي مرتكب نمي

ر است و بر آن اند كه در دين بالبداهه آشكااي مخالفت كردهمعتقد باشند، با مسأله

حكمي كه : گوييممي معتقد باشند به آنها مياجماع مسلمانان وجود دارد، و اگر به دو

كنيد قبل از مناظره هم حاصل شده بود، و اگر مقصود شما از بعد از مناظره بر آنها مي

مناظره علم و آگاهي به عناد آنها باشد قبل از آن هم معلوم بود، چون اگر آنها اهل عناد 

عذاب داشتند، چون نهشدند وبودند عذر داشتند و نزد پروردگار نه سرزنش مين

تكليف به چيزي كه به آن آگاهي نباشد و غير ممكن نيز باشد جايز نيست و واقع هم 

نگرديده، بنابر آنچه كه در جاي خودش توضيح داده شده است، و اگر مقصود شما از 

ه آن به خداوند شناخت پيدا كنند خداوند چنين مناظره اين است تا آنها بتوانند بوسيل

________________________
.قبلاً تخريج اين حديث گذشت-1
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حجت و از بين بردن عذر متهم اتمامو او در . امكاناتي را براي آنها ايجادكرده است

.نيست

اتمام حجت بدون نياز به علم كلام

ما أحد أحب : ((ت مرفوع اين حديث آمده استبصور١»صحيح بخاري«و در 

)).ل الرّسلمن أجل ذلك أرس, إليه العذر من االله

هيچ كسي به اندازه خداوند تبارك و تعالي انذار را دوست ندارد، و بدين خاطر «

.»پيامبران را فرستاده است

با : گوييماند، به آنها ميسؤال كردههر وقت كفار درباره ثبوت اسلام از ما : وجه دوم

جزات و معچشم انصاف و معرفت حق به دلايل اسلام از مخلوقات آسمان و زمين

اي كه كند، و ذكر ادلهپيامبران بينديشيد، چون انديشيدن ما علمي براي شما حاصل نمي

اي كه شما در كنيم صحيح هستند براي شما نفعي ندارد، چون ذكر كردن ادلهما فكر مي

آورد، و خلاصه كلام؛ ايجاد ايد علمي براي شما به وجود نميصحت آنها فكر نكرده

اي كلامي و نه با اسلام را در قلوب كافران حاصل كند نه با ادلهعلم براي اينكه صحت

دن كفار به شيوه صحيح متوقف ا برانديشيسلف مقدور نيست، چون ايجاد علم بادله

ا اينكه خداوند متعال آن علم را براي آنها ايجاد كند، و هر دو براي ما مقدور است ب

اينكه به آنها دستور دهيم بنابر آنچه كه نيست، پس هيچ چيزي براي ما باقي نمانده بجز 

هاي سليم و مقتضي علمي ست كه خداوند به وسيله پيامبرانش به ما تعليم مقتضي عقل

انديشيم آنها نيز بيانديشند، و با مجموع عقل و بعثت داده است در آنچه كه ما مي

________________________
.�از حديث مغيره بن شعبه) 1499(، ومسلم بارقم )13/411(» الفتح«-1
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گردد، امل ميكپيامبران به اجماع مسلمانان بلكه به اجماع عاقلان منصف حجت بر آنها 

: فرمايدو خداوند مي
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»نباشد] در ميان[رسولان بر خداوند حجتى ] ارسال[تا براى مردم پس از «
، و و امثال اين، و زماني كه حجت خداوند بر ما و برآنها عقل و بعثت پيامبران باشد

اي كه حجت به آن اقامه گردد مساوي هستيم، و با آن هم آگاهي به اسلام ما در اندازه

شود، پس بر ما واجب نيست چيزي را به آنها ياد بدهيم كه آنها هم در امكان حاصل مي

.شناخت آن با ما شريك هستند

ي فتوي اي كه بر مفتي واجب نيست در محضر پيامبران براي عامآيا تو ملاحظه كرده

با وجود دهد، پس بر ما واجب نيست به مقتضي عقل اسلام را براي كفار تعريف كنيم

در تمام آنچه كه ذكر گرديد كاملاً انديشيدم، اما چيزي را : عقل، و اگر كافري بگويد

شما دروغگوي «: گوييمدهيم ميهم به او جواب مينيافتم كه بر اسلام دلالت كند، ما

شوند چنين چيزي انگونه كه اهل كلام هم بعد از مناظره مجبور مي، هم»معاندي هستيد

با وجود اينكه [ه آنها در اين باره معاند هستند و ما بدين خاطر علم داريم كرا بگويند،

ند به ما خبر چون خداو]چون از امور غيبي است هيچ راهي براي شناخت آن نداريم

:فرمايددهد و ميمي
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: فرمايدصريحاً داده است و ميو قرآن جواب اين سؤال را 
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و اهل كتاب جز پس از آنكه . به نزد خداوند، اسلام است] حقّ[گمان دين بى«

از روى رشك در ميان خود، اختلاف نكردند و هر كس به ] آن هم[علم يافتند 

.شمار استكه خداوند زود] بداند[آيات خدا كفر ورزد

من از دل و جان خود را فرمانبردار خدا : پس اگر با تو احتجاج ورزند بگو

و به اهل كتاب و ] چنين بود[كه از من پيروى كرد ] نيز[ام و آن كس ساخته

. اندكه راه يافته] بدانند[اند ايد؟ پس اگر مسلمان شدهآيا مسلمان شده: ها بگوامى

] حال[است و خدا به ] پيام الهى[تو تنها رساندن ] دهعه[و اگر روى برتافتند، بر 

.»بندگان بيناست
.اللهو اين آيه چيزي را از آنچه كه ذكر كرديم بجا نگذاشته است والحمد

توانند به تنهايي بينديشند، و ادله بعضي از مردم كندذهن هستند و نمي: اگر گفته شود

.ب است به آنها تعليم دهيمگيرند پس بر ما واجرا بدون تعليم ياد نمي

: و جواب آنها از چند وجه است

باشند چنين حالتي را بنابر قواعد شما علم قاطعي وجود ندارد كه افرادي : وجه اول

خواهد در چيزي انديشه شود و ايم خداوند متعال هنگامي كه ميپذيرفته.داشته باشند

ايم كه و پذيرفته. كندن را ايجاد ميو امكان آكند،ق گردد قطعاً آن را الهام ميطلب ح

خداوند متعال اين امكان را بخاطر كند ذهني آن فرد ايجاد نكرده، اگر اين حالت را 
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نزد مانعي وجود دارد كه مكلف نباشدشود؟ و چهداشته باشد چگونه مكلف به علم مي

حق شود كه به هاي مميز ملدانند، و نه بچهكساني كه تلقيد را در اين معارف جايز نمي

علوم ضروري دين مطلع هستند؟ يا مكلف باشد به تقليد يا آنچه كه قائم مقام آن 

القاسم كعبي معتزله و مؤيد دانند مانند ابوشود از ظن نزد كساني كه آن را جايز ميمي

.زيديه و تعداد زيادي از علماي اهل سنت

ذهني زياد بخاطر كند]نيز[از مردم هستند كه ادله محقق را بعضي :وجه دوم

ادله : اگر شما بگوييد. جواب ما نيز استفهمند، شما چه جوابي براي آنها داريد نمي

شند مكلف نيستند، ما هم داند، اگر چنين كساني هم باوجود چنين كساني را جايز نمي

توانند به مجرد عقل و بعثت پيامبران چنين ما هم درباره كساني كه نمي: گوييممي

.ي به اسلام داشته باشند چنين اعتقادي داريمشناخت

چيزي كه جاهلان مسلمان به آنها اطلاع دارند براي كندذهنان كافر هم :وجه سوم

كه بجز علماي اهل كلام كسي ديگري به آنها اطلاع [كند، از آنها ادله دقيقيايت ميكف

شود، و هوشياران بر ميكه فقط هوشياران كافر به آن اطلاع دارند از آنها طلب ن]ندارند

توانند به پروردگار شناخت داشته باشند، و بر ما آنها حجت كامل اقامه گرديده و مي

توانند بدون اينكه ما آن را به آنها واجب نيست چيزي را به آنها ياد دهيم كه آنها مي

.تعليم دهيم ياد بگيرند همانگونه كه گذشت

:دعوت كافران به اسلام

اين است كه همه مسلمانان تلاش كنند از كافران با 1ي از اصوليك:وجه چهارم

دليل و موعظه دعوت كنند، بنابر اندازه قوه عقل و بلاغت منطق آنها، از متكلم يا محدث 

يا عامي لازم نيست بخاطر آن كلام ياد گرفته شود، و اينگونه نيست كه هر كس علم 

________________________
).572،570/ص(ي در تحقيق جواب معترض يعن-1
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ني كه مصر بر كفر هستند تغيير دهد، چون هاي كافراكلام را ياد گرفته باشد بتواند دل

توانند اين كار را انجام دهند كه خداوند متعال به آنها ذهن روشن، و فقط متكلماني مي

حسن فهم و هوشياري كامل درتعليم علوم مشكل داده باشد، و تعداد كمي از متكلمين 

تند، بلكه خصوصيت اند و آنها هم به علم كلام نيازي نداشاين ويژگي شايسته را داشته

اند، و سبقت كرد، همانگونه كه در علم كلام هم ابتكار داشتهفطري آنها كفايت مي

.اندگرفته

تواند كافران را الزام كند و پذيريم كه هر كس علم كلام را بداند ميمي:وجه پنجم

افراد ديگر چنين قدرتي ندارند، اما اين نه واجب نه مستحب است، و بدين خاطر 

ست چون جب نيست چون دليلي براي وجوب آن وجود ندارد، و بدين خاطر سنت نيوا

همانگونه كه بحث . اخت و علم به آن ضرر حاصل گرددنشاين خوف وجود دارد كه از 

.گذشت) وهم دوازدهم(اين در 

:كه بيانش بر علماء واجب استآنچه

كه بر اين دلالت هاي زيادي وجود دارند در قرآن و سنت روايت: اگر گفته شود

را از چند توان جواب آنها كنند بر علما واجب است مسائل ديني را بيان كنند؛ ميمي

وجه داد،

مراد از آنها بيان مسائلي است كه خداوند آنها را بجز بوسيله علماي :وجه اول

از احكام فروع و اركان شريعت، اما علوم عقليه . شريعت براي عموم توضيح نداده است

خداوند همه را در آن مساوي قرار داده است تعليم آن واجب نيست، چون مسائلي كه

كه مربوط به اسلام نيست به اجماع علما واجب نيستند، و آنچه كه متعلق به اسلام است 

خداوند آن را توضيح داده است، و چيزي كه خداوند بيان كرده اعاده آن واجب است، 

بيان دوباره آنها واجب ،اندعضي از علما آن را بيان كردهاي مسائلي كه بآيا ملاحظه كرده
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شود كه براي خصم بيان گرديده اما صحت نيست، با وجود اينكه گاهي گمان برده مي

آنچه ذكر شده آشكار نشده است، پس بهتر است چيزي كه خداوند آن را بيان كرده 

جت اقامه گرديده، و داند كه حاست اعاده نگردد، چون او به باطن آگاه است و مي

كفار اقامه حجت كرده بادانيم كهچنين چيزي را به ما اعلان كرده، پس باخبر او مي

تر است، و غايت امر اين است كه اين تخصيص عمومي است، و آن از مناظره ما كامل

شود جاهل آگاه شود، و اين تخصيص صحيحي است چون است كه موجب مي

موم نزد جمهور علما با قياس ظن جايز است چه تخصيص عقلي است، و تخصيص ع

!رسد به دليل عقلي

مشغول علم كلام و تعليم آن نبوده����پيامبر
�دهيم، چون پيامبرتخصيص مي�ها را با افعال پيامبر خداما اين عموم:وجه دوم

ت به بيان كيفيت نظر و تعليم عاقلان آنها مشغول نبوده است، بلكه مردم را به اسلام دعو

كرد، و بخاطر آن به بيان با آنها جنگيد وآنچه به او وحي كردند تبليغ كرد، و علما هم از 

: فرمايددرباره وظيفه پيامبران ميتر نيستند، و خداوند پيامبران بليغ
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.»و بساستما تبليغ روشنگروظيفه«
هم اينگونه هستند چون وارث پيامبرانند، و اهل سنت اين وارث علوم نبوي و علما

به ما دستور نداده كه قبل از جنگ با كفار با آنها �دانيم كه پيامبررا اقامه كردند، و ما مي

اي كه مناظره كنيم، بلكه به ما دستور داده كه قبل از جنگ آنها را دعوت كنيم بگونه

.ده و قبل از دعوت هم جنگ كرده استمشهور ش�دعوت پيامبر

آوردند و فلاسفه را براي مجادله هايي دليل ميبا شبهو مشخص است كه اگر كافران

خواستند كه جهاد را ترك كند تا ادله علم كلام را مي�خواندند، و از پيامبركردن فرا مي
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كنند بدهد تا د ميهايي كه فلاسفه به علوم وارجواب تمام شبه�ياد بگيرند، و پيامبر

پذيرفت، و چگونه يك روز دليل آنها را براي كفر نمي�اينكه يقيناً ايمان بياورند، پيامبر

در ! كند، تا اينكه آنها آن ادله را ياد بگيرندبه آنها مهلت مي دهد و با آنها جهاد نمي

ردد و گحالي كه ياد گرفتن اين علم براي خردمندان بجز در مدتي طولاني حاصل نمي

گويند علم حاصل كنند، بايد زماني كه به آنها مهلت داده شود تا به آنچه كه معتزله مي

شود شناخت داشت، چون مردم در ياد گرفتن علم با به آن مهلتي كه به آنها داده مي

و شناخت آن بعد از تمام شدن وحي غير ممكن . شان با هم متفاوتندتوجه به قوه ادراك

د به كساني كه نسبت به اين معترض هستند مهلت داد تا اينكه اقرار است، پس خصم باي

يا باز گردند و به آراء اهل حديث و جهاد ،اند و معاند هستندكنند علم پيدا كردهمي

.كنند، و به كلام پروردگار اكتفا كنند

فرو رفتنگردد كه نصوصي وارد شده كه از آنها علم يا ظن حاصل مي: وجه پنجم

و بر نصوص . هاي علمي تحكيم دهداي كه ادله عقلي را در مناظرهكلام بگونهدر علم

به اجماع آورد و دفع ضررهاي مظنونعلمي تقديم گردد ضرر عظيمي را به دنبال مي

.خصوم و دليل واجب است

.در ترك كردن علم كلام هم ترس ضرر وجود دارد: اگر گفته شود

لا بايد به خودمان س پذيرفتني نيست، وإمرجوح به ترنگذاري كردنام: جواب

.گفتندهاي سالم ترسو ميبخاطر ويران شدن ساختمان

شود، اما دفع ضرري موهوم يا احتمالي واجب و اگر بپذيريم كه به آن ترس گفته مي

بجز با ارتكاب چيزي كه ضرر ظني دارد دفع نشود، چون اين كهنيست، خصوصاً زماني

.شند يا احتمال تساوي وجود داشته باشد قبيح استدر حالتي كه متساوي با
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اين از قبيل معارضه است با تعدادي از متكلمين، و آن هم بدين خاطر :وجه ششم

است چون در ميان متكلمين معتزله دو گروه وجود دارند كه نظر و انديشه را واجب 

.دانندنمي

د ابوقاسم كعبي و مانند شيخ بغدا[كساني هستندكه در اصول دين: اولين آنها

.دانندتقليد را جايز مي]پيروانش، و امام زيديه مؤيد باالله و پيروانش

علما زيديه از اين معارف نزد معتزله و : گويندكساني هستند كه مي: دومين آنها

و احتياجي به فكر كردن ندارند، و اين دو گروه معتزله محترمند، مسائل بديهي هستند

جواب اهل : گوييماطل است، ما هم به آنها ميگويند به كه آنها مياند آنچهر چند گفته

و تعداد زيادي از بزرگان . حديث براي فلاسفه و كفار همان جواب آن دو گروه است

انديشمند و متبحر آنها به آن دو اعتقاد دارند، پس در ناسزا گفتن به اهل اثر افراط نكنيد، 

.شريكندچون تعداد زيادي از اهل نظر با آنها

.و اعتراض و جواب آن به اين مسأله ارتباط دارد اما بخاطر اختصار آنها را ترك كردم

:در مورد تشويق بر علم كلام و رد آنشبهه ضعيفي 
... هاي دقيقي از فلاسفه و اهل حديث هنگامي كه شبه: گويندكه مي: اما مسأله دوم

اند، كه از رشيد پادشاه روم را نقل كرده، و حكايت ؟كنندگردد چكار ميبر آنها ايراد مي

تاد و آنها از او درباره سدرخواست كرده بود با او مناظره كند، و اينكه رشيد محدثي را فر

: فرمايدكه مي�دليلي كه صانع را ثابت كند، سؤال كرند، و او هم به اين فرموده پيامبر

را براي رشيد نوشتند و فرد استدلال كردند، اين 1»اسلام بر پنج ستون استوار است«

و متكلمي را فرستاد و در ميان راه او را آزمودند و او را . ديگري را خواستار شدند

________________________
در روايت عبدالرزاق تصريح كرده » دعائم«و به ) 16(و مسلم بارقم ) 1/64(» فتح«بخاري أخرجه-1

.است
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برسد او را ترسيدند يافتند، و به همين خاطر قبل از اينكه به نزد آنهاهمانگونه كه مي

.زهرخوار كردند

:و جواب آن دو وجه دارد

ما را آگاه كنيد كه : گوييمنه است كه ميو آن بدين گومعارضه است: وجه اول

گويند دانند و كساني كه ميصحابه و تابعين و متكلماني كه تقليد را در اصول جايز مي

، چون ؟انداز امور بديهي هستند و اولين كساني كه در علم كلام ابتكار كردند چه كرده

و در : د، اگر گفته شودداند مانند اهل كلام عمل كننميامكان ندارد كسي كه كلام را 

ميان صحابه و تمام كساني كه تو آنها را ذكركردي كساني بودند كه بخاطر ذكاوتشان 

چه مانعي :گويمتوانستند بدون تعليم و رياضت در علم كلام با آنها مناظره كنند، ميمي

د وجود دارد كه در تمام عصرها كساني همانند بزرگان علم كلام و فلاسفه قرن اول وجو

كند به اذكيا و افراد هاي اهل كلام را باطل ميداشته باشد، بلكه خداوند كساني كه شبه

هوشيار معرفي كرده است، و اينگونه نيست كه هر كس علم كلام را بداند صلاحيت 

دفاع از دين را داشته باشد و با كافران مناظره كند، و زماني كه صلاحيت آن موقوف 

هم وجود دارد همانگونه ... اد، پس اين در ميان متكلمين و باشد بر ذكاوت و حسن اير

اند بدون اند به آن اطلاع داشتهاند كه در ميان صحابه كساني بودهكه متكلمين اقرار كرده

اينكه در علم كلام تمرين كرده باشند، و زماني كه براي بعضي از اهل حديث كندذهني 

ف آن آشكار باشد، پس براي بعضي از مندان ضعدمسائلي رخ دهد كه بر اذكيا و خر

مندان ضعف آن آشكار است ددهد كه بر خراهل كلام نيز مسائل مشكل رخ مي

.از آن بحث كرديم1)وهم دوازدهم(همانگونه كه در 

نظر باطل و نظر صحيح

________________________
).326/ص(-1
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كند كه از آن ترس نداشته باشيد، چون شما معتقديد اصول شما اقتضا مي: وجه دوم

بر خداوند واجب است، پس ردم واجب است، و بيان و لطف كه انديشيدن بر م

كنيم تا اينكه شبهه بنابراين به ياد گرفتن كلام نيازي نداريد بلكه توقف مي: گوييممي

گردد و جوابي نياز ايراد شود، و اگر يكي از اركان دين نقض نشد سؤالي مطرح نمي

به آن معتقدند بر ما واجب و اگر افعال ما نقض شود انديشيدني كه معتزله،ندارد

گردد كه در حكمت اوست از شود، و در آن هنگام بر خداوند چيزي واجب ميمي

توضيح دادن آن براي ما و هدايت و لطفي كه بر اسباب علم است، و با وجود اين 

.شودهاي آنها باطل ميگردد و شبهمشكلات آن براي ما آشكار مي

يد كه انديشيدن و نظر قبيح است؟ در حالي كه تمام آيا شما معتقد: و اگر گفته شود

ايد، چون دلايل شما نظري است و اين متناقض انظار و افكار، با بعضي از آن باطل كرده

.است

در حالي كه خداوند به آن دستور داده ! دانيم، چهما انديشيدن را قبيح نمي: جواب

مبتدع را با راه و روشي كه كنيم، و فكر است، و ما فقط از كتاب و سنت دفاع مي

شود به اينكه كنيم كه منجر ميكنيم، و انظار و افكاري را باطل ميانتخاب كرده باطل مي

مسلمانان تكفير كردند و صفات خداوند بدون دار و مجروح شوند ولكه�صحابه

بيان كرديم انديشيدني كه اهل سنت1)وهم دوازدهم(تقرير و كتاب مقطوع كردند، و در 

:كنند دو نوع هستندآن را باطل مي

انديشيدني كه بر لجاجت متوقف باشد كه افاده يقين نكند و شر از آن :ين آنهااول

.برانگيخته شود

________________________
).236/ص(-1
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و در اموري كه از خوضفرو رفتنحمايت كردن از حق است با :دومين آنها

اين امور آيد چون در رابطه با در آنها شك و متحير شدن و بدعت لازم ميفرورفتن

اي كه از گفتگوها و مواقف عقلي حاصل گرديده شده است و من هاي جاهلانهصحبت

هاي بزرگان متكلمين و اعتراضي كه به اين توضيح دادم و كلام) وهم دوازدهم(آن را در 

خواهي اطلاعات زيادي در اين رابطه پيدا كنيد به آنجا ام، و اگر ميكرده اند ذكر كرده

. مراجعه كن

اند همانگونه كه اهل كلام انظار هل حديث بعضي نظر را با معني ديگر رد كردها

.اند و اين نزد تمام علما صحيح استخصومشان را با انظار خودشان باطل كرده

گويند از فرستادن ملك روم اما حكايتي كه بوسيله آن اهل كلام به محدثين ناسزا مي

و عاجز بودن آن محدث از مناظره و به پيش هارون رشيد و طلب مناظره از او

اي كه آن فلاسفه به او كردند سبب شده كه آنها مباهات زيادي به اين و مسخره

.همانندش بكنند

خواهند با اين استدلال كنند كه از آنها مي: و جواب آنها هم به اين گونه است

�از پيامبر خداكنند، اين مسلم است، بلكه مسلم است كه آنهامحدثين بهتر مجادله مي

خواهند با اين استدلال كنند كه داناتر به خداوند و نزد او كنند، و اگر ميبهتر مجادل مي

او بزرگوارترند در آن كلامي وجود ندارد كه بر اين دلالت كند، چون ما و تمام علما 

نقل و تمام صحابه درباره كلام و مناظره با فلاسفه كلامي �دانيم كه از پيامبر خدامي

.نشده است، و مشغول ممارسه و تمرين كردن مجادله با اهل ستيز نبوده اند

آيد كه آنها كمتر به خداوند معرفت داشته باشند و كمتر از دين و از اين لازم نمي

داشتند در علم كلام متبحر شوند و مشغول تعليم حمايت كرده باشند، و اگر دوست مي

رسيدند، و به آنچه كه متكلمان به آن مطلع استند ميخوو تعلم آن شوند به آنچه كه مي

گونه هستند كساني كه شدند، و همينيافتند بلكه بيشتر از آنها آگاه ميبودند آگاهي مي
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اند، و اما آنها اند و بقيه كساني كه به عبادت و جهاد مشغول بودهبه اهل سنت اقتدا كرده

.اندهيچ وقت به آن مشغول نشدهاند و نياز بودهاز كلام و علم مناظره بي

شد او در علم كلام متبحر شود، و اسبابي رخ داد كه موجب مي�و براي پيامبر خدا

اند كه مسائل علم كلام را ياد اما يك نفر از آنها تلاش نكرده�همينطور براي صحابه

شت داترين فرد به خداوند، بود و دوست ميعالم�بگيرند، در حالي كه پيامبر خدا

داعيان با حكمت مردم را به سوي خداوند فرا خوانند و از كساني كه با باطل درآيات 

نمود و چيزي را بر تبليغ آيات خداوند اضافه كردند اعراض ميخداوند خوض مي

.كردنمي

:د چون وقتي خداوند متعال اين آيههمانگونه كه با ابن زبعري اين كار را كر

�öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρšš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÂÂ ÂÂχχχχρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ«« ««!!!! $$ $$####ÜÜ ÜÜ==== || ||ÁÁÁÁ yy yymmmmzz zzΟΟΟΟ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyγγγγ yy yy____�
)98/انبياء (

.»پرستيد آتشگيره و هيزم دوزخ خواهيد بودشما و چيزهايي كه جز خدا مي«
گمان كرده بود كه مسيح و ملائكه  خواست مجادله كند و را نازل كرد آن فرومايه مي

آيد كه آنها اهل عذاب ميشدند و از آن لازماز كساني بودند كه عبادت ميعليهم السلام

.از اواعراض نمود�باشند، پيامبر خدا


 !+�&� اْ�ُ>ْ;َ�� أُوَْ�ِ:9َ َ�ْ�َ*� ُ!2َ�ُْ)ونَ�آيهو تا اينكه خداوند *ُ�َ =ْ�إِن& ا�&ِ� َ� َ�َ�َ
.جواب ندادنازل نفرمود به او)101/ أنبياء (

�تور داد كه شهادت دهدكه او پيامبربه او دس�همينطور ابوسفيان چون پيامبر خدا

�اما اين در نفس چيزي از آن تا حال وجود داشته است، پيامبر خدا: او گفت. است

.خواست او را بكشد اما او شهادتين را به زبان آوردساكت شد و مي
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را رها كند و به او پيشنهاد »نبوت«خواست كه �همينطور وليد بن مغيره از پيامبر

بجز قرائت سوره سجده به او جوابي نداد، و همينطور �ت داد، و پيامبرمال و رياس

از آنها خواسته �مسيح نجراني كه درباره آنها آيه مباهله نازل شده بود كه پيامبر خدا

بود در اينكه عيسي فرزند خداوند است با او مباهله كند، و خداوند مبري است از آنچه 

اي نكرد، بلكه از آنها خواست كه با او هيچگونه مناظرهگويند، و با آنها كه ظالمان مي

مباهله كنند همانگونه كه در جاي خودش معروف است، و اين امور هر چند بعضي از 

براي كسي كه سير و اخبار را مطالعه هةالبداآنها همه آنها آحاد هستند اما معناي آن با

نه بودند، آيا توجه هم به اينگو�كرده باشد مشخص و روشن است، و اصحابش

اي به قصه جعفر بن ابوطالب و هجرتي كه به حبشه كردند و به آنچه كه خطيب كرده

آنها درباره :عه كرد هنگامي كه به نجاشي گفتندبه آن مراج�آنها جعفر بن ابي طالب

كنند، در حالي كه آنها مسيحي بودند و عيسي را عبادت هاي عجيبي ميعيسي صحبت

اي از بندگان خدا باشد، و هنگامي دانستد كه او بندهاين كلام را جايز نميكردند، و مي

كه نجاشي از آنها در اين باره سؤال كرد، با كلام خداوند متعال به آنها جواب دادند و به 

همين استدلال كردند كه عقيده آنها صحيح است، و جعفر براي نجاشي اول سوره مريم 

نجاشي واصحابش به گريه افتادند و همين باعث شد كه اي كه را تلاوت كرد، بگونه

هايي كه به آنها اشاره كرديم بنابر قواعد متكلمان نجاشي مسلمان شود، و تمام حجت

صحيح نيست، چون نزد آنها صحيح نيست به قرآن و معجزه استدلال شود مگر براي 

اي ادقي است با ادلهكساني كه وجود پروردگار و اينكه او عالم وقادر و عادل و حكيم ص

هايشان نقل شده اي كه در كتابباشد ثابت شده باشد، بنابر ادلهكه در علم كلام مي

. است

اد و تبليغ كرد آنچه كه تو جاي تعجب است آنها به محدثي كه هارون به روم فرس

دانستم چه چيزي باعث شده گويند، و كاش ميناسزا مي�دانست از دعوت پيامبرمي
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ناپسند باشد، اين را هيچ كس �ن را ناپسند بدانند؟ اگر نزد آنها تبليغ كلام پيامبركه اي

كرد بدون اينكه استدلالي كلام خداوند را تبليغ مي�انكار نكرده است، چون پيامبر خدا

را به آن اضافه كند يا استدلال آن را تجديد كند، واگر نزد شما اين ناپسند است كه آنها 

اند اما او آن حجت را ذكر نكرده بلكه اركان اسلام را توضيح ي خواستهاز او حجت عقل

به همانند اين دستور �داده است، اين نيز ناپسند نيست، چون خداوند و پيامبرش

:فرمايدياند خداوند متعال مداده
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.»اندمن و كساني كه از من پيروي نموده: اگر با تو به ستيز پرداختند بگوپس«
كنيد در حالي كه به براي آنها استدلال مي�چگونه به كلام پيامبر:و اگر گفته شود

پيامبري او اعتقاد نداريد؟ مطرح كردن چنين چيزي جاهلانه است، چون صحيح است 

ند احجتي اقامه كرده است هر چند آن را انكار كردهچون خداوند چنين ،استدلال به اين

:فرمايدهمانگونه كه خداوند مي
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از آگاهي به سبب ستمگري و و اهل كتاب به اختلاف برنخاستند مگر بعد «

.»سركشي ميان خودشان بود
:فرمايدو مي
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)20/آل عمران (

.»و خداوند بينا به بندگان است. و اگر سرپيچي كنند بر تو ابلاغ است و بس«
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�كند، چون پيامبر خداصادر شده كه كلام آنها را رد ميافعالي�از پيامبرخداو

كسي را به نزد هرقل عظيم روم فرستاد كه همان ويژگي محدثي داشت كه هارون را 

هاي دقيقي وارد و اگر براي شبه،بودپيش پادشاه روم فرستاد كه دحيه بن خليفه كلبي 

يونان بودند كه اهل فن منطق توانست جواب آنها را بدهد، چون آنها اهل كردند نميمي

هاي ديگرش هم به اين گونه بودند، او هاي نظري دقيق بودند، و بقيه فرستادهو علم

هايي را به پيش نجاشي صاحب حبشه و مقوقس صاحب اسكندريه فرستاد، و فرستاده

را ابوعبيده را به بحرين فرستاد تا به آنها اسلام را تعليم دهد و علي و معاذ و ابوموسي

هايي كه پيامبر هايي را فرستاد، و همينطور نامهبه يمن، و به نزد بقيه پادشاهان فرستاده

هيچكدام از آنها . خواندهاي دور فرستاد تا آنها را به دين اسلام فرابه سرزمين�خدا

اي با وجود اينكه محل آن هم بود، مانند نامه،چيزي را در اين باره در ضمن نگرفته بود

.ه هرقل و به كسريب و به جهينه نوشتكه ب

.هستند�اهل حديث شبيه ترين اشخاص به رسول االله
و اصحابش �و خلاصه كلام؛ اين آگاهي بوجود آمده كه اهل حديث به پيامبر خدا

از اهل كلام، و هيچ كس در ]در امور عقيده و رجوع به قرآن و سنت[شبيه ترند 

.و آثار صحابه اطلاعات كمي داشته باشد�وال پيامبرباره ندارد مگر كسي كه به احاين

بحثي درباره جدال
:فرمايدمگر خداوند با اين آيه مي: و اگر گفته شود

�ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ øø øø9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ yy yy____ uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////}} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&&�) 125/نحل(

.»و با ايشان به شيوه هر چه نيكوتر و بهتر گفتگو كن«
: دهيمو با دو وجه، به او جواب ميبه پيامبرش دستور نداده كه مجادله كند،
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خداوند متعالي آن را به احسن مقيد كرده است، و با مطلق جدال و نزاع :اولين آنها

شود بستگي دارد، و امر نكرده است و بلكه به كيفيت آن و تفسيري كه از احسن مي

امر �حجت محدثين هم در اين باره واضح است، و آن بدين گونه است؛ كه پيامبر خدا

متكلمان مجادله با اسلوبكهادله را امتثال كرده اما با وجود اين از او نقل شدهجبه م

عليهم هايي كه خداوند از پيامبرانلالها و استدكرده باشد، و همينطور است تمام مجادله

باشد و همانند نقل كرده است، و محدث از نقل كردن چنين مسائلي عاجز نميالسلام

نقل كرده درباره �مانند آنچه كه خداوند متعال از خليلش ابراهيم. نيستاسلوب كلام

: فرمايدپروردگار كه ميمورددليل در
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.»رآورد تو آن را از مغرب برآوخداوند خورشيد را از مشرق بر مي«
اي آنها استدلال كند ياد مي دهد كه چگونه بر�و مانند آنچه كه خداوند به پيامبرش

:فرمايدو مي
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خالصانه براي خدا، : كنم، و آن اين است كهمن شما را يك نصيحت مي: بگو«

نفر يك نفر، برخيزيد و سپس بينديشيد و همدم و دو نفر دو نفر، و يا يك



����گلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم

دهنده شما از عذاب سختي همينشين شما، جنّ زده و ديوانه نيست، بلكه او بيم

.»است كه در پيش است
هنگامي «نقل شده است �از حديث ابن عباس1»صحيحين«و مانند آنچه كه در 

)214/ شعراء (�َ?ْ<َ�ِ��َ�وَأَ/ِ�رْ َ�ِ��9َ3َ�َ اْ��:اين آيه�كه بر پيامبر خدا

از [+5& >� T-T�� %/� T!V	S -«: زدبالاي كوه صفا رفت و فريا مينازل شد به

اگر به شما خبر دهم كه در آن دره : تا اينكه جمع شدند و به آنها گفت]گروهاي قريش

خواهند بر شما حمله كنند آيا من را تصديق مي كنيد؟ گروهي وجود دارند كه مي

شما را از عذاب شديد بيم من«: دانيم، گفترا صادق و راستگو ميبله ما تو:ندگفت

.»دهممي
مثال من و آيتي «: نقل شده كه فرموده است�موسي از پيامبراز ابو2»صحيح«و در 

اي قومم : گويدرود و ميكه به پيش قومش ميام مانند مردي است كه به آن مبعوث شده

اي هستم خودتان را نجات دهنده برهنهان خودم ديدم و من بيممن آن لشكر را با چشم

شوند، و كنند و شبانه با آرامي از آنجا خارج ميدهيد، گروهي از قومش از او پيروي مي

مانند و فرداي آن روز آن كنند و در جاي خودشان باقي ميگروهي او را تكذيب مي

.»كنده مي كند و آنها را نابود ميلشكر به آنها حمل
و امثال اين در قرآن و حديث زياد است، پس يك فرد سني مذهب چنين چيزي را 

كند، و فهم اينگونه مسائل به كند و به اندازه فهم و ذكاوتش به آن استدلال ميدرك مي

در لطايف كلام نيازي ندارد، و افراد كودن از اهل كلام و اهل سنت ]فرو رفتن[خوض

معي و عقلي را فهم كنند، ولي فهم و دركي دارند كه بر آنها توانند مسائل دقيق سنمي

________________________
.و از حديث ابوهريره نيز متفق عليه است) 208(، و مسلم بارقم )8/400(» فتح«بخاري -1

).2283(، و مسلم بارقم )13/264(» فتح«بخاري -2
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شود، و خداوند در سوره هود گردد و با آن تكليف بر آنها الزام ميحجت اقامه مي

كنيم، و چگونگي جدال انبياء را ذكر كرده است كه بخاطر معروف بودن آن را ذكر نمي

براي دو دوست زندانيش كرد همينطور استدلالي كه ابراهيم براي قومش كرد و يوسف

.را ذكر كرده است... و 

خداوند متعال كيفيت جدال با احسن را در آن آيه با اجمال ذكر كرده :وجه دوم

: فرمايدآن را بيان كرده است و مي�هاي ديگر با تعليم آن به پيامبرشاست، و در آيه
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د گمان دين در پيشگاه خدا اسلام است و اهل كتاب به اختلاف برنخاستنبي«

مگر بعد از آگاهي به سبب ستمگري و سركشي ميان خودشان بود و كسي كه 

اگر با تو به پس. كندگمان خدا زود حسابرسي ميبه آيات خداوند كفر ورزد بي

اند، خويشتن را تسليم من و كساني كه از من پيروي نموده: ستيز پرداختند بگو

آيا شما :سوادانهل كتاب و بيو بگو به ا. ايمرو نمودهبهايم و روخدا كرده

ايد و اگر سرپيچي كنند گمان هدايت يافتهايد؟ و اگر تسليم شويد بيتسليم شده

.»بر تو ابلاغ است و بس، و خدا بينا به بندگان است
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كند، از نص اين آيه كريمه بر مقصودي كه يك فرد سني آرزو مي كند دلالت مي

جواب اهل لجاجت را بدهند، و آن چيزي است صريحي كه به آن معتقدند و بوسيله آن

دهد كه بر مجرد دعوت كردن به اسلام اكتفا كند و دستور مي�كه خداوند به پيامبرش

در توضيح دادن دليل آنچه كه خداوند به آنها عطا كرده است از خلق كردن عقل و 

هستند بعثت پيامبر و نازل كردن آيات و ظهور معجزات و موارد زيادي كه بيانگر

: فرمايدتش به مخلوقات ميكفايت كنند، همانگونه كه خداوند در تمثيل نور هداي
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ماند كه در ها و زمين است نور خدا، به چلچراغي ميخداوند روشنگر آسمان«

ات درخشاني كه انگار بآن چراغي باشد و آن چراغ در حبابي قرار گيرد، ح

و اين چراغ افروخته شود از درخت پربركت زيتوني كه نه ،فروزان استستاره

. شودور ميدارد شعلهانگار روغن آن بدون تماس با آتش . شرقي نه غربي است

كند خدا هر كه را بخواهد به نور خود رهنمود مي! نوري است بر فراز نوري

.»زند و خداوند آگاه از هر چيزي استها ميخداوند براي مردم مثل
شود و كند كه ادله اسلام بعد از اين بيان نگرديده از او پذيرفته نميو هر كس ادعا

ه كند در آيه متقدمند بر چيزي كه قائل اين را تكذيب ميشود، و خداوبه آن توجه نمي

:گويدبر آن نص گذاشته است و مي
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ر بعد از آگاهي به سبب ستمگري و و اهل كتاب به اختلاف برنخاستند مگ«

.»سركشي ميان خودشان بود
اي مستوجب عقاب و در علم باطن آنها و اينكه حجت اقامه گرديده بود بگونه

شوند، اما خوض با اهل لجاجت و ستيز و طمع در هدايتشان غضب پروردگار متعال مي

آن طمع ندارند، و هاي هوشيار و آگاه درو اقناع كردنشان، آن چيزي است كه انسان

قرآن كريم هم به آن توصيه نكرده است، و چگونه در اهل خطا و اشتباه طمع وجود 

كند كه در روز قيامت با او دارد در حالي كه خداوند متعال حكايت آنها را نقل مي

اي كه دستشان و كنند بگونهاند انكار ميكنند و گناهاني را كه مرتكب شدهمجادله مي

دهند دهند، و بعد از اينكه بر اعمالشان شهادت ميبر اعمال آنها شهادت ميپاهايشان 

ا بر ما چر: گويندكنند، بلكه به اعضايشان ميهنوز هم مجادله و ستيز را ترك نمي

كسي ما را به گفتار در آورده است كه همه چيز را گويا : گوينداي؟ ميشهادت داده

لجوج شده باشد، يك نفر سني يا جدلي چگونه نموده است، پس كسي كه به اين اندازه

ابداً چنين هدايت دهد؟ دريغاطمع دارد كه او را با دليل قانع كند و او را به راه راست 

!كندچيزي تحقق يابد، در حالي كه انسان بيشتر جدل مي

اند و و بعضي از اهل كلام اين آيه صريح را با جدال كفار در روز قيامت تأويل كرده

اند، در حالي كه خداوند مخلوقات را را به آنچه كه مطابق الفاظش باشد تفسير نكردهآن 

داند كه آفريده است و او به طبع آنها آگاه است و به آنها خبر داده است و درباره آنها مي

كنند، و حكيم كسي است كه اكتفا كند به حكمت اگر باز گردند از آن پرهيز نمي

شان آگاه كسانيكه بجز او كس ديگري از طبع و پافشاريخداوند وبيان او در حق
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كند و آن را نيست، و بدين خاطر خداوند وعده داده كه در روز قيامت داوري آنها را مي

لوحي گمان برده كه با جدلش قبل از سادهمجادله كنندهروز فصل ناميده است، پس چه 

دهد كه حكيم خبير به ما اطلاع ميكند؟ در حالي كه روز قيامت در ميان آنان داوري مي

داشته باشيم مگر به توانيم به چيزي از آن اطلاعورزند و ما نميآنها بر باطل اصرار مي

:فرمايدكند و ميبرايمان بيان ميآنچه كه او سبحانه
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دري از آسمان به روي آنان بگشاييم و ايشان از آنجه شروع به ) فرض(اگر به «

.»اندبندي كردهحتماً ما را چشم: گمان خواهند گفتلا رفتن كنند بيبا
:يدفرماو مي
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گفتند فرستاديم و مردگان با ايشان سخن مياگر فرشتگان را به پيش ايشان مي«

آوردند مگر اينكه خدا آورديم آنان ايمان نميرا برابر آنان گرد ميو همه چيز 

.»خواستمي
خواهد به كسي كه اين آيات باهر و زيبا به آنها نفعي نرساند پس چگونه مناظر مي

و زيبنده اين است آن را به كسي بسپاريم كه در بيان قدرت هدايتشان ! سود برساند

: از الطافي كه آنها اهل آن نيستنديد فرمامطلبي بزرگتر از آن آيات مي
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.»داديماش را ميخواستيم به هر انساني هدايت لازمهاگر ما مي«
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.»آوردندخواست تمام مردمان كره زمين جملگي ايمان ميمياگر پروردگارت «
هاي يافراطو خداوند درباره بيان اينكه به باطن آنها آگاه است، و در ترك هدايت

: فرمايدآنها حكمتي دارد مي
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šš ššχχχχθθθθ àà ààÊÊÊÊ ÌÌ ÌÌ"""" ÷÷ ÷÷èèèè •• ••ΒΒΒΒ�) 23/انفال(

رسانيد، ولي اگر داشت به گوششان مياگر خداوند نيكي در ايشان را سراغ مي«

.»كردند چرا كه ايشان رو گردانندرسانيد، سرپيچي ميبه گوش آنان مي
:فرمايدر آنها حجت اقامه كرده ميبا خلق عقل و بعثت رسول بو درباره اينكه
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)17/فصلت (

.»و اما قوم ثمود، ما ايشان را رهنمود كرديم و آنان كوردلي را هدايت دادند«
:فرمايدو مي
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.»وان سازيمو ما مجازات نخواهيم كرد مگر پيغمبري ر«
: فرمايدو مي

��� ��ξξξξ yy yy∞∞∞∞ ÏÏ ÏÏ9999tt ttββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ9999’’’’ nn nn???? tt ttãããã«« ««!!!! $$ $$####88 88ππππ ¤¤ ¤¤ffff ãã ããmmmmyy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ßß ßß™™™™ ”” ””""""9999 $$ $$####44 44tt ttββββ%%%% xx xx.... uu uuρρρρªª ªª!!!! $$ $$######## ¹¹ ¹¹““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• tt ttãããã

$$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 yy yymmmm�) 165/نساء(

.»و بعد از آمدن پيغمبران حجت و دليلي برخدا براي مردمان باقي نماند«
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د حجت خود را با كه خداون:گويداين آيات كريمه و امثالشان به اهل سنت مي

قتدا كردن به كرده است، و آنها را بسوي خداوند با اوضيح دادن راه حق بر آنها اقامه ت

باشدو اكتفا كردن به بيان آنچه كه در قرآن ميوالسلامةپيامبران بزرگوارش عليهم الصلا

ه بي، و بسنده كردن در بيان حق و باطل به فرقان، فرقاني كه ظلمات سرگردانفراخوانده

:گردد، و با آيهنور آن روشن مي

�(( ((####θθθθ àà àà)))) ÎÎ ÎÎ7777 tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùùÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uu���� öö öö"""" yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ )148/بقره (�####$$

.»و در انواع خيرات بر يكديگر سبقت گيريد«
مطيعان اوامرش تمثيل آورده است، و حدود نصيحتش در اعراض از جاهلين و براي 

.دكنكنند تجاوز نميو پرهيز از كساني كه در آيات پروردگار خوض مي

تشويقي كه مولف به اهتمام دادن به قرآن و انديشيدن در آن كرده است
كساني كه شك دارند، شما را از راه درست و صواب به در نبرند، و كساني ! بردارانم

آگاه باشيد آنها سفيه هستند ،دانند شما را مات و مبهوت نكنندكه مسلمانان را سفيه مي

ا مسخره مي كنند وقار شما را خوار نكنند، خداوند آنها دانند، و كساني كه شما راما نمي

را مسخره كند و براي آنها عذاب دردناكي قرار دهد، چون آنها به تمام پيامبران و بقيه 

آنها را حكايت اند، و خداوند رفتاراند استهزاء كردهمسلماناني كه قبل از شما بوده

:فرمايدكند ميمي
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كردند و ايشان را ريشخند ميخنديدند و گناهكاران پيوسته به مؤمنان مي«

گذشتند با اشارات سر و چشم وابرو، آنان را هنگامي كه مؤمنان از كنار ايشان مي

دادند و هنگامي كه گناهكاران به ميان مورد تمسخر و عيبجويي قرار مي

كه مؤمنان را گشتند و هنگامي گشتند، شادمانه باز ميهاي خود بر ميخانواده

.»انداينان قطعاً گمراه و سرگشته: دگفتنديدند، ميمي
ان به مسلمانان گذشته اقتدا كنندگدر اعراض از مسخره،پس خداوند تو را بيامرزد

: كنيد
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نمايد وآنان را رها ساخته تا كوركورانه به سركشي خداوند ايشان را مسخره مي«

اند و چنين بازرگاني اينان رهنمودهايي را به گمراهي فروخته. خويش ادامه دهند

.»آينديافتگان به شمار نميو معاملة آنان سودي در بر ندارد و راه
تبعيت كنيد چون آن پزشك پزشكان و كريم كمك كنندگان است و از باغ و از قرآن

چون . بهره گيريدهايشارزشمندش و از انوار چراغاش و از بيان مسائلمحافظت شده

ترين حجت براي اهل عناد و ستيز و سان از آن عاجز است، و عالينآن معجزه است كه ا

جزه جديدي است كه در ابد و ازل مانند آن خلق و تأليف نشده است، قرآني كه مع

و اعجاز آن جديد . ه استبردنمسائل جديد زمان رونق آن را از بين ودهشفرسود 

در اين مخالفت كرد كه سحر در حق آن جايز نبود، و نور رهاي ديگاست، و با معجز

بود، و آن بدين خاطر بود چون حق در چراغدان بلاغت و صداقت آن پخش شده

: هاي حجت آن نوراني بودد، و شيوهامور زيادي بواعجاز آن در
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:قرآنوجوه إعجاز 
تركيب زياد و احكام محكم و استوار آن و الفاظ آن با دو حالت شادي : از آنها است

و غم مطابق است، و اسلوب دقيق آن با دو حالت قطع و ربط موافق است، وعيد آن 

هاي بدن كند و پوستاندازد، و مجاري اشك را لبريز از اشك ميم را به گريه ميچش

شود، وعده آن كند و مانع نماز شب ميكند، و رگ قلب را پاره ميجمع و منقبض مي

هاي آن كند و قصهكند و داعيه سست را پرتحرك ميفعاليت انسان را برانگيخته مي

ها را برطرف و ايمان را اضافه كند و ناراحتييايمان را در قلوب محكم و استوار م

بازان كند، واين چيزي است كه ساحران و شعبدهكند و انسان را به احسان هدايت ميمي

ها از كارهاي سمعي ناتوانند، و اگر چنين كاري را نتوانايي آن را نداشتند، چون آ

دادند، و زماني كه انجام ميتوانستند انجام دهند همانند آن را با تمام اشعار مدونهمي

شنيدم كه از علوم بيان سرچشمه گرفته، و در علوم كلام بليغي و نظام بديعي را مي

هاي لطيفي آورده بود و در ذكر كردن فنون و ور شده، و اسلوبش را با امثالمعناي غوطه

وم عجم  مفههاي بيپنداشتم كه آن از كلامعلومش مطابق حال را در نظر گرفته بود مي

معني عجم و صداهاي هاي بيو زماني كه كلام!! و همهمه كردن علوم روم است

اند كه اي گرفته شدههاي بديع و تازهپنداشتم كه آنها از كتابشنيدم ميچهارپايان را مي

هاي توانستند فصاحت و حيلهو اگر ساحران مي! اندعلوم بديع را در ضمن خود گرفته

توانستند با آن به معارضه قرآن بيايند، چگونه باره به كار گيرند مياينماهرانه خود را در

و بيشتر آنها نمي دانند بيتي ! توانند در حالي كه از بيان كردن مطالب كم هم عاجزندمي

به اين معجزه عظيم و دائمي ! و چگونه در اين ميدان حركت كنند،وزان استاز كدام ا

هاي بليغ هاي سخنور و ماهر عرب را لال كرد و با انسانناي كه انساتوجه كنيد، معجزه

آنها در افتاد و آنها را شكست داد، و بوسيله آن خداوند عاجز بودن آنها را آشكار كرد، 

و فخرهاي آنها را از بين برد و آنان را سوگوار كرد، و امروزه بعد از اينكه هشتصد 
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ادر نبوده كه با آن معارضه كند، و هيچ گذرد هيچ انساني قمي�واندي از هجرت پيامبر

اي همانند آن را بياورد، با وجود اينكه در اين مدت طولاني چندها فردي نتوانسته سوره

هاي كلام را بعد از نابودن شدن اند، كه اسلوبانسان بليغ و اهل كتابت و خطابت بوده

. بود را اصلاح كردنداند و اساس بيان را بعد از اينكه دچار اختلال شده مرتب كرده

خوانند و بعضي اوقات و حي آشكار از ترس ناظران و ي طولاني و دراز را مياهخطبه

جاسوسان پاك و منزهي از آن كسي است كه بزرگان بيان را از معارضه كردن اين قرآن 

: ت براي اهل ايمان محفوظ نگه داشتو آن را در تمام اوقا! لال كرد
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توانند اگر همه انس و جن فراهم آيند كه نظير اين قرآن را بياورند نمي: بگو«

.»چند آنها پشتيبان يكديگر باشندمانند آن را بياورند، هر 
پس از آن طلب نصيحت و هدايت و خبر و شفا كن، آن ناصحي است كه غش 

گويد، پزشكي است كند، سخنوريست كه دروغ نميندارد، و هادي است كه گمراه نمي

ي نفساني خود را به آن اعتدال دهيد، اخود را به آن بسنجيد و هوءكند، آراكه خطا نمي

نياز شويد و بينديشيد در آنچه كه او به شما دستور ق قرآن از منطق يونان بيو با منط

اند، و عيت كنيد كه پيروانش را ستودهيد و در كيفيت نظر از پيامبري تبداده در آن بيانديش

هايي كه در ات نگاه كن به آسمان بلند و زمين پهناور و ستارهبا چشمانت و افكار دروني

هاي محكم و گرد كه زينتي است چشم نگارنده اند و به كهكشانفتهمنازل خود قرار گر

سازد، كه بعضي از هايي است كه انوار آن متفكرين را خيره ميكند و چراغرا روشن مي

هاي نوراني ودرياهاي مواج و كنندگان هستند و ماهها و رجمآنها نوراني و ثابت، ونشانه
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اي خروشان و چشمه هاي جاري و هاي تپنده و رودهاي جاري و ابرهروح

اند، و مغرب و مشرقشان باز هايي كه اطرافشان بسته نشدهكنندگان و به درهتراوش

كنند، و بعضي از آنها با است، و حيوانات حساسي كه بعضي از آنها در فضا پرواز مي

اند، وپاهايشان در حركتند، و بعضي از آنها مكلف و بعضي براي ديگران مسخرّ شده

براي تمام روزهايي مقدر و احوال مقرر تعيين شده است، و در ميان آنها نعمت و 

مصيبت و پند و نصيحت وجود دارد، و در ميان آنها كساني كه اهل تبريك يا تسليت و 

رو يا گريان و سعادمتند يا شاكي وجود دارد، و پيامبران خدا در سالم، يا مريض، و خنده

و حمد . شوندهميشه خوانده ميو كتابهايش  سبحانه و تعاليشوند، آنها ديده ميخلال

شوند و و سپاس براي تو پروردگار چقدر عظيمند آنچه كه از مخلوقات تو ديده مي

آنچه كه ما از قدرت تو استنسبت به قدرت تو چقدر كوچند، و چقدر با جلال 

تند، و اين بينيم و چقدر كوچكند نسبت به آن مخلوقاتي كه از ما غايب هسمي

: فرمايديد در كتاب روشنگرت كه ميترين گويندگان چقدر راست گفتصادق
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و اگر هر چه درخت در زمين است قلم بود و دريا هفت درياي ديگر به مدد «

پذيرفت، قطعاً آمد، تا كلمات خداوند را بنويسند كلمات خدا پايان نميآن مي

.»خداست كه شكست ناپذير و حكيم است

خاتمه كتاب
ذكر »مختصر«توفيق داد تا آن را در اين به من و اين آخرين چيزي بود كه خداوند 

ام، كنم، و پنداشتم بهتر است كلام خود را به چيزي به پايان برسانم كه بدان شروع كرده

خواهد كه از تعمق كند و از آنها ميبا ذكر كردن اشعاري كه پيروان دين را تشويق مي
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ون آن ضمكردن در مطالب و بدعت پرهيز كنند، و از آنهاست اين ابيات من و اين م

:ابيات است

وليا و اديان منطق ا

منطق انبياء و قرآن است

و براي اهل لجاجت هنگام

شودمجادله منطق اذكيا و يونان بكار گرفته مي

و زماني كه علم آن دو گروه

جمع شدند به فرقان متمايل شو

و اگر زماني به يكي از علوم

اكتفا كردي به علم سخنور پروردگار اكتفا كن

علم حديث علم رجال است

اندديه ناسخ اديان ارث بردهكه از ه

و طرقي كه متواتر باشد جمع

كردند و احاديثي كه مباني آن صحيح بود روايت كردند

و به مسائل نفيس اعتنا نكنيد

اندو در دعوي بدون دليل باهم برخورد نكرده

.1»عديمنصف ابن«و به 
نگاه كن و بينديش1»ميزان«و 2»تكميل«و كتاب 

________________________
.»الكامل في ضعفاء الرّجال«يعني كتاب -1

اي از آن در دارالكتب را جمع كرده است و نسخه» الميزان«و » تهذيب الكمال«حافظ بن ابي كثير، كه -2

.باشدمي
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اندا به نصايح اعتماد كردهو بدانيد كه آنه

اندو از علت اذهان سالم بوده

و در فروع ديني و اصول به 

اندسندهاي عالي استدلال كرده

اندو به مظنون و قطعي عمل كرده

به اعتقاد اينكه در مسائل ديني معلوم است

اندو اگر كار و امري را اراده كرده

انداز هديه مبعوث عدنان شم و بوكرده

اضي بودند به آنچه كه سخنورو ر

آنها را به هديه اهل بيت رضوان تعريف كرد

و نزد من آنها به بالاترين مرتبه 

اند و هوي آنها علامت ايمان استرسيده

:اين ابيات منجملهو از

به اصحاب حديث بزرگوار اقتدا كن

يابيها و بزرگوارها را ميكه نزد آنها تمام هدايت

نزديك شوو هميشه به آنها 

و در صبح و شب براي آنها دعا كن

اگر روزگار نگذاشت كه با آنها باشيم

هاي آنها استفاده كنيمها و كلامتوانيم از كتابمي

هاكنند و فاصلههمديگر را ملاقات ميحو اروا

.ذهبي-1
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شوندميعهايي كه صاحب هيكل و جسم بودند با هم جمروند و شبحاز بين مي

اطميناني هم وجود ندارددانستم و و كاش مي

رسيم به هاي طولاني ميچه وقت بعد از اين خيال

هاي استادان حديث مصطفي و معدن

كنندهاي كه افول نميتفوي و ماه

بزرگاني كه بيمارهاي دروني را با آن 

هاي گران بهايي را از آن پوشيدنداحاديث شفا دادند و لباس

آنها احاديث صحيح را جدا كردند و 

هاي عظيم بيان كردندمعارف و احكام آن را در جلسه

هاي كوهآنها در مباني و اصول

مرتفعي هستند و در خواندن آنها خورشيدهاي مجالس هستند

هايي كه مانند شمشيرهاييبا زبان

كنندبرنده هستند از دين محمد دفاع مي

�كلام و رفتار پيامبردليل آنها

ترين دليل استماست و آن در روز فصل محك

هاي قرآن استمرجع آنها آيه

كندو آن بهترين دليل است براي كسي كه دفاع و مبارزه مي

و آن دو دلايل اسلام هستند و دلايل

ترين دشمنان تراوش كرده باشندمتغيري نيستند كه از افكار سخت

و اگر آن دو تا نبودند ابن سينا به آن

رسيدمراتب بلند علمي نمي

عصرشن مسعود و بزرگان همو اب
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از صحابه جاهل بودند و اينقدر ارزشمند نبودند

و بجز به آنها به كسي اقتدا نكنيد

شوداي كه مايل نميو راه آنها را ادامه دهيد مانند كاسهجو منه

آيا مصطفي را ملاحظه نكردي درآن روزي كه وليد با آن گفتاري كه در آن فن 

پيش او آمد پرهيز كرد از منهج آن شخص و آياتي از سوره ستيزماهراني بود كه به 

توانست قرآن را تصديق نكند اگر قبلاً و نمي1سجده كه داراي فواصل است تلاوت كرد

مطالي را ياد نگرفته بود

و طيار هم در روزي كه با نجاشي صحبت كرد و در ميان دشمنان زبان دراز اين كار 

هاي سريع آنها به آن قرآن را تلاوت كرد و با شهادت گريههايي ازبراي آنها آيه. را كرد

.يقين پيدا كردند

و از نقاط مختلف صاحبان خرد به برنامه اسلام روي آوردند و به آن بازگشتند بعد 

.از اينكه مراحلي از آن دور شدند

ابوحامد وابن الخطيب و همچنين امام جويني كه همانند ندارد

خردمندي بود سرآمد در علوم او همانند بعضي از و همينطور ابن عقيل كه

در قعر دريا شنا نكن و از فرو رفتن در آن پرهيز كن و به ساحل ،انديشيدخردمندان مي

.اكتفا كن

هاي گوارا بدهتن در آن نيازي نبود آبشخور خود را چشمهاگر به فرو رف

________________________
:باشدها مياين عبارت) ي(و ) أ(در پاورقي-1

كند زماني كه مال و رياست را كرد اشاره مي�براي پيامبر خدااين بيت به صحبتي كه وليد بن مغيره 

جواب او را فقط با تلاوت سوره سجده داد، �به او عرضه كرد تا پيامبر دعوت او را رها كند و پيامبر

.علامة محمد بن عبدالملك آنسي.تمام شد.اندبر اين منهج بوده�واصحاب راشد او
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1، و هيچ فرد عاقليقول پيامبر ار اطاعت كنيد چون او از خطا و لغزش معصوم است

.كنداز گفتار او عدول نمي

________________________
!است» عادل«: )أ(در -1

آوري اين كتاب عون پروردگار بسيار مهربان و جمع«: ها نوشته شده بوداين جمله) أ(ه رين نسخدر آخ

لطف و منتش تمام شد، و در صبحگاهان و شامگاهان و در همه حال سپاس زياد براي خداوند، و بر 

كي از و در روز دوشنبه اين را تمام كردم، ي. ل مطهرش درود و رحمت خداوند بادآسيد ما محمد و 

(. ه1176(روزهاي ماه ذوالقعده سال 

و بر حسب امكان آن را با اصلش در روز يكشنبه احتمالاً هفدم محرم الحرام سال «: سپس نوشته است

).است كه اشتباه است) 1108(و در اصل (مطابق دادم ) 1180(

وند او و پدر و خدا. اين را لطف الباري بن احمدي كه به رحمت خداوند محتاج است نوشته است

.»آمين«مادرش و تمام مسلمانان را بيامرزد 

آوري با عون خداوند بسيار بخشنده و لطف و منتش جمع«: باشدها مياين جمله) ي(خر نسخه و در آ

ر صبحگاهان و شامگاهان و در همه حال سپاس زياد براي خداوند، و بر داين كتاب مبارك تمام شد، و 

چ.رش و اصحاب راشدش درود و رحمت خداوند بادسرور ما محمد و آل مطه

.اين نوشته شد و خاتمه يافت1336در صبح جمه مبارك يكي از روزهاي ذوالقعده سال 

با ( ه1340(با حمد و سپاس خداوند متعال اين نسخه در شب سوم رمضان مبارك «: سپس نوشته است

اوند همانگونه كه پروردگارمان آن را اصلش مطابق داده شد، و حمد زياد و مبارك و پاك براي خد

»شوددارد و راضي ميدوست مي

در آخرين نسخي كه با قلم اوست و ما ~ي علامه محمد بن عبدالملك آنسي قاض«: و نيز نوشته است

در آخرين ~ة اسحاق بن يوسف كه با خط سرورم علام:اين نسخه را با او مطابق داديم گفته است

من مطالعه اين كتاب گران «: ، اين مضنون عبارت اوستت نوشته شده استنسخي كه تأليف شده اس

ها را شفا مي دهد تمام كردم، خداوند به مؤلفش رحمت واسعي ارزاني دهد، و او را در بهايي كه مريض
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من به سبب دفاع از شخصيت و دوستي او خوشبختم همانگونه كه من را بخاطر 

.انددفاع از امت او ملامت كرده

دانند، ولي بشيوه تصريح از پيامبر نه و احاديثي صراحتاً وقوع اين وجه را جايز مي

. كنماطر آن را از جمله تأويل محسوب نميتأويل از محدثين آمده است، و بهمين خ

مشاهده كردن آب و آتش همراه دجال اين طور است، و آتش : و همچنين حديث

جال آب است و آب آتش است، و اين حديث صحيحي است و از چند طريق روايت د

. شده است

نوشتن ايشان ( ه1337(كند؛ و در رمضان سال زمره كساني قرار دهد كه حبيب او برايشان شفاعت مي

.تمام شد


